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مق اما م لف 


| تدلس دردورة ملولا لطو ایف بیش ازهردورة دیگری گر فتار 
پراکندکی و پریشانی بود . آن‌سان‌که تزديك یود میان واحدهای 
پرا کنده آن هیچوج مشتر لی‌بر‌جای نما ند. که‌هرواحد را موقعیت 
وخمایس‌خاض‌خود بود؛ آذاین‌رو احاطه به‌حوادث این دوره ونظام 
بنشیدن و د بطدادن میان آن حلقههای ازهم گسیخته و بیرون کشیدن 
وی گیهای‌آن. یکی‌ازشکلات مهم تار یختکاری است. 

این مجلد جدید از کتاب دالت اسلاهیدداندلی محضهم‌ن 
تادیخ این دور پریشانی و کستگی- دورة ملوالطوایف - است 
و تامل دومین دوره از تاریخ‌اندلس . هن بسی‌خوشبختم که پس از 
چددسال که از | نتشارجاداولتذشته است توانستم این مجلد دا نیز 
به‌خوانند کان تقديم‌کنم. درعین حال », خدا را سپاس که این سا لها 
بیهوده سیری‌نشد و درضمن آن موفق‌شدم دور#چهارم با آ خر ین دوره 
ازتاریخ دولتاصلامید<۱ ندلسیرحتعنوان نهایةالا ندلی و تاریخ 
الحر المنتصریین را نیزبه‌یا بان آررم. اينك برای اکمال این‌دوره 
ازتاریخ‌اسلام نوشتن دور سوم یمنی‌تاریخ اندلس درعصر مرارلون 
وموحدون باقی‌می‌ما ند. 

عصر ملولا لو ایف حعتاد با هشتاد سال از تاریخ اسپانیای 
سلمان را در بر می‌گیرد. آغازآن فردپاشی خلافت اتدلس پس‌از 
بر افتادن دولت عاهری در سال ۹/<۳۹۹ ۵۵ (م و تقسیم آن دولت 
بزرگ به‌واحدهای متمدداست. هرواحد به‌صورت دولت یا مملکتی 
شد که خود را از لحانا داخلی مستقل ودار ای ریاستمطلفه می‌شمرد 


تاریح دو لت اسلامی دراندلس, 


و با دو لتهای همجوار خود جز دد رقابتها یا جدگه‌ای‌داخلی برای 
به‌دست آوردن غنایم :ا توسعه‌طلبی, رایطه‌ای نداشت. و این««موعه 
از دقابتها و منازعات و جدگهای داخلی که خود برای اندلس‌نوعی 
خود کی بود» قوام دورة ملوگا لطوایف است. 

پس‌از پشتسر گذاشتن حوادت این دوران دردناك از تاریخ 
| تدلس بهدور آنآیدن مرا بطون پهشبه‌جز یرة اندلی‌می‌دسيم. ایدان 
بسه تدای فر :ادخواهی امر‌ای طوایف پامخ دادند و به‌یاری اند(ی 
آمدندتا آن‌راازسقو طحتم, برها نند» درحا لي که علایمسقوط و نا بودی 
پس‌ازافتادن طلیطلله به‌دست میحیان کاملا آتکارشده بود. عرا,طون 
که تعست برای سجات ملوتا اطوایف به‌اندلس آمده بودند » پس از 
چندی برسر اسر آن ادتیلا یافتند واتدلی را نیزضميمة امپرانوری 
مزر گ‌هغرب‌نمودند, این <و ادت میان سا اهای ۳۱۴۸۳ ۱۰۹۰/۵۰ 
ت۱۸ ۱م واقع‌شد. 

در نوشتن:اریخ‌این‌دوره» این‌نکته را رعایت کرده‌ام که‌هر يك 
از این دو لتهای کوجك دا جداقانه , از آغاز پیداش آن تا آمدن 
مرا بطون‌به‌شیهجز بر #اسیا نیا دسقوط [ نها بهدست مرا بطون موردبحت 
قراردهم؛ زیر| این راهبهدقت و وضوحو شمول نزدیکتر است‌ازروشی 
که بعخی از نویسهگان غر بی به کار بردها ند. البعه این‌روش که من 
بر کزیده ام گاه دراین‌با آن‌فصل سیب تکرارمی‌شود. این تکرارها که 
بر ایرعایت‌سیاقمطلب ضروری‌است چندان‌نیست که ملالت خواننده 
را یب شود. 

در ایتجا نیز ذکر این نکته را می‌پسندم که هن به‌دیدار از 
دهرهایی که مر کز فرمانردایی این دولدهای کوچك بوده است در 
مسافر تهای مکرر خود به‌اسپانیا نایل آهده‌ام. مو اضم و خواص و 
رادهای مواصلائی[ نهارا دراین مطا لعات اقلیمی‌شاخته‌ام واین‌اس 
رای هن ذهم طبیعت آن جدگه‌ای داخلی راکه ممان این دو لتهای 
کوچك دید آمده بود و انکیزه‌های جتر‌افیایی و تحدید مواضع و 
پررسی‌همه‌جا نبةٌ عال و بواعث آ نها را میسر‌ساخت. 

در نوشتن این بش از تاریخ‌اند لس به‌موادی سرشار و متنوع 
مر آجعه کرده‌ام. خوتبختا نه ازمورخان عءاصر آن‌حوادت, | ثارمهمی 
پهدست مارسیده که «قدم بر‌همه‌ثار یخ‌ا بن‌حیان است.ابن‌حیان معاص 
دنه ملوكا لطوایف و پیت از دیکران مورخ آن بوده است. با آنکه 
نویندگان‌بعد بویژه ابن‌بسام و اپن‌عذاری مطا لب‌بسیاری ازتاریح 
ابن‌حیان نقل کرده‌اند , و لی دست یافتن به‌این اثر گر‌انبها خود 
موفقیتی شا یان‌برد. ازدیگر مورخانی که چون این‌حیان معاصر این 
دوره از تاريخ سپانیای اسلامی بوده‌اند , فیلسوف این‌حزم است. 
این‌حزم نیز بادقت ادوار و تطور ات مختلف آن عصر را ورد تتیع 
فرار داده است. بذشی اذ توشته‌های تاد یخی نکرشهای نقادانة او 
درباب این دولتهای کوچك به‌دست ما دسیده که حا کی ازدقت تحقیقو 
عمق نظر بات‌ادست. از این‌دومورخ همعهر ملوددا لطوایف که بگذريم 


۳ 


به‌دو ئن‌دیکر که اواخراین‌دورء را درك کرده‌اند می‌رسيم. ایندویکی 
ابن‌بسام شنت‌یتی است و یکی فتج‌ینخاقان. ابن‌پسام در کتاب خود 
الذخيرة في محاسی اهل الجزنره علزدء بر مطالبی که اژ ابن‌حیان 
ودیگران نقل کرده تصویری‌نیز بهقلم خوداز ااضاعادبی و اجتماعی 
انداس با ذ کر مچموعه‌ای کامل از تراجم احوال امراو اعیان و 
وزرا ودبیرآن دشاعر ن آن‌دیار و گزیده‌ای از نثرو نظم ایشان به‌ما 
عررضه می‌دارد. الذخیره» چهآن قسمت که از آن منتشرشده و چه‌آن 
قسمت که هنوز به‌صمورت خطی با قی است » یکی از گرانیهاترین و 
آستوار ترین وسرثارترینمتابم تاریخ‌اسیا نیای اسلامی‌است د بویژه 
بخش سوم آن که مرربوط به‌جا نب شر قی‌جزیر4 اندلس‌است. اذاعتباد 
خاصی برخوردار است . من این بخش ازتاریخ این‌بسام که هنوز 
به‌چاپ نرسیده و سنةٌ خطی آن در کتابخانةآکادمي ناریخ مادرید 
ات (در مجموعهُ کا بت اوس) دسئرسی پیدا کرده‌ام. فقح بن‌خافان‌فین 
در کتاب خود قلا ؛دالقیان زر جب؛ احوال جمم کثیری از اهر ای‌عصر 
ملولا لطوایف و وزرا دفقهای آن دوده‌را آورده‌است. خلا ندالعقیان 
با تثری هجی و متکلف نوشته شده است . ولی در جای جای‌آن 
برخیهملومات وحقایق تاد یخی گر انبها توان‌یافت. کتاب دیگرفتم 
ابن‌خا قانالمطمح تام-دارد. دداین کتاب نیزشرح حال دیگری از 
رجال عصرملولدا لطوایف آهنه است. 
بهمنا یم دیکری ازعربی وغیر آن اءمازخطی وچاپی‌هر اجعه کرده‌ام 
که په‌يك يك آ نها درجای خود اشاره نموده‌ام: سپس همه را دریایان 
کتاب یکجا آورده‌ام. فلا" به«شکام مراجعه به کتا بحانهُ اسکوریال 
به‌برخی منا بم‌خطی رجوع کرده‌ام و از آن‌جمله بود الحلةالسیرا: 
اثر آپناابار. در آن نخه خعر برخی شرح حا لها بود ؟ دوزی در 
نسخه‌چایی خود آ نها را حذی ترده و بهتوشته خود در باب بنی‌عباد 
ار 4 1/2:0۳۲۵] آنن‌وده‌است. همچنین به‌چدد ذص وسند 
مهم دیکری دست یافتم, مدصوصاً در دومجموع؛ خطییکی رهشمارءٌ 
۸ در فهرست الغز بری که سغحات اول آن افتاده است و عتوان 
هشیحصی تدارد. و دوم به‌شماره ۵۳۸ در همان فهرست تحت عدوان 
مجموعة رسا ئل‌قاريشية ۶ ۷دییه. من ,تحصوص درمجموعة نعستیناد 
چند نام مر دوط_ بدمر ادطون از جمله تامة :وف پن اشفین در بارة 
جبکیزلاقه وچند‌نامه و رساله دیگرمر بوط به‌ملوكا اطوایف استفاده 
کردهام و ازروی این اساد تو انسته‌ام برخی‌حوادث ر‌ وقایع‌تادیجی 
دا تصحییح گذم. نام این اسناد دا در فهرست آخر کتاب آورده‌ام. 

پر همان شوه که در جاد ادل هعمول داشته بسودم » در این 
ببخثی نیز به تار سخ اسپا تیای مه‌یحی چرداخته‌ام ۰ ده وصاً دز 
عصر ملو له آ لطوایف در آن مها ات چتد تدول مهم رخداده و سیاست 
پازپس کیری (هادزنوم0عع8 ج۱) با شدت پیشتری یمد از استیلای 


کار یخ دو لت اسلامی در اند لس 


مسر‌حیان برشهر طلیطله -نختین پا یگاه‌عظيم مسلبا نان دراتدلی- 
دنبال شده است. 

همچتین برخي نقشه‌های تاریخی را که حاأکی از تغییرات 
جفرافیا یی است آدرده‌ام. این تغییرات در عصرملولها (طوایف پدیه 
آمده است . علاوه پرآن نقده‌ای از امیراتودی بزر گ مر ابطون 
را پی ازاست‌یلای آیشان پراند لیس در اختیاد خوانند گان گذ اشته‌ام. 

امیدو ارم که توفیق‌حاصل کنم که پس‌ازاین؛ در آیندء‌نزدیکی 
دوده سوم تارین دولت‌اسلامیدد اندلمي را که شامل عصر مر ابطون 
و موحدون است تقدیم خوانتد گان کنم و يا انتشارآن ,کام دیگری 
در دراه تکمول دور تاریخ اسیا نیای اسلامی پرداشته باشم. 


محمد عبدابله عنان 
قاهره - ز ببع‌الادل ۱۳۸۰/دسامیر ۱4۵0 


و 3 و ‌ ار 


نشانه‌های انسلال و پرا ند گی 


۱ 


درمدتی کوتاه که از نیم قرن نمی گذشت» اندلس میان دومر حلة کاملا"متفاوت 
با یکدیگر دستوپا می‌زد . اندلس از نیمه قرن چهارم هجری تا اواخر همین قرن 
درسایةٌ مردان بزرگی چون عبدالرحمان الناصر وحکم المستنصر و حاجب‌المنصور 
ابن‌ابی‌عامر به او ح قدرت و ثبات خود رسبده بود؛ سپس از اوایل قرن‌پنجم‌ناگهان 
به‌ورطه‌ای بی‌همافند از پریشانی و آشوب ر جنگهای ویرانگر داخلی سقوط کرد و 
چون پس‌از زمانی کوتاه از این ورطه بیرون آمد » چیزی جز پیکری درهم کوفته و 
ازهم گسرخته نبوده. 

چهره‌ای که اندلس در این برهه از تاریخ درد لود خود به‌ما نشان داد » 
جهره‌ای دهشتناك و تأسف‌بار بود. مرا کزو شهرهای آن که پیش از اين ماننددانه‌های 
گوهردريك رشته کشیده شده بود وقرطبةٌ بزر گث‌چون گوهردر خشان میانین‌می‌نمود 
و درسایهةٌ حکومتی نبرومند جلوه می‌فر ونعت» اکنون ازهم گسیخته و تنهاو سر گردان 
و ناتوان هر يك زیر سلطةً یکی از حکام متعصب و ریاست‌طلب محلی در آمده بود 
و آن فرمانروا به میل و هوای خویش سرنوشتش دا رقم می‌زد . با اينهمه ؛گرفتار 
يك ساسله جنگها و زدوخوردهای حقیر ولی بی‌پابان شده بود و چنان سردر گریبان 


7 تار بخ دولت اسلاهی در اندلس 


شوربختبهای خویش داشت که بکلی موضو عاندلس بزر گث» حتی‌زند گی ومر گك 
ی به‌عبارت‌دیگرمبارزه برضدخحصم همیشگی - اسپانیای مسیحی - را ازیاد برده‌بود. 

البته پریشانی و پر کندگی اندلس بدین گونه » چیزی نبود جز نتیجة طبیعی 
بك سلسله عو امل سیاسی و اجتماعی که در دوره‌های پیشین قد برافراشته بود. حتی 
می‌توانیم این عوامل را بهآغاز قیام دولت اموی » یعنی عهد عبدالرحمان‌الداخل 
بر گردانیم. دیدیم که این زعیم نیرومند پس از آنکه انداس را چرن مر اثیتصاحب 
کرد و کار بر او قرار گرفت ‏ با تمام نبروی خود قدرت را بکسره از آن حود کرد و 
گر ایشهای قبیلگی را سر کوب نمود و رسای عرب را که در اینجا و آنجا برای 
خحود دم و دستگاهی ترتیب داده بودند» ازمیان برداشت. جانشینان او - دیگرامرای 
اموی - نیزدرتعقیب و ازمیان‌بردن عصبیتهای عربی پای به‌جای‌پای وی گذاشتند.این 
نبرد میان قدرت مر کزی و مخالفان آن» دراو اعرقرن سوم هجری به‌او ح حودرسید. 
این امر » در آغاز افروخته شدن ؟شوب بزر گت و مبارزه میان مولدین و عرب در 
عهد امیر عبدالّهبن محمدین عبدالرحمان (۳۰۰-۲۷۵ ه) بود؛ بعنی زمانی که أهیب 
آشوب درمرناحیه از نواحی اندلس زبانه می کشید و زعمای بربر و عرب دربیشتر 
نواحی سربرداشته بودند و ابالات و شهرهای بزر کک در موای جدا شدن از قرطبه 
سرازبای نمی‌شناختند. امیرعبداللبن محمدبن عبدالرحمان توانست آتش آشوب را 
درهمه‌جا فرو نشاند و سلطةٌ بنی‌امیه را از خجطر برهاند. پس ازاو عبدالر حمان‌الناصر 
آمد و اين‌مهمبه‌پایانآورد وربشه‌های‌فنته را بر کند و باهروسیله که‌بود پایه‌‌ای سلطةٌ 
خویش استوار کرد و قبایل و خاندانهای عرب را که دارای شدت و عصبیت‌بودند» 
سخت طردنمود و به ریاست و زعامت محلی ایشان پابان داد ۰ آنگاه به‌استمالت و 
بر کشیدن موالی و صقالبه رو ی آورد و به‌آنان اعتماد نمود و اوامرشان در همه جا 
نافذ گردانید. اینان درعهد او چه در دربار حلافت و چه درلشکر وحکومت بالاترین 
منصبها را اشغال کردند و بدین‌سبب , قبایل عربی رشته ولا از او گسستند . شکسنی 
که عبدالرحمان درنبرد مشهور خندق درسال ۵۳۲۷ خورد » تا حد بسیاری به‌سبب 
خجشمو نقرت زعمای‌عرب از سیاست اودرخو ار کردن ومحو نود و مکانت‌ایشان‌بود. 

چون محمدبن‌ابی‌عامر زمام قدرت به دست گرفت درهمان راه گاء‌برداشت و 
همة عمش محکم ساختن پایه‌های قدرت حکومت مر کزی و فرو کوفتن هر قدرت 


یث‌گفتار ۷ 


محلی بود.با آنکه ابن‌ابی‌عامر خود به‌یکی ازنعاندانهای اصیلعرب انتساب‌داشت» 
در بایمال کردن عصبیت عربی ذره‌ای فرو گذار نکرد ؛ ولی در عین‌حال با غلامان 
صقلابی به‌مبارزه برخاست و جز اقلیتی را که با او یکدل بودند » باقی را تارومار 
کرد. محمدین ابی‌عامر ترجیح داد که همةً اطف خویش را به‌بر برها ارزانی دارد. 
بزر گترین فرماندهان سپاه را از میان ایشان برمی گزید. جمعی از بزرگان بربر » از 
هم‌پیسانان وعمال او در مغرب بودند. درمدت سی‌سالی که ابن‌ابی‌عامر نظام استبداد 
و حودکامکی مطلق دراندلس بریا کرده بود» بسیاری از زعما و عناصر صاحب‌نام و 
پر آو ازه اندلس از میدان خار ج شدند؛ ولی اینان همه‌در کنج انزوای حویش‌چشم 
به‌راه روزی بودند که فرصت ظهور و عمل به‌دست آورند. 

از سوی دیکر نظام جبارانة ابن ابی‌عامر که برملت اندلس تحمیل شده بود 
بسیاری از عوامل ویرانی و شورش رادر درون حود پرورش داده بود. عناصری که 
دربرپای داشتن و تحکیم ار کان حکومت‌ار شر کت داشته بودند» هريك از دیگری 
بیمناك بود و از آن می‌ترسید که مبادا از رفیب شریزاید که برای مقام و منصب او 
زیانی دربرداشته باشد؛ ازاین‌رو نوعی‌مبارزه مخفی‌در دربار و میات بربرها وصتالیه 
در جریان بود ۰ بنی‌امیه خود به‌صقالبه - موالبان قدیم عویش - متمایل بودند و 
بربرهارا کد تکیه گاه این ابی‌عاعر برای‌سلب قدرت آنان‌شده بودند نانعوش‌می‌داشتند. 
قبایل عرب نیز از هردو نفرت داشتند » ولی بربردا را دشمن اصلی نحود به حساب 
می آوردند. این صومت‌هم ریشه درقدیم داشت» زیرا عربها و بر برها از آغازنتح» 
خحود را رقیب یکدیگر می‌دانستند. 

بدین گو نه این عوامل گرد آمدند تا درموقع مناسب» اثر خویش بروز دهند و 
عناصر کینه‌توز از طبقات مختلف در سایةٌ آن‌گرد آبند . چون کاخ ستم خامریان فرو 
ریخت . درمیدان مبارزه سه‌گروه خودنمابی کردند: بنی‌امیه بر گردعلم حلافنشان و 
میراث مغصوب خانداشان حلقه زدند ! طوایف بربر 5وشیدند ریاست و امتیازاتی 
را که به‌دست آورده بودند حفظ کنند ؛ و خاندانهای عربی که پایمال و از صحنه 
تحار ج شده بودند می‌خواستند مکانت و موقعیت قدیم حویش را بازپس گیرند . در 
کنار این‌سه کرو گر وه دبگری بود با اهمیت کمتر : ولی توانسته بود از مرده‌ریگت 
عناصر نیرومند» نصیب‌خویش برباید. اینان غلامان صقلابی يا غلامان‌عامری‌بودند. 


بل ار وخ دو ات اسلامی در اندلی 


بنی‌امیه نتوانست مدت درازی درمیدان مبارزه باقی بماند » زبراآنان را جز 
همان عوامل معنوی که سبب شده بود بعضی طوایف زیرعلم ایشان گرد آیند:قدرت 
مادی قابل توجه و موئری نبود؛ازاین‌رو درمدت چندسال (از ۴۰۱۷۱:۳۹۹د) محمدبن 
مشامالمهدی » سپس سلیمان‌اله‌ستعین ؛ بعد حشام‌المژید و بار دوم سلیمان به‌علافت 
نشستند» تا آنگاه بنی‌حمود که از بربرها بودند توانتند حلافت را از آنها بستانند و 
برای‌مدتی کوتاه حکومت قرطبه را زیرسلطةً خود در آورند. سیس‌حوادث بسرعت 
د گر گون شد وبنی‌امیه باز ؟شتند و بار دیگر از آن‌خاندان المرتضی» سپس المستظهر 
و آنگاه المستکفی‌بالله و هشام‌المعتدباله که آنعرین ایشان بود: حلافت کردند(۴۱۴- 
۲ ه) ۰ با خلع هشام‌المه‌تد دراو اخر سال ۵۴۲۲ ۱۰۳۱ ۰۶ خحلافت اموی بکلی 
براقتاد . مدت خحلافت این خاندان ازآغاز قیام عبدا لرحمان‌الدانخل درسال ۵۱۳۸/ 
۷۵۶ دو بست‌وهشتادو چهار سال بود. 

با سقوط بنیامیه گروه نخستین‌از صحنةٌ سیاست ناپدید شد. از آغازهم‌معلوم 
بودکه این گروه نمی‌تواند نیرویی درعور اعتناباشد؛ زیرا بنی‌امیه برای اعمال‌نفون 
از اعتبارات و نام و آوازة پیشینیان خود استفاده می کردند و پیروزی‌شان در آن‌چند 
سال پر تغویش» و ابسته به‌دو نیروی دیگر بود: یکی عصبیت عربی» ودیگری‌بربرها 
که چون با هم یکدل نبودند همواره رودر روی یکدیگر می‌ایستادند. 

بربرها به زعامت بنی‌حمود توانستند قریب سی‌چهل سال برمثلت جنوبی در 
شبه‌جزيرة اندلس سیطره یابند و در آنجا حکومت و خلافت برپادارند ؛ زمانی نیز 
برقرطبه و اشبیلیه و سپس بر مالقه و جزبره دست یازند. و امارت بادیس‌بن‌حبوس 
صنهاجی در غرناطه جناح شمال‌غربی این خلافت بربری را زیر چتر حمایت خود 
داشت.چون دولت بنی‌حمود درسال ۹+ 0۱۹ پابان گرفت دراثنای این احوال 
وبعد از شکست نبرد قرطبه بربرها استبلای حود را در بیشتر شهرهای جنوبی رود 
وادی‌الکبیر و امتداد آن تا رود شنیل (باژنیل) بسط دادند و شهرمایی چون قرمزنه 
و استجه و مورور و ارکش و رنده ر مالقه را بهزیر فرمان خویش در آوردند ودر 
همین هنگام دربعضی مناطق شرقی و شمال غربی - بدان‌گونه که شرح خواهیم‌داد- 
بسط نقوذ کردند. 

کشمکش و مبارزه میان این نیروهای متخاصم ‏ بعد از آنکه پربرها بر آن 


وبث گفتار ۹ 


مناطتی که نام بر دیم استیلا یافتند و پیروزی خاندانهای عربی بر بزر گترین شهرهای 
اندلس چن قر طه و اشبیلیه وسرفسطه وبلاسیه ومرسیه والمربه صورت وقوع بافت 
وغدمان عامری توانستند تسلط خحویش‌را بربسیاری از مناطق شرقی و براامر به‌بر ای 
مدت کوتاهی بط دهند. کاملا" آشکار شد. 


اندلس دراواخر نیمه اول قرن پنجم هجری» نمایانگر اين منظرءٌ دهشت آور 
است که ردان اشارت کردیم. همانند قصری است بس رفیع که پایه‌مایش فروربخته 
و بنیانش وبران شده و دیوارهایش فرو افتاده و اجزایش پرا کنده شده است . در 
هرجا بك حاکم محلی سر برداشته و برای حود حوز؛ فرمانروایی تشکیل داده و با 
آن دیگر هیچر ابطه‌ای نداردو نمی‌تواند با او در‌صلحتی مشترله شود بلکه‌برعکس؛ 
رقابتها و آزمندیهای فردی بی‌ارزش» سبب‌در گیرشدن جنگهای حفیرداخلی ومحلی 
می‌گردد . اندلس درخلال این مدت نیروی نظامی و مالی پيشین خود را از دست 
می‌دهد و ازهمه‌سو» چشمان آزمند متعددان به آ ن‌پرکر ناتوان دو خته‌شده تا کی به‌حیات 
او حائمه دهند. 

این دو لتهای کوچك متخاصم که بر وبرانه‌های دولت بزر گگ اندلس برپا 
شدداند به‌ملر الط ایف معروفند . رسای دولتها برحی پیش از این وزیر بوده‌اند» 
برخحی سردارسیاه و يا يك متتفد محلی» با حا کم دز يك شهر و یا قاضی؛ يا صاحب 
مال و جاه و سب و نسب . اینان همه در آغاز فتبه و آشو ب آشکار شدند و هر چه 
تو انستند بر قلمرو خود افزودند و جرد مملکتی نشکیل‌دادند و سعی درتو سعهٌ آن 
نمودند و چون مردند» پادشاهی کوجك خود را به‌فرزندانشان به‌میراث دادند. 

وصت حال اندلس را پس از فتنه ر قیام دو لت ملولالطو ایف» ابن‌الخطیب 
درعباراتی بلیغ و موثر چهنیکوبیان کرده است آنجا که می گوید: 

«مردم اندلس راه جىدایی و علاف و افتر ان و انشعاب پوییدند و باآنکه 


۱۰ تاریخ دولت اسلامی درانه لس 


مرزهایشان به مرزهای صلیب‌پرستان نزديك بود » راهی پیش گرفتند که هيچ‌يك از 
ملل عالم درپیش نگُرفته بود. اینان که سر کرد افتراق شده بودند هيچ‌يك را نه از 
حلافت میرائی بود ته درامارت سیبی و نه در شجاعت تسبی و نه در شروط امامت 
حفی. مملکت را تکه‌تکه کردند و شهرهای بزر گكٍ را تقسیم‌نمودند وهر کس‌خراج 
و مالیات منطقه‌ای رابرای خود گرد آورد و لشکر و سیاه تشکیل‌داد و دستگاه‌قضایی 
دایر کرد و الاب بزر گك برخود بست. دبیر ان نام آ نان با الاب وعناوین می‌نوشتند 
و شعر | در مد حشان‌شعرمی سر و دندو به‌نامشان‌دو اوین تشکیل شدوشاهدان به‌حقانیتشان 
گواهی دادند. علما به‌در گاهشان روی آرردند و فضلا به‌ایشان توسل جستند و حال 
آنکه آنان حود مردمی فرومایه بودند و در هیچ‌جا به‌حساب نمی آمدند ء آنسان که 
خحوو را شورشکر با رهبر بك گروه نمی‌شمر دنك. حدا کثر می گفتند: آنچه را که در 
دست داریم نگه‌می‌داریمتا کسی که برحق‌باشد پیدا شود وما به‌او وا گذار کنیم.وحال 
آنکه ا گر عمر بن‌عبدالمزیز هم بیاید»دعوی او نپذیر ندو از آنان خیری‌بدونرسد...۲6 

آبن‌حیان نیز درمقدمه تاریخ‌بزرگک حود سخنانی از اين گو نه دارد.۲ 

می‌توانیم بگوییم که قطعه‌قطعه شدن‌اندلس بدین گونهء ضربتی چنان‌سهمگین 
بود که اندلس‌هر گزنتوانست از زیر آن کمرراست کند.ابن ضریت. آغاز عهدانحلال 
و فروپاشی بود و در چهارصدسال دیگر» همواره درورطهٌ این انحلال و فروپاشی 
دست وپا زد. درواقع» عصر ملوك الط ایف‌بیش از هفتادسال مدت نگرفت. با آنکه 
اندلس از آنپس در دورة مرابطون و بعدازایشان موحدون» توانست از پراکندگی 
به‌وحدت گراید و با آنکه توانست برتری نظامی پیشین خود را درشبه‌جزیرء اسپانیا 
تجدید کند» ولی نتوانست و حدت‌اقلیمی گذشته راباز گرداند و آرامش خودبازیابده 
بلکه برعکس» درخلال مبارزهُ طولانی‌اش با اسپانیای مسیح ی کم کم نیروی‌خویش 
از دست داد ومرزهای فر مانرو ابی‌اش روزبه‌روز تنگ‌ترشد.چنانکه درنيمةٌ قرن‌هفتم 
هجری/سیزدهم میلادی مرزهای اندلس به‌اين سوی رود وادی‌الکبیر عقب نشست 
و منحصر به‌مملکت کو چك‌غر ناطه شد. و دبدیم که مرا کز مهمی چون‌قرطبهو اشبیلیه 


۰.1 ابن| لدطیب: اعمال الاعلام (طبع بیروت): ص۴۴ 1 . 
۲ به‌نقل‌از ابن‌بام» الذخیره. قسمت اول» مجلد دوم/ ص۸۸ 





۱۲ تاریخ دولت اسلامی در امدلس 


ششم منعفَةٌ سرقسطه و غراعلی. 

ابنها مجموعهٌ بسیاری از شهرها و مراکز اندلس بودند که حود حکومتهای 
مستفل داشتند. در درون هريك‌از اين مناطق يك یاچند امارت بودء که حود پس‌از 
چندی در امارات بزرگترحل می‌شد 

بدین گونه هريك ازاین مناطق که‌به آنها اشارت‌رفت.شامل يك با جندامارن 
ازماوكالطوایت بود واين امارات.هم ازحیث اراضی و هم‌ازجهت اهمیت‌سیاسی 
و نظامی واجتماعی» باهم اعتلاف داشتند. 

دولت قرطبه ار از جهت وسمت خاله و منابع اقتصادی و نظامی مهمترین 
دولت ملولالطوابف نبود از جهت معنوی‌نسبت به‌دیگرامارات از اهمیت خحاصی 
برخوردار بود؛ زیرا مقر حلافت و مرکز حکومت بود و نیز به‌دلیل همین برتری 
معنوی‌بود که بردیگرامارات وشهرهای اندلس سولواسماً- دعوی ولات می کرد. 
بهملاحةٌ همین اعتبارات معنوی و تاریخی» دربیان تاریخ ملوكالطوایف از امارت 
قرطبه آغاز می کنیم. 





و دولتهای طوایف در ناحیه 
غربی و مر کزی آندلس 


فصل اول 
دولت دسی‌چهسور در قر طبسه 





پیش زاين درفصل دوم از باب چهارم جلد اول اين کتاب» از دست به‌دست 
گشتن خحلافت قرطبه میان بنی‌امیه و استیلاجویان بنی‌حمود سخن گفیم» و گفتیم که 
چون علی‌بن‌حمود درمحرم سال ۷ ازقر طبه به‌مالقه‌رفت» مردم فرطبه پادگان‌بر بر 
را تارومار کردند و همگان متفق شدند که‌حکومت به‌بنی امیه‌باز گردد . سر کرد این 
قرم» وزیر ابو الحزم جهوربن‌محمدبن‌جهور بود. 

در سایهٌ این تحول ‏ با هشام‌بن محمد ین عبدالله بن‌عبدالر حمان‌الناصر در ماه 
ربیع‌الاول سال ,۴۱۸ به علافت بیعت کر دند و اورا المعتد بالله لقب دادند. هشام از 
تبعید گاهش » البونت» در اواخر سال ۴۲۰ ه به‌قرطبه آمد و دو سال خلافت کرد . 
دراین دوسال سیرت بد خویش آشکار کرد و ستم بسیار نمود تا آنحا که مردم قرطبه 
به‌جان آمدند و تصمیم به‌حلمش گرفتند. هشام تاجان‌وفرزندان برهاند درماه‌ذو القعدة 
سال ۴۲۲ از قرطبه گریخت . مردم قرطبه پس از شکست این آخرین اقدام » بر آن 
شدند که رسم‌خعلافت براندازند و برای هميشه خویشتن‌را ازبنی‌امیه برهانند و همه 
آنان‌را از شهر برانند. سر کرد ایشان در اجرای این تعمیم نیز ابو الحزم‌بن چهور 
بود. این وزیر نیرومند و فرزانه به‌سبب سابقةٌ درخحشان ومکانث رفیع وحزم وافر و 


۶۶ تاد یخ‌دولت‌انلاهي دد اثهلنی 


پختگی درامور. علاقه و اطمینان وتآیید مردمرا به‌حود جلب کرده‌بود. 

از آذپس درقرطبه نه حلافت بود نه حکومت. مردم درانتظار ظهور زعیمی 
بودند و این زعیم کسی جز ابن‌جهور نبود. 

ابن‌جهور بارها به‌رأی و حسن‌تدبیر خود بحرانهارا فرونشانده و شهر را از 
خرابی‌و آشوب حفظ کرده‌بود. اکنون اوبود که درچنین موقعیتی‌دشوارمی‌توانست 
قرطبه‌را تجات‌دهد؛ ازاین‌رو همگان به‌امارت او رآی‌دادند. 

ابن‌جهور به‌یکی از خاندانهای اصیل اندلس منسوب بود. نامش ابو الحزم 
جهو رین محمد بن جهور بن عبید له بن احمدبن‌محمد بود. جد ایشان یوسف‌بن‌بخت‌بن 
ابی‌عبدة فارسی- ازموالی عبدالماك‌بن‌مروان- برایذخستین‌بار به‌اندلس واردشد 
و در کنت‌حمایت بلج بن بشر می ز بست. یو سف بن بخت‌از بار ان‌عبدا ارحمانا لداحل 
شد. عبدالرحمان‌اورا منصب‌حاجبی‌داد. فرزندانش پس‌ازاو درایام حکمبن‌هشام و 
پسرش عبدالرحمان» سپس درایام محمدبن عبدا ارحمان وپسرش‌مندر؛ وزارت‌پافتند. 
آنها همچنان مناصب وزارت ودبیری وسرداری سپاهرا به‌عهده مي گرفتند. آحرین 
کسی که از ایشان ریاست یافت ابوالو للدمحمدین‌جهور پدر جهور بود که وزارت 
المنصوربن ابی‌عامررا به‌عهده داشت. پس‌ازاو پسرش ابوالحزم جهور در اواحر 
قرن‌چهارم دبیری عبدالرحمان‌بنالمنصور رابه‌عهده داشت تا فتنه‌ها سربرداشتند و 
دولت بتی‌عامز سر نگون‌شد و او همزمان با آن حوادت و انقلابات بود ؛ حوادئی 
که پایتخت خلافت‌را در آن ایام دربر گرفته بود. ابوالحزم‌جهور دراین روزگاران 
در کشا کش حوادث پیشوای مردم‌بود تا آنگاه که «شیخالجماعه» لقب‌یافت ورئیس 
واتمی شهر شد. دراین سالها که خحلافت قرطبه به‌حال احتضار افتاده بود او بود که 
به‌رآی و اندیشهٌ حویش کارها را می گردانید تا آنگاه که خلافت اموی در سراشیب 
سقوطنهایی خود قرار گرفت. 

چون مردم‌بر گزیدندش» خودرا رئیس‌حکومت نوین قرطبه یافت. حکومت 
جهور که بر ویرانه‌های نعلافت اموی قد برافراشته بود » سلطهٌ خود را بر بلاد 
مر کزی انداس بسط داد ؛ سپس به‌شمال گرایید و تا جبل‌الشارات ( سبیرامورنا) 
پیش تاحت و ازجانب‌شرقی تاسرچشمه‌های رود وادی‌الکبیر و از غرب تا نزدیکی 
استجه و از جنوب تا حدود ولایت غرناطه را زیرفرمان آورد و منطقةٌ نفوذ او علاوه 


دولت پتی‌جهور در قرطبه ۱۷ 


بر قرطبه شامل شهرهایی جون جبان و ابده و بیاسه و مدور و ارجونه و اندو‌جر 
بود. 

ابوالحزم ریاستی ازنو ع خاص داشت . به‌تنهایی ریاست نمی کرد و فرمان 
نمی‌راند بلکه ری و نظرمی‌داد. جمعی ازبر گزبد گان‌قوم از روسا وسرداران سپاه 
گرد او بودند که در مشورت و تدبیر کارها به آنان رجو ع می کرد وفرمانها را به‌نام 
آنان یابه‌نام «جماعت» صادر می‌نمود . چون مالی از او طلب می کردند با امضای 
کاری را می‌ خواستند» می‌گفت که مرا حق دادن با باز گرفتن نیست؛ این «جماعت» 
است که باید دستور دهد ومن‌امین‌ایشانم. هنگامی که‌کار مهمی پیش می‌آمد یا عزم 
تدبیر مسئله‌ای حطیر داشت» آنان راگرد می آورد و مشورت می کرد و چون کسی 
نامه یا عریضه‌ای به‌نام او می‌نوشت » می‌پذیرفت ودر آن نظر نمی کرد مکّر اینکه 
نامه به‌عنوان هیأت‌وزیر ان‌باشد. بدین گونه جهور هیچ‌نمی گفت وهیچ‌نمی کردمگر 
به‌نام«جماعت». جهوردر کناراین‌شيوة فر مانروایی تارجالب دیگری کرد؛ بدین‌معنی 
که از حط وزارت قدم بیرون‌ننهاد و از جانةود به‌فصرمای خحلفا منتقل نشدو به‌همین 
اکتفا کر دکه طبنی روش‌مرسوم درایام علافت» برای‌خود حاجبان و حشم قراردهد . 
از اين که بکذریم از هر گونه اظهار شکوه و جلالی روی برتافت و با همان انزوا 
و تواضع و قناعت که پیش از این می‌زیست اکنون‌هم بزیست و باهمشمردم به‌نیکی 
ومدارا رفتار می کرد. 

ابن گونه حکومت که در نو ع خود بی‌همتا بود» در اوراق تاریخ اسلامی 
«حکومت‌جماعت» نام گرفته است ۰ روشی که جهور پیش گرفته بود » به‌هرعلتی که 
بوده باشد - یا به‌سیب دوراندیشی و هوشمندی که می نو استه همه رقبا و زعمای 
قوم و مدعیان را در کار شر کت دهد تا از نان شری نزابد » با به‌سیب علاقه‌ای که 
به‌شورا و همدستی‌و همداستانی‌داشته- بدون‌شك نمونهٌ بدیمی است ازيك حکومت 
شورایی باحکومت‌اقلیت آریستو کراسی؛ درعصری که همه فرمانروایان به‌حکومت 
فردی ومطلقه گر ایش داشته‌اند. ازمزایای مهم‌اين گ و نهحکومت آذ‌بود که‌ه رجاکارها 
نابسامان می‌شد در سایةٌ پرچم جماعت می‌حزید و از خود سلب م-وولیت‌می کرد 
وهرجا که نتيجة نیکو به‌بارمی آمد به حساب او گذاشته می‌شد وهمگان زبان به‌ثنایش 
می کشادند. 


۱۸ تاریخ‌حولت اسلامی در اند لی 


می‌توانیم نمونه‌هایی از حکومت جماعت یا حکومت اقلی تآریستو کر اسی 
را که ابوالحزم جهور درقرطبه‌برپا کرد دربعضی‌ولایات ایتالیا نیز درعصررنسانس 
(تجدیدحیات) ملاحظه کنیم» مانند حکومت کمون در جنوا و حکومت سنیوریا در 
فلورانس درایام فرمانروایی خاندان مدیچی که برطبق ارادهٌ خود دارای حکومت 
مطلقه بودند و درهمانوقت خودرا پشت‌سر هیأتی منتخب از عقلا وزعما که ازرأی 
و نظر آنان مدد می گرفتند به‌نام موز[ با وزرمعزو یعنی جماعت حکام یا سروران » 
پنهان می کردند . نمی‌خواهیم بگوییم که حکومتهای ایتالبابی مأخوذ و مقتبس از 
حکومت جماعت قرطبه‌بود» زیرا پرای‌آن دلیلی دردست نداریم بلکه می‌خو اهیم 
بگوییم که این حکوعتها از جنبه‌هایی‌مشابه یکدیگر ند وشاید به‌همان علل که درقرطبه 
بهو جود آمده درایتالیاهم بهوجود آمده باشد. 

ابو الحزم‌جهور درحکومت خود» مسلك اصالت و حزم‌را رعایت می کرد. 
نخستین هم او فرونشاندن شورشها بود و تحکیم پایمای نظام امن و آسایش . با 
زعمای بربر مصالحه کرد و آنان را با مدارا و فردتتی استمالت نمود تا از دسایس 
ایشان درامان ماند و از آزمندی وشروشورشان بکاهد. اتفاقاً توانست محبت آنان‌را 
به‌حود جلب کند وایشان را به‌فرمان درآورد. ابوالحزم از بازاریان» سپاهی تشکیل 
داد و میان ایشان سلاح‌پخش کرد وبه‌هر خانه نیز اسلحه‌داد تاا گر شهر درشب‌یاروز 
مورد حمله و اقع شد » بتو اند از خود دفا ع کند . دستگاه قضایی را اصلاح کرد و 
خود نیز بر وفی عدالت کار می کرد. ب‌سظاهر تجمل‌پرستی‌و اسر افکاری پایان داد و 
از مالیاتها و باج‌وخراجها فرو کاست و در نگهداری بیت‌المال سعی بلیخ فرمود و 
برای گرد آوری و حراست آن مردان موثق بر گزید و حود نیز در کار ابشان نظارت 
می کرد. معاملات و تچارت را تشوبق و ترویج‌می کرد وبرای این منظور» اموالی 
میات بازر گانان تقسیم کرد تا به‌عنو انقرض» تنخو اهشان‌باشد و باآن کار کنند وتنها 
سودش به آنان تعلق گیرد نه‌اصل‌مال. آنگاه هر چندگاه به‌حسابشان رسید گی‌می کرد. 
نتيجهٌ اين اعمال آن شدکه رواج و آسایش جای کساد بگرفت و بازار رونق یافت 
ونرخها عادلابه‌شد وصادرات و و اردات رشدنمود. ابن‌حیان که شاهد این تحول‌بوده 
است » از آنچه می‌بیند دچار شگفتی می‌شود و ابوالحزم جهور را ود در زمرة 
ثرو نمندان می‌شمارد ومی‌گوبد ا گر به‌بخل وامسالكگرفتار نمی‌بود» هیچ عیبی‌براو 


درلت ینی‌جهور در قر طبه ۱۹ 


نمی‌توانستند گرفت.۲ 

حکومت جماعت به‌مدت دوازده سال در سایهٌ امنیت و آسایش به‌ریاست 
ابو الحزم‌جهور به‌تدییر امور فرطبه پرداعت و او درتمام این مدت از شیوه خو دکه 
التزام به‌مسالمت و تواضعوپرهیز گاری‌بودعدول‌ننمود. مردم‌فرطبه نیزبافرمانبرداری 
ومحبتی که به‌او داشتند تآییدش می کردند. قرطبه درعصر او پناهگاه رژسایی بودکه 
از فرمانرو ایی خلع‌شده بودند؛ از آن جمله بود عبداله‌بن‌شاپور فرمانروای اشبونه 
از بلاد غربی» و اين به‌هنگامی بود که ابن‌الانطس صاحب بطلیوس او را از مر کز 
فرمانروایی‌اش رانده بود و اوبه‌فرطبه پناه "ورده بود. عبدالّ‌بن‌شاپور در کنف امن 
جهور می‌زیست. همچنین عبدالعزیزالبکری صاحب ولبه و جزیرة شلطیش. اونیز 
هنکامی که این‌عباد محاصره‌اش کرد و مسند فرماترو ابی‌اش را از او بستد به‌قرطبه 
پناهنده شد ۰ همچنین قاسم‌بن حمود صاحب جزیر ةا لخضراء به‌هنگام ی که ابنعباد 
برقلمروش استیلا یافت.۲ 

ابوالحزم‌جهور را دراسطورة ظهور هشاءا لمویدبانته و آشکارشدن اوبه‌وسیلة 
قاضی ابن‌عباد قاضی اشبیلیه نقش خحاصی بود » بدین‌قرار که چون ابن‌عباد احساس 
کرد که بنی‌حمود طمع در ریاست جنوب اندلس بسته‌اند و سر آن دارند که جامةً 
خحلافت بر نن راست کنند » و از دیگرسو یحییبن علی‌بن‌حمود (المعتلی) پی‌ددپی 
قلمرو اورا مورد حمله قرار می‌دهدچنان‌دید که به‌دعاوی آنان پابان‌دهد. پس‌درسال 
۷۲۶ اعلان کرد که خلیفه‌هشام| لمق ید زنده‌است ونسرده. آنگاه شخصیرا که‌به‌هشام 
شبامت تمام داشت :آشکار کرد و با او به‌علافت بیعت نمود و مردم را به‌دخحول در 
طاعت او فراخواند.آنگاه نزد رسای انلس کس فرستاد . بعضی این دعوت را 
اجایت کر دند. از ایشان بودند عبدالعزبزبن‌ابی‌عامر صاحب بلنسیه ومجاهدالعامری 
صاحب‌دانیه و جزایرشرقی و نیز وزیر ابوالحزم جهور رئیس قرطبه. در همان‌حال 
بامشام| لمویدبیعت کردند. ظاهراً ابوالحزم‌جهور به‌صحت این‌دعوی ایمان‌نداشت» 
ولی به‌همان علل که این‌عباد را به‌جمل چنین خلیفه‌ای و اداشته بود » او نیز بظاهر 


1. این‌سام. | تخیر ه: قسمت‌اول. مداد دوم /ص ۶ ۱۱ و۱۷ ۰۱ 
۰۲ اپنءذادی البیانالمغرب ۰ ۳/ص ۱۳ ۱۳ ۰۳۳۷ ۰۳۴ 


۲۰ تار یخدو ات‌اساامی در اندای 


تصدیق کرد. جهور نیزمی‌حواست برای دفع بنی‌حمود چاره‌ای کند. گوبندکه‌برای 
تّیید صحت این ادعا شهادتنامه‌هایی نیز جعلکرد . البته بعداً از کردة خود پشیمان 
شد؛ از ابن‌رو بدان هنگام که ابن‌عباد از او حواست که به‌فرمان در آید » از آن ادعا 
بیزاری جست.۲ 

رئیس ابوالحزم جهوربن‌محمد در محرم سال ۱۰۴۴/۵۴۳۵ در گنذشت ؛ 
درحالی که قرطبه دردامن امن وسلامت آرمیدهدبود. پسرش‌ابوالولید محمدین‌جهور 
درریاست جانشین پدر شد. او نیز در آغاز می‌عواست پای به‌جای‌بای پدر نهد واز 
همان سیاست پیروی کند. حکام و ارباب متاصب‌را درهمان مقام که بودند ابا کرد. 
یکی از معاونان او در دیوان سلطان» مور خ بزرگ ابومروانبن‌حیان بود که تاریخ 
دولت بنی‌جهوررا به‌رشتة تحربر آورده است. از محاسن این‌دولت یکی این است 
که وزیری همانندکاتب وشاعر بزر گث اندلسابوالو لیدین‌زبدون داشت. درروزهای 
اول خدمتش میان‌او بایکی ازحکام قرطبه‌در گیری و کشمکشی پدید آمد وفرمان‌شد 
که به‌زندان رود. ابن‌زیدون به‌ابوالولید محمدین‌چهور که پدرش هنوززنده‌بود 
استغاثه کرد - ابوالولید شفاع تکرد. پدرش از خطای او بکٌذشت. چون ابوالولید 
بعداز پدر به‌حکومت رسید» شاعررا به‌عود نزديك‌ساخت واورا مسوول نگریستن 
در امور اهل مه نمود. سپس منام او فرابرد و بر راتبهٌ او بیفزود و اورا به‌سفارت 
از سوی خحویش نزد رسای اندلس و نوشن نامه به‌ایشان مأمور کرد. ابن‌زیدون 
دراین منصب جدید حوش در خشید و به‌سبب نامه‌ها و محاورات فصیح وبلیغ خود 
شهرت‌یافت. همچنین شعرش‌شهر آفاق گر دید. 

به‌نظر می‌رسد ابن‌زیدون زندگی آشفته‌ای داشته و همواره زبان طاعنان در 
حق او دراز بوده است . ابن‌زیدون عاشق دلباحتةً ولاده دخحت حخليفة پیشین اموی 
المستکفی‌بو د. ولاده بسیب محافل ادبی که تشکیل»ی‌داد درجامعهٌقرطبه مشهوربود 
و خود باشعرزیبا و جمال دلفریب خویش زینت آن‌محافل. ابن‌زیدون که به‌دام‌عشق 
او افتاده بود درعین آنکه برمسند وزارت تکبه‌زده بود برایش‌شعرهای پرسوزو کداز 
عاشقانه می‌سرود و این خود نوعی رسوایی ءشقی بود . از دیکرسو » برعی که 


۳ بن‌عذادی: البیانا لعفرب ۰ ۱۱۹۰/۳ ۱۹۸ ۰۲5۱ 
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در حکومت و جامعه بااو حصومت می‌داشتند » توائسته بودند نزد بنی‌جهور اورا 
به‌صورت مردی که با همةٌ اهدافآنها هماهنگث نیست» تصویر کنند . در هرحال » 
اب الولید محمدین‌جهور بروزیر تعود حشم گرفت و به‌زندانش افگند. این‌زیدون 
يك‌سال و چندماه در زندان ماند و پیوسته فصاید و نامه‌های عطوفت‌انگیزی که دل 
سنگگ را هم آب می کرد برای محمدپن‌جهور می‌فرستاد و موثر نمی‌افتاد. عافیت 
تصمیم به‌فر ار گرفت و به‌پاری برخي دوستان وفادارش اززندان بگریخت و درسال 
۸/۱+(/-2-*2)۱*2+۱ به‌اشبیلیه رفت و به‌امیر اشیبلیه المعتضدبن‌عباد پناه برد. المعتضد او 
را وزارت داد و زمام‌کارها در کف او نهاد . و ما درجای خود به‌آن اشاره خواهیم 
کف 

در آن زمان که ابن‌زبدون مورد اعتماد عاندان جهور بود در مدایح ایشان 


قصابدی بلند پرداخته از آن‌جمله این ابیات‌است: 


لولا بنوجهور ما اشرقت همی 
کمّل بیض اللیالی دو نها الدر ع 
قومتی تحتفل فی‌وصف سوددهم 
لیذ الوصف الا بعض مایدع 
ابوالولید فداستوفی مناقبهم 
فللتفاریق منها فیه مجتمع 

مهذب اخلصته او لیته 

کالسیف بالغ فی‌اخلاصه الصنع 
ان السیوت اذاماطاب جوهرها 


فیاول‌الطیع لم یملق بهاالطبع 


باری » اوضا ع چندی در هسات مجرای پبشین پیش می‌رفت » تا آنگاه که 
ابوالولیدمحمد از سیاست پدرر خ برتافت و پسرخود عبدالملك را برمردم تحمیل 


و این‌الاباره اعتاب) لکتاب (تسحه خطی اسکور بال)» بر گهای شمارخ٩۹‏ ۵ و ٩!‏ #۶. ابن‌یسام» آللخیر ه» 
قسمت اول » مجلد اول/ ص۳۹۰ ۲۹۱ و ۳۵۷. + رن‌خاقان. قلالدا لقیان , ص۱ ۷. 
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نمود و از مردم به‌ولایت‌عهدی او بیعت گرفت . عبدالملك مردی بدسیرت بود و 
خحود کامه. مید ان‌تاحت‌وتاز جمعی‌او باش‌را گشاده داشت و کارهای ملك فرو گذاشت 
وخودرا ذوالسیادتین المنصوربالته والظافر بفضل‌اله نامید و بدین‌الاب درمنابر خحطبه 
خواندند و این سیرتی بود به‌علاف آنچه‌پدر وجد شآورده بودند ازحلموتواضع 
وزهد درامور دنیوی. درسال ۸۴۴۰ عبدالملك زمام‌کارهای مملکت را به‌دست‌وزیر 
پدرش؛ ابر اهیم‌بن السقاسپرد. او مملکت را درضبط آورد وبه‌اصلاح امور کوشید و 
آر امش ‌بخشید واموررا به‌نظم آورد. ابن السقا مدتی‌درازدر آن‌شغل ببود.ا لمعتضدین 
عباد امیر اشبیلیه می‌دانست که‌استمر ار رزارت‌چنین‌مرد دایا ونیرومندی عاقبت‌سب 
می‌شود که حکومت قرطبه بر اشبیلیه استبلا یابد ؛ ازاین‌رو در کار ابن‌السقا نشست 
ونزد عبدالملاك به‌سعابت پرداعت و از آزمندیها وخیالات‌سلطه‌جوبانه‌او بر حذرش 
داشت و به‌فتل‌او ترغییش‌نمود. عبدالملك مردی‌بی‌تدبیر و ادان‌بود به‌سخن‌ابنعباد 
گوش‌فرادادو کسانی‌را در کمین وزیرخودنهاد تااورا کشنند. اينو اقعه درسالج ۵۴/ 
2۱۶۳ اتفاق افتاد. 

ازاین‌پس عوامل فساد دراجزای مملکت راه‌یافت و چون میان عبدالملك و 
برادر بزر گش عبدالرحمان رقابت و کشمکش درگرفت» اوضاع ملك یدتر شد . 
ابر الو لید محمدبن جهور فرزند کوچك خود عبدالملك را بیشتر از دیگر برادران 
دوست می‌داشت . عبدالرحمان مدعی بود که او مستحق خلافت است نه برادرش . 
میان دو برادر نزاع درگرفت و آندو هريك دسته‌ای از لشکر را با خود یار کرده و 
به‌پشتیبانی حویش دارودسته‌ای تشکیل داده بود. ابوالولید ازعواقب این کشمکش 
بترسید و قدرت را مان دوبرادر تقسیم کرد . عبدالرحمان را که برادر بزرگتر بود 
به‌نظر درامر خراح ونظارت براهل حدمت بر گماشت و توقیع ومهرسلطانی و امور 
حرج ودغل‌را درتمام‌ابواب نققات به‌او سپرد» و عبدالملك را مسوول امور لشکر 
نمود و مواجب و عطایای سپاهیان را به‌دست‌او داد و سرانجام فرماندهی‌سپاه به‌او 
وا گذاشت. دوبرادر این‌راه‌حل‌را پذیرفتند. 

ولی‌دیری‌نبایید که عبدالملك بربرادر خود عبدالرحمان غلبه‌یافت و اورا در 
خانه‌اش زندانی‌نمود وحود زمام کارها بهدست گرفت. چون میدان خالی‌شد » عنان 
ازسرهوی وهوس بر گرفت و باران فرومایه و بی‌سروپای حویش دا بر کارها مسلط 
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ساخت ۰ از این پس مردم قرطبه از خاندان جهور برمیدند. در همه این احوال 
شیخ ابو الو لیدمحمدین جهور به‌سب بيماري فالج خانه‌نشین‌بود. عبدالملك در اين 
کارها که می کرد و حکمها که می‌راند به‌دوستی این‌عباد اعتماد کرده بود و او بود 
که دراین گو نه‌اعمال‌تشجیعش‌می کرد. عبدالملك به‌اشبیلیه به‌دیدار او رفت. ابن‌عباد 
نيك اکرامش کرد و دراظهاردوستی مبالغه‌نمود. عبدالملك می‌پنداشت که‌می‌تواند 
به‌دوستی این‌عباد اعتماد ورزد و او را هم‌پیمان خود به‌حساب آورد و از او برضد 
بنی‌ذو النون » فرمانرو ایان طلیطله که‌طسع درتصرف قرطبه بسته بودند ؛ سود ببرد و 
هر گزبه‌عاطرش نمی گذشت که ابن‌عباد خود چنین هوسی دردل می‌بزد. 

عاقبت پرده از روی‌کار بر افتاد والمأمون‌یحیی‌بنذو النون » لشکر از طلبطله 
بیرون آورد و آهنگت جنک قرطبه نمود و در راه بردژ مدور واقع درمغرب قرطبه 
مستولی شد . المعتضدبن‌عباد فرمانروای اشبیلیه در سال ۵۴۶۱ مرده بود و پسرش 
المعتمدین عباد به‌جای او نشسته بود. الم‌تمد نیز به‌سیاست پدر افتدا کرد و نسبت 
به‌بنی‌جهور اظهار دوستی نمود . جون عبدالملك از خطر آگامی بافت » از دوست 
و هم‌پیمان خود المعتمدبن‌عباد پاری خواست . المعتمد گروهی از سواران را 
به‌فر ماندهی دوسردار حود خلفبن‌نجاح و محمدبن مرتین به‌باری‌اش فرستاد. اینان 
در ربض شرقی قرطبه فرود آمدند و ابن‌زوالنون با لشکر خود مشرف برشهر بود. 
چون به‌شهرنگریست. دید که آمادهٌ نبرد شده با نیرویی که تا آنزمان سابقه نداشت؟ 
ازاین‌رو پس از اندك زدوخوردی باز گردید . در اين احوال میان برعی از زعمای 
قرطبه که با حکومت بنی‌جهور مخالف بودند و آن دو تن فرماندهان لشکر اشبیلیه 
تماسهاییبرقر ارشد تااز زیربار بنی‌جهورخودرا برمانند و درسایةٌ حکومت‌بنی‌عباد 
بیارامند. ظاهراً لشکر اشبیلیه درنهان مأموربت داشت که در لحظه‌ای مناسب بر قر طبه 
استیلاجوبد. درهرحال» همین که ابن‌دو النون باقر ای حود باز گشت. آن دو سرداد 
نیز وانمودکردند کهآنان نیز باز می‌گردند و با بخشی از سپاه خود بر ای بدرود 
با عبداله‌لك نا دروازهٌ شهر پیش آمدند . به‌ناگاه به‌دروازه‌ها حمله کردند و چون 
دروازه‌ها را گرفتند» به‌شهر در آمدند و دست به کشتار وغارت گشودند و جمعی را 
اسیر کردند. اين‌و اقمه درماه شعبان سال ۲۶۲/ ۰۱۰۷۰ اتفاق‌افتاد. عبدا لملك دریافت 
که چه فریبی‌حورده و اينك پایان دولت اوست. برای نحود و خحویشاوندانش امان 
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خحواست. او و برادرش عبدالرحمان و زن و فرزندشان را بند برنهادند و درحال 
به‌اشریلیه فرستادند. سپس پدرپیر و بیمار و زمینگیرش ابوالولید محمدبن‌جهور را 
نیز باهمةٌ وابستگانش دربند کردند و همه‌را به‌جزیرة شلطیش تبعیدنمودند. شلطیش 
درمصب رود اراد؛ روبروی و ابه واقع است . محمدبن‌جهور پس از چهل روز دد 
آئجا درنهایت‌خو اری» درحالی که دو لتش‌سقوط کرده‌بوده بمرد. 

بدین گونه دولت بنی‌جهود درقرطبه پادان گرفت. مدت فرمانروایی محمدبن 
جهور چهل سال بود .آن نخستین دولنی بود از دولتهای ملولالطلوایف که سقوط 
کرد. دولت بنی‌جهور مخصوصاً درعهد موسس آنذوزیر ابوالحزم دولتی نمونه‌بود 
و در میان دیگر دولتها از موقعیتی معنوی برخوردار ۰ در بسیاری مواقع بهسبب 
هیبت وشخصیت رئیس دانایش وزیر کاردیده ابوالحزم میان‌دو لتهای دیگر میانجی 
و حکم می‌شد و بسیاری منازعات را حل‌وفصل می کرد ودر بين امرا طرح صلح 
می‌افگند. از جمله مساعی‌مکرر ونصایح ابو الحزم برای رفع‌فتنه میان المعتمدین عباد 
و المظفرین الافطس ‏ آنگاه که برسر لبله که مورد هجوم ابن‌عباد واقع شده بوه و 
فرمانروای لبله ابن‌یحیی از دوستش المظفر باری خواسته برد » سیب شد که از 
خونریزی جلو گیری‌شود.* 

المعتمدین‌عباد پسر جو ان‌خود غاد ملب به‌ا لظافر وسراجالدو لهرا حکومت 
قرطبه داد و تاریخ قرطبه ازاین‌تاریخ باناریخ اشبیلیه به‌هم می‌پیو ندو. 

ابن‌حیان- چنانکه گفتیم- ازرزرای عبدا لملك‌بن‌جهور بود وخحوددرحوادث 
قرطبه حضورداشته و واقعهةٌ اندوهبار سقوط دولت بنی‌جهور را به‌چشم خود دبده 
و آنرا بابلاغتی تمام در کتاب خویش به‌نام البطلةالکیری وصف کرده است.* 

چون نقشةٌ المأمونین‌ذو النون در فتح قرطبه به‌شکست منجر شد و سپاهیان 


۵ ابنا(خطیب؛ اعماالاعلام « ص ۱ ۱۵. این‌عذاری: الببان) لغرب. ج۳/ص۱۰ ۲. در اخبار دولت 
بنی‌جهور دجوع کنید « این‌بسام : الاخبره. قسمت اول ۰ محلد دوم / ص ۰۱۳۶-۱۱۴ ابن 
عذاری , البیانآلیغرب, ۳/ص ۱۸۷-۱۸۵ ۰ ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۶۱-۲۵۹ ابنالخطیب: 
اعمال‌الاعلام . ص‌۵ ۰۱۵۱-1۴ ابن‌الاباد: الحلةالمیراء . ص ۰۱۷۰-۱۶۸ ابن‌خلدون: ااعبر , 
۴ ص ۵٩‏ ۰۱ 

۶ این‌بام: القخیره , قسمت اول. مجلد دوم/ م٩‏ ۱۲. این لخطیب: اعمال‌الاعلام, ص ۱ ۰.1۵ 
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بنی‌عباد بر آن استیلا یافتند و سراجالدو له پسرالمعتمدبن‌عباد برشهر امارت یافت » 
ابن‌حیان نامةٌ تهنیت آمیزی به‌المعتمد نوشت و اعمال او را بستود. ابن‌حیان آنگاه 
بر ابن‌ذوالنون سخت می‌تازد و پیروزی ابن‌عباد را می‌ستاید و از اینکه اورابه‌هزیمت 
فرستاده و شرش را از سرمردم قر طبه کم کرده است » سپاسش می گوید. 

ابن‌حیان که ابن‌زوالنون را این‌سان مورد حملات گزنده خود قرار می‌دهد 
درمقدمة تاریخ بزر گش که به‌او اهدا کرده است او را یاصفاتی چون «الامیر الم ثل 
الامارة ذی‌المجدین » الکریم الطرفین» می‌ستاید. ابن‌بسام در اینجا فرصت را مختنم 
شمرده» برابن‌حیان سخت خرده می گیرد و اورا متهم‌می کند که در تاریخ او راجع 
به‌مل وا اطوایف عفاید متنافض مشاهده می‌شود. ابن‌بسام می‌گوید باآنکه ابن‌حیان 
ازبرخی امرای طوایف تکریم و تقدیربسیار می‌دید وصلات و جوايز بسیار دریافت 
می‌نمود» راه‌صواب نبیموده است؛ زیرابیشترسخنان غرض آلود اوچون تیری ناو 
عرض دیگران را هدف قرار می‌دهد . تنها «امیر بلدش و بزرگترین مردم زمانش» 
ابوا لحزم بن جهور و پس از او پسرش از تیرزبان‌او درامان‌مانده‌اند. ابن‌حیان این دوتن 
را در کتاب‌خودستوده وازآنان به‌نیکی پاد کر ده‌است.۸ 


۷ این‌نامه در الذخیره . قسمت‌اول , مجلددوم/ص ٩۱-۸۹‏ آهده‌است. 
۸ این‌بام الذخبره , قسمت‌اول . مجلددرم/ص۰۱۸۴ ۰۸۵ ۰۱۱۴2۱۱۴ 


فصل دوم 


مملکتشبیلیه یاناحةً غربی اندلس از حبث وسعت خاك ورهبری سیاسی و 
نیروی‌نظامی» مهمتر بن‌دو لتهای ملولالطو ایف است وازدیگران مرتبتی‌عظیم تردارد. 
افزون براین تفوق اقلیمی و سیاسی» مملکت اشبیلیه قریب نیم‌قرن در میان دیگر 
ممانك‌ملو لا لط و ایف» ازحیث فخامت در باروشکوه‌مندی‌مر اسم درباري‌میدر خشید. 
شعر و ادب را در آنجا دولتی تابناك بود و دولت بنی‌عباد باهمین‌عمر پنجاه ساله ‏ 
درتاریخ رنگ جاویدانی گرفته است. 

پیش از آنکه در باب اشبیلیه سخن آغا زکنیم بیان این نکته ضروری است که 
این بحث را شاخه‌های مختلف خواهد بود و امارات و دول دیگری راکه خارج 
از منطقةً غرب انداس هستند و دولت اشپپلیه بر آنها استیلا جسته؛ و نیز ممالك و 
مناطق مهم دیگررا» دربر خواهدگرفت» 
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۱ 


مملکت اشبیلیه ازهما نآغاز فروپاشی دولت عامری یعنی درپایان فرن‌چهارم 
و به‌هنگامی که قرطبه‌پایتخت خلافت اندلس‌در آتش آشوب می‌سوخت ودستخوش 
انقلابات پی‌درپی شده بود کم کم ريشه دوانید و پاگرفت. قاضی اشبیلیه ابوالواید 
اسماعیل‌بن‌عباد در عين سکون و سکوت ‏ رشته‌مای ریاست خویش می‌تاقت و 
خردلاخردك زمام حکومت آن شهرعظیم‌را که‌چون دیگرشهرهای اندلس‌به‌امان‌خدا 
رماشده‌بود؛ به‌دست گرفت. 

اسماعیل‌بن‌عباد از آغاز روز گار المنصور بن‌ابی‌عامر در اشبیلیه منصب تضا 
داشت . مردی عالم و حکیم و پرهیزگار بود و به‌یکی از خاندانهای عربی اندلس 
انتساب داشت. چون دراندلس فننه‌افتاد و آشوب وهر جومرج همه جارا بگرفت » 
اسماعبل که قاضی‌شهر بود به‌حفظ نظم و ضبط امورشهر پرداحت و چون درسال 
۷ علی‌بن‌حمود و ارد قرطبه شد و برادرش قاسم بن‌حمود حکومت‌اشبیلیه‌یافت» 
این‌عباد همچنان در شغل قضا باقی ماند. چونءلی‌بن حمود کشته شد و برادرش در 
خحلافت جای او بگرفت و به‌قرطبه باز گردید» باردیگر میدان برای اسماعیل‌بنعباد 
خحالی ماند. درخلال مدتی که حلافت حمودیان میان قرطبه و اشبیلیه درتردد بود و 
حوادث پی‌دربی وقو ع می‌یافت » اساعیل‌بن عباد پایه‌های حکومت خحویش را 
محکم می کرد . مخصوصاً در حمایت شهر از آزمندیهای بربرها و تاراج و کشتار 
مردم به‌وسیلةٌ ایشان جد بلیغ‌نمود. مردم‌شهر همه درفرمانبرداری او يك‌سخن شدند 
و اشبیلیه همچون قرطبه صحنهٌ فتنه‌ها و آشوبها نشد و امید بربرها از آن برید . 
اسماعیل بن‌عباد دراین‌راء که پیش گرفته بود موفقیتهای‌شکرف حاصل کرد. 

لازم است پیش از آنکه از عهد بنی‌عباد» امرای اشبیلیه ؛ حکایت کنیم سخنی 
از اصل‌و آغاز کار ايشان‌بياوريم. 

بتی‌عباد برحسب اقوال علمای انساب بهقبلةً لخم نسب می‌رسانند. موّسس 
دولت ایشان قاضی ابوالقاسم محمدبن اسماعیل بن‌قریش‌بنعبادبن عمرو بن اسلم‌بن 
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عمروین عطاتی بن نعیم است ۰ عطاف جد ایشان با طلايةٌ سپاه بلج‌بن بشرالتشیری 
به‌اندلس داحل شد . عطاف از مردم حمص شام بود و پی‌هیج‌تردید از قبیلةٌ لخم . 
جون به‌اندلس داخل‌شد در روستای بومین نزدیکی شهر طشانه وونع۲ از اعمال 
اشبیلیه فرود آمد . طشانه بر کرانهٌ رود وادی‌الکبیر بود و می‌دانیم که سپاهیان شام 
در آغاز فتح چون به‌اشبیلیه آمدند آنجا را ازحیث شباهتی که ازحیث او ضا ع‌طبیعی 
به حمعص شام داشت » بدان نام نامیدند. در روایت دیگر آمده است که بنی‌عباد از 
فرزندان نعمان‌بن‌منذر بن‌ماء | لسماء هستند و همواره بدین نس فخضر می کردند. از 
موّیدات این‌فول» شعر شاعر شان ابن‌اللبانه‌است آنجا که گو بد؛ 


من‌بنیالمنذرین و هوانتساب 
زاد فی‌فخره بنوعباد 

فتية لم تلد سواها المعالی 
والمعالی قليلة الاولاد 


ستارة اقبال بنی‌عباد پس از سپری شدن ایام فتنه به‌دست جدشان ابوالولید 
اسماعیل قاضی‌اشبیلیه درحشیدن گرفت. ابوالولید به‌نیروی حزم و دما و وجاهتو 
سخاوت خود توانست از آن اوضاع بحرانی‌به نجوشایسته‌ای بهره‌برد وزمام‌ریاست 
و فرمانروایی را اندكاندك به‌دست خودگیرد . اتکای ابوالولید در همه این مراحل 
به‌اصالت خاندان و رفعت‌مةام و روت بسار ویاری و همکاری‌زعما و بزر گانی‌بود 
که با ثرمخویی و بخشندگی و زبانآوری به گرد حود جمع آورده بود. ابن‌حیان 
۰ اورا «مر دسر اسرغر ب‌اند اس»می و اند وبه‌وفور عقل و کثرت علم‌و و قاروهوشمندی 
و دوراندیشی می‌ستابد و می گو رد در آن زمان درسراسر اندلس مردی بتو انگری 
اونبود. مال وغلات خود را انفاق می کرد » جذانکه ازمال دولتی و از آنچه عاص 
خود اونود پشیزی دخیره‌ننمود. 
چون‌قاضی ابن‌عباد بهرٌ حویش از فرمانردایی بگرفت وسال‌عمرش افزون 
شد ودید گانش بی‌نوریا کم نور گردید» پسرخود ابر القاسم‌محمدرا درقضابه‌جانشینی 
خویش بر گزید. دو لت بنی‌حمود گاه درقرطبه بود و گاه در اشیرلیه. وپر چم‌فدرتشان 


دهدر ۵ 


اینجا و آنجا در اهتز از بود . دیدیم که قاسم‌ین حمود پس از کشته شدن برادر صود 


۳۰ تار یخ‌دو لت اسلامي در اندای 


علی» دراو اخرسال ,۸۴۰۸ در قرطبه به‌علافت نشست. در اوایل سال۵۴۱۲ یحبی‌بن 
علی پسر برادرش براو بشورید و با سپاهیان خود به‌قرطبه راند. قاسم با جمعی از 
یاران حویش از قرطبه بیرون شد و رامی اشبیلیه گردید و درآنجا بساط خلافت 
یکسترد و به‌المستهلی ملقب‌شد ؛ ولی دیری نبایید که باردیگر پس از علع بحبی 
به‌قر طبه فر اخو انده‌شد ودر آنجا در ماه ذو الحجه سال۴۱۳۴ بااو تجدیدییعت کردند . 
المستعلی به‌هنگامی که دراشبیلیه استقر ار یافته‌بود ابو القاسم‌بن‌عباد را پس از مر کث 
پدرش اسماعیل بر کشید و به‌خود نزديكك ساخعت و او را در مقام قضا ابا نمود - 
ابوالقاسم خود می‌دانست که استمرار حکومت حمودیان ریاست خاندان‌اوراتهدند 
می کند؛ ازاین‌رو چون المستعلی فراخوانده شد که بار دیگر درقرطبه عهده‌دار امر 
حلافت‌شوده رآًی‌مردم‌اشبیلیه برسه‌تن اززعما: قاضی اسماعیل بن‌عباد وفقیهابوعبد الله 
الزبیدی و وزیر ابومحمد عبدالّه‌بن‌مربم قرار گرفت که این‌سه تن‌حکومت شهر را 
در دست گیرند و کارها را در ضبط آورند ۰ اینان روزها در قصر می‌نشستند و حکم 
می‌ر اندند و هرفرمانی که صادر می کردند هر سه زیر آن‌را مهر می‌نهادند . بااینهمه 
قاضی ابن‌عباد به‌سب موقعیت خحاص وروت بسیار و وجاهت عامه بر آندو برتری 
داشت و به‌حکم نیرومندتر بود. ابن‌عباد بمستحکم ساختن پایه‌های حکومت خود 
پرداخعت و درتضعیف سلطةٌ بربرها درشهر کوشید. چون‌المستعلی پس از آنکه مردم 
قرطبه خلءش کردند بااند کی ازبقابای لشکرخود به‌اشبرلیه پناه آورد و خواست که 
خانه‌هار! برای او و لشکروانش خالی کنند» زعمای شهر و دررأس‌ایشان ابوالقاسم 
به‌بستن دروازه‌ها تصمیم گر فتند و المستعلی و یاران بربرش را از ورود به‌شهر منع 
کردند وازفرزندان وزنان او هر کس که درشهربود بیرون‌نمودند. همچنین از زعما 
واکابر بربر کس درشهرنگذ اشتند. مردم شبیلیه بررای در امان‌ماندن از تجاوزالمستعلی 
و پیروان او مقرر کردند مالی بپردازند که خود ازذهر شان‌برود ولی به‌نام او خطبه 
بخوانتد و برای ادارة شهر و حل‌وفصل کارها یکی را بر آنان فرمانروایی دهد . 
المستعلی قاضی ابوالقاسم بن‌عباد را بر آنان فرمانروایی داد . مردم حشنود شدند و 
قاضی بدین گونه صاحبزعامت‌شرعی و قانونی نیز گردید و در کار حویش‌بی‌رقیب 
شد. اين وافعه درسال ۱۰۲۳/۸۴۱۴ اتفاق افتاد. از این‌پس ریاست بربر دراشییلبه 
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بغپایان‌رسید چنانکه پیش زاین درقرطبه پایان بافته‌بوو.۱ 

ذوالوزادتین ابو القاسم بن‌عباد حاکم و قاضی اشبیلیه شد و شهر را در ضبط 
آورد و دراین متام جدید همه انکایش به‌رژسای خحائدانهای عربی و تأیید مردم‌شهر 
بود که کرد او حلقه زده بودئد . ابوالقاسم‌بن‌عباد باآنکه قدرت را یکسره در دست 
داشت, در بیشتر کارهای خویش‌جانب نرمیو مدارا زارعایت می‌نمود؛ و لی‌به آرامی‌و 
باحوصله‌عودرا ازيك يك رقبایش حلاص ‌می کرد ویکنی پس از دیگری به‌تصرفاتشان 
پایان می‌داد ودرهمان‌وقت به‌عریدن بردگان و گرد آوردن مر دان‌جنگی‌و جمع آوری 
سلا ح‌پرداخعت. براو پوشیده‌نبود که حمودیان وباران بربر ایشان منتظر فرصت‌اند تا 
براوضر به زنند و اشیلیه‌ر! بستانند. از آن‌سو نیز حمودیان ازاو به‌بیم افتاده بودند که 
میادا سر کشی آغاز کند و طمع‌در فرمانروابی ایشان بندد. البته‌ابن عبادتنهابه‌عکومت 
اشبیلیه قانع‌نبود » بلکه هو ای گسترش‌قلمرو خویش درسر می‌پرورانید » مخصوصاً 
از ناحيةٌ غربی اندلس که آن را طبیعتاً جزئی از اشبیلیه به‌حساب‌می آورد ودر آنجا 
برای‌خود رقیبی‌نیرو مند نمی‌دید. 

دخستین برحعورد شدیدی که ابو القاسم بن‌عباد در آن شر کت داشت نبرد او 
با بنی‌الافطس صاحبان بطلیوس بود. اینان در سمت شمال » همجو اران او بودند. 
قابلذ کر است که ابن‌عبادباو جودخحصومتش بابر بر: بامحمدبن عبداله‌برزالی‌بربری 
صاحب قرمونه پرمان دوستی داشت و براومتکی بود و این سیاست را به‌دو سبب 
بر گزیده بود: یکی آنکه قرمونه دژ شرقی اشبیلیه بوده ودیگ رآنکه‌برزالی خود از 
بنی‌حمود بیمناك بود که مبادا قرمونه‌را از و بستانند؛ ازاین‌رو مصلحت خود در آن 
می‌دید که بااین‌عباد دوستی ورزد. چونمبان ابن‌عباد و المنصوربن‌الافطس صاحب 
بطلیوس بر سر استیلا برشهر باجه که میان مردمش در این باب که چه کسی برشهر 
ریاست کند اختلاف افتاده بود » کلمکش در گرفت» ابن‌عباد پسرخود اسماعیل را 


۱ دریاب اصلوظهور بتیعباد رگ, ابن‌الاباد, الحنةالمیر !۶ ( نسخذخطی اسکود یال, شمارء۴ ۵ ۰)۱۶ 
پرگ ۶۵. دوژی آن را در کاب خود وزاز ,م۱ عل تعصا ماما مانمگ و نیز 
در کتاب روز ما۸ مزمهای:11 (لیدن۱۸۴۶-,۱۸۶۳ درس‌جلد). ج۱/ص» ۲۲و۱ ۰۲۲ 
نةل کرده‌است. ابن‌حزم؛ جمهرة! سابالعرب , ص ۹۸ ۰۳ این‌عذاری: البیانا لمفرب. ۱۹۴/۳ 
۰۳۱۵۳۱۴۶۸۱۹۶ انا لندطیب: اعمال‌الاعلام (چاپ‌بیروت): ص۲ ۵ ۰۱۵۳1 


۳۳ باریخ دولت‌اسلاهی در اندلی 


دررأس جمعی ازنخبگان لشکر خویش به‌جنگث او فرستاد. برزالی نیز باقوای‌خود 
دراین جنگث شر کت جست. دو نیروی مشترك شهر باجه‌را که سپاهیان ابن‌الافطس 
گرفته‌بودند» محاصره کردند و بسیاری را کشتند و اسیر کردند. پسر ابن‌الافطس نیز 
در میان اسیران بود . برزالی چندی اسیر خود را در قرمونه محبوس کرد » سپس 
آزادش‌نمود. دیگر ازاسیران؛ یکی از برادران ابن‌طیفور صاحب میرتله بود. اورا 
درسال ۸۴۲۱ دراشبلیه بر دار کردند. 

بار دیگر پس‌از چهارسال میان دو گروه جنگ افتاد. ابن‌الافطس که خحود از 
بربرهای اصیل بود » در لشکر خویش به‌جماعتی از بر برها انکاداشت . سپاه اشبیلیه 
به‌سرداری اسماعیل‌ین عباد رهسپار شمال سرزمینهای ابن‌الافطس شد و مسافتی 
پیش‌رفت ؛ ولی به‌هتگام باز کشت با لشکر انبوه او مصادف شد و لشکرش درهم 
شکست و پرا کنده گردید و خود با بقایای اشکر به‌اشبونه گربخت.و در آنجا چندی 
موضع گرفت. ایو اقعه درسال ۵۴۲۵ اتفاق‌افناد و برای‌بنی,عباد شکستی‌جبر ان‌ناپذیر 
بود. 

محمدبن‌عبدالله برزالی صاحب ترمونه از محرکان و یاران این‌عباد در اين 
جنگها بود. ابن‌حیان آورا مر کرو قطب فتنه‌می‌خو اند و ازخونریزیها و بی‌رسمیهای 
اودر آن‌منطته حکایتها دارد. محمدبن‌عبدالله‌بر زالی از دشمنان‌حلافتبود و به‌هیج‌وجه 
نمی بسند ید که تحلافت درقرطبه‌شکل گیرد. برزالی‌ر اههایی را که‌به‌قرطبه‌منتهی‌می‌شد 
می‌بست و شهر را در محاصره می‌افگند تاآنجا که وزرای قرطبه برای دفع او از 
طایفه‌ای دیگر از بربرهای بنی‌برزال که در شذونه بودند باری‌طلبیدند. ابن‌الافنطس 
نیز از طايفة دیگر بربر مددعواست. این‌حیان در بارة بربرها گوید : «در هرشهری 
جمعی از ایشان زندکی می کنند. میان رسای شهر فتته برمی‌انگیزند و خود از 
انعامات و خلعتهای ایشان برعوردارمی‌شوند. از جمله از این دزدان جمعی هم در 
فرطة نزد ما هستند. شمارشان اندل است و ازجابی باری نه‌ی‌بینند » ولی صاحب 
نفوذ بسیارند ‏ آن‌سان که فرمانروایان؛رشمن را جز به‌وسیلةً ابشان نتوانند کشت و 
زمین جز در کتف حمایت ایشانآباد نخواهد شد . طایفه‌ای نزد ابن الافطس هستند 
واورا دربر ابر ابن‌عباد مدد می‌رسانند وجماعتی در قرطبه هستند که شهررا ازهجوم 
دشمن حفظ می کنند. منزه‌است آن خداوندی که این‌بر برها پدیدآورد و زمین را تا 
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روزقيامت مسخر آنان گردانید.»۲ 

از مهمترین اعمال قاضی‌ابن‌عباد درابن مدت یکی آن بود که هشام‌الموید را 
آشکارسانعت‌واورا به عنو ان خلیقه در اشبیلیه‌اقامه‌ نمود. یحبی بن حمودملقب به المعتلی 
- چنانکه گفتيم- درمالقه بودو آنجارا مقرحکومت خود قرارداده وبربیشترشهرهای 
جنوب‌غربی اندلس بسطقدرت داده‌بود. ارنیزازاین‌عباد بیمنالبود ودشمن واقعی 
خحودرا درو جوداو می‌دید. جونرشته‌های‌مودت میان‌برزا لی‌صاحب‌قر مو ته‌و ابن‌عباد 
مستحکم شد» احساس حطر نمود و تا نخستین فرصت دست داد به‌قرمونه راند و آن 
را از دست فرمانروای آن محمدین‌عبدالّهالبرزالی بستد . محمدین عبدالّه به‌اشبیلیه 
پناه برد و از هم‌پیمان عویش ابنعباد یاری حواست ۰ چون ابن‌عباد , وضع را 
حطر ناك دید و بحبی‌المعتلی با حملات پی‌دریی خود به‌اراضی اشبیلیه اورا به‌جان 
آورده بود و پیوسته تهدیدش می کرد که اشبیل» از آن بنی‌حمود است و آن را 
ازاو بازبس خواهد گرفت » روزی اعلان کرد که‌هشام لمژید آشکار شده است و او 
در ابن مدت پنهان بوده و نمرده است . این و اقعد در اواعر سال 9 
اتفاق‌افتاد. مرادش آن بود که با آشکارساختن له شرعی به‌دعوت حمودیان پایان 
دهد. درتواریخی که معاصر آن حوادث نوشته‌شده این قصه - يا به‌عبارت بهتر این 
اسطوره - به‌تفصیل آمده است: می‌دانيم که چون سلیمان‌المستین و ارد قصر قرطبه 
شد هشام‌اله‌ژید راگرفت‌وپنهان نمود. درباب سرنوشت او روایات مختلف‌است. 
بعضی می گویند شام به‌دست محمدبن‌سلیمان کشنه شد و به‌ضی‌می گویند از زندان 
خحود بگریخت ومدتی درالمربه زندگي کرد تا وفات نمود. درهرحال» مدئی درا 
پایان زند گی هشام همچنان درپرده غموض‌ماند و غلامان قصر و کنیزان سابق او و 
پسرعموهایش از بنی‌مروان داستانهایی می‌ساختند و شایع می کردند. نتبجه آنکه 
هشام نمرده است. پنهان شده و در وقت مناسب نلهور حواهد کرد . بر اساس این 
روابات ابن‌عباد شخصی را آشکار کرد و گفت که این هشام است. جمعی از غلامان 
پیشین قصر گرد او گرفتند و ادعای این‌عباد را تأیید کردند .گویند این شخص که 


۲ دوزی از الذخیره تقل کرده‌است . دجوع کنید ب» 
۰ ۷۲۰ ۱۵۸۱ 0)۵۳زل میارا وزعماوز)[ 


مر ای تادیح دو لت اسلامی دد اند‌لی 


به‌هشام‌شباهت فر او انداشت دربکی از روستاهای‌اشببلیهمژذن‌بود. هنگامی که‌ازمسجد 
بیرون می آمد به‌استقبالش رفتند و جامهً حلافت به‌او پوشیدند. این‌عباد وپسران و 
خحویشاوندانش زمین خدمت ببوسیدند واورا به‌القّاب خلافت مخاطب قراردادند؛ 
سپس اورا به قصربردند. مردم دسته‌دسته بر ای‌بیعت با او حاضر می‌شدند و اواز پشت 
پرده با آنان سخن‌می گفت و اعلام کرد که مقام‌حاجبی خویش به‌اسماعیل‌بن‌عباد داده 
است. ابنا لقطان‌می گوبد که‌این‌مدعی» خحلفا لحصری‌نام‌داشت و سخت به‌هشام‌شبیه 
بود. چون او را به‌اشیلیه آوردند » در میان مردم بانگب زدند که شکر نعمتی را که 
خداوند به‌شما ارزانی داشته بجای آورید. این است مولای شما امیرالمژمنین هشام 
که ایزدتعالی نزدشما باز گردانید وبا آمسن‌اوخلافت درشهرشما مقام گرفت. خداوند 
مفرخلافت‌را ازقرطبه به‌اشبیلیه آورد. پس بدین‌نعمت سپاس‌او گویید.۲ 

داستان ظهور هشام در همه جا پیچید. ابن‌عباد بددیگر شهرهای اندلس نامه 
نوشت و از رژسای شهرها خحواست باهشام‌الموید بیعت کنند. جز چندتن ازغلامان 
پیشین عامری کس وجود اورا تصدیق نکرد. تنها ابوالحزمین‌جهور بععمان عال که 
این‌عباد را به جعل‌هشام وادار کرده بود » بهوجود او اعتراف نمود. ابوالحزمبن 
جهور نیز می‌خواست با روی کار آوردن خلیفه‌ای اموی ولو مجعول » از نفوذ 
بنی‌حمود بکاهد. 

فیلسوف ابن‌حزم در باب این خلیفةً حیالی می گوید: «پدیده‌ای است که در 
عالم مانند آن دیده نشده است» . سپس می گوید این فضاحتی است که تا به‌امروز 
مانند آن در عالم اتفاق نیفتاده است ۰ چهار تن در مسافت سه روز راه » خودرا 
امیرالمومنین می گویند و به‌نام خود خطبه می‌خوانند : خلف‌الحصری در اشبیلیه 
خحود را هشام‌الموید مي‌داند؛ محمدین‌قاسم‌ین حمود در جزیره» محمدبن ادریس‌بن 
علی‌بن حمود درمالقه» و ادریس بن‌یحیی بن‌حمود در بشتر.؟ 

پس از این واقعه ابن‌عباد آمادةباز گرفتن‌ةرمو نه از یحبی‌المعتلی شد. افواجی 
از سپاه حود را با پسرش اسماعیل و طایفه‌ای از بربر که با او هم‌پیمان شده بودند 


۳ رجوع کنید به| بن‌عقاری : البیانالمفرب 6۰ ۱۹۹/۳ و ۰۲۰۰ این الخطیب : اعمال‌الاعلام » 
ص ۱۵۴ 
۴ ابن‌حزم. نقطالمردس (المتشور بمچلة کلية‌الاداب. دسامیر ۱ ۱۹۵). ص۸۳ و ۸۴. 


بنی‌عباد ومملکت اشبیلیه (۱) ۳۵ 


به‌فرمونه فرستاد. اینان شب‌هنگام برخی‌شهر را محاصره کردند و باقی در جایهایی 
در کمین نشستند. یحبی‌المعتلی درون شهربود وسر گرم شرا بخواری‌ودیگرهوسهای 
خویش ۰ چون از واقعه حبر یافت در حال مستی لشکر بیرون آورد و با مهاجمان 
نبردی سخت در گرفت. دراین‌هنگام آن‌گروه ازسپاهیان ابن‌عباد که در کمین‌بودند» 
بیرون جستند و گردش را گُرفتند . لشکربانش پرا کنده شدند و او حود در حلال 
معر که کشته‌شد. سرش‌را بربدند ونزد قاضی‌ابن‌عباد آوردند. این و اقعه در محرم‌سال 
۷ اتفاق‌افتاد. ابن‌عباد قرمونه‌را به‌صاحب اولش » هم‌پیمان خود محمدین‌عبد له 
البرزالی باز گردانید. 

سالی‌چند براین نگذشته بود که میان ابن‌عباد و برزالی خلاف افتاد. ابن‌عباد 
می گفت که قرمونه که به‌منز له دژ شرقی اشبیلیه است بابد در حوزء فرمان او باشد. 
پس فرزند خود اسماعیل‌را فرستاد و اوپس‌از حمله‌ای فوی؛ برقرمونه مستولی‌شد. 
سپس شهر استجه را نیز که در مشرق آن بود به‌تصرف درآورد. برزالی از دوستان 
خود؛ زعمای بربر باری خواست . ادریس المتاید صاحب مالقه و بادبس‌بن‌حبوس 
صاحب غرناطه به‌باری او رفتند. ابندو نیزازتوسعه‌طلبی ابن‌عباد بیم‌داشتند. میان‌بر بر 
وسپاه اشبیلیه‌ببردی سخت در گرفت.بر برها توانستند اراضی‌اشبلیه را زیر پی‌سپرند 
وتاقلعهٌجایر "پیش‌روند. قلعةٌ جایر دژشرقی اشبیلیه‌بود. عاقبت‌سپاه اشبیلیه‌به‌هزیمت 
رفت وامیرشان اسماعیل‌بن‌عباد کشته‌شد. سرش را بربدند ونزد بادیس بردند. این 
واقعه دراو ایل محرم سال۸۴۳۱/ او اخجر سال۱۰۳۹م انقاق‌افتاد. 

این شکست را درروحية قاضی این‌عباد اثری‌ناپسندبود. پسر دیگر خود را 
به‌تدبیر امور گماشت و سپهسالاری‌داد. این يك از خود لباقت و کاردانی بسیار نشان 
داد و دوسال همچنان زمام امور را به‌دست داشت تا پدرش در آعرماه جمادی‌الاول 
سال ۴۳۳«/ ان یةسال ۱۰۴۲م در گذشت. قاضی‌ابن‌عباد عالم وادیب‌بود وشعرنیکو 
می‌گفت. ازسخن اوست درفخر: 


ولابد یوماً ان‌اسود علی‌الوری 
ولو رد عمرو للزمان و عامر 


۵ به‌اسپاثیایی ومزهلوی) مه 1۵عع۸۱ . امروژ هنوز خرابه‌های آن‌بر‌جاست» 


مر تار بخ‌در لت اسلامی در اند لی 


فماالمجد الا فی ضلوعی کامن 

و لاالجود الا فی‌بمینی ؛اثر 

فجیش‌العلاما بين جنبی جایل 

و بحرالندی مابین کفی زاخر 

می‌تو انیم قاضی‌محمدبن اسماعیل را موسس حقیقی دولت بنی‌عبادبه حساب 

آوریم. قو اعدملك ورسوم‌مملکتشان به‌دست او بنانهاده شد و دو لت بنی‌عباد رنگ 
یادشاهی گرفت و صاحب شروی نظامی‌شد . البته فرزندان عباد نتوانستندحکومت 
شکوهمند و بزرگی تشکیل‌دهند ؛ ولی پس از آنکه تنها صبنةٌ ریاست قبیله‌داشتند » 
رنگک‌سلطنت موروئی گرفتند. 


پس از محمدین اسماعیل‌ین‌عباد » پسرش ابوعمرو عبادبن‌محمدبن اسماعیل 
به‌امارت رسید . نخست فخرالدو له لقّب داشت سپس به‌المعتضدبالّه ملقب گردید , 
به منگٌام جلوس جوانی پیست و شش‌ساله بود. مولدش سال ۱۰۱۶/۵۴۰۷م بود. 
روابات مورخان معاصر با نزديك به‌عصر المعتضد همه ازصفات وسجابای‌در نوشندة 
او حکایت می کنند . ابن‌حیان که معاصر اوبوده و حوادث زند کی و جتگهایش را 
پی‌گیر ی کرده است اورا زعيم امرای اندلس درزمان حود خوانده و به‌شجاعت و 
همت عالی وعزت‌نفس ستوده است. ابن‌حیان می کوشد تا از المحتضد دفاع کند و 
صفات تاپسند و قساوتهای او را نادیده بینگارد »آنجا که می‌گوبد: با گذشت زمان 
برحی اورا به سخت‌دلی و تجاوز از حد در کشتن و مثله کردن اشخاص در اثر يك 
سوء‌تفاهم و رعایت نکردن حقوق دوستی منسوب کرده‌اند؛ ولی این حکایات‌شنیع 
پیشترشان به‌ثبوت نرسیده است و دلبلی برصحت آنها دردست نیست. اما این‌بسام 
با نظری دیگر اورا نگریسته و او را مررکز همةٌ فتته‌ها حوانده و جبار و سخت دل 
و خونریز وصف کرده » چنانکه نه خویشاوند از شر او در امان بوده است و 


پنی‌عباد دممدکت اشییلیه( ۱ ) ۳۲ 
ه‌بیگانه. 

ابوعمروالمعتضدباله کارفرمانروایی خود را باقتل حبیب وزیر پدرش آغاز 
کرد. بسیاری اززعما و روسای پیشین را عزل‌نمود و به‌عواری افکند؛ از آن‌جمله 
بودند ققیه ابوعبد لالز بیدی و ابومحمدعبد الّین‌مریم همکاران‌جدش‌قاضی‌این‌عباد 
در ریاست شهر. بااین و صف » دیگر کسی از مردان نیرومند صاحب حسب‌ونسب 
دردستگاه فرمانروایی اونماند. سبس‌برای‌تصرف بلادغربی پابرعی‌امر ایزیردست 
خویش نقشه‌ای طر ح کرد و توانست سرزینهای غرب‌اندلس را تاسواحل‌افیانوس 
اطلس زبرفرمان بنی‌عباد در آورد. 


7 اهارات غر بی اندلس 

نخستین اين شهرها شهر لبله وافع در مقرب اشبیلیه و شمال‌شرقی ثغر و لبه 
بود.در آغاز روز گارفتنه» ابوالعباس احمدبن بحییالیحصبی معروف به‌لبلی » یکی‌از 
بزرگان آن تواحی» در آنجا شورش کرد و شهررا در ضبط آورد. مردم لبله در سال 
۴ با لبلی بیعت کردند و او در سرزمینهای اطراف بسط قدرت داد » از جمله 
جبل‌العیون؟ را درتصرف آوردو در حرداه مملکت خوبش قریب بیست سال فرمان 
رائد ودرسال۴۳۴ه در گذشت‌و وصیت کرد که بعداز او برادرش ابوعبداله‌محمدین 
بحبی الیحصبی ملقب‌به‌عز الدوله‌جانشین اوشود. او نیز چندصباحی درامن و آسایش 
ونظم حکومت کرد تاآنگاه که المعتضدبن‌عباد سر برداشت و پی‌درپی لبله را مورد 
حمله قرار داد. عاقبت نقاب از چهره بر گرفت و آشکر به‌لبله برد. ابوعبدالّه‌محمد 
ابن‌بحیی از دوست خود المظفر بنالافطس صاحب بطلیوس مدد نحواست ۰ او نیز 
به‌ند ایش پاسخ‌داد و لشکر به‌یاری اش آورد. درهمان‌حال بعضی از هم‌پیمانان بر بر 
او به‌اشبیلیه حمله کردند. چون وزیر ابوالو لیدین جهور از این‌حر کتآ گاه‌شد » از 
عواقب آن بترسید و رسولان خودرا نزد دوطرف متخاصم فرستاد و آنان رابه‌مدارا 
و آهستگی وصلح دعوت کرد و از عواقب فتنه برحذر داشت؛ و لی‌هیچ‌يكاز آندو 
به‌خنش گوش‌نداد. المعتضد درهمان هنگام که قوای ابن‌الافطس به‌یاری این‌بحیی 


۶ به‌اسپانیا یی ومماه:را۰01 


۳۸ تاریخ دو لت‌اسلامی در انلس 


می‌رفت » پیشدستی نمود و به‌بلاد او لشکر کشید و کشتار و تاراح کرد و ویرانی 
به‌بار آورد . سپس المعتضد خود به‌لیله لشکر برد و میان دو گروه نبردي سخت 
درگرفت. ابن‌الافطس نخست منهزم شد» ولی پس از آن توانست سپاه المعتضد را 
درمحاصره اندازد وبسیاری از لشکریان اورا به‌قتل آورد. اين و اقعه درسال ۵۴۳۹/ 
7۱۳۷ اتفاق افتاد . برخحی طوایف بربر در همان هنکام به‌حر کت در آمدند و در 
نواحی شرقی اشبیلیه آشوب برپا کردند و راهها ببریدند وقافله‌ها را خارت کردند و 
اوضاع منطقه‌ر | آشفته نمو دند. 

ظاهراً ابنبحیی عاقبت مصلحت در آن‌دید که با المع‌تضدبنعباد مصالحه کند؛ 
پس‌با او پیمان صلح بست. ولی این امر المظفر بن الافطس را حشنود نساخجت و از 
باز پس‌دادن ودایع و اموال این‌یحبی خودداری کرد. ابن‌یحیی‌این‌اموال را به‌هنگام 
هجوم المعتضد به‌اوسپرده بود. پس نیروی مهاجم حویش به‌لبله فرستاد. ابن‌یحیی 
از المعتضد باری طلبید ۰ المعتضد بر یش مدد فرستاد و مدتی میان دو گروه نبرد 
پود . 

سپس در سال ۰۵۰/۵۴۴۲ ام آتش فتنه میان المعتضد و ابن‌الافطس افروعته 
شد . المعتضد در سرزمینهای ابن‌الافطلس دست به کشتار و تاراج زد و چند دژ او 
بگرفت وضمیمةً مملکت خود نمود و مزار ع را نابود کرد و بسیاری از روستاهارا 
ویران ساعت وجمع کثیری از سپاهیان ابن الافطس را به‌قتل آورد و راه‌مداعل او 
ییست. ابن‌الافطس به‌شه عویش بطلیرس پناه‌برد و ما وقایع آن را درضمن اخبار 
بالیس خواهیم آورد . سرانجام وزیر ابن‌جهور میان دو گروه میانجی شد و با 
کوشش اومیان المعتضد واین‌الافطس درربیع الاول سال۱۰۵۱/۸۳۳۳م پیمان‌صلح 

ولی المعتضد به‌اين حد قانم نشد و هنوز زمانی کرتاه سپری نشده بود که 
پیمان صلح بشکست و افواجی از سپامیاتش را به‌لبله گسیل داشت . ناصرالدو له 
مجبورشد از خود دفا ع کند. جنگ میان دوطرف جندی ادامه داشت تا بسیاری از 
مزارع اطراف لبله ویران شد و جمع کثیری از سپاهیانش بهقتل رسیدند و بسیاری 
به‌اسارت افتادند. ناصر الدو له عاقبت دربر ابر نیروی‌قاه‌ررخصم سرفرود آورد ولبله را 
تسلیم اونمود وخودازآنجابه‌قر طبه‌رفت‌نادر کنارعمش زندگی کند. سقوطلبله‌به‌دست 


بنی‌عباد و هملکت اشبیلیه (۱) ۳۹ 


المعتضدبن‌عباد در سال ۵۴۴۵/ 6۱۰۵۳ بود.۲ 

لبله تنها شهر اندلس اسلامی است که همچنان باروهای اندلسی خود را تا 
به‌امروز حفظ کرده است . من این باروهای کهنه و ستبر را که از همه سو جز از 
ناحیةٌ شرقی که رود سر خ ۲:010 8:0 جاری است. آن‌را احاطه کر ده است؛ دیده‌ام. 
این باروها که در قرن دوازدهم موحدان آن را تجدید بنا کرده‌اند » نمایانگر وضع 
دفاعی مستحکم شهر است. لبله‌بر فراز تپه‌ای ست وبا آن باروها چنان‌منظر؛ باشکوهی 
دارد که جز شهررومی عربی آبله با آن باررهای عظیمش» همانندی ندارد. و لی‌لبله 
بازهم برآبله امتیاز دارد؛ زیرا درنقشة اصلی قدیمی آن تغییرزیادی داده نشده وشهر 
کهن هم‌چنان با هیأت ورنگك اندلسی خالص خو:د درون آن بارو آرمیده است. 

المعتضدبن‌عباد درهمان هنگام تصمیم گرفت دو امیر نشین کوچك غریی دیگر 
.| نیز تصرف کند. یکی از اين دوامیر نشین ولبه وجزيرة شلطیش واقع درجنوب 
غربی لبله بود ودیگری امارت شنتمريةٌ غرب درمغرب آن. 

امیرنشین ولبه و جزيرة شلطیش که روبروی آن در اقیانوس اطلس در مصب 
رود اودیل قراردارد» درایام فتنه به ابوزید عبدالعزیز الیکری زعیم بزر گك حود - 
گرایش یافنتند ودرسال۴۰۳ ه با او بیعت کردند و اومدتی‌دراز در آن ناحیه فر مان‌ر اند 
وهمچنان درقلمروش صلح و آرامش حکفرما بود. چون دولت بنی‌عباد دراشبیلیه 
نیرو مند شد و طمع‌در امارات غربی نمود؛ المعتضدین عباد بر ثغر و لبه سخت گرفت 
و پی‌درپی به آن دستبرد زد و راههایآن ببست » چنانکه اوضا ع و لبه نابسامان شد. 
سر انجام ابوزیدالبکریرا چاره‌ای نماندجز آنکه با ابن‌عباد مصالحه کند وبا اوپیمان 
صلح بندد. ابن‌عباد نیزبا اين‌امرمو افقت نموده ولی طو لی‌نکشيد که باردیگر بکری 
را درجزیره‌اش زیرفشار گذاشت وبه‌نوعی اورا محاصره‌نمود. عاقبت بکری املالد 
و کشتیها وهمهةّ بار وبته خود را به‌ده‌هزار متقال طلا به‌او فروعت و با زن و فرزند و 
اموااش از جزیره بیرون آمد و به‌قرطبه دفت تا در آنجا همانند دوستش ابن‌یحبی 
امیر لبله در کنف حمایت ابن‌جهور زندگی کند. این و اقعه درسال ۴۴۳ ۵/ 6۱۰۵۱ 


۷ رجوع‌کنید بهآنچه ابن‌بسام دز الذخیره ازاین‌حیان نقل کرده ودوژی نیز آن را آدرده است »۰ 
244-2 .0 ۲۰ ۷۰ ۰صویاعفلزل‌هیارا ۸۱ وزعماوزبا, آیی‌عذاری : البیاناامفرب ح ۳/ص ٩۹‏ ۲- 
۱ ۱ ۳۰۱ 


۴۰ تار بخ دولت اسلامی در اندلی 


اتفاق افتاد. در روابت دیگر آمده است که بکری به‌اشبیلیه رفت و در آنجا در کتف 
حمایت ابن‌عباد زیست تا سال ۴۵۰ ه که در گذشت. ما روایت نخستین را ترجیح 
می‌دهیم؛ زیرا روایت ابن‌حیان است وابن‌حیان خود معاصراين وقایع‌بوده و آنهارا 
ازراه علم و تحقیق تدوین کرده است." 

جزبرة شلطیش دره‌صب‌رود اودیل به‌زیر آب‌رفته و امروز از آن نشانی نیست؛ 
و لی امارت کوچك شنتمريةٌ غربی یرساحل اقیانوس اطاس درجنوب پرتغال است 
و در آنجا بود که با ابوعبدالّه محمدین سعیدبن هارون درسال ۴۳۳ د بیعت شد. او 
به جای پدرش سعیدبن‌هارون به‌فرمانرو ابی پرداعت. محمدبن سعبدچندسالی حکومت 
کرد تا آنگاه که المعتضدین‌عباد براو تتگك گرفت و عاقبت به‌جنگش رفت ۰ محمد 
ابن‌سعید را باآن مرد ستمکار بارای مقاومت نبود . مقر حویش رها کرد و در سال 
۷۳ ۱۰۵۱/۸ + با زن و فرزند بهاشبیلبه رفت و پس از چند ماه در آنجا در گذشت. 
بعضی گویند که محمدبن‌سعید درسال ۴۶۹هاز شنتمر یه بیرون آمد و درقارو ازشهرهای 
پر تغال بالاتراز مکان شنتمرية اندلس افامت کرد.؟ 

از آن پس‌از امارات‌غربی جزامارت شلب" باقی‌نماند. شلب بعداز اشبیلیه 
بزر گترین امیر نشین تاحیهةٌ غربی‌بود وعلاوه‌برایالت شلب که امروز درنهایت‌جنوبی 
پرتغال واقع است ؛ ابالت باجه را نیز دربرمی گرفت . حاجب عیسی‌بن‌محمد در 
ایام فتنه براین‌منطقةٌ دورافتاده غلبه یافت و در آنجا دولتی تشکیل داد و تا پایان‌عمر 
حویش - سال۴۳۲ ه - در آنجا فرمان راند . پس‌از او پسرش محمدبن‌عیسی ملقب 
به‌عمیدا لدو له به‌جایش نشست. محمدبن‌عیسی نیز ازبیم تعرض المعتضدین‌عباد باجه 
را به‌او سبرد وخحود به‌شلب اکتفا نمود. المعتضدبن‌عباد پیش‌از این در سال ۳۳۶ ه 
میرتله یکیاز شهرهای جنوبی باجه را از دست این‌طیفور گرفته و باجه زیرنفو او 
واتع شده بود. 

عیدالدوله محمدبن‌عیسی در فرمانروایی شلب تا سال ۴۴۰ 2 باقی ماند . 
در اين سال » قاضی عیسی‌بن‌ابی‌بکرینءزین در آنجا شورش کرد و مردم شهر با او 
۸ این‌حیان. دوژی نیز آن دا دد 259 2 252 .0 ۷۰۱۰ ,وله .امزا1_نقل کرده‌است. 


۰۲۹۹2۲۹۸ ۰۲۰۵ این‌عذاری: آلبیانالمفرب. ج 7۳ص‎ ۰. ٩ 
هیر تفا لی ووباز5.‎ ۰ 


بنی‌عباد و هملکت اشبیلیه (1) ۷۱ 


بیعت کردند. چون به‌حکومت‌رسید» به‌المظفر ماقب گردید. مدت حکومتش پنج‌سال 
بود . المعتضد بن‌عباد آسوده‌اش نمی گذاشت و پی‌درپی به‌قلمرو او حمله می کرد و 
المظفر تا آنجا که می‌توانست او را دفع بی‌نمود و سرانجام در اواخر سال ۴۴۵ ه 
در راه دفا ع از شهر خود کته شد . پسرش محمدبن‌عیسی به‌جایش نشست والناصر 
لقب بافت. محمدبن‌عیسی تا سال ۵۳۵۰ که در گذشت» حکومت کرد. پس‌از محمد 
ابن‌عیسی پسرش عیسی بنحمد جانشین او گردید. او تیزبه‌المظفر لقب‌شد. به‌سمان‌سیرة 
پدر وجد خحویش حکومت کرد. هم‌کارها درضبط آورده وهم عدالت پیشه کرده بود. 
اما المعتضدبن‌عباد پی‌درپی شلب‌را مورد نهاجم خویش قرارمی‌داد. عاقبت شهر را 
درمحاصره گرفت وراههای ورود به آن را سد کرد ومردم درسختی افتادند. المعتضد 
باروی شهر و بران کرد و به‌قصر در آمد و المتلفرعیسی‌بن‌محمد را در ماه شوال سال 
۱۰۳/۴۵۵ بکشت وبدین گوته دولت بنی‌مزین پایان گرفت.۲ 


0 امارات بربری 

المعتضدبن‌عباد توانست در مدتی فریب به‌بیست‌سال به همه امارات کو چكث 
غربی‌اندلس پابان‌دهد و سلطة‌خو یش بر آنها بگسترد. مملکت بنی‌عباد شامل اراضی 
وسیمی از ساحل رود وادی‌الکبیر تا اقبانوس اطاس شد و این غیراز قطعه‌ای بود 
در مشرق رود وادی‌الکبیر. المعتضد به‌اين توسعطلبی از ناحيهةٌ غربی قانع نشده 
بلکه در همان اوان نقشه‌هایی‌طر ح می کرد که امارات کو چك بربری را که در شرق 
وادی‌الکبیر ودرجنوب انداس بودند زیرفلمروخود در آورد و بدین‌طریق به‌نقشه‌ها 
و اطما ع آنان پایان دهد و ازجهت دفاعی در آن ناحیه مشغولدل نباشد و از آن پس 
دردست‌اندازی به‌بلاد شمال و شرق رقیبی در برابرخود نبیند. ۱ 

این امارات بربری که زعمای بربر بر آنها استیلا یافتند و در ضبط آوردند» 
آمار انی بودند باقیمانده ازخاندان و باران المنصور بن‌ابی‌عامر و علاوه‌بر ایتهامملکت 
بنی‌حمود در مالقه و جزیره و مملکت بادیس بن‌حبوس در غرناطه ۰ امارات بریری 
منحصر درچهار امارت بودند : امارت‌بتی مرن دررنده؛ امارت بنی‌دمر در مورور » 


1 اپن‌عذاری: الیبان‌المفرب, ج ۳/ص ٩۶9۱ ٩۲‏ ۹۸-۲ ۰.۲ ابن‌الابار: الحلةالیر اء , ص ۰۱۸۶ 


۳۲ تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


امارت بنی‌حزرون در شدو نه وار کش و امارت بنی برزال در قرمونه. بنی‌عباد در 
آغاز کار شان دوستی ابن‌دسته از زعمای بربر را جلب کرده واحیاناً به‌دوستی ابشان 
متکی‌بودند. یکی ازاین‌موارد» هم‌پیمان شدن قاضی‌ابن‌عباد بود با امیرقرمو نه برقتال 
بنی‌الافطس و سپس برقتال بحبی‌بن‌حمود. آنگاه میان ابونورهلال‌بنابی‌قرةالیفرنی 
صاحب رنده و المعتضدین‌عباد رشته‌های صداقت و مودت استوار گردید. المعتضد 
نزد او و دیگر امرای بربر عدایای‌کرامند می‌فرستاد و همه اینها برای آن بو د که 
اظهار دوستی کند» مرچند در درون او هیچ جر بدنعواهی نبود ومنتظرفررصتی‌بود 
که ضربه را بر آنها و ارد سازد. 

درسال ۵۴۴۵ المعتضد طر ح‌شوم خویش به‌اجرا درآورد و از آنان حواست 
که به‌دیدار او به‌اشبیلیه روند . سه تن از ابشان : ابونوربن‌ابی‌فره صاحب رنده و 
محمدبن‌و ح‌الامری صاحب مورور وعبدون‌بن خزرون صاحب ار کش, به‌دعوت 
او پاسخ دادند و با شکوه تمام راهی اشبیلیه‌شدند. دویست‌سوار از رژسای قبایلشان 
همراه آنان بودند. المعتضد از آنان به‌نیکی استقبال کرد و آنانرا دریکی ازقصرمای 
خوددر آورد. روز سوم ایشان رابه‌مجلس خویش فراخواند و آنان را به‌سبب اینکه 
در جنگ با دشمنان او تعلل ورزیده بردندء به‌ملامت گرفت . چون خواستند. پاسخ 
دهند. فرمان داد همه را دربند کشند و در زندانهای انفرادی حبس کنند . پس همه 
متا ع و اسبها و سلاحهایشان را تصاحب کرد . پس از چندی که در زندان بودند » 
فرمان داد همه را به‌حمام بردند و منافذآن گرفتند و در آن آتش افروختند تا هلال 
شدند ۰ بعضی گویند ابونوربن ابی‌قره را آزاد کردند و محمدین‌نوح و عبدونذ‌بن 
خحزرون را کشتند. کید المعتضدبن عباد درحق زعمای بربر در میان قبایل بربرتأثیری 
ناپسند داشت و سبب شد که بر ابن‌عباد شم گیر ند و برضد او برخیر ند. 

ابن‌عباد پس ازاين واقعه سعی در آن داشت که‌متصرفات این امرارا به‌جنگث 
آورد. فرمانروایی ار کش را به‌محمدبن‌خزرون برادر عبدون‌بن‌خزرون داد و خود 
قلعه‌ای منییع در نزدیکی آن بنا نمود و مردانش پی‌درپی از آنجا به‌ار کش حمله 
می کردند و مردمش را آزار می‌دادند . بنی‌برنیان یکی از قبایل ساکن ار کش نزد 
زعیم خود بادیس » به‌قرطبه کس فرستادند و چنان اتفاق کردند که ار کش را تسلیم 
او کنند تا اجازه دهد در مملکت او فرردآیند. پس با اموال و متاع و زن و فرزند 


بنی‌عباد و مملکت اشبیلیه(۱) ۴۳ 


حویش ازشهر بیرون آمدند و آن را به‌سپاه بادیس تسلیم کردند. چون از شهرقریب 
بیست‌میل دور شدند» سپاه ابن‌عباد با آنان رویاروی شد و جنکی در گرفت. بر برها 
بسختی از حود دقا ع کردند تا بیشترشان به‌قتل رسیدند . زعیمشان محمدین‌خزرون 
کشته شد و سردار بادیس نیز که با آنها بود به‌فتل رسید . ابن‌عباد ار کش و شذونه 
و دیگر نواحی آن منطقه را تصرف کرد . این و اقعه در اواعر سال ,۴۵۸ «/۱۰۶۶م 
اتفاق افتاد.۱۳ 

و اما مورور یا مورون یکی از منازل بنی‌دمر بود . چون امیر آن محمدین 
نو ح درسال ۸۴۴۵ یا به‌روایتی در ۴۴۹« در حبس ابن‌عباد کشته شد» پسرش منادبن 
محمدبن‌نو حملقب‌به‌عمادا لدو له‌به جایش نشست ومورور را درصیط آورد. عمادا لدو له 
مردی نیکسیرت بود. بربرها از اشبیلیه و "ستجه و غیر آن آهنگک‌او کردند و جمعش 
افزون شد . المعتضدین‌عباد نیز در کمین بود که درفرصت مناسب ضربت خود براو 
فرودآورد. لشکر بر سراو فرستاد . مز ار ع را نابرد کردند وروستاها را سوزاندند . 
سپس شهر مورور را در محاصره گرفت و راهها را ببست تا عمادالدوله مجبور 
ه‌تسلیم شد. بدین قرار که جود در اشبیلیه سکونت کند و در کنف حمایت این‌عباد 
باشد. المعتضد پذیرفت و عمادالدوله در سال ,۸۴۵۸ شهر را به‌او تسلیم نمود و خود 
با زن و فرزند و اموال به‌اشیلیه رفت و تا سال ۴۶۸ هکه وفات کرد در آنجا 
می‌زیست. ۲ 

و اما رئده » مهمترین امارات جنوبی و منیع‌ترین آنها بود . منازل بنی‌یفرن 
در آنجا بود . چون امیر آن ابونور هلال‌بن‌ابی‌قرةالیفرنی در سال ۴۴۵ ۵ به‌دست 
المعتضد گرفتار شد» پسرش بادیس در رنده جانشین او شد. بادیس‌بن ابی‌نورمردی 
فاجر و سفاله بود. بر اموال و اعراض مردم دست تعرض گشود و مردانش در شهر 
به‌غارت کردن و اسیر گرفتن پرداختند. حتی نزدیکترین کسان آونیز از شرش‌درامان 
نماند . چون پدر از بند آزاد شد و به‌رنده آمد در سال ۴۴۹ م پسر فاسق خود را 
به‌فتل آورد. ولی پس ازمرگث اوبیش ازچندمای نبایید ودرهمان سال بمرد. پسرش 


,۳ اپن‌عتاری» البیانلمقر ب» ۶۳ص ٩۴‏ ۰۲ 
۳ آین‌عذاری: البیان‌الفرب: ۳/ص ۲۹۵ و ۰۲۶ 


۷۴ تاریخ دو ك اسلامی در اند لس 


ابونصر فتو ح جانشین او شد ۰ در رنده و دیگر بلاد ربه با او بیعت کردند . فتو ح 
مردی نیکو کار و دادگر بود ولی شيفتهة شرابخواری و راحت‌طلبی. المعتضدین‌عباد 
یکی از اصحاب اورا به نام ابن‌یعقوب درنهان به‌قتل او واداشت. ابن‌بعقوب‌روزی 
در حالی که شعار بنی‌عباد را با صدای بلند فریاد می کرد با باران خود بر او حمله 
آورد. ابو نصر خود راازبلندی بیفگند وبمرد. مردم شهرهیج مقاومتی‌ننمودندو رنده 
واعمال آن بدین نحو به‌دست المعتضدین‌عباد افتاد. اين و اقعه دردال۵۴۵۷/ ۱۰۶۵ 
اتفاق افتاد.۱۴ 

و اما قرمونه چنانکه گفتیم در دست بنی‌برزال بود . قرمونه در نزدیکی مرز 
شمالی اشبیلیه بود و به‌سبب استواری و استحکاماتش به‌منز له دژ دفاعی اشبیلیه . 
باروی آن هنوز هم برجاست و درواز؛ غربی شهر که به‌جاده اشبیلیه باز می‌شود و 
امروز نیز آن را به‌همان نام قدیم اندلسی‌اش باب اشبیلیه گویند » با طاق مرتفع و 
نمای شکوهمندش» ازدرو ازه‌های باقیمانده اندلس است. امیر قرمونه درایام قاضی 
ابن‌عباد» محمدبن عبداللهالبرزالی بود که داستان هم‌پیمان‌شدن اورا با ابن‌عبادبرضد 
بنیالافطس و یحیی‌بن‌حمود ذکر کردیم ۰ محمدین‌عبد الله‌البرزالی تا سال ۴۳۴ ده 
که وفات کرد فرمانروایی قرمونه واعمال آن مانند استجه ومرشانه را به‌عهده‌داشت. 
پسرش عزیز ملقب به‌المستظهر جانشین او شد و کارها را به‌صلاح آورد و صلح و 
آسایش درهمه‌جا حکمفرما سانعت وبراین‌حال ببود تا آنگاه که المعتضد بر اراضی 
اوتاعت آورد. جنک به‌مدت چندسال همچنان دوام داشت» تا شهرها و بران گردید 
و بسیاری از بربرها نابود شدند. المستظهر به‌ناچار تسلیم‌شد. پس از قره‌ونه ببرون 
آمد و شهررا به‌ابن‌عباد تسلیم کرد. این و اقعه درسال ۱۰۶۷/۵۴۵۹م اتفاق افتاد.* 
المستظهر پس از اندلك مدتی در اشبیلیه در گذشت - 

بار دیکر به‌اوضاع اين امارات در فصلی حاص آن خواهیم پرداخعت. 

المعتضدپیش ازاین برجزیرةالخضراء مستو لی‌شده‌بود. امیر آن قاسم‌بن‌محمد 
این‌حمود بود. اودرسال. ۵۳۴ به‌جای پدر نشست. المتضدمی کوشید به‌فرمانرو ابی 


۴ این‌عذاری, الببانا لیفرب. ۰۸/۳ ۳۱۲۰۲ و ۳۱۳. 
۵ این‌عدادی: البیاناللفرب. ۳۱۲/۳ . 


بنیعباو و هملکت اشبیلیه(1) ۴۵ 


حمودیان و خحلافت ایشان پابان‌دهد. استیلا بر جزیر ةالخضراء برای المعتضدارزش 
مهمی داشت. زیرا این جزیره دروازهُ جنوبی اندلس بود. پس مپاه خود بهآنجا 
گیل داشت و از دریا و خشکی آن را درمحاصره گرفت و مردم را درتنگنا افکند. 
قاسم‌بن‌محمدین‌حمود. امان خواست و بهعبدالله‌بن‌سلام» سردارسپاه المعتضد تسلیم 
شد . قاسم‌بن‌محمد با زن و فرزند و اموال خود سوار بر اسبی که اپن‌سلام برایش 
مهیا کرده‌بود از شهر بیرونآمد وبه‌المریه رفت. در آنجا به‌المعتصم‌بن‌صمادح امیر 
المریه پناه‌برد و همانجا بماند تا بمرد. اسنیلای ابن‌عباد بر جزیرةالخضراء درسال 
۴۶ ۱۰۵۳/۸ اتفاق افتاد.۷ 

بدین گونه مملکت اشبیلیه یا م‌لکت بنیعباد قسمت اعظم اراضی اندلس 
قدیم را دربر گرفت وشامل مثلت جنوبی شبه‌جزیره و سرزمین فرونتره تا کر انثرود 
وادی‌الکبیر گردید. سیس درامتداد رود و ادی‌الکبیر به‌سمت غرب‌تا نو احی‌جنوبی 
پرتغال وسواحل اقیانوس اطلس گسترش یافت وبه‌صورت بزر گترین ممالك‌طو ایف 
در آمد. این منطقه ازحیث مواهب طبیعی‌غنی‌ترین واز حبث نیروی‌نظامی‌فوی‌ترین 
مناطق اسپانیا بود. 

فدرت و وسعتی که مملکت اشبیلیه کسب کرد فرماندوی اول"" پادشاه قشتاله 
را پهرشك آورد . این پادشاه نیرومند را فصدآن بود که سیاست حوبش بر سراسر 
اسپانیا بسط دهد؛ آزاین‌رو چشم به‌سرزمینهای ملولالطوایف دوخته بود و اختلاف 
و کشمکش میان آنها را به‌سود خود مي‌دید » که دست‌بافتن به‌آن طعمه بس آسان 
مي‌نمود. درسال ۶۲( با تفر عظیم از سواران و تیراندازان از قشتاله 
بیرون آمد وبه‌غزای مملکت طلیطله رفت و در آن نواحی دست به کشتار وتاراج زد 
و مزارع را لد کوب لشکر خویش ساخت . پادشاه طلیطله المأمون بن ذوالنون » 
خواستار صلح گردید و متعهد شد که جزبه بپردازد . سال بعدء یعنی سال ۱۰۶۳ 0/ 
۴۴۵ ه باز گردید و اراضی دو مملکت بطلیوس و اشبیلیه را مورد حمله قرار داد - 
المتضد پن‌عباد نیز ناچارشد چون المآمون خواستار مصالحه وپر داخت‌جزیه گردد. 


1۲ ابن‌عذاری: ] لبیان| لعقر ب: ۳/ص ۴۲ ۰.۲۴۳۲ 
۷ در دروایات عربی, فرذلند یا فرانده. 


۳۶۶ تاد یخ دو لت اسلامی در اتدلس 
المعتضد خود به‌لشکر گاه پادشاه قشتاله رفت وشر ایط صلح‌خویش را تقدیم‌داشت. 
پادشاه قشتا له بهاین مناست از او خواست که استخو انهای قدیسه تعوستا را که در 
اشبیلیه کشته شده‌بود» تسلیم او کند. المعتضد وعده‌داد که خواست او بر آورد. چون 
فرناندو پس ازسه‌سال‌در گذشت وپسرش سانچوبه‌جای او زمام امورجلیقیه راب‌داست 
گرفت. المعتضد به‌شیوة ایام پدرش جزیةٌ مقرر را به‌او می‌پرداعت واین امرتا زمان 


۳ 


درخلال‌این‌مدت که المعتضدین‌عباد به‌فتح بلادغربی وامارات بربری‌مشغول 


۱ ظ ۱ 
وقات او ادامه‌داشت.۵ 


بودء در داخل‌حوادث مهمی رخ‌داد» از جمله خشم اوبود برپسرش‌اسماعیل. 
ابن‌حیان داستان‌این حادثهٌ غمنا را که در زمان او اتفاق افتاده به‌تفصیل بیان 
کرده‌است. خلاصه‌آنکه درسال۵۴۵۰ در قرطبه شایع شد که‌المعتضد لشکر خود را 
بسیج کرده‌تابه نسخیرمدینة الزهراء درمغرب‌قر طبه بیاید و پسر و و لی‌عهدخوداسماعیل 
ملقب به‌المنصور را برای قیام به‌اين مهم نامزدکرده است؛ و لی اسماعیل نخواست 
امر پدر را به‌اجرا در آورد » زیرا بر طبق برعی روایات از پدرش کینه به‌دل داشت 
و به‌عللی از او بیمناك‌بود. برطبق روایت دیگر» اسماعیل می گفت حمله به‌قرطبه با 
ابنامکانات يك حادثه‌جویی خطیر است وبه‌احتمال قوی باشکست مواجه خواهدشد؛ 
بویژه آنکه میان آل‌جهور سروران قرطبه وبادیس امیر غرتاطه پیمانی مستحکم‌بود. 
اسماعیل پدر را از این کار برحذرداشت؛ ولی پدر بر اوعشم گرفت و سخنان‌درشت 
گفت و اورا به‌حر کت مجبور ساخت ر تهدید کرد ار تعلل کند خونش‌را خواهد 
ریخت . در این هنگام اسماعیل با چند تن از یاران نعود از نزد پدر بگریخت و 
گویندآن که او را به‌فرار تحری کرد وزیر ودییر پدرش ابوعبدالله محمدیناحمد 


۰ :10:) ۱6۱» هوفمو:ا ها :املز۳ ,۱۵ ۲۰ .18 


بتبیعءباد ومملکت اشبیلیه (۱) ۴ 


البز لبانی‌بود؛ از این قرار که جون‌اسماعیل از سخت‌دلی و تندخوبی‌پدر به‌ابوعبدا لله 
شکایت برد » نافرمانی و عصیان را درچشم او بیاراست و گفتش در اطراف مملکت 
به‌حر کت در آید تا جایی را برای اقامت خود بیابد . اسماعیل به‌تدبیر کار جوبش 
پرداعت و روزی که پدرش به‌حصن‌الزهر ء در کر انة دیگر رود به‌تفر ح رفته بود » 
فرصت مغتنم شمرد و مقداری گزاف از اموال و ذخایر و متاع بر گرفت و همراه 
مادر وزن وفرزند» درسیامی‌شب ازاشبیلیه بیرون آمد. وزیر بز لیانی وقریب‌به‌سی‌تن 
سو ارهمراه او بود. اسماعیل به‌سوی جزبرةالخضر ء راند. پدرش پس ازچند گاهی 
خبر یافت وجمعی از سواران خودرا ازپی اوفرستاد و نیز سردارانی را که در دژها 
بودند ازفرار اوآ گاه کرد. اسماعیل درخلال حر کت به‌دژی ازدژهای ابالت‌شذو نه 
رسید. .از حا کم آن این ابی‌حصاد خحواست او را پناه دهد. ابن‌ابی‌حصاد به‌پیشبازش 
]مد و او و بارانش را به‌دژ در آورد؛ ولی برفور قاصدی نزد المعتضد فرستاد وخبر 
داد که اسماعیل اکنون در دست اوست و از کردء بشیمان‌شده و امید بخشایش‌دارد. 
المعتضد خوشدل‌شد وپسر راعفو کرد وفراخواند. اسماعیل نیزدعوت پدر پذیرفت 
و با اموال و امتحه به‌اشبیلیه باز گردید . پدر او را بند برنهاد و در یکی از خانه‌ها 
محبوس نمود و آموال و امتعه بازیس گرفت و ار شدت کینه‌ای که به‌وزیر داشت او 
را اعدام کرد و چند تن از خواص اسماعبل را نیز با او به‌قتل آورد , اسماعیل در 
سرنوشت خود تردیدی نداشت ؛ از این‌رو با یکی از مو کلان خود دست به‌تو طئه 
زد که بعفصر داخل شود و پدر را بکشد و خود ,هجای او نشیند . اسماعیل توانست 
شب‌هنگام با چندتن از یاران وارد قصر شود؛ و لی باردیگر به‌دست پدر که‌همچنان 
بیدار مانده‌بود» گرفتار آمد. در این‌هنگام پدر تصمیم به‌قتل پسر گرفت و حود به‌دست 
خوداورا کشت‌وپیکرش را پنهان کرد و کسی از اوخبری‌نیافت. سپس‌باران او رازیر 
شدبدترین شکنجه‌ها کشید و دستها و پاهایشان را برید. آنگاه همگی را اعدام کرد. 
همچنین جمعی از اهل حرم و زنان اورا نیز اعدام نمود و به حیات همه کسانی که 
به‌ندوی باپسرش ارتباطی داشتند خاتمه‌داد. قتل پسر به‌دست پدر درسراسر اندلس 
انعکاس یافت.*۲ 


9 رجوع کنیدیدروایت‌این‌حیان در کاب دودی وور مدیم ۱ ۷۰ :مایا مزعمافذاا 
عمچین آبن‌عذاری: الیبانالیغرب. ۳/ص ۰۲۲۴ ۲۴۸ و ۴۹ ۰۲ 


۴۸ تاریخ دولت اسلامی درا تدلس 


ابن بسام در الذخیره صورت نامه‌ای را آورده که المعتضد در باب این واقعة 
غمبار بر سای اندلس نوشته و ازاعمالی که بسرش ‌مرتکب شده‌بود و تبرئةٌ خویش 
در ربختن خون او که درنامه خائن وغدار توصیف‌شده» سخن گفته است. این نامه 
را کاب اامعتضد. ابن‌عبدالبراد تجالا دربر ابر او درمحضر وزرا و کتاب انشاء کرده 
و یکی از نمونه‌های رفیع فصاحت و بلاغت است. 

کشتن المعتضد پسرخود را چیزی نیست که درتاریخ اندلس نظابری نداشته 
باشد . هفتاد سال پیش از این و اقعه المنصوربن‌ابی‌عامر پسرخود عبدالّه را کشت و 
پیش‌از او الناصر لدین النه پسرخود را که او نیز عبدالله نام داشت» به‌فتل آ ورد وبرای 
آندو نیزچنین موقعیتهایی پیش آمده بود؛ یمنی پسران می‌خواستند زمام فرمانروایی 
از پدر بستانند و به‌حیات او خاتمه دهند , ولی آنچه درخور نار است این است که 
المعتضد اولین امیری است که برای تبرئة خود در این حونی که ربخته است برای 
امرای اندلس نامه می‌نویسد. در واقع امری طبیعی بود که امیرخودکامه و بدخعوبی 
چون المعتضدبن‌عباد با پسر ود چنین معامله‌ای کند درصورتی که به‌قص دکشتن او 
شب‌هنگام از دیوار بالارفته و با تیغ آخته برسر او تاخته باشد. این روایت» روایت 
مور خ معاصر او ابن حیان‌قرطبی است. 

در سال ۵۴۵۱ المعتضد بن‌عباد خطبه به‌نام شامالمژید را در سراسر مملکت 
اشبیلیه قطع کرد. مدت بیست‌و پنج‌سال‌بود که درخطبه‌ها اورا دعامی کردند؛ بعنی‌از 
آن هنگام که درسال ۸۴۲۶ قاضی ابن‌عباد مدعی‌شد که هشام‌الموید را زنده‌یافته است 
و با او بیعت کرد ونام او در عطبه آورد . گویند در اين زمان المعتضدین‌عباد و جوه 
دولت خود را به‌مجلس خوبش فراخواند و خبر داد که هشام چندی پیش به‌سبب 
يكث‌بیم‌اری‌مزمن مرده است؛ ولی ازبیم شدت گرفتن فننه وافرو حته شدن آتش جدال 
میان او و امراب ی که طرفداراو بوده‌اندمر گش را اعلام نکرده است؟ اکنون که فتنه‌ها 
فرو کش کرده حقیقت را آشکارمی کند. از این‌پس هشام به‌تاریخ‌پیو ست ودیگربرای 
هميشه به‌فرراموشی صپرده شد. ابن‌حیان به‌ریشخند می گوید : « برای بارسوم مر گك 
هشام‌الموژید را اعلام کردند. انشاءالّه که این بار حقیقت داشته باشد. چندبار کشته‌شده 
و چندبار مرده است و هربار » خاك را به‌یکسو زده و کفن از تن بردریده و پیش از 
دمیده شدن درصور از قبر بیرون جسته است۰ » 


بئی‌عباد ومملکت اشبیلیه (۱) ۳۹ 


یکی از شعرا گوید ۳ 

ذاله الذی مات مراراً و دفن 

فانتقض الترب ومزق الکفن 

نخستین باروفات اورا محمدبن‌هشامالمهدی که تخت فرمانرو ایی اش را اشفال 
کرده بود اعلام‌داشت و او را درمحضر علما و فقها و در ماه شعبان سال ۸۳۵۹۵۹ به‌حاك 
مپرد ؛ ولی پس‌از سالی » باردیگر به‌دست واضح سرازخاك به‌درآورد و به‌علافت 
نشست . باردوم به‌دست سلیمان‌المستعین یا پسرش محمدین‌سلمان در سال ۵۴۰۳ 
کشته‌شد و نهانی‌به‌حا کش سپردند. چون علی‌بن حمود به‌قرطبه در آمد ودید که مردم 
براین اعتقادند که هشام نمرده بلکه مخفی شده » همه جا از پی او گشت و نیافتش ؛ 
آنگاه وفات او را اعلام نمود و درسال ۴۰۷ ده به‌نام حود به‌علافت خطبه خواند . 
سپس قاضی ابن‌عباد در سال ۵۴۲۶ آمد و ظهورهشام را اعلام نمود و به‌نام او عطبه 
خواند وبرای دفع دعاوی بنی‌حموده درظل‌خلافت او به‌فرمانروایی پرداخت.* 


۳ 


در آغاز این بحث در باب المعتضدبن‌عباد اشارت کردیم که به‌او صفات و 
سجایای درخشنده‌ای نسیت داده‌اند ۰ در اینجا می‌تو انیم برعی از حصوصیات این 
شخصیت نیرومند و درعین‌حال تندخوی را بیاوریم. 

المعتضد بن‌عباد بدون هیچ‌شائبه‌ای بزر گترین پادشاهان عصرخود درخانوادة 
ملولالطوایف بود. درعزم و دها برهمه برتری داشت وهمتش از همه‌فراتر بود . در 
روایات معاصر المعتضدتصوبری که از اوارائه‌می‌شودمردی‌است بدخوی» سخت‌دل 
وغدار» از آن گو نه که ب رای تحقّق آرمانهایعو بش‌هروسیله‌ای‌را به کارمی‌برد هرچند 


۰ رجوع کنيد بهروایت ابن‌حیان و تعلیقات‌دوژی بر آن دد .۱ ۷۰ .صدولنلمطانا۸ وتعواعز۱ 
0 .م و نیز این‌عذاری» الییان‌المفرب» ج ۳/صس ۰۲۴۹ 


۵۰ تار بخ دو لت آسلاهی دراتدلس 


با مبادی اخلاقی و آبین‌مردانگی و شجاعت منافات داشته باشد. وما درروش سیاسی 
ولشکر کشیها و دیگر اعمال او این گونه صفات‌را به‌عیان دیدیم. 

ابن‌حیان می گوید که المعتضدبنعباد » خلیفةٌ عباسی المعتضدبالله را پیشوا و 
الگوی خود قرار داده بود و در سیاست به‌او اقتدا می کرد . و المعتضدبالته همان 
خلیفه‌ای است که شنیدن شر ح کارهای او بیم به‌دل می‌افگند تا چه‌رسد به‌دیدن آنها - 
البته ابن‌حیان در مواردی می کوشد از او دفا ع کند و انهمه قساوت و خونربزی را 
تخقیف دهد . 

المعتضد بن‌عباد هم ایام فرمانروایی خویش را در نبرد با همسایکان خود ؛ 
امررای‌طو ایف» سپری‌ساحت ودرجنگث با آنان نشان داد که درعزم و پابداری و بسیج 
سپاه وطر ح نقشه‌های جنگی تا چه‌پایه برتری دارد؛ و لی درهمان هنگّام نیزنشان داد 
که تا چه‌پابه سخت‌دل وغدار ودرانتخاب وسایل برای رسیدن به‌امداف‌خودتاچه‌حد 
نابکار است . المعتضد توانست با به‌کادبردن این وسایل به آزمندبهای خود برسد و 
مملکت بزر گت اشبیلیه؛ بزر گتر ین ممالك ملوك الط ایف را ایجاد کند وبا ایجاد آن 
فرمانروانی را در خاندان حویش پای‌برجا سازد و از آنجا نوعی زعامت سیاسی و 
ادبی برسراسر اسپانیای مسلمان برقرار کند. 

این القطان» المعتضدبن عباد را صاسب‌سطو تی‌چو ن‌سطوتا لمعتضد بالله‌عباسی 
در بعداد می‌داند که ازدرون سرای‌خحوبش کشورخود را اداره می کرد. همچنین اورا 
به‌جود و بخشند گی می‌ستابد و می‌گوید در میان همانندان او کسی بخشنده‌تر از او 
فیافته است,*۲ 

ابن الخطیب‌اورا ب‌دلیری و سلحشوری‌می‌ستاید» و لی‌می گوبد از خونربختن 
باك نداشت,۲۳ 

یکی از داستانهای هو لنا کی که از المعتضدبن‌عباد به‌ما رسیده است» داستان 
«حدیقة الرژوس» اوست. در آنجاسره‌ای دشمنانش را که درمیدان‌جنکث بریده‌بودند 
یا به‌نا گاه کشته بودند حنوط کرده نگهسی‌داشت. ابن‌حیان می گوبد درنظر المعتضد 


۱ ابن‌عذاری: البیان‌الیغر ب, ع ۳ص ۰۲۸۴ 
۲ این الخطیب. اعمالالاعلام. ص ۵6۶ 1. 
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این حزانهةٌ و حشتناله گرامی‌تراز خز این گوهرهای مکنون بود وهمهٌ مباهاتش به‌آنها 
بود. اوسرهای‌مل و کی راکه به‌شمشیربریده بود در آن گنجینه نگاه‌می‌داشت. ازجملاةً 
سرهای این‌خزانه یکی‌سرمحمدبن عبداله‌الیرزالی بود وسر حاجبانی‌جو نابن‌خزرون 
و ابن‌نو ح وجز ایشان. سراینان را در کنارسر پیشوایشان خلیفه یحیی بن علی‌بن‌حمود 
قرارداده بود. المعتضد تن‌ها را تکه‌تکه می کرد و سرها را نگه می‌داشت و آنان را 
پا کیزه و حوشبو می‌ساعت و درمحفظه‌مابی دگهداری می کرد ابن‌حیان می‌گوید 
در شبهای عیش و سرور » این سرها را نزد او می آوردند و او درحالی که جامهای 
شراب سرمی کشید به آنها می‌نگریست و خوشدل می‌شد و دیگر اهل مجلس از بیم 
برخود می‌لرزیدند.۳ 

آبن بسام براین‌می‌افزاید که چون اشبیلیه فتح‌شد والمعتمدبن‌عبادخلع گردید» 
مرابطون این سرما را در درون جوالها ودیگرظروف بافتند. نخست می‌بنداشتند که 
امو ال و جواهراست وچون به‌حقیقت پی بردند بلرزیدند وهرسررا» | گرازخاندانش 
کسی باقی‌مانده بود؛ به‌او تسلیم کردند. 

این اوصاف که برشمردیم همةً شخصیت او را دربر نمی گیرد ۰ در کنار این 
صفات ناپسند برحی حصال و سجایای درحشان نیز و جود دارد که ابن‌حبان به‌آنها 
اشارت کرده است» از جمله توجه خاص ار بود به‌بر آوردن فصرهای شامخ و ایجاد 
محله‌ها وشهر کهای‌عظیم. درعصر اودرباربنی عباداز حیث فخامت وجلال و دربرداشتر 
همه اسباب بزرگی درمیان قصورملولا لطوایف بی‌همتا بود. 

قصرهای بنی‌عباد درتاربخ وشعر اشتهاری بسیاردارند. دراشیلیه که پایتخت 
ایشان بود چندقصروجود داشت. یکی از آنها قصر امارت معروف « الصر المبارك » 
بود ۰ این قصر درمشرق نهر وادی‌الکبیر بود» درمکانی که امروز قصر مشهور اشبیلیه 
به‌نام «معوع(۸ 21 در آنجاقدبر افر اشته است. ظاهر اً اين‌قصر از بناهایالمعتضدین‌عباد 
است با ابنکه او به‌وسعت ورونق وفخامت آن افزوده است. دیکر ازقصرهای اشییلیه 
«قصرالزاهی » است. این‌قصررا المعتضد و پس از اوپسرش المعتمد برای بر گزاری 
۳ این‌حیان. دوزی نیز آنر! دد 244 8 243 .۵ ۱۰ ۷۰ :هدارا .احنزا آودده است. 


ابن‌عذاری, البیان‌اامغرب» ح ۳/ص ۲۹۵ ۰۲۵۶ 
۴ ابن‌بسام. الذخیره, ص ۳۲۴۰ اینعذاری: البیانالمفرب, ج ۳ص ۰۲۰۵ 


۵۲ تاریخ دو لت اسال(می در انه‌لی 


محافل لهو وعیش خود اختبار کردند . قصرالزاهی در کنارة دیگر رود و ادی‌الکبیر 
بود که‌گردا گرد آن‌را باغهای خرم فراگرفته بود." ابن‌زیدون درشرخود وهمچنین 
المقتری نام قصر‌های‌دیگری راکه زمانشان بهزمان المعتضد می‌پیو ندد ذ کر کرده‌اند. 
این قصرها بیتر به‌دست او بنا شده‌اند و ما در جای خود از آنها باد حواهیم کرد. 
المعتضد خیلی از اسبان راهوار بر آجور داشت وغلامان و حشم بسیار . سباهی از 
کار آزموده‌تر بن‌سو ار کاران جنگجوتر تیب داده بود و آنان‌را صلات و جو ایز کر امند 
عطامی کرد. این‌تفوق‌نظامی سیب‌شده‌بود که دشمنان از اوبیمتاك‌شو ند. درعین‌حال» 
دست‌بخشندة او را به‌ابر باران‌زای تشبیه کر ده‌اند. 

ابن‌حیان» معاصراو» دراو صاف شخصی اش گوبد المعتضد را صورتی‌زیبا و 
خلقتی تمام وهیأتی فخیم و بیانی شیرین و ذهنی وقاد و حاطری‌تبزبود واز این حیث 
بردبگر اقران حویش تفوق یافته بود . المعتضد مردی زنباره بود . زن سو گلی او 
دختر زیبای مجاهدالعامری بود. بر ادر آن زن اقبالالدو له پسرمجاهد فرمانرو ای‌دانیه 
بود. المعتضد علاوه‌براین زن جمع کثبری از کنیزان زیباروی را از نژادها وعلتهای 
مختلف درقصرمای پرشکوه خود نگه‌می‌داشت. شمار این زیبارخان به‌هفتادمی‌رسید. 
المعتضد را بیستپسر وهمین شماردختر بوو,۲۴ 

از صفات برجستة المعتضد یکی‌روحية ادب‌پرور اوبود. ابن‌حیان می گوید: 
«پیش از آنکه درراه رسیدن به‌فرمانروایی افتد» اندلانظری دراین صناعت کرده‌بود؛ 
ولی هر گز فرصت آن نیافته بود که به‌عمق آن رسد با چیزی از آن به‌حاطر بسپارد . 
بااینهمه, شعرهایی به‌آنبروانی و فخامت مي‌سرود و آن‌معانی بکر در سخن‌می آورد» 
آن‌سان که ادبا ازمعانی و مضامین او اقتباس‌می کردند.»"۲ 

الحمیدی گوید : «ابوعمروبن‌عباد صاحب اشبیلیه اهل ادب بود و دراین‌قن 
براعتی‌داشت. شعر نیکو می گفت. اهل‌معرفت‌را دوست می‌داشت. من از شعرهای 
او دفتر کو چکی‌دیدم که شصت‌ورق‌داشت.»۲۸ 

ابنا لقطان‌می گو ید: «بازار اهل‌ادب درنزداو رواج‌داشت واورا دراین باب 
۵ فذح بن‌خا قان : قلائدالضان, ص ۲۴ 


۶ این‌حیان. دوزی نیز آن‌را نقل کرده است؛ همان مأخذ. ص65 ۲۴. 
۸ ۲ الحم‌یدی :. جدودا للقتس : شدارء ۲ ۶۷ این‌عذاریه البیانا ایفرب . ج اس ۳4۹۵ 


بنی‌عیاد و مملکت اشبیلیه (۱) ۵۳ 


همتی عالی‌بود. داناترین ادیپ لغت‌شناس عصر او» الاعلم قصاید سته‌ودیو ان حماسه‌را 
شر ح کردودیگر آن‌بر ای اودو آوبن و کتبی تصنیف کردند که‌هر گز به‌درست مردم نر سید .۲۳ 

ادب وشعراز محاسن خاندان عبادی است و ازءصایص اصلی ایشان. بیشتر 
مردان این‌خاندان درنثرو نظم دار ای‌نبو غ‌بودند. بنابراين براعت‌المعتضد نیزچیزی 
از میراث خاندان بود. پسرش‌المعتمد بعدها درعالم‌شعر مقامی ارجمند بافت و در 
عصرخود یکی ازشحرای بزر گثاند لس شد. ابن ب-اممی گوید: شمرالمعتضدبه‌امتمام 
برادرزاده‌اش اسماعیل دردیوانی که من‌در آن سر کشیده‌ام و برخی‌از قطعات آن را 
بر گزیده و در الذخیره آ ورده‌اع ۰ جمع آوری شد. این‌قطعات برخی فخریه هستند و 
برخی غزل و وصف وغیر آن» و همه‌دلاات برهنرمندی او دارند. قدرت شاعری او 
ممتاز است. ازاوست درفخر: 


حمیت زمارالمجد بالبیض و السمر 

وقصرت اعمارا(عداة علی قسر 

ووسعت سبل‌الجود طبعاً وصنعة؟ 

لاشیاء فی‌العلیاء ضاق بها صدری 

فلامجد للانسان ماکان ضده 

بشار که فی‌الدهر بالثهی والامر 

وهنگامی که‌بر رنده مستولی شد. سرود و آن حکایت از تندخوبی‌وبرندگی 

او دارد ؛ 

امد حصلت با رنده 

فصرت لملکنا عقده 

سافنی مد الاعداء 

ان طالت بی‌المده 

و تبلی بی‌ضلا لتهم 

لیزداد الهوی جده 


۰۲۸۴ انن‌عذاری: الییانالمغرب ۰ ۳/س‎ ٩ 


تت تاریخ دو لت‌اسلامی در اتدلس 


نکم من عدة قتلت 
منهم بعد‌ها عده 
نظمت رووسهمعقداً 
فحلت لبة السده۳۰ 


اب حصلت شعردوستی وشاعرپروری سبب‌شده بودکه المعتضد جماعتی از 
بزر گترین شاعران ونویسندگان عصرخود را درسلك‌وزرای دو لتش در آورد. پیشتر 
از همهٌانان ابوالو لیدین‌زیدون پیشوار قطب شعرانداس بود. پیش از این درزمرة 
وزرای بنی جهور در قرطبه بود. سیس روز گارش بدشد و در سال ۸۴۴۱ از قرطبه 
به‌اشبیلیه‌رفت. المعتضد مقدمش گر امی‌داشت و اورا درشماروزیران‌عویش در آورد 
ومورداعتمادوتو جه‌خودساخت. ابوالو لیدبن‌زیدون تاپایانحیات‌همچنان‌بر خوردار 
از عزت و رفعت و نفوذ بود. ابن‌زیدرن در خحدمت چنان طاغیه‌ای به‌حیات حویش 
امیدنداشت؟ از این‌رو جونالمعتضد بمرده شادمان شد واین‌دوبیت‌را سرود: 


لد سرنی انالنعی مو کل 

بطاغية قدحم منه حمام 
تجانب‌صوب‌الفیث‌عن ذنكالصدا 
و مر علیه‌المزن و هو جهام"" 


دیگر ازوزرای‌او ابومحمدعبدالّبن یو سف‌بن‌عبدالبر بن ابیعمرصاحب کتاب 
بهجةالجالس دانیالمجالی بود. ابومحمد کاتب وسخنگوی اونزد دیکر رسابود. 
نثرش‌رو ان و زیبا و اسلو بش دلنواز بود. من نمونه‌هابی از نثراورا دررساله‌ای که 
درمر کث اسماعیل بن‌المعتضد نوشته‌بود دیده واز آن قطعه‌هایی بر گز یده‌ام. جزاینکه 
او نیزمردی خحوشبخت نبود و همواره در بیم آن برد که از المعتضد به‌زیان او شری 
زاید .عاقبت‌ماندن نتوانست وفر ار برقرار ترجیحداد وجان خود برهانید و اشبیلیه‌را 


۳ رجوع اعید به الذخبره ۳ دوزی‌قطماتی از آن‌را در کاب خود آود ده ات۷ 

صل دز ۰ اهاز رانا .)و12 
1 مان‌ا خذ ونیز رجوع کنبد به فتح بن‌خافان: قلالدالقیان . ص ۱ ۷. 
۲ قتم‌بن‌خاقان, فلائدالتیان . ص۱۸۱ ۰۱۸۳ 
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ترا گفت.۳۲ 

دیگر از وزرای او نویسنده چیره‌دست ابوعبدالتهالبزلیانی‌بود. ابن‌بسام اورا 
پیر وقهرمان املادب خحو انده‌است. ابن‌وزیررا! سر نوشت‌شومی‌بود. بااسماعیل‌پسر 
المعتضد درتوطهٌ او برضد پدرش شر کت جست ء با او بگریخت. المعتضد اورا 
بکرفت و در دم تکفتا: 

در میان وزرای المعتضد يا مءاو نان او مردی ازه‌سیحیان مستعرب نیز وجود 
داشت به‌نام سمنندو داویدس (یاششنند). این‌مرد بعدها دردستگاه ملوله!لطوایف‌نام 
و آوازه‌یافت. اصل‌او ازمنطقهٌ‌بیره درشمال پرتغال بود. درحمله‌ای که قاضی‌ابن‌عباد 
به‌منطقهٌ قامر به کرد او که هنوز خحردسال بود به‌اسارت در آمد. قاضی اورا به‌اشبیلیه 
آورد و بادیگرغلامان قصر تربیتش کرد. جوان‌مسیحی بعدها صاحب مناصب گردید 
وعهده‌دار امورخاص سلطان‌شد. جون المعتضد بهعکومت رسید و میزان وقوف و 
۲ گاهی‌اش‌را درانجامامورجزیره دریافت» اورا دزساك‌وزرا یامعاونان‌خوددر آورد 
ودرکارها به‌او اعتمادنمود تاکارش بسرعت در درباربالا گرفت؛ ولی دیری نایید که 
یکی از درباریان‌با او به‌دشمنی برعاست و ازاوسعابتآغاز کرد. سسنندو از عاقبت 
کار حوبش بترسید و از اشبیلیه به‌شمال کر بخت و به‌دربار فرناندو پادشاه قشتاله 
پناه‌برد. فرناندو اورا پذیراشد و درزمره مستشاران‌عویشش‌در آورد. سسنندو از آن 
پس درتعیین‌روش سیاسی فرناندو نسبت بعملول الط و ایف تأثیربسزایی داشت.۲۳ 

المعتضدین‌عباد در دوم جمادی‌الاخرسال ۸۴۶۱/ مارس ۱۰۶۹ در گذشت ۰ 
سبب مر گك اورا ابن‌حیان بر آمدن فرحه‌ای در گلویش ذکر کرده‌است. این‌قرحه در 
زمانی اندلا به‌حیاتش پایان‌داد. مدت‌حکومتش قربب‌به‌هجده‌سال بود. 


۳ این‌پسام, الذخیره , قدمت‌چهارم. مجلدادل/ ٩‏ ۱۲. همچنون؛ 
۰ 6 456 ,۳ (1947 ,۵0۱) عمط ۸)023۱۵ وم( :68188 قوا عل 1510۲۵ 
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۱ 


چون المعتضدبن‌عباد در گذشت ؛ در همان روز پسرش محمدین‌عباد ملقب 
بهالظافر و المویدبا لله و المعتمدعلی الله به ج یش ندست. المعتمدءلی‌الله مشهور ترین 
القاب او شد و در تمام طول زندگی» او را به‌همین لقّب می‌خواندند. 

المعتمدعلی الله در روز جلوسش برنخت مملکت اشبیلیه جوانی‌سی‌ساله‌بود. 
در شهر باجه در سال ۱۰۴۰/۵۳۳۱م متو لد شد. بعضی گویند در ماه ربیع‌الاول‌سال 
۴۲ بهدنیا آمد. او نیز همانند پدرش» جوانی تمام بالا و زیباروی بود؛ ولی مانند 
او بدحوی و سخت‌دل و خونریز نبود » بلکه برعکس؛ نرمخوی و مهر بان بود. از 
خونریختن پرهیز داشت و به‌سخن ساعیان گوش نمی‌داد.! 

المعتمد تیز مائند پدر در يك ساسله نبردها و حوادث گرفتارآمد و عصر او» 
عصر حوادث شگرف درتاریخ ملرالطوایت ر تاریخ سراسر اندلس بود. البته‌او 
آنچنانکه در عرصةً شعر و ادب درخشيد در عرصهٌ سیاست و رزم ندرخشید » اما 





1 ردایت نخستین . رودایت النویری است و ددایت ددم دوایت این‌زیددن و این‌اللبانه شاعر 
المعتمد ین عباد. رجوع کنید به‌ددذی» 4131 ۵1 .۱۱۰۵ ۷۰ یمن۸ ,اون 


۸ تار بح دولت اسلامی در انداس 


به‌سلحشوری و بخشندگی اشتهار داشت . از جنبه‌های لذتجوییها و باده گساریها و 
غوطه‌ور شدن او در لهو و عیاشیهایش که بگذریم و از خطاهای بزرگث سیاسی‌اش 
که باعث بدبختی‌اندلس وناکامیها ومحنتهای خحودش گردید که چشم‌پوشی کنیم» 
آنگاه شخصیت انسانی وهنری او آشکار می‌شود: چهره‌ای درخشان که دیهیم نبوغ 
شء‌روادب بر سر دارد و متحلی به‌صفات عالیةٌ انسانی چون ترحم و رقت است. 

المعتمدین‌عباد در ایام حیات پدرش المعتضد والی شهر شلب بود . در سال 
۰۶۳/۵۴۵۵ ام که بنی‌عباد شلب را تصرف کردند » المعتمد به‌امارت آن متصوب 
کردید - در این مدت وزیر یا امینش ابوبکر بن‌عمار بود . ابن‌عمار در اشبیلیه نیز 
وزارت اویافت ودر زمره مشاهیر در آمد ودر میدان سیاست و لشکر گرابی‌کارهای 
شکّرف کرد. 

المعتمد بن‌عباد ایام جو انی‌عودرادرشلب گذرانید. شلب شهرزیبای دورافتادة 
پرتغال همو اره برای او شهر حاطر ات خحوش آن ایام بوده است ؛ ایامی که همه در 
لهوو نشاط مي هه این حاطر ات که هیچگاه‌اززهن او زدوده نگردید زینت‌بخش 
برحعی قصاید او شد. در بکی از ابن قصاید وزیر خود ابن‌عمار را به‌هنگامی که او 
را بهشلب می‌فرستد تا به کارهای آنجا رسیدگی کند» مخاطب قرار مي‌دهد: 


الا حی اوطانی بشلب ابابکر 

و سلهن هل عهدالوصال کما اددری 
وسلم علی قصرالشر اجیب من قتی 
له ابداً وق الی ذلك التصر 
منازل آساد و بیض نواعم 
فناهيك من‌غول و ناهيك من‌خدر 

و کم ليلة قدبت انعم جنحها 
بمخص.ة الارداف مجدبة الخصر 
و بیض وسمر فاعلات بمهجتی 
فعال الصفاح البیض والاسلالسمر 
ولیل بسدالتهر لیلا" قطعته 

بذات سوار مثل منعطفالبدر 


دعیعباد وعملکت اشبیلیه ۳ از 


نضت بردها عن غصن بان‌منخم 
نضیر کما انشق الکمام عن الز هر 

نخستین اقدام السعتمد پس از بهعکومت‌رسیدنش دخالت در حوادث‌قرطبه 
بود. در آن‌هنگام المأمون‌بن‌ذو النون با فوای حودشهرراتهدید می کرد.عبدالملك‌بن 
جهور نزد او کس فرستاد و یاری حواست . المعتمد نیز خلف‌بن‌نجاح و محمدین 
مرتین را به‌یاری‌اش گسیل داشت . نتیجه آن شد که برطبق بای نقش؛ سری که طرح 
کرده بودند نیروهای اشبیلیه بر قرطبه مستولی گردید و به‌دولت بنی‌جهور پایان داد 
و در سال ۱۰۷۰/۵۴۶۲م قرطبه ضمیمةٌ شبیلیه شد . المعتمد پسر نحود عباد ملقب 
به‌سرا حالدوله را به‌امارت قرطبه فرستاد . ما به‌هنگام سخن از دولت بنی‌والنون 
گفتیم که چگونه المأوذبن‌ذوالنون می‌خواست قرطبه را به‌تدبیر ابن‌عکاشه باز پس 
ستاند وجگونه سرا چا لدو له پسر اامعتمدین عباد دروقا ع‌از آن کشته‌شد. سپس ‌المآمون 
درسال 2۱2-۹۴۶۷ به‌فرطبه داخعل شد» و لی‌جند ماه دیگر بمرد. بالاخره المعتمد 
با لشکر خود باز گشت و بر شهر مستولی شد و ابن‌عکاشه را به‌انتقام قتل پسر خود 
بکشت. از این پس» قرطبه بار دیگر جزء قلمرو سملکت اشبرلیه در آمد. 

یکی از مهمتردن کارهای المعتمد در حلال دورء اول حکومتش مبارزه او 
بر ضد حکومت بربری غرناطه‌بود. وما می‌دانیم که حصومت میان بنی‌عبادو امارات 
بربری سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از این گفتیم که قاضی ابنعباد با المعتلی 
یحبی بن حمود بر سر قرمونه کشمکشهایی داشتند. در یکی از این نبردهای خونین 
المعتلی به‌قتل‌رسید و ابن‌عباد برقرمونه مستولی شد. آنگاه قرمونه را به‌هم‌پیمان خود 
برزالی فرمانروایآن سپرد . چندی بعد ابن‌عباد را هوای بازبس گرفتن قرمونه از 
برزالی در سر افتاد؛؟ زیرا قرمونه به‌منزله دز شرفی اشبیلبه بود - برزالی از بازیس 
دادن آن سر برتافت واین‌عباد لشکر به‌فرمونه برد. برزالی از ادریس‌المتأید صاحب 
مالقه و بادبس‌بن‌حبورس صاحب غرناطه باری حواست . میان بربرها و سپاه اشییلیه 
نبرد در گرفت . در این نبرد سپاه اشبیلیه شکست خورد وامیرشان اسماعیل‌بن‌عباد 
کشته شد. این حادئه در اوایل سال 2۴۳۱ اتفاق افتاد. 

جون المعتضدبن‌عباد پس از وفات پدرش قاضی محمدیناسماعیل بن‌عباددر 
سال 2۴۴۳ امارت یافت » یکی از بارزترین کارهای او پایان بخشیدن به‌حکومتهای 


و تاریج درلت اسلاعی دراندلی 


بربری شرقی و جنوب شرقی اندلس چرن مورون و ار کش و دنده بود . همچنین 
جزبر ة| لخضراء را از دست امیر آن قاسم‌ین ح‌ود در سال ۴۴۶ه به‌در آورد . سپس 
درسال ۱۰۶۷/۵۴۵۹ برقرمونه و اعمال آن استیلایافت. 

بدین گونه همةّامار ات‌بربری که درجنوب‌شرقی وشرق‌اشبیلیه وهمجوار با آن 
بودند ازمیان رفتند و ازجهت دفاعی دراین ناحبه اشبیلیه درامان ماند. تنها درجهت 
جنوبی اندلس غیر ازمملکت بادیس دزغر ناعله وقرلبه» چند امارت بر برنشین دیگر 
وجود داشت. 

المعتضد درهمان‌اوان تصمیم گرفت ک‌القه‌را از بادیس با زستاند. پس‌سپاهیان 
خحودرا تحت‌فرماندهی‌دو پسرش جاپرو المعتمد بدان‌سو روانه‌نمود. مالقه‌نزديك بود 
در دمان‌حمله به‌دست معاجمان‌افتد؛ و لی‌بادیس همت کرد و جنگ را بای داشت تا 
اوضا عدگر گون‌شد وسپاه اشبیلیه سخت به‌هزیمت‌رفت ونقشة تسخیر غر ناطه ومالقه 
به‌هم خورد. این و اقعه درسال۴۵۸ه ائفاق‌افتاد.۲ 

المعتمدینعباد نیزهمان سیاست‌پدروجد خودرا درتعهیب بربردا و پابان‌دادن 
به‌نفوذآنان پیروی‌می کرد. همواره از این بیم داشت که مملکت غرناطه پایگاه قبابل 
وقوای بربرگردد ؛ زیرا این بربرها درپی بخت‌وروزی خویش پی‌درپی از آن‌سوی 
دربا به‌اندلس کوچ می کردند. این ازجنبةٌعوامل مادی‌بود؛ اماازجنبهٌ عوامل‌عنوی 
می‌توانیم به‌این نکته اشارت کنیم که از آغازفتح میان عنصر عرب وبربر در اندلس 
خعصومت ومنازعه‌بود ومادر جلدنخست‌این کتاب‌بیان‌داشتیم وا کنون‌بر آذمی‌افزالیم 
که بنی‌عباد به‌یکی ازشریفترین قبایلعرب یعنی لخم انتساب‌داشتند و خود اهل‌علم 
وادب‌بودند و ازادبیات وفتون‌حمایت می کردند. در بارشان مجمع‌اقطاب شعروادب 
آن‌زمان‌بود ودرسایةٌآنان اشبیلیه مر کزتمدن درخشان و فرهنگک رفیع اندلس شده 
بود. قبایل‌بربر درتعالیم اسلام راسخ‌نبورند وازعربیت و فرهنگك آن به‌دور بودند و 
بیشتر تر جیح‌می‌دادند که عجمیت و بداوت‌خودرا حفظ کنند. قصرهایشان از جوفکری 
وادیی بی‌بهره‌بود وسال آنکه دربارهای حکام‌عرب جنین‌نبود. این‌تبابن » بخصوص 
میان دریار بربری غرناطه ودربار عربی‌اشیبلیه آشکارا به چشم‌می‌خورد. 


۲ ابنءذادی: البیانا لمفرب ۳۰ص ۲۷۴ و۰۲۷۵ 


بنی‌عباد و مملکت اشبیلیه(۳) 2 


این گونه عوامل مادی‌و معنوی سبب شده بود که آتش مبارزه را میان مملکت 
نحرناطه - دژ بربرها در جنوب - و مملکت اشبیلبه تیزتر کند . مملکت غرناطه در 
عهد پادشاه‌آن بادیس بن‌حبوس الصنهاجی به‌او ج اعتلای خود رسیده بود. بادیس 
پسر خود بلقین را پس از خود به‌ولایت‌عهدی تعبین کرده و سیف‌الدوله لقّب داده 
بود . و لی سیت‌الدو له را زهر دادند و کشتند و این حادثه‌ای پیچیده بود ۰ درخلال 
این احوال؛ مبارزهمستمرمیان المعتضدین‌عباد و بربر ادامه‌داشت ونیروی بادیس روز 
به‌روز روی‌به‌نةصان‌نهاده‌بود. چون درسالن۵ ۰۷۳/۵۴۶ ۱م بادیس‌وفات کرد؛ نوه‌اش 
عبدالّه‌بن‌بلقین درفرمانروایی غرناطه جانشین اوشد و نوفدیگرش تمیم‌درفرمانرو ابی 
مالقه. و لی‌هنوز يك‌سال از وفاتش نگذشته بود که المعتمدین‌عباد لشکر به‌جیان برد. 
جیان بکی از مهمترین شهرهای شمالی مملکت غرناطه بود. المعتمد درسال ۲۶اه 
7 بر آن مستولی‌شد وازمملکت غرناطه جزپایتخت وریضهای آن چیزی‌باقی 
نماند. درچنین وضعی» امیر غرناطه اندیشيد که از مسیحیان‌پاری جوید والمأمونبن 
ذوالنون‌را واسطه قرارداد که با آلفو نوی ششم پادشاه‌فشتاله عقددو ستی‌بندد و بااو 
همپیمان‌شود و جزیه به گردن‌گیرد. قضارا درهمین ایام المأمون‌بن‌ذوالنون موفق شد 
که قرطبه‌را از ابنعباد بگیرد (سال ۰)۵۴۶۷ هزیمت المعتمد سبب‌شد که به گو نه‌ای 
خحطراز غرناطه دور گردد. 

عبد التّءبن بلقین بعدازاین باجمعی ازهم‌پیمانان مسیحی خود به‌ار اضی‌ابن‌عباد 
حمله کرد ودر آنجا دست به‌تاراج و کشتار زد و توانست دژ قبره درنزديك جیان را 
بازیس‌ستاند." 

المعتمددر برابراین‌حر کت دست‌بسته باقی‌نماند.به‌نوبهٌ خود متوجه‌مسیحیان 
شد و وزیرشهیرخود ابوبکربن‌عمار را نزد پادشاه قشتاله آلفو نسوی‌ششم فرستاد و 
بااوپیمانی بست و درمقابل » پنجاه‌هزاردیتار به‌او پردانعت نمود. از مواد اين پیمان 
یکی‌آن بود که آ لفونسو» المعتمد را درفتح غرناطه پاری‌دهد و چون فنح میسر شده 
شهر از آن المعتمدباشد و ذخایر قلعه‌الحمراء از آن آلفونسو. این معاهده بزودی اثر 
خودرا بخشید؛ زیرا مسیحیان‌به‌تخریب لراضی غرناطه‌پرداختند » بویژه‌ار اضی‌مرتع. 


۰ .61 اعل ۲۵۵۵ ما :۳۱0۵1 ,۳ ٩۰‏ .3 


2 غار وخ دولت‌آسلامی در اند لیس 


مشهور آن و۷۵ ۲.1 

اکتون دردنبالهٌ اخبار المعتمد از و زیر او ابن‌عمار که دراجرای او امر المعتمد 
نقش مهمی‌داشته‌است سخن می گوییم. نام او ابو بکر محمدین عمار بن حسین بن‌عمار 
المهری‌بود و اصل‌او ازقربه‌ای دراطراف شلب به‌نام‌شنبوس ."محمدبن عمار درسال 
۲ 1-۱ در خاندانی بی‌هیج‌نامو آوازه متو لدشد. آنگادبه‌شلب رفت ودر آنجا 
رشد کرد و نخستین‌درسهای‌عودرافرا گرفت. سپس به‌قرطبه‌سفر کرد ودرنزدجمعی‌از 
مشایخ‌زمان تحصیلات خویش به‌پایان آورد. درجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و 
آن‌را وسیاه‌ای پرای کسب معاضش فرارداد و هرصاحیجاهی که او را صله‌ای می‌داد» 
قصیده‌ای درستابشش می‌سرود. آنگاه رهسپار اشبیلیه شد و المعتضدبن‌عباد را مدح 
گفت. المعتضداورا درسلك شعرا و امنای حود در آورد. چون‌المعتضد فرزند خود 
آلمعتمدرا پس از گشودن شلب امارت آندبار داد؛ ابن‌عمار به‌او پیوست. صفات‌بارز 
ورفت‌شه‌رش اورا محبوبالمعتمدساحت. المعتمدوزارت خویش‌بدوداد ورشته‌مای 
مودت و صفا میانشان‌استوار گردید» آن‌سان که المعتمد ویر اندیم عود درمجالس انس 
قرارداد و برفراق أوصبر نمی‌توانست. براعت ابن‌عمار در شعر محبوب‌ترین صفات 
او در نزد آن‌امیرشاعربود.جون‌المعتضد و نات کرد و ا لمعتمدبه‌جایش نشست» ابن‌عمار 
را والی‌شلب‌نمود که شهر او بود. و لی‌در نگاو درشلب بهدر ازانکشید زیر االمعتمد 
راطاقت‌دوری‌ار نبود. پس‌اورابه‌اشبیلیه فراخو اند ووزارت‌خعویش به‌اوداد. این‌عدار 
دراین‌مقام توانایی وهوشمندی خود آشکار کرد. المعتدد کارهای بزر ثرا به‌او سرد 
واورا نامزدسفارتهای حویش‌نمود. ابن‌عمار نیز ازعهدةکارهایی که به او محول‌می‌شد 
بهعوبی‌برمی آمد. این‌عمار سا لهای‌دراز دردستگاه حکومت‌المعتمد» مکرم ورصاحب 
مکانت می‌زیست تا آنگاه که «اعتمادالرمیکیه» زوجه المعتمد درکاراو نشست وسب 
شد که المعتمد بااودل‌بد کند و این امرچنانکه پس‌ازاین خواهیم گفت سبب خحواری 
ابن‌عمار گر دید. 

از کارهای مهم این ‌عماردر این‌روزها استیلای او برشهرمرسیه از سوی ابن‌عباد 
بود؛ وخحود دلیل‌براین‌است که مملکت اشیلیه دراین‌هنگام تا لورقه وشتوره نزديك 


۰ ۱۰ ۱۵۱۸.۰ :۵۱ ۱۱ .4 
۵ امردد مدراسروای:| نآمیده‌می‌شود. ازشهردای پر تال است و درجدوب شلب قر اردارد. 


بمی‌عباد وعمالکت اشبیلیه (۲ ۳۲ 


مرسیه گسترده بوده است ۰" مبرسیه پس ازآنکه خیران‌العامری از آنجا بیرون آمد » 
درتصرف ابوبکر بن‌فاهر وسپس در تصرف پسرش ابوعبدالرحمان‌بن‌طاهر ازاعیان 
آنجا قرار گرفت. ولی ابوعبدالرحمان نتوانست عناصر کینه‌جوی را سر کوب کند. 
برعی ازاینان به‌المعتمدین‌عباد نامه نوشتند و او را به‌تصرن مرسیه فراخو اندند و از 
ناتوانی‌ابن‌طاهر آ گاهش کر دند و گفتند که اورا بای دفا ع ازشهر آلت‌وعدتی‌نیست. 
المعتمدین‌عباد؛ ابنعمار را به‌انجام این میم نامزد کرد . این‌عمار لشکر بسیج کرد و 
نخست‌با کنت‌راهون برنگر امیربرشلو نه معامله‌ای کرد از این‌قرار که با سوارانش 
اورا درفتح مرسیه یاری‌کند ودرمقابل» ده‌هزارمثقال زربستاند . هردوطرف موافقت 
کردند که هريك به‌عنوان ضمانت گرو گانهایی درنزد دیگری بگذارد . المعتمد پسر 
خحود الرشید را به گرو گان نهاد و کنت پسر برادرعود داء المعتمد سپاه خوبش را 
به‌سرداری ابن‌عمار رو ان نمود . نیروهای کنت یز به آن پیوستند و دونیروی متحد 
شهرمرسیه را محاصره کردند. و لی‌ابن‌عباد درپرداخت مال‌تعلل کرد. کنت بقین کرد 
که فریب خورده است. پسآبنعمار و الرشیدرا دستگیر کرد و لشکر خود از گردشهر 
باز گردانید. ابن‌عباد ازماجر | حبریافت. در آن حال دررأس قوای خود برساحل‌رود 
و ادی‌الکبیر در نزدیکی‌شقوره‌بود. ناچار آذمال که تعهد کرده بود ادا کرد و گرو گان 
کنت‌رابا آن‌مال‌نزداو فرستاد. کنت نیز الرشرد واین‌عماررا آزادنمود. این حملهنخستین 
درفتح مرسیه ناکام ماند. این‌عباد به‌اشارت وزیر نود و به‌سرداری او حملةً دیگری را 
تدارك دید. ابن‌عماردرراه با فرماتروای درٌبلج بابلیج وزتی عمغ۷ که دراین ایام 
عبدالرحمان‌بن‌رشیق بود دبدار کرد . عبدالرحمان نیزهمراه او شد . ابن‌عمار اورا 
به‌فرماندهی سپاه خود بر گزید ومرسیه را محاصره کرد وبرمردم شهر سخت گرفت و 
آنان را بهقیام برضد این‌طاهر برانگیخت: تا در اثرخیانت » شهر گشوده شد و سپاه 
ابن‌عباد به‌شهر در آمد . این‌طاهر دستگیرشد . دربندش آوردند تا ابن‌عباد اجازه داد 
آزادشود. این‌طاه رپس از آزادی به‌بلنسیه رفت. فتح مر سیه بدین‌شیوه درسال ۵۴۷۱/ 
۰۱-۷۸ انجام پذیرفت.۲ 

۶ فام‌بن‌خاقان: قلالدالعقیان. ص .٩‏ دوزی دد 80 .0 .1 ۷۰۲ نها مطها۸ .وا 

۷ درباره فتج مرسیه » رجوع کنید یهابن| اخطیب: اعمال‌الاحلام, ص ۵ ۱۶ المراکشی : البعجب» 


ص۵ ۰ نین: ۸۵0۵012۳۷۲۰ ۳۲۱6۱۰ :و02( :259-281 بر این ال جع شا "قاز۳ ۸۸۰ ۴۰ 
189-۰ .۲ ۷۰۰ ۱۳۵۱۵۰ 1۵۴63۵ .۱۵5 6ع(:۳ 868067۰ .0 ۷۰۲۱1۰ 


2 تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


اماکار بدینجا پایان نیافت - ابن‌عمار را هو ای آن در سر افتاد که در آن شهر 
دورافتاده و دور از نفوذ ابنعباد نود به‌استفلال فرمانروایی کند ؛ ازاین‌رو او امر و 
حر استهای این‌عماررا نادیده وناشنوده می گرفت وهمانند امیری‌مستقل درشهر حکم 
می‌راند ومیان امر ای آن‌نواحی به‌دسیسه پرداخت. و لی‌اين حادثه‌جویی دیری‌نپایید؟ 
زیرا ابن‌رشیق خودرا فاتححقیقی‌مرسیه می‌دانست ود رکمین ابن‌عمار بود تاروزی که 
اوبرای سر کشی به‌برحی ازدژها به‌عار ج شهررفنه‌بود بررجست وبرشهرمستولی شد 
ودروازه‌ها را برروی ابن‌عمار بست. اين ضربت بهترین پاداش خیانت اوبود. 

ابنعمار جزفرارراهی درپیش‌نداشت. به‌سوی‌شرق گریخت و چندی در دربار 
آلفونسوی‌ششم زیست. و لی‌از آ لفونسوی روی‌باری‌ندید. پس آهنگث سرقسطه کرد 
و به‌امیر مقتدر سرقسطه این‌هود پناه‌برد. ابن‌هود مقدمش‌را گرامی‌داشت و اورا درامور 
شخصی خود به‌کار گرفت ؛ ولی پس‌از اندکی درسال ۳۷۵ «/ او اخرسال ۱۰۸۱م 
در گذشت و کشورش میان فرزندانش نقسیم شد . سرقسطه به‌الم و تمن تعلق‌گرفت ۰ 
ابن‌عمار در نزد او به‌همان‌حال که بیش از این بود » بماند تا آنسان که حصلت اوبود 
الموتمن‌دا به‌نصرف دژشقوره که در آنایام از اعمال‌دانیه‌بود تحریض کرد. ابن‌عمار 
با گروه قلیلی ازیاران خودآهنکث دژنمود. حجا کم‌دژمردی‌سخت هوشمند بود به‌نام 
این‌مبارل. این‌عمارویارانش‌را به‌درون دعوت کرد و با رویی گشاده‌به استقبالش‌رفت. 
ابن‌عمار فریقته شد. تا به‌درون دژ در آمد هنوز استقرار تایافته بر او هجوم آوردند و 
دستگیرش کردند وبردست‌او بند نهادند وبه‌تاریکی زندانش افگندند. اينو اقعه درماه 
ربیع‌الاول سال ۴۷۷ ه/ ژوئية سال ۴ م بود. 

ابن‌عباد از این حادثه خبریافت. نزد ابن‌مبارك کس فرستاد ومالی و چنداسب 
برایش گسیل داشت و از او خعواست که اسیرخود را تسلیم او کند. این‌مبارك خشنود 
شد و این‌عمار را تسلیم فرستادگان ابن‌عباد به‌سرداری پسرش یزیدالراضی نمود . 
نخست‌اورا به‌قرطبه‌بردند» زیرا المعتمدپن‌عباد دراین روزها در قرطبه بود. ابن‌عمار 
را دست‌بسته یا وضعی‌رقت‌باربه‌شهردر آوردند. هز ارماتن ازمردم قرطبه‌به‌تماشا آمده 
بودند تا مردی را که پیش از این زمین زیرپای مو کیش می‌لرزید بنگرند . المعتمد 
اورا درجایی‌پست ازقصرخود جای‌داد وچندباراحضارش کرد وسخن پرسید ومورد 
عتاب وملامتش قرارداد و این‌عمار پیوسته عذرمی آورد ودرجلب عطوفت وترحم‌او 


بنی‌عباد ومملکت اشبیلیه (۲) ۶۵ 


می کوشید.گویند عاقبت المعتمدین‌عباد را دل بر او بسوخحت و وعده بخشایشش‌داد» 
ولی بار دیگر از وعده‌ای که داده‌بود عدون کرد؛ زیر| دشمنان ابن‌عمار که‌خبر یافتند 
سعی در هلاکش نمودند ۰ سردستهٌ این معاندان ابوبکرین‌زیدون پسر ابن‌زیدون 
شاعر بود . اینان کاغذی به‌المعتمد نشان دادند که در آن ابیاتی به‌عط ابن‌عمار بود. 
آنها را درایامی که در مرسیه می‌زیست سروده‌بود درهجو بنی‌عباد و اعتمادا لر میکیه 
زن المعتمد.* 

پیش از اين گفتیم که میان ابن‌عمار و اعتماد زن المعتمد خصوعت‌بود و ان 
حصومت روزبه‌روز افزون می‌شد. اعتماد که ملکة اشبیلیه‌بود در زند کی شوی‌خود 
جابی آشکار داشت ودر دربار اشیلیه نفوزی سرشار. ازدو اج المعتمد با ایی‌زنزیبا 
و موشیار که هم درایام عزت و اعتلا در کنار اوبود وهم در روزگاران شوربختی ؛ 
وبرای او پسرانی زایید که همه بعدها صاحب مراتب و مقامات شدند» داستانی‌است 
میان‌تاریخ واسطوره. تاریخ می گوید په‌هنگامی که المعتمد و لی‌عهد پدربود»روزی 
اعتماد را همراه مولایش‌رميك که از وجوه اشبیلیه‌بود» دید. در نظرش خوش آمدو 
خربدش و سخت دلبستةٌ او شد تا با او ازدواج کرد. روایت دیگر هرچند طرفه‌ت 
ولی به‌افسانه نزدیکتر است » و آن اينکه المعتمد روژی با وزیر خود ابن‌عمار در 
ساحل وادی‌الکییر » رود اشییلیه» تفر ج می کرد و با یکدیگر به‌تبادل ابیات مشغول 
بودند. باد بر آب می‌وزید و آب چون زره حلقهحلقه‌می‌شد. المتمد مصراع اول‌را 
سرود؛ 

«صنعالریح من الماء زرده 

و از ابن‌عمارخو است که آن مصرا عراتمام کند,وزیر نتوانست مصراع‌مناسب 

را بیابد. دختری زیبا که در کنار رودخانه رت می‌شست برفور پاسخ داد: 
«ای در ع لقتال لو جمد» 

المعتمد بن‌عباد در شگّفت شد و از سرعت خحاطر او حوشش آمد همچنانکه 

فریةتهةٌ زیبایی او شده بود. از او پرسید که شوهر دارد؟ دختر گفت که شوهر ندارد. 


۸ دجوع کنید به‌دوژی: 100-104 :91 .۵ ۷۰۱(۰ +صیدهاذایمیا ۸ -11151. آین‌خطیب: اعمال الاعلام؛ 
ص‌ ۱۶۰ و٩۰1۶‏ المراکشی: ] لمعجب , ص ۶ ۲. فعح بی‌ستا قان: قلا ندا لعتمان: ص‌ ۳« ۱:۹9 ۹: 
۷ «مچچنین 289 .2 ,00 (ع ممعحعا ما :۳۱۵۵1 .13.1 


۶ تار بخ دو لت اسلامی در ادلی 


المعتمد او را به‌صر خود فراخواند و با او ازدواح کرد.؟ 

بدین گو نه تقدیر حواسته بود که اعتمادالرمیکیه زوجهٌ المعتمدبن‌عباد وملکة 
کاخ اشبیلبه گردد. چون المعتمد عهده‌دار فرمانروایی شد؛ اعتماد توانست مکان‌بارز 
خود را در دربار به‌دست آورد و در کارهای مملکت دخالت کند. به‌سبب علو شأن 
و نفوذ بسیارش او را «السیدةالکبری»" لب داد: بودند . اعتماد با شوی خود 
در سرودن شعرشر کت می کرد او در آن جو رفیع ادبی که بر دربار اشبیلیه سیعاره 
یافته و مجمع بزر گترین شاعران آن زمان شده بود» می‌زیست. بسیار اتفاق می‌افتاد 
که خود نیز درآن محافل شر کت می‌جست و المعتمد را به‌بر گزاری چنان‌محافلی 
ترغیب می کرد. اعتماد علاوه‌براین به‌سسب نفوذومحبو بیتی که در نزدا لمعتمدداشت 
در رهبری امور مملکت‌نیزشر کت جست. وزیر ابن‌عهار که‌در این‌روزها درعنفوان 
مجد وعظمت خویش‌بود وخود نیز یکی از ارکان اینمحافل ادبی به‌شمارمی آمد 
بیش از دیگر درباریان و ثوق و محبت المعتمد را جلب کرده‌بود؛ از این‌رو اعتماد 
بر اوحسد می‌برد و کينة اوبه‌دلگرفته‌بود. ابن‌عمار نیزبه‌نوبة خود اعتماد راناخوش 
می‌داشت و از سعایت و شر او بیمناك بود. مبارزه میان ابن‌عمار و اعتماد همچنان 
ادامه‌داشت وهر روز نتیجهشو متری به‌بار میآورد» تاعاقبت به‌هزیمت وزیرانجامید. 
گویند آن ابیات طعن آمیز را این‌عمار درهمان اوقات درنهان درهجواعتماد سروده 
بو دوخبر آن به|لمعتمدبن عباد رسید. «ءضی‌می گویند ابن‌عمار آن اشعار رابه‌هنگامی 
که درمرسیه بود سروده‌بود وخصم او ابوبکربنعبدالعزیز صاحب بلنسیه نسخةً حط 
شاعر را به‌دست آورد و برای المعتمد فرستاد. 

ابن‌الابار در شر ح‌حال ابن‌عمار آن قصیده را که گویند سبب به‌حواری افتادن 
او شده‌بود و به‌مر کش انجامید در کتاب خود آورده است. از آن جمله است: 


اناخوا جمالا" و حازوا جالا 


.۴۵۱ المقری, نفح‌اللیب. ج ۲ص‎ ٩ 
آلمر اکشی: المعجب, ص ۷۷. و این لقب از آن ماد المعتمد دخت مچاهدالمامری بود.‎ ۰ 


بنی‌عباد و مملکت آشبیلید( ۲) پر 


و عرج بیومین ام القری 
و نم فسی ان تراها خیالا 
لتسأل عن ساکنیها الرماد 
و لم‌تر للنار فیها اشتعالا 


یومین در این ابیات از دیه‌های اشبیلیه است و بنی‌عباد از آن ده پودند. و در 
این قصیده در هجر اعتماد گوید: 


تخیرتها من‌بنات الهجین 
رميكية ماتساوی عقالا 
فجائت بکل قصیر العذار 
لثیم النجادین عماً و نالا 
قصار القدود و لکنهم 


اقاموا علیها قرو نت طوالا 


سپس به‌روزگار جوانی‌اش با المعنمد اشاره می‌ کند و در حق او اشارات 
اشایست می کند و او را بدین بیت مخاطب مي‌سازد: 


سا کشف عرضك شیتاً فشیناً 
و اهتك سترله حالا فحالا!۲ 


درهرحال, عو امل‌سیاسی و شخصی دست به‌هم دادند تاابن‌عمار هرچه‌بیشتر 
لکد کوب حوادث گردد. ابن‌عمار از زندان عود برای المعتمدین‌عباد قصابدی همه 
شکایت آمیز و عط و فت برانگیز می‌فرستاد که‌دل‌سنگرآب‌می کرد»و لیم ثرنمی‌افتاد. 
این الخلیب می‌گوید: «اگر قلم تقدیر بر سر او نرفته‌بود و اجلش فرا نرسیده بود» 
آن‌قصایدهردلی‌را نرم‌می‌ساخت‌وهر کو هی از گناهر بر بادمی‌داد». یکی ازمشهودترین 
قصاید او قصيدة زیر است که او تار دل را مي لرزاند : 


۱ این‌الاباد: الحلةالسیراء (نستةٌ خطی اسکوریال)» بر گهای ۷۴ و ۱6۲. همچتون رجوع کنود 
بهدوذی: 112 ,و ,از ,۷ ,احهلنفعدوا۸ .اعز۱3. العقری: تقع‌اسلیب, ع۲/ص۴۵۱ ۰.۴۵۲ 


۶ تأریخ‌دو لت اسلامی در اتدلی 


سجاباك ان عافیت اندی واسمح 

و عذرل ان عاقبت اجلی واوضح 

وان کان بین الخطتین مزية 

فانت الی الادنی من‌الّه تجتح 

حنانيك فی‌اخذی بر آيك لاتطع ۱ 

عدای ولو انوا عليك ر انصحوا 
و از این فصیده است: 


اقلنی بمابینی و ينك من رضا 
له نحو رو حاله باب مفتح 
وعف علی آثار جرم سلکنها 
بهبة رحمی منك تمحو و تصفح 
ولاتلتفت قول‌الوشاة وزورهم 
فکل اناء بالذی فیه پرشح 
و نیز: 
الا ان بطشاً للمژید برتمی 
ولکن حلماً للموید یر جح 
و بين ضلوعی من هواه تميمة 
ستشفع لوان‌الحمام مجلح 
سلام علیه کیت داربه‌الهری 
الی فیدنوا اوعلی فینزح 
لیهتیه ان مت السلوفاننی 
اموت و لی‌شوق الیه مبرح 
زاریهای ابن‌عمار در دل سنگ سرورش اثر نکرد و گوبند یکی از عللی که 
معتمد را از عفو او منصرف ساخحت و در کشتنش شتاب ورزید این بود که چون در 
نهان ابن‌عمار را وعدهٌ بخشایش داد : ابن‌عمار آن راز را با فرزند او الرشید در 


«می‌عباد و هماکت اشبیلیه( ۲) ۹ 


میان نهاد و در همه‌جا شایع شد . ابوبکربن‌زیدون دشمن سرسخت ابن‌عمار ماجر| 
به‌المعتمد باز گفت. المعتمد بر این‌عمار باردیگر خشم گرفت و برفور بررحاست‌وتبرزینی 
را که آ لفونسو پادشاه قشتاله به‌اوداده‌بود بر کشید و به‌جابی که ابن‌عمار درغل‌وزنجیر 
بود رفت. ابن‌عمار با دیدن او برخود بلرزید وزاری کرد وخود را بر پای اوافگند 
و پاهای او بهاشك چشم خودش تر کرد. ولی المعتمد همچنان او را زیر ضربه‌های 
تبرزبن گرفت تا به‌حیاتش خاتمه داد و از اوجز پیکری سرد و خونین برجای‌نماند. 
سپس فرمان داد غساش دادند و کفنش کردند و در یکی از ارکان «العصرالمبارك» 
به‌حا کش سپردند . کشته‌شدن ابنعمار به‌این وضع دلگداز در اواعر سال ۲۷۷ ۵/ 
اوایل سال ۰۸۵ ۱م اتفاق‌افتاد. 

بدین گونه المعتمد بن‌عباد به‌دست خود وزیر حویش, آن‌شاعر نامدار ودورست 
ایام کود کی‌اش» مردی که دربسیاری حوادث خطیر به‌منر لة دست راست اوبودبه‌قتل 
آورد. این حادهةً حونین یکی از حطاهای بزر کٌث او بود . گوبند المعتمدبنعباد که 
دراثر خشمی زودگذر مرتکب چنان جنایئی شده بود » از کرده پشیمان شد و از آن 
پس‌زندگی در کامش تلخ‌شد. امیر عبداللهبن‌بلقین امیر غرناطه که معاصر آن حادثه واز 
جوانب مختلف آن۲ گاه بوده‌است درباب سبب کینه‌ای که المعتمد به‌وز بر خود پیدا 
کردهبودمی گوبد که آ تش عداوت میانا بن عمارو المعتمد به‌دست‌پسرش ار شیدافرو خته 
گردید. ابن‌عمار بر فرزندان المعتمد تکبر می‌فروخت و سخت می گرفت و با همه 
خو بشاوندان او که در حوراحترام‌بودند رفتاری ناپسند داشت و المعتمد بر همةّاینها 
صبر می‌کرد. از سوی دیگر ابن‌عمار مسیحیان را به‌سوی خود جلب کرده بود و 
هرگاه مشکلی پیش می آمد. او خود برای حل آن می‌رفت و آن مهم از پیش پای 
برمی‌داشت. ابن‌عمار این یکه‌تاز یهار به‌پایمردی اموال بیکران رئیس‌خود ودرساية 
بخت بلند او انجام می‌داد وبه‌نادانی می‌پنداشت که آن اموال‌به کو شش او کرد آمده 
است و اوبه‌هر گو ثه که خو اهد در آنها اصرف تواند ذرد.اینهااموری بود که المعتمد 
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را به‌عشم می آورد و عاقبت با اوچنان کرد که درخور آن می‌بود." ابن‌الخطیب‌نیز 
طی عباراتی المعتمدینعباد را در کشتن ابن‌عمار تبرثه می کند و او را مستحق‌مر گك 
می‌شمارد.۴ 

این‌عمار ازبزر گترین رجال اندلس درعصر ملول الطو ایف» وزبری‌خردمند» 
سرد اری‌مجر ب و سل<شور و پیروزجنگك‌بود. او سیاستمداری فرزانه‌ودر گفتگوهای 
سیاسی بی‌همتا بود و در حل مشکلات متبحر. آو ازه‌اش در دیگر بلاد اندلس حتی 
در بلاد اسپانیای مسیحی نیز پیچید » تاآنجا که آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله چون 
نام این‌عمار رانزد اومی آوردند می گفت؛:«مر دجزیر ‏ اندلس است»۰" البته‌ابنعدار 
سیاستمد اری‌حاده‌جوبود. دوستی اش درخور اعتماد نبود و از وفا بهره‌ای نداشت . 
همانند ما کیادلی برای دست بافتن به‌هدی خویش از هر وسیلدای سود می‌برد » 
بی آنکه به‌هيچيك از اصول اخلاقی پای‌بند باشد. 

ابن‌عمار بی‌تردید بزر گتر ین شعرای انداس در زمان خود بود. در زمان او 
قصرهای ملوك الطوایف مجمع ستارگان شعر و ادب‌بود. جماعنی از شعر ای‌بزر گك 
در آنجا گرد آمده بود که همانند ایشان دردوره‌های دیگر نبود. از آن جمله‌اندبنیعباد 
ومقدم‌بر ایشان المعته‌دین‌عباد و ابن‌زیدون و ولاده دخت‌المستکفی و ابو بکربن‌اللبانه 
و المعتصم‌بن صمادح و پسرش رفی‌الدو له وبنی البطرنه و این‌عبدون. و ابن‌عمار 
سر آمد این جماه‌بود. شعر او و حکابت اعمال شکرف و حادثه‌جوییهای او سر اسر 
اندلس را فراگرفته بود. ابو الطاهر محمدبندوسف‌التمیمی اشعار او را در دیوانی 
گرد آورد ". همچنین این‌بسام در الذخیر, مقدار بسیاری از اشعار اورا نقل کرده ودر 
تاریخ‌او کنابی حاص تألیف نمو ده‌است.۲ این توجه به‌سیرت ابن‌عمار ومیر اث‌شعر ی 
او از میان دیگر معاصرانش» دلیلاهمیت این شخصیت بارز درتاریخ‌ملول الطوایف 
است و ازرفعت ومنزلت او در شعر و سیاست حکابت دارد. 
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۲ 


تا ابن‌زمان المعتمدین‌عباد تو انسته‌بودبزر گذرین‌مملکت طوایف‌را که درقلب 
نیمه‌جنو بی شبه‌جزیر ٌاندلس گستر ده‌شده‌بردبه‌و جود آورد. حدشرقی کشوراوولایت 
تدمیر و حد غربی آن اقیانوس اطلس بود ؛ همچنین از جنوب به‌شمال از ساحل 
وادی بانه تا سرزمین فرنتره را دربرداشت . المعنمد تو انسته‌بود در اواخر روز گار 
پادشاه عاجز و ناتوان؛ القادرین ذو النون بر بیشتر اراضی مملکت طلیطله درجنوب 
شرقی ازناحیه‌معدن تاشهر قونقه استیلایا بد.المعتددبن‌عباددر صدد غزو ات‌وفتوحات 
دیگر بود و می‌حواست بلاد همجوار را نیز بهتصرف در آورد؛ ولی سقوط طلیطله 
اورا از حواب برانگیخت و متو جه آزمندبهایش‌نمود. آری» بر المعتمدین‌عباد ودیکر 
امر ای‌طو ابف‌پوشیده نبود که‌مملکت طلیطله‌باو ضعی که داردو افتادن پادشاه‌ناتو انش 
در دامان مسیحیان» حتماً رهسپار فنا حواهد شد و پابتخت کهنسال آن» شهر طلیطله 
بزودی به‌دست پادشا دقشتا له حو اهد افتاد. | لمعتمدبن عبادبه‌سسب معاهده‌ای که‌باپادشاه 
قشتاله داشت در برابر ابن حوادث تأسف بار بی‌تفاوت مانده‌بود. شاید این‌موضعی 
که ابن‌عباد در بر ابر مسئلهٌ قشتاله اتخاذ کرد یکی از حطاهای مهم سیاسی او بود که 
به‌سبب بی‌بندوبازی و سهل‌انگاری نسبت به‌امتش و دینش گریبانگیر شبه‌جزيرة 
اندلس‌شد. هنگامی المعتمدین‌عباد متوجه خطای بزر کت سیاسی خود شد که‌طلیطله 
به‌دست قشتالیان افتاد .آنگاه دربافت که این حادثه هشداری است وی برای دیکر 
ملوالطوایف. 

پیش از این گفتیم که المعتضدبن‌عباد متعهد شده‌بود که به‌فرناندو پادشاه‌قشتاله 
از سال ۱۰۶۳/۸۴۵۵م جزیه بپردازد و خود در پرداخت این جزیه تأخیر تکرده‌بود؛ 
زیرا وقتی درسال ۱۰۶۵ فرناندو رعت از جهان بربست. المعتضد جزیه را به‌پسر 
اوسانچو پادشاه جلیقیه پرداخت. چون آلفونسو بر دوبرادر حود غلبه یافتءپادشاه 
قشتاله شد » المعتمدبن‌عباد همان جزبه‌ای را که به‌بدر می‌پرداخت به‌پسر پرداعت. 
آلفو نسوهرسال رسولان خودرا برای گرفتن جزیه‌نزدالمعتمدمی‌فرستاد. شایستهد کر 
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اس ت که رسول آ لفونسو که در سال ۱۰۷۹/۸۴۷۲ برای‌گرفتن جزیه آمده‌بود سو ار 
سلحشور مشهور قشتاله رودریگو دبات‌دو وبوار ملقب به‌السیدالکمپیادور یاچنانکه 
درروایات عربی آمده السید الکنبیطوربود. چون السید به‌اشبیلیه رسید. قوای‌بربری 
امیر غر ناطه با جمعی از سپاهیان مسیحی به‌اراضی اشبیلیه حمله کرده بود. السیداز 
همکیشان خود خواست که دست از تجاوز بردارند . و این به‌سبب مراتب مودتی 
بود که‌میان آلفونسو و دوستش امیر اشبیلیه به‌و جودآمده‌بود. چون مهاجمان به‌سخن 
او گوش ندادند باشمار اند کی ازسپاهیان که‌به‌همر اه‌داشت بردشمن تانحت وتوانست 
آنان‌رابه‌هزیمت دهد. المعتمدبن‌عباد از این اقدام‌شادمان شد وعلاوه برجزبهٌه رساله 
مقدار کثیری تحف و هدایا به‌عنو ان‌پادشاه‌قشتا له‌همر اه او کرد.۲ 

بدین گو نها لمعتمدبنعبادباو جود وسعت کشورش‌ودر آمدفر او انش نتوانست 
خحودرا اززیر بوغی کهآ لفونسو بر گردن‌دیگر امر ای‌طوابف گذ اشته بود آز اد سازد. 
سیب آن بود که المعتمد می‌دید نمی‌تو اند با دل‌آسوده حکمروایی کند مگر آنکه 
رشته‌های مودتش را با آ لفونسو استزار سازد و در حفظ پیمان دوستی بکوشد. در 
روابات قشتالی ازاين معاهدات خبر آمده» ولی‌زمان آن معین نشده‌است. آنچه‌همست 
این‌است که وزیر ابن‌عمار نزد پادشاه یونرفت وبا اوبرای عقد قراردادی به گفتگو 
پردانعت و خحلاصه آنچه بر آن اتفاق کردند اين بو دکه پادشاه قشتاله المعتمد را در 
جنگهایش برضد دیگر دشمنان ازامرای مسلمان یاری‌دهد و المءعتمد هرسال‌جزبه‌ای 
کلان‌بپردازدو به‌جنگت اراضی‌جنوبیملکت طلیطلهلشکر برد. آنگاه اراضی‌شمال 
جبال سییر امورنا یا جبل‌الشارات را بهاو تسلیم نماید. روایات قشتالی می‌افزایند که 
المعتمدینعباد به‌این‌مناست یامناسبت دیگریکی ازدختر ان‌خود را نزد پادشاه قشتاله 
فرستاد که زوجه او گردد. نام این‌دختردررو ایات قشتالی «زائده» آمده‌است. این‌خود 
داستانی دارد که در جای خود از آن یاد خواهیم کرد 

اما امور آن‌سان که‌المع‌تمدین‌عبادانتظار داشت جربان نیافت. درسال ۵۴۷۵/ 
۲ لو نسوی ششم برحسب معمول سفیر خود را نزد المعتمدبن عباد فرستاد. 
در دأس‌اين گروه مردی بهودی بودبه‌نام ابن‌شالیب. رسولان پادشاه قشتا له در بیرون 
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شهرخیمه زدند.المعتمدبن‌عباد مال مقرر راهمر اه چندتن ازشایخ شهر روائه داشت. 
مقدم بر اینان وزیر ابن‌زیدون بود ۰ چون ابن‌شالیب را چشم بر اموال و شمشهای 
طلا افتاد» بادرشتگویی آنها راپس‌زد و گفت در آنها غش است و تهدید کرد که گر 
زر خالص ندهند مملکت آشبیلیه را اشخال خواهند کرد. چون‌المعتمدین‌عباد از این 
تهدید خبر یافت مردان خود را بفرستاد وابن‌شالیب و یارانش را که همه ازسواران 
سلحشور قشتاله بودند گرفتند. بهودی‌را بر دار کردند و سواران مسیحی‌را به‌زندان 
فرستاد . چون پادشاه قشتاله از سر گذشت سفیران نحود خبر یافت » مجبور شد که 
حصن المدور را که نزديك‌قرطبه بود به‌المعتمدبن‌عباد وا گذار کند تا او نیز درمقابل» 
ز ندانیان را آزاد تماید؛ ولی‌سو گند حور دکه ازالمعتمدبن‌عباد انتقام حواهد گرفت» 
انتقامی سخت وسرزمین مملکت اشبیلیه راناتنگة جبل طارق وبر ان حو اهدساعت. 
سپس برای اجر ای تهدید حود دست‌به‌کار شد و سپاهی گران از مردم جلیقیه‌و قشتاله 
وبشکنسها بسیج کرد و گرومهایی برای دستبرد زدن به‌اطراف باجه و لبله فرستاد و 
خود راهی اشبیلیه شد ۰ در راه ؛ روستاها را آتش می‌زد و مزارع را تابود می کرد 
وهر کس رااز مسلمانان که به‌دستش می‌افناد» به‌اسارت می گرفت. سپس شهر اشبیلیه 
را سه‌روز در محاصره گرفت و در اراضی شنونه دست به کشتار و غارت زد.آنگاه 
لشکر او به‌جنوب سرازیر شد و هرچه بر سرراهش بود ویران کرد تا به‌شهرطریف 
رسید. بر ساحل دربای ژقاق درحالی که امواج دریا سم اسبش را می‌شست.ایستاد. 
المعتمدبن‌عباد در همه مدتی که توفان می‌وزبد سر گرم دفا عبود. ۲ 

نقشةآ لفو نسوی ششمتضعیف ملولالطوایف بود وباگرفتن جزیه‌می‌خواست 
بنیان مالی آنان راضعیف کند واز سوی دیگر اراضی آنان را ویران می کردو کشت 
و زرعشان را که قوت آنان بود به‌حمله‌های پی‌دریی ویران می‌سانعت و چون‌فررصتی 
به‌دست مي آورد دژها و زهينهایشان را تصرف می کرد . اين نقشة [ لفو نو کاملا" با 
موفقیت‌همراه بودوهرچه‌او نیرومی گرفت‌وبه‌طور منظم تجاوز می کردماو لا الط اف 
به‌طور آشکار وملموس روی به‌ضعف می‌نهادند . از آنجا کهآ لفونسو به‌سازوب رگ و 
نیروی نظامی خود متکی بود وبه‌تفرق و حذلان مئوكالطوایف یقین داشت. گاه آنان 
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را «السیده عطاب می کرد و گاه به آنان به‌ربشخند عنوان امپراتور و پادشاه دو دين 
می‌دادو علناً تحفیرشان‌می کردو اهانتشادمی‌نمود. در روایت آمده که به‌سفیر الستمدین 
عباد که‌سردی‌بهودی به‌نام‌این‌مشعل بود گفت: «چگونه از جماعتی دیوانه‌دست‌بردارم 
که هر يك خود را به‌نام خلفا و ملو کشان؛ المعتضد» المعتمد» المعتصم, المتو کل» 
المستعین» المقتدر» الامین والمأمون نامیده‌است؟ هيچ‌يك ازایشان برای‌دفا ازخود 
شمشیر ازغلاف برنمی کشد وازرعیت خود دفح ظلم‌دستم نمی کند. آشکارا مرتکب 
فسق و عصیان می‌شوند وهمة وقت خود را با لهو و لعب می گذرانند.»۲ 

در این هنگام المعتمد به‌عوبی دربافت که در هم‌پیمانی و دوستی باآلفو نسر 
مرتکب چه اشتباه بزر گی شده‌است و چگونه او را بر دیگر امرای طوایف دلیر 
کرده‌است وعلامات ورطهً وحشتنا ک ی که بزودی‌به‌سوی آن درخواهد غلطید پدیدار 
شد. براوست که اکنون دامن همت برمیان زند و به‌باری دبگران با دلیری عویش 
به‌تدارك آن بپردازد. ظاهراً دراین‌هنگام پیش از هرچیز به‌فکرش افتاد که ازبرادران 
مسلمانش در آن‌سوی‌دریا درعدو؛ مغرب یاری جوید. نامه به‌پادشاه مرابطون‌یوسف 
ابن‌تاشفین نوشت و او دا از وضعی که اندلس بدان گرفتار آمده و از مصیبتی که 
نشانه‌هایآن از دور پدیدار گشته بودآ گاه کرد واز او مدد خواست .؟* این اندیشه 
-بعنی باری خو استن از فرمانرو ای‌مغرب- سنتی‌شد که همهٌامرای‌طو ابف‌بدان گروبدند 
و ماآن را درجای خود خحواهیم آورد. 

استیلای آلفونسوی ششم بر طلیطله » او ح پیروزی او بود . چون به‌بایتخت 
قدیم کتها در آمد برایش تردبدی باقی نماند که پایان حکومت طوایف نزديك‌شدهو 
از آن پس هر پیروزی در بی پیروزی دیگر خواهدآمد و شهرهای اندالس را بکی 
پس از دیگری خواهد بلعید؛ ازاین‌رو برای گامهای بعدی برنامه‌ای طرح کرد. قدم 
بعدی رابه‌سوی اشبیلیه برمی‌داشت؛ زبرا اشبیلیه مهمترین ممالك امرای‌طوابک‌بود 
ونیرومندترین آنها. نامه‌ای به‌المعتمدین‌عباد نوشت همه‌وعید وتهدید و ازاوحعواست 
که قلمرو حویش تسلیم او کند؛ و رنه بر سراوآن خواهدآمد که بر سر طلیطله آمد. 


۱ درزی در 20 .۵ ,۱۱ ۷۰ ,صیاحولزالمنانا. .اوزل( از کتاب الاکتفاء . همچنین رجوع کنید به : 
.9 8 310 ,259 .0 ,010 061 ۵06:] ها -۱:0۵۱ ,۳۵ ۴۰ 
۳۷۲ اپن‌امی‌زدع . روض‌القرطاس (چاپ ابساله, ۱۸۴۳), ص۴۳ .٩‏ 


بنی‌عباد و مملکت اشبیلیه (۲) ۷۵ 


از متن نامه چنان برمیآید که به‌انشای یکی از مسیحیان با بهودیان معاهد باشد که 
در دربار قشتاله نعدمت می کرده است. المعتمدبن عباد نیز پاسخی درشت به‌آن داد 
که نص هر دونامه را صاحب الحلل‌الموشیه در کتاب خود آورده‌است. 


۳ 


براثر این هشدار المعتمد به‌بسیج سپاه و تقویت آن و اصلاح دژهای خود 
پرداحعت وهرچه توانست سازنبرد آماده‌ساخت. المعتمد همانند دیگر ملوكالطوایف 
می‌دانست که آ لفونسو کمر به‌نابودیشان بسته است و ایشان را با در آمد محدود و 
فوای اندك و صفوف پرا کنده یارای دفع اپشان‌نیست. 

درجنین موقعیت‌دشو اری‌بود که المتمدرابه‌اندیشه رسید که‌از بر ادران‌مسلمان 
خود در آن سوی دریاء در عدوةٌ مفرپ پاری خواهد. در آن روز گاران‌مر ابطون در 
آن‌نواحی فرمان می‌راندند و پادشاهشان بوسف‌بن‌تاشفین بود. این انديشه درحاطر 
دیگر امرای طوایف نیز خطور کرد و بسیاری از امرا و علمای اندلس در این فکر 
افتادند که از او پاری جویند ۰ امیرعبدالّ‌بن‌بلفین می گوید برادرش تمیم امیر مالقه 
نخستین کسی بود که به‌فکر باری‌جستن از مرابطون افتاد تا از اوانتقام کشد""؛ ولی 
انديشة باریخواستن ازمرابطون برای قتال یامسیحیان وسعت بیشتری‌داشت.سقوط 
طلیطله باعث بیم و هراس شده بود ۰ نخست این بیم و هراس در دل امرا پدید آمد 
و زان‌پس زعما ونتها و دیگر طبقات را دربر گرفت. دراین‌هنگام در فر طبه اجتماع 
بزرگی از زعماوفقهایدید آمدو چون‌به‌سکا لش پردا ختندبر آن‌قررشد که باری‌طلبیدن 
ازمر ابطون درزمره واجبات است.ابن‌عباد پس ازاین فتوابه‌شهر در آمد و«جماعت» 
را تصدیق کرد. دراین‌هنگام برخحی ازامرای طوایف چون امیر بطلیو س و امیرغرناطه 
به‌او پیوستند و به‌گفتگو نشستند رای برآن قرار گرفت که جمعی از قضاة قرطبه و 
بطلیوس وغر ناطه‌راهمراهباابو بکر بن القصبر کاتب (ودرروایت دیگر وزیرابوبکربن 


۳ اعیرعیداله. التبیان. ص ۱۰۲ 


۷۲ تار بهدو لت‌اسلامی در اتدلی 


زیدون) به‌سفارت به‌نزدپادشاه مرابطون فرستند. دراینجا درتفاصیل روایات‌اختلاف 
است.بعضی می گو بندهیأن سفیران اندلس ازدریا گذشت و امیر المسلمین را درسبته 
دیدار کرد. بوسف‌بن‌تاشفین پس از گرفتن شهر ازتصرف یحبی‌بن‌سکوت الیرخواتی 
به‌سبته آمده‌بود. آن هیأت اورا از فشار وتهدیدی که اندلس از مسیحیان تحمل‌می کند 
۲ گاه کردند و گفتن د که پادشاه قشتاله آلفو نسو برسر آن است که بلاد ایشان‌در تصرف 
آرد و آنان را نابود سازد وا کنون به‌یاری اومتکی هستند که برخیزد و پای‌مردانگی 
پیش نهد و اندلسر ااز این مصیبت برهاند. روایت دیگرحا کی است که المعتمدبن‌عباد 
ود باجماعتی از زعما ازدریا بگذشت وبه‌سبته یافاس رفت تاباامیر المسلمین‌دیدار 
کند. و به‌زبان خود از او پاری طلبید و به‌جهاد و رهانیدن اندلس ترغیبش کرد."۲ 

از سوی دیگر می‌گوپند که الرشید پسر المعتمدبن‌عباد و جماعتی از زعمای 
اشبیلیهبا لمعتمدبن عباد به‌مخا لفت بر حاستندوهنگامی که‌با ایشان درباب باری‌شو استن 
از مرابطون نظر حواست »گفتند که بهتر است با پادشاه قشتاله به‌تفاهم رسد و با او 
پیمان صلح بندد و به‌هر وسیله که ممکن است و به‌هر طریق که میسر است بااو کنار 
آید. جونا لمعتمدبن‌عباد بایسر ودتنهامانداورا از وحشتی که‌دردلش پدید آمده‌بود 
آگاه کرد و گفت پادشاه قشتاله پس از استیلای بر طلیطله روی به‌اشبیلیه خواهدنهاد 
و ایشان در این جزبره بی‌بارویاور خحواهندماند. درامرای طوابف هم جندان‌سودی 
نیست که بتو آن‌به‌یاری‌شان امیدبست.پس چاره ای‌جزیاری‌خواستن از مرابطرن‌برای 
دفع پادشاه فشتاله ندارد . الرشید پسرش براو بر آشفت و گفت : «ای‌پدر کسی را 
به‌اندلس ما درمی آوری که پادشاهیازمابستاند وجمع ماپراکنده سازد». المعتمدین 
عباد به‌فرزندش گفت: «ای پسر» هرگ از من مخواه که انداس را دارالکفر نمایم و 
به‌دست مسیحیان بسپارم. آنگاه مرابرمنابر اسلام لعنت خواهند کرد چنانکه دیگران 
رالنت‌می کنند. در نظرمن‌شتربانی به‌از ح و کبانی است». الرشید از آن‌پس کاربه‌دست 
پدر داد تا هرچه خواهد کند.*۲ 


۴ رجوع کنید به نچه دوزی از التویری ثقل کر ده‌است در ۰۱۱.۵.143 ۷ ۲۸0:00۳۵۳۰ ۸ :1۱151 
و نیز السلاوی: الاستصاه» ۱ /ص ۰۱۱۱ امیرعبدالله, التبیان , ص۰۲ 1. ابن‌خلدون: العبره 
۶ص ۰۱۸۶ 

۵ الحللالموشیه, ص۲۷ و ۰.۳۸ دددی: 0.108-109 ,۱۱ ۷۰ :صملزلفوهاه اوزل. 


بتی‌عباد و مملکت اشبیلیه( ۲) ۷۷ 


از امرای‌اندلس کسانی ججون عبد اللبن‌بلقین امیرغر ناطه که رسولان‌خودرا با 
رسولان المعتمد نزد امیر المسلمین فرستاد و عمرالمتو کل‌امیر بطلیوس با المعتمد در 
یاری‌خو استن از بوسف بن‌تاشفین سخت مواق‌بودند. بویژه امیر بطلیوس کهمملکتش 
در معرض خحطر واقع شده بود و پادشاه قشتاله براو سخت می‌گرفت . ابن‌صمادح 
امیرالمریه با این دعوت موافق نبود .۴۴ برعی دیگرهم به‌سب آنکه از طمع‌ورزی 
مراپطون در تصاحب سراسر اندلس بیم داشتند؛ بااین ری نوافقی نداشتند. 

صا حب الحللالموشیه متن‌برخعی ازنامه‌هاییر| که‌میان آنان مبادله شده‌به‌دست 
داده است ۰ گویند برخی نامه‌هایی که المعنمدین‌عباد برای امیرالمسلمین یوسضبن 
تاشفین نوشته انشای اوست و بعضی‌انشای وزیر انش. ازجمله نامه‌ای است به‌تاریخ 
جمادیالا ول سال,۴۷۸ بعنی‌چند ماه پس از ستوط طلیطله که در آن» حال تباه‌اندلس 
وصف شده و از تفرق دلها واختلاف اهواء سخن رفته‌است ودر آن شرح تجاوزها 
و خو نریزبهایمسیحیان آمده‌است. البته برخی نامه‌های‌دیگر در الحللالموشبه گرد آوری 
شده که به‌نام المعتمدین‌عباد است . ولی از او نیست؛ از جمله نامه‌ای است مربوط 
به‌ثریب دویست سال بعد از این ماجرا که آن را محمدبن الفقیه (ابن‌الاحمر) پادشاه 
غرناطه به‌ساطان بو یوسف‌المرینی پادشاه مغرب نوشته واز اوبرای مقابله بامسیحیان 
پاری خواصته‌است.۲۷ 

ما در اینجا انديشةً باری‌خواستن اندلس دا بخصوص از جهت ارتباط آن 
به‌المعتمدین‌عباد مزردبحث قراردادیم. در آتیه دربارة مراحل دیگر آن از ناحیه‌دیگر 
به‌بحث خواهیم پرداخت. 

به‌هرحال » زعیم مرابطون بعد از مشورتهای طولانی و گفتگو با دیگر دسا 
وفقها به‌دعوت امرای اندلس پاسخ داد و حر کت به‌اندلس را مشار کت در جهاد و 
پاری دین‌حق به‌حساب آورد؛ ولی به‌توصیةً وزیرش عبدالر حمان‌بن اسبط که اندلسی 
و از مردم المریه‌بود و از اوضاع اندلس آ گاهی داشت» گفت شرط فبول این‌دعوت 


۶ رجوع کنيد به امیرعیدالله: التبیان ص ۱6۰۳ و ۱۰۴. 

۷ رجوع کنید به الحلل‌الموشیه, ص ۰ ۳و ۱ ۳.دوزی: 189 1888, ۰۵ ۱۲ ۷۰ 0100۲۵۴۸۰فطاوا۸ اون 
این نامه در کتاب الذخیرة المنیه, ص٩‏ ۵ ۱۶۱-۱ به‌نام محمدبن‌الاحمی ضیط شده است. و نیز 
رجوع کنید به محمدعیدالله عدان: تها پةالاندلس, چاپ ددم. ص۹٩‏ ۸ 


۷۸ تار بح‌حولت اسلاعی در انداس 


وعبور از آب‌و آمدن به‌شبه‌جزبره این است که‌شهر مر زی جزير 5الخضر اعرا به‌اودهند 
تا به‌عنوان پایگاه از آناستفاده کند. المعتمد بن‌عباد علی‌رغم مخالفت پسرش‌الرشید» 
جزبرةالخضراء را به‌او وا گداشت. حاکم جزیره در این روزها پسرش یزید ملقب 
به‌الر اضی بود. المعتمد فرمان داد شهر راخعالی کند تاسیاهیان امیرالمسلمین در انجا 
فرود آیند.۲ 

در اين ائنا زعیم مرابطون یوسفن‌تاشفین مپاه بسیج کرد و با آلت‌وعدت 
گروه گروه‌به‌شمال گسیل داشت.چون لشکر آماده‌شدافواجی ازسو ار انر ابه‌سرداری 
داودین‌عايشه به‌اندلس فرستاد. داودبن‌عایشه از آب بگذشت وبرحسب تعهدجزیرة. 
الخضر اءرابگر فت.درماهر بیع الا خر سال۵۳۴۷۹/ اوت ۰۸۶ ۱عسپاه‌مر ابطو نبه‌فرماندهی 
سردار دلیر پیر ود از سبته رهسپار جزیرة‌الخضراء شد. چون کشتیها به‌وسط تنکة 
جبل‌طارق رسیدو کشتی بوسف‌بن‌تاشفین پیشاپیش به‌حر کت در آمد دریادر حروش 
بود و او دستها به آسمان برداشت و گفت: «بارخدایا» اگر می‌دانی که گذشتن من از 
این دریا به‌عیر و صلاح مسلمانان است گذشتن مراآسان‌ساز و اگر به‌خیر وصلاح 
ایشان نیست مانعی درراه من پدید آور که از راه بمانم».گویند که در اثر این‌دعادریا 
آرام شد و باد حوش وزیدن گرفت و کشتیها برفتند تا در ساحل دیگر پهلو گرفتند. 
مرابطون سبس در جزیرةالخصراء فرود آمدند و به‌ساختن استحکامات پرداختند و 
راهها اصلاح کردند. 

و ما آنگاه که از نبرد زلاقه‌سخن می‌کو یم باقی این حوادث را بیان‌خواهیم 


و 


۸ الحللالنوشبه. ص۳۲ و۰۳۳ ددزی: 189 ۵۴۵۳۰۷۰۱۱۰۵۰1888 لوطط۱. .احزقا, آپن | لخعليب: 
اعباژالاعلام. ص۹٩‏ ۰۱۵ 
رجوع کدید بهابن‌ایی‌زرع: روضاهرطاس: ص ۰۹۳ 


فصل چهارم 


مملکت بطلیوس از جانب شمال همسایةٌ مملکت اشبیلیه است. جبالبزر گک 
شارات يا سپیر امورنا آندو را از هم جدا می‌سازد. مملکت بطلیوس شامل سرزمین 
وسیعی از مغرب مملکت طایطله. از مثلث نهر و ادی بانه» به‌طرف غرب تا اقیانوس 
اطلس و تقریباً شامل اراضی پرتغال" است و از جنوب تا شهر باجه امتداد دارد. 

شهر بطلیوس دروسط این منطتةٌ بزرکک‌است وشهرهای دیگر آن عبارت است 
از مارده» یابره. اشبونه؛ شنترین» شنتره» قلمریه؛ بازو و غیر آن. 

فرزندان مسلمه جد بنی‌الانطس سروران این مملکت پهناور بودند و قریب 
به‌هفتاد سال در آنجا فرمان راندند و پایتختشان در ایام ملولالطو ایف در میان دیگر 
بلاد درعشید. استیلای ايشان برفرمانرو ایی این مملکت مولود تصادفی محض‌بود؛ 
از این قرار که اين منطقه که شامل نیمه شمالی از ولابت غربی اندلس است‌به‌هنگام 
فتنه تحت‌فرمان شاپورالفارسی یکی ازغلامان قاّق الخادم ازموالی الحکماامستنصر 
بود. شاپور از زمان درهم‌ریختن خحلافت به‌مدت سیزده‌سال برآن حکومت‌می کرد. 
مردی دلیر و سلحشور بود » ولی کشورداری نمی‌دانست و از فنون حکمرانی خبر 


1 این لخطیب در اعبالالاعلام: ص ۱۸۳ پر‌تقال به‌قافی ضیط کرده است. 


۸ تاریخ دو لت اسلامی در اند لس 


نداشت ۰ وزیرش ابومحمد عبداله‌بن‌محمدبن‌مسلمه که پیش ازاین والی مارده بود 
کارها را می‌راند ودرو اقع‌حا کم حقیقی اوبود. شاپور درسال ۱۰۲۲/۵۴۱۳ وفات 
کرد ودو کودك خردسال‌به‌نام عبدالته وعبدالعزیز پرجای‌نهاد ووصیت کرد که‌وز یرش 
همچنان برسر کار خودباشد تااین‌دو کودلد به-حدرشد رسند. عبدالله بن‌محمدین مسلمه 
برامور مستولی‌شد ومملکت اشبیلیرا درضبط آورد و همهٌمیر اث‌شاپوررا از آن‌خود 
کرد و بهالمنصورملقب‌شد وصاحب حقیقی مملکت گردید. 

آبومحمدعبد الّدین مسلمه معروف به‌ابن الافطس به‌یکی از قبایل مکناسه‌ازقبایل 
مغرب انتساب‌داشت واصل آن از فحص‌البلوط از ولایت قرطبه است. از خاندانی 
تهی‌دست‌بود و از علم‌ومعرفت‌هم بهره‌ای‌نداشت. امابنی‌الافطس خود نسب خحویش 
به‌تجيب می‌رسانند و شاعران » ابشان را به‌این‌صفت می‌ستایند و این‌جیزی است که 
این‌حیان را دجار تعجب کرده و آن‌را امری‌غر یب و نادرخوانده است.۲ 

عبدالّ‌بن الافطس خود مردی‌صاحب‌معرفت و هوشیار ودوراندیش و باحزم 
وسیاست‌بود. چون پس‌از شاپور بر آن منطعَهٌ وسیع استیلایافت ‏ درضبط و ادارة 
امور قدرت وبراعت خویش آشکار ساخحت وهمواره مراقب حر کات واعمال‌ههم‌سايةً 
جنوبی‌خود) قاضیابوالقاسم‌بن عباد و نپرومندشدن او بود وازاو بیمناكك بود. و این 
بدان‌سبب بود که باوجود استواری باروه‌ایبطلیوس و استحکامات دیگر آن به‌سب 
بهناوربودن مملکت و برا کنده‌بودن‌شهرها درسمت‌جنوب ومشرق:دفا ع‌از آن‌دشوار 
یود وهمسایةٌ نیرومندرا چشم‌طمع بهآن‌بود. دیری نپایید که آنچه این‌الافطس از آن 
می‌تر سید تحقق‌یافت. قاضی‌ابن‌عباد يك‌شورش‌محلی‌را درشهر باجه که به‌سب‌تعیین 
رئیس‌میان‌اها لی بر پاشده‌بود مختنم شمرد و به‌سرداری پسرش اسماعیل همراه باسپاه 
هم‌پیمانش برزالی صاحب‌قرمونه اشکر به‌مملکت بطلیوس کشید. این الاقطس‌درخلال 
آین‌مدت‌توانسته‌بودباجه را که نزدیکتر به‌اوبود آشغال کند. شهر باجه به‌منعامه‌قلمرو او 
نزدیکتر بود تا به‌منطقة قلمرو بنی‌عباد. پس نیروهای مشترك اشبیلیه به‌شهر باجه هجوم 
آوردند و سپاهیان این الافطس را محاصره کردند ومیانشان نبردی صخت در گرفت 
که به‌ازهم گسستن‌سپاهیان| بن الافطس و اسارت‌بیشتر آنان انجامید. محمدبن‌الافطس 


۴ آبن‌الایای: الحلةالسراء ( نسخه‌خطی), بر گ۸۵الف. 


پنیالاوطسی و مملکت بطلیوس ۸٩‏ 


پسرالمنصور درمیان اسیران‌بود. محمد مدتی ند برزالی درقرمونه» در بند وزنجیر 
بوده تا در سال ۴۲۱مآزاد شد و به‌بطلیرس باز گشت درحالی که در مدت اسارت 
بسی آبدیده شده و برای‌مقاومت دربرابر بنی‌عباد ونبرد باایشان عزمی جزم یافته‌بود. 

چندسال بعد بار دیگر آتش‌جنکٌث مبان بنی‌عباد و ابن‌الافطس افروخته شد. 
سبب آن بود که اسماعیل‌بن‌عبادبه‌سوی شمان‌ر اندهبرد و به‌قلمرو ابن‌الافطس‌در آمده 
بود وتارا حو کشتار بسیار کرده‌بود. به‌هنگام باز گت ابن‌الاطس بانیروی‌عظیمی 
بسختی به‌تعقیب اوپرداخته بود. اسماعیل بابقایای اشکرش گریخته‌بود و بسیاری از 
سیاهیا نش به‌اسارت افتاده‌بو دند. ابن الافطس بسیاری ازایشان‌را کشت. بسیاری دیکر 
هم به‌دست مسیحیان کشته شدند و ابن‌یکی ازحو ادث‌محنت‌زای بنی‌عباد بود که در 
سال ۵۴۲۵/ ۱۰۳۴ واقع گردید - 

ابو الْقاسم‌بن‌عباد درسالهای بعد» ازنبرد باابن‌الافطس منصرف شد وبا بر برها 
به کشمکش پرداخت. نخست بابحییالمعتلی در آو یخت وقرمونه را درسال ۵۴۲۷ 
از او بستد تا آنرا به‌هم‌پیمان‌حود محمدبنعبداللهالبرزالی باز گرداند؛ ولی چنانکه 
گویی پشیمان‌شده‌باشد ود باز گردید و برقرمونه مستولی شد. دراین‌هنگام بربرها 
به‌یاری برزالی برخاستند ومقدم برهمه‌ادریس المتأبد صاحب‌مالقه و بادیس بن‌حبوس 
صاحب‌غرناطه بودند. میان‌بر برها وسیاه اشبیلیه نبردخونینی در گرفت. سپاه اشببلیه 
شکست‌خورد و امیرشان اسماعیل بن‌عباد درسال ۵۴۳ کشته‌شد. وماهمهةٌ این‌وقایح را 
پیش ازاين دراخبار دولت‌بنیعباد آوردیم. 

اماابن الافطس گرفتار شورشی بودکه دراشبونه دورترین مرزهای مملکتش 
پدیدارشده بود. سبب آن بو دکه عبدالملك و عبدالعزیزپسران‌شاپور چون پدرشان 
در گذشت و ابن‌الافطس بر میر انشان چنگث انداخت » از بطلیوس بیرون آمدند و 
به‌تخور اشبونه پناه‌بردند. در آنجا عبد العزيزقيام کرد و شهر را بگرفت و سالی‌چند 
فرمان‌راند و چون‌بمردبرادرش‌عبدالماك به‌جای او نشست. عبدالملك‌مردی‌بدعوی 
بود و بدمنصب. نظم امورمختل‌شد و هر ج‌ومر ج درهمه‌جا بالا گرفت. مردم اشبونه 
درنهان به‌ابن الافطس پیام‌دادند که‌بر ای آنان از جانب‌خود حا کمی‌فرسند. اویسرخود 
محمد را باسپاهی بزر کك راهی اشبونه‌نمود. محمد بی‌هیج‌مانعی به‌اشبو ته در آمد. 
عبدا لملك‌بن‌شاپور جزنسلیم ورمانیدن جان ومال و اهل و فرزندان چاره‌ای‌نداشت. 


۸۲ تاریخ دو لت اسلامی در اندلس 


هرچه‌حواست به‌اودادند و اجازت بافت به‌مرجا که خواهد برود. عبدالملك آهنگت 
قرطبه نمود و از وزیر این‌جهور خحواست که اجازت دهد به‌قرطبه پناه گیرد . چون 
اجاز/ش‌داد بااموال و خاندان به‌شهردر آمد و درخانة پدرش‌شاپور استقرار یافت و 
تاپابان‌عمر در آنجا زیست. 

عبدلله‌بن الافطس درخلال این‌مدت به‌تنظیم آمور مملکت پهناور خود مشغول 
بود و به استحکام باروها ومواضع‌دفاعی و تقویت لشکرو تهیةٌ سازوبر گث سر گرم. 
و اينهمه ازبیم تجاوز بنیعبادبود ۰ بویژه از آنپس که المعتضدین‌عباد به‌جای‌پدرش 
قافیابو القاسم نشست و نشانه‌هایی از نجاوز به قلمرو همسایگان مشاهده کرد در 
این عزم پابدارتر گردید. عبدالله‌بن‌الافطس درماه جمادی‌الاول سال ۱۰۴۵/۵۴۳۷م 
در گذشت.۲ 

پس از المنصو رعبداللهبن الافطس ؛ پسرش محمدبن عبد الّه به‌جای او نشست 
و المظفر لب یافت. مردی‌عالم‌و دلیروسلحشور بود. دربوتَهٌ حوادث چون جنگ و 
ااسارت آبدیده شده‌بود. در حکومت وضبط‌نظام ودفا ع‌از ثفور شیو؛ٌپدر پیش گرفت. 
اونیز دشمنان دولت خود را دروجود بنی‌عباد می‌دید؛ از این‌رو برای دفاع دربر ابر 
ایشان ودفع تجاوزشان به‌تهية سازو ب رگ و تقویت لشکرمی‌پرداخت. پیش از این‌دیدیم 
که المعتضدبن‌عباد برای‌استیلابر امارات کو چك‌غر ب اندلس نقشه کشیده‌بودو نخست 
از شهر ثبله آغاز کرد و المظفر بن محمدین عبد الله‌الافطس به‌باری ابن‌یحیی فرمانروای 
لبله برعاست وجمعی ازسپاهیان بربر خودرا به‌هجومبه‌اشبیلیدفرستاد. وزیرابن‌جهور 
خودرا به‌میان‌افگند تاشاید دو گروه پیش از افروخته‌شدن آتش‌جنگث باهم مصالحه 
کنند؛ و لی‌تلاش‌او به‌هدررفت. میان‌المعتضدین‌عباد و محمد بن عبد الله‌بن الافطس نبرد 
افتاد وهريك به‌اراضی آندیگر حمله کرد. محمد بنعبدالّهبن الافطس نخست‌شکست 
خورد» و لی‌حمله ازسر گرفت وتوانست به‌لشکرالمعتضد شکستی فاحش وارد آورد 
و بسیاری از سپاهیانش را بکشد. این و اقعه در سال ۱۰۴۷/۵۴۳۹عاتفاق‌افناد. 

آنگاه اوضاع د گر گون‌شد ورو بط دوستانه میان ابن یحبی و محمدین عبدالله 
این الافطس برهم خورد. آن‌سان که ابن‌الافطس ازباز گرداندن اموال و ذخحایری که 


۳ آین‌عذاری» البیانالیغرب ۰ ۳ص ۰۲۳۷ 


پنی"( فعطی ومملکت بطلیوس ۸.۳ 


هم‌پیمان‌او درایام جنگ به‌اوسپرده بود سر برتافت. محمدبن‌عبدالّ‌بن الافطس به‌این 
نیز اکتفا ننمود و سواران خحود را برای حمله به‌لبله گسیل داشت. ابن‌یحیی از 
المعتضد بن عباد باری‌طلبید. المعتضد نیز اجابت کرد و باسواران ابن‌الافتاس رویرو 
گردید و آذان‌را تارومارساخت و صدو پنجاه‌سر از ایشان‌ببرید. المه‌تضدین‌عباد» پس‌از 
آن لشکری عظیم بسیج کرد وبه‌سرداریپسرش اسماعیل ووزیرش ابن‌سلام به‌جنگگ 
محمد بن‌بد الله‌ین الاخطس فرستاد. ساه بنی‌عباد ازرود وادی‌بانه گذشت ودراراضی 
محمدین عبد اله بن الافطس به‌سوی‌شمال پیش‌ر اند تابه‌شهر یابره رسید. ابن‌الافعاس 
نیز درهمان هنگام سپاه‌خود گردآورد و ازسپاهی‌هم که هم‌پیمانش اسحاق‌بن‌عبداله 
البرزالی‌به‌فرما ندهی پسرش المعز فرستاده‌بود‌مدد گرفت. این‌دو گروه»بی‌سازوبر گت 
کامل و بی‌هیج انتظامی در نزدیکی رود بابره با سپاه بنی‌عباد مصاف دادند. محمد 
ابن عبد الله بن الافطس شکست ورد و بسیاری از سپاهیانش به‌فتل رصیدند. المعزین 
اسحاق‌نیز کشته شد. سرش‌را بریدند و به‌اشببلیه فرستادند. عم‌ابن‌الافطس نیزبه‌فتل 
رسید. سراورا نیزبه اشبیلیه فرستادند. ابن ال فطس بابقیة‌سواران خود بهیابره‌پناه‌برد 
و در حمابت فرمانروای‌آن عبیداله‌الخراز قرار گرفت . این نبرد » نبردی خونین 
بود. شمار کشتگان‌را تا سه‌هزار تخمین‌زده‌اند. درسال ۱۰۵۰/۵۴۴۲ اتفاق‌افتاد. 

چندماه بعد نیز میان دو گروه برد افتاد. المعتضد توانست قوای ابن‌الافطس 
را بارها فرو کوبد و در اداضی او دست به کشتار و تاراج زند و چند دژ بگشاید. 
دراثر این حوادث مملکت بطلیوس گرفتار نقصان محصول شد و دچار قحط و غلا 
گردید. | لمظفرمحمدبنعبداللهالافطس عاقبت به‌پایتخت کشورخود بطلیوس‌موضع 
گرفت واین به‌هنگامی بود که همه بارانش دست از باری او برداشته بودند. و اورا 
از تجاوز المعتضدین‌عباد نرمانید مگر دخالت وزیر ابوالو لیدین‌جهور که همچنان 
در دفع فتنه و ممانعت از خونریزی پای فشرد تا پیروز شد ومیان المعتضدبن‌عباد و 
الم‌ظفر محمدین عبد الله بن الافطس در ماه ربیع‌الاول سال ۸۴۴۳/ 6۱۰۵۱ پیمان‌صلح 
منعقد گردانید.۴ 


۴ رجوع کید به ] ثچه درا لذخیره از ابن‌حیان:قل‌شد»است ( مجلداول, قیمت‌اول/ص ۱ ۳۶۵-۳۶) 
ابن‌عذاری: البیانالغرب ۰ ۱/۳ ۱۳-۲۱ ۰۲۳۵2۲۳۴۰۷ 


۸۴ تار بخدو لت‌اسلامی در اه لی 


المظفر در همان هنگام در معرض تجاوز المأمون‌بن‌ژو النون صاحب طلیعاله 
بود. این‌ذو النون پی‌درپی به‌اراضی ابن الافطس حمله کرده ومیانشان نبردهای‌محلی 
بسیاری‌ر خ داده‌بود.ما آ نچنانکه درخور اعتماد باشد به‌تاریخ این نبردهادست‌نیافتیم؟ 
ولی ظاهرا پس ازپیمان صلح میان المعتضدبنعباد و ابن‌الافطس بننی ازسال۴۴۳ه 
بوده‌است.* 

المظفر ین الافطس هنوز از آن جتگهای وبرانگر فراغت‌نیافته‌بود که حوادت 
و بحرانهای دبگری سربرداشت . این حوادت و بحرانها در حدود غربی و شمالی 
مملکت بود. دشمنان او در این باره‌سیحیان » همسایگان شمالی اوبودند. فرناندوی 
اول (فردیناند یا فرزلند) پسر سانچوی بزر گث چون قشتاله ولیون او را صافی شد» 
چشم به‌حوادث مالك همسایگان مسلمان خحود دوخته و منتظر فرصت مناسب‌بر ای 
عمل بود. مرزهای شمالی مملکت بطلیرس» میان دو نهر تاجه و دویره شامل هنطفة 
دورافتاده‌ای بود بی‌هیچ وسابل‌دفاعی نیرومند » آن‌سان که مردم شهرهای آنذ‌نواحی 
خود می‌بایست از خورشتن دفا خ کنند . نظر فرناندو به‌اين منطقه جلب شد و دیری 
نکشید یعنی درسال ۱۰۵۷/2۴۴۹ با أشکریان خود آن ناحیه را درنوردید و بر دو 
شهرلامیکّو (لمیقه) و بازو که در شمال پرتغال وافع شده بودند استیلا یافت. این دو 
شهررا مسلمانان از زمان المنصور آباد کرده بودند. فرناندو بر سرراه خویش هیچ 
دفاعی که‌در ور ذ کرباشد ندید. ابن‌الانطس نی زکه می‌دانست دفاع را سودی‌یست 
از جای نجنبید - فرناندو سا کنان آن دو شهر اسلامی را برده ساخت و مسیحیان را 
به‌جای آ نها اسکان داد. 

چندسالی نگذشته بود که بار دیگر فرناندو با ده‌هزار سوار » از همان منطقه 
حملهآغاز کرد. ابن الافطس ازپرداخت‌جزبه‌به‌پادشاه قشتاله سر باز زده‌بود. افواجی 
از سپاهیان مسیحی راهی جنوب شد تا شهر شنترین را که بر ساحل رود تاجه بود 
تصرف کند . شنترین یکی از شهرهای مهم پرتفال بود . ابن‌الافطس که از حرکت 
سپاه مسیحی به‌سوی‌شنتر ین خبرداشت» شتابان‌خود رابه آنجا رسانید. چون‌مسیحیان 
به‌شهر نزديك شدند یکی از سردارانشان بیامد تا بامحمدین‌عبدالهبن الافطس به گفتگو 
پردازد. آ ندودر کنار رودتاجه‌به گفتگوپرداختند. نتیجه آن شد که آبن‌الافعاس‌هرساله 


۵ این‌عذاری, الییانا لمقرب ۰ ۳ص ۰۲۸۳۵۲۸۲ 


یلا فطی ومملکت بطلیوی ۸۵ 


پنج‌هزار دینار» به‌عنوان جزیه به‌پادشاه قشتاله بپردازد. 

یکی از بزر گترین مصیبتهایی که برمسلمانان و مملکت بطلیوس نازل شد از 
دست‌رفتن قلمریه‌مهمترین شهر شمالی پرتغال بود. این شهر را المتصورین‌ابی‌عامر 
هشتاد سال پیش در صال ۵۳۷۵ فتح کرده‌بود و دراین روز گار تحت فرمان یکی از 
موالی‌ابن‌الافطس به‌نام رانده‌بود.رانده برای‌دفا ع ازشهر پنج‌هزار سیاهی دراختیار 
داشت . گوبند آنکه به‌فرناندو اشارت کرد که به‌غزو قلمریه رود مستشار مستعرب او 
سنندوبود که‌پیش ازاین ازاو باد کردیم.او در اصل‌از مردم این‌نواحی‌بود.فر ناندو 
با سپاهی گران به‌قلمربه آمد و شهر را در محاصره گرفت . محاصرهٌ شهر شش ماه 
به‌درازا کشید و روزبه‌روز برشهرمدصور فشار بیشتری وارد می‌آمد. عاقبت رانده 
با فر ناندو درنهان‌قراری نهاد که خود وزن وفرز ندش از شهرم‌چنانکه کس درنیابد 
بیرون‌روند. مردم‌شهر دیگر روزسردار ود رانیافتند. خو اهوناخواه امان خو استند 
0 تسایم‌شو ند. فرناندو امان نداد و محاصره را ادامه داد تا آنجا که حوردنی به‌پابان 
رسید ومدافعان و مردم شهر ناتوان شدند. دراین حال» مسیحیان‌حمله کر دند.مدافعان 
تسلیم شدند وبه‌اسارت در آمدند. مسرحیان بسیاری از مردم شهر را؛ چهزنوچه‌مرد؛» 
اسیر کردند.هر کس می‌توانستبکر بزد» امو ال و خان‌و مان‌می گذاشت‌ومی گربخت. 
این‌حاده‌درسال ۵۶ 6۱۰۶۲/۵۲۴ اتفاق‌افتاد. فر ناندو مستشارخود سسنندو راحکومت 
قلمریه و اعمال آن داد واورابه« کنت» یاروزیر» ملقب نمود. آنگاه فرناندوبه‌اعراج 
سا کنان مسلمان شهر به‌دیگر سرزمینهایی که میان دونهر دویره و منیو (مندیگو)بود 
پرداعت واین اجرای برنامهٌ اودر راندن مسلمانان ازاراضی نزديك به‌مرزقشتاله‌بود. 

چون‌قامربه به‌دست‌دشمن‌افتاد و الی‌پیشین آن‌رانده عازم بطلیوس شد. رانده 
به‌لشکر گاه مسیحیان پتاه‌برده‌بود وبه‌طمع آنکه سرور او عفوش خواهد کردءاز آنجا 
بیرون‌آمد. ابن‌الافطس به‌سبب عملی که از او سرزده‌بود؛ او را از حودبراند.سبس 
فرمان داد به‌سبب خیانتی که مرتکب شده‌بود گردنش دا بزتند.* 

ما آنگاه که دراخبار فرناندو پادشاه فشتاله سخن می‌گوییم به‌تفصیل‌به‌حوادث 


۶ دریاب حوادث‌قلمر پهرجوع کنید به‌اين عذاری, البیان| ایفرب: ۰۲۳۹۲۳۸/۳ ابن| لخطوب: 
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قلمریه خو اهیم پرداخعت. 

فرناندو پادشاه قشتاله پس ازدوسال دیگربعنی درسال ۱۰۶۵م بمردو چندسال 
میان سه فرزند او کشا کش بود ودر خلال این‌مدت مسیحیان به‌فکر تجاوزبه‌اراضی 
مسلمانان نبودند و ابن‌الافطس ازتعرض ایشان آسوده بود. چون تخت قشتاله‌و لبون 
به‌دست فرزند فرناندو »آلفوسو افتاد»هدف این تعرض به‌سوی مملکت طلیطله و 
مملکت اشییلیه گر دید. 

المظفر بن الافطس در سال ۱۰۶۸/۵۴۶۱ م در گذشت و پسرش یحیی ملقب 
بهالمنصور جانشین او شد. 

لازم است پیش از آنکه سخن رادرباب المظفر ین الافطس به‌پایان بریم به‌پیان 
جنبه‌های درخشان زندگی او پردازیم و مرادمان جنبه‌های معنوی حیات اوست . 
المظفر بن الافطس از علمای زمان خود بود و به‌شعر و ادب مشتاق. او شعرشاعران 
عصر خود را انتفاد می کرد ومی گفت: «هر کس نمی‌تواند مانند متنبی ومعری شعر 
بسراید بهتر اس ت که خاموش باشد» . و خود به‌شعری فروتر از شعر ایندو راضی 
نمی‌شد. درعالمادب به‌سبب کنابی که به‌نام او المظفری نامیده‌شده اشتهاریافته‌است. 
این کتاب يك دایرةالمعارف بزر کث ادبی و تاریخی است حاوی بسیاری از اخبار 
و سیر ومنتخبائی ازشمرو اطایف وغرایب اعمال پادشاهان و نوادر لغوی.این‌الافنطس 
در تألیف آن سالها وقت صرف کرد. او از کتابهای نفیسی که در خزاین کتب‌خو بش 
داشت در تصنیت آن استفاده نموده‌است. المظفرین‌الافطس در تأثیف این کتاب جز 
از کاتب خود ابوعثمان‌سعیدبن خیره‌از کس باری‌نگرفت. گویند المظفری پنجاه‌مجلد 
بوده وببضی گویند ده مجلد ضخیم بوده‌است . این کتاب بزرگک سالها معروف و 
متداول‌بوده ودر تواریخ اندلس از آن یاد شده است؛ ولی عاقبت ازمیان رفته وجز 
اند کی از آن به‌دست مانرسیده است.۲ 

چون المنصوریحبی‌بن‌محمدالمظفربن الافطس به‌حکومت نشست برادرش 
عمر براوبشوربد. عمر خود را از برادر شاب-ته‌تر به‌عکومت مي‌دانست. هنگام‌م رگ 


۷ این‌عذاری: البیانالمغرب, ج۳/ص ۲۳۶ ۰۲۳۷ اینالخطیب: اعمال الاعلام. ص ۱۸۳ و ۰۱۸۴ 
عیدا لواحدالمر | کشی: المعجب, ص ( ۴و ۰۴۲ 
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پدرش المظفر حا کم شهر یابره و متعلقات آن بود. برای مبارزه با برادر قیام کرد. 
چند سال میان آندو نزاع بود تا عمر شکست خورد و به‌المأمون‌ین‌خوالنون صاحب 
طلرطله پناه‌برد و بر ادر ش المنصور بحیی بن‌محمد از المعتمدین عبادصاحب اشبیلیه‌باری 
طلبید و آتش‌فننه‌افروخته‌شد. اگردراین گیرودار المنصوربحییدرسال ۵۴۶۴ /۱۰۷۲م 
وفات‌نکرده‌بود این کشمکش اساس‌مك‌را برباد می‌داد. چون‌بحیی‌بمرد » عمرو ارد 
بطلی ی‌شد و بی‌هیجمنازعی به‌جای برادر نشست والمتو کل علی‌اله لقب‌یافت. عمر 
پسرخحود عباس‌را فرمانروایییا بره‌داد. 
المتو کل عمربنمحمدبن‌الافطس از مشهورترین امرای طوایف است و 
خاطره‌اش بیشترازدیگران در تاریخ باقی‌مانده‌است. این‌اشتهار به‌سبب فتوحات و 
لشکر کشیها و کارهای سیاسی اونیست» بلک اشتهار اوبه‌سبب کثرت علمو ادب وشعر 
اوست. دربارش محل اجتماع اکثر ادبا و شعرا بود. مورخ معاصر او فتح‌بن‌خاقان 
دربار اورا که آمال ادبا خوانده و شعراورا باگوهرو نثراورا بالطافت نسیم برابر 
دانسته" و ابن‌الخطیب اورا پادشاهی عالیقدر و فاضل واهل‌رأی و حزم و بلاغت 
شمرده و شهر بطلیوس را در عصراو بهتعانهٌ ایب و شعر و نحو و علم وصف کرده 
است. 
ابن الخطیب از بدایع شعراو دو بیت از قول وزیرش ابوطالب‌بن‌غانم نقل 

م ی کند. گوید:اامتو کل‌عمر در بستان بود » این دو بیت را بر بر گك کلمی نوشت و 
پرای من‌فرستاد: 

انهض اباطالب‌الینا 

واسقط سقوط الندی علینا 

فنحن عقد بفیروسطی 

مالم‌تکن حاضراً لدینا" 


درمیانوزرای آلمتو کل‌عمر بن‌محمد» یکی‌هم کانب و شاعربزر گت ابر محمد 
عبد المجید بن‌عبدون از مردم یابره بود. ابومحمد صاحب همان قصیده شیو است در 


۸ فتي پن‌خا قان: قلالدا لسیان» ص ۶ ۳. 
٩‏ این‌الخطیب: اعبال‌الاعلام , ص۵ ۰۱۸ 
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رئاء و ما از این‌پس به‌آن اشاره خواهیم کرد . دیگر از وزیران او بنی‌القبطر نه » 
ابو بکربنعبدا لعزیز البطلیوسی و برادرانش ابومحمد و ابوالحسن هستند. اينسه از 
شاعر ان‌بزر گث اندلس بشمارند. 

درایام فرمانرو ایی المتو کلعمر بن محمد مملکت‌بطلیوس درامنیت وصلح و 
آر امش آرمیده‌بود ودربار او درسایةٌ امیر حکیم ودانشمند آن درمیان‌دیگردر بارهای 
ملول الط و ایف می‌در خشید. در و اقع مملکت بطلیوس باوجود حوادثی که در عهد 
| لمظفر محمد ین عبدالهالافطس بر آن نازل‌شده‌بود» بازهم از حیث انتظام احوال و 
وجود امنیت و آسایش بر بسباری از دولتهای طوایف برتری داشت. عبدالواحد 
المرا کشی می گوید که ایام بنی المظفر(بمنی‌بنی الافطس) «درمغرب‌اندلس جشنهایی 
بود و شاعر ان‌ازاطراف به آنجا می آمدند و قصاید رد می‌خواندند و ابن مجالس 
سبب‌شد که ذ کر جمیل ایشان درسر اسرایام باقی‌بماند.»" 

در عصر المتو کل عمربن‌محمد » وزیر این‌الحضرمی زمام برخی آمور را 
دردست داشت. ابن|لحضرمی مردی تندخو و بدسیرت‌بود و برمردم ستم می کرد؛ 
ازاین‌رو از وزارت‌عزلش نمود ودست‌او از کارما کوتاه‌ساعت. وزیرنامه‌ای‌نوشت 
و پوزش‌خحواست وطلبعفونمود. المتو کل‌اورا پاسخی شابان‌داد وهمهٌاعمال‌ناپسند 
اورا فرایادش آورد وبه‌کارش نپذیرفت.۲ 

درایام المتو کل درمملکت همجواراو طلیطله حوادثی ر خ‌داد که دمک 
بطلیوس هم ی نبود » ازاین قرار که بحبی‌بن‌ذوالتون صاحب طلبطله ملب 
به‌القادر بانله» امیری‌ناتوان وبدخوی‌بود. جمعی ازاعیان‌شهر اورا حمایت‌می کردند. 
درسال ۸۴۷۲ در طلیطلةآشوبی برضد او برباشد و شورشیان را آهنگث آن بود که 
بگی رندو بکشندش. یحبی‌بن‌ذوالنون ازشهر بگر بخت وجان خویش برهانید وبه‌یکی 
از دژهای‌بیرون‌شهر پناه‌برد. اعیان‌شهررا برم آنشد که نظام کشور درهم‌ریزد وهرجح 
ومر جح همه‌جارا فراگیرد؛ ازاین‌رو نزد المتو کل‌عمر بن‌محمد آمدند وازاو خواستند 
که برای ضبط اوضاع به‌شهریبباید. المتو کل با | کراه دعوت ایشان قبول کرد و از 


۰ الما کشی: الیعجب , ص ۴۲ 
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بطلیوس رفت و ده ماه در آنجا درنگت کرد و اوضا عآن به‌سامان آورد» تا انگاه که 
امی رتبعیدی را وسایل باز کشت مهیاشد. المتو کل درحالی که مقداری گز افازاموال 
وذخابرابن‌ذو النوترا باحود حمل‌می کرد ازشهر بیر ون آمد. " 

آلفو نسوی‌سوم دراین‌مدت همچنان طلیطلهر | زیر فشار گذاشته‌بود وپی‌ددبی 
حمله‌می کرد ومزار ع وفوت مردم‌را نابود می‌نمود واین بر نامه‌ای‌بود برای‌استیلای 
بر آن. القادربحیی بن‌ذو النون تا آنجا که درتو انداشت دربر ابردشمن می‌ایستاد و از 
همسایگٌان مسلمان حود باری می‌طلبید ؛ ولی کس به‌فریادهای دادخوادی او گوش 
نمی‌داد و به‌پاری او قدمی به‌پیش نمی‌نهاد . تنها ار آن میان » المتو کل بن‌الافعاس 
برای روباروبی با لشکر قشتاله لشکر در حر کت "ورد . جر آنکهآلفونسوی ششم 
نمی حواست درمعءر که‌مابی بزر کث‌خو درا در گیر کند» تر جیح‌چنان‌دید که‌فعلا" لشکر 
بیرون‌برد تافرصت‌دیگری به‌دستآبد. 

و لی هنوز چندسالی نگذشته‌بود که مملکت بنیووالنون‌دچار شوربختی شد 
و آلفرنسوی ششم بادشاه قشتاله بر طلیطله مستولی گر دید. این و اقعه در محرم سال 
۹۷ص -#-*+ ۱ اتفاق افتاد و ما درجای خحود به‌شر ح آن خحواهیم پرداخت . پادشاه 
قشتاله در اثر فرودآوردن این ضربت‌جانگاه بر مسلمانان توانایی یافت که با دیگر 
امرای طوایف به‌منازع» برخیزد و همه‌را یکی پس‌ازدیگری از میان‌بردارد. آ لو نسو 
پس از این‌پیروزی نر3 المتو کل‌عمرینمحصمددم رسول فرستاد و تسلیم برعی قلا ع 
اورا و استارشد و حواست که جزبه‌به گردن کیرد و اورا تهدید کرد که اگرسر بر تابد 
عوافبی سخت درانتظارش خواهد بود. از آذپس که طلیطاه سقوط کرده‌بو دتردیدی 
درتحقق آن تهدیدهانبود؛ زیرا طلیطله به‌منز له در انداس بر کناررود تاجه‌بود و این 
اولین‌بار بود که مسیحیان ازرود تاجه‌می گذشتند. باوجوداین المتو کل‌از آن‌تهدیدها 
بیمی‌به‌دلر اه‌نداد و پاسخی‌قوی و درعین‌حال دوراندیشانه داد که حا کی‌از دلیری و 
غرور وفرزانگی اوبود.۳ 

المتو کل » قاضی خود علامه و فقیه بزرگوار ابوالولیدالباجی را فرمود که 
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در پابتختهای اندلس بگردد و باروسای طوابک دیدار کند و آنان‌را به‌اتحادفر اخواند 
تاچون‌تن و احد به‌دفع‌دشمن پرداز ند. ابوالولید این‌سفر آغاز کرد و يكيك رژسارا 
دبدارنمود و لی‌از وعظ و اندرزخود طرفی‌نبست.۲۴ 

المتو کل درمیان دوستان وهمکاران خود از مسلمانان» کس‌را که به‌یاری‌اش 
برخیزد نیافت. همه از آنچه برسر طلیطله آمدهبود بیمناك‌شده‌بودند. پادشاه قشتاله از 
سال ۰۸,۰ ۵۴۷۳/2۱ به‌شهر فوریه و قلا عآن مستولی شده بود. قوریه از بلاد مرزی 
مىلکت بطلیوس بود و به‌منزلةٌ دژ آن برساحل‌رودتاجه. باتصرف قوریه‌راه پیشرفت 
او درارافی بطلیوس بازشده‌بود. المعتمدین‌عباد نیز مورد چنین تهدیدهایی واقع 
شده‌بود واو نیز چون المتو کل‌عمر بنمحمد پاسخهای سخت‌داده‌بود. اوضا عبسرعت 
دگر گون‌می‌شد و امرای طوایف چم به‌راه‌حطر بودند. عاقبت‌کار به آنجا کشید که 
نةَطةً تحول درحیات‌سیاسی اندلس پدید آمد و آنحادنة مهم‌تاربخی‌روی‌نمود» منی 
فر اندو اندن‌مر ابطون به‌اندلس. 

المتو کل‌عمر در کناردو ست خودالمعتمدبن‌عباد قر ارداشت‌و هر دوهدف‌تجاوز 
پادشاه‌قشتاله‌بودند. المتو کل و المعتمد حردو از بیشمّدمان دعوت امیر المسامین بوست 
ابن تاشفین امیرمر ابطون به‌اند اس بو دند و هردو به‌او نامه‌نوشتند و ازاوباری‌خواستند. 
ظاهر ‏ چنانکه‌ازرو ابت‌صاحب الحان‌الموشیه برمی آید المتو کل‌بیش از سقوط‌طایطله 
از او باری حواسته بود ۰ قضا را نامه‌ای موثر و درعین بلاغت که این امیر عالم 
به‌امیر المسلمین نوشته ودر آن‌اوضا ع‌رنت آوراندلس‌را شر ح‌داده وازتفرق وانحلال 
در آن ناحیه سخن گفته و از او برای جهاد مددطلبیده » دردست است."" المتو کل 
نیزمانند المع‌تمدبنعباد از امیرالمسامین پاسخی دریافت داشت‌حا کی ازاینکه بزودی 
از آب خوادد گذشت وبه‌یاری‌اش خو مدشتافت. 

ا کون شر ح‌اخبارالم‌تو کل ومملکتبطلیوس‌را دراینجا رها می کنیم ؟ زیرا 
آنچه ازاین‌پس در آنسرزمین واقع می‌شود درجریان کلی‌حوادئی که براندلس و 
ملولالطو ایف‌می گذرد مندمج است ودرجای خود بهتفصیل‌خو اهد آمد. 


۴ این !۲ بار: ااحلةا لسر!» ( نستهخطی): بر ک ۸۵ااف. 
۵ مت نامه در الحلبلالوشبد, ص۲۵ آهده است. 


فصل پنجم 


معلکت بنی‌دو(لشون در طااله 


1 


اهمیت مملکت بنیذوالنون درطلطله و (عمال آن به‌سبب گستردگی خا کش 
نبود» هر چندبزر گترینمما لك ملول الط وایف به‌شمارمی آمد؛ بلکه‌اهمیت‌این‌سرزمین 
به‌سب موقعیت نظامی آن‌بود که چون‌سدی در برابر تجاوز ممااك‌شمالی‌قرار گرفته 
بود . می‌دانیم که طلیطله و اعمال آن از آغاز قیام دولت اسلامی در اندلس > به‌ثفر 
اوسط شهرت‌داشت. هم‌مرز ممااك اسپانیای مسیحی بود و از سرزمینهای جنوبی 
دربرابرتجاوز مسیحیان‌شمال دفا عمی کرد. 

چون‌دو لت‌بنیزو النون‌روی کار آمد وحلافت بر افتادو اندلس قطعه‌تطعه‌شد :این 
منطقه بازهم به‌همان اعتبار دیر ینش بافی‌ماند. مه‌لکت‌طلیطله شامل بخش بزر کی بود 
از سرزمین اسلامی درقلب‌اندلس که ازمشرق مملکتبطلیوس بعنی از قوریه‌وتر جاله 
به‌سوی شمال‌شرقی تا قلعهةٌ ابوب و شنته‌ریةشرق» جنوبغربی مملکت بنی‌هود در 
ثعراعلی گسترده شده‌بود و ازجنوب تاحدود مملکت‌قرطبه تاشهرهای معدن‌والمدود 
امتداد می‌یافت. پایتخ تآن‌شهر طلیطله یود که دره‌ر کز آن واقع‌شده‌بو دو ازاعمال آن 
مدینةسالم ووادی‌الحجاره و قونقه و وبذه و اقليش و موره و طلبیره وترجاله وغیر 


۲ تار بی‌دو لت‌اسلامی در اتدلس 


درهنگام‌فتنه این منطقةٌپهناورو مهم نصیب بنی زو النونشد ودر آنجامملکتیآباد 
به‌وجود آوردند. امامملکت‌طلیطله‌بدطالع‌و کو ته‌عمربود. بنی‌زو النون از خاندانهای 
اصیل بر بربودندازقبایل‌هواره. گویند نام نیای‌ایشان زنون‌بود و به‌مرورایام‌به‌صورت 
معروف‌خود ذوالنوندر آمد. برحسب‌رهایات این خاندان درایام دولت‌اموی‌ظهور 
کرد. جداعلای ایشان ذوالنون‌بن‌سلیمان حاکم دژ اقلیش بود. درایام امیرمحمدبن 
عبدالرحمان ابن‌سمت باقه‌بود. ذوالنون دراثر حادثه‌ای‌مورد لطف‌وعابت‌اءیرمحمد 
ابن عبداثر حمان واقع شد. خلاصةٌآن این‌است که امیررمحمدینعبدالرحمان‌دریکی 
از غزواتش که از شنت بریه" موطن ذوالنرن می گذشت یکی از خو اص‌غلامانش‌بیمار 
شد. امی رکه از آن‌غزوه بازمی گشت؛ آنغلام را نزد ذوالنون نهاد تا پرسنتاری کند. 
پاشتابابد ویابمیرد. ذوالنون برای‌بهبود حال او تلاش بسیار کرد تاشفایافت؟ سپس 
خود اورا به‌فرطبه آورد. امیرمحمدراازجوآنمردی‌او خوش آمد ودرپاداش»منشور 
امارت آنناحیه‌را به‌اوداد واور! برقومش ریاست بخشید. ذوالنون‌نیز تاثابت کند که 
درخدمت خیانت نخواهد کرد» برحی فرزندان خود را به‌گرو گان نزد امیرنهاد. از 
این‌پس نام ذوالنون در صحنهً حو ادت بدیدار می‌شود. از جملهٌ این حوادث آنکه 
موسی‌بن‌ذو النون درایام‌فتنه‌درسال. ۲۶ه خحلاف آشکار کرد وسر ازفرمان‌بیرون آورد. 
آمیرمحمداورا به‌فرمان آورد." پس ازاو نتح‌بن‌موسی در آغازحکومت الناصردرقلعة 
رباح‌واطراف آن‌شورش کرد. الناصربرسراو لشکرفرستاد وقوایش‌را تارومارساعت 
وبه‌فرمانش آورد. 

ابنالخطیب می گو بدبنی‌ذو الاون‌را جزدردو لت المتنصوربن‌ابی‌عامرریاستی 
نبود. درهرحال درایام| لمنصورابن ابی عامر »عبدالر حمان‌ینزو التونو پسرش اسماعیل 
ظهور کردند و در زمرة خادمان و کار گزاران المنصور در آمدند . چون دولت 
عامری منفرض شد به‌تاحیة تُفررفت و با پسرعمان خود همدست‌شد. سلیمانا لظافر 
فرمانروایی اقلیش را به‌او داد. چون و ضحالعامری حا کم قلعة کونکه در گذشت 


1 به‌اسها نیا یی ممنوام وگ 
۲ ای‌حیان اینمعلوماتا از عیسی‌بنا<مدالرازی نفل کرده‌است. این خطعه در تتنه‌ای خعلی‌از 
تار یه ابن‌حیان در کدا بان قرو یبن مم<غونل است (بر ک ۲۷۲ب). 


مملکت نیوا اون در طلیماله ۳ 


اسماعیل بن‌ژو النون بر آن قلمه‌مستو لی‌شد و آن‌را درضبط آورد تا کسی که بایدبر آن 
حکومت کند تعیین شود. اسماعیل کم کم بردیگر بلاد مجاور دست یافت تا سراسر 
ایالت شنت بریه را درفرمان آورد . سلیمانا لظافر او را مورد توجه قرار داد و رتبة 
وزارنش‌داد وبه‌ناصر الدو له ملقبش‌نمود. و ما می‌دانیم که بربرها در ایام سلیمان در 
کارها دستی گشاده داشتند ونفوذ کلام چون آتش فتنه افروخته گردید وسلطذمر کزی 
فروپاشیداس‌ماعیل درهمةرمینهایی که‌در قلمر و او بو داعلان استقلال‌نمود وبه‌گرد آوری 
مالیات‌پرداعت و کم کم بروسعت متصر فات‌خود درافزود. این‌حبان اورا به‌بخل و 
امساك متصف‌می‌سازد» آن‌سان که کسی دراو امیدحیری‌نداشته و دربار اومقصد هیچ 
شاعر و ادیبی نبوده‌است ودرهیج‌دفتری‌نه‌بهنظم و نه‌به‌نترستایشی از اودیده‌نمی‌شود. اما 
مردی دنیاداربود ودرانجام کارهای‌دشواردلیر.کارهایش‌همه‌نفاقافکتی وتفرقه‌اندازی 
بودواین‌سیرت‌ناپسنداو دردستگاه‌علافت‌نیزرخنه کرد. بنابر این‌میتوان‌اورا جر ئومةً 
نفاق و سرچشمهٌ فتنها و آشوبها دانست . موسس سلسلهٌ بنی‌ذوالنون دارای چنین 
صفاتی بوو.۲ 

چون آتش فتنه افر و خته‌شد و سلطهحک و متمر کزی‌روی به‌ضعف و نابودی‌نهاد 
درطلیطله قاضی آن آبو بکر یش بن محمدبن بعیش‌الاسدی‌قیام کرد. البته اودررباست 
تنهانبود؟ جماءتی از رسا نیز آن‌سان که حکومت«جماعت» درقرطبه تشکیل‌شدبااو 
همکاری‌داشتند . یکی از ابن‌جماعت این‌سره و یکی‌عبدالر حمان‌بن‌متبوه‌بود. سپس 
میانشان خحعلاف‌افتاد و قاضی‌ابن بعیش عزل‌شد و بمقلعه‌ایوب رفت و در آنجا درسال 
۸ وفات کرد." چو ننعبدالر حمان‌بن‌متیوه بمرد پسرش عبدالملك جانشین او شد. 
پس‌روشی ناپسند پیش گرفت و کارها پریشان گردبد. اهل‌طلیطله صلا ح حویش‌در آن 
دیدند که حود را از ابن‌زعما حلاص کنند . پس رسولان خحود نزد عبدالرحمان‌ین 
ذواللون به‌شنت‌بریه فر ستادند و او را برای تصدی‌امر زعامت فراخواندند. او نیز 
پسر حود اسماعیل‌بن‌عبداار حمان بن‌ذو النون را به‌نزدشان فرستاد. این و اقعه درسال 


۳ بر ای[ گاهی از املو نسب‌ذوالنون رجوع کنید به‌این‌بسام : الذخیره , قسمت چهارم»مجلدادل/ 
ص۱۵ ۱ و1 ۱ ۱.ابن! لخطیب: اعمانالاعلام, ۱۷۶و ۰۱۷۷ این‌خلدون, البر ۰ ۴/ص۱ ۰۱۶ 
۴ این بشکوال: الصله . شمارء ه ۰1۵۲ 


۹۴ تاد بخ دو لت‌سلاهی در اندلی 


۷ () اتفاق‌افتاد. 

بدین گونه اسماعیل بن‌ذو النون» حکومت‌طلیطله و اعمال آن یافت و بهالظافر 
ملقب گردید. قلمرو حکومت‌او ازجانب شرق‌تا کونکه وجنجاله‌گسترش یافت و در 
تدییر امور به‌ابوبکر بنا لحدبدی ازا کابر طلطله‌اعتماد کرد. ابوبکر ین الحدیدی‌مردی 
دانشمند وعاقل و زیرلبود. اکثر مردم شهرتأیدش می کردند و اسماعیل هیچ کاری 
بی‌مشررت او نمی کرد. مدت حکومت اسماعیل از چندسالعدوو در نگذشت؛ زیر ا 
در سال ۱۰۴۳/۵۴۳۵ در گذشت . در عهد او تصة ظهور هشام‌الهوید شایم شد. 
این‌هشام خیالی در قلعةٌ رباح از اعمال مملکت او بود وا ز آنجا بیرونش آوردند و 
به‌اشبیلیه بر دند. در اشبیلیه‌فاضی این عباداورا آشکار کرد وبر ايش بیعت گرفتو چنانکه 
درجای‌خو د گفتیم تعلاقتش را اعلان‌نمود. 

پس از اضماعیل‌بن عبدالرحمان پسرش ؛حیی‌بن اسماعیل به‌جایش نشست و 
المأمون‌لقبش دادند. او نیز به‌سنت پدر ابن‌الحدیدی را به‌وزارت حویش بر گزید و 
در مهام امور مملکت به‌رآی او اعتماد می‌ کرد. دز کنار این‌الحدیدی سه‌وزیر دیگر 
بودند ۰ اسماعیل پسر را وصیت کرد که از رأی و نظر ایشان نیز استفاده کند . این 
سه تن عبارت بودند از الحاج‌ین‌محقور و ابن‌لبون و ابن‌سعیدین‌الفرج.* در عهد 
بحیی‌المأمون حدود مملکت طلیطله وسعت گرفت و تاشرق بلنسیه امتدادیافت و دد 
شمار بزر گترین دولتهای طوایف در آمد و از امنیت و آسایش بر خوردار گردید» 
جزاینکه دوران فرمانرو ایی بحبی الهآمون که سی‌وسه سال به‌طول انجامید سراسر 
جنگها و حصومتها بود مان او و دو رقبب نیرومندش ابن‌هود صاحب سرقسطه و 
ثغراعلی وابن‌عباد صاحب اشبیلیه.در آغاز میان بحیی‌المأمون و همسایه‌اش در شمال 
شرقی ابن‌هود نراع در گرفت. محل تزا ع میان دو گروه» سلسله شهرها وقلعه‌های 
استو اری بود میان‌ثعراعلی ومملکت طلیطله ازقلعةایوب تاو ادی‌الحجاره وموضوع 
نزاع بخصو ص‌شه رو ادی‌الحجاره بود. این‌شهر با آنکه از اعمال مملکت طلیطله‌بود 
ولی گروهی از سا کنانش می‌خواسنند تحت فرمان سلطان سلیمان‌بن‌هود صاحب 
سرقسطه در آیند. سلیمان نیز در تند کردن آتش اغتشاش سعی می کرد و رسولان و 


۵ اینالعطیب. اععال‌الاعلام , ص۷۷ ۰۱ اپن‌بام: الذ خیره » قسمت‌چهارم. مجلد اول/ص۳ ۱ 1. 


مملکت یتي‌ذ | لنون درطلرطله ۹۵ 


همدستان او این و ظیفه‌را برعهده‌داشتند.چون کاردعوت بالا گرفت افو اجی از لشکرش 
را به‌سرداری پسرو ولی‌عهدش احمدبن‌سلیمان به آنجا فرستاد. احمد پس‌از نبردی 
به‌مدد برخی‌اهالی که با او دل‌یکی‌داشتند درسال ۱۰۴۴/۸۴۳۶ داخل‌شهرشد. چون 
بحبی‌المأمون از اين تجاوز خبریافت با سپاهیان خود شتابان به‌وادیالحجاره آمد. 
میان او واحمد نبرد در گرفت و پیروزی نصبب ابن‌هودشد. یحبی روبه گریزنهاد و 
اپن‌ود از پی او می‌تااعت تا اورا درشهرطلییره بر کتارة رود تاجه در غرب طل.طله 
محاصره‌نمود. ابن‌هود بریحیی سخت گرفت؟؛ آنگاه به‌پدر حود نامه‌نوشت ودرباب 
بحی مصلحت خو است. پدر پاسخ‌داد که از محاصرة طلبیره دست‌بردارد و بحیی 
را به‌حال خود گذارد. پسرفرمان‌برد و سپاه خود به‌سرقسطه باز گردانید و المأمون‌از 
آن‌تنکنا بیرون آمد. 

یحیی‌المآمون نمی‌عو است دراین‌حد توقف کند. قصدش آن‌بود که به‌جنکت 
ادامه دهد و انتقام خود از ابن‌هود بستاند. دراین باب با فرناندویاول پادشاه قشتاله 
به گفتگٌوپرداخت وازاو باری‌خواست وتعهد کرد که به‌سروری اواعتراف کندوجزیه 
بپردازد." فرناندو دعوت اوقبول کردو افواجی ازسپاه خودرا گسیل‌داشت تادراراضی 
ابن‌هود که هم‌مرزقشتاله بود دست به کشتار وتاراح وتخر یب زنند. این اقدامدراو ایل 
تابستان‌بود و کشته‌ها آمادهدرو. سپاهیان‌مسیحی‌همهٌ کشته‌هارادرو کردند و به‌بلادخود 
بردند و آن منطقه گر فتار قحعلی‌شد. مسیحیان هرچه توانستن دکشتند و اسیر کردند و 
به‌بلاد خود باز گردیدند. درهمةً این‌احوال ابن‌هود دردژهای‌خود موضع گرفته بود 
و ازروبارویی‌بامتجاوز ان‌امتناع‌می کرد. یحی این فرصت را مفتتم‌شمرد و به‌نوبخود 
به‌اراضی ابن‌هود که هم‌مرزاو بود حمله کرد ودست به کشتار و تارا ح‌زد. 

یحبی‌المآمون در همان حال می‌خواست روابط دوستانهٌ خود را باالمعتضد 
ابن‌عباد صاحب اشبیلیه مستحکم‌ساز د تاشاید اورا برضد ابن‌هودیاری کند. ابن‌عباد 
نیز اورا وعدة باری‌داد. نتيجة این گفتگوماآن‌ش د که یحبی‌نیزدعوت هشامالمویدرا 
را که ابن‌عباد پرورش داده بود » بیذیرد هرچند در آغاز اسماعیل‌بن‌ذو النون‌آن را 
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۹۶ کار بخ دو لت اسلاهی در آتدلی 


رد کرده‌بود- بر ای‌هشام‌الموید در طلیعله نیزبیعت گرفنه‌شد و برمنبرها به‌نام‌او حطبه 
خواندند. " اما این‌عباد پس‌از اندکی جنگهای خود را باابن الانطس از سر گرفت 
ویحیی‌المأمون ازیاری‌او بهره‌ای‌نبرد. 

ابن‌هود نیز از همان راهی رفت که یحبی رفته بود و اونیز به‌نوبةً خوددست 
پاری به‌سوی دولنهای مسیحی دراز کرد و ازآنان خواست که برضد حصمش 
اين‌ زو النون وارد عمل شوند. بدین منظور هدایابی کر امند ازنقد و الا نزد فرناندو 
فرستاد وازاوخواست که به--رزمینهای بحیی‌المأمون حمله کند . فرناندو نیزدعوت 
او ببذیرفت و افواجی از شکر خود بفرستاد تا اراضی طلیطله را در نوردیدند و 
به‌و ادیالحجاره و قلعةالنهر (قلعة هنارس) حمله کردند و دست به‌تخریب و تاراج 
و کشتار زدند . 

یحیی‌المآمون به‌عشم آمد و خواستار عقد پیمان باگارسیا پادشاه ناوار شد. 
گارسیا بر ادر فرناندو پادشاه فشتاله بود. بحیی برای او هدایا و اموال فرستاد و او 
با قوای خود به‌اراضی ابن‌هود که هم‌مرز او بمود حمله‌آورد و بلاد میان تطیله و 
وشته را غارت کرد و از جمله در سال ۱۰۴۵/۵۴۳۷ دژ قلهره راگشود . این دژ 
را المنصورین‌ابی‌عامر از اعمال جنوبی ناوار فتح کرده بود ۰ از آن سو» بار دیگر 
فرناندو پادشاه قشتاله به‌قلمروطلیطله حمله آورد و دست به‌خرابکاری زد. بدین گونه 
دو پادشاه مسیحی : اراضی دو مملکت اسلامی را به‌تحريك ناپسند ابن‌هود و 
ابن‌ذو النون به‌عون کشیدند و وبران کردند . در اثر این حملات » خطوط دفاعی 
مسلمانان در هم ربخت و مسلمانان به‌غابت ملول و بدحال شدند . 

مردم طلیطله به‌ناچار چند تن ار بزر گانشان را نزد سلیمان‌بن‌هود فرستادند 
و از او و استند که به‌نوعی مصالحه کند . اینان به‌سرقسطه رفتند و او را به‌صلح 
دعوت کردند و از عواقب‌کار بر حذر داشتند و گفتند که اعمال‌ایشان تا چه‌حد سبب 
پیروزی مسیحیان شده است . سلیمان‌بن‌هود تظاهر به قبول کرد وهم‌پیمانان مسیحی 
خود را به شهرشان باز گردانید . 

ولی ابن‌هود از خبالی که در سرداشت عدول ننمود . سپامیان خود را با 


۷ ابن‌عذاری: البیانالمفرب. ج۳/ص۰ ۰۲۲ 
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افواجی از سپاه مسیحیان بیرون‌آورد و به مدینٌ سالم هجوم کرد . اين شهر پایان 
متصرفات طلیطله بود و نزدبك به خاك او . بیشتر مدافعان شهر کشته شدند . 
این‌هود بر دیگر دژهایی که بحبی‌المأمون از تصری او خار جح کرده بود حمله برد . 
در این تبرد » عبدالرحمان‌بناسماعیل‌بن‌زوالنون برادر یحیی نیز شر کت داشت ۰ 
عبدالرحمان برضد برادر خرو ج کرده بودو اکنون دشمن را به‌بلاداو راه‌می‌نمود. 
یحی با مپاه خود رامی مدینةٌ سالم شد تا از آن دقا ع کند. مسیحیانی که هم‌پیمانان 
ابن‌هود بودند فرصت رامفتتم شمرده » بار دیگر به‌طلطله آمدند ودر آنجا به‌تاراج 
و تخریب و کشتار پرداختند . مردم طلیطله نزد فرناندو کس فرستادند و خحواستار 
صلح شدند » او اموال بسیار طلب می‌داشت و شروطی سخت پيشنهاد کرد که مردم 
را توان قبول آنها نبود ؛ ازاین‌رو کس فرستادند و پیام دادند که اگر ما را چنین 
اموالی بود » همانا به‌بربرها می‌دادیم و آنان را به‌دفا ع از خود فرا می‌خواندیم . 
فرناندو در پاسخ گفت : وشما همواره ما را به بر برها تهدید می کنید و حال آنکه 
قدرت تحقّق آن را ندارید ؟ زیرا بر برها را با شما دشمنی است و ماکه اکنون در 
برابر شما ایستاده‌ایم بهآن اهمیت نمی‌دهیم که چه کسی را پرسرها خواهید آورد. ما 
بلادی را که سالها پیش از این در آغاز کارتان از ما گرفته ودر آنها سکونت گزیده‌اید 
می‌نحواهیم و اکنون پیروزی روی به‌ما نهاده و این شما هستید که در ورطه فساد و 
شکست افتاده‌اید . باید به‌دیاراصلی خویش باز گردید . شهرهای ما را به‌ما بسپارید 
که از اين‌پس در يك‌شهر با ما نتوانید زیست و ما باز نمی گردیم تا خدا میان ما و 
شما حکم کند.»" 

درهمان او آن سپاهیان‌گارسبا پادشاه ناوار » هم‌پیمان بحیی‌بن‌ذوالنون به‌بلاد 
سلیمان‌بن‌هود حمله کرد. اين‌فتته و کشمکش میان این‌دو امیر شوم‌وبدسیرت مسلمان 
سه‌سال - از ۸۴۳۵ تاپابان۴۳۸ه - ادامه‌داشت وتنهابامر گث‌سلیمان‌بن‌هود در این‌سال 
پایان گرفت." 


۸ این عذاری: البیان‌المفرب. ج ۳ص ۲۸۲ . 
٩‏ در باب جتگهای یحیی‌المآمون و این‌هود رجوع کنید په اپن‌عذاری , البیان‌العفرب ۰ ج۳/ 
۰۳۷۷۰۰۲۷۲ این لخطیب: اعمال الاعلام, ص ۸ ۱۷ . و دوزی» 
.۰ ۱ ۷۰ ۰ع0وومصنا ال فهومرآیونک وم ۲۱۱۵۱۰ 
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چون سلیمان‌بن‌هود بمرد یحی‌المآمون نفسی به‌راحت کشید و ثفر اعلی 
بهآر امش گرایید ؛ زیرا مملکت سلیمان‌بن‌هود میان پنج پسرش - چنانکه خو اهیم 
گفت - تقسیم شد. ولی یحیی‌المأمون خود خواستار صلح و آرامش نبود ؛ زیرا 
به‌منازعهٌ بنی‌الافطلس همسابگانغربی خرد روی آورد ومیان او و المظفر بن‌الانطس 
صاحب بطلیوس يك سلسله جنگهای محلی رخ داد که هیچ نتيجهٌ قابل توجهی 
دربر نداشت. بیش از این گفتیم که این نبر دهاینابر قول ارچ بدا زسال۱۰۵۱/۵۴۴۳م 
و اقع‌شده‌است. 

فر ناندو پادشاه قشتاله دراین‌هنگام بررای حمله به‌طلیطله آمده‌بود ؟ البته‌این‌بار 
تنها به‌نفع خودش. همهم این‌پادشاه نیرومند» سر کوب ممالك ضعیف طوایف‌بود 
تااقلا آنانر | بهپرداحت جزیه مجبورسازد. درسال۱۰۶۲ع/۵۴۵۴ با سپاهی گران از 
سواران و تير اندازان به‌شمال مملکت طلیطله آمد و همه آن‌نواحی‌را ویران ساخعت 
و کشتار وتاراج کرد. یحی‌المأمون عاقبت چاره‌ای ندید جز آنکه بااو مصالحه کند 
وجزیه بپذیرد. 

یکی از مهمترین کارهای یحیی‌الممون‌بعد ا زاین استیلای‌او بربلنسیه‌و اعمال 
آن‌بود. بلنسیه دراین ایام تحت‌فرمان عبدالملك‌بن عبدالعزیزین ابی‌عامر نوالمتصور 
ابنابی عامر بود که‌پس از مر گث پدرش عبدالعز یز دراو اخحرسال ۵۴۵۲ بر آنجاحکومت 
یافته‌بود. عبدالملك‌داماد یحی المآمون بود ودختر اورا درحبالهٌ نکاح‌داشت. این‌زن 
پیش‌ازاین زوجةً برادرعبدالملك‌بود که‌پس ازمر گت او به‌عتدعيدالملك‌در آمده‌بود. 
بدان سبب که عبدالملك مردی بدسیرت و باده گسار و لذتجوی بود بازوجةٌ خود 
بدرفتاری می کرد واورا می آزرد. یحیی کينةٌ او به‌دل گرفت. عوامل دیگرهم پدید 
آمد که خشم‌یحیی را برداماد خود افزون سانعت. خحلاصه آنکه بحیی ازاو خواسته 
بود که لشکری به‌یاری‌اش‌فرسند و لی عبد؛ لماك‌عذر آورده‌بود که از انجام‌چنین کاری 
ناتوان‌است؛ زیر ا غلامان عامری و امرای قسطلو نه‌و شاطبه ومربیعلر بر ضد‌اوهم‌دست 
شده ومناظرفررصت‌هستند. یحبی المآمون‌تصمیم گرفت که داماد خودرا گوشمال‌دهد. 
در باب استیلای اویر بلنسیه دو روایت هست: 

یکی آنکه برای‌دیدار دامادخود به‌بلنسیه آمد. عبدالملك خود و غلامانش و 
بند گانش او را در قصر استقبال کردند و او چند روز در آنجا بماند. شبی به کمین 
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نشست و او و پسرش را دربند کشید و در همان‌شب آندو را به‌شنت‌بریه‌برد و خود 
به آسانی بر بلنسیه مستو لی‌شد. 

روایت دیگرمی گوید که یحیی‌المأمون در نهان بسیج نبرد بلنسیه نمود و از 
مسوحیانیاری خواست. هم‌پیمان‌او فرناندهوی اول به‌یاری‌اش برنحاست. دو نیروی 
هم‌پیمان به‌بلنسیه حمله کردند. مردم‌بلنسیه وامیرشان ازهمه‌جا بی‌خبربودندوصر گرم 
لهرو لعب؛ ازاین‌رو دفاع نتوانستند و قوایشان درهم‌ریخت و پرا کنده شد و گروه 
کثبری ازایشان به‌قتل‌رسید. عبدا لماك بن‌عبدالعزیز و خانواده‌اش به‌اسارت افتادند. 
آنچه‌حبات اور انجات‌داد شفاعت زوجه‌اش دخت یحیی‌المأمون‌بود. در تاریخ‌اندلس 
این واقءهرا واقعةٌ بطرنه گویند. بطرنه شهری است درنزدیکی بلنسیه و زمان آن را 
سال ۴۵۵ يا ۴۵۷ يا ۴۵۸ ضبط کرده‌اند . به‌نظرما قول ارجح آن است که در ماه 
ذوالحجه سال ۵۴۵۷/ اکتبر۱۰۶۵ع واقع شده است. در باب سرنوشت عبدالملكك 
هم روایات مختلف است. بعضی می گویند یحیی پدر زنش اورا درشنت‌بریه با دژ 
افلیش بافلعقونقه حبس کرد." 

ازاین واقعه دیری نگذشت که فرناندو پادشاه قشتاله در دسامبر سال ۱۰۶۵ 
در گذشتو میان‌سه‌فرزنداو سانجوپادشاه قشتاله؛ آ لفو نسوپادشاه‌لیون و کارسیا پادشاه 
جلیقیه يك نب ردعانگی که‌سا لها به‌دراز | کشید» در گرفت. نخستین مر حلهٌایننبرد درسال 
۱ باپیروزی سانچو وغصب مك برادرش به‌پایان آمد. گارسیا به‌ابن‌عبادپادشاه 
اشبیلیه پناه برد و آ لو نسوبه‌بحبی‌المآمون پادشاه طلیطله ‏ و در دربار طلیطله مدت 
نه ماه معزز و مکرم بزیست تا برادرش سانچو درپای دیوارهای شهر سموره آنگاه 
که می نع و است آن را از چنکك خواهرش اوراکا به‌در آورد» کشته شد. پس آلفو نسو 
به‌لیون رفت تا تخت پادشاهی عویش به‌چنکك آورد ۰ گوبند که چون خبر مرگ 
بر ادرش به‌او رسید آن را پنهان داشت و می‌عواست نهانی از طلیطله بگریزد ؛ اما 
یحبیالمأمون خبرشد و حواست در بندش کشد. ولی اوموفق به‌فرار شد. درهرحال» 
آلفونسو درخلال اقامنش درطلبطله درمهمانسرای‌دوست وحامی‌خود بحبی‌المأمون 


۰ این‌عذاری, البیانالمقرب , ج ۲۵۲/۳ ۰ ۱۲۵۳ ۲۶۷۰۳۶۱ و ۰۳۹۳ دودی: مه .11160 


9 ۷۰۱۱ ممومم‌ها ال مهمهانم همچنین‌رجوع کنید یه اشباخ , تار یخ‌الاندلس فی عهد 
المر اطین والعوحدین, ترجمه 4 محمدعبد الّعنان» (چاپ‌سرم. ۹۵۸ ۱ ص۰۴۹ 
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بسر آورد. در این مدت توانست در احوال او و احوال دربارش و مواضع ضعف 
آن مطالعه کند و برای از میان برد نکسی که درحق او یکی کرده بود از آن سود 
برد ۱ 

پیش از این به‌هنگام سخن از دولت بنی‌جهور در قرطبه به‌حالة لشکر کشی 
یحبی المأمون‌به‌قر طبه اشارت کردیم که‌چگّو نه‌یحبیو اردقر طبه‌شدو عبدالملك‌بن جهور 
ازدوست خود ابن‌عباد باری طلبید واو نیزلشکری به‌سرداری خحلف‌بن نجا حومحمد 
ابن‌مر تین بهیاری اش فرستاد. لشکرا بن‌عباد؛ یحیی را از قر طبه‌بر اند» و لی‌حودباشیوه‌ای 
نابکارانه بر طبق يك طر ح سری که المعتمدبنعباد کشیده‌بود؛ برشهر مستولی‌شدند 
و کار به‌پایان‌گرفتن دولت بنی‌جهور انجامید (۱۰۷۰/۸۴۶۲ع)۰ المعتمدینعباد پسر 
خود الحاجب سرا ج‌الدوله عبادبن‌محمدبن‌عبادرا امارت آن‌دبارداد و او باجمعی‌از 
سپاهیان‌به‌سرداری این‌مرتین در آنجا ماند؛ ولی المأمون بحیی بن‌ذو النون دراین حد 
متوقف نشد و همچنان منتظر فرصت بود تا به‌هدف عویش که استیلا بر قرطبه بود 
دست‌یابد. این‌بود که دست به‌سلاح ترطثه ورسیسه برد و به‌مردی از باران‌حودبه‌نام 
حکمبن عکاشه پیووست. ابن‌عکاشه مردی حادئه‌جو ودلیر بود - پیش از این ازیاران 
ابن السقاء وزیر بنی‌جهور بود. چون این‌السقاء کشته‌شد او را نیز با دیگر اندستگیر 
کردند و به‌زندان بردند. حکمبنعکاشه از زندان خویش بگریخت وبه‌یحبی‌المآمون 
پیوست. بحی او را به‌کار گماشت وبه‌یکی از دژهای نزديك قرطبه‌فرمانروابی‌داد. 
یحبی‌را با ابن‌عکاشه روابط دوستی مستحکم شد و با او به‌سگالش نشست‌تانقشه‌ای 
برای از میان‌بردن عبادیان و امیرشان و استبلا بر قرطبه طر ح کنند. ابن‌عکاشه به کار 
پرداغت و پس از طرح نقشه» جمعی از حادثهجویان را گرد خود جمع کرد و يك 
شب درمیان جمع یاران خود به‌یاری جمعی دیگر از یارانش که دروازه‌ها رابه روی 
او گشوده بودند به‌شهر در آمد ۰ ابن‌مرتین سردار عبادیان که سر گرم لهوو لعب بود 
هیچ درنیاف ت که در اطراف او چه می‌گذرد که مردی سهل‌انکار و باده‌کسار بود . 
مهاجمان به‌سرای‌ابن‌جهور که| کنونه‌سکن‌سر اج الدو لهبود حمله کردند.سر | جالدو له 
باچندتن از باران‌عود بسقابله برخاست و به‌هنگام‌دفا ع پهقتلر سید. سپس درتاریکی 
۱ رجوع کنیدبهاین‌عذاری» البیانالغرب. ح۴/ص ۲۳۲ ابن‌بسام: الذخیره» قسمت‌چهارم, مجلد 

اول/ ۰۱۲۴ همچنین» 161102:2.3 ۵ 1۱۵۷۵۵ فصا: وعب۷ .۳ 
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شب به‌خانة اين‌مرتین در آمدند. اونیز سر گرم عیش و طرب خویش بود.چون‌خبر 
یافت تاریکی شب رامفتنم شمرد وبگریخت؛ ولی پس ازچند روز گرفتارشدو به‌قتل 
رسید. صبح روز بعد طرح ابنعکاشه موفق شده‌بود. حکم خود بر شهر بسط داد و 
بسیاری از غوغاییان به‌او پیوستند.ابن‌عکاشه مردم رابه‌بیمت بایحیی‌المأًمون فرراعو اند 
و سر مراح‌الدوله را برای او فرستاد . پحیی که در اين هنگام در بلنسیه می‌زیست 
شتابان ییامد وبا مو کبعظیمی به‌قرطبه داخل‌شد. این و اقعه در اواخرجمادی‌الاخر 
سال ۱۰۷۵/۵۳۶۷ اتفاق‌افتاد؛ و لی‌دیری‌نبایید وچند ماه‌بعد یعنی دراو اخرذو القعدة 
همان سال بمرد. پیکر او را به‌طلیطله بردند و در آننجا به‌حاكك سپردند . گو بند او را 
مسموم کرده‌بودند. ابن‌عکاشه پسازاو زمامامور قرطبه‌را به‌دست گرفت وبه‌نیابت از 
طرف نوه او بحبی بن اسماعیل بن یحیی الماًمون که القادر لب داشت به حکومت نشست. 
یحبی‌القادر نیز او را در مقامش ابقا کرد . وفات یحبی‌المآمون سبب بروز حوادئی 
شد ؛ زیرا المعتمدین‌عباد از آن‌هنگام که پسرش سراج الدوله کشته شده و قرطبه از 
دستش رفته‌بود» در هوای استرداد آن و گرفنن انتقام خون فرزندش بود. جماعتی‌از 
مردم قرطبه نزد او پیام دادند و دعوتش کردند. چون بحیی‌المأمون ازمیانه‌برعاست» 
سپاه به‌فر طبه آورد. حکم‌بن عکاشه دید بارای مقاومنش نیست؛ از شهر بگریخت واز 
پی اوسپاه المعتمدبن عبادبه‌شهردر آمد. اینعبادفو جی ازلشکر خودرا ازپی ابن‌عکاشه 
فرستاد. اینان تعقیمش کردند تا بر او ظفر بافنند و کشتندش و جسدش را بیاوردند و 
برای استخفاف : آن راباسگی بیاو بختند. پسرش حریزین عکاشه به‌طلیطله گریخت . 
یحیی‌القادر او راحا کم قلعةٌ رباح نمود."" حریز شاعر بود و شعرش مطبو ع طبا ع. 
فتح‌بن خافان در مطمح‌الانفی از او یاد کرده است.۳ 

یحیی‌المًمون‌بن‌ذو النوناز بزر گترین ام ای‌طوایف‌بود. مدت فرمانرو یی اش 
از همه درازتربود و به سی‌وسه‌سال رسید. مبلکت طلیطله در عصر او وسعت یافت 
چنانکه از سوی مشرق به‌بلنسیه رسید. عصراوعصر شکوفایی طلیطله و عصر رفا‌و 


۳۲ انا لخطیب., اعمال الاعلام, ص ۹۶۱۵۸ ۰۱۵ اپن‌خلدون: العبر, ۴/ص ۱ ۱۶. رجوع کنید به 
درذی: 120--۰۱۲۰۴,122 ۱۵۳۱۵۱۰۱۷ عطاه ۸ .اعذ۲1. 
۳. این‌الابار: افحلةالیر اء . ص ٩۶‏ ۰1 


۱۰ تاد یج دو لت‌اسلاهی در اند لی 


آسودگی بود. یحبی‌المآمون ثروت بسیار اندوخت و در پایتخت خویش‌قصرهای 
زیبا بنا نهاد که از حيت زیبایی وفخامت در آن‌عصر اشتهار داشتند» از جمله مجلس 
او موسوم به‌دالمکرم» بودکه در شکوه و فخامت آیتی بود . این‌حیان از ابن‌جابر 
شرح یکی از مجالسی را که در این قصر بر گزار شده نقل کرده است ۰ در آن از 
دیوارهای مره‌رپوش آراسته به‌عاج و طلا و ارزیر و منقش به‌نقوش حیوانات و 
درختان و میوه‌ها و کتیبه‌های زیبا سخن گفته است » از جمله آنکه دو آبگیر داشت 
که در اطراف آن تندیسهای شیر از زر وارزیر نصب کرده‌بودند و از دهان‌آنها آب 
به آبگیرها می‌ریخت. 

ابن‌بدرون گوید که‌یحی المأمون‌صاحب طلیطله در آنجا قصری بنانهاد ومالی 
گزاف هزینه کرد ودر آن آیگیری ساعت و در وسط آبکیر گنبدی بر آورد وبه‌تدبیر 
مهندسان آب بر سر آن گنبد کشید ء چنانکه از اطراف آن می‌ربخت آنصان که گنبد 
درپوششی از آب‌بودو آب هیچگاه فطع نمی‌شد. بحیی‌المأمون در آن گنبدمی‌نشست 
و آب به‌او نمی‌رسید و اگر می‌نعواست شمعی بیفروزدء می‌توانست.۲۴ 

ابن‌حیان نیز ازابن‌جابر اوصاف مجلسی‌را که بحیی‌المأمون برای ختنه کردن 
نوةٌ خحود یحیی که بعدها جانشين اوشد والقادر لب بافت ترتیب‌داد» نقل کرده‌است 
و آن» ازنعمت وثروت‌خاندانزو اللون ووسعت دربار ایشان حکایت‌دارد. اماالمآمون 
با وجود اينهمه نعمت و روت مردی حریص و بخیل بود و چون صله‌ای در حور 
به‌شاعران نمی‌پرداعت - چنانکه ابن‌بسام گوید - اندکی از شعراآهنگ دربار او 
می کردند.۲۹ 

حقیقت این‌است که دردربار بنی‌ذو النون برخحلاف دربار اشیلیه و المربه و 
بطلیوس شعروادب‌را جای‌چندان درحشانی نبود؛ ولی‌بازهم بر حی‌شاعرانو عالمان 
را می‌بینيم که در سابةٌ عنایت این خاندان می‌زیسته‌اند. یکی از اين شعرا ابن‌ارفع 
رآس صاحب موشحات مشهور است و دیگری علامهٌ رباضیدان ابن‌سید مژلف 
تاریخ علوم معروف به‌طبقات!لام . او در مسجد جامح تدربس می کرد. همچنین 


۴ المقری: فجاعلب. ع ۵۲۳/۲ ۰ ثیر رجوع کنید به‌طر طوشی: سر اج‌ادلول (فاهره).ص ۴۵. 
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معاکت بنیذو الدون در طلطله ۱۰۳ 


علامةٌ گیاه‌شناس ابن‌بصالا اطلیطلی. 

پیش از این‌هم از سخن ابن‌حیان دربخل‌وامساك موّسس‌ده لت‌خاندان‌زوالتون 
۲ گاه‌شدیم)؛ ولی درعین‌حال ابن‌حبان هرچه‌نگربست کسی‌را که تاریخ‌بزر که خحود 
را به‌او اعدا کند جز یحیی‌المآمون نبافت. ابنحیان می‌گوید که چون تألیف به‌پایان 
آمد قصد داشته که آن را برای خود و سپس برای فرزندش پنهان نگاه دارد تاآن 
فواید به‌دست کسانی که به جای‌ستایش به‌نکوهشش خواهندپرداخت» نیفتد. تاوقتی 
که‌آن عروس زیبا را خو استکٌاری چون بحبی‌المآمون پدیدآمد .آنگاه المأمون‌را 
به‌القاب ذوالمجدین و کریمالطرفین می‌ستاید و آن کتاب‌را تقدیم اومی کند. 


۲ 


چون‌یحبی الماًمو نرخت از جهان یکشيد نوة او یحبی بن اسماعیل ملقب‌به‌القادد 
جانشین اوشد. سپب آن بودکه هشام پسرالمأمون پیش از مرک پدر وفات کرده بود 
پا آنکه پس از چندماه حکومت در گذشت." القادر جوانی تازه‌سال‌بودو کم‌نجربه و 
نا | گاه. در دامان زنان‌پرورش بافته و میان خواجه‌سرابان و کنیزان بزر گک‌شده بود. 
بردگان و موالی‌درحکومت او تأثیر بسیارداشتند. بر مملکتیبزر گث و لی‌باره‌پاره‌فرمان 
می‌راند. یحبی‌المآمون کاره‌ای مملکت‌را میان دووزیر بر گزيده عود ابن‌الفرج و 
فقیه ابوبکر الحدیدی تقسیم کرده‌بود. این الفر ج متصدی‌امور سپاه و نظر درطبقات 
سرداران و کارهای سلطانی و اعمال دبوانی بود ودومی امورمالی و نظارت برامور 
رعیت» نیز سمت مشاوررابه‌عهده‌داشت. یحبی‌المأمون‌پیش ازمر »نو ءعودراوصیت 
کرد که چون زمام حکومت به‌دست گیرد به‌یاری ابن‌الحدیدی متکی‌شود و نصایح 


۶ ان‌بام: الذخیره » قسمت‌ادل: مجلدددم/ص ۸ ۰۸ 
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۱۰۴ تاریخ دو لت اصلاهی دراندلس 


اورا به‌کاربندد و درهر کار بعرأی اوبنگرد؛ واز ابن‌الحدیدی نیز پیمان گرفت که از 
فیکخواهی نسبت به‌نوهاش دریغ‌نورزد وتامی‌تواند به‌یاری او کوشد. ولی زمانی 
نگذشت که جمعی از حواص الفمادر در حق ابن‌الحدیدی به‌سمایت در ایستادند و 
صینه اش ر | از كينةٌ او انباشتند وقانعش کردند که تاخود را از زیریو غ اوببرون نکشد 
لذت‌فر مانروایی‌را نخواهد چشید. بحبی‌المأمون چندی‌پیش به‌اشارت‌ابن‌الحدیدی 
جمعی ار اعیان عالیطله را در بند کشيده بودء زیر| از شورش آنان بیمناك شده بود. 
القادر پس از آنکه تصمیم بةازمیان برداشتن این الحدیدی گرفت به آنان گروید و از 
زندان آزادشان نمود و به‌مجلس خود در آورد. چون‌ابن‌الحدیدی بیامد و چشمش 
به آن جماعت افتاد حطر را احساس کرد و کوشید تا در پناه القادر قرارگیرد » ولی 
القادر از جای‌خود دورشد. حاضر ان باابن الحدیدی در آو یختند و کشتندش وخانه‌اش 
را غارت کردند. اینو اقعه دراو ایل محرم‌سال ۰۷۶/۵۴۶ ۱ اتفاق‌افتاد. 

دیری نکشید که القادر بمنعطای خود پی برد و ثمرة جريمةٌ خود را چید . 
می‌پنداشت ازیو غ ابن‌الحدبدی حلاص شده » ولی در چنگال گرومی که اورا در 
ار تکاب آن‌جریمه باری کرده‌بودند؛ گر فتار آمد. این اعیان کینه‌توز) ازدیرزمانی باجد 
او دشمنیمی‌ورزیدند. | کنون‌دسیسه‌ها می‌چبدند و برسرراه‌اوموا نع‌پیش‌می آوردند 
و مردم را به‌حلاف او تحربض می کردند ‏ تا عاقبت درسلطٌ او ضعف دید آمد و 
نشانه‌های شورش درنواحی مملکت آشکار گردید. ابن‌هود صاحب سرقسطه‌پی‌دربی 
به‌اراضی‌او حمله‌می کرد و ازسیاهیان مسیحی برضداو یاری‌خو است تاشهر شنت‌ب ربه 
را از اوبستد. ازدیگرسو ابوبکربن‌عبدالعزیز در بلنسیه قیام کردو از زیربار طاعت 
بنی‌ذو النون بیرون آمد و خود را امیری مستقل خواند . ابن‌هود بااو از در دوستی 
در آمد وبدین امید که وسیله‌ای شود برای‌غلبه بربلنسیه » دخترخود را به‌اوداد. شهر 
قونقه اگرمردمش‌مبلغی‌عظیم فدبه‌نمی‌دادند» بهدست سانچو رامیرز پادشاه آراگون 
می‌افتاد. الفادر آهنگث آن‌نمود که دشمذان‌خودرا براند. سپاه خود را زبرفرمان بشیر 
به‌جنگث ابن‌هود و سانچو رامیرز فرستاد » ولی آندو بی‌هیچ نبردی باز گردیدند . 
دراین‌هنگام یحبی‌القادر مجبورشد نظرخود به آ لفو نسوی‌ششم پادشاه‌قشتا له بکرداند 
و ازاو یاری و حمایت‌خواهد. جداو الأمون پیشتربه‌فرمانبرداری‌اش اذعان کرده و 
جریه به گردن گرفته بود. الفادر نیز طبعاً به‌او اقتدا کرد . و لی پادشاه قشتاله توقع 


هملکت بش ,ذوا شون درطلبلله ۱۰۵ 


خویش فراتر برد و ازاوخواستارمالی گز اف‌شد. همچنین گفت که باید برحی‌دژهای 
نزديك به کشورش‌را به‌او تسلیم نماید و فعلا" دژهای سربه و وتوریه وقنالش‌رابه‌او 
و ا گذارد. الادر به‌سبب نیازی که‌به‌ارضای‌اوداشت‌نتوانست پيشنهادهایش‌را رد کند. 
ناچار خزانه‌اش خالی‌شد و دشمنان داخلی‌اش نیز دربرانداختن آوتلاش می کردند. 
عاقبت درطلیطله شورش برپاشد و یحبی‌القادر مجبرر به‌فرار گردید و بازن و فرزند 
خویش به‌یکی ار دژهای شرقی خود » دز وبذه پذاه برد. این و اقعه در سال ۳۷۲ 
اتفاق‌افتاد. مر دم طلیطله خو درا بی فرمانرو | یافتندو حا تلمی که شهررا از شرشورشگران 
نگه‌دارد » نیود. جماعتی از ایشان چنان دیدند که المتو کل عمر بن‌محمدبن‌الافعس 
امیر بطلیوس‌را فر اخوانند تازمام حکم‌ایشان بردست‌گیرد. المتو کل باا کراه‌این‌مهم 
را پذیرفت و به‌طلیطله آمد وزمام کارها به‌دست گرفت. 

در این انا بحبی‌القادر بن‌زو النون از پنامگاه خود به‌فونقه رفت وبه آلفونسو 
پادشاه قشتاله نامه نوشت وسوابق مودت مبان‌او و حدش‌المأمون‌را فرایادش آورد و 
ازاو عواست که به‌یاری‌اش برخیزد. آ لفو نسو به‌دءعوت او پاسخ داد و دردل خیال 
دیگرداشت و این‌دعوت را فرصتیمناسب یافت. آ فو‌نسو و القادر بافوجی ازسواران 
به‌ طلطاله آ مدند. المتو کل عمربن‌محمدبنالافطس در خلال‌این مدت همه همتش آن 
بود که هرچه می‌تواند از اموال وذخخایر المادر جود اثاث و فرش وظروف و اساحه 
و کتب به‌سراي تخود در بطلیوس نقل کند. چون از حر ذت آلفونسو و آمدن التادر 
خبر یافت» شتابان از طلیطله به‌پایتخت خود بطلیوس‌زرفت. مدت درنک‌او در طلیطله 
حدود ده ماه بود . بعضی گویند آلفونسو طلرطله را محاصره کرد و ابین‌الافطس 
توانست از آنجا بگریزد . آمدن آلفونسوی ششم به طلطله در آودیل سال ۱۰۸۰م 


۱۸ 


بود, 
القادر در حمایت آ لفونسو و سپاهیان مسیجی بدطلیطله در آمد مردم طلیطله 


به‌دفاع ودفع‌او پرداختند ولی‌ساه مسیجی پر آنان غلبه‌یافت و نیرویشان‌را پرا کنده 
ساعت. القادر باردیگر برتخت لرزان هویش ذشست و شورش در شهر بالا گرفت 


۸ این‌الخزرجی, الا کنفاءفیاخبارا لخلفا ء . دوزی‌آن‌را د. "عاب خود نقل کر ده است» 
2۰ ۷۰۱۱۰ «صری۵۶ل01فواه ۸ .افزل1 


۱۰۶ تاریخ دولت اسلامی دراد لس 


و مردم غمزده و خشمگین منتظرسرنوشت شوم خود بودند. این وقایع در آعرسال 


۷۷۲۷ ۸۱ اتفاق‌افتاد. 


واقع اين است که هرچیزی خبر ازحادثه‌ای نا گوار می‌داد.آ لفوسوی ششم 
پادشاه قشتاله برای استیلا بر طلبطله نقشة بزر کك خود را طرح می کرد . طلیطله با 
آن پادشاه ناتوان و شوربختش از آن‌پس که چون اسیری دردستآلفو نسو در آمده 
بود » برای او همانند میوه‌ای در دسترس بود . روابات قشتالی مي‌گویند که‌القادر 
هنگامی که‌از آ لفو نسو بر ای‌باز پس گرفتن طلیطله‌یاری حو است؛ تعهد کرد که در آنجا 
به‌نام اوحکومت خواهد کرد وهروقت که وی بخواهد شهر را تسلیمش خواهدنمود 
به‌شرطی که او را به‌گرفتن بلنسیه یز یاری دهد تا مقر امارت او باشد . اما حوادث 
بعدی ودفا ع القادر از شهر خود ما را در باب چنین تعهدی به‌شك می‌اندازد؛ در هر 
حال؛ سقوط طلیطله به‌دست قشتالیان بدون مقدمات و وفایع حشونت آمیز نبوده 

آلفونسودر کنار نقشه‌های نظامی برای دست‌یافتن به‌هدف‌خویش ازتلاشهای 
سیاسی هم بهره‌می‌برد. المعتمد بن‌عباد صاحب اشبیلیه چون دید که آلفونسو نیرومند 
شده وبر برعی ازممالك طوایف که نزديك اوهستند غلبه یافته ترسید که مبادا توفان 
این جنگها اراضی وی را نیز تهدید کند و امن و آرامش کشورش را برهم زند.پس 
وزیر حردمند خود ابن‌عمار را به‌لیون نرستاد تا باپادشاه قشتاله گفتگو کند. این عمار 
موفق شدبااو پیمان‌بندد. در اين پیمان پادشاه قشتاله متء‌هدشد که ابن‌عباد را باسپاهیان 
مزدور بر ضد دیگر دشمنانش از مسلمانان باری دهد. ابن‌عباد نیز در مقابل به‌پادشاه 
قشتاله جزیه‌ای بزرکك دهد و از همه مهمتر آنکه اوراآزاد بگذارد که در بارءطلبطله 
هر چهحو اهد بکند ومتعرض اودراستبلای بر آن شهرنشود. نامه‌ای که المعتمدینعباد 
بعداً به لفونسوی ششم نوشته این روایت را تأیید کند؟ زیرا در آن نامه از مسالمت 


1۹ این‌بسام: الذخیره » قسمت‌چهادم ۰ مءحلدارل/ص ۴ ۲ ۳۷۰( 


میلکت بمی‌ذد النون در طلیطله ۱0۷ 


باپادشاه قشتاله و برنخاستدش به‌پاری برادرانش اظهار پشیمانی می‌نماید. درروابات 
قشتالی افزون بر اين آمده‌است که المعتمدبن‌عباد بدین مناسبت با مناسبت دیگری » 
یکی از دختران خود رابه‌عنوان زوجه یا کنیز سو گلی نزد پادشاه قشتاله فرستادو این 
همان دختری است که در روایات قشتالی او را «زائده» خوانده‌اند. جهیز این‌دختر 
آن بخش اززمینهای طلیطله قرارداده شد که آ لو نسوبر آن استیلا بافته‌است. تادیگر 
دول مسیحی نتوانند آنها را از او بستانند . اين فصه‌ای است که ما به‌هنگامی که از 
فتح‌مرابطون مملکت اشبیلیه را سخن می‌گویيم: از آن باد خواهیم کرد. 

دراین هنگام بیشتر امرای طو ابف در برابر تهدبدهای پادشاه قشتاله خحاضع 
شده وهمه جزیه به گردن گر فته بودند» جر پادشاه با شهامت بطلیوس عمرالمتو کل. 

آلفو نسوی ششم با این جوی که پدید آمده‌بود بقین داشت که به‌همة مدفهای 
حود خواهد رسید و دیکر کسی‌را یاری ابستاد گی در برابر او نیست.آنچه آرزوی 
او را دست‌یافتتی‌تر می‌ساخت این بود که مردم طلیطله با هم متحد تبودند و گروه 
کتیری از ایشان اورا در تحتق اهدافش دلیر می‌ساختند. در اثر حمله‌های ] لفونسو 
تا این زمان براراضی طلیطله_چهآتهابی که به‌نفع خود و چه‌آنهابی که به‌بهان#باری 
زٍحیی‌القادر برضد شورشیان- کرده‌بود» مزارع سر سبز آن‌بلاد ویران شده‌بود ومردم 
در تنگنا افتاده وفقیر شده‌بودند. پایتخت طلرطله دراثراین فشار دیگردر آمدچندانی 
نداشت؟ ولی آلفونسو دست از حمله بر نمی‌داشت و می‌خواست آن شهر بزرگث‌را 
از همةٌ در آمدش محروم سازد. حملات جدید از سال ۱۰۷۱/۴۷۴۳ بعنی‌از آن‌زمان 
که الفادر به‌تخت فرمانروایی‌خود باز کشت آغازشد وچهارسال‌مدت گرفت. دراین 
حمله‌ها حزب‌موالی که ازمردم‌طلیطله بودند موثر بودند. این‌حزب‌را روایات‌قشتالی 
حزب مدجنون (به‌اسپانیایی عه:هز۱۵:06) بعنی اقلیتهای مسلمان در شهرهای اندلس 
زیر فرمان‌سیحیان خوانده‌است. درهرسال آلفو نسو قوای خود رااز سویی‌به‌اراضی 
طلیطله می آورد و مزار ع را ویران می‌ساعت ودرختان را می‌برید و کشته‌هارانابود 
می‌ساخت و زن و فرزند مردم رااسیر می کرد ودر برابر خود هیچ مان‌ی نمی‌یافت. 
مسلم است که این اعمال خر ابکارانه راه آمدوشد را بر طلیطله می‌بست و آن را از 
به‌دست آوردن و سایلدفا عمحروم می‌سااعت و این همان‌چیزی بود که‌پادشاه مسیحیان 
می‌تحو است. 


۱۰۸ تار یخ دو لت اسلامی درا ندلس 


وضع امرای طوایف در این لچتظات حساس حیات اسپانیای مسلمان وضع 
دردناك و <سرتباری بود. بزر گترین ونیرومندترین این امراء المعتمدین‌عباد پس‌از 
آنکه با آلقونسوی ششم تفاهم حاصل کرد که دست اورا در طلیطله باز گذارد» خود 
سر گرم نبرد با عبداله‌بن‌بلقین بن‌بادیس صاحب‌غر ناطه شد. المقتدربن‌هودقوی‌ترین 
امر ای هم‌مرز با مملکت طلیطله از ناحيةٌ شمال و مشرق. گرفتار کشمکش با پادشاه 
آراگون وامرای برشلرنه بود. دولتهای شرقی وجنوبی؛ دور ازمیدان خطر» اگرهم 
می‌خو استند به‌یاری طلیطله آبند به‌سبب دوری راه‌نمی‌توانستند. بدین گو نه به‌طلیطله 
از هیچ منبعی مددی نمی‌رسید و آ لفونسو همچنان سرگرم شرارتهای خویش بود تا 
آنجا که سر اسر مملکت طلیطله خر اب شد. عقلای مسلمانان به‌عوبی می‌دانستن د که 
اگرطلیطله بزر گترین مرا کزحکومتی اندلس به‌دست‌قشتاله بیفتده‌شداری است‌برای 
سقوط سراسر اندلس واین کاخ رفیع باخردشدن سنگك بنایش فروخواهدریخت. و 
اکنون‌فرو ریختن آغاز شده‌است. جمعی از ایشان کو ششی آغاز کر دند؛باشد که‌دربر ابر 
این حطرمشترك» اتحادواجتماعی حاصل کنند. از جمله‌قاضی علامه‌ابوالولیدالباجی 
به‌اشارة المت و کل‌بن الافطس - چنانکه آوردیم - به‌اين کار قیام کرد و در ولابات و 
پایتختهای‌اندلس به گردش پرداعت‌وه‌شدارمی‌داد و ازعو اقب‌تفرقه آنانرا می‌ترسانید 
وملوكالطوایت ومردم بلادشان را به‌باری‌طلیطله دعوت می کرد و هشدار میداد که 
زودا که پادشاه قشتاله همةٌ امرای‌طو ایف‌را یکی بعد از دبگری زبر پی‌عو اهدسپرد. 
و لی‌تلاشهای اين رسولان خردمند که باچشمان‌تیزبین خودحوادث آینده‌رامی‌دیدند» 
همه یاو مدرشد و طمع‌ورزیها و هواهای شخصی برهر فکر سلیم وحکیمانه‌ای‌غلبه 
یافت. فرمانرو ای اشبیلیه همه همتش آن‌بود که هرچه‌می‌تو اند اراضی جنو بی‌طلیطله 
را ضمیمهةٌ حاك حود کند و به آنچه در برابرش در شرف تکوین بود بی‌تفاوت‌مانده 
بود وحتی يك‌قدم هم برای رمانی القادر ومردم طلیطله برنمی‌داشت. از آن‌میان‌تنها 
المتو کل عمرین الافنطس امیر دلاور بطلیرس برضد آلفونسوی ششم وارد میدان‌نبرد 
شده وبه‌دفع او کمربسته‌بود. المتو کل فرزندخود فضل والی‌مارده را باسپاهی گران 
روانه داشت تا آلفونسو را از طلیطله براند ؛ ولی او نتوانست بر قوای مسیحی که 
از حیث شمار و سازو برگک بر اوبرتری داشت پیروز گردد و پس از يك نبردخونین 
شکست خورد وبا اندوه تمام باز گردید. المتو کل‌عمر بن‌الافنطس سالها پیش ازاین 


مملکت‌ینیذو النون درطلیطله ۱۹ 


بعنی در سال ۵۲۷۱ دست به‌چنين اقدامی زده بود ؛ ولی آلفونسو براو غلبه بافته 
و شهر قوریه از متصرفات شمالی‌المتو کل وهمجوار اراضی طلیطله‌را از او گرفته 
بود ‏ 

بدینگونه طلیطلةً منکوب شده را با سرنوشت خود رها کردند. درپابیز سال 
۷ ۱ آ لفونسوی ششم با قوای خود به‌شهر نزديك شد ودر المنیة‌المسوره 
واقع درانحنای رودتاجه فرودآمد. و این‌همان منه‌ای‌بود که بحییالمأمو نقصرهای 
فخیم وپرشکوه خودرا در آنجا بنا کرده و بستاذراهای زیبا ومصفا احداث نموده 
بود و به‌هنگام‌لهوو نشاطبه آ نجامی‌رفت. دررواباتةشتالی‌از آتبه و80 (ع0 136۳42 
بعنی «با غ‌شاه» یاد شده است. ابن‌بسام در الذخبره المنیة‌المسوره را وصف کرده و 
گوید بر بهشت‌عدن فخرمی‌فروخت. " آلفونسو شهررا محاصره کرد و چون‌زمستان 
دررسیدء خوردنی ناباب‌شد و مردم‌شهر به‌سختی افت دند. وضع‌یحیی القادر بن‌ذو النون 
تردیدبرانگیزبود. مسلماً مانندگروه مخالف پادشاءةشناله که | کنون‌شهررادرمحاصره 
داشت» نمی‌اندیشید. جماعتی از ایشان باتمام قدرت‌خویش می کوشیدند تا مدت 
مقاومت‌را طولانی تررساز ند شاید آ لو نسوماول شده» باز گردد یااز جابی‌مددی برسد. 
و کارمردم‌شهر هرروز سخت‌ترمی‌شد» نا آنگاه +« سران و سرداران و القادرمتفق‌شدند 
که نزدپادشاه‌قشتاله کسانی‌را بفرستند تادرباب صلح و مصالحه به گفتگو پرداز ند ؛ 
ولی آلفونسو بارسولان دبدارنکرد وبلکه‌وزیرش سسنندو (ششنند) آنان‌رابه حضور 
پذیرفت. این‌وزیر دراصل از مسیحیانمستعرب بود. در کود کی‌اسیرش کرده بودند. 
او در دربار اشبیلیه پرورش يافته و درایام المعتضدبنعباد برسر کار آمده و میان او و 
آلفُونسو چندبار به سفارت آمدوشد کرده بود . سسنندو مردی زبرلك و فرزائه بود . 
ضمن فعالیتهای خویش‌موفق شده‌بودهیبت آ لفر نسورا دردل امر ای‌طو ایف‌جای‌دهد 
و همه را به‌پرداعت جریه به‌او وادارد . جون هبأت اعزامی طلیطله نزد او رفتند » 
نخست به‌سخنشان گوش فراداد وچنان‌نمود که از مذا کره نتیجه‌ای‌حاصل نمی‌شود 
و امیدنیست که پادشاه مسیحی قدر سرمویی "زجای خود آن‌سوتر رود؛ بنایر این جز 


۰ این‌بسام: الذخیره , قسمت‌چهادم. مجلد اول ص۰۱۲ امروز به‌جای‌آن دژ سان سرواندو 
0 مق واقم شده‌است. 


۱۹۰ تاریخ حولت اسلامی در اتدلس 


تسلیم شهر چاره‌ای یست . این‌بسام می گوید که سسنندو زعمای طلیطله را نزد 
شهریار خود برد و چون آلفونسو خبریافت که آنان از دیگر امرای طوابف ياری 
خواسته وا کنون به‌انتظار یاری ایشاننده ریشخندشان کرد و سفیران آنان را که در 
خیمه‌های او بودند فراخواند. همه‌در آن روز درنزد او گرد آمده بودند وسعی‌در آن 
داشتندتا باتقدیم اموال و هدایا دوستی او را به‌عود جلب کنند. با دیدن این وضع 
زعمای طلیطله تومید از نزداو بیرون آمدند وبه‌سرنوشت شوم‌ود یقین کردند. "۲ 
دراین‌هنگامازمحاصرةّطلیطله قربب به‌نه‌ماه گذشته‌بود. محاصرهبه‌شدت خود 
رسیده وهر کوششی‌برای عقدقر ارداد صلح باشکست رو بروشده بود. نه‌القادر حاضر 
به‌فرمانبرداری از آلفونسو و فرمانروایی به‌ناماو بود و نه زعمای شهر حاضر به‌تسلیم 
بودند؛ ولی فریاد و فغان مردم که از گرسنگی به‌جان آمده بودند برعاست. سه روز 
پس از آشوب. مردم طلیطله تصمیم گر فتند که تسلیم پادشاه‌قشتاله‌شو ند. پدرماریانا که 
یکی ازقدیمترین مورخانی‌است که وقایع سقوط طلیطله را به‌رشتةٌ تحریر در آورده 
شروط صلح را چنین بیان می کند: «قصرو درو ازه‌ها و پلها وحدیقةالملك ( که‌باغی 
دلگشا بر کناررود تاجه‌بود) به آ لفونسو تسلیم‌شود والقادر آز اداست که بنابه‌میل‌خود 
به‌بلاسیه‌رود. وهر کس از مسلمانان که بخواهد بااو برود» آزاداست و اموالشان را 
حق دارند باخود برند؛ اما آنها که درشور می‌مانند نه‌اموالشان را از آنها می گیرند 
و ثه‌املا کشان‌را. مسجدجامع در دست‌مسلمانان می‌ماند تادر آن شعایرخودرا برپای 
دارند و بیش از آنچه به‌پادشاهان حود می‌پرداخته‌اند از آنان حراج و مالیاتی گرفته 
نخو اهد شد . ه«مچنین در امور قضایی » قضات خودشان برطبق شریه‌تشان قضاوت 
خواهند کرد. هردوطرف منعاهد موظفند مواد این پیمان‌نامه‌را رعایت کنند. امااهل 
شهرباید چندتن اززعمای خودرا به‌عنوان گرو گان نزد پادشاه قشتاله گذارند»» این 
نصی که ماریانا روایت کرده خحالی ازنقص‌نیست. آنچه‌مورخان درباب شروطصلح 
پر آن اتفاق‌دارند. ازاین‌قر ار است که: مردم‌شهررا به‌جان ومال امان‌داده می‌شو د که 
بااموال خود ازشهربیرون آیند و هر جا که خواهند» بروند و «ر کس‌باز گردد » حق 
دارد املاكخودرا تصاحب کند. آنان که درشهر می‌مانند همان خحراح ومالیاتی‌را که 
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مماکت ,نیو النون درطلییلله ۱۹۹ 


به‌پادشاه خود می‌پرداخته‌اند به‌پادشاه قشتاله ببردازند. مسلمانان تاابد مساجد جامع 
نود را نگه دارند و آزادانه به‌اقامةٌ فرایض و شعایر دینی مشغول باشند . همچنین 
قضاتشان برطبق شریعت خحود حکم کنند. دژها وحصنها و فصرهای شاهی به‌پادشاه 
قشتاله تسلیم گردد و تیز المنيةالمسوره که در آن سکونت‌دارد. امادرباره القادرپادشاه 
قشتاله. او را آمکان می‌دهد که بر بلنسیه استبلا" جو ید. بعضی گو بند به‌او پيشنهاد کرد 
که دانیه وشنتمریٌشرقی را نیز در تصرف آورد. آلفزنسو خوب دریافته بود که اگر 
باالقادر راه دوستی‌پیماید بزودی بوسبلةٌ او که از پادشاهی تنها نامی دارد برسر اسر 
بلادشرقی اندلس غلبه‌عواهدبافت. ۲۲ 

این بود شروطی که برطبق آن طلیطله تسلیم‌شد. پادشاه قثتاله نیز بظاهر متعهد 
شد کهآ نهار ابپذیرد و محترم‌داردو برهم نزند. اينو افعه درروزششم ماه‌مه‌سال۱۰۸۵م 
اتفاق‌افتاد. حدود دوهفته‌بعد القادرعزم سفر کرد تاشهررا حالی‌سازد. درروز یکشنبةً 
بیستو پنجم ماهمه/ آغاز ما‌صفر سال,1۵۴۷۸ لفو نسوی‌ششم پیرو زمندانه به‌شهرداخل 
شد و درقصرمشهور آن فرود آمد واین‌همان قصری‌بود که درایام محنتش‌المأمونبن 
ذوالنون در آنجامهمانش کرده‌بود. آ لفوئسوفرمانروایی شهررا به‌سسنندو وا گذاشت 
وبامردم راه‌مودت پیمود ومهربانیها نمود تاتحمل این تغیبر وتبدل‌بر آنان آسان گردده 
چنانکه دلهای بسیاری را به‌نحود جلب کرد و برخی از عوام مردم به‌مسیحیت روی 
آوردند. سسنندو شهریار خودرا توصیه می کرد که همچنان با مردم شهرمفتو ح راه 
مدارا پیماید و تا همین حد که پیشروی کرده کافی است و بر دیگر امرای طوایف 
تجاوز رواندارد, مباد که اوضاع دگر گون شود و روی به‌جانب‌دیگر آورند.۳ 

استیلایآلفونسو برشهرطلیطله استبلای اورا برسراسر مملکت‌طلیطله درپی 
داشت. بعضی از این‌سرزمینها را این‌عباد صاحب اشبیلیه درتصرف گرفته بود. آنچه 
به‌تصرف آ لفونسو در آمدهمه شهرها وروستاهایی بودکه درشمال‌رودتاجه ازطلبیره 
درمغرب تا و ادیالحجاره و شنت‌بریه درمشرق قرارداشت وهشتاد موضع‌بود که در 
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۱۹۳ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


آنها مسجد وجود داشت غیر ازروستاها ومزار ع. 

امایحییالقادر ینزو النون‌با خاندان و اموال‌عود همراه جمع کثیر ی‌ازبزر گان 
واشراف که خرو ح ازشهررا ترجیح داده وبه‌بلنسیه می‌رفتنده ازطایطله بیرون آمد. 
چندروز درلشکر گاه پادشاه قشتاله درنحت حمایت اودرنگث کرد. پادشاه‌فشتالهاورا 
وعده‌داده بود که اگر نتوانست به‌نحو مسالمت آمیزی بربلنسیه استلاجوید» بزودی 
سردار مشهور خود البرمانس را به‌یاری‌اش خو اهد فرستاد. برای التادر در ضمن 
حرکت اوضاع دژهای‌مختلف که برسرراهش بود روشن‌شد و معلوم گردید که همه 
پرضد اوهستند مگر دژ قونقه. خودویارانش در آنجا فرودآمد تا امکان عمل‌بر ایش 
حاصل گردید. وماباردیگر به‌دثبالٌ اخباراو خواهیم‌پرداعت. 

ابن‌بسام و ابن‌الخطیب با عباراتی شماتت آهیز خار جح شدن یحیی‌القادر را 
وصف کرده‌اند.*۳ 


لا ۰ 


بدین گونه پایشخت بزر گك انداس سقوط کرد وتا کنون ازقبض؛اسلام خارح 
ماندهو مر دمش‌درحالی که‌سیصد و هغتا دسال اسلام بردیارشان سایه‌افگنده‌بودبه‌مسیحیت 
ار تدادیافتند. ازاین‌تاربخ طایطله شهربزر گگ مملکت قشتاله شد وقصر آ ن که‌متزتگاه 
والیان مسلمان بود » دربار پادشاهان فشناله گردید ۰ طلیطله به‌سبب قدرت دفاعی 
بی‌همتایش درانحنای رو دتاجه به‌منز لة دژشمالی اندلس وسداستوار آن بود کسانع 
تجاوزات مسیحیت به آن می‌شد . سقرط طلیطله ضربت شدیدی بر اندلس بود که 
حیات آنرا به‌عطرمی‌افگند و موازنهٌ ثوارا برهم‌می‌زد و نیروی اسلام‌تفوق خود را 
درشبه‌جزیره ازدست‌می‌داد» درحالی که توانسته‌بود این تفوق‌را جهارصد سال‌حقظ 
کند وا کنون‌بدون‌شك نیروی مسیحیت برتری یافته‌بود. از این پس‌سیاست بازستانی 
اسپانیا ( فتح‌مجدد 36000۳0154۵ صا) قوت بیشتری گرفت و سپاهیان قشتاله برای 
نخستین‌بار- از آغاز فتح‌اسلامی- از رورتاجه‌گذشتند و به‌اراضی اندلس‌قدم‌نهادند 


۳۴ ا لعزرجی: الا کتقاء . دوزی آن‌را در کتاب خود نقل کرده است: 


۰ ۷۰۱/۰ 01018۲00۰ فرایا ۵ )1315 
۵ انا لخطیب, اعمال‌الاعلام . ص 1 ۰1۸ 


مملکت‌بنیذوالون در طارطله ۱۱۳ 


وباخود ویرانی و مر گک آوردند و پیکر انداس دا طی‌يك‌سلسله جنگهای پی‌ددبی 
تکه‌تکه کر دند. 

پیروزی آلفونسوی‌ششم در استیلا برطلیطله علاوه بر آثارمهم مادی» دردیگر 
مالك مسیحی تأثیر معنوی عمیقی نیز درپی داشت ۰ طلیطله پایتخت قدیم مملکت 
گوت بود؛ علاوه براین » شهر مذهبی اسپانیانیز بهشمار می آمد. بنابراین استیلای 
پادشاه قشتاله بر آن به‌او در میان دیگر همانندانش در اسپانیا میبت بك امپر اتور را 
ارزانی داشته‌بود؛ ازاین‌رو همه‌اورا بااین لقب که عودروی خود نهاده بود حطاب 
می کردند. ازدیگر سوء سقوط طلیطله درروحيهةٌ مسلمانان اسپانبا ودیگر بلاداسلامی 
اثری‌نامیمون برجای‌نهاد. دیگر امر ای طوایف به‌و حشت افتادند و دریافتند که دبگر 
وقت گذشته و ابن‌هشداری است برای نابودشدنخان بکی‌پس ازدبگری. المعتمدبن 
عباد بخصوص در آنچه حادث‌شده‌بود مسّو لیت بیشتری داشت و هنوز زمانی‌چند 
نگذشته بود که خود خطررا احساس کرد. این بدبختی که روی آورده بود در تفکر 
آن‌امرای متخاصم که میانشان اند تفاهمی نبود تحولی‌ایجاد کرد وبرای او لین‌بار 
به‌و حدت کلمه گر اییدندو آن‌جداییها به‌يك‌سو افگدند. ازاین‌پس همه‌تو جهشان‌به آن 
سوی‌دریا معطوف‌شد و از برادران دینی‌خویش: بربرهای مرابط پاری خواستند؛ 
بربرهایی که درسیر حوادث آیندة اندلس تأثیری عظیم‌داشتند. ۴ 

از دست شدن طلیطاه سبب‌ش دکه :ندلس صراسر غرق درماتم گردد و برای 
فقدان آنمراثی بدیم و بلند و دلگداز سروده شود . از مشهورترین آنها قصیده‌ای 
است طولانی به‌قافية راء که جنین آغاز می‌شود: 


لکلك کیف تبتسم الثغور 


سروراً بعدما بشمت خور 


۶ دربارء حوادت سقوط طلیطله دجوع کنید هاین‌بسام: الذخیره , قممت چهارم » مجلد اول/ 
۰۱۳۲-۱۳۷ این‌الخطیب » اععال‌الاعاژم . ص 1۸۱. ابن‌خلدن: العبر ۰ ۰۱۶۱/۴ 
المتری: تح‌الطب . ۲ص ۲۳۵۲۲ ۵. همچدین: 
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تار یخدو لت‌اسلاعی در اند لس 


آما و ابی‌مصاب هد منه 
ثبیرالدین فاتصل‌الشور 


و ازاین‌قصیده است: 


طليطلة ابا ح الکفر منها 
حماها ان ذا نبا کبیر 

فلیس مثالها ابوان کسری 
ولامنها الخورنق و الدیر 
تناو لها ومطلیها عسیر 

الم تك للدین صعبا 

فذلله کما شاها لقدبر 
واحرج اهلها منها جمیعا 
فصاروا حیث شاء بهم‌مصیر 
و کانت دار ابمان و علم 
معالمها اللی طمست تنیر 
مساجدها کنائس ای‌قلب 
علی‌هذا یقر ولابطیر 
فیااسفاه پا اسفاه حزناً 
یکرر ماتکررت الدهور... 
... کقیحزناً ناس قالوا 
الی اینالتحول والمسیر 
انترك دورنا ونفرعنها 
ولیس لیا ورا عالبحر درد 
ولائم‌الضیاء تروقحسنا 


نبا کرها فیعجبنا البکور 


مملکتبنیذو النون در طلیطله 1۱۹۵ 


هد ذهب‌اليقین فلایقین 

و غرالقوم باله‌الغرور 
قلادین ولادنیا ولکن 

غرور بالمعيشة ماغرور 
رضوا! بالرق یانله ماذا 

رآه و مااشار بهمشیر 
مضی‌الاسلام فابك دماً علیه 
فما ینفی‌الجوی الدمع الغزیر 
ونح واندب رفاقاً فی‌فلاة 
حیاری لاتحط ولاتسیر 
ولاتجنع الی‌سلم وحارب 
عسی ان یجبرالعظمالکسیر ۲ 


۷ دجوع کنید به‌المقری : نفح‌الطیب ۰ ج۲]ص۳٩۵‏ به‌بند. در آنجا همهٌقصیده که پیش ازهفتاد 
پیت است آهده است. 





دولتهای بربری 
رم 


در جنوب آندلس 








فصل او ل 


دولت نی‌ناه در فرناطه و ما قه 


فروربختن کاخ دولت اموی و قدرت مر کزی و اغتشاشها و آشوبهابی که در 
پی آن‌بود» فرصتی مناسب‌برای‌ظهور فرمانرو ایان بربر درصحنةً نفوذ وسلطه به‌دست 
داد. بر بر ها سدرواقع- از زمان المتصورین‌ابی‌عامر در میدان سیاست اندلس آشکار 
شدند ومراکز فرماندهی را درلشکرهای آن اشغال کردند و این‌ایی‌عامر آنانراچون 
بازوهای خود به‌کار گرفت و تکیه‌گاه حود ساخت ۰ همچنین قبایل طرفدار بنی‌امیه 
را که در مغرپ بودند برضد دعوت فاطمیان تقویت کرد و به‌مال و لشکر یاری‌شان 
نمودوتوانست مغرب‌را به‌صورت یکی ازابالات اندلس در آورد. چون کا خخلافت 
اموی پس ازبرافتادن دولت عامری فروریخت: آشو بکران و آنا نکه‌برضدحکومت 
خرو ج کرده بودند کوشیدند آن مرده‌ريك رامیان خود تقسیم کنند و هر کس نصیب 
خویش ببرد. در این میان‌زعمای بربر توانستند بهره‌ای بیش از دیگران حاصل کنند. 
یکی از دولتهای بربری» دولت بنی‌جهور درجنوب اندلس بود که توانست‌خلافت 
جدیدی گاه در فرطبه و گاه در اشبیلیه و مالقه برپا دارد و در خلال آن و بعد از آن 
چند دولت محلی بربری درغرناطه و رنده و مورور وشذونه پدیدار شدند.همچنین 
دولت بربری کوچکی نیز در جلگه‌های شنتمرية شرقی بوجودآمد ۰ اگر دولت 
بنی‌الافطس در بطلیوس را از دول بربری به‌حساب آوریم - و بنابر ارجج اقوال 


۱۳۰ تاریح دولت‌اسلاي , در آندنی 


چنین هم بوده‌است.می‌توانیم سرزمین وسیعی‌را که‌قبایل بربر درعصرملول الطوایف 
در زیر فرمان حویش آورده‌بودند مجسم کنیم. 

پیش از این از اعبار دولت بنی‌حمود و اخبار خردك دولتهای بربری که در 
منطمه میانی و جنوبی اندلس بر روی و برانه‌های دولت بنی‌حمود بو جود آمدند » 
سخن گفتیم و گفتیم که |امعنضدپن عبادچه‌سانتوانست به‌حیا ت آنان یکیپس ازدیگری 
پایان دهد. وحمه راضميمةً مملکت بزر گک اشبیلیه سازد. در این فصل به‌اخباردو لت 
بنی‌مناد در غرناطه می‌پردازيم. این دولت پس از دولت بنی‌حمود بزر کترین دولت 


پربرها در جنوب اسپانیا بود. 


بنی‌مناد در اصل بهةیله مشهور صنهاجه انتساب‌داشتند. صنهاجه‌بطتی ازبطون 
قببلةبزر ک بر انس و منازل ابشان درمنطقهٌو سطای مغرب‌بود. چون عبیدیان(فاطمیان) 
بر اف بقیه چیره‌شدند و در آنجا دولتی تشکیل دادند» بنی‌مناد به آنان‌گرایش یافتندو 
در کنار ایشان با کسانی که‌برضد ایشان‌عرو ج کرده بودند به‌نیردبر حاستند.زعیمشان 
زیری‌بن‌مناد از بزر گترین زعمای‌بربربود که با قبایل‌مغرب که مخالف عبیدیان بودند 
همراه با سردار عبیدی جوهر » جنگیده و در یکی از آن جنگها کشته شد . پسرش 
بلکین به‌جای او نشست . چون المعز لدین لته درسال ۳۶۲ه پس از فتح مصربه‌دست 
جوهربه آن دیار نال کرد یوسف‌بن‌زبری‌معروف به‌بلکین رابرای فرمانرو ایی‌ولابت 
افریقیه بر گزید. پس ازبلکین پسرش منصوربن بوسف به‌جایش نشست و پس ازاو 
پسرش بادیس‌بن‌متصور امارت افریقیه یافت. در تحلال این احوال در سر اسر مغرب 
آتش جنکّث میان این امراي صنهاجه و دشمنانشان از امرای زناته و غیر آن از قبایل 
طرفدار بنی‌امیه» خلای قرطبه شعله‌ور بود ء ما پیش از این از دوره‌های این نبردها 
که در مغرب میان فاطمیان و خحلافت اندلس برپا شده بود سخن گفتیم ۰ این جنگها 
از زمان الناصرلدین اللّه آغازشد وبویژه در عصر الحکم لمستنصر سپس‌المنصورین 


دولت بتي,منادددغر ناطه و مالقه ۱۳۹ 


ابی‌عامر به‌او ج خحود رسید. قبایل صنهاجه به‌دست بنی‌مناد و اليان افر بقیه علم‌دعوت 
فاطمی را افراشته نگاه‌داشته‌بودند وزناته وهم‌پیمانانشان پرچمداران خلافت‌اندلس 
بودند. این کشمکشها چنانکه‌دیدیم در عصر این ابی‌عامر به‌شدت خودرسید وبه‌هزیمت 
صنهاجه و پا برجاشدن دعوت بنی‌امیه در مغرب منتهی گردید. 

درزمان‌حکومت بادیس بن|لمنصوردر افر یقیه حادثه‌ای پدید آمد که‌درحو ادث 
اندلس انعکاس فراو ان داشت. این حادثهآن بود که بادیس در میان قوم خود آلمناد 
راه خودکامگی پیش گرفت ومیان او وپسرعموها و عموهای پدرش‌فتنه و کشمکش 
پدید آمد و در این کشمکش عموی پدرش ما کسن‌بن زبری‌بن‌مناد کشته شد ۰ بقیه از 
تجاوز و خشم او بیمناك شدند و از افربقیه بیرون رفتند . شیخ ایشان زاوی‌بن‌زیری 
به‌ابن‌ابی‌عامر نامه نوشت و اجازه خواست تا با قوم خود به‌اندلس رود و در سابهةً 
او بیار امد و به‌فرمان او به‌جهاد درراه خدا پردازد. این‌ابی‌عامر آنان را اجازت‌داده 
زاوی‌بن‌زیری‌بن‌مناد بافرزندان برادرمقتولش ما کسن یعنی‌حباسه وحبوس‌وما کسن 
با اموال و عیال» در صال ۵۳۹۱ رهسپار اندلس شدند. المنصوربن ابی‌عامر آنانرا 
ا کرام کرد وبه‌نعوبی پذیرا گردید و درجایی نيك منزل داد"و آنان‌را ازخواص‌یاران 
خحود گردانیدو درسلك زناته ودیگر بطونبر برقرارداد آنهادر اواخر دو لت‌ابن‌ابیعامر 
صاحب قدرت وش و کت شدند . سپس در ابام دو پسرش عبدالملك و عبدالرحمان 
کف قدرت ایشان در لشکر چربیدن گرفت. اجازه‌دادن ابن‌ابی‌عامر زیری وقومش 
صنهاجه را که از سرسخت‌ترین دشمنان دعوت اموبان وعامربان در اندلس بودندب 
به‌مهاجرت به‌اندلس» یکی از اعمال درعث؛ن سیاسی اوبو د که برای دو لت‌بنی‌عامر 


1 امیرعیدالله: کتاب التییان دا مذاکرات. ص ۱۷. این‌خلددن, العبر ۰ ۶/صس ۹-۱۵۷ ۱۵.ولی 
روایت‌دیگری است‌حاکی ازاتکه زاوید قوس در هه عبدا لملك! لمظفر بن| لهء‌نصور به‌اسیا نیا 
مهاجرت کردها ند. ابن‌حیان این دوایت را اختیار کرده و در اللخیره (قسمت چهارم : مجلد 
ادل/ص ۶۱) نیز از او ذقل شده‌است. ابن‌عذاری: البان‌المغرب. ج ۳/ص ۲۶۳ و ابن‌الخطیب 
در الاحاطه (قاهره)ج۱ /ص ۴۴۰و | ۳ ۵ نیز از وپیردی نرده‌اند.مارو ایت ندستین‌رابی گز بدیم. 
زیر | ددایت‌عبدالله بن‌بلکین نوة‌ما کسن بر ادر زاوی است و او به‌تاريخ خا ندان‌خود ‏ گاه‌تراز 
دیگران ات دیکی آنکه ابن‌خلدون نیز همین روایت رانقل کرده و او در قار دب ی ححت 
ماست. ان‌خلدون تاریخ مهاجرت این خاندان را سال ۳۹۱« ضبط کرده است» جمنی دو سال 
پیش ازهو فات اله‌نصور بن‌اپی‌عامی. 


۱۳۲ تاریخ دولت سلامی در اندلس 


هم از جهت مادی و هم از جهت معنوی منافعی دربرداشت . ولی دولت عامری 
دیری نبانبد و عصر ضعف قدرت مر کزی و فتنه و آشوب آغاز شد و محمدبن‌هشام 
ملقب به المهدی » خحلافت را در سال ۱۰۰۹/۵۳۹۹ از هشام‌اله وید بسند . از این 
تاریخ بربرها در کشمکشهابی که بر سرتخت خلافت در گرفت شر کت جستند واین 
نخستین انگیزه‌ای بود برای دخول بربرها در این کشمکشها» و نیز از عواملی بود 
که المهدی رابه‌سر کوبی ایشان و اداشت. آنگاه مردم قرطبه رابه‌طرد و تعقیب‌ایشان 
برانگیخت. بربرها در این هنگام گرد سلیمان‌بن الحکم دشمن و رقیب المهدی گرد 
آمدند. کشمکذها ادامه‌یافت و در خلال آن مردم قرطبه حیاسةین‌ما کسن پسر برادر 
زیری را کشتند و آتش کینه وانتقام را تیزتر کردند. بربرها قرطبه را محاصره‌نمودند 
ومردم راتحت‌شار فرار دادند. آنگاه‌کار به کشتار وتارا ج انجامید تا آنگاه که‌سلیمان 
را بر تخت خلافت نشاندند و او را المستعین لب دادند . این و اقعه در ماه شو ال 
سال۵۴۰۳/مه سال۱۳ ۰ ۱م اتفاق افتاد. چون سلیمان المستعین برسر کار آمد بربرهارا 
که درراه رسیدن به‌علافت باری‌اش کرده وبردیگرقدرتهای صاحب نفوذ در دربار 
و حکومت پیروزش ساخته‌بودند» دستگیر کرد. 

سلیمانالمستعین در این‌هنگام‌چنان دید که بر برها را درایالات وئغورپرا کنده 
سازد که هم آنان را عوشدل کرده باشد و هم جمم ایشان را پریشان کند و از قرطبه 
دور دارد . پس قبیلةٌ صنهاجه و زعمای بنی‌زيري‌بن‌ناد را ولایت البیره (غرناطه) 
به‌اقطا ع‌داد وبنی برزال و بنی‌یفرن‌را ولابت‌جیان وبنی‌دمر و ازداجه را منطقةمورور 
و شذونه و آل‌<مود ادریسی را ثغور مغرب. و ما همه این مطالب‌را پیش از این در 
اخبار سقوط خحلافت اندلسی آوردیم." 

امیر عبداللّبن‌بلکین در التبیان گورد که صنهاجه هنگامی که انقکالا دولت و 
استقلال هر امیری را در شهر خود دیدند» عزم‌آن کردند که از اندلس بیرون‌روند؛ 
ولی مردم البیره که ولایتشان پهناور و از نعست و راحت برخوردار بود و کسی را" 
نداشتند که از آنان دفاع کند به‌ز او ی‌بن‌زبری پناه بردند و از او و فرش خو استند 
که در سرزمینشان بمانند و در حیرات ونعم آتان شريك باشند و از آنان دفا ع کنند. 


۲ رجوع کنید به جلد اول. صفحهُ ۵۰ ۶. 


دو آت بتی‌مناد درغر ناطه وما له 1۱۳۳ 


زبری وقوهش این‌دعوت را پذیر فتند وبشارت دادند که خواهند ماند؛ پس بماندند 
وبه‌دفا ع از آن کمربستند. 

چون بربرمای صنهاجه در سرزمین آلبیر» فرود آمدند» دیدند با موقعیتی که 
دارد برای دفا ع مناسب نیست . رآیشان براپن قرارگرفت که در جلگه‌ای که نزديك 
آن‌است. دروادی ژنیل (11ع06) دردامنهٌ کوه شایر (سییرا نوادا) و درپناه کوه شهر 
جدیدی بسازند و در آنجا منزل کنند. بدین گونه شهر غر ناطه پی‌افکتده شد. بنای 
شهر غر تاطه آغاز ویر انی‌البیره‌بود. پس خانه‌هایش بسرعت ویران‌شد و گردفراموشی 
بررسرش نشست وغرناطه بسرعت‌روی به‌نمونهاد وجانشین البیره‌شد.۲ 

بنی‌مناد در ایالت غرناطه سکونت گزیدند » ولی از حوادث قرطبه به دود 
نبودند؛ زیرا علی‌بن<مودالادربسی» جون درمحرم سال ۵۴۰۷/ ژوئة سال۱۰۱۶م 
برنخت خلافت مستو لی‌شد و سلیمان آخرین خلةای‌اموی انداس‌را کشت » خیران 
العامر ی قیام کرد و اعلان مخالفت نمود و دیگربار دعوت بنی‌امیه را در شخص 
عبدا ار حمان‌بن‌محمد از احفاداللاصر باز گردانید و اورا المر تضی لقّب‌داد. منذرین 
بحبی‌التجیبی امیر ثغر نیز به‌او پیوست وجمعی ازو اليان شرق‌اندلس نیز بااوبارشدند 
وباسپامی گران به‌قتال حمودیان رفتند. ولی‌خیر ان درراه که به‌قر طبه می‌رفت‌به‌سوی 
غرناطه عنان‌بگردانید تا با لشکرنیرومند صنهاجه مصاف‌دهد. امیرصنهاجی‌زاوی‌بن 
زیری بالشکرخود به‌رویارویی بیرون آمد و میان دو گروه نبردی‌سخت درگرفت که 
چندرو زبه‌طولانجامیدو به‌هز یمت اندلسیانو پر ! کنده‌شدن لشکرو کشته شدن خلیفه‌شان 
المر تضی‌انجامید. این و اقعه درسال 2۹+ اتفاق‌افتاد. 

این نبردرا درروحیةً زاوی‌بن‌زیری اثری عمیق بود. به‌جای آنکهآن را دلیل 
تفوق و استقرار خود به‌شمار آورد برعکس » دریافت که اين پیروزی دا عواقبی 
دردناك درپی خواهدبود ومردم اندلس دست ازسر کوبی بربرها برتخواهند داشت 
تاآنگاه که به‌و جود آنان پایان دهند. آن‌سان که امير عبداللّه روایت کرده‌است. زیری 
به‌فوم خود گفت: «من عادت مردم اندلس را می‌دانم. اگرچه در معاملهٌ اول پیروز 
شده‌ایم نیاید ازآنان ایمن باشیم که برجان یا دبار ما آسیبی نرسانند . اگر یکی از 


۳ رجوع کنید به امیرعید ال التییان , ص۸۸ ۱ب ۶ ۰۲ 


۱۳۴ تار بخ درلت اسلامی در اند لس 


ایشان کشته‌شود هزارتن جای اوخواهند گرفت و رعایا که از نژادآنان هستندبه آنان 
گر ایش‌خحواهندداشت». ابن‌حیان نیزعباراتی قریب به‌همین مضمون اززاوی‌روایت 
کرده‌است. از سوی دیگر زاوی از غدر بربرهای دیگر افراد قبیلة زناته که‌دشمنان 
حفیقی آنها بودند» بیمنال‌بود وبویژه از آن می‌تر سید که برضد اوبا اندلس‌هاهم‌پیمان 
شوند و برسرشان آن آید که آمد. سرانجام زاوی‌بن‌زبری دید که بعدازوفات بادیس‌بن 
المنصور امیر افریقی که او و قوش را سر کوب کرده‌بود - پسر خردسالش المعز 
که نو برادر اوبلکین بود به‌فرمانروایی رسیده وجو برای باز گشت اومناسب‌است 
و اگر به‌وطن خود باز گردد می‌تو اند جای او را تصاحب کند؛ آزاین‌رو عزم آن کرد 
که از اندلس به‌افریقیه رودو به‌قوم حود خحطاب کرد که «انديشة درست این است که 
از سرزمیتشان بیرون رویم و سلامت جان و غتابمی را که به‌دست آورده‌ایم مختنم 
شماریم و به‌آن جمح بپیو ندیم که ما را از آنان جدا کرده‌بودند.»؟ 

بدین گنه زاوی‌بن‌زیریمصممبه‌باز گشت شد. هرچندپسرشو بزر گان‌قومش 
منعش کردند نبذیرفت و با خاندان و اموال عویش از غرناطه بیرون شد و چندتن 
ازشیو خ قوم خود رادر آنجا نهاد. زاوي درالمنکب با اموال وزخایر بی‌شمار خود 
به کشتی نشست و از آب بگذشت. خروج اواز اندلس درسال ۱۰۲۰/۵۴۱۰ بود. 
نوه برادرش المعزین‌بادیس صاحب افریقیه و پسران عمش از او استقبال‌پرشکوهی 
کردند و اورا به‌ا کرام تمام در قیروان فرود آوردند. اين و اقمه بعد از هلا کت شیخه 
یکی از پسرعموهایش بود . شبخه حود از زعمای قوم بود . زنان محارم او قریب 
به‌هزار تن بودند که از او روی نمی گرفتند » البته زاوی در قیروان در ظل‌المعزین 
بادیس نتوانست به‌ریاستی که در آرزویش بود برسد.؟ 

اين| لخطیب‌درحق او گوید: «زاوی‌قو ج‌جنگی بودوزداینده؛ غمهاو حدمتگزار 
قوم خود» نام آور» صاحب مجد. زیرله و دوراندیش و عافل و دلیر وبرغرور.»" 


۴ اعیر عبد‌الله : التبنان» ص۲۴ و ۲۵ ابن‌بسام: الذخیره, قسمت چهادم. مجلد اول/ص۲ ۴۰ و 
۳ این‌عذاری: البیان)امغرب. ۰۱۲۸/۳ اپن‌خلدون: البر» ج ۰1۸۰/۶ 

۵ این‌بام: الذخبره : قسمت اول. مجلداول/س ۰۴۰۲ اینالحطیب: الاحاطه » (قاحره. ۰)۱۹۵9 
۵/۱ ۲ ۵. 

54 این لخعایب: الاحاطه ‏ ج ٩‏ اس ۲ ۰۵۲ 


دولت بنی‌مداد در غر ناطه و مالقه ۱۳۵ 


پس ازرفتن زاوی از غرناطه فقیه ابن ابیز سین قاضی غرناطه کوشید که‌شاید 
حبوس‌بن‌ما کسن را که پسر برادر زیری بود به‌جای اوبنشاند. پس بر ای دیدار با او 
به‌دژ اشتر در نزدیکی وادی آش رفت که در آنجا آمادة قیام» منتظررفتن عمش بود . 
حبوص‌بن ما کسن شتابان به‌غرناطه آمد و در میان بانگک طبلها با مو کب خود وارد 
شهر شد و کس از قومش به‌معارضة او برنخاست . در حال» بر تخت فرمانروایی 
نشست. گویند که عمش‌زاوی پیش از رفتن» او را به‌جای خود بر گزبده‌بود. بمضی 
گوبند بدین‌سبب میان او وجلالی‌بن‌زاوی کشمکش افتاد و نتیجه‌آن شد که جلالی 
صحنه را ترك گوید و به‌پدرش‌پیوندد وریاست؛ اورا صافی گردد. از این‌تاریخ‌دو لت 
بنی‌زیری‌بن‌مناد در غرناطه تشکیل می‌شود.! 

حکو مت حبو س بر غر ناطه‌درسال ۱ ۴۱ه چنانکه‌دراعباراغتشاشها آوردیمآغاز 
شد. حبوس‌سیرتی‌پسندیده داشت. امور را به‌انتظام آورد و امنیت‌را درهمه‌جایرقرار 
کرد ومملکت رامیان خویشاوندان وبسران عمش تقسیم نمود وبروسعت آنذ‌بیفزود. 
قبره ونواحی آن را تا شهرجیان به‌تصرف آورد و بدای غرناطه رابه‌پایان بردوبرشمار 
سپاهیان خود بیفزود و لشکر را نظام داد . در امور مملکت از پسران عم خود رأی 
ونظر می‌حواست وحکومت خود را برمبنای شورا استوار کرد. حبوس‌فرمانروانی 
قوم‌حودرادر غرناطه استواری بخشيد و برای خود درباری باشکوه ترتیب داد و با 
همسایگان از رسای بربر ومقدم برهمه بنی‌حمود صاحبان مالقه پیمان دوستی بست. 
همچنین با زهیرالعامری صاحب المریه قرارداد صلح نهاد . چون یحیی‌بن‌حمود 
(المعتلی) در برابر باروهای قرمونه در سال ۸۴۲۷ به‌دست قاضیابن‌عباد کشته شدو 
پسرش ادریس المتأید به‌جایش نشست» حبوس و هم‌پیمانش زهیرالعامری ا زکسانی 
بودند که به‌بیعت او اعتراف کردند و هر دو در حرکت آمدند تا او را در تبردش با 
این‌عباد باری رسانند. برزالی صاحب قرمونه هم با آندو بار شد . این قوای متحد 
به اشبیلیه حمله‌ور گردیدو اطر اف آن راتاراج کرد. سپس‌هر کس به‌دیار حودباز گردید. 
این واقعه دراواخر سال ۱۰۳۶/۵۴۲۷ بود. درسال بعد یعنی سال ۴۲۸« حبوص‌بن 


پ. آبن‌بسام» | اذخیره » 5سمت اول» مجلد اول/ص ۰۳ ۴. اپن!( نطیب: الاحاطه ,۰ ج ۱ص ۵ ۰۴۸ 


۱۳۰ تاریخ دولت اسلامي دراندلی 


ماکسن در گذشت و پسرش بادیس زماء امور غرناطه به‌دست‌گرفت.* 

ابن‌حیان دراین‌عصر می‌زیست و ازسجایای اخلاقی حبوس سخن گفته است. 
می گوید که او باوجود قساوت قلبش باشعر و ادب‌گوش می‌سپرد. مردی بردبار و 
درعین‌حال سخت‌دل ومهیب بود. کم م‌حندید» بسیار می‌اندیشید» سخت‌خشمگین 
می‌شد. دلیر بود و در سوارکاری استاد . جبار بود و متکبر و هوشمند وحیله گر و 
مردی مردانه. در همه این موارد احباری از او نقل‌شده‌است.* 


۷ 


چون حبوس در گذشت پسرش بادی که مقدر شده بود نیرومندترین ملوك 
پربر در جذوب اندلس شود به‌جایش نشست. و اين در دوره‌ای بود که در اندلس 
دو لنهای متعدد روی‌کاربود. برادرش بلقین بن‌حبوس با او به‌نزاع برسر فرمانروایی 
بر نخاست» ولی‌یکی از افر ادقومش» یعنی‌پسر عمش بدیربن‌حباسةین‌ما کسن به‌رقایت 
سر برداشت. یدیر که باری برخحی از شیوخ غرناطه راپشت‌سر خود داشت اززمان 
عمش حبوس دراین خیال بود که خودقدرت راقبضه کند. چون در ایام حبوس کارش 
به جایی نرسید کوشید تا درعهد بادیس حملةٌ دیگری آغاز کند . یکی ازمشوقان او» 
ایوالفتو ح ثایت‌بن‌محمدالجرجانی کاتب بود. ابوالفتو ح از علمای مشرق بود که در 
ایام فتنه به‌اندلس آمده و در غرناطه مانده‌بود. علاوه بر سرمایةٌ سرشارادبی به‌مسائل 
حکمت و نجوم نیز توجه داشت. باپیشگوییهای خود به‌یدیر القا کرده‌بود که‌بزودی 
بر تخت فرمانروایی غرناطه جلوس خواهد کرد و سی‌سال حکم خواهدراند.۲ 

ابو الءباس کاتب حبوس» معاونی ازیهودیان داشت به‌نام ابوابراهیم‌یوسف‌ین 
اسماعیل‌بن‌نغز اله که‌متصدی جمع ام وال‌برد. مردی‌فروتن ونیکسیرت بود.ابوالمباس 


۸ در باب حیوس ن‌ها کسن ۰ رجوع کنید یه امیر عید اللْه « آلتبیان , ص ۲۵ و ۲۶ . این لعطیب 1 
الاحاطه ۰ ج [ ی۴۸۵. این‌عذاری: الببانالفرب, ۲۶۴۳ 

9 این‌بام: ) لذخیره , قسمت ادل. مجلد او لاس۴ ۰ ۰۴ 

ه‌1. این | لخطیب: الاحاطه . ج ۱ ص۴۶۳ و ۰۴۲۵ 


دولت,ئی‌هناد درغر ناه وما لقه ۱۳۷ 


که وفات کرد » ابوابراهیم جای او بگرفت و همان منزلت یافت . چون بادیس 
بهحکومتر سید نزداو نیزمقامی ارجمندیافت و در گردآوری اموال لیاقت و همت 
خویش عیان صاحت . وقتی آن قوم‌را هوای برافنگندن بادیس در صرافتاد تا بدیررا 
به‌جای او نشانند» به‌خیال همدست کردن ایرابراهیم‌باخود افتادند. ابو ابر اهیم بظاهر 
پذیرفت» ولی مولای‌خود بادبس را از ماجرا خبر کرد و آنان‌را به‌عانةٌ عود دعوت 
نمود تادراین باب رأی‌بزنند. بادیس را نیزدرجایی نشاند تاصدای آنان تواند شنید. 
از اين‌به‌بعد این مرد بهودی در چشم بادیس منزلتی یافت و نخستین‌مشاور او گردید 
چنانکه هیج‌تصمیمی بی‌رأی او به‌اجرا درنمی آمد. 

توطثه‌گران عزم آن کردند که بادیس را در ائنای یکی از گردشهایش بکشند. 
گردشگاه‌او در خار ح‌شهرء درمکانی به‌نام رمله‌بود. یکی ازاین‌جمع‌پیر مردی‌صنهاچی 
بو دبه‌نام‌فرقان. خبر به‌بادیس بردو آورادر لحظاخط رازم ر که بر هانید. چون تو طثه گران 
دبدند که رازشان فاش شده است از غرناطه گریختند. مقدم برهمه پدیر بن‌حباسه و 
ابرالفتو حالجرجانی کاتب به‌اشببلیه فرار کردند . اسامی بسیاری از شیوخ و رجال 
صنهاجه که درتوطثه ش ر کت‌داشته بودند به‌دست بادیس‌افتاد. آهنگک قتل آنان کرد » 
ولی ابوابراهیم او را از آن‌کار بازداشت و گفت اگرچنان کند دامن شوب گسترش 
خواهدیافت؛ زیرااینان رجال‌دولت ولشکراو هستند و اولی مدارای با آنهاست که 
آنانبرا عطادهد و برضد یکدیگر تحريك کند. بادیس نیز به‌رأی او کار کرد و سالها 
می‌هیج‌منازعی به‌فرمانروایی ادامه‌راد."" 

او لین حادئهٌ خطیری که بادیس با آن مواجه شد » جنک او با زهیرالعامری 
صاحب المریه‌بود. زهیرازخواص غلامان عامری‌بو د که پس از فتنه پرا کنده شده و 
شهرهای بزرگک شرق اندلس‌را اشغال کرده بودند. فرمانروابی المریه بعد ازوفات 
خیران درسال۱۹ ۱۰۲۸/۵۴م به‌او تعلق‌یافت وقلمرو او ازمشرق تا شاطبه و ازشمال 
تابیاسه وقر طبه گستر ده‌شد. زهیر باهمسایگان نزديك‌خود - بنی‌حمود صاحبان مالقه 
و بنی‌زیری صاحبان غرناطه - روابط دوستی برقرار کرد . دیدیم که چگونه زهیر 
باحبوس‌بن‌ما کسن برآی قتال باابن عباد پیمان‌دوستی متعقدساخت. چون‌حبوس‌وفات 


۱ امیر عیدالله: التبیان , ص ۰۳۴-۳۱ 


۱۳۸ ثارین‌دو لت‌املاعی در اتدلی 


کرد وبادیس به‌جایش نشست روابط دوستی‌میان‌او وزهیر بهستی گرابید. سبب آن 
بود که چون زهیر» محمدبن عبدالّه زعم‌زنانه را که ازدشمنان سر سخت بادیس بود 
پناه‌داد و درحمایت گرفت‌بادیس‌نزد اورسول‌فرستاد وسرزنشش کرد و ازاوخحواست 
آن پیمان دوستی را که میان او وپدرش حبوس بوده‌است تجدید کند."" ولی هنوز 
اند زمانی نگذشنه بودکه زهیر با قوای خحود و مشاور و کاتبش احمدین‌عباس از 
المربه بیرون آمد ورهسیار غرناطه‌شد. درروایات روشن‌نشده که مقصودزهیر ازاین 
حر کت چه بوده است ؛ ولی امیرعبدالل‌بن‌بلفین نوة بادیس در یادداشتهای خود 
می‌گوید که زهیررا پس‌از مر گک‌حبوس هوس‌تصرف غرناطه درسرافتاد و آن‌هنگام 
برای جنگ باغرناطه وتصرف آن لشکربیرون آورده‌بود." زهیر باسپاه‌عودهمچنان 
ازسوی مشرق» اراضی‌غرناطهرا زیر پی‌می‌سپرد وپیش‌می‌رفت تابه‌قریهٌالفنت" در 
نز دیکی شمالغر ناطه رسید. بادیس نیزدر خلال‌این‌مدت‌قو ای‌خودرا تعبیه‌داده‌بود.و لی 
از این گونه پیشروی زهیر دراراضیشودسراپا دچاروحشت شده‌بود. زیرامی‌دانست 
در چنگال او گرفتار حوامدشد؛ اما پیش از آنکه جنگی آغازشود بااونیکیها نمود و 
رجال دولتش‌را هدایای کر امند فرستاد و به گرمی مهمان‌نمود.آنگاه میان او و زهیر 
مناظره در گرفت. درباب يك يك رجال دولتش گفتگوها شد. زهیر به‌نعشم آمد و 
با بادیس سخنان درشت گفت . کاتبش احمدین‌عباس اورا بدین روش اشارت کرده 
بود. بادیس خشمگین ازنزد اوبیرون آمد درحالی که مصمم به‌جنگث شده‌بود. قوم 
او شیوخ صنهاجه نیزبا او موافقت کردند. بادیس سپاهیان خود به‌وضع شایسته‌ای 
نظام‌داده‌بود. مردانش‌پلی‌را که‌پشت‌سرقوای مهاجم‌بود ویران کرده وراه‌باز گشتشان 
را بریده‌و آن‌سوی‌پل جمعی‌را به کسین گ1 اشته‌بودند. درتمام این احوال‌زهیرهمچنان 
دستخوش غرور و حودپسندی‌خویش بود و از آنچه‌دشمن می‌اندیشیدوبه کارمی‌بست 
بی‌حبر - دربامدادروز بعد؛ نا گهان‌سپاه‌صنهاجه‌برسپاهزهیررحمله‌ای‌سخت کرد. فرمانده 
این حمله بلقین بن‌ما کسن برادربادیس بود. زهیردلیرانه ب‌مقابله ایستاد وسردار خحود 


۲ ابن‌بسام: آلذخیره , قسمت‌اول. هچلددوم/ص۱۶۶. این‌عذاری: البیان) امفرب» ۰۱۶٩/۳‏ 
۳ امیرعبد اله. التببان, ص۰۳۴ 
۴ به‌اسپانیایی جتاه0]:م0 , و اقم دربیست کیلومتری شمال‌غر ناطه. 


دو آت بشی‌مناد درغر تاطه ومالقه 1۱۳۹ 


هذیل الصقلبیر! باجمعی از بهترین سپاهیان‌خو یش که همه ازغلامان عامری‌وصقلابی 
بودند به‌دفع‌او مأمور کرد. میان دو گروه نبرد در گرفت. قوای‌صقالبه صدمهٌ فراوان 
دید وهذیل‌سردارشان نیز اسیر گردید. درحال به‌امر بادس کشتندش. خلل در لشکر 
زهیر افتاد وروی به‌فر ارنهادند وبر برها ازپی‌ایشان می‌تاختند و کشتارشان می کردند. 
زهیر با چندتن از یارانش به‌یکی از کومهای مجاور گریخت . گرفتند و کشتندش » 
و لی‌جسدش راپیدا نکردند. بیشتر لشکریان اویا کشته‌شدندو یابه‌اسارت افتادند. پربرها 
به‌غنایم بسیار ازمال وسلاح و سازوبر گک و غلامان و خیمه‌ها دست بافتند. بادیس 
فرمان‌داد سرداران وسو اران‌را که اسیر شدهاند بکشند. درمیان‌اسیر ان‌جمعی‌ازد پیر ان 
بودند ومقدم‌برهمه احمدبن‌عباس و ابن‌حزمپدرفیلسرف وابوعمرو الباجی‌ودیگران. 
بادیس همه را جز احمدبن‌عباس و چندتن دیگر آزادکرد. آن گروه را بند برنهاد و 
بهز ندان فرستاد . این شکست عظیم بر لشکر زهیر العامری و پارانش درآخرین روز 
ماه‌شوال سال۱۰۳۸/۵۴۲۹م و اردشد.۱ 

هنوزهفته‌ای‌چندنگذشته بود که احمدبن‌عباس‌را در زندانش درفصب هکشتند. 
بادیس برای تشقی خاطرخود ء او را به‌دنست خود کشت ؛ زیر بفین داشت که او 
زهیررا به‌این راه بی‌باز گشت کشیده بود . احمدبنعباس برای نجات خودازمر گک 
ام وال بسیاری پيشنهاد کرده بود. حتی‌شفاعت وزبر ابن‌جهور عمیدقرطبه نیز موثر 
نیفتاد. احمدبن‌عباس ازاعلام دییران عصرخود بود. در علمو لدب اندوخته‌ای عظیم 
داشت. مردی موجه و توانگر بود. در حکومت المریه درسایهةً فرمانروای آن زهیر 
قدرت و نفوذی بسیار داشت:۲ 

پس از کشته‌شدن زهیر و ازهم پاشیدن حکومتش بدین‌نحو ؛ بادیس بربخش 
غربی مملکت المریه که هم‌مرز مملکتش برد غلبه‌یافت. این بخش شامل شهر جیان 
و اعمال آن می‌شد. همچنین جزئی از ارافی جنوبی ولایت قرطبه را نیز تصرف 


کرد. 


۵ این بسام: اللخیره» قست‌اول, مجلددوم/ ص ۶۹-۱۶۶ 1. ابن‌عذاری: الببانالعفرب,ج/۳|ص 
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۶ 


۱۳۰ تار ین‌دو لت‌اسلامی در آند لس 


این پیروزی درخشان که بادیس در آغاز فرمانرو ایی‌اش به‌دستآورد » در 
پای برجاساخحتن سلطه و نشر نام و آوازه‌اش اثریآشکار داشت ۰ بادیس نیز چون 
دیگر امرای بربر درجنوب انداس از سلطه‌جویی قاضی‌ابن‌عباد صاحب اشبیلیه در 
بیم‌بود. دراین منطقه از اسپانیای‌مسلمان همواره میان بنی‌عباد وبریرهاجدال و آوبز 
بود. نخست میان بنی‌عباد و بنی‌حمود زعیم بربرها جنکث بود ؛ ازاین‌رو بادیس و 
پیش ازاو پدرش حبوس درزبرعلم‌حمودیان] رمیدند وهربار که‌حادثه‌ای پیش‌می آمد 
به‌باری ایشان می‌رفتند وماپیش ازاین ازحر کت حبوس با قواي صنهاجه برای‌باری 
ادربس المتأبدبالله درجنگث ابن‌عباد سخن گفتیم. این واقعه درسال ۵۴۲۷ بود. چون 
قاضی ابنعبادسپاهیان خودرا تحت‌فرماندهی پسرخود اسماعیل‌به‌جنگث شهرقرمونه 
فرستادو آن‌شهررا از صاحب آن‌محمدبن عبداله البر زالی بستد» بر زالی از ادریس المتأید 
وبادیس باری‌خواست. هردو به‌یاری‌اش‌رفتند. قرمونه‌دراین‌هنگام به‌دست‌اسماعیل 
این عباد افتاد ومیان سپاهیان‌عبادیان و بربر درنزدیکی استجه نبردهای سخت‌در گرفت 
که به‌هزیمت سپاه‌ابن‌عباد و کشته‌شدن سردارشان اسماعیل‌انجامید. این‌نبرد درمحرم 
سال ۵۴۳۱/ اواخرسال۱۰۲۹بود." بدین گو نه‌بادیس باردیگربر تری‌خود و برتری 
قومش صنهاجه را برنیروهای اندلس که بابر برها مخالف بودند به‌اثبات رسانید. 

درحور ذکراست که پس از پایان جنگث که بادیس در کنار باروهای استجه 
بود » نا گهان کاتب ابوالفتو حالجرجانی که پیش آزاین بدان سبب که در اثر متهم 
شدنش به‌همکاری با یدیر به‌اشبیلیه گريخته بود » به‌لشکر گاه او وارد شد . در آنجا 
دریافته‌بود که بادیس زن وفرزندش‌را دستگیر کرده وبه‌منکب به‌تبعید فرستاده‌است. 
زن‌او بانوبی اندلسی و زیباروی بود که سخت محبوب شوی‌خود بود و ازاوفرزند 
داشت. چون بادیس به‌اشبیلیه نزديك‌شد ابوالفتوح پیش‌دوید وامان خواست وبدو 
پناه‌برد. بادبس بسردی اورا ازخود براند ودست‌بسته به‌غر ناه اش‌فرستاد. در آنجا 


۷. ابن‌عذاری . الببانالفرب ۰ ج۳/ص۱۹۹. ابن‌خلددن . العبر , ۶/ ص۱۸۰. المراکشی: 
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دولت بنی‌متاد درغر ناطه ومالقه ۱۳۹ 


تشهیرش کردند وشکنجه‌اش نمودند وروزی‌چند درزنجیرش بداشتند. سپس‌بادیس 
بهزندان او داعل‌شد و سرزنشش کرد ودشنامش‌داد. سپس‌به‌دست خود اورا کشت 
وسرش‌را ببرید (در آخرمحرم سال۴۳۱ه)۲۰ 

چون بنی‌حمود را کار روی در تراجع نهاد ۳ میانشان پراکندگی پدید آمد 
بادیس در شون مملکت مالقه به‌مداخله پرداعت تا فرصتی به‌دست‌آورد و آن را 
تصرف کند. از جمله‌هنگامی که بر ادر یس بنیحی‌العالی؛پسر عمش‌محمدین ادریس 
درسال۱۰۴۶/۵۴۳۸ شور ش کرد و توانست مملکت ازاو بازستاند » بادیس به‌یاری 
ملك مخلو ع برخاست وسپاهی بسیج کرد وخود با او به‌مالقه راند ؛ ولی پیروزبی 
به دست نیاوردند. ادریس بن‌بحبی دراین هنگام به‌سته پناه برد و بامحمدین ادربس 
بیمت‌شد و اورا المهدی لقب‌دادند؛ ولی نتوانست کاری کند که همه زعمای بربر را 
به‌بیعت و ادارد و بادیس‌خود یکی ازمخالفانسرسخت اوبود. بادیس‌جنانمی‌پنداشت 
اکنون که بنی‌حمود روی به‌ناتوانی نهاده‌اند » او از هر کس دیگر ریاست بربر را 
درانداس شایسته‌تر است و ازاینپس تصمیم گرفت که آن‌ضربت کاری‌رایر پنی‌حمود 
فرود آورد وتصرف القه که مقرفرمانروابی آنان‌بود» خودچنین‌ضربتی‌بود. 

درسال ۱۰۵۷/۵۴۴۹ این کار تحقق‌یافت؛ از این قرار که چون سه‌تن دیگر 
از بنی‌حمود یعنی ادریس بن‌یحیی ملقب‌به‌السامی و بعد ادر یس بن بحیی‌ملقب به‌العالی 
وسیس پسر | ومحمدا لمستعلی پس از محمدبن ادریس المهدی برتخت‌نشستند» بادیس 
نیز به آرزوی‌خود رسید. چون المستعلی به‌امارت‌نست و زعمای بر بر ازبیعت بااو 
سر برتافتند درحال» بادیس لشکر بهسالقه آورد وبر آن مستولی شد و آن را ضميمةً 
قلمرو خود کرد . المستعلی شهررا ترك گفت و ازدرباگذشت وبه‌مفرب رفت ودولت 
بنی‌حمود درعالقه به‌پایان آمد. از آن‌پس در جزیرةالخضراء چندصباحی باقیماندند» 
تا آنگاه که‌ابن‌عباد نیروی‌شود به‌جزیره‌فرسناد وازدر یاو خشکی آنرا محاصره‌نمود. 
فرمانروای آن قاسم‌بن‌حمود ناچارشد امان‌خواهد وخودبازن وفرزند ویارانش‌شهر 
راترك گویند. این و اقعه‌در سال۴۴۶«/ ۱۰۵۵ اتفاق‌اقتاد. در این‌سال‌دولت بنی‌حمود 
درجزیرةالخضراءهم پابان گرفت و بکلی‌طوعار حکو متشان دراند اس پیچیده‌شد. 


۱۸ آپن‌الخطیب: الاحاطه ص ۵ ۴۶ ۰۴۶۲۶ این بسام: الذخبره ۰ قسمت‌چهارم» مجلدادل/ص ٩۶‏ 


۱۳ تاریخ دولت اسلامی درا ندلس 


چون بادیس بر مالقه مستولی شد به‌استحکامات آن پرداخت و باروهایآن 

رافرابرد ودژها عمارت کرد تا دیگر آمرای اندلس مخصوصاً بنی‌عباد را به آن‌چشم 
طمع نباشد. مردم‌مالقه در آن زمان از سلطةّ بربرها ملول‌شده‌بودند و آرزوی‌رهایی 
از آن راداشتند. پس نزد المعتضدبن‌عاد در نهان‌رسولان فرستادند و او رابه کٌشودن 
مالقه دعوت کردند. المعتضد دعوت ابشان بپذیرفت و به‌سرداری دو پسر خودجابر 
و المعتمد لشکری به‌مالقه قرستاد . این لشکر مالقه را محاصره نمود و نزديك بود 
که شهر به‌دست ایشان‌افتد» و لی مدافعان آن بربرها و سپاهان به‌باروی استوار آن‌پناه 
جستند و سخت دفاع کردند. سردار دلیرمدافعان مخلوف‌بن ملول‌بود. بادیس باسیاه 
خود به‌مالقه شتافت. میان او ومهاجمان نیردی شدید در گرفت. سپاه اشبیلیه تارومار 
شد و جمع کثری از ایشان بهقتل رسبد. جابر و المعتمد با بقایای سپاه خود بهرنده 
کر يختند. این وافعه درسال ,۱۰۶۶/۵۴۵۸ اتفاق افتاد . المعتمدمحمدبن‌عباد قصيدة 
مشهورخود را برای پدرش المعتضد فرستاد تا او را برسر مهر آورد و ازاین‌مصیبت 
که واردآمده‌بود تسلیتش گفت. آغاز آن قصیده چنین است: 

سکن فوداك لاندهب يكا لفکر 

ماذایعید عليك البث والحذر 

فان یکن قدر قدعاف‌عن وطر 

فلامرد لما بأتی به‌القدر 

وان تکن خيبة فی‌الدهر واحدة 

فکم غزوت و من اشياعكالظفر* 

از حوادئی که پس ازجنگك بادیس وبنیءباددراین سال‌بهوجود آمد التجای 

بنی‌بر نیان به‌بادیس بود ۰ امیر ایشان محمدین‌نعزرون بود . اینان در ار کش فرمان 
می‌راندند. چون المعتضدین عباد پی‌درپی آنان را مورد حمله قرار می‌داد» از بادیس 
خواستند که ار کش را از آنان بستاند و به‌چای آن در اراضی غر ناطه مکانی به‌ایشان 
دهد تا درآن فرودآیتد ۰ بادیس قبول کرد و ار کش را از ایشان گرفت .آنان نیز با 


٩‏ این‌عذاری , البیان‌النخرب: ۳/ص ۲۷۴ و ۲۷۵. و نین رجوع کنمد به امیر عبدا لله: التبیان 
ص۴۳ 


دو لت بنی‌هناد درغر ناطه دما امه 1 


اموال و متاع و زن و فرزند حویش به‌سوی غرناطه حر کت کردند. دراه سپاهیان 
بنی‌عبادبر سر ابشان تاحتند و تارومارشان‌ساختند, از کشن نیزازدست بادیس به‌در شد 
و ابن‌عباد بر سر اسر مَطقةً شذونه که پیش از این در تحت سيطرة بر بربود.مستولی 


گردید.*۳ 


تا این زمان سی‌سال از حکومت بادیس گذشته بود . مملکت او از مشرق تا 
بسطهو از جانب مفرب تارنده کسترده‌شده‌بود. حدشمالی آن جیان‌بودو حدجنوبی‌اش 
دربای مدیترانه. بادیس پیر شده بود و راحت‌طلب و باده گسار. اخنیار همهٌکارهارا 
به‌دست‌وز بر بهو دی آش بو سف‌بن نغز الهسپرده‌بود."" یوسف به‌جای پدر حوداسماعیل 
ابن‌نغزاله وزیر حبوس و سپس وزیر بادیس نشسته بود. اسماعیل‌بن‌نغزاله اعتماد و 
محبت‌بادبس‌را به‌حود جلب کرده‌بود. بادیس او را بردیگر وزیران ودبیر ان‌برتری 
می‌داد و همهٌکارها به‌اوسپرد. او نیز بیشتر کار گزاران و عمال را از بهودیان‌بر گزید. 
این وزیر بهودی با مهارت و ورزیدگی که در انجام امور داشت خزانهٌ بادیس را 
به‌امو ال‌پر کرد تا بتواند با تقسیم آن امو ال درمیان‌سپاهیانش به‌مقاصد خود نایل‌شود. 
ابن نغزاله برتر از اینها اهل آدب و شعر بود. مردی نیکسیرت و خوشخویوبردبار 
بو چنانکه فرصت نمی‌داد کسی با او به‌رقابت برخحیزد یا با او خصومت ورزد . 
ابن‌حیان که مورخ معاصر اوست او راکاملترین رجال به‌علم و حلم و فهم وهوش و 
نرمی و وقار و زیر کی و مکر و تسلط بر نفس و وسعت مشرب و شناخت مردم و 
اوضاع زمان و مدارا بادشمن» خوانده‌است, سپس می گوید در ادب عرب وءبری 
استادبود. زبان‌عربی را دوست می‌داشت وبه‌مطالعه وتألیف در آن زبان‌می‌پرداخت. 
رساله‌هایی درباب اسلام وفضایل این دین‌به‌رشتة تحریر در آورده است.به‌ریاضیات 


۰ این‌عذاری: البیانالمفرب. ۳/ص ۲۷۲ و ۰۲۷۳ 
۱ امیرعبدالله, التبیان. ص ۴۲. 


۱۳۴ تاریخ دوات آسلاهي‌در | ندلی 


و نجوم و هندسه و منطق نيك آگاه بود کتاب السجییح فی‌علو؛الا و۱ثلا لریاضیه از آثار 
اوست. همچنین درجدل استادبود و بردیگران تفوق‌داشت. کم‌حرف‌بود» وبدگویان 
وهرزه‌درایان را ازخود می‌راند. غالبا دراندیشه بودوبه‌جمع کنب سخت مشتاق.۲۳ 
این صفات وسجایا سبب شده‌بود که بادیس را فریفتةٌ خود کند و بر گردخویش‌جوی 
ایجادنماید تاهمهً کسانی که به‌نحوی بااو کاری دارند از نزد او خشنود باز گردند. 
اسماعیل بن نغز اله در مقام وزارت بود که چشم از جهان فروبست . بادیس پسر او 
بوسف رابه‌جایش بر گزید. یوسف‌جرانی‌بودزیباروی وتیزهوش و فرزانه‌ودوستدار 
اعمال نیلك. چون پدر» بهودیان را به‌کار گماشت و برای‌گرد آوردن اموال کوشش 
بسیار کرد. درنزدبادبس منز لتی‌اررجمند یافت. اندلاندك زمام همه کارهابه‌دست گرفت 
تا چون پدر مرد اول دولت بادیس شد و نفوزش از همه بر گذشت. 

بلقین پسربزر گث بادیس بود وسیف‌الدو له لقب‌داشت. بادیس او را و لی‌عهد 
خودکرده‌بود. بلفین می‌دید که چگونه وزیریهودی زمام همٌکارها را در دست دارد 
و یهودیان دیگر را به‌تصرف در اعمال گماشته‌است وایشان چگونه همه‌قدرت‌دولت 
را قبضه کرده‌اند. بلقین به عشم آمده بود و بر وزیر حسد می‌ورزید وعلناً دشمنی‌خود 
را با او ابراز می‌داشت ودر برانداختنش سمی می کرد. گاه نیز با بوضی ازخحواص 
خود در باب برانداختن و کشتن او سخن می‌گفت . دیگر وزرای دولت نیز او را 
تحریض و تحريك می کردند» بویژه علی و عبدالله پسران ابراهیم الشیخ . مخالفان 
ان نغزاله دز گوش اومی‌خواندند که او ازدر کس دیگربه‌این مقام شایسته‌تر است و 
این اموال که آن بهودی از آن بهره‌مندمی گردد بابد که دردست او گرد آید.این نغزاله 
با سیطره‌ای که‌بر اموریافته اوودیگر رجال‌دو لت رابه‌عواریو گمنامی‌افگنده‌است.۲۳ 

یوسف بن اسماعیل‌بن‌نغزاله نبز از جانب خود جمعی از خواص بادیس را 
به‌سود حویش در قصر و در حرم به‌جاسوسی گماشته بود و هر حر کتی که‌ازبادیس 
سرمی‌زد با هر سخنی که می گفت از :ن ۲ گاه می‌شد . چندتن از جاسوسان خود را 
نیز به‌اطر اف بلقین گماشته‌بود و بهوسیلةٌآنها بر اعمال و نیات او آگاهی می‌یافت . 


۳ ابن‌الطیب , الاحاطه (نقل از ابن‌حین)» ج۱/ص ۴۴۶ و ۰۴۴۷ 
۴ امیر عیدالله: التبیان. ص ۳۹. 


دو لت بتی‌مناد درغر ناطه ومالقه ۱۳۵ 


بلقین با آنکه بایرسف دشمن‌بود؛ به‌دوستی بااو تظاهر می کرد وبهعانه‌اش می‌رفت 
و درشرابخواری شر کت‌می کرد» زیرا خرد مردی باده‌گساربود. بوسف آهنگث آن 
کرد که پیش از آنکه بلقین اورا ازمیان بردارد ؛کارش‌را بسازد. روزی‌اورابا جمعی 
از عواصش به‌سرای خود فراخواند و بز‌شراب بکسترد و زهر درساغرش افگند. 
چون بلفین ازخانهٌ اوبیرون آمد دچار غثیان شد وتا به‌عانه رسید به‌بستر افناد و پس 
از دوروز بمرد . بادیس از هلا کت پسر بدین‌نحو برخود پلرزید. یوسف توانست 
او را قانم کند که بعضی ازغلامانو کنیزانو نزدیکان پسرش دراین کاردست‌داشته‌اند. 
بادیس جمعی را کشت و بقیه بگریختند ۰ بلقین‌بن‌بادیس در سال ۱۰۶۴/۵۴۵۶م 
در گذشت. ۲۴ 

این حادثه مقدمةٌ حادثه‌ای مهمتر و گسترده‌تر بودکه بیش از هرچیز بیانگر 
اوضا ع زمان‌بادیس است. بادیس‌میدان‌را برای بوسف خالی گذاشت. بویژه از آن 
پس که پسرش مرده بود در خود فرورفته بود و چندان به‌چیزی نمی‌پرداخت و این 
خود ازعوامل افزون‌شدن‌دایرة نفوزیوسف‌شده‌بود» آن‌سان که دیگروزیران‌وشیو خ 
دولت جز تملیم در برابر او چارة دیگر نمی‌دانستند . تنها کسی که در مخالفت او 
استواری به‌حر ج‌داد مردی‌بود به‌نام «النایهم که شخصیتی‌غامض‌داشت. او اصلا" از 
بند ان المعتضدبن‌عباد بود. متهمشده‌بود که درتوطثه‌ای که پسرش اسماعیل برضد 
او ترتیب داده‌بود دست‌داشته‌است و ازبیم جان از اشبیلیه گر بخته و به‌بادیس التجا 
جسته‌بود. بادیس نیزاورا به گرمی پذیرفته و کارهای حطیربه‌او داده بود. سپس میان 
او و یوسف رقابتها پدید آمد. النایه کمر به‌فتل یوسف بسته بود و تافرصتی به‌دست 
می آورد امیررا برضداو تحريك می کرد. بوسف خود احساس می کرد که امیربااو 
سر گران می‌شود و منزلتش روی درضعف نهاده است. پس چارء‌کار را در تفاهم 
با ابویحی‌بن‌صمادح صاحب المریه و دعوت او به‌تصرف غرناطه جست . میان 
ابن‌صمادح و بادبس علایق‌قدیم دوستی‌بود؛ زير اهنگامی که ابن‌ابی‌عامرلشکر آورده 
بود تاالمریه‌را بستاند» بادیس د ررکناراو بااین‌عامر جنگیده‌بود. یوسف برای اینکه 
به‌هدق خود برسد بعضی اززعمای صنهاجمرا که از آنان بیم‌داشت به‌نقاط دوردست 


۴ این‌عذاری ,. الببانالعفرب »۰ ۳/ص ۲۶۵ . امیر عبدال: التییان . ص ۵ ۲, اپن| لعطیب ‏ 
اعمال الاعلام. ص ۰۲۳۱ 


۱۳۶۶ تادیخ‌دو لت‌اسلامی در اتدلی 


امارت داده‌بود. ابن‌صمادح درهمان‌اوانو ادی آشرا درشمال‌شرقی غرناطه تصرت 
کرد و آنجاراازمردان جنگی و سلا حتبرد بینباشت‌ویوسف‌بااو دراجرای نقشه‌ای که 
طر ح کرده‌بودند به گفتگو میپرداخت وبادیس‌همچنان‌سر گرم لهوو لمب خودبود.۴ 
صنهاجیانی که بایوسف‌دشمن‌بودند و نبزمردم غرناطه که ازسر کشیهای بوسف‌به‌جان 
آمده بودند ازپی‌فررصتی می گشتند که اورا از مسندوزارتش فرو کشند. دشمنی‌مردم 
غرناطه با بهود او ج می‌گرفت » چنانکه راهی هم به شعر باز کرد و فقیه پرهیز گار 
ابو اسحاقالالبیری؟۲ قصیده مشهور خود را در برانداختن قدرت بهود و رهایی از 
سر کشیها ی آنان‌سرود. دراینجا ابیاتی از این قصیده را که در آن روز گاران چونان 
آتشی که به‌عرمنی ازحاشاك در گیرد احساسات‌مردم غرناطه‌را بر ضدیهودبان‌شعله‌ور 
سیاخعت» می‌ آوریم: 


الاقل لصنهاجة‌اجمعین 
بدورالزمان و اسدالعرین 
لقد زل سید کم زلة 

تقربها اعینالشامتین 

تخیر کاتبه کافراً 

و لوشاء‌کان من‌المو‌منین 
فعز البهودبه و انتخوا 
وتاهوا و کانوا من‌الارذلین 
و نالو امناهم وحازواالمدی 
وقدجاز ذاك ومایشمرون... 


۵ امیرعبداله التبیان . ص۴۶ و ۴۷ وه ۵۳-۵. 

۶. ایواسحاقابر اهیم‌ین مسعودین سعیدا لجیبی‌الا لبیری. فقیه و محدث و ادیپ و شاعر بود. 
یوسف‌ین‌نفزاله از او نزد سلطان یادیی سعایت کرد. بادیس او را اژغرناطه تبعید کرده 
ایواسحاق ددالبیره نزدیکی غر ناطه سکونت جست و به‌عبادت‌وژهد پرداخت؛ ولی هبواره 
صنها چه را بر ضدیهود دروعظ وشعر خودبرمی | ذکیشت‌تامردم بی آ نان بشور ید ندو به کشتادتان 
دست ؟شودند . ابواسحاق‌الالبیری درسال ۰۴۵۹٩‏ پس‌از آ نکه ]تاد تحر یض‌خود در س کوبی 
بهود دا به‌چش دید,"در گذشت . 


۱۳۷ 
دو لت بئی‌مناد درغر ناطه دما لقه 


۰.. ابادیس انت امرء حاذق 
تصیب بظنك مر می‌الیقین 
فکیف تحب فراخ‌الزنا 
وقد بتضول الی‌العالمین 
و کیت استنمت الی‌فاسق 
وقادنته وهو بشئس‌الفرین 
وقدانزل‌الله فی و حیه 

پحثر من‌صحبة‌الفاسفین 
فلاتتخذ منهم خادماً 
وذرهم الی لعنةاللاعنین 
فقدضجت الارض من‌فستهم 
و کادت تمید بنااجمعین 

و کیف‌انفردت بنقریبهم 
وهم فی‌البلاد من‌المبعدین 
وانی احتللت بغرناطة 
فکنت اراهم بها عابئین 
وقد قسموها واعمالها 
فمنهم بکل مکان لعين 
وهم یقبضون جبایاتهم 
وهم‌یخصمون و هم‌یفصمون 
وهم لسون رفیع‌الکسا 
وانتملاوضاعها لابسون 
وهم امناکم علی‌سر کم 

و کیف‌یکون امیناً خوون 
و قد لابسو کم باسحارهم 
قساتسمعون ولاتبصرون 


٩۱۳۸‏ تاد یخ‌دو لت‌اسلامی در آندلی 


و درتحریض برضد ابن‌نغزاله گوید: 

قبادر الی‌ذبحه قربة" 

وفتح به فهو کیش سمین 

ولاترفع لضفط عن‌رهطه 

فقد کنزو اکل علق ثمين 

وفرق عراهم و خذمالهم 

فانتم احق‌بمایجمعون 

ولاتحسبن قتلهم غدره 

بل‌الغدر فی‌تر کهم یمبلون 

فتدنکثو | عهدنا عندهم 

فکیف‌تلام علی‌النا کئین 

فلاترض فینا باضالهم 

فانت‌رهین بمایفعلون 

و راقبالهك فی‌حربه 

فحزب‌الالاه هم‌المنلحون"۲ 

انفجار درشبانگاه روز شنبهةٌ دهم ماه‌صفر سال ۴۵۹/سیام دسامبرسال ۰۶۶ ۱م 

رخ‌داد. دراین شب یوصف‌بن‌نغزاله درقصبه با جمعي ازهمدستان حود که از بند گان 
و خحواص بادیس بودند به‌برم شراب نشسته بود . چنان برمی آم که نقشة او برای 
فر اخعواندن این‌صمادح به‌غر ناطه به‌نتیجه رسیده است و ابن‌صمادح با جمعی از 
یارانش درنزدیکی غرناطه کمین گرفته‌برد و منتظر اشارتی. درهمان‌وقت جماعتی از 
صنهاجه که درنیات و اعمال‌یوسف به‌دیدةً تردید می‌نگریستند و از سهل‌انگاری‌امیر 
خحود به‌عشم آمده بووند» همهحر کات وسکنات اورا زیر نظرداشتند. قضارا درهمان 
حال که توطثه گران‌دربزم نشسته‌بودندمیان‌یکی از غلامان حاضران ویکیازحواشی 


۷ انا لخطیب در اعبالالاعلام همه آين صیدءر | که چهل‌وسه بیت است نقل کرده. (۲۳۱5- 
۴ دوزی‌نیز آنرا در 0۱۵۷۱( ۸0۵۰ ۷۰۱۰ .ععطام260<۶ آدرده‌است. 


دو لت بنی‌مناد درفر ناطه وما لقه ۱۳۹ 


یهودی نزاع افتاد. آن‌غلام به‌بیرون قصبه‌دوید وفریاد بر آورد: بهودی غدر کرده و 
ابن‌صمادح به‌شهرداخحل‌شده. درحال»مر دم به‌هررسوی روی‌به‌دویدن نهادند وفریادها 
درهم افتاد. پیشاپیش همه‌جمعی ازصنهاجه که با وزیریوسف‌بن نغزاله دشمنی داشتند 
بهقصبه در آمدند. پوست برفور ب‌بادیس پناه‌برد. بادیس بیهوده کوشش می کرد که 
مهاجمان راآرامش بخشد. یوسف به‌درون قصر گربخت ومهاجمان درپی اوبودند. 
اورا دریکی ازانبارهای زغال یافتند. صوری ودرا سیاه کرده بوه تانشناسندش ؟ 
ولی او را شناختند و کشتند و پیکرش را بردروازهُ غرناطه بیاویختند در این‌حال » 
سپاهیان و مردم‌به‌جنبش در آمدندوسلاح‌بر گرفتند و به‌خانه‌های بهودیان‌حمله آوردند 
ودرشکنجه و کشتن ایشان هیچ کوتاهی ننمودند. خانهٌ یوسف‌را نیز که پراز نفاییس 
و زخایربود به‌غارت بردند. درخانهٌ او خزانه‌ای بو گرانبها از کتب علوم اسلامی. 
دکانها وخانه‌های دیگر یهودیان را نیز تاراج کردند و به‌نعقیب ایشان‌پرداختندوهر جا 
آنان‌را یافتند» کشتند و از اموالشان غنایم بسیار به‌دست آوردند. از بهودیان بیش از 
سههزارتن یا به‌رو ایتی‌دیگر بیش از چهارهزارتن به‌فتل‌رسیدند. ابن‌صماد ح نیز چون 
اوضاع‌را چنان‌دید باز گردید.*۲ 

اين| لخطیب می‌گوید : « قبر پوست وپدرش در مقابل دروازه البیره است. 
یهودیان موضع آنرا می‌دانند » زیرا به‌نوانر ازپیشینیان خحودشنیده‌اند. »۲۹ 


۳ 


بادیس پس زاین حادثه از حواب گر ان جویش بیدارشد و خحمول و کسالت 


۸ بر ای‌اخیار این کشتار رجوع کنید به‌اهیر عبد ال, التببان . ص‌۵۴. این:سام؛ الذخیره.قسمت 
ارل. مجلددوم/ص[ ۲۲۷ ۰۲۷ آبنا لحطیب: ۷۱احاطا, چ ۱/ص ۴۴۸۵۴۴۷ و اعمالالاعلام » 
ص۲۳۳ این‌عذاری: البیان| لعثرب, ۳ص ۲ ۲۷۵۰۲۶ 3 ماررایت التببان والتخیرهد | 
پر گز بدیم. درماً خذ دیگر آهده است که این نفز له در حجومی که پهخا نه‌اش آوردند کشته‌شد. 

٩‏ آپن الخطیب: الاحاطه , ج۱/ص۴۴۸. درداذء البیره هنوزهم درشهرغر ناطه پرپاست. 


۱۴۰ تاريخ دو لت اسلامی دراندلی 


به يك‌سو نهاد . سخت برای بازپسگرفتن وادی آش از این‌صمادح قیام کرد ۰ با 
سپاهیان خود رهسپار آنجا شد و از بحی‌المأمون‌بن‌زوالنون صاحب طلیطله باری 
حواست. اونیز با جمعی از سپاهیانش به‌یاری او آمد و در همان نزدیکی بااودیدار 
کرد. بادیس وادی آش را محاصره نمود و برآن سخت کرفت . علاوه برنگهبانان 
شهر بعضی از وزرا و اکابر دولت ابن‌صمادح نیز در آنجا بودند. چون ازمحاصره 
به‌جان آمدند زعمایشان نزد المأمون کس فرستادند تا مگر نزد بادیس و ساطت کند 
تاشهر رابستاند و آنان را امان دهد که از آنجابیرونآیند. بادس چنان کرد.سپاهیان 
این صماد ح شهررا خالی کردند وشهر تسلیم بادیس شد. المأمون‌ینذو النون‌درعوض 
مددی که به‌او رسانیده‌بود شهر بسطه را به‌مفاطعه‌گرفت. این‌صمادح نیز نزد بادیس 
کس‌فرستاد و پوزشها حواست . سپس اجازت بافت و در غر ناطه به‌دیدار او آمد و 
آشتی کردند.*۲ 

شهرجیان ازفرمان سر برتافته‌بود. چون ما کسن پسر کوچك بادیس‌موردخشم 
پدر واقع شد واز غرناطه تبعید گردید» در جیان فرودآمد. پدر ازاو به‌شك‌افتاده‌بود 
که مبادا دست به‌اقدام‌سوئی بزند ۳*۰ ما کسن در پناه حا کم چیان » مسکن‌بن‌حبوس 
فرار گرفت. مسکن درشهرفرمانرو ایمطلق‌بودوما کسن باوجود او کاری‌نمی‌توانست 
کرد . عاقبت بدان قانع شد که در سلامت و راحت روز گار بگذراند ۰ سرانجام 
بادیس توانست نگهبانان شهر را به‌مال و وعده‌های جمیل خوشدل سازد . نگهبانان 
بر مسکن و ماکسن بشوریدند و ندا دردادند که به‌فرمان بادیس‌هستند. آندو از شهر 
بکریختند و جان خودنجات دادند. ما کسن به‌طلیطله رفت و در آنجا به‌این‌ذوالنون 
پیوست و در زمره خدم و لشکر اودر آمد و جیان بدین گونه جزو قلمرو بادیس‌شد. 

بادیس پس از کشته‌شدن وزیرش این‌نغزاله» النایه را وزارت‌داد. اونیزبس از 
اندلزمانی چونان‌ابن نغزاله زمام کارها بهددست کرفت و خودکامکی آشکار نمود.النایه 
بنی‌برزال را برصنهاجه مقدم داشت. صنهاجه خشمگین شدند و درپی فرصتی‌بودند 
که او رابه‌فتل رسانند. ازنةشه‌های النابه یکی آن بود که شهر بیاسه را که‌نزديك جیان 


۰. امیرمبدالله, التبیان » ص۵۵ - ۵۷. 
۳۱ اعیر عبدا لله, التبیان » ص٩۴‏ 


دولت بتی‌ناد در غر ناطه و ما لعه ۱۳۹ 


است فتح کند. بیاسه در اين هنگام از املالك اقبالالدو له علی‌بن‌مجاهدالعامری بود. 
بادیس نیز درعین اکراه با نقشةً وزبر خود موافقت کرد. النایه پس از رنج فراوان 
وهزينة بسیار بر بیاسه مستولی گردید وبا این فتح برمرتبت او در نزد بادیس‌افزوده 
شد. در این هنگام وزرای دولت و حکام شهرها احساس کردند که شخصیت النایه » 
شخصیت بادیس را فرو پوشیده‌است. پس از عاقبت‌ کار بیمناك‌شدند و شایع کردند 
که النابه به‌مدد بنی‌برزال فصد آن دارد بهعکومت بادبس پایان‌دهد؟ ازاین‌رو برای 
کشتن او و رهاشدن از شرش به‌تدبیر توطثه‌ای پرداعتند. آنگاه متقق‌شدند که و اصل 
حاکم وادی آش که با النایه دوستی‌داشت و مورد اعتماد او بود دست به‌چنین کاری 
زند و او را به‌وزارت وعده دادند. زمانی نگذشت که النابه براي بر حی کارهای‌ملك 
بهو ادی آش رفت و بر واصل فرودآمد. و اصل‌ فرصت غنیمت ش دوشب‌هنگام‌بهمان 
خود را در حال مستی بکشت. خبر به‌غرناطه رسید. بادیس به‌خشم آمد. دو لتمردان 
برایش‌توضیحدادند که کاری بود همه به‌سود او ورهابی‌اش از زبربار استبداد النایه. 
بادیس بظاهر قانع شد ومنصب فرماندهی سواران را به‌واصل داد. 

بادیس چندسال دیکر بهحکومت خود ادامه‌داد ودر دهم شوال سال ۴۶۵ه/ 
ژوئیة۳ ۶۱۰۷" پس از سی‌وهفت سال فرمانرو آیی در گذشت. 

بادیس بن‌حبوس بزر گتر ین ملوك بربر و نیرو مندترین ایشان‌در عصر ملو كا لطوایف 
بود و مملکت او وسیع‌ترین ممالك در اندلس؛ زیرا حد شرقی آن بسطه بود و حد 
غربی‌اش استجه ورنده » مرز شمالی آن جبان و بباسه بود و مرز جتوبی‌اش دریای 
مدیترانه. بادیس همان بود که غرناطه رابه‌صورت شهر در آورد و از عصر اوغر ناطه 
مهمترین مراکز جنوبی اندلس‌شد. قصبهٌ غرناطه را روی و برانه‌های قَلعةٌ قدیمی‌ اش 
بر آورد و آن را به‌نام قدیمش «القلعةالحمراءه نامید .و این همان نامیاست که در 
طول‌قرنها باقی مانده‌است. این نام بعدها برای الحمرای غرناطه علم شد. قصرخود 
را در داخحل غرناطه ساخت و مسجدي را که در آن به‌عاك سپرده‌شد در آنجابنانموده 
همچنین باروی ضخیمی بر گرد تبه‌ای که نصبه بر آن ساخته شده بود »بر آورد .۲۲ 


۲ این | لخطیب, الاحاطه. ج ۱ص ۴۵. ابن‌خلدون ۲۶۷« ضبطط کرده‌است (ج۴/ص ۱ ۱۶]. 
۳ ابن‌خلدون: العبر بج۲/ص ۰۱۸۰ 


۱۷۲ تار یخ دولت اسلاهی در اتدلی 


علاوه‌بر آن ؛ قصبهٌ استوار مالقه که هنوز هم آثارش تا آمروز باقی است از بنامای 
اوست - بادیس لشکری عظیم و ابت از صنهاجه و غیر آن ترتیب داد و درآن راه 
مالی گزاف هزینه‌نمود. پایه‌های دو لت خحویش‌استوار کرد ومراتبو وظایف‌هرکس 
معین‌نمود. ولی دربار اوشکوه و درخشندگی دربار دیگر امر ای‌طوایت را حاصل 
نکرد ؛ مخصوصاً هر گز به‌پايةٌ دربار دولت بربری بنی‌ذوالنون در شمال نرسید و 
نتوانست نویسند گاد و شعرا را آن‌سان که دربارهای دیکر ملوالطوابف کرد 
می‌آوردند » گردآورد .آری » دربار بربری غرناطه همچنان رنگك خشونت بدوی 
خود راکه بر دولت آلزیری غلبه‌داشت حفظ کرد و دولت ایشان هر کر ویو گیهای 
حضاری و مدنی والابی‌را که دیگر دول طوایف بافتند » بعدست نیاورد. 

آنچه شايستة ذ کر است‌اینکه سپاست بادیس ازروحية نژادی متأثربود وپیش 
از هرچیز هدفش تأیید زعامت بربر و سلطهٌ ایشان در جنوب اندلس بود و این امر 
سبب شده‌بود که امرای اندلس دراین کشمکشی که از آن هنگام که‌بنی <مودتو انسته 
بودند بساط قدرت و حلافت خویش در جنوب اندلس بگسترند قریب ب‌نیم‌فرن 
ادامه داشت» همه‌باهم برضد بریرها متحد شوند. بادیس ریاست بریر داشت و خود 
صحنه گردان این مبارزه برضد امرای اندلس بود . امرای اندلس چنانکه ابن‌حیان 
می گوید پشتبه‌پشت داده. به‌علاف رئیس بزرگگ بربرها که در آن زمان کسی جز 
بادیس بن‌حبوس صنهاجی فرمانروای غرناطه نبود برخاسته بودند . ابن‌حیان علت 
این دودستگی را نیز دریافته است : امرای انداس به‌نام هشام‌الموید که این‌عباد دد 
اشبیلیه آ شکار کرده‌بود حطبه می‌خو اندند و حال آنکه‌بادیس و امر ای‌بر برنژ اد اندلس 
که و ابسته به‌او بودند به‌نام امام نحود ادریس بن‌یحیی بن‌حمود که در مالقه بود خحطبه 
می‌خو اندند . 

این گر ايش نژادپرستانه گاهگاه بادیس‌را به‌طر حوانجام نقشه‌های‌بس حطر ثألك 
وامی‌داشت. از آن‌جمله. چون یکی از سرداران سپاه ابونصربن‌ابی‌نور؛امیربربری 
رنده بهتحر يكالمعتضدین‌عباد صاحب اشبیلیه» به‌نا گهان کشته شد» بادیس به‌ شم 
آمد ودرخاطرش گذشت که همهٌ‌اندلسیانیرا که درغرناطه بودندبکشد نا ازشرتوطلهةً 
آنان حلاص شود و برای اجرای این تصمیم خونین مقدمات آن فراهم آمد وبناشد 
که درروز جمعه همه مردم غرناطه درمسجد جامع گرد آیند ودست به کشتار اندلسیان 


دولت سی‌مناد در غرناطه د حالقه و 


بزنند وهرچه وزیر بهودیاش اسماعیلبن ننزاله کوشید» نتوانست اورا از اين‌تصمیم 
بازدارد. بادیس لشکر بسیج کرد ولی این‌نغزاله بر او پیشی گرفت و برحی زنان‌را 
به‌عانهٌ بزر ان انداس و دیگران فرستاد و ایشان ر؛ از حضور در مسجد منع کرد. 
بدین گونه اين‌نقشه انجام نگرفت. پس از آن»هنگامی که‌شیو خ صنهاجه نصایح‌وزیر 
را تأیید کردند از آن‌کار منصرق‌شد."۳ 

مورخان معاصر یا نزديك به‌عصر بادیس همه ازقدرت وطغیان و چبروت او 
سخن گفته‌اند. ابن‌حیان که معاصر اوست او را بزر گترین پادشاهان بربر در آنزمان 
می‌شمارد ؛ اما ستمگر و سخت کش و متکبر و جبارش می‌خواند که با کوچکترین 
سوه‌ظنی خونی بر زمین می‌ریزد."" فتح‌بن‌خاقان می گوید که بادیس از راه‌عدالت 
رویگردان بود و از ارتکاب هیچ گناهی پشیمان نمي‌شد . به‌جایآب از خون دلها 
سیراب می‌شد و بارانش شب‌هنگام در وحشت و اضطراب دیده برهم‌می نهاوند. ۴ 

ابن| لخطیب بادیس راطاغیه و جبار وشجا ع وداهی و حازم و جلدوشدیدالامر 
و سدیدالرأی و بعیدالهمه و خونریز می‌خواند.۷" 

نوة او امیرعبدالّ‌ین بلقین نظر ملابمتری دارد و مي گوید : «جد مابادیس‌بن 
حبوس رحمه‌اله مردی بزر گ‌منش و عالی‌همت و تندمزاج بود .کس را بارای‌آن 
نبو د که در کاری با او مخالفت ورزد. از روی رأی و رژیت به‌حویشاوندان خودنیز 
به‌دیده تردید می‌نگریست و همواره آنان را به‌جان یکدیگر می‌انداعت.»۳۹ 

خلاصه آنکه بادیس سهمنا کترین ابر ای بر بر بود که اندلس به‌عود دیده‌بود. 
از همه زیر کتر» درعین‌حال سختدلتر بود و پیوسته پیروزجنگگ. 

کارهای‌بادیس سرمشق دیگرملولالطو ایت‌بود. برای‌خود القابی‌چودالقاب 
حلفا بر گزید و خود را المظفر بالله و الناصر لدین الله خواند. 


۴ ابن|لحطيب, الاحاطه, ع ۴۴۵/۱ و ۴۴۶. این عذاری: البیان‌المقرب» ۱۴2/۳ ۰۳ 
۵ تقل از این لخطیب: اعدال‌الاعلام. ص۰ ۰.۲۳ 

۳۶ فتم بن‌خاقان: 6ذزدالشیان ص۰1۸ 

۷. آپنالحطیب, الاحاطه: ج ۴۴۳/۱ . 

۸ امیرعیدالله: التییان, ص ۰۲۷ 


۱۳۴ تاریخ دالت اسلامی دراندلرر 


9۵ 


چون المظفر باه بادیس بن‌حبوس در گذشت رجال دولت و شیوخ صنهاجه 
نوة او عبدالّه‌ین‌بلقین را به‌جای او بر گزیدند. عبداللّه هنوز کودکی نا رسیده بود. 
برادر بزرگش تمیم در ایام جدش بادبس فرمانروای مالقه بود ؛ ولی ما کسن پسر 
بادیس که گفتیم‌بر بدر خرو ج کرده‌بود؛ | کنون‌به‌شه رجیان باز گشته و در آنجاموضع 
گرفته‌بود. ما کسن مردی بدخوی و بدسرشت بود؛ ازاین‌رو کس به‌او نمی‌پرداعت 
و به‌دعرتش گردن نمی‌نهاد . سماجه یکی از شیو خ صنهاجه که مردی قوی‌العزم و 
حازم‌بود وزارت پادشاه خردسال رابه‌عهده داشت. سماجه‌وزیری نیرومندوسهمگین 
بود.کارهای ملك در ضبط آورد و زمام قدرت به‌دست گرفت و با مردم نیکی کرد. 

المعتمدین‌عباد چشم به‌حو ادث غرناطه دوخته‌بود. چون بادیس دیده‌ازجهان 
فروبست و فرزندزادة حردسال او به‌جایش نشست فرصت مفتنم شمرد تا آنچه در 
سرداشت تحقق بخشد. پس لشکربه‌جیان» مهمترین شهرهای شمالی مملکتغرناطه 
برد ودرسال ۱۰۷۴/۸۴۶۶ بر آن استیلایافت. آنگاه بالشکری عظیم رهسپارغرناطه 
شد و در نزدیکی آن چند دژ برپا کرد تا شهر را فرو کوبد. وزیر سماجه نیزسیاه‌بر بر 
را بسیج نمود و در برابر متجاوزان نيك پایداری کرد ۰ المعتمدین‌عباد مجبور شد 
بی آنکه سودی حاصل کرده‌باشد باز گردد ۰۰" امیرعبدالّه با ر اهنمابی وزیر خود با 
آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله آن‌سا که شیوة امرای بزر گ طوایف بود معاهدة 
دوستانه بست و تعهد کرد که جزیه‌ای به‌قدار بیست‌هزار دینار بپردازد. پس از این 
پیمان امیرعبداللّه باسپاه صنهاجه و افواجی ازسپاهیان‌مسیحی که آلفو نسوبه‌باری اش 
قرستاده‌بود درحر کت آمدوسرزمیتهای مرزی‌اشبیلیه راموردحمله قرار دادوتوانست 
دژ قبره را که درجتوب غریی جیان بود باز پس ستاند. 

درسال بعد آ لقو نسوبه‌اشبیلیه و غرناطه‌رفت. وزیر ومستشار مسیحی مستعرب 


۲۳۴ اینالخطیب: اعمالالاعلام, ص‎ 9٩ 


دو آت یتی‌مناد در غر ناطه و ما لقه ۱۴۵ 


او کنت‌سسنندو(ششنند) که پیش از این درحوادث سقوط طلیطله از اویاد کردیم نیز 
همراه او بود. آلقونسو برای مطالبةٌ جزيةٌ مقرر آمده‌بود. امیرعبدالّه در بادداشتهای 
خود می گوید که ازپرداخت جزیه سریرتافته» زیرا در آن اوان از آلفونسو بیم‌زیانی 
نداشته‌است و این اقدام سرمشق دیگر امرای طوایف شد.*" در اینجا المعتمدبن‌عباد 
که به‌نوبةٌ خودمنتظر فرارسیدن فرصتی بودمی کوشید تاپادشاه قشتاله‌را هرچه بیشتر 
برضدغر ناطه بر انگیزد. بدین‌منظور وزبرخود ابنءمار رانزد آلونسوی ششم‌فرستاد 
وبا اوپیمانی بست مبنی‌براینکه آتدو درفتح‌غر ناطه بایکدیگر متحدشوندءبدین گونه 
که خحود شهر از آن ابن‌عباد باشد و هرجه اموال در آنجاست به‌پادشاه شتاله تعلق 
گیرد و این‌عباد افزون بر مایملك غرناطه جزیه‌ای نیز به‌مبلغ پنجاه‌هزار دینار به‌او 
۵ ۷ 

پادشاه قشتاله ابن‌عمار را به‌افواجی از سپاه خود باری داد و برای اجرای 
برنامةٌ حویش به‌ساختن دژی در نزدیکی غرناطه اقدام کرد و جمع کثیری‌از سپاهیان 
را در آن جای‌داد تا شهر را زبرفذار گیر ند. ابن‌عباد می‌پنداشت با گرد آوردن‌لشکر 
در آن‌دژ برشهر غلبه‌عو اهدیافت؛ و لی‌از آن‌کار حاصلی‌به‌درست نیاورد و چون این‌عباد 
در سال 2۴۶۷ ناچار شد از برابسر ابن‌ذو النون بگٌریزد ءآن دژ را نیز حالی کرد و 
سپاهیان غرناطه آنرا در تصرف آوردند. 

سپس ابن‌عمار باردیگر به‌ترغیبآ لمونسوی ششم به‌نبرد با غرناطه پرداحت 
و بسهولت این اقدام را در چشم او بیاراست. در این موفعیت عبدالله‌ین‌بلقین‌جارة 
کار حویش در آن دانست که با پادشاه مسیحی تفاهم ایجاد کند. خود به‌نزد او رفت 
و به‌مذاکره پرداخت. نتیجهٌ مذا کر ات آن شد که امیرعبدالّه سالانه جزیه‌ای به‌مبلغ 
ددهز ار مثقال زر ادا کند و بعضی از دژهابی را خه در جنوب غربی جیان‌است به‌او 
وا گذارد. 

امیر عبد الّه بدین‌متاسبت آذچه‌را که از سخنان کنت سسنندو(یا به‌ف و لاو ششلاند) 
مستشار آلفونسوی ششم شنیده‌است برای ما نقل می کندرو سیاست شهریار خود را 


۴ اعیر عندا| لله: التبیان, مس 7۹ 
۱ هان ماخد. ص ۷۰. 


۱۳۶ تاریخ دولت اسلامی دراتدلی 


در استیلا بر اندلس بدین نحو بازمی گوید که: «اندلس در آغاز در تصرف رومیان 
بود تاعربها بر آن‌غلبه بافتند وسا کنان آن رابه‌شومترین سرزمینها بعنی جلیقیه‌ر اندند. 
رانده‌شد گان | کنون امبد آن دارند که قوتی به‌دست آرند وحق خویش بستانندو این 
مقصود وقتی حاصل می آید که مهاجه‌ان ناتوان و ناتوانتر شوند و دیگر برای‌ایشان 
نه اموالی مانده باشد و نه مردان جنگجو .آنگاه ما آن سرزمین دا بی‌هیج رنجی 
بازپس خواهیم گرفت.»"" 

امیر عبداله به‌امور داحلی پرداخت. ابتدا وزیر خود ابن‌سماجه را عزل کرد؛ 
زیرا درخودکامگی به‌او ج خود رسیده بود و به‌سخن کس گوش نمی‌داد. امیر عبدالّه 
احساس کرد که باوجود ابن‌سماحه برای او ازفرمانروایی جز نامی باقی‌نمانده‌است. 
از سوی دیگر این اصتبداد سبب خشم دو لتمردان و افراد ملت شده‌بود؛ ولی آنسان 
که خود نقل می کند با او به‌تیکی و مدارا رفتار کرد و اجازتش داد با زن و فرزند 
و دیگر متعلقان واموال بسیار به‌المریه دود در کنف حمایت فرمانروا ی آنجا درعین 
توانگری و بی‌نیازی بیارامد.۲۳ 

امیرعبد الّه به‌انتظام امور اداری روی آورد و حکام ستمکار را عزل کرد و از 
و ادی آش آغاز نمود. حا کم آن ابن ابی‌جوش را معزول ساحت ودربند کشید. سپس 
حاکم المنکب را عزل کرد وحکام دیگری که امید عدل و نیکسیرتی در آنهامی‌رفت 
به‌جای ایشان‌گماشت و با ابن‌صمادح صاحب المریه پیمان دوستی بست و این پس 
از آن بود که منازعاتشان بر سر دژهای مرزی در فنیانه برطرف گردید.*۴ 

تمیم‌ین بلقین برادر عبدالّه در اين اثنا در مسالقه و اعمال آن دعوی استقلال 
کرد وخود را المنتصربالله لقب‌داد وخود کامگی پیشه ساعت ودر فرمانروایی‌روشی 
ناپسند درپیش گرفت وپی‌درپی برنواحی‌المنکب وغیر آن حملهمی کرد واین‌نواحی 
زیر فرمان بر ادرش‌بود. عبداللّه فوجی از لشکر خود بفرستاد وبر برخحی از دژهای مقدم 
مالقه‌مستو لی‌شد.سپس‌میان سپا هیان‌دو بر ادر درنزدیکی‌مالقه برد در گرفت. امیرعبدالله 
نخست منهزم شدء ولی باز گردید و لشکر مالقه رادرهم‌شکست وشهر رادرمحاصره 


۳ همان مآخذ, ص ۷۳. 
۳ بان مأخذ. ص ۸۷ و ۸۸. این‌النحطیب, اعال/لاعلام, ص ۲۳۵. 
۲ امیرغبدالله: آلتبیان. ص ۸٩‏ و د 4. 


دولت بتی‌ناد درغر تاطه‌وما اقه ۱۷ 


گرفت . برادرش نزد او رسول فرستاد تا بر سر مهرش آورد . مادرشان نیز میانجی 
شد. امیرعبدالله می‌تررسید که ا گر بر برادرسخت گیرد به‌همدستی ودوستی با المعتمد 
گر اید. پس به‌صلح گروید وفرمانروایی مالقه وسرزمینهای غرب آن را به‌اوداد. 

در همین هنگام کباب‌بن تمیت حاکم ارشدونه (ارجذونه) و انتقیره بشورید 
و در آن منطقه دست به کشتار و تاراج زد. امیر عبدالّه لشکر بر سرش‌برد و بر او 
سخت گرفت تا به‌فرمان آمد و امان خواست. 

سر انجام‌پیمان صلح‌میان امیر عبدالله‌بن بلقین و المعتمدبن‌عباد منعقدشد و این کار 
میسر نشد مگّر بعد از کشته‌شدن ابن‌عمار وزیر المعتمد ۰ این وزیر همان کسی است 
که امیرعبدالّه او را رالفاسق» می‌خواند؛ زیرا او اساس فتنه بود. چون ابن‌عمار از 
میان برحاست همهٌّاختلافاتی که میان دوطرف بود. چه‌درمسائل مرزی وچه دردیگر 
مسائل» حل و فصل شد. این و اقمه درسال ۴۷۷ اتفاق افتاد. 

هذوز جندهفته‌ای نگذشته‌بود که حادلةً مهم سقوط طلیطله به‌دست آ لفو نسوی 
ششم پادشاه قشتاله ر خ‌داد. واين در آغاز ماه صفر سال ,۲۵/۵۴۷۸ ماه‌مه‌سال۱۰۸۵م 
بود. سقوط طلیطله انداس‌را سرتایا به‌لرزه در آورد. امرای طوایث ازخحواب مستی 
سر برداشتند ودید گانی راکه نیم‌قرن نابینا و تاريك شده‌بود گشودند. دراین‌نیم‌قرن 
همواره با یکدیگر در کشمکش می‌بودند وپوست یکدیگر برمی‌دریدند و آن‌دشمن 
همیشگی پیوستهآنان را به‌جان هم می‌افگند و چون دست تعدی به‌هم می گشودند» 
قرصت می‌بافت و بخشی از زمیتهای وطنی را که | کنون به‌فراموشی سپرده‌شده‌بود 
غصب می کرد. 

سقوط طلیطله» پایتخت بز رگ اندلسی زنگت‌خطری برای همسایگان بود . 
المعتمدین‌عباد - که خود در تحقق این محنت مرتکب بزرگترین خطاها شده بود- 
بادیگر امرای طوایف برپای‌خاستند و کوشیدند تادست اتحاد به‌هم‌دهند وازبرادران 
مسامانشان‌در آن‌سوی‌دریای مدیتر انه‌یاری‌جو بند و از امیر المسلمین بوسف‌بن‌تاشفین 
بخواهند که به‌فر بادشان رسد. 

امیر عبدالله در یادداشتهای خحود آورده‌است که نخستین کس از امرای اندلس 
که در خاطرش گذشت که از مرابطون یاری خحواهد برادرش امیر تمیم والی مالقه 
بود . امیر تمیم از آنان برضد برادر خود باری طلبید تا هرچه از مملکت جدش 


۴۸ ۱ تاریخ دولت اسلامی در ائد اس 


بادس را از دست داده است بازپس مداند ؛ ولی امیرالمسلمین به‌دعوت او گوش 
فر انداد.۴۹ 

امیر عبدالّه نیز با دیگر امرای طوایف درفر اخواندن مرابطون متفق بود. او 
نیز رسولان عویش را بارسولان ابن‌عباد نزد امیر المسامین بوسف‌بن تاشقین‌فرستاد. 
میان‌ایشان و امیرالمسلمین‌معاهده‌ای بسنه‌ش دکه‌همگان دست‌به‌دست هم‌داده؛به‌جنگگ 
قشتاله‌رو ند و امیرالمسلمین تعهد کرد که متعرض هیچ یاک ازایشان نشود و به‌تلمروشان 
چشم طمع ندوزد و کسانی را که فصد خرو ح و شورش برضد آنها دارند » ترغیب 
زکیر ۴۶ 

ابن الخطیب بر امیرعبداله مي‌تازد و می گوید که او مردی ترسو و همواره 
شمشیرش در لاف بود و از سواری وسلحشوری بیزار. به‌زنان نیز چندان‌علاقه‌ای 
نشان نمی‌داد و به‌ناتوانی موصوف‌بود؛ ولی شعر می‌سرود و با طالبان علم‌به‌مباحثه 
می‌نشست . ابن‌الخطیب در ادامهٌ سخن می‌گوبد که دریکی از سفرهایش به‌اغمات 
دیوان شعر امیرعبدالله را به‌حط او دیده است که «پس از حلع‌شدنش ازفرمانروایی 
جمع آوری کرده و احوالات خود و حوادئی را که براو گذشته بود در آنجا آورده 
بود.»۲۷ و این همان یادداشتهای اوست که ما دربسیاری موارد به‌آن اشاره کرده‌ایم. 

این یادداشتها را امیرعبدالّه تحت عنوان کتاب‌النییان به‌هنگام دورشدنش از 
مقر فرمانروابی و در خلال اقامتش درتبعید گاه اغمات به‌قلم آورده و ما را از تاریخ 
نیاکان و احوال حکومت خحود و حوادث اندلس درآن عصر »] گاه می‌سازد . ما 
از این یادداشتهامی توانیم‌دلایلی بر صحت قول ابن‌الخطیب نیزبه‌دست بیاوریم‌حا کی 
از اينکه امیر عبدالقه از جنگث گریزان بود و به‌صلح و تن آسانی گرایش داشت و از 
عواقب‌جنگ و جدال همواره بیمناكك بود وسلامت وعافیت را بر آن ترجیح‌می‌داد. 
امیر عبدالله‌درپایان بادداشتهایش شکر حدای‌بجای‌می آورد که‌به‌سر نوشت ابن‌الافعاس 
دچار نشد ومانند اوبامرابطون به‌مخالفت برنخاست و جان‌بر سراین کاربه‌مدر نداد.*۲ 


۴۵ عمان مأخذ, ص 1۰۲. 

۶ همان ماخد. صس ۰۳ 1. 

۴۷ این لخطیب: اعمال]لاعلام ی ۰۲۳۵ 
۳۸ امیر عبد‌الله: التبیان» ص ۱۷۶ 


فصل دوم 
دیگر امار [ت بر بر وه 
درجنوب اندلس 


در کنار دولت بنی‌مناد؛ یابنی‌زیری درغرناطه چند امارت بربری دیگردراین 
منطقهةٌ جنوبی اندلس» منطقةٌ مثلث اسپانیایی وافع در جنوب نهروادیالکببروجود 
داشت. حدشرقی اين‌ممالك مفرب غرناطه و حد غربی آن مصب وادی‌الکبیر بود و 
حد شمالی آن رود وادی‌الکبیر و حد جنوبی آن فرنتره. 

بدیهی است که اجتما ع این مملکتهای کو چك بربری در این منطقه به‌عوامل 
جغرافیایی و نظامی بازمی گردد؛ زبر ااين منطقةءثلث شکل نزدیکترین مناطق شبه‌جزیرة 
اسپانیابه‌مخرب است, آن‌سان که رفتن از آنجا به‌اندلس به‌هنگام عطر یاضرورت‌دیگر 
کاری آسان است. همچنین می‌توان به آسانی از سا کنان آن‌سوي آب پاری خو است 
و آنان نیز بسهولت ازدریا بگذرند و به‌اندلس آیند. ازدبگرسو اجتما ع این‌امارات 
در کنار یکدیگر در اين منطقه به‌طور آشکار نشانةٌ همبستگی قبیلگی یا نژادی است 
و به‌آنها امکان می‌دهد که به‌هنگام بروز حادثه در بلك صف متحد شوند و با ممکاری 
یکدیگر دشمن مهاجم را برانند. این چبزی‌است که به‌صورت عملی در نبردهانی 
که در طول حکومت ملول! لطوایف میان بر برهای این منطقه و دشمنان سرسختشان 
چون بنی‌عباد درمی گرفت» مشاهده می‌شد. 


۱۵۰ تادیخ دولت اسلامی دراندلی 


ممالك کوجك بربری درجوار برادر بزر گك خود دولت بنی‌مناد در غرناطه 
آرمیدهبودندو چون‌برای آنهاحادثه ای پیش‌می آمد-همچون خحطری از سوی‌بنی عباد 
مملکت غرناطه حمایت و دفاع از آنها را به‌عهده می‌گرفت . اين دولتها نیز چون 
اقماری به‌گرد غر ناطه حلقه‌زده‌بودند وهر گاه ضرورتی سیاسی‌یانظامی بروزمی کرد 
به‌یاری اش می‌شتافتند. 

در این امارات‌چنان‌نبود که دو لتی‌به‌تمام معنی و جودداشته‌باشد. بلکه‌فر مان رو ایان 
به‌رژسای قبابل یا رژسای خانواده بیفتر شباهت داشتند؛ منتهی رژسایی که از عزت 
و قدرت و جاه و منصب بزر گی برخوردارباشند. همچنین دارای حکومت‌ولشکر 
منظم به‌معنی‌صحیح آن‌نبودند وغالباً يك‌قبیله بايك خانوادة نیرومندزمام فرماتروایی 
به‌دست می گرفت و به‌شيوة اسنبداد مطلق حکومت می کرد و به‌همان عرفیات سادة 
بدوی عمل می‌نمود؛ ازاین‌رو اندلسیاننکه از قدیم‌الایام بامزایای يك حکو مت‌منظم 
آشنایی داشتند و به‌زند گی مرفه شهری خو گرفته‌بودند» از آنان حوشدل نبودند. 

دراین منطقه و اطر اف آن » غیر ازمملکت غرناطه چهار امادت دیگر و جود 
داشت: امارت قرمونه» امارت رنده؛ امادت مورور و امارت شذونه و ار کش. 


0 


دفلت بنی‌برزال در قرمو نه 


مهمترین این امارات امارت قرمونه واقع در انحنای رود وادی‌الکبیر بود. 
در مشرق آن امارت قرمونه بود و در مفرب مملکت اشبیلیه . مر کز آن شهر استوار 
قرمونه بود درشمال شرقی اشبیلبه. اين امارت کوجك علاوه بر شهر قرمو نه استجه 
را که در مشرق آن بود والمدور را که در مخرب قرطبه بر کنار رود وادی‌الکبیر بود 
نیز درتصرف داشت. 

فرمونه از زمان هشام) لمید و پیش از فرویاشی دوأت عامری » در دست 
فرمانرو ای آن‌حاجب ابو عبدالّهمحمد ین عبد الله بن برز ال معروف به‌ابوعبدالّه‌البرزالی 
بوو. بني‌برزال به‌بطنی از بطون زناته از بنی‌یفرن انتساب داشتند . اینان در مخرب 


دیگر امارات بر‌بری درجنوب اندلس ۱۱ 


در سرزمین مسیله‌وزاب اسفل می‌زیستند . می‌دانیم که قبیلةٌ زناته در ایام دولت اموی 
ازقبایل پیرو ايشان در ناحیهةٌ مغرب بود و برضد دشمنان ایشان, عبیدبان یا فاطمیان 
می‌جنگید. ازدشمنان شیعه‌درهمان وقت‌جعفر ویحیی پسران‌علی‌بن حمدون‌الاندلسی 
صاحب مسیله و بلاد مجاورآن از اراضی سفرب اوسط بود ۰ چون میان بنی‌زیری 
زعمای صنهاجه و وابستگان به‌عبیدیان با زنانه و هم‌پیمانانش جعفر و یحبی‌دراو اخر 
ایام حکمالستنصر بردافتاد ودرسال. ۳۶ه صنهاجه منهزم گردید ورئیسشان‌زیری‌ین 
مناد کشته‌شد» جعفر و یحبی با خاندان و مال و منال و اصحاب از بیم انتقام صنهاجه 
به‌اند لس مهاجرت کر دند تابمنعدمت حکم المستنصر در آیند ودرسایةٌ دو لت او بیار امند. 
و ما دراخبار حکم به‌این امر اشارت کردیم. 

چون صنهاجه برمغرب اوسط دست نطاول گشود» بنی‌برزال که اززناته‌بودند 
تحت‌فشار و اقع‌شدند و به‌جعفرین علی‌الاندلسی نامه نوشتند تا نزد خعلیفه و اسطه‌شود 
کهآنان را اجازت دهد از آب گذشته » به‌انذلس در آیند. جعفر برای بر آوردن این 
مقصود دست به‌کارشد ونزد حکما لمستنصرآ نان‌را به‌شجاعت و فرمانبرداری‌بستود. 
حکم نیز اجازت داد. بنی‌برزال به‌اندلسآمدند و درحدمت سپاه تحت‌فرمان جعفر 
قرار گرفتند. درایام حکم المستنصر و المنصور به‌همین‌حال بودند تا آنگاه که‌رئیسشان 
حاجب ابو عبدالّهمحمد بن عبد الّه بن برز ال بابرزالی در اواخر عهد عامربان‌حکومت 
کُرمونه بافت ودر آنجا همه خاندان و اصحایش در کنف حمایت او گرد آمدند. آنگاه 
ایام فتنه‌ها رسید وبنی‌برزال نیز همانند دیگر بطون بربر در گرداب آن افتادند.چون 
رشتهٌ وحدت حکومت اندلس بگسیخت و هر رئیسی شهری را به‌تصرف در آورد» 
ابوعبدالله نیزدعوی امارت قرمو نه نمود وبه‌نام خود حطبه خواند. این و اقعه درسال 
۰/۴۴ بود ۰ آبوعبداله امور قرمونه را در ضبط آورد و لشکرش را سامان 
داد." در برحی روایات مربوط به‌امرای طوایف آمده‌است که ابوعبدانّه درحکومت 
سیرتی پسندیده داشت و با مردم به‌عدل و مدارا رفتار می کرد؛ آزاین‌دو دلهای‌مردم 
به‌او گرایش یافت و قرمونهآبادشد وامن وراحت در همه‌جا حکمفرما گردید. مردم 


[. این‌عذاری, البیانالشرب , ۳/ص ۲۶۷ د ۲۶۸ . ثبذ اریخية فی‌اخبارالبر بر (رباط ۰)۱۹۳۴۰ 
ص۰۴۴ 


۱۵۳ تاریح دو لت اسلامی در اندالی 


استجه و اشونه و المدور و دیگر بلاد با او بیعت کردند." قرمونه با این گسترش ی که 
بافت در آن منطقه اهمیت بافت و پس از غرناطه دومین امارت بربری اندلس شد. 

و لی‌ابن حیان‌مور خ‌معاصر آن‌زمان»بر ابو عبدال‌البرزالی می‌تازد و اورادقطب 
آسیاب فتنه» می‌خو اند و از خونریزی وتاراج واعمال ناپسندش در آن منطقه سخن 
می‌گوید و اورا راهزنی بیش نمی‌داند." در هرحال معلوم می‌شود که برزالیر ئیسی 
ثیر ومند با عزم و اقدام و شجاعتی عظیم‌بود. از جمله این‌الخایب او دا در جلالت 
شأن و زیر کی و مردانگی و بصیرت همانند بادیس می‌شمارد.۴ 

پیش ازاین‌دیدیم که چگونه قاضی‌ابنعباد صاحب اشبیلیه در آغاز به‌هم‌پیمانی 
با برزالی برضد دشمنان حود اعتمادکرده بود و برزالی نیز از ناحیهٌ حود چگونه 
برای‌دفع بنی‌حمود و آزمندیهای ایشان ازاین‌پیمان دوستی استقبال کرد. از آثاراین 
پیمان یکی آن‌بود که برزالی برضدبنی‌الافطس فرمانروایان بطلیوس در کنار بنی‌عباد 
ایستاد» آنگاه که ابن الافطس در سال ۵۴۲۱ قصد تصرف باجه داشت .۰ دیگر از آثار 
این پیمان آن بود که یحبی‌بن‌حمود ملقب به‌المعتلی صاحب مالقه از ناحيهةٌ بنیءباد 
احساس شری می‌نمود؟ پس باسپاه‌عود به‌قرمونهآمدو آن را از برزالی‌بستد.برزالی 
ازهم‌پیمان حودابنعباد یاری‌خ و است.ابنعباد نیز لشکری‌به‌سرداری پسرش‌اسماعیل 
گسیل داشت و میان او و المعتلی نبردی سخت در گرفت . در این جنگ المعتلی 
اسیر شد و اسماعیل قرمونه را بازپس گرفت و به‌برزالی داد. اين واقعه در ماه محرم 
سال ۰۳۶/۵۴۲۷ ام اتفاق‌افتاد. 

اما این‌عباد خود دربارهٌ قرمونه نقشة دیکری داشت. قرمونه به‌منرلهٌ دژشرقی 
اشبیلیه بود و بودن‌آن در تصرف این زعیم بربری برای این‌عباد قابل تحمل نبود ؛ 
ازاین‌رو یکباره با برزالی راه مخاصمت پیمود و لشکر به‌مملکت قرمو ن ه کشید و 
نخست براستجه وسپس برشهر قرمونه‌مستولی‌شد. در این هنگام برزالی‌ازهمکاران 
بر بری‌خودپاری طلبید. بادیس‌صاحبغر ناطمو ادر یس التأیدصاحب ما لقه‌به‌یاری اش 
شتافتند. میانددو گروه نبردی‌سخت در گرفت که به‌پیروزی بربر وهزیمت مردم‌اشببلیه 


۲ ابن‌عذاری, البیان‌الیفرب « ج۳/ص ۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۳ رجوع کنید باصفحه ۳۲ همین کتاب. همچنینر جوع کنید بهابن‌عذادی: البیان‌المقرب, ص ۶ ۲. 
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دیگر امار ات بر‌بری درجنوب اندلس ۱۵۳ 


انجامید و امیرشان اصماعیل‌بن‌عباد نیز کشته‌شد و بربرها قرمونه را بازیس گرفتند . 
اين واقعه در اوایل محرم سال ۵۴۳۱/ آواخر سال ۰۳٩‏ ۱م اتفاق افتاد. 

ابوعبدالله محمدالبرزالی سه سال پس از اين واقءه » درسال و 9 
پس از سی‌سال حکومت بر قرمونه و اءمال آن در گذشت. 

پسر بزر گش‌اسحاق بن محمد که‌درسن کهو لت‌بود به‌جای‌پدر نشست. ابن‌حیان 
او را رئیسی حازم وبا کفایت وسهمناك و دلیرمی‌خواند که در درشنی و قساوت‌مانند 
پدرش نبودوهر دورابه‌عفت وپاکی ودوری گرفتن از آفات‌ناشابست ملولامی‌ستاید.؟ 
ولی ظاهراً حکومتش به‌در از انکشیده» چنانکه در برخی ماًخذ ویه ماو لاالطرایف 
ذ کر اونیامده‌است و می‌گوبند آنکه پس از ابوعبداله‌البرزالی جانشین او شدپسرش 
عزیز ملقب به‌المستظهر بود." 

المستظهر درفرمانروایی سیرتی‌نیکو نهاد. ولاباتی که تحت‌فرمان پدرش بودند 
با او بیعت کردند. در ایام او آسایش و امنیت در همه‌جا حکمفرما بود . ولی هنوز 
زمانی چند از حکومتش نگذشته بود کهالمعتضدبن‌عباد اورا در تنگنا گذاشت‌و لشکر 
به‌اراضی او کشید و محصولانش را نابود کرد . جنگث میان آندو سالی چند ادامه 
داشت. در این مبارزه بسیاری از بر برها کشته شدند و اوضاع مملکت قرمونه آشفته 
شد. در این حال. عزبزالمستظهر نزداامآمون‌بن‌واللون صاحب طلیطله کس فرستاد 
و پیشنهاد کرد که فرمو نه راتسلیم او کندتااز شرابن‌عباد آسوده‌حاط شود و ابن‌ذو النون 
تیز بخشی از اراضی خود را درناحیةٌ جوف درعوض به‌اودهد. المأمون‌بن‌زوالنون 
پیدذیرفت و عزیرالمستظهر با اهل‌واموال‌خود به‌دژ المدور درشمال استجه‌ازار اضی 
این‌زوالنون رفت و تا پایان عمر در آنجا زیست . در اثنای آن میان المعتضدبن‌عباد 
والمأمون‌گفتگوهایی در گرفت. ازاين قرار که المأمون قرمونه را به‌سبب‌نزدیکی اش 
به‌اراضی ابن‌عباد به!و سپارد و هردو برای تصرف قرطبه همدست شوند. ابن‌عباد 
فرمونه‌را بسند» ولی به‌هيچ‌يك از تعهدات خویش عمل ننمود." 

در روایت دیگر آمده است که المستظهر در نهایت ناچار شد که قرمونه را 


۵. این لخدطیب: اعمال‌الاعلام» سس ۳۷ ۲. 
۶ ذیلالبیانا لمفرب: ۱۲/۳ ۳. 
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۱۵۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلن 


به‌ابن‌عباد وا گذارد» زبرا بقین کرده بود که قدرت ضبط آن را ندارد. آنگاه در سایهٌ 
امان ابن‌عباد به‌اشبیلیه رفت و بعد از اندلامدتی درآنجا بمرد . استیلای ابن‌عباد بر 
قرمو نه‌درسال ۱۰۶۷/۸۴۵۹عبود. بدین گونه دولت بتی‌برزال‌درمثلث جنوبی‌اندلس 
بر افتاد و یکی از امارات بربری از صحنه خارج شد.* 


"0 


دولت بنی‌بفرن در رنده 


بنی‌بفرن‌نیزبطنی از بطون‌زناته بودند. ایتان درمغرب ازاو لیای دعوت‌فاطمی 
بودند. در جنگهایی که درایام المنصورین‌ابی‌عامر در مغرب بوقو ع پیوست‌شر کت 
داشتند و زیری‌بنعطیه امیر مغراوه و عامل منصور بر مغرب باآنان جنگید وپس از 
چند نبرد هو لنالك ایشان را منهزم‌ساخت و امیرشان یدو بن‌بعلی را درسال ۳۸۳«به‌قتل 
آورد. دراثر ابن‌شکست» بنی‌یفرت به‌دوش‌به تقسیم شدند. شعبه‌ای از شیعه جداشده» 
به‌دعوت مرو انیان یعنی اموبان‌اندلس گرویدندو از المتصور بن ابی‌عام را جازه‌خو استند 
که از آب بگذرند و در اندلس سکونت جوبند. ابن‌ابی‌عامر اجازت داد و آنان دد 
امور دولت وسپاه چون دیگرتبایلی که به‌اندلس مهاجرت‌می کردند به کارپرداختند. 
چون‌دو لت‌عامریان‌به‌پایان آمدو آتش فننه‌درهمه‌جا شعله کشید وقبایل بربر درنواحی 
مختلت پرا کنده شدند » بنی‌پفرن در ولایت تا کرونا استقرار یافتند و قلعةٌ آن را که 
رنده نام‌داشت مر کز ریاست خودساختند." زعیمشان در آن روز گار ابو نورهلالبن 
ابی‌قرةبن دوناس الیفر نی بود» زعیمی‌جسور وساحشوروپیشتاز. به‌سبب مردان‌جنگی 
و دژهای استوار باراههای‌صعب‌العبوری که داشت کس‌راهوای درافتادن بااونبود؛ 
ولی مردی بود عاری از هر فضیاتی وهرحصلت پسندیده‌ای. ابونور هلال برمنطقةً 
تا کرو ناسبنابرقول‌نویسندةٌتاریخ منود لطوایف سفرمانر و ایی‌بافت و آغاز این‌فرمانروایی 


۸ دد یاب‌هماکت قرو نهرجوع کنیدبه ابن | لخطیب: اعمال‌الاعلام, ص ۲۳۸-۳۳۶ وذیل البیان! لعفرب. 
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دیکی امارات بر‌بری در جتوب اندلی ۱۵۵ 


درسال ۱۰۳۹/۵۴۳۱ پس از وفات ادریس‌بن‌علی‌بن‌حمود بود." منطقةٌ او شامل 
اراضی ولایت ریه» مابین نهر وادی‌لکه ودربا بود ومر کز آن رنده یکی استوارترین 
دژهای جنوبی‌اندلس- دیدیم که قاضی‌ابنعباد از آعاز خواستار دوستی با این‌امرای 
بربر بود. اینان اراضی منطقةٌ جنوبی اندلس را که هم‌مرز مملکت اوبود درتصرف 
داشتند. پسرش المعتضدبن‌عباد نیز درنگه‌داشتن رشته‌ه‌ای مودت با ایشان » سیاست 
پدر را بر گزید؛ ولی‌چنانکه دیدیم» سیاست بنی‌عباد بر پایمهای صداقت استوار نبود» 
بلکه هرچه بود خدعه و نیرنگگ بود وحقیقت این سیاست درحوادث مملکت‌قرمونه 
بروز کرد. 
المعتضدبن‌عباد به ابونور هلال زعبم بنی‌یفرن و دیگر امرای همانند اوچون 
امر ای بتی‌دمر صاحبان ولابت مورور و بنی‌عزرون صاحبان ولایت شذونه‌وار کش 
نیز ابراز دوستی می کر د و اورا بافرستادن صلات و پیامهای مودت آمیز می‌نواخت. 
درسال۵ ۸۱۰۵۳/۸۴۴ المعتضدبن عباد دعوتنامه‌ای‌برای ابو نورهلال ومحمدین‌نوح 
الدمری صاحب مورور و القائم بن‌محمدخزرون امیر بنی‌ارنیان و صاحب شذونه و 
ار کش فرستاد تا در اشبیلیه به‌دیدار او روند. اينان به‌اشبیلیه رفتند با تجملی تمام و 
سواران آراسته. اامعتضد-چنانکه گفتیم-برای فرو گُرفتن ایشان کمین نهاده بود. این 
دعوت ناجوانمردانه بهآنجا انجامید که همهٌ آن امر ا و اصحدابشان را بگیر ند و دربند 
کنند» و دوتن از ايشان این‌نو ح و ابن‌خزرون را نیز درحمام به‌قتل رسانند. ابونور 
به‌فرمان المعتضد از مر کک معاف‌شد و از بند آزاد گردید. 
درحلال این احوال» بادس پسر ابونورهلال در ابامی که پدر در اشبیلیه در 
بند المعتضدبن‌عبادبود زمام ریاست دردست گرفت.بادیس بن‌هلال‌مردی‌فاسق ومجرم 
بود.خود کامگی‌پيشه گرفت ومردمراباستم وسر کشیهای حویش وافسار گسیختگیهایش 
درشهوترانی آزار بسیارداد. به‌این طریق که اوو بارانش هرحرامی را حلال‌شمردند 
و برعرض و ناموس مردم تعرض روا داشنند . زنان را از شوهرانشان و دوشیز کان 
را از پدرانشان به‌زور می‌گرفتند. حتی نزدیکترین اقربا و خواص محارمش نیز در 
0 رجوع کنید به‌ذیل البیانالشرب. ج۳/ص ۳۱۲ . راری این ردایت می وید که پس از ه رکه 


ادر یس پن‌علی بن‌حمود درسال۴۵۶< با هازل‌بیعت شد. و این تحر یف است؛ زیرا ادریس در 
۴۳۱ ۰۳۹ ۱م وثات کرده‌است. 


۱7 تاریخ دولت اسلامی در اتبلی 


امان‌نبودند. چون ابونور ازاسارت خحلاص‌شد وبه‌رنده باز گردید و به‌اعمال‌تبهکار انة 
پسر نجودآ گاه شد » او را بگرفت و اعدام کرد ۰" این و اقعه درسال ۱۰۵۷/۵۴۴۹ع 
اتفاق‌افتاد. و ی هنوزچندماحی نگذشته‌بود که ابونور خود نیزبمرد وپسرشابونصر 
فتوح‌بن ابی‌نور جای او را بگرفت. 

ابو نصرفتو ح‌بن ابی‌نورقریب باهشت‌سال‌زندگی کرد. مردیعادل ونیکسیرت 
بود جزاینکه در لذتجویی و شرابخوازی افراط می کرد. المعتضدبنعباد نیزمتر صد 
فرصتی بود تا اورا هلاك کند. کار به آنجا کشید که یکی از مبلغان او به‌نام‌ابن قوب 
که‌سواری سلحشور برد ودر رنده می‌زیست. روزی باجمعی از باران خوددریکی 
از شرفه‌های بلند قصبه او را فرو گرفتند و نام بنی‌عباد آشکار کردند ۰ ابونصر آهنگگ 
فرارداشت» خویشتن ازشرفه‌فروافگند» برصخره‌ای اصابت کردو بمرد. مردم‌به آنچه 
انفاق افتاده‌بود تو جه نکردند و کسی متعرض قاتلان نشد . بدین‌سان دولت بنی‌یفرن 
پایان گرفت و ابن‌عباد بر رنده و اعمال‌آن به‌اين آسانی مستو لی‌شد. این و اقعه‌درسال 
۷ ( بود. المعتضدبن عباد به‌این مناسبت قصیده‌ای سرود بااین مطلع: 


لقد حصلت با رنده 
فصرت لملکنا عنده 


ب 


مملکت بنی‌دمر دد مورود 


سومین امارت بربری که در آن منطقهً جنویی اندلس وجود داشت ‏ امارت 
بتی‌دمر درمورور یا مورون"" بود که شامل قطعةٌ کوچکی بود بر گرد شهر مورور و 
از جنوب تا وادی لکه . در این منطقه در ایام فتنه نو ح‌بن‌ابی‌تزیری‌الدمری زعیم 
ینی‌دمر اقامت داشت. بنی‌دمر از پربرهای تونس بودند واز بطون زناته وازخوارج 


1 دذیل البیانالمفرب. ج ۳ص ۳۱۳. 
۲. بهاسپا نیا یی 2/0۲0۲. 


دیگر امارات بر پری درجتوت اتدلس ۱-۷ 


اباضیه. جد ایشان ابوتزبري درایام ابن‌ابی‌عامر به‌اندلس مهاجرت کرد وچونادیگر 
دوستانش از زعمای بربر درلشکر به‌عدمت پردانعت . از آغاز ایام فتنه به‌این منطقه 
آمد و بسط نفوذ وقدرت داد . چون درسال ۱۰۱۳/۵۴۰۳ در گذشت پسرش و ح 
ابن ابی تز بری‌جانشین او شد و سی‌سال‌فر مانر ند. سپس در سال۱۰۴۱/۵۴۳۳عدر گذشت 
وپسرش محمدین‌نوح جای اوبگرفت. محمدین‌نو ح مردی مفرور و سربازی نادان 
بود. دراو هیچ فضیلتی نبود؛ اما پیشناز و ج-ور ورسختگیر و سخت کش» بود.۲ 
درکار امارت ورصیده‌بود و بی‌تجر به و خود کامه و ستم‌پیشه. عرزت‌الدو له لقب‌یافت. 
به‌نبرر وی چسارت وبیبا کی توانست تساط خو درا بر آن اراضی که درتصرف داشت 
حفظ کند . المعتضدبن‌عباد صاحب اشییلیه کینه‌توزانه به‌اعمال او می‌نگر بست . 
نمی‌توانست وجود این خردك‌امارتها را در جوار مملکت پهناور حود تحمل کند و 
همواره دراندیة برانداختن آنهابود؛ از این‌رو گاه اين امیران بربر را مورد نواعت 
خویش قرار می‌داد و گاه آنان را مورد حمله . ابن بسام صاحب الذخیره می‌گوید که 
ابن عباداین‌سیاست دو گانه رادرحق‌امارت کوچك‌مورور نیز اعمال می کرد. سپاهیان 
او به‌اراضی مورور تاختن می آوردند ومحمدبن‌نوح این تجاوز را با شکیبایی و 
بردباری تحمل می کرد و از مقّابلهٌ به‌مئل برحذربود.* المعتضدبن‌عباد پس‌از آن‌او 
را مورد نوازش خویش قرارداد و برایش صلات و هدابا فرستاد » همچنانکه با دو 
همتای دیگر او ابوتور صاحب رنده و عبدونبن‌حزرون صاحب ار کش نیز چنین 
کرده بود .آنان را به‌اشبیلیه دعوت کرد» سپس به‌غدر همگان را بگرفت وبکشت. 
از آن کسان که در این کمین ناستوده که درسال ۱۰۵۳/۵۴۴۵ ترتیب داده شده بود 
به‌«لاکت رسیدند محمدین نو ح وابن‌خزرون بودند. درروایت دیگر آمده است که 
محمدین نو ح در بند المعتضد همچنان بماند تا درسال ۱۰۵۷/۵۴۴۹ وفات کرد - 
پس از او پسرش منادینمحمدبن‌نوح به‌امارت رسید. او را عمادالدو له لب 
دادند. او نیزچون‌پدر مردی دوراندیش و دلیربود. بربرهای اشبیلیه و استجه به‌نرد 
او آمدند و شمار بارانش افزون گردید و به‌فرمانروابی در قلمرو خویش ادامه داد. 


۳ آبن|اخطیب, اعمال‌الاعلام. ص ۳۳۹ ذیل البیانالمفرب. ۳/ص ۹۵ ۰۲ 
۴ به‌نقل ازاین‌عذ‌ازی: الببان لمغرب. ۱۴۳/۳ ۰۲ 


۵ ۱ تاریخ دو لت‌اساامی درا ندلی 


المعتفدین عباد پیوسته به‌سرزمینهای او تجاوز می کرد و شهرها و روستاها ومزادع 
راآتش‌می‌زد. جون عهادالدوله دریافت که از رویارویی با او عاجزاست‌ونمی‌تواند 
از امارت تحود دفا ع کند بدالمعتضدین عباد نامه‌نوشت و امال خواست که به‌مسالمت 
قامرو خویش به‌او وا گذارد و خود به‌اشبلیه رود و در تحت حمایت او بسر آورد. 
المعتضد این‌حواست اوبپذیرفت. عمادالدوله دژ مورور را با دیگر دژهابی که‌به آن 
وایسته بود به‌ار تسلیم کرد. این و اقعه درسال ,۱۰۶۶/5۴۵۸ اتفاق افتاد. بدین گو نه 
حیات مملکت کوچك‌بنیدم نیز پایان گرفت وبه‌اعمال مملکت‌وسیع اشبیلیه‌پیو ست. 
عمادالدو له با زن وفرزند و اموال به‌اشییلیه رفت. المعتضد در ا کرام او مبالغه کردو 
درکار او گشایش داد . عمادالدو له تا سال ۴۶۸ه که رخت از جهان بربست در آنجا 


می‌ز بست. 


0 


دولت بني‌خزرون دد ار اش 


دولت بنی‌خعزرون چهارمین امارت از امارات کوچك بربرها در این منطقه 
است. بنی‌حزرون از قبیلةٌ بر نیان با ارنيان زناته‌اند. زعیم ایشان ابوعبدالله محمدین 
خزرون‌بن عبدونالخزری است. او نیزچون دیگر زعمای بربر درعصردولت‌عامری 
به‌انداس مهاجرت کرد. درایام فتنه در شهر قلشانه در ولایت شذونه تزدیکی‌ار کش 
درسال ۲ برصحنً سیاست ظاهرشد .آنگاه شهر استوار ار کش را تصرف کرد 
ودر آنجا حکومتی تشکیل‌داد مستفل» شامل نواحی مجاور وعمادالدوله لقب‌یافت. 
محمدبن جزرون جسور و سلحشور و خرنریز بود و مردم از او می‌ترسیدند. تاسال 
۷۰ ,+ که بمرد بر آن منطقه حکومت می کرد. پسرش عبدون‌بن‌عزرون‌پس 
از اوبه‌جایش نشست. بلادمجاور ار کش وقلشانه وشریش بااوبیعت کردند.حکومتش 
بیست وپنج‌سال مدت گرفت تا در اشبیلیه در تو طثه‌ای که المعتضدین‌عباد برای قتل‌او 
وهمتایان دیگرش محمدین نو حاللمری وابونورینابی‌قره ترتیب داده‌بود کشته‌شد . 
این واقعه چنانکه پیش از این گفتیم- درسال ۵ انفاق‌افتاد. 


دیگر امارات بربری درجتوب اتدلی ۱۹ 


بعداز او بر ادرش‌محمد بن خزرو نملقب به القائم به‌جایش نشست. دراستحکامات 
بلادعود سعی و افرنمود تااگر ابن‌عباد غدرخود آشکار کرد بتواند دربر ابر اومقاومست 
گناد و اقع‌امراین‌است که ابن‌عبادهمو اره در صددیافتن فرصتی‌بود تا براین‌منطقه‌ای 
که در جنوب شرقی مملکت او و همجوار اوبود دست یابد و آن‌را از امارت رنده 
جداسازد و برای رسیدن به آن مقصود نخست باید بدین کار اقدام کند ۰ پس حمله 
به‌ار کش راآغاز کرد و به‌هروسیله که بود به‌تخریب اراضی آن پردانعت و دژی در 
نزدیکی ار کش بنا کرد و در آنجا مردان جنکی کّماشت تا به‌صورتی منظم خر درگ 
تعردل آن را تصرف کند . القائم‌محمد بن‌عزرون همچنان استو ار به‌دفاع از اراضی 
حودمصمم بود؛ و لی‌سرانجام دبدذمی‌تواند دربرایرابن‌عباد مقاومت‌ورزد وبه‌بادیس 
این‌حبوس امیر غر ناطه پناه‌برد.آ ندومتفق شد‌ند که فلعةٌ ار کش را تسلیم ابنعباد کنند 
وباقی‌بلاد درزیر فرمان بادیس باشد. بادیس‌نیزدرمملکت خودجایی به‌اورهد. بادیس 
جمم کثیری از یاران خود را فرستاد تا او را درمهاجرت یاری دهند . بنی‌ارنیان با 
زن‌وفرزند و اموال‌خودازار کش‌بیرون آمدند ورهسیار غر ناطه‌شدند.ا لمعتضدبن‌عباد 
جمعی را از سپاهیان خود در کمین نهاده‌بود. چون از ار کش دورشدند اینان حمله 
کردند و میان دو گروه جنگی سخت در گرفت ۰ بنی‌ارنیان از خود و اموال و زن 
و فرزندشان دفاع کردند؛ ولی عاقبت منهزم شدند و امیرشان القائم محمدین حزرون 
و سردار سپاه بادیس کشته شدند و بیشترشان نابودگردبدند .گوبند که چون محمد 
ان خزرون احساس مر گث کردغلامش راگفت‌زنش را که بسی‌زییابود ونیزخواهرش 
رابکشد تا به‌دست دشمن‌نیفتند. ابن‌عباد بنایای بنی‌ارنیان را تارو مار کردوبه‌ار کش 
فرودآمد وبر باقی‌بلاد تابع آن استیلا جست. این وافعه درسال۱۰۶۸/۵۴۶۱عاتفاق 
افتاد.۲۹ 

بدین گونه چهارامارت کو چك بربری که درمنطقةٌ مثلث جنوب اسپانیا بودند 
سقوط کردند وهمه‌تابع مملکت نیرومند اشبیلیه شدند. اینهمه فقط در چندسال‌عدود 
اتفاق‌افتاد: رنده‌درسال ۴۵۷ مورور درسال ۴۵۸ه» قرمونه درسال ۴۵۹ وار کش 
درسال ۵۴۶۱ 


۵ ابن لخحطیب: اعمال‌الاعلام, ص۲۳۹ و ۰۲۴۰ این‌عذاری: البیانالخرب ۰۲۷۲۲۷۱/۳ 


1۶۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


مملکت اشبیلیه پس ازاستیلا براین‌امارات ازولابت تدمیر درشرقتااقبانوس 
اطلس درغرب امتداد یافت. حدشمالی آن وسط اندلس ازمشرق مملکت طلیطله یا 
مفرب مملکت قرطبه بود و حدجنوبی آن فرنتره ومرز جنوبی جزیره ۰ | گرمملکت 
اامریه‌و مملکت غرناطه رامستثنی کنیم» مملکت اشبیلیه همةمیراث دو لت از دست رفتة 
اموی را در وسط اندلس وجنو ب آن درتصرف داشت. 











دو لتهای غلامان صقلابی و جانشینان آنان 


در مشرق آندلس 








چون در اندلس فتنه افتاد و دولت عامری پابان بافت و محمدبن‌هشام ملقب 
به‌المهدی درماه‌جمادی‌الاعر سال ۳۹۹ه/فرریهًسال ۰4 ۱۰م برتخت خلافت استقرار 
بافت و عبدا لرحمان‌بن | لمتصوربن‌ابی‌عامر به‌ختل رسیدء درهمان اوان بیشتر غلامان 
صقلابی از بیم حو ادثی که در دوران جدید درانتظارشان بود از قرطبه بیرون آمدند 
و رهسپار ناحيةً شرقی اندلس شدند. در آن نواحی اوضا ع آرامتر و استقرار بشتر 
و میدان عمل برای حادثه‌جویی گستر ده‌تر بود ۰ درمیان ایشان جمعی غلامان دلیر و 
خو اجه‌سرایان هوشمند وباعزم واراده بودند مانند مجاهد که بر دانیه و جزابرشرقی 
مستو لی‌شد و لبیب که طرطوشه را در تصرف آورد ومظفر و مبارك که‌بلنسیهر | گرفتند 
و نبیل و خبرانکه اولی فرمانروای شاطبه شد و دومی برالمریه و مرسیه و اوریو له 
دست‌یافت. 

آنچه‌از این‌میان موردنظرماست‌خیرانالعامری است که از آن دیگّر آن‌قوی‌تر 
و برای ورود در لجهٌ حوادثی که پس ازستوط دولت عامری پیش آمده‌بود آمادگی 


دیشترداشت. 


۱۶۳ تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


می‌دانیم که المهدی محمدبن‌هشام چون به‌حلافت نشست» سلیمان‌بن‌حکمبن 
عبدالرحمان به‌پاری جمعی از بربرها بر او بشورید و میان دو گروه در اطراف‌قرطبه 
و الزهراء نبر دهایی‌سخت در گرفت.سلیمان وبار انش درهمان آغاز» شکست خوردند 
ومنهزم شدند. غلامان‌عامر ی به سب بر خی اعمال‌محمد بن‌هشام جون‌به‌عواری‌افکندن 
وحبس هشام‌الموید درقصر و آنچه درحق عبدالر حمان‌بن المنصور وبنی‌عامرمر تکب 
شده‌بود» از او کینه به‌دل‌داشتند؟ ازاین‌رو توطته کردند و به‌قتلش آوردند. از کسانی 
که دراین توطئه دست داشتند یکی هم واضح ودوهمتای اوعبر وخیران ازغلامان 
صقلابی بودند. ابندو با جمعی از صقالبه از مشرق اندلس به‌قرطبه آمده‌پودند تا در 
حوادث آن شر کت‌جویند وبخت خودرا بیازمایند. 

غلامان صقلابی شام را بار دیگر بر تخت خلافت فرا بردند و واضح مقام 
حاجبی را اشغال کرد؛ ولی بربرها همچنان موضع خودرا حفظ کردند و سلیمان را 
رها ننمودند» بلکه باردیگربه‌قرطبه حمنه‌بردندو آن رادرمحاصره گرفتند و یامدافعان 
شهر جنگی سخت آغاز کردند . مردم شهر نیز با دلیری تمام از خود دفا ع نمودند. 
بر برها برشدت‌محاصره افزودند و تجاوز از حد گذر انیدند. مردم‌شهرهمةً این حوادث 
را از چشم واضح‌حاجب می‌دیدند؛ ازاپن‌رو دیگر همتایانش ازوزیران اورا گرفتند 
وبهقتل آوردند. درنهایت» بربرها هرمقاومتی را درهم‌شکستند و سلیمان را برتخت 
حلافت نشاندند و به‌المستعین ملئیش نمودند . این و اقعه در ماه شوال سال ۸۴۰۳/ 
ماه مه سال ۱۰۱۳م بود. 

غلامان عامری پس از کشتن واضح از عاقبت کار بترسیدند و از اعمالی که 
سلیمان و بارانش از خو نریزی و غارت مردم مر تکب می‌شد ند به‌وحشت افتادند . 
از دیگر سو بسیاری از ایشان که درحعلال جنگ مجروح شده‌بودند ازجمله حیران» 
تا جان خویش برهانندء ازقرطبه بیرون رفتند ودیگر بار رهسیار شرق‌اندلس‌شدند. 

خیر ان نخست به‌اوربوله یکی از شهرهای شرقی اندلس رفت؛ سپس از آنجا 
به‌شهر مرسیه پایتخت تدمیر حمله کرد و درسال۴۰۳ه آن‌را به‌فرمان نحویش‌در آورد. 
واز آنجا به‌شهر مرزی‌المریه لشکربرد. فرمانروای المریه افلح صقلابی‌بود.به‌طوری 
که روایات اورا وصف کرده‌اند مفرور و فرومایه و تعودخواه و متکبر بود و دلیل 
برتری خوورا بردیگر همتایانش‌قدمت و سالخورد گی عویش می‌شمرد. خیر انبر افلح 


هجوم نمود و اووفرزندش را کشت والمریه را بستد. این واقعه درمحرم سال۵۴۰۵/ 
ژوئية سال ۱۰۱۴ اتفاق‌افتاد. المربه ازاین پس مر کز حکومت او و جای اموال و 
سازوب رگك جنگی‌اش شد و نیز مر کزدعوت برای امامت هشامالموید؛ زیرا غلامان 
صقلابی هشام را امام ومولای خحود می‌دانستند. 

پیش از این در اخبار دولت حمودی دیدیم که چگونه علی‌بن‌حمودالحسنی 
حا کم سبته درایام فتنه ادعا کرد که و لی‌عهد هشام است و چگونه خیرات بااوهم‌پیمان 
شد وسپس با نیرو ی‌خود به‌باری‌اش برخاست. بربرهای غرناطه نیز با او یار شدندو 
کار بدانجا کشید که نیروهای متحدهٌ بر بر بهفر طبه بتازند . در ابن اشکر کشی » علی 
ابن‌حمود پیروزشد وبه‌قصرخعلافت در آمد و چرن‌هشام‌الموید را نیافت‌خود را خلیفه 
خواند. و این آغاز دولت بنی‌حمود درسال 2۴۰۷ بود. 

سپس دبدیم که چگونه خیر ان‌بیمنا ازغدر علی‌بن<مود قرطبه را ترك گفت 
و آهنگ‌جیان نمود و پارانش را به‌علافت عبدالرحمان المرتضی دعوت کرد و در 
اين‌اقدام چندتن از والیان ثغرر باری‌اش کزدند. سرس‌میان سپاه المر تضیو بربرهای 
غرناطه نبرد افتاد و المر تضی شکست خورد و ب‌فنل رسید. در اين هنگام خیّران و 
پارانش بار دیگر آهنگث المریه کردند و این واقعه درسال ٩۱۰۱۹/۵۴۰عاتفاق‌افتاد.‏ 

ظاهر ‏ خرران با آنکه المربه را مر کز اصلی فعالیت خود اتخاذ کرده‌بود و لی 
در حوادث شرق اندلس نقش آشکاری داشت. غلامان عامری در شرق اند لس‌سعی 
بر آن داشتند برای خویش رئیسی از سلالهٌ مولای بزر گشان المتصوربن‌ابی‌عامر 
بررگزینند تاهمه از جهت روحی تحت‌لوای اوقرار گیرند. در این باب»عبدالعزیزین 
عیدالررحمان‌ین | لمنصور را که جوانی نوخاسته بود بر گزیدند . و ماگفتیم که او در 
ایامپدرش عبدالر حمان‌خحردسال‌بود؛ و لی پدرش اورامقام حاجبی‌داده و به سیف الدو له 
ملقب نموده بود . چون پدرش از میانه برحاست وی نهانی از قرطبه خارح شد و 
به‌سرقدطه رفت و در آنجا در کتف حمابت صا<ب سرقسطه منذر بنیحبی‌التجیبی 
قرار گرفت. چون غلامان عامری او را به‌ریاست خویش‌بر گزبدنداز سرقسط‌بیرون 
آمد و به‌شاطبه رفت و در آنجا در سال ۱۰۲۱/۵۴۱۱ بیعت با اورا اعلان کر دند. 
در روایت دیگر آمده است که المستعین سلیمانبن الحکم هنگامی که برای بار اول 
به‌علافت نشست کوشید تا اعتبار و حیثیت بنی‌عامر را تجدید کند. فرمان داد پیکر 


۱۶۶ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


عبدالر حمان‌بن المنصورر اباتکریم تمام به‌ عال سپردندو فرز ندش عبدالعزیز وپسر عمش 
را که هردو حردسال بودند تحت رعایت خحویش قرارداد .آندو مدتی اندك درسابة 
مایت او ژزدتند زا خلم شد و محمدین‌هشام تعلافت بازپس گرفت. دراین هنگام 
آن دو کودك از قرطبه خار ج شدند.۲ و ما نمی‌دانیم که خیران درانتخاب عبدالعزیز 
به‌رباست چه‌نقشی بازي کرده است. آبا از باران اوبود با از دشمنانش ؟ زیرا هنوز 
اندكزمانی نگذشته بود که خيرات رابا عبداامزیز خحلاف‌افتاد و برضد او حرو ج کرد 
واز المربه‌به‌مرسیه‌رفت و در آنجا به‌رپاست محمدبن عبدالملك‌بن المنصور که‌پسرعم 
عبدالعزیز بود بیعت کرد. محمد ین عبدالملك از فرطبه بیرون‌رفته وبه‌اوپناه برده‌بود. 
یر ان اورا مقدم‌داشت و با او به‌مرسیه‌آمد. درهمان‌هنگام مردم شاطبه برعبدالعزیز 
بشوریدند و اودرنهان از آنجا به‌بلنسیه‌رفت. محمدین‌عبدالملك» المو‌تمن لقب‌یافت» 
سپس المعتصم .آنگاه خیران با او دل بد کرد و از مرسیه احراجش نمود و غلامان 
براموال او‌ستولی شدند. محمد به‌غرب انداس‌رفت وتاهنگام مرگ در آنجابود.۲ 

بنابر این خیران درایامی که درشرق اندلس فرمان می‌راند» همواره باغلامان 
عامری همدست و همرآی نبود. بوبژه با مجاهدالعامری صاحب دائیه در مکش 
بود و گاه میانشان کار به جنگّث می کشید. 


0 

ا کنون ببینیم کارخیران درالمریه به کجا کشید؟ مردی که از آغاز فتنه‌و آشوب 

انداس‌در کشا کش امواج آن بود وبه‌سبب قوت عزم و اقدام که در آن زعیم‌صقلابی 
مشهود بود» آمیدها به‌او می‌رفت. 

خیران در المربه استقرار یافت و در شهرماو نواحی آن بسط قدرت داد . 

امارت المریه در آن روز گار شامل منطقه‌ای بود از ساحل جنوب شرقی اسپانیا که 

به‌صورت مثلث بزرگی به‌ناحيةٌ غربی تا وادی آش و حدود مملکت غرناطه امتداد 


1 ابن‌الخطیب: اعماللاعلام , ص۰۳ 1. 
۲ دزاین حوادث رچوع کنیدبه اپنالخطوب: اععالالاعلام. س9 ۱ ۲و ۲۱۱ این‌خلدون,: البر.۴/ 
ص ۶۲ ۱. این‌عذاری: ااببان!(یفرب. ۳/س ۰۱۶۴ «مچنین: 
۵۰06-8۰ ,(2202802۵:1905) فممو: مد منهم۳۵ عل مزجماونتا تمصع ز فحقمم 


هملکت المر به ۱۶۷ 


یافته‌بود. حد شمالی آن بسطه و جیان بود و ایندو بعد از المریه از مهمترین‌شهرهای 
آن بودند. و این غیراز اوریوله ومر سیه است که زهیر العامری به‌نیابت در آن دوشهر 
حکومت می کرد. خبران درضبط و تنظیم امور المریه لباقت خویش آشکار ساخت 
و شهر رااستحکام بخشید وقصبةٌ مشهور آن‌را آبادان‌ساخت وبر آن بیفزودتابه‌صورت 
بزر گترین قصبه‌های انداس در آمد و اموال و ذخایر خود را در آنجا به‌ودیعت‌نهاد. 
امروز ویر انه‌هایآن حکایت از شکوه و استحکامش دارد. خیر ان لشکر خودرانظام 
داد و کاتب بلیغ احمدبن‌عباس‌بن ابیز کر با را وزارت داد و با رعایت به‌عدل ورفق 
و مدارا رفتار کرد . در ایام او المربه به‌نهایت آبادانی و آسودگی رسید و یکی از 
استوارترین و زیباترین غور اندلس شد. 
خیران رئیسی هوشمند و دلیر وفرزانه برد ومدبر وبصیر به‌امور رزمیو آ گاه 
به رمز و رازهای‌آن . میان او و همسایگانش از بربر که فرمانروایان غرناطه بودند 
برعی کشمکشها در گرفت که در جربان آن قوت و صرامت خویش آشکار ساخت ؛ 
از این‌رو بیم او در دلها افتاد و دیگر کس را هوای دشمنی با او درسر نیامد, خیران 
افزون براینها مردی فروتن بود و از القاب گریزان ؛ چنانکه به‌القاب پر طمطراقی که 
دیکر امرای طوادف برای خود انتخاب می کر دند شناخته‌نبود. تنهابه‌این اکتفا کرد 
که اورا «خلیفه» با «الفتی‌الکبیر» خطاب کنند,۳ 
شاعر بزر کگ‌معاصر او ابوعمرواحمدین‌درا ج الًسطلی اور ادرقصيده مشهوری 

ستوده است پااین آغاز؛ 

لكالخیر قداوفی بعهدله خیران 

و بشر ال قد وافاك عز وسلطان 

هوالنجم لایدعی الی الصبح شاهد 

موالنور لایبنی علی‌الشسی برهان 

اليك شحناالفلك تهوی‌کانها 

وقد ذعرت من مغرب‌الشمس غربان 


۰.۳ ابن| لخطیب؛ اعمال‌الاعلام, ص ۳۳۲ 


۱۳۸ تار یخدو ات‌اسلامي در انلس 


علی لجج حضر اذاهبت الصبا 
ترامی بنا فیها ثبیر و ثهلان؟ 

خیر انا لعامری‌درسال ۵۱۰۲۸/۸۴۱ درالمریه در گذشت. درحال؛دو لتمردان 
ودر رأس آنها احمدینءباس گرد آمدند. احمدبنعباس آنان راخبرداد که خیر ان‌پیش 
از وفاتش بر ادر خود زهیر العامر ی رابه‌جانشینی بر گز یده‌است. خیر ان چون مر گث 
را رویاروی دید »زهیر برادر خود را فراحواند. زهیرنایب اودر مرسیه و جیان‌بود. 
شتابان بیامد و کمی پیش از مر گث برادر با او دیدار کرد. چون برادر دیده‌برهم‌نهاد 
درحال از جای برخاست و زمام حکرمت به‌دست گرفت. دولتمردات نیز به آن رضا 
دادند ۵ 

زهیر» ابو القاسم کنیه داشت . او نیز یکی از موالی بزرگک عامری بود و از 
همه سهمنا کتر. با شهامت و زبرك و دوراندیش . درابام فتنه دراندلس ناش مهمی 
به‌عهده داشت وما درجای خودبه آن اشارت کردیم. چون‌حکومت المربه رابه‌عهده 
گرفت‌همانند خیران سيرت‌نيك خویش آشکار ساخت‌و کارها به‌نظم آورد. اوبود که 
مسجدجامع‌المریه را بنا کرد. فقهارا اکرام می‌نمود ودر کارهای خحودبا آ نان‌مشورت 
می کرد. 

مملکت المریه هنگامی که زهیر به‌حکومت آن رسید از شرق تا شاطبه و از 
شمال تا جیان و بیاسه و اعمال طلیطله کسترده‌بود. اگر زهیر به‌ندای عقل وحکمت 
گوش فرامی‌داد و به‌ادارة مملکت پهناور خودقانم می‌شد درمیان امرای‌طوایف‌شآن 
وحیئیتی دیگرمی‌داشت؟ و لی‌اوز یر نفوذ وزیرش احمدبن‌عباس قرار گرفت.احمدبن 
عباس علی‌رغم حصوصیات درخشان علمی و ادبی‌اش مردی متهود و حادثه‌جوی 
بود وهمواره امیر خود رابه کارهای‌پرعطر وامی‌داشت وحس آزمندی و طمع‌ورزی 
اورا برمی‌انگیخت. ظاهراً همو بود که زهیر دا پس ازمر گث امیر غرناطه‌حبوسبن 
ما کسن‌و جا نشینی پسرش بادیس در سال »۱۰۳۷/۸۴۲۸ به لشکر کشی‌به آن دیار تحریض 


۴ همة این قصیده راصاحب الذخیره نقل کرده است (قسمت اول, مجلداول/ص۴ ۸-۷ ۷).همچنین 
این| (خطیب در اعمالالاعلام, ص ۲ [ ۱۵-۲ ۰۳۲ و قصیده‌ای طولانی است. 
۵ ابن‌الخطیب, الاحاطه, ج ۱ ص۵۲۵ و ۲۶ ۵. 


ماک له 1۶۹ 


کرد. زهیر حملةٌ شوم ود را به‌غرناطه آغاز کرد و به‌سخن بادیس وبرادرش بلقین 
که می و استند روابط دوستانه‌ای را که‌میان او وبدرشان حبوس بوده تجدید کنند» 
کوش نداد؛ سپس با سپاهی بزر گث به‌غرناطه راند. سخت دستخوش غرور و تکبر 
شده بود - در اخبار غرناطه به آن اشاره کردیم- . در قريةٌ الفنت درنزدیکی غرناطه 
دو لشکر مصاف دادند. این و اقعه در ماه شو ال سال 7۱۱-۰۴۹(" بود. در ان برد 
زمیر منهزم شد و به‌قتل رسید و سیاه‌یانش پرا کنده‌گردیدند و اکایر رجالش و مقدم 
پرهمه وزیرش احمد بن‌عباس به‌اسارت افتادند و چند هفته‌بع‌د بادیس؛ ابن‌عباس را 
نیز بقتل آورد." 

این شکست ضربت دردثاکی برپیکر مملکت المربه‌بود. ثمره‌اش آن شد که 
بادیس بر بخش شمال غربی‌اراضی المری که شهر جیان» بزر گترین شهرهای‌شمالی 
در آنجا و اقع‌بود دست‌بابد. 

چون المریه امیر و وزیر خود را بدزن گونه از دست داد؛ مردمش گرد آمدند 
و شیخ‌الجماعه ابوبکرالرمیمی را به‌ریاست بر گزیدند. او نیز کارها درضبط آورد و 
امن‌و آرامش برقر ار ساخعت. سبس‌مردم المریه بهعبدالعزیزین ابی‌عامر صاحب‌بلنسیه 
نامه نوشتند واورا برای فرمانروایی برشهر خود فر ااحواندند. عبدالعزیزمی‌پنداشت 
که‌و ارت شرعی‌غلامان عامری‌اوست. زیرا اینان ر؛ موالی خاندان خودمی‌دانست. 
و از آن‌هنگام که‌زهیر کشته شده بود وزیرخود ابن‌صمادح را نزد بادیس فرستاده‌بود 
ودراعدام‌بزرگان اسر ای‌المربه که دردست او گر فتار آمده بودند بودژه‌وزبراحمدبن 
عباس اصرار ورزید تا کسی از ایشان پس از آنکه ؛لمریه را در تصرف آورد» با او 
به‌معار ضه بر نخیزد. عبدا لعزیز پس از این‌دعوت به‌المربه آمد ومردم بااو بیعت کردند.۲ 
عبدالعزیز داماد و نیز وزیررخو یش‌معن بن‌صماد ح التجیبی‌را از سوی خوددر آ نجانهاد. 
حکومت معن‌بن‌صماد ح موجب بروز حوادثی دراامریه گروید. 


۶ ابن‌عذاری: البیان‌العفرب, ۸/۳ ۰۱۷۲-۱۶ 
۷ ابن‌خلدون: العیر : ۴ص ۱-۱۶۳۲ بن| لطیب: اعمال۱<علام, ص ۷ ۱ ۰.۲ ابن‌عذاری: لییان) لمقر ب» 
۳ص ۲ ۰۱۷ ورجوع کنید به‌ددذی: ۰۱۱۱۰۵,28 ۷ ۱۱۹۱.۰ 


۱۷.۰ تاریخ درلت اسلامی در اندلی 
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عصر بنی‌صمادح‌آلتجیبی 
عبدالعزیز بن ابی‌عامر صاحب بانسیه از امور المریه فراغت نیافته بود که خبر 
یاقت رقیب و خصمش مجاهدالعامری صاحب دانیه و جزایر بلیار برای نبرد با او 
درحر کت آمده‌است. مجاهد پیشرفت عبدالعزیز و توسعهٌ مملکت او را به‌چشم حسد 
می‌نگریست. چون سر گرم ضبط میراث غلامان درالمریه‌بود مجاهد با نیروی حود 
ره‌سپاربلاسیه‌شد. عبدالعزیز برای دفاع ازقلمرو خود شتابان باز گشت وداماد ووزبر 
ود ابوالا حوص‌معن بن‌صماد ح رابر ای‌ادارة امور در آنجا گذاشت. معن‌بن‌صمادح 
مردی طماع بود و با عبدالعزیز یکرو و یکدل نبود ؛ ازاین‌رو چون عبدالعزیز از 
المریه بیرون آمد » او برای استیلا برشهر و فرمانروابی مطلق حوبش درنهان به کار 
پرداخت تا آنگاه که علناً حرو ج‌خود ازفرمان عبدالعزیز را اعلام داشت وبه‌نام عود 
خطبه تعواند ودرسال ۰۴۱/۵۴۳۳ ۱م بر المریه وسراصر اعمال آن استیلایافت. یکی 
از کسانی که او را در اپن اقدام یاری می کرد بادیس صاحب غرناطه بود. ازاین‌بس 

مملکت المربه عصر جدیدی از تاریخ حود راآغاز کرد. 
معن‌بن‌صمادح رئیس جدید المریه به‌یکی از خاندانهای اصیل عر بی‌انتساب 
داشت با این نسب‌نامه: معن‌بن محمد بن احمدبن عبد| لرحمان‌بن محمدین‌عبدا لرحمان 
این‌صمادح. واين خاندان به‌بنی‌صمادح شهرت بافته اند . صمادح فرزند عبدالرحمان 
ابن عبدالّهبن المهاجر بن‌عمیره‌بود. و عمیره‌نیای ابشان به‌اندلس مهاجرت کرده بود. 
ودراطر اف‌عبد ار حمان‌ین عبدالّه بافرز ندان‌هاشم صاحبان‌سرق-طه که از تجیبیان هستند 
گرد می آیند؛ زیر | ايشان نیز همانند اپنان به تجیب انتساب دارند." پدرش‌ابویحیی 
محمدبن احمدین‌صماد ح از اواعر عهد مشاما لمویدبالله حاکم وشفه‌بود. جون‌درسال 


۸ این‌الابار: الحل! لیر اء( نسخة خطی اسکور یال )۰ بر ؟های۰ ۰۸۱3۸ دوژیدد. [] ,۷ ,1۵۵۲۵۳۵2 
6ج ۸ .ابن| لخطیب دد اعماقالاعلام. ص۱۸۹ می‌گوید صمادح‌نام زن است و اوصمادح پنت 
عبدالرحمان است. ولی ما بر ای این قول مژیدی نيافتيم, بلکه اپن‌حزم در جمهره. ص۴۰۵ 
نون صمادح‌ر| جد ایشان می‌دانه و با این‌الابار موافق‌است. 


ملاکت ا(مر یه ۱۷ 


۳ سلیمانا(ظافر به‌علافت رسید اورا درمقام‌نعویش ابقا کرد. میان اوو پسرعمش 
منذربن بحبی‌التجیبی صاحب سرقسطه در آغاز» روابط مودت آمیز برقراربود. چون 
ایام سلیمان به‌پابان آهمد و بنی‌حمود حلافت قرطبة را در سال 2۴۰۷ غصب کردند و 
کارها روی درپریشانی نهاد» روا:طمتذر و ابویحیی نیز تبره‌شد. منذر لشکر به‌و شمه 
برد و بر آن مستولی گردید. ابوبحیی جان خود برهانید و با زن و فرزند بگریخت. 
ابن‌حیان می‌گوید : «اين تها کسی است از شورشگران که حکومتش رشد نیانت و 
پس از خود وارثی نگذاشت». این ابویحبی سواری دلیر بود و ادیتی فصیح؛ ولی 
شوم‌طالع بود و رباستش دبری نبایید.؟ 

ابو دحیی به‌عبدا لعز یز بنابی عامر صاحب بلذسیه‌پناه برد. عبدا لعزبز اورابه! کرام 
پذیر اگردید و میانشان روابط خوبشاوندی پدید آمد ؛ زیرا دو خواهر عبدالعزیز را 
برای دوپسر خود ابوالاحوص معن و ابوعتیبصمادح به‌زنی گرفت. سپس ابویحبی 
را هوای رفتن به‌مشرق درسرافتاد و در دربا غرق شد. پسرش معن در کنف حمایت 
عبدالعزیز بافی‌ماند و عبداله‌زیز اورا به‌وزارت حوبش بر گزید. چون زهیر العامر ی 
کشته‌شد وعبدالعزیز بر المربه مستو لی‌شد وزیر خود معن را به‌امارت آنجا گماشت. 
ابن‌حیان می گوید : عبداله‌زیز مرد نابکاری را به‌جای خود در المریه نهاد ؟ زیرا تا 
باز گردید» معن در امانت خیانت کرد و اورا از امادت طرد نمود و لشکر به‌جنگک 
او آراست." کاربه‌استیلای معن‌بر المریه و خطبه‌خواندن‌به‌نام اوپایان‌گرفت. حکومت 
معن‌در المریه واعمال‌آن قربب‌بهده سال‌مدن گرفت. میان او و بادبس صاحب غر ناطه 
روابط دوستی وصداقت برقر ارشد. معن درسال ۱۰۵۱/۵۴۴۳ع پس از آنکه پایه‌های 
دو لش استوار شده‌بود در گذشت. 

پس از معن‌پسرش محمدبن‌صمادح به‌اجما ع خویشاوندان ودولتمردان به‌جای 
اونشست درحالی که هنوز به‌هجده‌سالکی نرسیده‌بود. پدرش نخست ولایت‌عهدی 
را ب‌بررادرش ابوعتیة‌صمادح پيشنهاد کرده‌بود. چون او از پذیرفتن پوزش خواسته 
بود محمد را به‌جانشیتی معین کرده‌بود. محمد حردرا به‌دو لب از القاب خلفاچون 


این‌بسام: الذخبره» قسمت اول. محلد دوم/ص ۰۲۳۶ 
هِ1۱. اپن‌سام, | لذشیر ه» قسمت ادل» مجلددوم ی ۱۰۲۳۷ بن‌عذ اری: البیان| لمقر بء ۳/ص ۰۱۴۷ 
این لطیب: اعمال‌الاعلام, ص ٩۰‏ ۱. 


۱۷۳ تار بخ دور ات اسلامی در انلس 


المعتصمبالته و الواثق‌بفضل الّه و به‌فولی الرشید بیاراست. در آغاز رشته‌های مودت 
میان او و بادیس-همانند عصر پدرش-برقراربود؛" "و لی‌میان او ودایی‌اش عبدالعزیز 
این‌ابی‌عامر صاحب بلنسیه اختلافی شدیدبود و بادیس نیز در برافروختن آتش این 
اختلاف سعی‌می کرد؛ زیرا او به‌عنوان زعیم‌بربر؛ جبهة اندلسی راناخوش‌می‌داشت 
وهمواره درتضعیف آن می کوشید. یکی ازمهمترین‌حو ادثی که ازاین مخالفت‌ز ایید 
شورش ابن‌شبیب صاحب لورقه در سال ۱۰۵۱/۵۴۴۳ بود برضد المعتصم .آشکار 
است که ابن شورش به‌اشار عبدالعزیز بود؛ زیرا لورقه آنعرین شهر مملکت المر به 
در شمال شرقی در جوار مملکت بلندیه واقع بود . آن شورشی از عبدالعزیز یاری 
خواست و عبدالعزیز نیز فوراً بهاو پاسخ داد و افواجی از لشکر خودرا به‌یاری‌اش 
فرستاد. میان دو گروه نبردهایی در گرفت که به هزیمت ابن‌شبیب و استیلای‌المعتصم 
بر دژهای لورقه انجامید و باردیگر لورقه ضميمةً مملکت المریه گردید""؛ جزاینکه 
این‌شبیب از آن‌پس شورش ازسر گرفت و توانست باردیگر لورقه را درتصرف آرد 
و سه‌برادرش پی‌درپی برلورقه امارت بافتند. آحرین ابشان به‌اطاعت المعتمدین‌عباد 
صاحب اشببلیه گردن‌نهاد و همچنان‌به حکومت خود تا آنگاه که اشبیلیه درسال۳۴۸,۴ظ/ 
۱ به‌دست مرابطون افتاد» ادامهدای" 

چون‌عبدالعز ی درسال ۰۶۰/۸۴۵۲ ۱مدر گذشت و پسرش عبدا لملك بن عبدا لعزیز 
ملقب به‌المظفر به‌جای او نشست. المعتصم‌بن‌صمادح جمعی از سپاهیانش رابه‌یکی 
ازدژهای اودر تدمیر فرستاد. بادیس نیزدراین‌حرکت اورا یاری نمود؛ولیالمعتصم 
درکار سستی به‌حر ج داد و لشکرش باز گشت.۲۴ 

روا بط‌میان المعتصمبن‌ صماد حو بادیس از آنپس دچارد گر گونی‌شد. المعتصم 
را هوای استیلا بر اراضی غرناطه که در همسایکی اوبود درسربود. ظاهراً ب رسب 
آنچه امیرعبدالله‌بن بلقین امیرغرناطه دربادداشتهای خود روایت می کند »آن که‌این 
هوا در سر او افگند یوسف‌بن‌نغزالهً بهودی وزیر بادیس بود . حتی تأ کید میکند 


۱ امیرءبداله: التبیان. ص ۵ ۴- 
۳۲ این‌خلدون, الب ۲/۴ ۱۶. 
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۴ ابن ,سام, الاخیره, قسمت ادل, مجلد دوم/ص۲۳۹.ابن‌عذاری: البیانالعفرب. ۱۷۴/۳ 


مملکت اامریه ۱۷۳ 


که همه نفشةٌ بورسف‌بن نغزاله آن بود که المعتصم بن صماد ح » غرناطه را در تصرف 
آورد.* در هرحال» المعتصم‌بن‌صمادح ترانست بر برعی اراضی شرقي غرناطه و 
در وادی آش تسلطیاید. دراخباربادیس نیز آوردیم که‌اودراو اخرایامعودبه‌تن آسایی 
گراییده و برعی از بخشهای مملکتش را از دست داده بود و هرچند توانست 
و اد ی آش را بعدها باز پس‌ستاند» ولی‌ظاهرآجیانر: در اواجرابام‌حکومتش ازدست 
داد» بدین‌طریق که المعتصم به‌باری بر عی از مخالفان اوبر آن دست بافت. مملکت 
المریه در این ایام جزشهر المریه‌شامل لورقه و جیان‌و بیاسه می‌شد که المعتصم‌تو انسته 
بود ازمتصرفات علی‌بن‌مجاهدالعامری صاحب دانبه آن ر امنتز ع کند؛ ولی‌نتوانست 
جیان را برای مدت درازی نگه‌دارد و المعتمدین‌عباد بعدها بر آن‌مسولی‌شد. ۲ 

چون بادیس در گذشت و نوه‌اش عبداللّه‌بن بلتین به‌جابش نشست میان‌عبد النه 
و المعتصم بر سر دژهای غرناطه که درحدود فنبانه بود کشمکشی در گرفت . عاقبت 
امیرعبدالله مجبور شد آن دژها را ویر ان سازد تا صلح میان او و امیراامریه برفرار 
بماند,۲۲ 

از مهمترین حصالی که المعتصم ین‌صماد ح بهآن اشتهار داشت شعرو ادب‌او 
و حمایتش از دولت شعر و ادب بود. دربار کوچك او در المریه از حیث‌نگهداری 
و نوانعت شاعران و ادبا با دربار اشبیلیه رقابت می کرد. 

دردربارالمعتصم‌جمعی ازا کابر شعرایعصر حضورداشتند. وزیرش ابوالاصبغ 
عبدالعزیزین ارقم شاعری‌مقتدر بود که دروصف ومد ح‌دستی تو اناداشت.ابوالاصبغ 
از شاعر ان و یه او بود ۰ ابو عبدالله محمدبن‌عباده معروف به‌القزاز شاعر موشحات 
وابوالفضلجعقربن‌شرف ازمردم برجه یز ازشعر ای دربار او بودند. مدایح‌جعفرین 
شرف به‌سبب مضامین تازه و تصاویر بدیع» ممتازاست. دیگر ابوالقاسم علف بن‌فر ج 
معروف به‌المیسر » از مردم البیره بود که در طذز و هزل استاد بود و ابن‌الحداد از 
امالی‌رادی آ شکه این‌یکی بیشتر عمرش را در دربار المعتصم گذرانید» ولی به‌سبب 
لفزشی که در شعر مرتکب شده‌بود روزی مورد خشم‌او واقع شد واز المریه بیرون 


۵ امیرءیدالله: التبیان ,۰۵۳ 
۰ .0 1901(۰ ۷۵۱۵۲6۵۰) عنا۸۳۵ ۷۲۵۱6۵1۵ ۱۵۵۴۶۰ ۲۰ ۸۰ .10 
۷ امیر عبدالله: التبیان» ص۸۹ و ۹۶, 


۷۱۷۴ تارج دو لت اسلاعی در آتدلی 


آمد. چندی به‌دربار المقتدربن‌هود در سرقسطه پناه برد؛ سبس به‌المریه باز گردید. 
این الحداد علاوه برشاعری درقلسفه نیز تبحر داشت. دریکی ازقصاید طولانی خحود 
که درمد ح المعتصم سروده است گوبد : 

لعلك بالوادی المقدس‌شاطیء 

فکالعنبرالهندی ما انا واطیه 

وانی فی‌رباك واجد ریحهم 

فرو ح‌الهوی بین الجوانح ناشی» 

ولی فی‌السری من نارهم و منارهم 

هداة حداة و النجوم طوافیء 

لذلك ماحنت رکابی وحمحمت 

عرابی و اوحی سیرها المتباطی۷۰ 


روایات‌معاصر باقریپ به‌عهد اوحاکی ازاین هستند که المعتصم حامی‌دولت 
شعر و ادب بود . مثلا" ابن‌بسام می گوید : «ابویحبی از پادشاهان فنه‌انگیز نبود و 
به‌تن آسابی و گرفته‌بود. هرچند در مالومنال تنگدست‌بود ولی گشاده‌رو و بخشنده 
بود. در خونریزی امساك می کرد و بردباری می‌نمود. شعرا درمد ح او قصاید بسیار 
پرداخته‌اند . و همواره جمعی از فحول شعرای عصر چون ابوعبداله‌بن‌الحداد و 
ابن‌عباده وابن‌الشهید و دیگران در دمتش بودند». ابن‌بسام می‌افزاید که ابوبحیی 
المعتصم با وجزد طبیعت صلحجوی و دوری‌گزبدنش از کشمکشها با برعی از 
ملوكالطو ایف» بازهم گرفتارجنگث وستیز می‌شد؛ و لی‌همواره به‌ا کراه روی‌به‌میدان 
جنک می آورد.* 

ابویحیی المعتصم را بر ساحل دریا قصری بود به‌نام وصمادحیه» که بسیاری 
از وقت خود را در آنجا در مصاحبت شعرا می گذر انید. دربار او از وجودعلما در 


۸ این‌سام در الذخیره این قصیده و چند قصیدژ دیگر از او را آورده است (قسمت اول, ملد 
دو۸/۴ ۱ ۲۳۳-۲ )- 

٩‏ این‌پسام, الذخبره. قسمت اول, مجلددوم/ص۲۳۹. این‌الاباد. الحلةالیراء, ۲ ۱۷.فتح‌بن 
خاوان: 6 کد! لعقیان: س ۰۴۷ 


مملکت المر به ۱۷۵ 


هررشته‌عالی نبود. یکی از این علماابوعبیدعبد الهالبکری ازبزر گترین جغرافیادانهای 
اندلس بود و صاحب فرهنگك جغرافیایی مشهور. ابوعبید چندی درالمربه در کتف 
حمایت المعتصم زیست و دوست برگزید؛ او بود و از فیض حمایت وصلات او 
برحوردار می‌شد. 

بنی‌صمادح خحود از ستارگان آسمان ادب‌بودند. ابویحبی‌المعتصم وپسرانش 
معر الدو له و رفیع‌الوله و رشیدالدو له در زمرة شاعران آن عصر بودند وهمه‌راآ ار 
شعری است که بسیاری از آن به‌دست ما رسیده است. امالکرام دحت او نیز شاعره 
زمان حود بود.۲۰ 

المعتصم علاوه‌بر اینها به‌امور دینی وافامة احکام شریعت توجه حاص‌داشت. 
او در قصر خود برای مذا کرات دینی هم مجالسی ترتیب می‌داد و هرهفته يك روز 
فقها و حواص در حضور او به‌مناظره در کتب تسیر و حدیث می‌پرداختند.۲۱ 

ابو یحبیالمعتصم‌بن‌صماد ح به‌شعر و طرایف ادیی شهرت داشت . ابن‌بسام 
در الذخیره از برحی قصاید او ابیاتی نقل کرده‌است. از جمله این اییات در غزل: 


و تحت‌الفلائل معنی غریب 
شفاء الغلیل و برء العلیل 
فهل لی من نیله نائل 
ولابن‌السبیل الیه سبیل 
فمالی الا الهوی متجر 

فغیر الغوانی متاع قلبل 
فیاربة الحسن فی‌غاية 

و عصر الشباب و ظل‌المقیل 


۰ این‌بام در الذخیره, قسمت‌اول, مجلددوم/ص۱ ۲۴۴-۲۴ بسیاری اژاشمارشان رانقل کرده 
است. همچتین رچجوع کنید به! لمقرب فی‌حلیالمنرب.ج ۲/س ٩۶‏ ۰۳۰۳-۱1 ابن‌الابار:ا لحلةا یر اء 
( تسف خطی): برگهای ۰۸۴-۸۲ 

[ ۲ آپن‌الاباد. )لحلةالییراء ( نستهٌ خطی): بر گ ۸۰. 


بوب و تار ,خدولت اسلامی در اندلی 


ذرینی اعانق منك القضه 
ب وارشت من تغرك السسبیل؟۲ 


چون حوادث د گر گون شد و فنه‌ها و جنگهای میان ملوك الطوایف‌به‌عاقبت 
محتوم خود رسید و آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله برای تصرف بلادشان دندان تیز 
کرد و آنها را به‌جان هم‌انداعت ونخست درسال ,۸۴۷۸ پرطلیطله ظفر بافتدر این 
حال» امرای طو ایف ومقدم برایشانالمتمدین‌عباد از امیرالمسامین دوسف‌بن‌تاشفین 
مرابطی یاری خو استند. ابوبحیی المعتصم‌بن‌صمادح از آغاز» این اندیشه رانیذیرفته 
بود؛ زبرا مملکت او در جذوب اندلس بود و او از سوی مسیحیان احساس‌خطری 
نمی کرد برخلاف این‌عباد وابن الافطس. از سوی دیگر او نیز چون بعضی دیگر از 
آمر ای‌طو ایف» دعوت کردن مر ابطون رابه‌اندلس عملی خطرنالامی‌شمرد."" باو جود 
این هنگامی که در ماه ربیع‌الانعر سال ۱۰۸۶/۸۴۷۹ امیرالمسلمین از آب گذشت 
و به‌اندلس قدم‌نهاد ازیاری اودریغ نورزید و افواجی از لشکر خود رادراختیارش 
گذاشت. علاوه‌براین با مدایا و تحف‌گرانبها به‌او تقرب‌جست. امیرالمسلمین نیز 
اورا به‌نعود نزديك ساخت و مورد توجه قرار داد ۰ بوست‌بن‌تاشفین از میان امرای 
طوایف دوتن دابیش ازدیگران مورد الطاف خودقر ارداد: یکی المعتصم‌بن‌صماد ح 
ودبگری المعتمدبن‌عباد»وهمواره به‌باران‌خود می گفت ابندو دومرداین جزيره‌اند. 
عبدالو احدالمرا کشی می گویدالمعتصم وابن‌عباد به‌یکدیگر کینه و حسدمی‌ورزیدند 
و چندبار به‌دیدارهم‌رفتند شابد گرد کدورت ازمیان‌بر خیزد. المعتمدین‌عباد» المعتصم 
ابن‌صماد ح‌را درقصرش درالمربه دیدار کرد والمعتصم نیزبه| کرام اومجلس‌عظیمی 
ترتیب‌داد؛ ولی همچنان کینه دراعماق دلشان جای گرفته‌بود. چون المعتصماحساس 
کرد که در نزد امیرالمسلمین منزلتی یافته است به‌کار توطثه بر ضد المعتمدین‌عباد 
پرداخت تامگر او را برضدرقببش برانگیزد. قضارا امیر المسلمین نیز چنانکه‌بمدها 
خواهیم دید مردی بی‌تدبیر و کوته‌بین‌بود.۲۳ 


۲ این‌بسام, الاخیره, قسمت اول. مجلد درمص۲۴۱. 
۳ امیر عبدا لله, )لتبیان ص۵۴ ۱ . دوری: 0.124 ,۱۱۲ ۷۰ ..5۱ز]1 
۴ عبدالواحد المراکشی: المعجب.ص۷۳ و ۰۷۴ 


مملکت آلمر یه "۱۷ 


المعتصم‌بن‌صمادح به‌عذر نانوانی و سالخوردگی در وافعةٌ زلافه همراه 
امیرالمسلمین نبود» و لی‌سپاهیانش به‌فرماندهی پسرش معزالدو له دراین‌نبردشر کت 
داشتند. المعتصم پس ازاین» چند سال دیگر زندگی کرد آلفونسوی ششم پس از 
شکست سختی که در نبرد زلاقه خورد؛ بزودی به‌اشتباه خود پی‌برد وبهتر آن‌دید که 
تجاوز خویش ازناحيةٌ شرقی‌اندلس آغاز کند که هم‌امارات کو چکتر ند و هم امیران 
نانو انتر . سپاهیان قشتائه در دژ استوار لیبط" وافع میان مرسیه و لورقه اماده پیکار 
بودند و نواحی نزديك به‌عودرا مورد حمله قر ارمی‌دادند. امیر المسلمین پس ازپایان 
نبرد زلاقه به‌مغرب باز گردید . چون از پریشانی اوضا ع اندلس و تجزیةآن پس از 
رفتن‌حود وشدت گرفتن تجاوزات مسیحیان درمنطقهٌ شرقی خبریافت باز گردید, در 
سال ۵۴۸۱ با سپاهیان ود از دربا گذشت و به‌اندلس در آمد . سپاهیان اندلسی و 
سپاهیان‌مر ابطی‌دست به‌دست هم‌دادند ودژلیبط رامحاصره کردند. ابویحبی‌المعتصم 
از کسانی بود که به‌سبب نزديك بودن دژ لیبط به‌اراضی‌اش دراین ءشار کت پیشفدم 
شده‌بود. مسیحیان‌درنواحی مرزي مملکت اوپی‌درپی دست به‌حمله و کشتاروتاراج 
می‌زدند. محاصرء دژ چهارماه مدت گرفت و مسادانان باو جود کثرت سپاهیان‌موفق 
بهتسخیر آن نشدند ؛ از این‌رو پس از آنکه بیشتر مدافعانش را نابود کردند دست از 
محاصره برداشتند. آلفونسو نیز که دفاع از آن را مشکل می‌دید تخلیه‌اش کرد. 

المعتصم بن‌صمادح درماه ربیع‌الاخر سال ۱۰۹۱/۵۴۸۴ پس از چهل ويك 
سال حکومت بمرد و پیش از آنکه دیده از جهان فروبندد نشانه‌های پایان نامیمون 
حکومت خویش درافق مشاهده کرد» ازاین قرار که یوسف‌بن‌تاشفین برای بار سوم 
درسال ۵۴۸۳ ازدریا گذشت؛ ما این بار نه‌بر ای‌باری‌امر ای‌طو ایف» بلکه‌بر ای‌پایان‌دادن 
به حک و مت ایشان. در این‌حمله ازامارت غرناطه آغاز کرد و بر آن مستولی‌شد؛ سپس 
سپاه خود به‌اشبیلیه فرستاد تا دو لت بنی‌عباد را سرنگون کند. در باب سقوط المریه 
دو روایت است. یکی آنکه مر ابطون خودآن‌را محاصره کردند و بیشتر دژهایش را 
گرفتند و المعتصم را تحت فشار قراردادند .و او در آن ایام در بستر بیماری افتاده 
و منتظر فرارسیدن مر گش بود و مشهور است که در آن حالت این عبارت پر زبان 


۵ بهاسپانیا یی و۸16 . عنوز ویرانه‌های این در بر جاسنت. 


۱۷۸ تاریخ دولت‌اسلامی در اتداس 


آورد: «حتی‌مر که را به کام ما تلخ می کنند» و حون دید زنش بالای سرش می گر ید 


گفت: 
ترفق بدسك لافنه 
و بین یديك بکاء طویل "۲ 
و نیز در آن هنگام که مرگ خود نردیك دید سرود: 
تمتعت بالتعماء حتی ملتها 
وقد اضجرت عینی هما سئمتها 
فا عجبالماقصیت تضاهها 
و ملینها عمری تصرم وقتها 
روایت دیگر حاکی از این است که المعتصم پیش از فرارسیدن مرابطو ن‌مرده 
بود و پیش از مررگث به‌پسرش معزالدو له احمد وصیت کرده بو د که چون از سقوط 
اشبیلیه و خلع امیر آن المعتمدین‌غباد که قطب جزبره بودآ گاءشد» زن‌و فرزندو اموال 
خودبر گیرد وازدریا بکذرد ونزدامر ای‌بنی‌حماد - امرای القلعه در مشرق‌برالعدوم 
رود. معا لدو له چند ماه پس از پدر حکومت کرد وچون خبرسقوط اشبیلیه را درماه 
رجب سال ۵۴۸۴ و به‌اسارت‌افتادن امپرش را شنید» آهنکك فرار نمود. زن و فرزند 
و اموال خود را در سه کشتی که برای این کار مهیا کرده بود جای داد و ازبیم آنکه 
به تعقییش آیند باقی کشتیها راآتش زد وتوانست درماه رمضان سال ۱۰۹۱/۵۴۸۴ 
از دریا بگذرد و بر آل‌حماد امر ای القلعه در نزدیکی بجایه فرود آید.آنان اک رامش 
کردند واو تا پایان عمر در آنجا زیست.۲ 


۶ ابن‌پام, الذخیره ق-مت اول» مجلددوم/ص۲۴۰ و ۲۴۱ . ابن‌عذاری: البیان‌الغرب: ۳/ 
ص۶۸ ۱. آبن| لخطیب: اعمال الاحلام. ص۳٩‏ ۱. این‌خلدون: الفبر: ۴/ص ۰۱۶۲ 

۷ ابن‌الابار, الحلةالبراء, ص۱۷۴ . و نیزرجوع کنیدبهاپن‌ابی‌زدع: دوضالقرعلاس ( چاپابسا له, 
۳ ص ۱ ۰1 


فصل دوم 


مملکست هر صیه 


شهر مرسیه مر کز ولابت مرسیه یا ولایت تدمیر قدیم در مشرق انداس قرار 
دارد. مرسبه شهر حالص اندلسی بودکه در عهد اندلس اسلامی به‌و جود آمدورشد 
یافت و مر کز ولایت تدمیر به‌هنگام فتح شهر اوریوله بود . در سال ۶۸۳۱/۸۲۱۶ 
امیر عبدالر حمان‌بنالحکم شهر مرسیه را بناکرد نا مرکز ایالت تدمیر گردد و مقر 
کار گزاران و سرداران سپاه. عامل او مالك‌بن جابر بن‌لبید آن را بنا کرد و به‌نام شهر 
تدمیر درشام آن را نیز تدمیر ناهید .۲ شهر دردشت سبز و خجرمی درانحنایرودشقوره 
درنزدیکی و درجنوب غربی اوریو لهء آنجاکه نهر به‌دریای مدیترانه می‌ریزد» و اقع 
شده‌است. مرسیه تایه‌امروز هم رنگث و بوی عمیق اندلسی ود ر احفظ کرده‌است. 

چون‌دولت‌عامر بان منقرض‌شد ودرپابان فرن چهار مآتش شعله‌ور گردید 
علامان عامری دیدند که با آن‌هر ج‌ومرجی که قرطبه‌پایتخت قدیم رادربر گرفته‌است» 
نمی‌توانند دست به‌هیج کاری بزنند؛ ازاین‌رر بیشترشان رهسپاره‌شري اندلس شدند. 


۱ الحمیری. اثردشا لمعلا صفة جز یرةاا تدلس (5اهره)یص ۰۱۷۱ یافونالحموی: معجم ابلدان. 
ذیل کلم هر سب 4- 


۸۰ تادیخ دو لت‌آسلامی در اندلی 


یکی از ابن مهاجران رئیسشان خیر آنالمامری بود.خیر اننخست‌به‌اوریو ستحکمترین 
مراکز ولابت تدمیر رفت و از آنجا بایگاهی ساعت ؛ سپس به‌مر سیه راند و برآن 
مستولی گردید. این واقعه درسال ۱۰۱۲/۵۴۰۳ اتفاق افتاد . خیران همتای حویش 
زهیر العامری را در آنجا به‌جای خود نهاد و خود لشکر به‌المریه برد و آن را از 
فرمانرروايش افلح الصقلبی بستد و چنانکه گفتیم المریه به‌صورت مر کزی در آمد که 
مرسیه و اوربوله از بلاد شرقی اند اس تابع آن بودند. 

پیش از این یاد آور شدیم که چگونه غلامان عامری که بر شرق اندلس غلبه 
یافته‌بودند» تصمیم گر فتند برای خحود زعیمی بر گزینند که این زعبم از خاندان‌سرور 
بزر گشان المنصور محمدین‌ابی‌عامر باشد و چگونه عبدالعزیزین عبدالرحمانبن 
المنصور را اختیار کردند و در شاطب با اوبیعت نمودند ۰ عبدالءزیز سپس به‌بلنسیه 
رفت و در آنجا به‌پاری غلامان عامری بسط قدرت‌داد و او نیز به‌المنصور ملقب‌شد 
و اين و اقعه در سال ۱۰۲۱/۵۴۱۱ بود. 

همچنین اشارت کردیم که خیران با ریاست عبدالعزیز به‌مخالفت برخاستو 
پسرعم اومحمدبنعبدالملكثا لمظفربن! لمنصور را به‌جایش نامزدکرد و اورا به‌شرق 
اند لس فر اخواند. عبدالعزیز اززباست اوریو لهومر سیه‌خلع‌شد ومحمدبن عبدال‌لك» 
المعتصم لقب یافت. البته مدت ریاستش دبری‌نپایید؛ زیرا خیران با اوسر گران شد 
همچنانکه پیش ازاین با پسرعمش عبدالعزیز سر گران شده‌بود. خیران باسپاه‌عود 
پرسر محمد بنعبدالملك آمد و بر او ننک گرفت چتانکه ناجار شد از مرسیه بیرون 
آید و به‌اوریوله پناه برد خیران تعقیبش می کرد تا از آنجا نیز بیرون آمد و به‌دانیه 
گریخت. در آنجا چندی در کنف امیر آن مجاهدالعامری می‌زیست ؛ آنگاه رهسپار 
مغرب اندلس شد و باقی عمر حویش در آنجا بود» تا درسال ۱۰۳۰/۵۴۲۱م جهان 
را ودا ع گفت.۲ 

زهیر العامری نایب خیران در مرسیه و اوریوله شد و خیران خود در المربه 
امارت می کرد؛ تا درسال ۱۰۲۸/۵۴۱۹ در گذشت. 

دراین‌هنگام زهیر العامری علاوه‌بر مرسیه واوریوله که حوزة فرماتروایی‌ اش 


۲ این‌|لخطیب: اععال الاعلام. ص ۱۹۳ و ۰۱۹۴ این‌خلدون, العیر, چ۴/ص ۲ ۱۶ 


که ۱۸۱ 


بود درمملکت المربه نیز جانشین خیران شد . حکرمت او تا سال ۱۰۳۸/۵۴۲۹م 
که درجنکت با بادیس بن‌حبوس صاحب غرناطه کشته‌شد» ادامه‌داشت. 


۱ 


در آنهتگام که زهیر امیر المریه‌بود» نایب او ابوبکر احمدین اسحاق‌بن‌طاهر 
حکومت مرسیه را برعهده داشت. بنی‌طاهر از اعبان ولایت تدمیر بودند و به‌قبیلة 
قیس‌انتساب داشتند. مناز لشان درمر سیه‌بود و به‌علم و وجاهت اشتهار داشتند. چون 
خیران‌العامری بمرده ناییش زهیر از مررسیه بیرون آمن تا جای اورا درامارت المربه 
بگیرد. رئیس آن جماعت درمرسیه عامربن خطاب بود. زهیر ترسید که اگر اورا در 
مرسیه بگذارد بر او بشورد و شهر را بستاند؛ آزاین‌رو او را با خود به‌المریه برد و 
در آن شهر جای داد و چنان کرد که از مکانت و نعمت او هیچ کاسته نگردد . ظاهراً 
ابوعامربن خطاب نوابوعمرا <مدبن خطاب بزر گك اعیانمرسیه درایامالمنصورمحمد 
ابن ابی‌عامر بودو همو بود که چون | لمنصورو لشکر ش‌درسال ۵۳۷۴ از مررسبه‌می گذشت 
تا به‌جنگت برشلونهرود اورا مهمان کرد و در آن رور درشهامت و سخاوت‌کارهانی 
کرد که بعدها به آن مثل می‌زدند." زهیرابو بکر بن‌طاهر را علی‌رغم دشمنش ابوعامر 
امارت المریه‌داد» زیرا به‌دوستی و امانتداری‌اش اطمینان کامل داشت.ابوبکر بن‌طاهر 
توانسته‌بود در آن روزها به‌صاحب دانیه مجاهدالعامری فدبه‌ای بپردازد وخود را از 
اسارت او برهاند و به‌مرسیه باز گردد.؟ ابو بکربن‌طاهر هنگامی که مجاهد العامری‌پس 
از مر گک خیران به‌مرسیه لشکر آورده‌بود اسبر شده‌بود. این لشکر کشی مجاهد ازبیم 
تصمیمات جانشین او زهیربود. ابوبکربن‌طاهر در آن ایام حا کم مرسیه‌بود و این از 
اشارة ابن‌الابار بر می آید؛ زیرا می‌گوید چون ازاسارت آزادگردید «به‌همان‌حالت 
ونممت که پیش ازاین‌بود باز گردید و زهیر اورا باری کرد تا کارهایش به‌نظام آبد و 


۳ این‌الابار: الحلةالنیراء . ص ۲۵۱ و ۰۲۵۲ 
۴ همان مأخذ, ص ۰۱۸۷ 


۱۸۲ تاریخ دوات اسلاهی در اند اس 


به‌عهدخویش وفا کرد.»* 

ابوبکربن‌طاهر مرسیه را در ضبط آورد و سیرتی نیکو پیشه گرفت و علاوه‌بر 
اصالت خاندان ودودمان عربی اش و ثروت بیکر انش» یکی ازعلمای بزرگثو بلغاو 
ادبای نامدار زمان خود بود. مردم مرسیه اورا به‌سیب صفات برجسته و دوراندیشی 
بسیار و نرمی ومدارا و پا کدامنی‌اش دوست می‌داشتند و محترم می‌شمردند.ابو بکر 
ابن‌طاهر با آنکه ازحیث قدرت و ساطه هیچ کم نداشت از هیبت و شکوه ظاهری 
سلطنت وامارت پرهیز می کرد و برعکش دیگر رژسای طوایف برای نحود القاب 
حلافت و سامانت نیذیرفت. تنها به‌اين بسنده کرد که اورا الرئیس خحطا بکنند.؟ 

چون زهیرالعامری درنبرد با بادیس بن‌حبوس صاحب غرناطه درسال۵۴۲۹/ 
۱۸ کشته‌شد» عبدها لعزیزالمنصور صاحب‌بلنسیه توانست درامارت المریه‌جانشین 
او گردد ومرسیه واوریوله نیز تابع‌اوشد. عبدالعزی ز که به‌مر انب حزم‌ورسو خ‌مکانت 
ابن‌طاهر آگاه بود هیچ متعرض اونشن ودرریاست مرمیه باقی‌اش گذاشت ۰ ابوبکر 
ابن‌طاهر با آنکه ظاهراً به‌عبدا لعزیزالنصور اظهار دوستی مي کرد» ولی بعراه نجود 
می‌رفت و در قلمرو عویش استةلالکامل داشت و از اوامر عبدالعزیز آنها را اجرا 
می کرد که خود با آن موافق بود یا اوضاع واحوال شهرش ایجاب‌می کرد.ابن‌طاهر 
ازمداخل‌مرسیه هزینهٌ سپاه حود را تأمین‌می کرد و آنچه افزون ازهزینه‌هایش‌می آمد 
ه‌بلاسبه می‌فرستاد. عبدالعزیز نیز به‌همین قناعت می کرد و میان آندو احترام متقایل 
برقر اربود. درمدت حکومت او که قریب سی‌سال به‌طول انجامید مرسیه‌آیاد شذ و 
امن و آسایش بر آن حکمفرما گردید وعلوم و ادبیات به‌پیروی امیر ادیب و عالم‌آن 
رونق ورواج گرفت. مردم مرسیه سخت به‌اوعلاقه داشتند و این موهبتی بو دکه‌دیگر 
امرای طوایف از آن بی‌بهره بودند. ابن‌طاهر دراواخر ایامش یکی از نیرومندترین 
روّسای آن ناحیه‌بود و نیز خاندان او نوانگرترین خاندانهای اندلس. ابن‌طاهرخود 
به‌تنهایی نیمی از اراضی مرسیه را در مالکیت خود داشت . پسرش ابوعبدالرحمان 
محمد - بویژه هنگامی که درپایان عمر به‌بیماری فالج مبتلی گردید ومدتی‌در آن‌حال 


۵. عمان مآخذ. ص ۱۸۷. 
۲ این‌الاثیر: الکامل, ج۹/ص ۰0 1. 


فک هروه ۱۸۳ 


بود- در امور مملکت یاری‌اش می‌داد. اپن‌طاهر درماه رمضان سال۸۴۵۵/ ۶۱۰۶۳ 
وفات کرد.۲ 

پس از او پسرش ابوعبدالر حمانمحمدین‌طاهر به جایش نشست - عبدالعزیز 
المنصور پیش از او در ماه ذوالحجةٌ سال ۵۴۵۲/ ۱۰۶۱ از دنیا رحت بربسته و 
اکنون عبدالماك ملقب بهالمظفر بهحکومت زسیده‌بود . عبدالملك» ابوعبدالرحمان 
رادرمقام خویش ابقا کرد. ابوعبدالر حمان یر درحزم وهیبت همانند پدربود وهمان 
روش را درپیش گرفت. فلمرو او از حکومت بلنسیه مستقل‌بود» و لی به‌فرمانبرداری 
از آن اذعان می کرد. می‌دانیم که حکومت عدالملكالمظفر بربلنسیه سالی‌جند بیش 
نپایید. فرناندو پادشاه قشتاله سپاه به‌بلنسیه آوزد و آن را محاصره کرد و اشکر بلنسیه 
درنبرد بطر نه بسختی شکست‌خو رد. این و اقمه درسال ۱۰۶۵/۴۵۷م اتفاق‌افتاد. پس 
از این شکست. المأمون‌بن‌ذو النون نقشةٌ خود را برای گر فتن‌بلنسیه از شوی دخترش 
عبد الملكاله‌ظفر عملی دانست . جون قشتالیان از بلنسیه بیرون رفتند » ابن‌دو النون 
به‌بلنسیه آمد و عبدالملك و پسرش را دستگیر و به‌یکی ازقلاع خود تبعیدنمود و از 

دراین‌هنگام ابوعبدالر حمان‌بن‌طاهر فرصت مغتنم شمرد تا مرسیه راکاملا" از 
بلتسیه مستقل سازد و آن رشته پیوستکی ظامری را نیز قطع کند و خود فرمانروای 
مطلق امارت مرسیه‌گردد . امارت مرسیه شامل شهر استوار اوریوله و اقع در شمال 
شرقی آن؛ شهر موله واقع در شمال غربی رو بروی اوریوله و نیز الش و کننده‌بود؛ 
ولی‌شامل لورقه که در جنوب غربی آن واقع بود » نمی‌شد» زیرا لورقه مثل مرسیه 
در آغاز تابع مملکت المریه بود و به‌وسبلةٌ ابن‌شبی ب که در سال ۸۴۴۳/ 6۱۰۵۱ 
در آنجا شورش کرده‌بود از المریه جدا شد وابن‌شبیب و سه‌برادرش از پس یکدیگر 
بر آن حکومت کردند. آخرین آنها به‌اطاعت ابن‌عباد صاحب اشبیلیه‌در آمدو چنانکه 
پیش‌ازاین اشارت کردیم لورقه درطول‌این‌مدت ارحکومت‌مرسیه جدابود. 

ابوعبدالرحمان همچنانکه در کشورداری همتای پدر بود در علم و ادب هم 
قرین او سحتی برتراز او بود. درو اقع از بزر کترین علما ودبیران اندلس در آن‌عصر 


۷ اپن‌الابار. الحلةا لمیر اء: ص۱۸۷ و ۰۱۸۸ آین‌الخطیب, اعمالالاعلام ص ۲۰۱ 


۱ تاریخ دو لت اسلاهی دراندای 


به‌شمار می آمد 3 ابن‌بسام که معاصرش بوده » در کتاب تخود الذخیره او را ستوده و 
شیوة اورا در کتابت به‌شیوة صاحببن‌عباد در مشرق تشبیه کرده‌است. مخصوصاً از 
رساله‌های او درهز لیات تمجید کرده وابوعبدالرحمان را در این‌شیوه از همهاهل‌قلم 
برترشمرده‌است. سپس کتابی‌تحت‌عنوان سللدالجواهر من ترسیلابی طاهر تألیف کرده 
است.ابن الابارمی گوید ابو عبدالرحمان اهل‌علم و ادب‌بود و درایندو براعتی‌داشت 
و درییان و بلاغت برهمة رسای معاصرش مقدم بود. 

ابن| لخطیب اورا صدر زمانش و کسی که دربلاغت وبیان به‌او مثل‌می‌زنند» 
می‌شمارد. اسلوب ابن‌طاهر به‌طنز ومراح گرايش داشت . بهترین رسائل او رسائل 
هزليةٌ اوست. زیرا طبعش به آن متمایل بود . دربار مرسیه در عصر او مر کز تجمع 
ادبا و شعرا بود که از هرسو آهنگگ او می کردند و در آنجا گرد می آمدند و درمدح 
او قصاید می‌پرداختند. ابن‌طاهر نیز آنان را به‌صلات وانعامات خحویش می‌نواخت. 
از کسانی که در مرسیه به‌نزد او رفت» بکی وزیر شاعر ابن‌عمار وزیر المعتمد بود. 
درایامی که اورا ازمقام خویش افگنده‌بودند به‌نزد ابن‌طاهر رفت و پاداش‌نرك‌دید.* 
ابن‌عمار در مدئی که در مرسیه می‌زیست به‌مطالعة اوضاع دفاعی مرسیه پرداعت و 
جون ازاین‌حیت ناتوانش دانست برای فتح آن درسالهای بعد بر نامه‌ای‌طر ح کرد.؟ 


۳ 


ابوعبدالر حمان‌بن‌طاهر قریب به‌پانزده‌سال در مرسیه فرمانرو ایی کرد - عصر 
اوعصر صلح و آسایش بود؛ و لی‌برخی‌عناصر کینه‌توز از دشمنان ابن‌طاهر به‌سقوط 
او سعمی مي کردند. حدود مملکت بزر گک اشبیلیه در آن ایام بعد از استیلای امیر آن 


۸ ابن‌خلدون. آلعبر» ۴ص ۲ ۶ ۱ . 2 نین رجوع کید به: 
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این لخطیب: اعمالالاعلام, ص ۰۱ ۰۲ 


هملکت مر‌سیه ۱۸۵ 
۷ 


المعتمدین‌عباد بر قرطبه و جیان تا نهر شّوره و شهر لورقه درنزدیکی مرسیه کشیده 
شده بود . زعیم لورقه ابن‌شبیب به‌فرمانیرداری اله‌عنمدین‌عباد گردن نهاده و دولت 
ابن‌عباد پیوسته مرسیه رامررد تهدید قرار داده‌بود. مخالفان ابوعبدالرحمان ازمرسیه 
بهالمعتمد نامه نوشتند و او را به‌فتح مرسیه فر اخواندند"" و از ضعف وسایل‌دفاعی 
شهر مطمثنش کردند. از این‌اقدام‌برمی آید که المعتمدبنعباد راچگّو نه درفتح‌هر سیه 
عزم‌جزم‌شد. بعضی می گُویند آ نچه‌المعته‌د ین عبادرابه‌لشکر کشی به‌مرسیه‌بر انگیخت 
وزیر آوابو بکر بن‌عماربود. ابن‌عمار رادردل هوای امارت بود. دردرحال» المعتمد 
ابن‌عیاد عرم‌آن کرد که به‌مرسیه لشکر برد و وزیر حیله گر خود را فرمان داد که‌برای 
اجرای برنامه دست‌به کار شود. آنگاه چنانکه رسم‌امر ای‌طو ابف بود که درهرمشکلی 
از امرای مسیحی باری جوبند » المعتمد نیز این‌عمار را نزد کنترامون برنگر امیر 
برشلو نه فرستاد. وزیر مکار درراه که به‌برشارنه می‌رفت بر مرسیه گذشت وابن طاهر 
اورا گرامی داشت. ابن‌عمار نیت باطنی‌اش ازاين سفر به مرسیه‌آن بود که با وضع 
دفاعی شهر آشنا شود و بابعضی از سران مخالفان ابن‌طاهر درنهان گفتگو کند.چون 
ابن عمار به‌بر شلونه رسید با کنت رامون پیمانی بست براینمبنی که اگر المعتمدینعباد 
را در فتح مرسیه پاری کند ده هزار مثقال زر از او بستاند و در طرف تا به‌عهد خود 
وفا کند کسانی را نزد دبگری به‌گرو گان‌نهد. المعتسدبن‌عباد پسر خود الرشید رانزد 
کنت به‌گرو گان نهاد و کنت پسر برادر خود را نزدا لمعتمدین‌عباد ۰ المعتمد جمعی 
از قوای خود را ببه‌سرداری ابن‌عمار به‌مرسیه فرستاد . سباحی نیز که از سوی کنت 
آمده‌بود به‌او پیوست. اینان مرسیه را محاصره کردند» و لی‌المعتمد درادای مال‌مترر 
تعلل می کرد. کذت که در کار او ب‌شك افتاده‌بود و اعتةاد داشت که فریب‌خورده‌است 
اپن‌عمار و الرشید پسر المعتم‌دین‌عباد را در بند آوزد ومحاصره را رها کردهبرفت. 

المعتمدبن عباد که باسپاه نعود به‌سوی مرسیه می‌رفت به‌نزدیکی شقورهر سیده 
بود. دراین‌هنگام رسولان ابن‌عمار و جمعی از فراربان لشکرش برسیدند واو را از 
آنچه اتفاق افتاده بودآ گاه کردند . المعتمدین‌عباد سباه خود به‌جیان برد و نیز پسر 
بر ادر کنت‌رامونرا که‌نزدش کرو گان‌بود درزنجیر کشید. سیس‌میانادو گروه کُفتگوها 


۱ ابن|اخطیب: اعمالااعلام. ص ۱۶۰ 


۱۸۶ تار بخ دولت اسلامی در اندلی 


شد و به آن انجامید که المعتمدین‌عباد آن مال ادا کرد و کنت » ابن‌عمار و الرشید را 
آزادسااعت. المعتمدین‌عباد نیز بند از برادرزادة کنت برداشت . 

ان شکست» ابن‌عمار را در عزم نعود سست نکرد و همواره المعتمدین‌عباد 
را برای حملةٌ دوم تحریض می کردو می گفت که از مردم مرسیه نامه‌های بسیاری 
رسیده که همه‌اورا به‌شهردعوت می کنند. سر انجام المعتمدین عباد تسلیم اوشد وسپاه 
بسیج کرد و وعده حکومت مرسیه و دیگربلادی‌را که فتح می کند به‌او داد. 

ابن‌عمار با سپاهیان خود به‌برسیه آمد و چون از قرطبه گذشت افواجی از 
سواران که الفتح پسر | لمعتمد بن‌عباد حاکم فرطبه به‌یاری‌اش بسیج کرده‌بود » به‌او 
پیوستند. در راه بر دژ پاج گذشت. حاکم بلج عبدالررحمان‌بن‌رشیق با سپاهیان‌خود 
با او همراه شد و رهسبار مرسیه گردید . این‌عمار او را به‌سرداری سپاه بر گزبد و 
به‌اشبیلیه باز گشت. ابن‌رشیق مردی زیر و مقتدر بود. او نیز خیالات آزمندانه‌اش 
رادرزیر نقابی ازرباوخدعه مخفی کرده‌بود. سپاهابن‌عباد مرسیه را ازهرسوفرو گرفت 
و محاصره را سخت و سخت‌ترنمود. ابن‌رشیق توانست با تصرف موله شهری در 
شمال غربی مر سیه او لین پیروزی خرد را به‌دست آورد و از آنجا برای لشکر خود 
آذوقه فراهم‌سازد. دراین‌هنگام توط دفاعی مرسیه درهم‌ریخت ودر داخعل شهر تنگی 
و حرمان شدت‌بافت. ابن‌رشیق شهر را همچنان زبرفشار وضربت گذاشته‌بود ومردم 
رابرضد ابن‌طاهر تحریض می کرد.سرانجام‌بعضی از خیانتکار ان به‌یاریاش‌بر حاستند 
ودروازه‌های شهرراگشودند وبدین گرنه مرسیه درسال ۱۰۷۸/۵۴۷۱ به‌دست لشکر 
المعتمدین‌عباد سقوط کرد.؟۲ 

ابن‌رشیق به‌مرسیه داخل شد وابوعبدالر حمان‌بن‌طاهر را بگرفت و به‌زندان 
فرستادو بیمت المعتمدبن‌عباد را آشکا ر کرد وخبر پیروزی به‌ابن عمارنوشت.ابن‌عماد 
فوراً به‌شهر فتح‌شده که ازقبل به‌حکومت آن منصوب شده‌بود داخل گردید و بادادن 
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هملکت هر.یه ۱۸۷ 


هدابا و گفتن سخنان محبت آمیزء خودرا به‌مردم نزديك‌ساخت. ابن‌عمار پس از اندلك 
زمانی آنچه را در دل داشت‌عیان کرد و چون دیگرامرای‌طوایف کوس استقلال زد. 
دیگر به‌عواستها و اوامر المعتمدین‌عباد ونعی نمی‌نهاد » حتی خود را در برابر او 
قرارداد. به‌قول ابن‌بسام بر کرسی فرمانروایان قرار گرفت وبا ابن‌عباد همچون‌اقران 
و همسران حطاب می کرد. ابن‌عمار افزون براین کارها درامارات دیگر دست‌به‌تو طثه 
کشود و روسای‌آنان را برضد هم و مردم را برضد روّسا برانگیخت؟ از جمله مردم 
بلتسیه‌را تحريك کرد که بر وزیرابوبکرین عبدالعزیز که‌در آننروز گاربر آن‌شهر فرمان 
می‌راند.بشورند. ابوبکر بن عبدالعزیز نزدالمعتمدبن عباد شفاعت کرده‌بود که ابن‌طاهر 
را از بند آزاد کند. المعتمد نیزاجازت داد آزادش کنند واوا کتون در بلشسیه‌درحمایت 
او می‌زیست . روایت دیگر حاکی‌است که این‌طاهر به‌یاری ابن‌عبد العزیز توانست 
اززندان حود بگریزد و درنهان به‌بلنسیه‌رود. ابن‌عمار اين عمل اینعبدالعزیز را دد 
دل نگه‌داشت تا روزی اورا کیفردهد. پس مردم‌بلنسیه را برضد او برانگیخت وبرای 
مردم‌شهر قصبده پرشوری صرودوبفرستاد. در آن قصیده آمده‌است: 

بشر بلنسية و کانت جنة 

ان قد تدلت فی‌سو اءالنار 

جاروا بتی‌عبدالعزیز فانهم 

جروا اليك اسوء الافدار 

وروابهم متأو لین و قلدوا 

ملکاً بقوم علی‌العدو بثار 

هذا محمد اوفهذا احمد 

و کلاهما امل لتلك الدار 

جاءالوزیربها یکذف ذیلها 

عن‌سو أس ویو عار عار 

نکت‌الیمین و حادعن سنن العلا 

و قضی علی الاقبال بالا دبار 


۱۸۸ تار بخ دو ات‌اسلامی در ۱ مد ی 


آوی لینصر من‌نأی المثری به 

و دماه خذلان من الانصار 

ما کنتم الا کامة صالح 

فرمیتم من‌طاهر بقدار 

ورمی دیار کم بالام جار 

و نفوسکم لمصار غ الفجار 

لابد من مسح الجبین فانما 

لطمتة عذراً یر ذات سوار 

و درپایان آن‌گوید: 

فانا النصیح فان قبلدم فاث رکوا 

آثارها خبراً من‌الاخبار 

قوموا الی الدار الخبية نانهبوا 

تلك الذخائر من خبایا الذار 

و تعوضوا من صفرة حبشية 

باغر وضاح الجبین نضار" 

این‌عمار در رقابت با المعتمدبن‌عباد و قبضه کردن امور مر سیه دمچنان‌به‌راه 

خود می‌رفت. ابن‌رشیق که فرمانده سپاه و فانح وافعی شهر بود اوضاع را زیر نار 
داشت و منتظر فرارسیدن فرصت بود. ابویکر بن‌عیدالعزیز هم به‌سیب کینه‌ای که از 
ابن‌عمار بردل‌داشت اورا به‌شورش برضدابن‌عمارو گر فتن شهر ازاوتحربك می کرد. 
علاوه‌بر این» ابوبکربنعبدالعزبز توانصت به‌و اسعاةٌ مردی «هودی از مزدوران اودر 
مرسیه نسخهٌ اصلی‌قصیده‌ای را که ابن‌عمار درهجو وطعن المعتمدبن‌عبادوزو جه‌اش 
اعتمادالرمیکیه سروده بود» به‌دست آورد و نزد این‌عباد به‌اضیلیه فرستد . ما دراخبار 


۲ همه این قصیده در قلالدالقیان, [هده‌است (ص۱ ۶ و ۶۲ ). 


هن ی ۱۸۹ 


مملکت اشببلبه به‌این قصیده اشاره کردیم و برعی از ابیات گز ندةآن را نیز آوردیم . 
بدین گونه ازهرسوفضای ز ند گی ابن‌عمار تیره‌وتار می‌شد و چون سپاهیان به‌تحريك 
آبن رشق نو استارء و اجب خودشد ند ودراین کار بای‌ذشردند» وضع اودشو ار تر گردید. 
چون ابنءمار نمی‌توانست آشوب را فرونشاند ازبیم‌جان به‌بهانهٌ سر کشی به‌دژهای 
اطراف ؛ از مرسیه ار ج شد ابن‌رشیق فرصت را مفتام شمرد و بر قصر مسترای 
شد و شهر را در تصرف گرفت و درو ازه‌ها را پبست. این‌عمار درچتین حالبی رامی 
جز فر ار درپیش‌پای خحویش نداشت. 

این عمار به‌و سیلغد اردیگری همانندخودبد کیفر اعمال‌غدر آمیز خو یش رسید. 
چون ازهمه‌سو درمحاصره حوادث بودآهنکت دربار آلفونسوی ششم پادشاه‌قشتا له 
نمود. چندی در دربار او سپری ساحت » سپس رهسپار سرقسطه گردید و به‌امیر آن 
المقندر بن‌هود پناه‌برد. ابن‌هود مقدم او گرامی داشت و درپاره‌ای امور خودبه‌کارش 
کماهتت و لی ابن‌هود پس ازاندك مد تی‌درسال ۰۸۱/۰۴۷۵ 9 وفات کرد واین‌عمار 
در خدمت‌فرزندشالموتمن مدتی‌دیگر بم‌ند؛ امانمی‌توانست آسوده نشیند وعاقبت 
الموتمن را به‌فتح دژ شقوره واقع درشمال غربی مرسیه واز اعمال‌دانیه‌برانگیخت. 
الموتمن افواجی از لشکر خودرادر اعتیار او گذاشت- چونابن‌عمار به‌شقوره‌رسید» 
ابن‌مبار لاف رمانروای شقوره که مردی هوشیار و زب لبود به‌گرمی از او استقبال کرد 
و باگشاده‌رویی به‌درون دژش در آورد ؛ سپس او را فرو گرفت و بهزندان انداعت . 
هنگامی که المعتمد از این امر خبر یافت با ابنمبارك به گفتگو پرداحت تا این‌عمار 
را به‌او تسلیم کند . عاقبت ابن‌عمار تسلیم المعتم.بن‌عباد شد. المعتمد آورا به اشبیلیه 
برد ودرقصر خود زندانی کرد و هرروزاورا سرزنش می کرد و آزار می‌داد تاعافبت 
در اواحر سال ۵۴۷۷/اوابل سال ۸۱۰۸۵ به‌دست خحود اورا به‌قتل آورو"" وما پیش 
ازاین در اين باب سخن گفته‌ایم. 

مرصیه ابن‌رشیق را صافی‌شد. ابن‌رشیق چون زمام حکومت به‌دست گرفت‌از 


۳ انا اخطیب: اعبالاعلام, ص ۱۶۵ د ۱۶۱. عبدا واحدالمرا کشی؛ المعجب. ص ۶ ۶.فتی‌بن 
خاغان»: 6 لدا لقبان: ص ۸۳: 9 ٩۹۱‏ و ۷ هددچنین: 

0۰ .1۱ ۲۱۰ ۷۰ مصنادول تممهاها۸ ,اف :۳۵2۷ 

۰ .0 :00 ال مججععت] صا :۳:۵1 ۵۰ ٩.‏ 


۱۹۰ تاد یخ دولت اسلامی در اند لی 


فرمان المعته‌دین‌عباد سر بر تافت و چندسال درعین قوت وحم فرمان‌راند تا آنگاه که 
مر ابطون به‌اسپانیا آمدند وسپاهیان آنها و اندلسیها با سپاهیان متحد مسیحی در نبرد 
زلاقه بهجنکگک پرداختند. این و اقعه در باه رجب سال ۱/۵۴۷۹ کتبر سال ۸۶ بود. 
مشرق‌اندلس از حوادث‌مغرب اندلس بهدوربود.چون آ لفونوی ششم پادشاه قشتاله 
دریافت که چنان نیرویی ندارد که بتو اند درناحیةٌ غربی انداس کاری صورت دهد » 
صلاح خود در آن دید که به‌ناحیةٌ شرقی که دستخوش بریشانی و تفرق و ضعف بود 
حملهآغاز کند. المعتمدبنعباد مشتاق بازپس گرفتن مرسیه و استحکام پایه‌های قدرت 
خحود دراینمنطقةٌ دورافتاده‌بود. درباب سر گذشت مرسیه دوروایت است:یکیآنکه 
ابن‌عباد» سردار سپاه ابو الحسن بن‌الیسع فرمانروای لورقه را که به‌بیعت او گرویده 
و در تحت‌حمایت او آرمیده‌بود به‌هجوم بهمرسیه تحریض کرد و او توانست مرسیه 
را از ابن‌رشیق بستاند وخود باموافقت المعتمدبن‌عباد و به‌نام اوبر آن شهرحکومت 
کند. ابو الحسن بن‌السیع برمرسیه فرمان می‌راند تا آنگاه که مرابطون بر آن‌مستولی 
شدند. ۱۴ دوم آنکه چون امیر الامین برسف بن‌تاشفین درسال ۱۰۸۹/۵۴۸۱م برای 
باردوم به‌اندلس آمد تا به‌دعوت امرای طوایف مخصوصاً فرمانروایان نواحی‌شرقی 
پاسخ داده باشد وشر حملات مسیحیان را از سرشان کم کند ودژ لبط (الیدو)واقع 
درمیان مرسیه و لورقه را که مر کز تجاوژ ایشان بود درهم کوبد» سپاهیان اندلسی با 
سپاهیان مر ابطی در محاصرة دژمذ کور همدست شدند. ابن‌رشیق نیز درمیان‌امر ابی 
بود که قوای مرابطون را در محاصرة در باری کرده بود . جون محاصره به‌ناکامی 
انجامید وسياهیان اندلسی آهنگث باز گشت به‌شهرهای خود نمودند» المعتمدین‌عباد 
از ابن‌رشیق نزد امیرالمسلمین شکایت کرد و او را متهم نمود که در نهان با مسیحیان 
پیمان‌دوستي سته و آنانرا به‌مقاومت در دژ باری کر ده‌است. ازاین گذشته»سعکومت 
مرسیه را غصب نموده و از امیرالمسلمن خواست که او راگوشمال دهد . یوستف 
ابن‌تاشفین با فقها در این امر مشررت کرد. همه باخعواست ابن عباد مو افقت کردند . 
یووسف‌بن‌تاشفین به‌ابن‌رشیی فرمان داد که مرسیه را تدلیم کند تا او را زنده‌گذارد . 
سپاهیان مرسیه خشمناك به‌شهر خود باز گشتند و المعتمد بنءباد» ابن‌رشیق را باخود 


۴ رجوع کنید به ! لعفرب فی‌حلی] یفرب ( قاهره. ۵ ٩۵‏ 1 ۲۴۸/۲ و ۰ ۲۵. 


٩۱ ۹ ٩۱ مملکت هرسیه‎ 


به‌اشبیلیه برد ودر آنجا به‌بند کشید. ابن‌رشیق پس از اندلازمانی از زندان بگریخت 
وبه‌مرسیه باز گشت ودر آنجا ببود تایمرد. مرابطون درماه شو ال سال ۵۴۸۴/ اکتبر 
سال ۱۰۹۱م برمرسیه غلبه‌یافتند ودرهمان سال بیشتر نواحی آن را تصرف کردند.۴ 
ابن الخطیب روایت دیگریمی آورد که ابن‌رشیق بهمیل خود از سر حکومت‌مرسیه 
گذشت و هنگامی که امیرالمسلمین برای بار دوم به‌اندلسآمد مرسیه را تسلیم او 
کرد واین‌دلالت پر آن‌دار د که ابنر شیق عهده‌دار حکو مت آن بوده‌است. ابن‌عایشه 
سردار سپاه.نخستین حا کم مرابطون بر مرسیه‌بود. " مرسیه از آن‌پس پایگاه لشکر 
مر ابطون‌شد برای‌مقاومت دربرابر تجاوزات السیدالخمبیادور و بازیس گرفتن بلنسیه 
از تصرف اوء جنانکه درجای خودآوردیم. 

اماابن‌طاهر صاحب‌پیشین مرسیه» پس‌ازفرار چندی در بلنسیه در کنف‌حمایت 
وزیر ابوبکرین عبدالعزدز وسپس‌درپرتو حمایت پسرش ابوعمرو عثمان درنگك کرد. 
چون القادربن‌زو النون برشهر مستولی‌شد به‌اوتقرب جست و همچنان درعیناکرام 
و آرامش به‌زندگی خود ادامه‌داد. آنگاه قاضی‌ابن جحاف بشورید و القادر را به‌قتل 
رسانید و زمام حکدومت به‌دست گرفت . ابن‌طاهر از طرفداران این انقلاب نبود . 
حصوصاً بر ابن جحافی خرده می گرفت که خون القادر را ریخته‌است و اورا دراین 
باب ابیاتی است که می گوید: 


ایها الاحنف مهلا" 
فلقد جثت عویصا 
اذقتلت الملك بحیی 
و تقمصت القمیصا 
رب یوم فیه تخزی 
لم تجد عذه محیصا 


۵ ابن‌ابی‌زرع: روش‌القرطاس (چاپ اوبساله» ۱۸۴۳). ص ۱۰۱. همچنین» 
۰ ,1]] ۷۰ ۲۱51.۰ ۱۵2۷۰ 
0 :۲۱۵5218 فتمنی توتتصهف ز جفوممت ۸۷۰ 


۶. اینالخطیب. اعمال‌الاعلام, ص ۶۰ 1. 


۱۲ دار یت درلت اسلامی دد اخدلی, 

ازاین‌رو ابن‌جحاف از او بیمنالك بود. او را متهم کرد که با السید وقشتالیان 
برضد او توطئه می کند. البته این تهمتی باطل بود؛ زیرا جون السید و سپاه قشتالی 
او درسال۱۰۹۴/۵۴۸۷ و ارد بلنسیه شدند. ابن‌طادر نتوانست تحمل کند که درشهر 
بماند و با جمعی از اکابر شهر از آنجا برفت. چندی در شاطبه درنگث کردتااوضاع 
دیگر گون شد والسید بمرد ومرابطود بر بلنسیه‌مستولی‌شدندو باردیگر سلطةّ اسلام 
بدان شهر باز گردید. در این‌هنگام اینااهر به‌شهر باز گشت . دراین ایام سالخورده 
و رنجور و خسته و بیمار بود. چند سال دیگر بزیست تا درسال ۱۱۱۳/۵۵۰۷ در 
سنی که از نودسال‌گذشته‌بود دیده ازجهان فروبست۲۰ 

این‌بسام سالهای آخر حیات او را چنین خحلاصه می کند که: «ابوعبدالرحمان 
این‌طاهر آنقدردراین جهان زبست که شاهد مر کب چندتن از روسا ومحنت‌مسلم‌انان 
در بلاسیه به‌دست طاغیه! لکنبیط و رشد. و این‌شه ‏ مرزی‌درسال,۴۸۵ به‌دست او افتادع*۱ 


۱۷ اپن‌الابار: | لعگذا لمیر اء: ص ۱۸۸ و ۰۱۸٩‏ قعی‌ین‌خا قان: قلا ادا لعقیان. ص ۵6۶ به |عد. لمفرب 
فی‌حلیالمفرب» ص ۲۴۷ و ۰۲۴۸ ابن‌الدطیب, اعمالالاعلام, ‏ ه ۶ ۱. 


فصل سوم 
1 


مملکت دانیه درشمال رس مثاث ولابت لقنت است. اين مثلث دردرباپیش 
رفته‌است. امروزه‌شهر آرامو کو چك‌دانیه باآن وسعت کم و کو چه‌های کوتاه‌وعر یض 
که دردوسوی آنها درعتان توت‌سایه‌افگنده و آن محله‌های حقیر وخاموشش»هر گز 
در ذهن کسی که در آنجا گردش می کند چنین تصوری برنمی‌انگیزد که روز گاری 
پابتخت بك دولت بزرگ اندلسی بوده‌است. 

آری » در دانیه در ایام ملوثالتلوابت دولتی بهو جودآمد متمایز از دیگر 
دولتهای‌ملولهالطوایف. نخست آنکه درگوشه‌ای درمشرق اندلس افتاده‌بود و دامنةً 
فرمانروایی‌اش که بیشتر بردریا بود تا خشکی» تا جزایر شرقی گسترده شده‌بود.دوم 
آنکه بدان‌سبب که در گوشه‌ای دور و لی استوار قرار گرفته‌بود برعکس دیکردولتها 
در گیر زدوخوردهای داعلی نشده‌بود. همچنین از تجاوز فشتاله که دیگر ممالك را 
تهدید می کرد دور و درامان مانده بود . به‌این‌علل تاریخ مملکت دانیه رنگی دیگر 
به‌حود گرفته‌است جز آنر نگ ی که بر دیگر ممالك‌طوایف دیده‌بودیم. 

مملکت دانیه همانند بیشتر شهرهای بزر گث و مراکز شرقی اندلس به‌هنگام 
جوشش فتنه و فروپاشی دستگاه خلافت ۰ نصیب غلامان عامری شد ۰ از آن میان » 
مجاهدالعامری - در او ایل عصر شورشها - بر دانیه غلبه یافت. مجاهد یکی از اکابر 


1۱۴ تار یخهدو لت‌اسلامی دراند لس 


زعمای‌عامربان بود وبر وفق ا کثر روایات»از فحول موالی یا فتیان عامری به‌حساب 
می آمد. بیشتر این غلامان از صقلابیان و از نژاد فرنگان چونآلمانی و لنباردی و 
ابتالیایی و مردم کالیثیا وبالکان وغیرایشان‌بودند. ابنان رادر کود کی به‌اندلس آورده 
و دردربار؛ تربیتی عربی و اسلامی يافته بودئد. برخحی جزو خواجه‌سرایان بودند و 
برحی در کار سپاهیگری. مجاهد از دستهٌ اخیر یعنی از آنان بود که به‌کارسپاهیگری 
اشتغال داشتند . مجاهد در عصر المنصوربن‌ابی‌عامر بر آمد و رشد کرد . در روایت 
دیگر آمده استکه مجاهد در زمرةٌ موالی عامری بود که ابن‌ابی‌عامر او دا تربیت 
کرده و علم آموخته‌بود. بعضی گویند از موالی عبدالرحمان‌المنصور بود و پدرش 
پوسف برد او . برحی گوبند که مجاهد رومی‌الاصل یعنی از غلامان صقلابی‌بود.۲ 
خاو رشتاس‌دانشمندراماری»بااستناد به‌اين اشاره معتقد است که مجاهد ازمردم اسپانیا 
بوده‌است."اما آنجه روایت نخست راأیدمی کند که‌مجاهد رابه‌موالی‌نسیت می‌دهد 
ن‌به‌غلامان صفلابی؛ نام و کنیةٌ اوست : ابوالجیوش‌مجاهدبن‌یوسف بن‌علی» و نیز 
خحصال‌عر بیت که دراو به‌وفور و جود داشت مانند آشنایی کامل او به‌علوم قرآن ولغت» 
چنانکه‌بعداً بیان خواهیم کرد." 

درهرحال» مجاهد به‌هنگام‌افر وخنه‌شدن آتش شورش در کنار و اضح‌وخیر ان 
وزمیر و دیگر زعمای فتیان یا غلامان عامری قرار گرفت و در زمرة‌آنان در آمد ودر 
حوادث بعد شرکت جست و همراه آنان به‌نواحی شرقی اندلس مهاجرت کرد . 
ابن‌علدون می‌ گوید مجاهد به‌هنگام کشته شدن محمدبن‌هشام ملقب به‌المهدی » در 
اواخرسال ۱۰۱۰/۸۴۰۰ از قرطبه حارج گردید وبه‌طرطوشه رقت‌و آنجار اتصرت 
کرد؛ سپس به‌سوی دانیه در حر کت آمد. مجاهد نیز همانند دیگرغلامان عامری از 
پیروان خلیفه الموّیدبالته و به‌طور کلی طرفدار حلافت بود و با ایشان در کتار خلینه 
المرتضیباله برضد بربر وقاسم‌ین‌حمود. درنبردی که منجربه‌شکست المرئضی شد 
درسال ۱۰۱۹/۸۴۰۹ جنگیده بود.۳ 


1 عبدالواحد الما کشی: المعجب. ص ۱ ۴. 
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هملکن دانیه وجنایر ۱۹۵ 


روایت دیگری درباب غلبةٌ مجاهد بردانیه موجود است که خلاصٌ آن چنین 
است که مجاهد هنکام فرویاشی حلافت واوج گرفتن فتنه» والی جزایرشرقی بود. 
وی این منصب را اززمان این ابی‌عامر اشغال کرده‌بود. سپس از جزاير به‌دانیه آمد؛ 
آنجارا تصرف کرد و تشکیل‌دو لت‌داد.* 

بعضی ازرو ایات نیزحاکی است که مجاهد به‌هنگام برو زآشوب فرمانروای 
پلسیه بود. دوتن از غلامان عامری مبار لك و مظفر براو شوربدند و توانستند او را 
پراندازند. دراین هنگام مجاهد از بلنسیه به‌دانیه رفت و بر آن‌غلبه‌یافت. 

از مقارنةٌ ابن روایات مختلف برمی آبد که مجاهد نخست دردانیه فرود آمد 
وبر آن غلبه‌یافت. سپس از آنجا به‌جزایر شرقی(جزایربلیار) حمله کرد و آن جزایر را 
به‌نصرف آورد. اينو اقعه دراو اخرسال ۸۴۰۵/اوابل سال ۱۰۱۵ بود. جزایر شرقی 
مر کب ازچهار جزیره‌است: منورقه ومیورته که بزر گترین آنهاست - و شهرمیورقه 
که‌پایتخت همهّآن جزایراست درآنجاست. ویابسه و فرمنترا که از همه کوچکنر 
است. دراینجا پیش از آنکه اخبارمجاهدرا دنبال کنیم ضرورت دارد واقعه‌ای را که 
درعور تأمل است بیاوریم : ازاین‌قرار که مجاهد . ابو عبداله‌بن عبیدالّ‌ین‌الولید 
المعیطیرا که ازاشراف قرطبه وفقهای مبرزآن بود در حکم معاون خود قرار داد. 
ابن فقیه نیز از کسانی بود که ازحدوث فتنه‌ها ملول‌شده و از قرطبه به‌نواحی شرفی 
اندلس آمده بود. چنان‌برمی آمد که مجاهد اين فقیه‌را ا کرام فراوان‌می کرد و اورا 
خلیفةٌ خود دردانیه و جزایر ودیگر اعمال گردانید و برای او ازمردم بیعت‌گرفت و 
المستنصر بالّه لقبش‌داد ونام او برسکهً خحود وعلمهایش نقش کرد. این و اقعه‌دراوایل 
سال ۵۴۰۵ بود. " گوبند که جون‌مجاهد به‌جزایرشرقی حمله کرد ابوعبد الّه‌المعیطی‌را 
نپزباخود همراه‌نمود واو به‌منزلهٌ دست‌راسش بود. 


۵ این‌عذاری: البیان‌المغرب. ۳ص ۵۵ ۰1 
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۱۹۶ تار یت دو لت اسالامی دراند لس 
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درهمان احوال که دیگر دول طوایف در شرق یا غرب اندلس در گرداب 
منازعات و جنگهای کو چك داخلی گرفنار آمده بودند» مجاهدالعامری به‌بر نامفعظیم 
خود می‌اندشید. این بزرگترین برنامهٌ امیری از امرای طوایف بود: غزو جريرة 
مردانیه و فتح‌آن . مجاهد زعیمی نیرومند بود با دلی قوی و چنانکه برمی‌آید 
دریانوردی‌مجرب. 

مجاهد می‌دانست که‌مملکت‌ساحلی او ومتصرفاتش در دریا نیازمنديك‌ناو گان 
نیرو منداست تابتواند ازخود دفا ع کند؛ ازاین‌رو تصمیم گرفت کار خانهة کشتی‌ساز ی 
دانیه‌را ازنو دابر کند وبرقدرت تولیدان بیفزاید تابتواند نیازهای خودرا ازسفاین 
جنگی وسفاین حمل‌و تال بر آورده‌سازد. مجاهد توانست درمدتی کم» شماربسیاری 
از کشتیها دراندازه‌های مختاف حاصل کند و ناو گانی که پیوسته میان‌دانیه و جزایر 
در رفتو آمد بودند؛ به‌وجودآورده دائیه در عصراو و عصر پسرش علی بزر گترین 
مر کز ناوهای‌جنگی اندلس بود. مجاهد همواره در آن‌سوی این آبها چشم به‌جزيرة 
بزر کك و روتمندسردانیه دوخته بود ؛ جزیره‌ای که دریانوردان مسلمان بارها به آن 
حمله کرده‌بودند و به‌عوبی می‌شتاختندش. 

مجاهد برای‌نبرد باجزیربزر گسردانیه نقثه‌ای ار ح کرد وناو گانی‌مر کب 
از صدوبیست کشتی و نیروبی مر کب از هزار سوار بسیج نمود. درماه ربیع‌الاول 
سال۴۰۶ه/ اوت۱۰۱۵م ناو گان‌مسلمانان به‌سرداری امیر البحر ابووحروب از دانیه و 
جزایربادبان بگشادند. مسافت‌میان آبهای دانیه و جزایروسردانیه در آن ایام‌هشت‌روز 
راه‌بود. جزیر قسردانیه از آغاز فتح‌اندلس همواره موردتوجه جنکّجویان عرب‌بوده 
است.نخستین‌بار درسال۱ ۵۷۱ درعصر موسی‌بن نصیر مسامانان به‌سردانیه حمله کردند. 
از آن‌پس دریانوردان جنگجوی‌مسلمان پی‌دربی سردانیه‌را مورد حملات خودقرار 
می‌دادند. درسال ۷۵۲م» سپس‌درسالهای ۰۸۱۳ ۰۸۱۶ 2۸۱۷ 6۸۳۸ سردأنیه‌دستخوش 
حملهٌ دریا نوردان مسلمان شد. اما همةٌ ابن حمله‌ها امری زود گذر بود و جنگجویان 
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به‌چند اسیریا مقداری غنایم‌جنگی بسنده می کردند؛ زیر ا مقاومت سرختانة اهالی 
جزیره مانع اشغال و استقرار در آن می گردید. سردانیه در آغاز تحت حکم دولت 
بیز انطیه بود. جوندولت بیزانطیه در آنجا روی به‌ضعف نهاد سردانیه در تحت‌فر مان 
لنبارد وسپس جزو قلمرو قرانسه در آمد؛ ولی‌چنان نبود که سردانیه و اقعاً درتصرف 
آن‌دو لتهادر آمده باشد» بلکه‌همواره جمعی ازداوران یاامر ای محلی برجزیره‌فرمان 
می‌راندند؛ زیرا اراضی صعب‌العبور ودلاوری سا تتانش که بیشتر کوه‌نشینان‌بودند 
و ارج وبهایی که به آزادی خحود می‌دادند مدافعان را در دفع دشمن مدد می کرد. 
البته اين حمله‌ای که مجاهدالعامری تدارك دیده‌بود از چندجهت باحمله‌دای 
پیشین فرق داشت : یکی کثرت و عظمت سپاه بود » یکی عزم راسخ مجاهد بر ای 
تسخیر و استقرار درجزیره؛ ازادن‌روتا ناو گان مهاجمان درسو احل جزبره پهلو گرفت 
-ظاه را در خلیج کالیاری ز«ه زود در جنوب آنب جنکّجو ان با شدت تمام راه‌عود 
را به‌درون جزيره گشودند. میان مسلمانان و سا کنان جزبره جنگی حو نین و هو لنالد 
در گرفت که‌شمار کثیری از آنان کشته شدند و از جمعلهٌ کشته‌شد گان سردارشان‌مالوتو 
بود. غازیان جمع کثبری از جنگجویان را اسیر کردند و از زنان و کودکان شمار 
فراوانی برده‌ساختند و باو جود مقاومت شدبدی که از سوی مدافعان می‌شدتوانستند 
بسپاری از اراضی جزیره و چند دژ مستحکم را در حیطهٌ تصرف خود در آورند." 
بدین گو نه سردانیه به‌دست مجاهدالعامری فتح شد. این و اقءه در ماه اوت يا 
سینامبر سال 6۱۰۱۵/ ربیع‌الثانی سال ۵۴۰۶ بود. این فتح او لین فتح اسلاعی‌در این 
جزیره بزر گك‌بود. روابات اسلامی می گوبند مجامد می‌عواست در سردانیه آ نقدر 
بماند تااساس‌حکومت خویش در آنجا مستحکم ند. نخست شهری پی‌افگند و زن 
و فرزند عویش به آنجا آورد و از غنایم و برد گان آن‌قدر به‌دست آورد که در شمار 
نمی گنجید . گوبند در اثر عرضة زباد » بازار برده‌فروشی در عصر او کساد گردید و 
قیمتها پایین آمد."آنچه محفق به‌نظر می‌رسد این‌است که مجاهد تا پایان سال ۵۴۰۶ 
یعنی قریب به‌بازده ماه در آنجا درنگث کرد. درعلال این‌مدت دستگاه پاپ ودولت 
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۱۹۸ تاریخ دو لث اسالامی درا تدلس 


ایتالیا که‌نزديك به‌سردانیه بودندازاین حادئهٌ حطیر برخود می‌لرزیدند وجون‌مجاهد 
ناو گان خودرا به‌سوی سواحل میان جنوا وپیزا گسیل داشت و شهر لونی راتاداج 
کرد؛ بر بیم‌وهراس آنان درافزود. 

جنوا وپیزا دراین‌ايام نیرومندترین دو لتها دراين آبها بودند وهردو رامصالح 
عظیم بازرگانی بود که در حر است آن سعی و افر داشتند. پاپ بند کتوس هشتم‌برضد 
مسامانانَ اعلان جنگث صلیبی مود و با جنوا و پیزا برای محاربه با مسلمانانو طرد 
آنان از جزیره معاهده‌بست. دراین باب روایت شده که مجاهد العامری جو الی‌پر از 
دانه‌های بلو طفر ستاد؛ یعنی بزودی بازمی گردیم‌در حالی که‌شمارة سپاهیان‌مابهفر او انی 
این‌دانه‌هاست. پا‌نیز جوالی‌پراز علفهای خشك‌فرستاد؛ یعنی‌اگر باز گردد باهزاران 
سپاهی مغفر پوش روبرو خواهدگردید . باری » دولتهای ایتالیا به‌زعامت پا متححد 
شدند به‌عزم آنکه قوای مسلمانان ر ادرهم کو بند و خطرشان را از آنآبها دورسازند. 

درموردتوقف مجاهدالعاه‌ری‌درسردانیه بعضی نکنهه‌ای تاريك هست.برخی 
می‌گوبند که چون مجاهد بعداز حملةٌ اول به‌دانیه باز کشت در آنجا باردیگر بسیج 
سپاه کرد وبه‌سردانیه باز گردید. این حمله درتابستان سال ۱۶/۵۴۰۷ ۱۰عاتفاق افتاد. 
مجاهداین‌بار آمده‌بود که‌بکلی‌هر گو نه مقاومتی رادرجزیره درهم‌شکند. و لیتصدیق 
این روایت دشوار می‌نماید» زیرا صبر حوادث موّید آن نیست. حقبقت ابن‌است که 
مجاهد پس ازدعول درجزیره برای‌به‌ر جودآوردن استحکامات و آماده‌ساختن‌وسایل 
دفاع از آن تلاش بسیار کرد ودرتمام مذت با مردم جزبره در جنگ و کشمکش بود. 
چون کشتبهای جنوابی و پیزایی و دیگر مسیحیان از امم مختلف درآبهای‌کالیاری 
پدیدارشدند مجاهد کمر به‌دفا ع بست و میان دو گروه نبردی سخت در گرفت؛ولی 
از يك‌سو مقاومت اهل جزیره از داخل و از دیگرسو تمرد سپاهیان مزدور مسیحی 
که درحدمت اوبودند و توفانهای پی‌دربی سیب شدند که در کار حود سست‌شود و 
توص دفاعی اش درهم ریرد و نتواند بسمقاومت ادامه‌دهد. ناو کان مسیحیان حمله‌ای 
سخت کرد و بیشتر کشترهای مسلمانان را درهم‌شکست. بءضی به‌دست دشمن افتاد . 
و بعضی غرق شد. بیشتر یارانش به‌قتل رسیدند و دشمن برهرچه غنایم و اسیر گرفته 
بود دست‌یافت؟؛ حتی‌همهةً امل ح<رم اورا اسیر کرد. درمیان‌اسیران پسرش علی‌ومادر 
نصرانی او وزنان ودخترانش نیز وجود داشتند. از آن ناو گان عظیم جز چند کشتی 
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نتو انستند بگریزند. اینها شتابان امواج را درهم‌شکافتند و باز گشتند. این‌شکست در 
ماه ژوئن سال ۱۰۱۶م در لشکر مجاهد افتاد. 

حاورشناس دانشمند اماری روایت دیگری می آورد که خلاصه‌اش این است 
که مجاهد يك سال دیگُر یعنی تا ماه مه سال ۱۰۱۷م در سردانیه درنگ‌نمود . چون 
ازحر کت ناو گان عظیم دشمن خبر یافت درجزیره دژی بنا کرد تا درپناه آن از خود 
دفا ع کند؛ ولی لشکر یانش درابن‌مدت ازماندن در آن‌جزیره به‌سیب اندكبودن‌غنايم 
و بدی هوا ملول شده؛ سر به‌مخالفت برداشته‌بودند. در ماه مه سال ۱۰۱۷م ناو گان 
مردم پیزا وجنوا برسرد و مجاهد تصمیم به‌نعرو ج از جزیره گرفت؛ ولی چون درماه 
ژوئن با کشتیهای خود درحر کت آمد» با کشتیهای جنگی ایتالبا برخورد کرد.قضارا 
در این هنگام توفانی سخت هم وزیدن گرفت و بسیاری از سفاین او غرق شدند با 
به‌ساحل خوردند و درهم شکستند. مجاهد خود با بقایای لشکرش روی‌به‌دانیه نهاد و 
پسر و برادرش و زنش را در اسارت دشمن رها کرد.؟ 

بدین طريي نقشه مسلمانان بر ای استقرار در سردائیه با شکست مواجه شد 
درحالی که‌پیش از این توانسته‌بودند درصقلیه استقر اریابند. اگرمجاهدالعامری‌شکست 
نمی‌خورد و مسلمانان در سردانیه استقر ار یافته بودند مسلماً ته‌دنی اسلامی آن‌سان 
که در صفلیه به‌وجود آورده‌بودند در آنج نبز به‌وجود می آوردند. حتی ممکن بود 
سقوط صقلیه به‌دست نورمانها نیز مدتی به‌تأخیر افتد ؛ ولی این‌کار با آن عظمت از 
عهدة امیری از امرای طوایف با آن مقدورات محدود ساخته‌نبود. همه دول مسیحی 
برای‌حمایت ازاین جزایر بسیج شده‌بودند تامبادا ناو گان مسلمانان به‌سرزمین‌ایتالیا 


نرديك‌شود. جمهوربهای ایتالیا دردریا در آن دوران وظیفه‌تحقق این‌هدف‌رابر عهده 
۱۰ 
داشتند. 


جنکهای مجاهد دلیر در سردانیه و حملات بی‌ددپی او از آن پس بهسواحل 
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۲۰ تاریخ دور لت اسلا , در اتدلس 


ایتالیا و پروو انس ازاو يك شخصیت خبالی‌تر سنالا ساخته‌است. در رو ایات‌مسیحی 
معاصر او-به‌زبان ایتالیایی و لاتینی - شرح جنگها و حملات دربایی او آمده است 
و اورا به‌نام موژتوس ددااهع30 با موسنو 0)وودا/( می‌شناسند. 

درد برعی روایات آمده است که مسلمانان پس از این حمله دو بار دبگر در 
سردانیه به‌جنگث رفتند: یکی درسال ۱۰۱٩‏ ۰ سپس درسال ۱۰۴۹ م. اين دو بارنیز 
به‌سرداری مجاهدالعامری بود و مجاهد درحملة دوم به‌دست مسیحیان اسیر شد؛ولی 
این‌روابت سندی ندارد. نیز در روایات مسیحی آمده‌است که دربانوردان حادثه‌جو 
یاچنانکه ایشان می‌نامندشان دزدان دریابی از دانیه و جزایر پیوسته برسو احل‌غربی 
دریای مدیترانه حمله می کردند. نام رئیس آنها موژتوس یعنی مجاهد بود و مجاهد 
پادشاه افر بقیه‌بود. اگر بخواهیم از این روایت چیزی به‌دست بیاوریم این است که 
نام این دریانورد» مجاهدالعامری» در آن عصردردلهای این ساحل‌نشینان بیمی‌عظیم 
انداخته بوده 

متأسفانه در روایات اسلامی چندان احاطه‌ای به‌اين بخش از زند گی مجاهد 
نیست و از دقایق اعمال این بزر گترین دریانورد زمان خود غفلت شده و جز اندله 
مطالبی‌متناقض چیزی به‌دست ماثر سیده وبیشتر توجه راویان به‌جوانب علمی وادبی 
اوم‌تارف بوده‌است. 

مجاهدالمامری پس از شکست سردانیه به‌دانیه باز گشت تا اوضا ع نابسامان 
آن‌را به‌سامان آورد . درغیاب او اوضاع دانبه پرشان شده‌بود؛ زیرا فقیه ابو عبدالله 
المعیطی به‌عهد خود وفا نکرد و در امانت خیانت ورزید وخود زمام امور به‌دست 
گرفت و ناو نشان‌مجاهد رایراندانعت وبرمردم ستم بسیار کرد و دست به‌غصب‌اموال 
و تجاهر به‌معاصی گشود. چون مجاهداز اعمال المعیطی خبریافت او را بکرفت‌وهمةً 
اعتیاراتشر اسلب کرد وبسختی سرزنثش نمود. سپس اورادست‌بسته و تحت‌الحفظ 
به کشتی نشاند و به آن سوی‌آب فرستاد. فقیه‌الم‌یطی در نجایه فرود آمد و در آنجا 
به‌بربر پناه‌برد و تاپایان عمر در گمنامی زیست.۲ 

مجاهد به‌تنظیم شوون مملکت خودپرداخت و کوشید تا آنچه را ازدست‌داده 


۱ اس‌الدطیب. اعمال‌الاتلام. ص ۲۲۰. 
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بودء ازنو تدارلك کند. مهمترین گرفتاری او اسارت زن وفرزندش در سردانیه بود. با 
پرداعت فدیه‌ای پس از اندلازمانی زن ودختران و برادرانش را از اسارت‌برهانید. 
مادرش که مسیحی بود و نیز حواهرآن زن از آعدن به‌نزد او سر باززدندو ترجیح 
دادند دربلاد مسیحران‌بمانند. مجاهدنیز از آنان‌روی بگردانید. اکنون مسئلةٌ پ‌رش 
علی باقی‌مانده‌بود, غلی‌به‌هنگاماسارت درسردانیه کودکی هفت‌ساله‌بود و تنهافرزند 
پدر. مادر او نیز مسیحی بود. سردانیان براي آزادی او هیچ فدیه‌ای را پذیر فتند و 
همه تلاشهای پدر برای باز گرداندن او به‌شکست انجامید. چندسال گذشت وپسردر 
اسارت میانمسیحیان می‌زیست. تربیت مسیحی‌یافت وبه‌زبان ایشان سخن‌می گفت. 
عاقبت مجاهد توانمت سردانیان را به‌قبول فدیه و آزادکردن او راضی کند. در این 
هنگام‌ده‌سال از اضارتش گذشته بود. حکام‌سردانی پسر مجاهدرا به‌عنوان يك گرو گان 
گر انبها پیش خود نگه‌داشته‌بودند تا مانع اقدام مجاهد به‌حادثه‌جوبی دپگر شود و 
تا هنگامی که مجاهد حاضر نشد فدیه‌ای بیار کلان بپردازد وسو گند خور دکه‌صلح 
و آرامشآنها را برهم نخواهدزد. آزادش نکردند. پسر از اسارتآزاد شد درحالی 
که به‌زبان رومی‌سخن می‌گفت وتربیت رومی یافته‌بود وجون ایشان لباس‌می‌پوشید 
و آبین مسیحی‌داشت. جون‌به‌دانیه آمد پدر اسلام را به‌او عرضه‌داشتو پسر پذیرفت 
و مسلمانی معتقد ومومن شد. مجاهد همت گماشت تا اورا به‌ادب وفرهنگک‌اسلامی 
آشنا کند. پیش از رمابی علی از اسارت: پسر کو چکتر خحود <سن را که‌سعدالدو له 
لب نهاده‌بود به‌ولابت‌عهدی بر گزیده بود؛ ولی چون درپسر بزرگک خحودنشانه‌های 
شجاعت و هوشیاری و عزم و اراده یافت او دا بر برادر کوچکش مقدم داشت و 
به‌ولایت‌عهدی بر گزیدش وسپهسالاری لشکر به‌اوداد. این امر بعدها سبب اختلاف 
میان دوبرادر گردید."۲ 


۷۲ این الخطیب.: اعبالالاعلام, ص ۲۱ ۰۲ ابن‌عذاری: البیانالغرب. ۳/ص ۰۱۵۷ نیز تحقیقات 
استاد ووووبان که از آن یاد کردیم . این‌بام می‌گوید ,آنکه فدیه علی را پرداخت یکی از 
آل‌حماد ازامرای بنی‌مناد در مدرب وسطی‌بود و «دین دسیله نزد پدر ار محبوب‌شد ()لذخیره » 
قسمت چهارم.مجلدادل/ص ۶ ۲۰ ). 


۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


۷ 


نبرد سردائیه بزر گترین کارهای مجاهدالعامری بود و درعشانترین صفحات 
تاریخ او. ولی چون به‌دانیه باز کشت گرفتار يكك سلسله حوادث و اعمال دیگر شد. 

درسال ۴۰۸م غلامان عامری در رأس آنها زعیمشان خیران ؛ صاحب المریه 
بر آن شدند که با خلافت علی بن حمودالناصری در قرطبه به‌معارضه برخیز ند وبه‌نام 
خلیقةٌ جدیدی از بنی‌امیه یعنی عبدالر حمان‌ین محمدبن عبدالّهین عبد الر حمان الناصر 
دعوت نمایند.عبدالرحمان درنهان ازقرطبه به‌جیان گر یخته بود. خیر ان بااو اعلان‌بیعت 
کرده‌بود. منذرالتجیبی صاحب سرقسطه نیز اورا تأبید کرد ووالیان بلنسیه و دانیه و 
طرطوش والبونت و دیگران نیز به‌بیعت او گردن نهادند. این انتخاب‌در مجلسی که 
دربلنسیه تشکیل داده‌شد بدعمل آمد. خلفة جدید را المرتضی لقب دادند.المررتضی 
با علی‌ین‌حمودالناصری اعلان مخالفت نمود و با سپاهی متحد از هم‌پیمانان و 
نأید کنند گان حوریش از جمله مجاهدالعامری به‌سوی او دز جر کت آمد . لشکر 
غلامان و هم‌پیمانان ایشان در نزدیکی غرناطه باسپاه بربر به‌سرداری زاوی‌بن‌زیری 
الصنهاجی رو باروی گردید. سپاه‌اندلس شکست‌خورد و المرتضی درخلال‌فرار کشته 
شد (سال ۴۰۹ه) و جنبش غلامان برای معارضه با حلافت بربرها به‌جایی نرسید و 
مجاهد نیز به‌دانیه باز گشت. 

در این احوال حوادئی در بلنسیه می گذشت. بلنسیه در تحت‌فرمان دوتن از 
غلامان عامری بود به‌نام مظفر و مبارك . مظفر وفات کرد و مبارك نیز پس از او در 
حادثه‌ای کشته‌شد. اين و اقعه چنانکه در جای خودآوردیم درسال 2۴۰۸ اتفاق‌افتاد. 
لبیبا[عاهری صاحب طرطوشه به‌جایاونشست. مجاهدالعامری نیزبا اودرحکومت 
شريك بود و خطبه به‌نام هردوی آنها بود . سپس میانشان خلاف افناد ۰ مردم بلنسیه 
بر لبیب شوریدند؛ زیرا تحت نفوذ صاحب مسیحی برشلونه قرارگرفته بود . یب 
به‌طرطوشه گریخت وافزون بر دانیه» بلنسیه هم‌سراسر به‌فرمان‌مجاهد در آمد.مجاهد 
قریب دوسال بر این وضع ببود تا بار دیگر غلامان عامری اجتما ع کردند و با نوة 
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مولای خود عبدا لعز یزین عبدا لرحمان المتصور بیعت‌نمودند و او را به‌امارت بلنسیه 
فراخو اندند. این واقعه درسال ۱۰۲۱/۸۴۱۱ اتفاق‌افتاد. دراین‌هنگام مجاهد بلنسیه 
زا هاگرد 

از کارهای مجاهد درسالهای بعد تفصیل قابلملاحظه‌ای دردست نداریم» ولی 
ازرو و اقعهةٌ مهمآگاهی داریم. واقعهةٌ اول لشکر کشی مجاهد به‌مرسیه است و و اقعدوم 
در گیرشدن او باعبدالعزیز المتصور صاحب بلنسیه. اماو اقعة اول: از اشارة ابن‌الابار 
چنین برمی آید که‌سجاهددرهنگامی که ابو بکربن‌طاهر ازسوی زهیرالعامری‌صاحب 
المربه امارت مرسیه داشت. به آنجا لشکر برد ؛ ولی از علل و اسباب این غزوه و 
نیز از تادیخ دقیقآن سخن نمی گوید . ظاهراً این جنگث در حوالی سال ۴۲۰«/ 
۹ در اوایل حکومت زهیر بر المربه و مرسیه و پس از وفات خیر ان‌العامری 
به‌وقو ع‌پیوسته است. درداخل مرسیه برسر حکومت آن,» میان بنی‌طاهر و بنی‌حطاب 
کشا کش بود.مجاهد گویا بنی‌حطاب راتأبیدمی کر د. چون‌بنی‌طاهر بر شهر غلبه‌یافتند 
مجاهد به جنگ آنها رفت و ابوبکر بن‌طاهر را اسیر کرد و به‌دانیه برد وپس‌از گرفتن 
مبلغ کثیری به‌عنوان فدیه؛ آ زادش‌نمود؛ ولی معلوم نمی‌شود که آیا مجاهد حکومت 
مرسیه را به‌دست گرفته بامدتی در آنجامانده‌باشد. دراین‌هنگام زهیر»ابوبکر ین‌طاهر 
را نامزد حکومت‌شهر کرد. حصم و رقیب اوابوعمروین عطاب را نیزتا به‌نزا بایان 
داده شود با او به‌المریه فرستاد و ضمانت کرد که آرامش و صلح در مرسیه برقرار 
گردد,۱۳ 

چون زهیرالعامری درسال ۵۴۲۹ در نبردش با بادبس قرمانروای‌غرناطه کشته 
شد وعبدالعزیزا لمنصور پس ازاو بر المریه و اعمال آن وبر مرسیه و اوربو لهمستولی 
شدء مجاهد احساس کرد که ا گر دولت بلنسیه بدین‌نحو قوت و قدرت یابد بزودی 
برای‌مملکتاو حطری‌محسوب خو اهدشد؛ ازاین‌رو روابطمیان دومملکت به‌تیرگی 
گرایید تا سرانجام به‌جنگگ منجر شد . مجاهد با سپاهیان خود از دانیه ببرون آمد و 
سرزمین‌بلنسیه را زبربی‌سیرد و از شاطبه تا لورقه پیش‌رفت. عبدالعز یز المنصور در 
این روزها در المریه بود. با لشکر خود ازآنجا درحر کت آمد؛ زیرا شاطبه‌ولورقه 


۳ .این‌الابار, )لحلةا لیر اء,ص ۱۸۷ .همچنین | لحمیری:ا لر وش لمعطار [صفةجز یر الا ند لس ).ص ۰۱۸۲ 


۲۰ تاد دولتآاعلامی در اند اس 


و شوذر از اعمال‌مملکت او بودندکه | کنون همه‌بر او خرو ج کرده و به‌مجاهد پیوسته 
بودند. درسال ۵۴۳۳/ ۱۰۴۱م برد دررگرفت وعاقبت عبدالهء‌زیز بردشمنان‌خودپیروز 
شد. عبدالعزیز برای‌پیروزی برمجاهد ازبرحی افواج مزدور مسیحی باری‌خواست 
که پادشاه قشتاله در انعتیارش گذاشته بود. مجامد بدون اینکه در این نبرد موفقیتی 
بهدست آورد به‌دانیه باز گردید. 

مجاهد برادرزادة حود عیدالّه را به‌امارت جزایر شرقی (میورقه) فرستاد.این 
جزایر از مهمترین متصرفات مجاهد بودند ودر آنها عظیم‌ترین بنادر رابرای‌ناو گان 
نحودتر تیب داده‌بود؛ز بر آبهای دانیه برای پهلو گرفتن کشتیهای بزر گك مناسب نبود. 
عبدالله پانزده‌سال پر میورقه فرمان راند تا درسال۴۲۸ه عزل‌شد ومجاهد غلام حود 
اغلب را به‌این مقام بر گماشت. اغلب باقی ایام مجاهد و بخشی از عصر فرمانروایی 
پسرش‌علی را در مپورقه بوو .۲۴ 

مجاهد درسال ۵۲۴۳۶/ ۸۱۰۴۴ پس ازقریب سی‌سال حکومت برمملکت‌دانیه 
و جزابر وفات کرد. به‌هنگام مرگ او؛ مملکتش در عين نظم و رفاء و آسایش بود. 

تواریخ مماصر مجاهد و آنها که بعداز او نوشته‌شده‌اند درباب حصال‌ونبو غ 
جنگی وسیاسی وماً ثرعلمی و ادبی اوقلهفرسایی کرده‌اند وبیش ازهمه مور خ‌بزر گث 
معاصر اوابو مرو آن‌بن حیان اور استوده‌است.ابن‌حیان می‌گوید: مجاهدجو انمردترین 
امرای زمان خود بود و درادب و آشنالی به‌زبان عرب و آ گاهی از علوم قر آنی در 
میان ملولك کس همانند او نبود. مجاهد از عهد صباوت یا دوران کهو لت همچنان در 
علوم قرآنی ممارست می‌ورزید» آنچنانکه نبردهای او در دربا و خحشکی هم اورااز 
فرا گرفتن علم بازنداشت. کتابخانه‌های مهمی‌ترتیب‌داد. درمیان دو لنمردان و اصحاب 
او جمع کثیری ازاعل علم وفهم وجود داشتند. علما از اطراف به‌سوی اومی آمدند 
و درسایةٌ حمایت اومی‌زیستند. جمعی از علمای قرطبه و دیگرجاها :هدبار اوپیوسته 
بودند. ولی با آنکه حود از شعر و ادب بهره‌ای وافر داشت شعرا را نمی‌نو اخت و 
آنان‌را از انعام خویش محروم می‌داشت؟ ازاین‌رو شعرا نیز به‌مدح اونمی‌پرداختند 


۴ این‌خلدون. البر. ۰۱۶۷/۴ 


همدکت دانیه وجزایر ۳۰۵ 


و از او نام ونشانی در شعر ایشان باقی نمانده‌است.* 

بنابه رو ابت‌ابن الخطیب ازعاما ی آنزمان‌جمعی بر گر دمجاهد مجتمع بودند؛ 
از آن جمله بودند: ابوعمرو بن‌سعیدالدانی صاحب القرائات و ابوعمر بن‌عبدالبر و 
ابن‌معمر لغو ی‌وابن‌سیده صاحب کتاب المحکم وغیر آن.۴ بعضی از ابن‌علماهمو اره 
ملازم او بودند ودرخعدمت‌او کارمی کر دند» مانندابن‌سیده که بیشتر آثار خود راتحت 
حمایت او به‌پایان آورد و تا پایان حیات ملازم اوبود. این‌سیده پس ازوقات مجاهد 
ازبیم پسرش‌علی ازدانیه خار ج‌شد." تعلم علم‌در در بارمجاهد چنان وسعت گرفت که 
برخحی ازغلامان و کنیزان او نیز به‌تحصیل پرداختاد . جمعی از مصنفان‌در حضرت 
او بودند. بعضی به‌قرائت قر آن قیام کر ده‌بودند و بمضی به‌تدربس. و جود اين طبقه 
از مردم سیب شکوه و عظمت دربار اوشد‌بود. 

در بابعلاقةمجاهد به‌علمای زمانش داستان اوباامام‌اهل لغت ونحو ابوغالب 
ابن‌غالب معروف به‌ابن‌التیانی المررسی کافی است: چون مجاهد بر مرسیه‌غلبه یافت» 
ابوغالب در آن هنگام‌در آنجابود. مجاهد مزار دینار برایش فرستاد و از اوخواست 
به کتاب حود الموعب بیقزاید که آن را بسرای ابوالجیش مجاهد تألیف کرده است . 
ابوغالب آن مال بازپس فرستاد و با خشم پاسخداد: «به‌عدا سو گند اگر همه دنیا را 
بهمن دهند چنین نخواهم کرد و اجرتی برای دروغی نخواهم پذیرفت؛ زیرا من‌این 
کتاب‌را ویرهُ توجمع نیاورده‌ام» بلکه آن‌را بر ای‌همةٌ طالب علمان گرد کرده‌ام.6* 

مورخحان معاصر او درعین‌حال که از ما ثرعلمی مجاهد سخن گفته‌اند درهمان 
حال جنبه‌های سلحشوری او را نیز ستوده‌اند . ابن‌حیان می گوید در میان ملوك آن 
روز گار کسی نبود که در به‌کاربردن سلاح وجنگاوری به‌پايةٌ اوبرسد."" 

دیدیم که در نبرد میورقه و لشکر کشیهای درپایی به‌سواحل فرانسه و ایتالیا 


1۵ این‌بمام: آلذخیره. قسهمت‌سوم (نبخه خعلی )» من اه ۵ الف. ابن‌عذاری : الببان) امغر ب» <۳/ 
ص ۵۶ 1. 

۶ بوعمروالدانی‌درسال۴۴۴ه وقات ردو اینءيدالبر در سال 2۴۶۳ وابن-سیده درسال۵۸ ۴ 

۷. المعری: نقحالطب. ۲ص ۵۷ ۰۳ 

۸ دجوع کدید به‌الحمیری:ا لروشالمعتاار (صنةجز یرخالاندلس)» ص ۱۸۲ - المقری: نفعا لطیب» ۲/ 
۰.1۳۲ 

٩‏ این‌بسام: الذخیره: قسمت- وم( تسخهخطی ).بر کك ۵ا(ف. ابن‌ا!<طیب, اعمال‌الاعلام. ص۲۱۸ 


.۰ تاد یخ دد لت اسلاهی در اند لس 


نشان داد که از بزرگترین دربانوردان عصر خحود است و درجنگها و حملات‌دربایی 
از همه مجرب‌تر ؛ چنانکه دوزی او را بزر گترین راهزنان دریایی آن عصر شمرده 
است و می‌گوید دوچیز سیب اشتهار مجاهد شد: جنگهای او در سردانبه وسواحل 
ایتالیا و حمایتش از اهل ادب.*۲ 
با آ نکه‌ابن حیانا زستایندگان اوست‌ولی ازانتفادهای‌خود بی‌نصیبش‌نگذاشته 

است. می و بد مجاهد در اواخر عمر در اعمال خود دچار نوعی تناقض شده بود. 
گاه اظهار زهد و پرهیز می‌نمود و از هر باطلی دوری می‌جست.گاه نیز عنات نفس 
رمامی کردو ازهیچ‌لهو و لذتی خودداری‌نمی‌نمود واز خواب‌مستی سربرنمی‌داشت» 
در این زمینه شبیه دیگر امرای طوایف بود."۲ 

مجاهدالعامری‌چنانکه گفتیم| بو الجیش کنیه‌داشت و در یعضی رو ایات ابو الحسن» 
واز القاب خلفا به‌الموفق بسنده کرده‌بود.؟۲ 


مجاهد العامری فرزندش‌علی را درمملکت دانیه و جزایرجانشین خودسانعت. 
علی» اقبال‌الدو له لب داشت. پیش از این درباب اسارت او درایام کودکی اش 
درجنگد‌سردانیه و باز گشتتش پس ازسالیان دراز از اسارت سخن گفتیم. چون‌علی 
از اسارت باز گردید جوانی بود که صفات و خحصال رومی داشت و به‌زبان ایشان 
سخن‌می گفت.پدرش‌اور ابه‌اسلام باز گردانید وبه‌او علم آموخت تابرای‌جانشینی اش 
آماده‌گردد. 

مجاهد پیش از آنکه پسربزر گث خودعلی را از اسارت برهاند برادر کوچك 
او حسن را که سعدا لدوله لقب‌داشت به‌ولابت‌عهدی بر گزیده‌بود. چون علی‌باز آمد 


۹ ۵028۱6 ۱ قودصوانوتاخ ممل ۵۱۰ز۲۱ :ومع :20 
۱ ینام الذخیره, قسمت سوم (نسخه خطی): بر ک ۵ الف. 
۳۳۲ این‌الائین: الکامل ٩‏ /صه 1 و نیز یا قوت: هفچمالاد با تحت کلمة دانیه. 


ممالکت دانیه وجزایر وفگرا 


و منصب ولایت‌عهدی به‌او تعلق گرفت» کاخ آرزو‌های حسن فروریخت و از برادر 
کینه‌ای عظیم به‌رل گرفت وبرای ازمیان‌برداشتن او تلاش آغاز کرد. دراینجا درباب 
بهحکومت رسیدن حسن يا بهحکومت نرسیدنش نقطه‌ای تاریکی‌است. از جمله‌آنکه 
سکه‌هایی پیدا شده‌اند که در سال۵۴۳۲ در دانیه‌ ضرب شده و نام حسن‌سعد الدو لهبر آن 
نقش است. همچنانکه در دانیه و میورقه نبز سکه‌هایی کشف شده‌اند که تاریخ ۴۳۵ 
و ۵۴۳۶ دارند ونام او وبرادرش‌علی و پدرشان مجاهد بر آنها ضرب‌شده‌است. ازاین 
سکه‌ها برمیآید که حسن درایام پدرش و به‌نیابت از اوحکومت می کرده وبا برادر 
مود علی به‌مشار کت سمت و لی‌عهدی آورا داشته است. با چیزی از ان فیل ۲۳ 
درهرحال» حسن باشوی خواهرش المعتضدبن‌عباد فرمانروای اشبیلیه دل بد داشت؛ 
با اينهمه درتصمیم خود دربر افگندن برادر وتصاحب پادشاهی‌پدربا اومشورت کرد. 
المعتضدبن‌عباد بدین کار تشوبقش نمود. و دیدیم که المعتضد مردی جسور بود ودر 
اقدام به کار های‌بزر گک‌دلیر. شابد المعتضد در واقع فصدش آن بودکه بایاری کردن 
او راهی به‌بسط نفوذ خود در مملکت دانیه پیدا کند. پس یکی از غلامان حونخوار 
خحود رابه‌دانیه‌فرستاد. حسن‌و آن‌غلام‌عبادی‌برای بنا گهان کشتن علی برنامه و نقشه‌ای 
طر ح کردند» از اين‌قرار که چون درروزجمعه پس‌از نماز» علی از مسجدبیرون آید 
او را بکشند. علی‌را عادت آن‌بود که پس ازنماز از مسجد ببرون می آمد وزمانی‌در 
ساحل دریا تفر ج می کرد و چون سوار می‌شد برادرش حسن درمیان مو کب رواناو 
پشت‌سرش قرار می گرفت. چون تفر ج علی به‌پایان آمد و رهسپار قصر شد حسن و 
غلام عبادی فرصت به‌دست آوردند و در کوچه‌ای تن حسن خنجری حوالهٌبر ادر 
کرد وبر دستاوضربتی‌زد وخحواست ضربت‌دوم رافرود آورد؛ نتوانستوعلی‌ضربت 
اورا رد کرد. دراین حال غلام‌عبادی کوشيد با نیزه‌ای که دردست داشت اور اضربتی 
دیگر زند . به‌سب تنگی کوچه نیزه به‌دیرار گرفت . مردان همراه علی غلام عبادی 
را کشتند و حسن خود را از مهلکه برهانبد و شتابان به‌بلنسیه رفت و به‌شوی‌خواهر 
دیکر خود عبدا لملك بن‌عبدالعزیز پناه‌برد ودر آنجا گمنام بزیست تادر گذشت. ۲ 
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باه ۳ تادیخ دو لت اسلاهی دد اند اس 


بدین گونهآن و طله ناجو انمر دانه شکست‌خورد وعلی ازبیماری بهبودیافت 
وبر تخت فرمانروایی استقر ار یافت وهمه سربه‌فرمانش نهادند وتأییدش کردند. علی 
ابن‌مجاهد همانند پدر می‌خحو است با همسایگان روابط دوستانه داشته باشد و باملو 4 
معاصر حود رو ابط دامادی‌برقر ار کند. اورا دخترانی‌زیباروی‌بود که ابن بسام‌صاحب 
الذ خیرم آ نان‌ر ازیباتراز آفتاب ودلرباتر ازطاو وس وصف می کندومی گو بدملو لاطو ابف 
برای ازدواح باآنان با یکدیکر رقابت می کردند . پدرشان نیز وقتی آنها را به‌تعانة 
شوی می‌فرستاد می‌تجو اس ت که بهوسیلةٌآنان از راز نهان شوهرانشانآ گاه شود و 
علاوهبر این با رو ابط خو بشاوندی که پدید می آید از آسیب ایشان درامان ماند ۲۴۰ 
پس یکی از آ نانرا به‌المعتمدبن عباد صاحب اشبیلیه‌داد ویکی رابه المعتصم‌بن‌صمادح 
صاحب المربه و خودنیزدختر احمدبن‌هردالمفتدرباللرابه‌زنی گرفت؛ ولی ازعجایب 
است که‌این‌سیاست به جای آ نکه | ثر ی‌مفید داشته‌باشدسبب‌سقوطدو لت‌اوو ازمیادرفتن 
فرمانرو ایی‌اش گردید. 

از حوادئی که‌برمملکت دانیه دزایام علی‌بن‌مجاهد گذشته است گاهی‌درستی 
نداریم ونیز نمی‌دانیم چه کارهایی کرده.آ نچه از آن اشارات اندكك بمدست می آوریم 
این است که علی نیز چون پدر با بنی‌طاهر فرمانروایان مرسیه حصومت می‌ورزید و 
با صاحبان بانسیه و مربیطر و شنتمريةً شرقی پیمان دوستی داشت . اما با پادشامان 
مسیحی» علی‌نیز همانتد المآمون‌صاحب طلیطله‌باپادشاه قفتاله‌روابط دوستانه‌داشت. 
ولی این دوستی نه‌از آن‌جهت بود که از او احساس خطری می کرد ؛ زیرا مملکت 
دانیه-چنانکه گفتیم-در گوشه‌ای دورافتاده‌بود وبهسب موقعیت استوارش از تطاول 
وتجاوز قشتاله در امان. علی‌بن‌مجاهد چنین روابط دوستانه‌ایهم با کنتهای برشلونه 
وامرای خاندان برنگرداشت. 

علی‌بن‌مجاهد امورجزابررادرم‌نتهای‌دقت و توجه اداره می کرد؛ زیر ابهعوبی 
دریافته‌بود که آن جزایر مهمترین بخشهای مملکت او هستند. حاکم جزایر به‌هنگام 
فرمانرو ایی علی» اغلب. غلام پدرش مجاهدبود. اغلب ازسال ۵۴۲۸ به‌امارت آنجا 
بر گزیده شده بود . جنکجوپی سلحشور و دربانوردي‌کاردان و کاردیده برد . اغلب 


۲۵ این‌بام, الذخیره. قسمت چهارم. مجلد اون ای ۰۶ ۲ 


عمملکت دانیه و جز‌ایی ۳۰۹ 


همواره کشتیهابش رابرای حمله به‌سواحل ممالك مسیحی چون قطلونیهو پروو انس 
می‌فرستاد. " چون‌مجاهددر گذشت؛ اغلب پس از اندکی از علی خحواست که‌اجازه 
دهد به‌حج رود. علی اجازه‌داد و داماد ود سلیمان‌ین‌مشکیان را بهجای اوفرستاد. 
سلیمان پنج‌سال در آن‌جزایر فرمان راند تا درسال ۲+ در گذشت. علی» 
عبداله‌المر تضی را به‌جای او فرستاد . عبدالّه مدتی دراز حکومت کرد . چون دانیه 
به‌دست ابن‌دود افتاد و دولت علی‌بن مجادد منقر ض شد؛ عبدالنها لمر تضی در انجا 
دعوی‌استقلال کردوهمچنانتاسال ۹۲/۸۴۸۶ ۱۰ع که چشم ازجهان بر بست‌به‌استقلال 
برجزایر حکومت می کرد. پس از او مبشربن سلیمان ملقب به‌ناصرالدو له به‌جایش 
نشست." در آتبه در این‌باره سخن خواهیم گفت. 

از بارزترین کارهای علی‌بن‌مجاهد» پاسخمثبت او به‌ندای المستنصر باللهتحلیفة 
فاطمی‌مصر بود آنگاه که‌مصردچار وبا و قحطی‌شده‌بود. المستنصر بالله ازاوخو است 
با فرستادن غلات و دیگر خوردنیها دریاری کردن مردم مصر شر کت‌جوید. علی‌بن 
مجاهدپپذیرفت و کشتی‌بزر گی پراز غلات ودیگر خوردنیها به‌مصر فرستاد(۵۴۴۷/ 
۰)2۱۰۵۵ المستنصر نیز آن کشتی‌را پراز هدایا و تحف باز گردانید. بمضی روایات 
مبالفه کرده‌اند و می گویند آن کشتی را پراز ام ال و ذخایر» یا پراز یاقوت و جواهر 
و طلا باز گردانید.۳ 

المستنصر بالله نامه‌ای شیوا و بلیغ بهفلم وزیرش ابو الاصبغبن ادقم برایش 
فرستاد و مقام‌حلافت فاطمی و جلا لت خلیفه‌را بستود. ابن‌بسام نص آن نامه‌را در کتاب 
حود آورده‌است.۴ 

علی بن مجاهد با مسیحیان روشی مسالمت آمیز داشت و آنان را در اعمال 
مذدیی‌شان آزاد می گذاشت. شابد این‌نظر موافق با مسیحیان بدان‌سبب‌باشد که‌علی 
قسمتی از زندگی خود را درایاماسارت مان مسیحیان سردانیه گذرانیده وحتی آیبن 
ایشان را پذیرفته‌بود» سپس مسلمان شد. دراین باب دو ستد دردست داریم که هردو 


۶ ابن‌خلددن. العیر: ۴ص ۵ ۰۱۲۶ 
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۳۰ تاد یخ‌دو لت‌اسلامی درا ندلس 


از سوی او صادر شده‌است: دریکی از آ نها کلیساها و معابدی را که در دانیه‌و جزایر 
است تحت سربرستی اسف بر شلو نه می‌گذارد و به‌او اجازه می‌دهد که رو حانیانی‌را 
که در کلیساهاخدمت می کنندخودتعبین نماید؛ دوم آنکه مسیحیان معاهد رادراطراف 
قلمروش اجازه داد که نام اسّف خود را درخطبه‌ها و موعظه‌هایشان بیاورند.۳ 
اقبال) لدو له‌علی بن‌مجاهد قریب به‌سی‌سال درمملکت خود فرمان راند.ءاقبت 
روابط او با بدرزنش احمدبن سلیمان‌بن‌هود ملقب به‌المقتدر صا<ب سرقسطه تیره 
شد . المقتدر امیری دلیر و بلندپرواز بود. با برادران خود نبرد کرد و بر برخحی از 
متصرفاتشان مستولی شد ؛ از جمله طرطوشه را از فرمانروایآن عقاتل که از غلامان 
عامری‌بود بستد وقصد آن کرد که لارده را از برادرش المظفر نیز بستاند.آنگاه‌چشم 
بمملکت دانیه دوعت و در کار توطله برضد علی و در تنگنا گذاشتن او نشست . 
مهمترین‌سببی که برای این حصومت‌تراشید آن‌بود که علی در دانیه برخی ازاسیرانی 
راکه از لارده قلمرو برادر وخصم اوالمظفر گريخته و به‌دانیه آمده‌اند با حوشروبی 
پذبرا شده است. ابن‌بسام سیب دیکر ذ کر می کند که المقتدر برعی دژهای شمالی 
را که در درون مملکت علی‌بود؛ از او طلب نمود. علی نیز از بیم حملة او آن‌قلعه‌ها 
را تسلیمش نمود ؛ اما بعدها نامه‌ای از او نحطاب به‌صاحبان آن دژها به‌دست افتاد که 
آنها را به‌تحصن و مقاومت دعوت م یکرده‌است.۲۱ سرانجام المقتدر با قوای خود 
به‌دانیه آمد و آنجا رامحاصره نمود. علی‌دربافت که دربر ابر او پابداری نتواند کرد. 
پیشنهاد کرد که قصر را و هرچه در آن‌هست و شهر را تسلیم او کند به‌شرطی که‌ن«ود 
و زن و فرزندش را امان‌دهد. المقتدر با این امر موافقت کرد و به‌دانیه داحل شد و 
بر آن‌استیلابافت. ایننو اقمه‌درماه شعبان سال ۵۴۶۸/ آوریل سال ۱۰۷۶م اتفاق‌افتاد. 
با این پیروزی المقتدر» دولت مجاهدی پایان‌بافت. المقتدر به‌فصر فرود آمد ومردم 
از حاص‌وعام با او بیمت کردند. زماتی چند در دانیه درنگث کرد و چون اوضاع را 


۰ این‌اسناد در کتا بتما نةٌ داتیکان در رم مفونااست و استاد شاپاس آ نهارا در کتاب خود آورده 
است: 
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۳۱ این تسام: آلذخیره, قسمت چهارم: محلداول/ضص ۰۷ ۲. 


هملکت دانیه وجزایر ۳۱۱ 


به‌سامان آورد از ]نجا برفت . المقتدر داماد حود علی و زن و فرزندش را با خود 
به‌سرقسطه برد و درپناه‌حود جای‌داد. ءلی‌بن‌مجاهد تا پایان حیات بیآنکه در کاری 
حقتصر ف‌داشته‌باشددر آ نجا زیست. این واقعه درسال ۷۴ بود.درروابت 
دیگر آمده است که علی‌بن‌مجاهد توانست از بند بگریزد و به‌آن سوی آب رود و 
به‌بنی‌حماد فرمانروایان بجایه التجا جوید و درهمانجا بمرد.۲ 

پسر علی‌بن‌مجاهد» سرا جالدو له به‌هنگام سقوط دانیه حا کم وژ شقوره بود 
سراج‌الدو له کوشید تا مك از دست پدر فراچنکت آورد؛ ازاین‌رو به‌برشلونه رفت 
و ازفرمانروای آن کنت‌برنگر یاری‌خواست. کنت باشروطی اجابت کرد وافواجی 
ازلشکر خود را در احتیار او گذاشت. سراجالدوله توانست چند دژ را تسخیر کند» 
و لی‌المقتدرهمو اره در کمین‌بود. گویند کسانی‌را درنهان برانگیخت‌تا زهردرطعامش 
کردند. سراج الدو له درسال ۸۴۶4 حدود يك‌سال پس از خلم پددرش در گذشت, ۲۳ 

علی‌بن‌مجاهد امیری فاضل ودارای اخلاق وصفات پسندیده‌بود. اونیزچون 
پدرش از علم و ادب حمابت می کرد . به‌سیب مدت درازی که در سردانیه اقاست 
گزیده‌بود به‌زبان فررانسوی وقشتالی سخن می گفت و می‌نوشت و به آن‌دوزبان شعر 
می‌سرود,*۲ علی‌بن‌مجاهد دو ستدار صلح ومدارا بود واز حوادث و نشب وفرازهای 
سیاسی می گربخت. به‌جمع مال وشر کت درامور بازر گانی مشتاق بود."" درعصر 
او صلحو آرامش در مملکت دانیه حکمفرمابود وبازر گانی رونق گرفت.عبدالواحد 
المرا کشی اورا چنین‌ وصف می کند که «پس از مجاهد پسرش علی‌بن‌مجاهدبردانیه 
حکومت کرد . الموفق لقب داشت ۰ من هيجيك از کسانی را که بر نواحی اندلس 
حکومت کرده‌اند از او پارساتر و عفیک‌تر و منزه‌تر ندیده‌اع. شراب نمی‌خورد و 
شرابخوارانرا به‌ عود نزديك نمی‌نمود. علوم شرعیه را بر دیگرعلوم برتری می‌داد 
وال آن راگرامی می‌داشت».۲۴ 
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۵ ابن‌بسام؛ اللخیره, قسمت چهارم, مجلداول/ص۲۰۶. 
۳۶ عبدا لواحدالمراکشی : المعجب, ۴۱ . دراینجا المو فق‌لقب علی ذکرشده و حال آ نکه لقب 
هدرش مچاهد‌بود. 


۳۱ تاریعم دوات املامی‌دد انلس 


شایسته است‌پیش از آنکه سخن‌درباب مملکت دانیه راپايان‌دهيم به‌بیان احوال 
میورقه یا به‌طور کلی جزایر شرقی ببردازیم. 

آنگّاه که‌درسال۸۴۶۸ دانیه‌به دست!(مقندر بن هودسقوط کرد» عبدالله‌المرتضی 
که از سال ۵۴۴۲ نامزد حکومت میورقه شده‌بود؛ بر آن فرمان می‌راند. عبدالله اعلام 
استقلال کرد وزمام‌امور آن به‌دست‌گرفت؛ آنگاه به‌دانیه کس فرستاد تاخانوادژسرور 
مخلوعش‌علی به‌نزد او رو ند. خانوادة علی‌به‌میورقه رفتند و در کنف حمایت‌اومعزز 
‌ مکرم بیاسودند ۳۰" المرتضی چند سال دیکٌّر بر جزابر فرمانروایی کرد تا در سال 
۱۰۹۳/5۴۸۶ دیده از جهان فرویست. 

پس از عبد اللّها لمرتضی‌همدست او مبشر بن‌سلیمان‌به‌جابش نشست. ابن‌خلدون 
می‌گوید میشر در او ایل عهد اقبالالدو له درسال ۵۴۴۲ امارت جزایر شرقی یافت ۰ 
مسیحیان در کودکی اورا اسیر کرده بودند . مجاهد درمیان اسیرانی کد از سردانیه 
کگرفته بود او را بیافت و از مواهب او در شکَفت شد و به‌عود نزدیکش ساخعت و 
بر کشود. مبشر در خدمت او ترقی کرد."" دراین روایت نوعی پیچیدگی وتحر یف 
است. حقیقت این است که او ازمردم نلعةٌ حمیر از اعمال لارده بود. مسیحیان اورا 
در کود کی اسیر کردندو او در برشلونه زند گی می کرد. روزی سفیرعبدالله‌المر تضی 
حا کم جزایر شرقی اورا شنانعت. این‌سفیر برای برعی امور نزد برنگر آمده‌بود. 
از او حوشش آمد و فدیهٌ او بداد و از اسارت آزادش نمود و با خود به‌میورقه برد 
و بهءبدالنه‌المر تضی عرضه‌اش داشت . عبدالله نیز او را گرامی‌داشت و در کارها به‌او 
اعتماد ورزبد. مبشر در این‌حال ببود تا المر تضی وفات کرد و خحود جانشین اوشد. 

مبشرامور میورقه (جزایر شرقی) را بادوراندیشی و کفایتی که داشت‌درضبط 


۷ بن‌خادون. البر .ج ۵/۴ ۰۱۶ ابن‌خلدرن این اعمالر | مممیش فرز ند ا(مر تضی نسبت‌می‌دهد. 
۸ ابن‌خلدون: البر. ۵/۴ ۰1۶ 


هما کت داایه وجر‌ایر ۳۳ 


آورد و برای خود لقب ناصر الدوله رایر گزید. دراین اثنا مرابطون پس از آنکه در 
زلاقه پیر وز شدند برسر اسر ممالك ملو لالم وایف در جنوب و مغرب مستوای شده 
بودند. آنگاه لشکرهایشان به‌سمت شرقیاندلس درحر کت آمدند و برمرسیه وسپس 
بر بلنسیه غلبه‌یافتند. این واقعه درسال ۱۱۰۲/۵۴۹۵ بود. درتمام این احوال مبشر 
در جزابرشرقی فرمان می‌راند و اماده رویارویی باحوادث» چشم به آ پنده‌دوخته‌بود. 

ظاهر أً جزایر درعصر فرمانروایی اودوران امن‌و آرامشس خودرامی گذرانید. 
نام مبشر برسر زبانعا افتاد و ادبا و شعرا از اطر اف به‌دربار او روی آوردند.ابوبکر 
آبن‌اللبانه معروف بهالدانی‌شاعر المعنمدین‌عباد و وذیر پیشین‌او به‌میورقه آمد ومیشر 
را در قصیده‌ای ب‌مطلع: 


ملك بروءك فی حلی ریمانه 


رات برونعه صفات زمانه 


مدح کرد و در آن از حمله‌های دریایی مجاهدین در عهد اویاد نمود. اين‌در یانوردان 
مجاهد که مورخان‌مسیحی آنان‌را دزداندریایی خر انده‌اند» ازسو احل‌جزایررمختلت 
شراع‌می کشادند وپی‌درپی برسواحل فطلونیهوپرووانس ولیگوریا حمله‌می کردند. 
در مقابل نیز کشترهای نورمانها و پیزایبان و مردم فعللونیه برسواحل آن جزایر حمله 
می کردند و دست به‌غارت و تاراج می‌زدند. یکی از حوادث مشهور در اين عصر 
ایناست که چند کشتی‌نروژی‌به‌سرداری سیگٌّورد پادشاه‌نر وزبه‌سو احل عربی‌اسپانیا 
حمله کرد و پس از کشتار و تاراج؛ از تنک4هٌ جبل طارق گذشت و جزایر شرقی دا 
مورد تاخت‌وتاز خود قرارداد. جزبرة کوچك فرءنترا واقع درجنوب جريرة یابسه 
به‌سبب استحکاماتش مر کز خزاین اموال وذخایر بسیار مسلمانان‌بودو پادگان کوچکی 
از آن حراست می کرد. پادشاه نروژ به‌جزبره حمله کرد و در آن آتش زد وبر هرچه 
اموال در آتجا بود مستولی گردید. مسلمانان مدافع جزیره نیز هلالك شدند.*۲ 
جمهوری ایتالیایی پیزا برای استیلا بر جزایر شرقی اهتمام بسیار داشت ؛ 
ازاین‌رو پی‌درپی ازسو احل‌ایتالیا سفاین خودرا به‌سراحل آن جزایرمی‌فرسناد. پاپ 


۵ ماو وو۵0 :۳۵۲۱۵۵ ۷ ۵۳۵۵۴۵۲ ۱۰ :20-2260 نز 1 ۷ ۵۵۵۲6۵8 1۵2۲۰ ,39 
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۳۴۳ تاریخ درلت اسلامی درا تدای 


نیز اين اهتمام را نعجسته می‌دانست و او را تشجیع می کرد ۰ پیزا برای انجام این 
مقصودبا امیر بر شلو نه رامون‌برنگار سوم‌پیمان دوستی‌بست ودر تابستان‌سال6۱۱۱۴/ 
اوایل سال ۵۰۸« از آبهای بیره با ناو گانی که اصل آن سیصد کشتی بودباو احدهای 
دریابی دبگری از برشلونه وفر انسه بیرونآمد ورهسپار جزایرشد. یکی‌ازو احدهای 
او در یکی از جزایر کوچك مستقرشد. چون مبشر خبر یافت رسولان خود بفرستاد 
و به‌جنگجویان پيشنهاد صلح کرد و گفت اسیران را ت-لیم خواهد ساخت و هزینة 
لشکر کشی آنان‌را خو اهدپر داعت؛ ولی جنگجویان همة این پيخنهادها راردکردند 
و کشتیهای خود را در آبهای فطونبه نگه‌داشتند تا بهار نزديك شد . آنگاه به‌سوی 
جزيرة یابسه پیش راندند. دراین‌هنگام شمار کشتبهایشان به‌پانصد رسیده بود. درادن 
وقت مبشر تصمیم به‌مقاومت گرفت و در جزبرة میورقه استحکامانی عظیم به‌وجود 
آوردو بر ای تهیهوسایلدفا ع کوشش بمیار کرد. جنگجویان به آسانی بررجزیربابسه 
استبلا یافتند ؛ سپس رهسپار جزیرة میورقه که بزرگترین آن جزایر بود » شدند و 
بمنعشکی رفتند و شهر میورقه پایتخت‌آن را محاصره نمودند. 

مبشر برای بك محاصرءٌ طولانی آماده شد ودرحال نزد امیرالسلمین علی‌بن 
تاشفین کس فرستاد و او را به‌یاری فرانعواند و حواست پیش از آنکه جزایر شرقی 
به‌دست مسیحیان‌افند,هپاری‌ اش شتابد. مر ابطون دراین‌هنگام برسر اسر شرق‌اندلس 
استیلا بافته و در نبرد افلیش به‌سال۱ 2۱۱۰۸/۸۵۰ بر قشتالیان پیروز شده بودند ودر 
سال‌بعد یعتی سال ۵۰۲« سرقسطه راتصرف کرده و به‌دولت بنی‌هود پایان داده‌بودند 
و اکنون مملکت مسیحی برشلونه را تهدید می کردند ۰ امیر المسله‌ین بهای میورقه 
می‌شناعت. ناو گان خود برای رهایی آن تجهیز نمود. مرابطون چنان دیدند که در 
همان هنگام بر مملکت برشلونه نیز فشار آورند ؛ زیرا امیر آن برنگر با چند کشتی 
درمحاصر تمیورقه شر کت کرده‌بود.سیاه‌مر | بطون رهسپار شمال شد و اراضی‌قطاو نبه 
رازیر پی‌سپرد و دست به کشتار و تارج زد ؛ ولی کنت برنگرمجبور شد به‌سب 
اصرار هم‌پیمانانش تا پایان در آبهای میورقه بماند. 

محاصرة میورقه شدت‌یافت و سیحیان گردبر گرد آن رابا آلات وادوات رزم 
چون کمر بندی گرفته و راه مر آذوقه و مددرسانی را بر بسته‌بودند. مسلمانان با آنکه 
از گرسنگی وبیماری رنج‌می‌بردند سدخت پایداری می کردند. می‌خو استند دردفاع 


ممکت دانیه و جزایر ۳۹۵ 


از سرزمین خود تابای جان عقاو مت کنند. در خحلال این احوال امیر مبشر بن‌سلیمان 
پمرد و ابوالربیح‌سلیمان جانشین اوشد. اونیز تصمیم به‌مقادمت داشت - ابوالر بیع 
سلیمان کوشيد از جزیره بیرون رود» شاید از جایی مددی حاصل کند. ابوالر بیع با 
چندتن ازیار ان در کشت ی کو چکی نشسته‌بودند که نا گاه به‌اسارت مسیحیان‌در آمدند. 
مسیحیان توانستنددرفوريةً سال ۱۱۱۶/ اواحرسال ۵۰۸ه از نخستین‌بارو بگذرند؛ 
سپس دیگر باروها را يكايك تسخی رکنند . در اوانعر ماه مارس مسیحیان بدشهر 
میورقه در آمدند و قصرالمدیته را تصرف کردند و دز شهر دست به‌ویرانی و تاراج 
و اسیر گرقتن گشودند. آنگاه در آن آتش زدند . دراین هنگام جز زنان و کودکان و 
پیران کس درشهر نبود؛ زیر | بیشتر مدافه‌ان به‌منگام محاصره هلاشده‌بودند. کنت 
برنگر صاحب برشلونه ناجارشد پیش ازسقوط شهر به‌مملکت خود باز گردد؛زیر | 
ازفشار مرابطون بر آن و محاصره شهر برشلونه خبر یافته‌بود. 

در این انا امیر المسلمین علی‌بن‌تاشفین از فربادخواهی مبشر آ گاه شده بود. 
یکی از دریانوردان دلیر به‌نام عبدالله‌بن‌میمون نام مبشر را به‌او داده بود . عبدالّه 
توانسته‌بود درتاربکی‌شب با کشتی خود ازمیان صفوف محاصره کنندگان یگذرد و 
خود را بهمفرب رساند ۰ امیر المسلمین پانصد کشتی بسیج کرد . کشتیهای مرابطون 
به‌سرداری امیرالبحر ابن‌تفرتاش به‌سوی جزابر شرقي شراع گشودند ۰ پیزاییان و 
هم‌پیمانانشان ازحر کت او خبر بافتند و دانستند که نشاید با چنین نیروی عظیمی در 
نبردی‌تاريك سرانجام رویاروی شوند. اسیران و غنایم خود بر گرفتند و پس از آنکه 
چیزی در جسزیره نمانده و سراسر آن به‌صورت بیابان در آمده بود » از آنجا دور 
شدند . در اوانعر سال ۵۰۹/۵۱۱۱۶ه مرابطون به‌میر رقه در آمدندو به‌آباد ساعتن 
آن پرداختند. فر اریان به‌عانه‌های‌خودباز گشتند. جماعت کثیری ازایشان به کوههای 
اطر اف‌پناه‌برده‌بودند.امیر المسلمین‌مردی‌به‌نام انوربنابی بکر الامتونی رابه‌عکومت 
جزیره بر گماشت. از اين تاریخ جزابر شرقی يا میوزقه در تحت‌فرمان امپراتوری 
بزر گث مر ابطون‌در آمد. امپر اتوری‌مر ابطون‌دراین‌هنگام شامل ممالك‌ملولالطوایفت 
دراندلس نیز شده‌بوو.۳ 
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عهد صقالبه و بنی‌عامر و بنی‌ذوالنون 


در دو لتهای طوای ف که درمشرق‌اندلس به‌و جود آمده‌بودند» نژ ادصقلابی بر 
دیگر نژادها فزونی‌داشت. صقلاییان یاصفالبه‌درحوادث این ناحیه‌نقش‌مهمی‌داشتند 
و آنجا را میدان فعالیتهای خویش ساخته‌بردند. اینان از آغاز هم در آشو بهای‌قر طبه 
به‌نجو بارزی سهیم بودند . چون مغلوب شدند از قرطبه بیرون رفتند و برای حود 
درمنطقه‌ای دورازقرطبه سکونت گزیدند تاازتعرض بربرها که قرطبه‌وجنوب‌اندلس 
را در اشغال تخود داشتند درامان بمانند. 

بلنسیه بزرگترین شهرهای شرقی مر کز يك سلسله کشمکشهایی شد که تازه 
زبانه‌مای لهیب آن آشکار شده‌بود. این کشمکش در آغاز اندك و محدود بود » ولی 
پس ازچندی سراسر مشرق اندلس را ازطر کو نه درشمال تا مرسیه و لورقه‌درجتوب 
فرا گرفت. این‌حوادث جزدربرحی موارد که باحوادث‌غرب اندلص پیوندمی‌بافت» 
راه خود را می‌پیمود و شکل خاص خود را داشت. 

چون آتش فتنه شعلعورگردید و دولت عاءری در اوایل سال ۱۰۰۹/۵۳۹۹ 
منفرض شد و محمدین‌عبدالجبار ملقّب به‌المهدی خلافت را از مشام‌الموید منتزع 
صاخت - بنابر بر خی روایات - دربلنسیه یکی از غلامان عامری به‌نام مجاهدالعامری 


۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی دراندلسی 


فرمان‌می‌راند. دوتن از غلامان عامری به‌نام مظفر ومبارلة براو شوریدند وحکومت 
از او بستدند . مجاهد از بلنسیه به‌دانیه رفت و آن دو غلام که ابنالخطیب ایشان را 
امیربن می‌خواند. به‌جای او نشستند . ابن‌حیان درباب غلبهةٌ مباركك و مظفر بر بلنسیه 
روایت دیگر می آورد » حلاصه آنکه آن دوغلام در ایام امارت عبدالرحمن‌بن بسار 
مسوول امور آبیاری شهربودند؛ ولی روز گارچنان بازی کرد که مبارله امارت را از 
آن‌خحود کند. ابن‌حیان این‌حادثه را ازعجایب گردش ایام می‌خواند. سیس‌می گوید 
که مباركه و مظفر حکومت بلنسیه را بدرست آوردند و چونان دو برادر با دو عاشق 
دست دردست یکدیگر نهادند وبه‌کاخ آمارت در آمدند وجنان با هم الفت بافته‌بودند 
که بريك سفره غذا می‌خوردند و ازحیث جامه وفرش ومر کب و آلت وعدت هیچ 
امتبازی از یکدیگر نداشتند. تنها سرای خاص زنانشان از هم جدا بود » ولی دیگر 
امل حرم دراتافهای‌قصردر کنار هم‌ز ند کی‌می کر دند ودرهمةٌ مایحتاج یکسان‌بودند؛ 
اما مبارك را در مخاطبات و مکانبات بر مظفر مقدم می‌داشتند » زیرا مبارك دلیرتر و 
درشدت و صرامت بر مظفر برتری داشت. مظفر مردی نرمخوی و ملایم‌بود.! 

دربرحی رو ایات آمده‌است که مبارك و مظفر امور مملکت رامیان‌خود تفسیم 
کرده‌بودند. مظفر بلنسیه ر ادرضیط می‌آورد ومبارك شاطبه‌را. ابن الخطیب‌می گوید 
که شاطبه پیش از انقراض دولت عامری دردست یکی ازغلامان صقلابی بود به‌نام 
خحیره. مبارك قصد برانداختن او داشت. روزی خیره به‌بلنسیه آمد ؛ مبارك به‌مهمانی 
دعوتش کردوزهردرطعامش نمودخیر«پس از چندروزهلالاشد. نایب اوعبدالعزپزین 
افلح به‌جای اوتحت‌فرمان مبارك به‌امارت شاطبه منصوب گردید. مبارك اورا ب‌حال 
خحود گذ اشت‌ناآنگاه که‌مجاهدا لعامری‌بر آ نجامستو لی‌شد." در هر حال؛چنان‌برمی آید 
که مظفر و مبارك هر دو بر وفق روایت ابن‌حیان که پیش از این آوردیم حکومت 
پلنسیه را به‌معیت هم اداره می کردند. 

در آمد مالیاتی بلنسیه درعهد آندو به‌صدوبیست‌هزار دینار در هرماه می‌رسید 
که از این مبلغ هفتادهزار دینار آن از خود بلتسیه و پنجاه هزار دینار از شاطبه بود 


0.12۰ 1 ۷ ما۵ ۷۵۱۵۵0۵ :کهنا] ۳۰ .۸ .2 
۷ ین‌الخطیب: ؛عباللاعلام رص ۲۲۶ 


مملکت بلسیه( ۱) ۳٩‏ 


که از توابع آن به‌شمار می آمد. ایندو در گردآوری اين اموال شدت عمل به‌عرج 
می‌دادند آن‌سان که بر دوش رعیت سنگینی کرد 

مظفر ومبارك در استحکامات‌پلنسیه هیچ کوتاهی نکردند؛ بلکه‌برایآن‌باروها 
ساختند و درو ازه‌های محکم نصب نمودند آنچنانکه کسی را در دل‌طمع تسخیر آن 
پدیدنیامد ۰ مردم از اکناف با اموال خویش به‌بلنسیه می آمدند تا در آنجا سکونت 
کنند و کاحهای فخیم و سرایهای زیبا و باغهای خرم به‌وجودآوردند. مبارك و مظفر 
دراین آ بادسازبهاسرمشق‌مردم بودندوبرای خودقصرهای عظیم وپرشکوه‌بر آوردند 
و قصرهای خود به‌نفایس اموال و امتعه بینباشتند . مو کب آندو که به‌مسجد جامع 
درحر کت میآمد در جلال و شکوه زبانزد مردم بود. 

در سايهةٌ امن مبارك و مظفر بسیاری از موالی صقلابی و فرنگان وبشکتس و 
غیرایشان » بریده از طو اف و عشیره‌های خود در بلنسیه گرد آمده بودند . همچنین 
بسیاری از برد گان ازنواحیمختلف اندلس گریخته وبه‌بلنسیه آمده بودند و درمیان 
آن گروه » جمعی از سوار کاران و دلیران نیز وجود داشتند . بیشتر این صقالبه از 
موالی بنی‌عامر بودند و ازاین‌جهت نفوذی به‌دست آورده‌یودند. همچنین جمعی از 
صاحبان پیشه‌ها و حرفه‌های مختلف بهبلنسه مهاجرت کرده بودند . ابن امور سبب 
شده‌بود که بلنسیه در آبادانی و راحت بر دیگر شهرها برتری یابد." 

از کارهای‌مهم‌نظامی‌مبارك نبرداوست بامنذرین بحیی‌التجیبی صاحب‌سر قسطه. 
سیب آن‌بود که لبیبالعامری بر طرطو شه از اعمال تخر اعلی فرمات می‌راند. منذرین 
یحیی را هوای تصرف طرطوشه در سرافتاد وبه آنجا حمله کرد. لبیب از طرطوشه 
گربخت و به‌بلنسیه رفت و از مبارك پاری خحواست. مبارله نیز با پانصدئن‌ازبهترین 
سواران خود با او به‌جنگک بیرون آمد. منذربن‌یحیی با ایشان روبروشد. اینان‌حمله 
کردند و منذر رامنهزم‌نمودند. مبارك پیروززمند به‌بلنسیه باز گشت و کارش‌بالا گرفت 
وجماعت موالی به‌فرمان او گردن‌نهادند.؟ 


۳ ادن‌پسام: الذخیره : قسمت سوم ( تسه خطی) ۱ بر گهای ۳ الف و ب و ۴ الف . اپن‌عتاری ۰ 
آلبیان لمغرب» ۳/ص ۸ ۵ ۱-۱ ۰1۶ 
۴ این لخطیب. اعمال‌الاعلام: ص ۲۲۶. 


۳ تاریخ‌دو ات‌انلاهی در انداس 


مبارك و مظفر سالی‌جند در بلنسیه فرمان راندند . سپس مظثر وفات بافت و 
مبارك مدت اند کی پس از او حکومت کرد . روزی برای تفر ج بیرون‌آمده بود ؛ 
به‌هنگام عبور ازپلی که بررودخانه‌بود» اسبش باغزید ومبارك فرو افتاد. سروشکمش 
به چوبهای پل رسید و آسیب دید وساعتی‌بعد بمرد ۰ مر گث او در ماه ذوالحجهة سال 
۸ اتفاق افتاد.* 

از عجایب آنکه مبارك و مظفر با آنکه خود جاهل‌بودند وازعرصا تفکرو ادب 
به‌دور» همواره دردر بار عود جمعی ازعلما و ادبا راگرد می آوردند چود‌ابن‌تا کرنی 
و ابنمهلب و ابن‌طالوت. این دبیران را در دولت ایشان مقامی چون مقام مشایخ و 
وزرا در قرطبه‌بود و به‌رأی و مشورت ابشان دربسیاری از امور رجو ع می کردند . 
مظفر ومبارك در کمال استقلال دربلنسیه فرمانرو ایی می کردند ودرهیج کاری از قرطبه 
با جای ددگر دستور نمی گرفتند. 

شايستهٌ ذ کر است که مظفر و مبارك ممدوح شاعران معاصر خود بودند . از 
جملهٌ مدا-جان ایشان یکی هم‌ایوعمربن دراج‌القسطلی است که در قصیده‌ای‌طولانی 
آندورا ستوده‌است. قصیده بااين ابیات آغاز می‌شود: 


انورله ام آوقدت باللیل نارد 
لبا غ فراك ام لباغ جو اركد 

و ریاله امعرف المجامر اشءلت 
بعود الکباء و الالوة نار 

و بسمك الوضاح ام ضوء بارق 
حداه دعائی ان‌یجود درارك 
وطرة صبح‌ام جبينك سافرأً 
اعرت‌الصباح نوره ام اعارلد 


چونمبارك وفات کرد لبیپ‌العا‌ری صاحب طر طوشه دربلنسیه جانشین اوشد؛ 
۵. اپن‌عذاری: البیان! امفر ب ۰ ۳/ص ۲ ۳۰ . آبن | لخطیب می گو بد که مظفر یمد از مبارژد هرد و 


چون مبار لگ در گذشت مردم به‌فص رز یختند؛ قصردا غارت کردند وهظفی را کشتند (اعمال‌الاعلام. 
ص ۵ ۲۲). 


مملکت بكسیه(۱) ۳۳ 


سپس مجاهدالعامری نیز با او درفرمانروایی شر کت جست. خطبه به‌نام هر دوی‌آنها 
بود.سیس میانشان علاف‌افتاد ولببب به‌طرطوشه گربخت ودر آنجا ریاست‌خویش از 
سر گرفت و مجاهد دربلنسیه و دانیه - دريك‌زمان - فرمان می‌راند؛ ولی دبری‌نبایید 
که غلامان عامری بر او حرو ج کردند وبا سرور خودکه نوادة مولابشان عبدالءزیز 
ابن عبدا لرحمان‌المنصور بوده درسال ۱ 2۱۰۲۱/۵۴۱ بیعت نمودند.؟ 

پیش از اين از علاقة غلامان صقلایی به‌میراث دولت عامری و پیوندشان با 
امامت هشاما لمو بدبالله ونقشی که زعمای ایشان‌چرن و اضح و خیران درتطورات‌امر 
خعلافت فرطبه داشتند اشارت کردیم. بیعتشان باعبدالعزبز نشانه‌ای ازاين پیوندراسخ 
با بنی‌عامر بود. عبدالعزیز به‌هنگام بیعمت جوانی نوخاسته بود به‌سن پانزده‌سالگی؛ 
زبرا تواد او درسال ۵۳۹۷ بود. چون خاندانش به‌شوربختی و نکبت دچار شدند 
اور ادر نهان‌به‌سرقسطه‌بردند و آنجا در کنف‌فرمانروای سرقسطه منذربن یحبی التجیبی 
زیستن گرفت. چون غلامان عامری او را برای بیعت فراخواندند به‌شاطبه آمد و در 
آنجا بااوبه‌عنوان امیر بلتسیه وزعیم بتی‌عامر بیعت‌شد. ولی دبری نپابید که‌مخالفان 
سر برداشتند؛ زیرا خیر انالعامری» بزرگك غلامان عامری و صاحب المریه و مرسیه 
و اوریوله با عبدالعزیز موافق‌نبود. ظاهراً او از آن بیم داشت که قدرت و قلمرو او 
در مرسیه واوربوله ازایی زعامت‌جدید به‌عطر افند» با آنکه درسایهٌعلافت عبدالعزیز 
بخشی از نفوذ حود را از دست بدهد ؛ آزاین‌رو برای زعامت منطقهٌ شرقی اندلس 
نامز دجدبدی از بنی‌عامر بر گزبد. این نامزد جدیدمحمدبن عبدالملكالمظفر ین المنصور 
پسرعم عبدا لعزبز بود ودراین زمان بیست‌سال داشت. درعهد قاسم‌بن حمود از فرطبه 
گريخته و با اموالی عظیم از آن مادرش در پناه خبران جای گرفته بود . چون میان 
خیران و عبدالمزیز حلاف افتاد» خیران زعامت محمدینعبدالماك را اعلان کرد و 
به‌عاطر او از فرمانروابی مرسیه و اوریو له کناره گرفت و اورا نخست به‌المتمن و 
سپس به‌المعتصم ملقب‌نمود. و لی‌هنوز براین امر زمانی دراز نگذشته‌بودکه‌اوضاع 
منطقه پریشان شد وشاطبه برضد عبدالعزیز قیام کرد و او مجبورشد از شاطبه‌به‌بانسیه 
رود . خیران درهمان وت بانامزد جدید خلافت محمدالمعتصم دل بد کرد و او را 


۶ ابن‌عذاری؛ البیانالغرب. ج۳/ص ۳۵۱ 


۳۳ دوم دولت اسلامی دراند لس 


ترك گفته, خشمنالك به‌المریه رفت. آنگاه باقوای خود به‌مر سیه باز گر دیدو بر المعنصم 
سخت گّرفت تا اورا مجبور به‌خرو ج از شهر نمود. ابن واقمه درماه ربیع‌الاول‌سال 
۰7۱۲۳« ۱بود.غلامان‌عامری‌بر امو ال‌باقیما ند اودست‌بافتند. الحتصم بداور بو له 
پناه‌برد. خیر ان ازبی اورو ان گردید ودر تعقیب اوبای فشرد. محمدالمعتصم از آنجا 
به‌دانیه گر یخت و چندی درپناه امیر آن مجاهدالعامری زبست. سپس از دانیه به‌غرب 


اندلس رفت وجند سال پایان عمرخحوبش را در آنجا درنگث کرد تا درسال 2۴۲۱/ 


۰۳۰ 9 بجهان را بدرود گفت.۲ 


عبدالعز یز المنصوربدون هیچ منازعی‌در حکومت بلنسیه استقراریافت.در آغاز 
فرمانروابی» میان او و قاسم پن‌حمود خلیفهٌ قرطبه رو ابع» مودت آمیزبود. هه‌چنین 
مجاحدالعامری چندی تحت‌!وای او در آمد؛ سپس میانشان علات افتاد و بایکدبگر 
دشمن شدند و مجاهد منتظر نشست تاروزی ضربت خود براو وارد آورد. عبدالعزبز 
همهٌآو ار گان خاندان حود راگردآورد و مأوی داد و درحق ایشان مهربانی نمود و 
ارزاق و عطابای‌ایشان فراوان‌ساحت ودر این باره شایسته‌ترین امرای زمان حردگردید. 
چهارتن از مشاهیر دبیرانآن زمانرا در دیوان خود به‌عدمت‌گرفت. این‌چهارتن که 
به‌طبا یم چپار گانه‌معروف بو دندعبارت بودندازابن‌ طالوت و ابنعباس و ابنعبدا لعز یز 
و ابن:ا کرنی کاتب رسائل او . جون قاضی ابن‌عباد فرمانروای اشبیلیه اعلام کرد که 
هشام‌الموید ظادر شده وبه‌تعلافت او دعوت کرد ۰ عبدالعز بزالمنتصور مقدم بر همه 
امرایی بود که با اوبیمت کردند و به حلانتش اعتراف نمودند." 


۷ رجوع کید به‌این‌خلدون: الر. ج۴/ص1۶۲. ابن!اذطیب: اععال‌الاءلام.صی۳٩‏ ۹۴9۱ وین : 
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۸4 این)-!م: !شیر ه» قسمت سوم ( نید خطی)» بر گ ۹ب این لحطیب. اءعال)لاء(م.ص ۵ ٩‏ ۰۱ 
این‌تذادی: البیان)لمفرب, ۳/ص۴ ۱۶و ۶۵ ۰1 


مماکت بلسیه( () ۳۳۵ 


تحولات حوادث در مملکت المر به مهمتر بن مید ان فعالیت سیاسی و نظامی 
عبدالعزیز بود و مامی‌دانیم که مملکت اله‌ریه‌در آن‌هنگام که عبدالعزیز ریاست‌بلنسیه 
را ب‌دست آورد تحت‌فرمان یر انالعامری بود و در همانوقت بر مرسیه و اوریو له 
نیز فرمان می‌راند. چون‌خیران درسال ۸۴۱۹ وفات یافت در ریاست مملکت‌المر یه 
نایب‌وهمتای او زهیرالعامری‌جانشینش شد. زهیر نیز همانند خیر ان از اکابر غلامان 
عامری بود و از همه دلیرتر و سلحشورتر . تیز می‌دانیم که چگونه زهیر را هوای 
تصرف غرناطه درسرافتاد و چه‌سان درنبردی که میان او و بادیس‌بن‌حبوس صاحب 
غر ناطه در گرفت؛ در سال ۱,۹(+"2۱) کته شد. در این هنگام برای عبدالعز یز 
المنصور فرصتی به‌دست آمد تا دربسط قلمر و حویش قدمی‌بردارد. پس به‌مردم‌المر یه 
نامه نوشت و آنان را به‌ریاست خود دعوت کرد و وزیر و شوی خواهرش معن‌بن 
صمادح را نزدبادیس فرستاد و او را به‌اعدام وزرا وسرداران سیاه‌زهیر که دراسارت 
اوبودند برانگیخت. یکی ازاین وزرا کاتب‌زهیر» احمدبن‌عباس بود. عبدالعزيزبيم 
آن داشت که‌یکی از ایشان به‌المریه‌باز گردد وبا اد برسرحکومت آنجا به‌نز! عبر خیزد. 
المریه عاقیت به‌او تعلق گرفت ؛ زیرا هم مردم آنجا : او بیعت کردند و هم المربه از 
املاك غلامان عامری موالی پدر و جدش برد و مبرات شرعی او به‌حساب می آمد. 
بدین‌طریق عبدااعز بزالمنصور برالمربه و اعمال آن .- جز ولابت‌جیان که بادیس‌پس 
از مرگ زهیر آن را برای خود اعتیار کرد م اسنیا" بافت . مملکت بلنسیه به‌اضافةً 
المریه از بان ک ان مالك طو ابف‌شد. مجامدالعامری صاحب دانیه و جزابرشرقی 
خطر این مملکت جدید و نیرومند را احساس نمود و برای نبرد باآن قیام کرد و 
سپاهیان حود را بدان‌سو روانه مات و اراضی میانی آنرا زبربی سیرد و ازشاطبه 
به‌ لو رقه راند. قلا ع شاطبه و لورقه و شوذر برعبدالعزیز بشوریدند. عبدالعزیزدرابن 
هنگام درالمریه بودوامور آنجا رابه‌یاری وز بر حو دمعن‌بن‌صمادح به‌انتظام‌می آورد. 
پس برای دفا ع از سرزمین حود از المربه بیرون آمد و وزیر خود معن‌بن‌صمادح 
را به‌انجام امور المریه معین کرد. معن‌بن‌صماد ح عهد امیر خود را شکسته بود - و 
چنانکه در اخبار او آوردیم - ریاست المریه را خود بردست گرفته‌بود. 

عبدالعزیز در سال ۱۰۴۱/۸۴۳۳ برای رو بارویی با دشمنان خود از الدربه 
لشکر پیرونآورد و شتابان به‌شاطبه رفت . غلامان عامری به‌جنگ او آمدند و در 


۳۳ تاریج دولت ادلاهی در ادلی 


نخستین نبرری که میانشان در گرفت منهزمش ساختند؟ ول عبدالعزیز بقابای لشکر 
خحود راگردآورد و باز گشت و بر دشمن حمله کرد و پیروز شد و جمع کثیری از 
ایشان‌را به‌قتل آورد وبه‌شاطبه داخل‌شد." شهر مرسیه - چنانکه گفتیم - تابم‌مملکت 
دانیه بود و پیش از زهیرء نایب او ابو بکر احمدین اسحاق‌بن‌طادر بررآن حکومت 
نان ابو بکر بن‌طاهر مردی دانشمند و صاحب وجاهت و خاندان بود. ابن‌طاهر 
شهر را به‌حزم و براعت بی آنکه برای حود لقب بر گزیند یا در جامة امارت آشکار 
شود نيك در ضبط آورد. عبدالعز یز نیز آورا در مقام خود ابقا کرده 

عبدالعز یز باملوكمسیحی‌اسپانیا بخصوص فر ناندوی‌اول پادشاه قشتاله‌رو ابط 
دوستی بر قر ار کرد. عبدالعزیز درنبرد با حصم ود مجاهدالعامری از برخعی افواج 
مزدوران مسیحی پاری طلبید. اراضی بلنسیه درعهد او به‌هیج نبرد ویر انگری‌دچار 
نگردید. درحالی که ولایات غربی ومیانی اندلس غالبا گرفتار چنین زدو خوردهابی 
بودند . این امر مربوط به‌بعضی جنبه‌های خانوادگی و خویشاوندی‌اش از طربق 
جده‌اش يا ملوك مسیحی بود."" 

فرمانرو ایی عبدالعزیزا لمنصور بریلنسیه قریب چهل‌سال مدت گرفت . صبس 
درماه ذوالحجهٌ سال ۴۵۲ه/ زانویة۱ع۱۰م وفات کرد. 

پس از عبدالء‌زیز المنصور پسرش عبدالملك به‌اجما ع اهل دولت به‌جانشینی 
او منصوب‌گردید. در بلنسیه و شاطبه با او بیعت شد و او در بلتسیه استفرار یافت و 
نظامالدو له و المظفر لقب گرفت. به‌هنگام بیعت جوانی نوخاسته بود . وزیر پدرش 
ابوعبد اله«محمدین مرو انبن عبدالعز یزالترطبی مشهور به ابن‌روبش زمام امورمملکت 
اورا به‌دست گرفت. ابو عبدالله مردی‌دانشمند و کاردان بود و کارها را به خوبی اداره 
می کرد وبه‌دست او نظم وامنیت درهمه‌جا استقرار یافت. المآًمونین‌ذو النون‌صاحب 
طلیطله را با او التفاتی خاص بود و در پاری و دفاع از او دربغ نمی‌ورزید؛ زیرا 
المأمون پدرزن عبدالملك بود . پس از و فات عبدالعزیز افواجی از لشکر خود را 
درقلعةً قونیه‌نزديك بلنسیه‌جای‌داد تابه‌دامادخود نزديك باشد. سپس 9 ازسرداران 
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مملکت بلنسیه( ۱) و4 


سپاه خود را با جماعتی از سپاهیان به‌بلنسیه فرستاد. کاتبش ابن‌مثنی نیز با این گروه 
بود. اینان آمده‌بودند تا در کنار عبدالعزیر بمانند و اورا درمواقع سختی باری‌دهند 
وحافظ نظم و آرامش مملکت اوباشند.۲ 

اما المأمون‌بن‌زو اللون در بارة داماد عود ومملکت بلنسیه ثیات دیگرداشت. 
عبدالماك با زوجهٌ حود دختر المأم و نبن‌زوالنون رفتاری ناشایست داشت و او را 
می آزردوخو ارمی‌داشت. عبدا لماك‌بنابر آنچه‌این حیان‌رو ایت کرده‌مردی‌شر ابخو ار 
بود و فرورفته در لذات خویش."" در او هیچ صفت پسندیده‌ای نبود. این‌ذوالنون 
کینهٌ دیگری ازعبدالماك به‌دل داشت و آن‌اینکه جدعی از دشمنان اورا که از طلیطله 
گر یخته‌بودند دربلنسیه پناه داده‌بود . بالاخره المأمون از داماد خود خواست که او 
را با سپاهی درجنگت با ابن‌عباد باری دهد؛ ولی عبدالملكك بنابه‌وصیت پدرش این 
خواهش را پرنیاورد و عذرآوردکه از تجاوز امیر دانیه و بعضی از غلامان که در 
شهرهای نز درك فرمان می‌رانند بیمنال است و نمی‌تواند بلنسیه را ترلك گوید . همةً 
اینام‌ور موجب شد که ابن‌ذوالنون برنامةٌ رد را در حمله و استیلابر بلسیه‌به‌اجرا 
در آورد. 

پیش از این در اخبار مملکت طلیطله حلاصهٌ دو روایت مربوط به‌استیلای 
المأمون‌بر بلنسیه‌ر| آوردیم. یکی آن‌بود که‌المآمون به‌بهانةٌ دیدارداماد خود باچندتن 
از سردارانش به‌بانسیه رفت ودرخلال اقامتش درقصرء کسانی‌را در کمین دامادخود 
عبدااملك نهاد و اورا دربندکشید و به‌شنتبربه فرستاد و بدین گونه بر بلنسیه استیلا 
بافت . دیکر آنکه هنگامی که مداف‌ان شهر غافل بودند به‌یاری سباه قشتاله به‌بلنسیه 
حمله کرد و داماد خود عبدالملك و بارانش را دربند نمود و ا گر دخترش که زوجهٌ 
اوبورشفاعت نکرده‌بودبه‌فتلش می آورد. ابن‌دوالنون» عبدالملك را به‌یکی اقلا ع 
خود درقونقه یا اقلیش فرستاد و در آنجا ز ندانی‌اش نمود. 

ا کنو ن‌بهذ کررو ابات‌مفصلی که‌قشتالیان‌به‌صورت‌دیگریآورده‌اند»می‌پردازیم 
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۳۳۸ تار یخ دو لت اسلامی در اتدلس 


از این قر اد: 

فر ناندوی اول پادشاه قشتاله باقر ای‌خود دراو ایل سال ۵۴۵۷/۱۰۶۵ بیرون 
آمد وبه‌سوی اراضیمملکت سرقسطه رو ان‌شد تا امیر آن المقتدر بن‌هود را گوشمال 
دهد > زیرا ابن‌هود درپردانعت جزیهٌ مترر تعلل کرده بود. دیگر آنکه در سر قسطه و 
بلاد دیکّر از مملکتش به‌مسیحیان تعدی شده‌بود و جمع بسباری کشنه شده بودند. 
فر ناندو اراضی جنوبی سرقسطه را مورد تاحت‌وتاز قرار داد و بشدت ویران نمود 
ومزار ع و روستاهارا به آتش کشید. قشتالیان به‌مزار ع و باغع‌ای دژها و قلعه‌هایی که 
دارای‌بارو بودند و به‌درو ن‌رفتن نمی‌تو انستند آسیب فر او آن رسانیدند. فر ناندو دربهار 
برای‌يك جنگ وبرانگرءازم بلنسیه شد. قشتالیان شهر ر امحاصره کردند وبیم در دل 
بلنسیان افگندند. پادشاه ناتوانشان عبدالملك در درون باروها بر نعود می‌ارزید ‏ با 
اینهمه بسیج دفا ع کرد. چون قشتالیان بلندی و اسئو اری باروها را دیدند و مردمرا 
آمادٌدفا بافتنددست‌به حیله زدندومحصر درانر لك گفته» چنان نمودند که‌باز می گردند 
و به‌شهری به‌نام بطرنه می‌رو ند. مردم شهر پنداشتند که قشتالیان نومید باز گشته‌اند . 
پس به‌سرداری امیر خحود عبدالملك ازشهر ببرون تاختند تا فر اربان را تعقیب کنند. 
همه جامه‌های فاخر برتن داشتند چنانکه گویی روز عیداست. دراین‌هنگام قشتالیان 
به‌نا گاه باز جشتند و بخدت حمله کردند و جمع کثیری را کشتند واسیر کردند. سیاه 
پلنسیه در زیر ضربات دشمن به‌شهر بزگردید. عبدالملك توانست جان‌خودبرهاند. 
سیاه قشتاله بار دیگر شهر را محاصره نمود. ۱ 

دراین‌هنگام المأمون‌بن‌ذو النون شتابان بیامد تااز داماد خود دفا ع کند وشهر 
محاصر ه‌شده رانجات دهد و این‌در حالی‌بود که ابن‌ذوالنون خود خحراجگز ارفر ناندو 
بود. فرناندو که‌همچنان نزديك باروهای شهربود احساس کرد که بیمار می‌شود.سپاه 
ود را به‌لون باز گردانید و پس از اند کی درماه دسامیر سال ۱۰۶۵ در کگذشت. 

دراین‌حال» المأمون‌بن‌زوالنون فرصت یافت برنامةٌ دیرین خود یعنی استیلا 
بربلسیه را به‌اجرادر آورد. برای این کار علتهایی چند بود که به آنها اشازه کردیم - 
المآمون پیروزمتدانه به‌شهر در آمد . عبدالملك داماد خود را عزل کرد؛ سس او و 
پسرش را بند برنهاد وبه‌دژ اقلیش يا فونقه تبعید کرد. در روایت دیگر آمده است که 
بر اوببخشود و امارت قصبهةٌ شابه را درشمال غربی بلنسیه به‌اوداد و بلنسیه‌ر اضميمةً 


مملکت دلسیه( ۱ ( ۳۳۹ 


قلمرو خود مملکت طلیطله کرد. این واقعه در ماه زوالحجهٌ سال ۴۵۷ه/ نوامبر سال 
۱-۶۵ اتفاق افتاد. ۴ 

المأمون اصلاح امور بلنسیه را به‌ابربکر بن‌محمدبن‌عبدالعزیز (این‌رویش) 
داد. محمدین‌عبدالعزیز اند کی پیش از اين حوادت دراو ایل‌سال ۴۵۶ وفات کرده 
بود. محمدبن عبدالعزیز بنابر قول ابن‌حیان مورخ معاصر او وزیری‌کاردان ودبیری 
نامداربود. دریعضی ازروابات آمده‌است که این وزیر خردمند از بیم عواقب‌سولی 
که در انتظارش بود خود کشی کرد. پسرش ابوبکر بن‌محمدینعبدالعزیز به‌جای‌پدر 
نشست؛ ولی هنوز چیزی از وزارتش نگذشته بود که بلنسیه به‌دست المآمون افتاد . 
گویندکه او بر امیر خود عبدالملك غدر کرده ودر دستگیری او ابن‌ذوالنون رایاری 
داده‌بود و ابن‌ذوالنون به‌پاداش این خیانت از سوی خود نیابت بلنسیه را به‌او داد 
ابوبکر نیز چون پدرش مردی دانشمند و دوراندیش بود . بلاسیه را در ضبط آورد 
ودرحکومت روشی نیکوپیش گرفت وبه‌رنق و عدالت رفتار کرد و عمال وسپاهیان 
را عطایای کرامند داد . چون المآمون سر گرم ماجراجوییهای خود برای فتح قرطبه 
بود از اعمال اوغافل گردید. می‌خواست فرطبه را از بنی‌عباد بستاند و ] نجنان‌در کار 
خود به‌جد درابستاد که‌به‌مقصود خحوبش نایل آمد وبایتخت‌قدیم حلافت رادرتصرف 
آورد ودر سال ۸۳۶۷/ ۲۱۰۷۵ پیروزمندانه به‌قرطبه در آمد؛ ولی عمرش دوام‌نیافت 
و پس از چندماه در اواعر ذوالتعدة همانسال درگذشت ۰ ابوبکربن عبدالعزیز این 
فرصت مفتتم شمرد و در بلنسیه اعلام استقلال نمود و باروهای آن را تعمیر کرد و 
شهر سربه‌فرمان اونهاد وبی‌هیج منازعی به‌حکومت خویش ادامه داد- 

چون المقندربن‌هود صاحب سرقسطه و ثغر اعلی لشکر به‌شهر دانیه آورد 
و آن‌را ور سال ,۱۰۷۶/۵۴۶۸ از فرمانر وایش اقبالالدو لةبن‌مجاهدالعامری بسئد » 
ابو بکر از سطوت او بیمناكشد؛ زیراچه‌بسا طمع تصرف بلنسبه‌در سرپزد. با آلفونسوی 
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۳۳۰ تار بخ‌دو لتاسلامی در اندای 


ششم طرح آشتی‌ریخت و تحت حمایت او قرار گرفت و تعهد کرد که جزیه‌ببردازد. 
الموتمن پسر المقندر چشم به‌تصرک بلنسیه دوخته بود. مشاوران و اصحابش او را 
بدین طمع‌افگنده‌بودند؛ زیر ا بلنسیه‌از حیث موفعیتو وفورغلات اهمیت‌بسزاداشت. 
الم تمن همچنین با پادشاه قشتاله نیز مذاکره کرد و صدهزار دینار به‌او داد تا در 
فتح بلنسیه باری‌اش کند. فرناندو خود به‌بلنسیه حرکت کرد ۰ ابوبکر به‌دفاع بیرون 
آمد و بااو به‌نرمی وخردمندانه سن گفت و اورا و اداشت که باز گردد. فرناندو نیز 
باز گردید و حتی‌اورا وعدة پاری‌داد. نقشه‌ای که المو تمن کشیده‌بود باشکست‌رو برو 
شد. بادشاه قشتاله را ازابوبکر وش آمد واز اعلاق وصمّات اوتجلیل کرد و گاهگاه 
درضمن سخن می گفت که مردان اندلس سه‌تن‌هستند: ابو بکر بن‌عبدالعزیز وابویکر 
ابن‌عمار و سسننده (ششتانده).۲ 

دراین‌هنگام ابوبکر چنان‌دید که درجلب حمابت الموّتمن بکوشد. پس بااو 
به‌گفتگو نشست و دخختر خود را به‌پسرش احمداله‌ستمین داد. الموتمن بااوموافقت 
کردوبه‌نوبهُ خوداین‌زناشویی را راهی برای‌ادغام کردن دومملکت سرقسطه و بلنسیه 
دريك مملکت نیرومند واحد شمرد . مجلس عقد ازدو اج در سرقسطه تشکیل شد ؛ 
آ نچنان مجلسی که از حیث شکوه و عفظامت ضرب المثل گردید. این عروسی در ماه 
رمضان سال ۵۳۴۷۷/فوربةٌ سال ۱۰۸۵ بود . ابوبکر از این پس دیری نپایید و در 
ماه صفر سال ۵۴۷۸/وئن سال ۱۰۸۵م پس از ده‌سال فرمانروایی در گذشت.۲ 


۰.۱۵ آین بسام + الذخبره , قسمت سوم ( نید خطی)؛ براك ٩‏ الف و ب. 

۶. این‌عذاری: البیان‌الفرب ,۳۹۳/۳ و ۳۹۴ ابن‌عذاری در شخصیت!بویکر بن‌عیدا از یز 
دچار ترعم شده و اورا ایووکر محمدبن‌عبدالعز یز بن | لمتصور بن|بی‌عا هر ونداشته وحال آنکه 
نسرت‌دادن او به بنی‌عامر اشتباهآشکاز است د نیز رجوع کنیدبه: 
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مملکت پلنیه( 1 1 ۳۳۱ 


۲ 


چون ابوبکر بمرد پسرش ابوعمرو عثمان‌بن ابی‌بکر جانشین اوشد. درنهم‌ماه 
صفر جندرو ز سدازسقوط شهر طلیطله به‌دست قشتالیان در آغازماه ضفرسال۴۷۸صی 
با اوببعت شد. این حادثة جلیل که سر اسر اندلس را به‌لرزه آورد» برای بلاد شرقی 
اندلس نیز هشداری خطیر بود و بویژه در سرنوشت بلنسیه تأثیری شگرف داشت. 

آ لو نسوی‌ششم‌هنگامی که طلیطله را ازفرمانرو ای آن القادر ین‌زو النون‌نوادة 
المأمون بستد» درضمن معاهدات تسلیم شهر تعهد کرد یا وعده داد که بلنسیه‌را که‌از 
فرمان او بیرون‌رفتهاست به‌او بازپس گٌرداند.بعضی می گوبند که وعده‌داد درتصرفت 
شنتمریةٌ شرقی ونیز دانیه باری‌اش نماید. آ لفونسو حساب می کرد که اگر القادد بر 
این شهرها استیلا جوید درواقع تحت حمایت خود او خواهد بود و بدین گونه بر 
سراسر ناحیةٌ شرقی اندلس ازطریق القادر سروری‌خو اهدیافت. القادر بازن‌وفرزندو 
اصحاب واموال‌خود ره‌سپار بلسیه شد.درراه که می‌رفت‌همة قلعه‌هایی که‌پیش ازاین 
تحت‌فرمان او بودند» درهای خود را به‌رویش بستند مگر قلعةٌ قونقه( کونکه) که در 
طاعت او باقی ماند و صاحب قلعه ابن‌الفر ح اورا به‌درون آورد وا کرام کرد القادر 
می‌خحواست از وافئعیت اوضاع بلسیه | گاه شود ۰ ابن بود که ابن‌الفر ج را به آنجا 
فرستاد تا با عثمان‌ین‌عبدالعزیز به‌گونه‌ای موافقت کند . ابن‌الفر ج درصدد بود در 
پیشبرد رأی سرور خود که حا کم‌شرعی شهربود اقدام کند. دیداوضاع پریشان‌و آرا 
مختلف است و جماعتی ازمردم می‌خو اهند که بلنسیه تحت حمایت المستعین‌بن‌هود 
در آید و فرقه‌ای به‌القادر متمایلند و این اختلاف آرا سبب هر ح‌ومر ج در شهر شده 
است. در خلال این احوال اپن‌الفر ج به‌قونته باز کشت و القادر راگفت که به‌سوی 
پلنسیه درحر کت آید تا فرصت از دست نرود. القادر با افواجی نیر ومند از سپاهبان 
مسیحی رهسپار بلنسیه شد ۰ لفو نسوی ششم هم او را با سپاهی به‌فرماندهی سردار 
خود البارمانس - که در روایات اسلامی از او به‌البرهانس یاد شده است - باری 
نمود. چون‌القادر پاسواران خود به‌شهررسید مردم‌شهررسولی بانامه‌ای محبت آمیز 


۳۳۲ تاریخ دو لت اسلامی دراتدلی 


به‌نزرش فرستادند ووعدهٌ یاری‌اش دادند. مردم شهر جمع‌شدند و درکار اومشورت 
نمودند.«جماعت» به‌اعتباراینکه القادر صاحب شرعی‌وقانونی شهر بوده‌خواستهای 
او پذیرفتند و به‌ابن‌هود پاسخ منفی دادند و تا شهر دستخوش هجوم قشتالیان نشود 
عنمان‌بن‌عبدا لعز یز را خحلع کردند. عثمان‌بن عبدالعزیز نه ماه حکومت کرده‌بود.نزد 
القادر کس فرستاد و اورا به‌شهر دعوت کرد. القادر با مو کب خود و ارد شهر شد. 
جمعی به‌استقبال او آمده‌بودند. قصر را از قاضی‌ابن لبون تحوبل گرفت وسوارانش 
به‌نحانه‌های مردم در آمدند. البارهانس‌وسپاه‌قشتالی او درحوالی رصافه‌نزريك‌بلنسیه 
فرودآمدند. این واقعه در ماه شوال سال ۴۷۸ه/فوريةً سال 2۱۸۶ بود."۲ 

بدین گو نه‌بحیی‌القادر بربلنسیه‌مستولی‌شدودو لت بنی‌زوالتون‌در آنجا باردیگر 
درمشرق اندلس برباشد. این دولت که درطلیطله سرنگون شده‌بود» | کنون به‌دست 
فرمانرو ای آواره وراندة آن-الهادر-روی کارمی آمد» ولی همانندو اپسین روز گاران 
در طلیطله ناتوان و وابسته. القادر وجود خود را مدبون پادشاه قشتاله و جنگجویان 
مسیحی اومی‌دانست؛ اما دبری نپابید که اظهار قدرت کرد و بال‌ستم برشهربگسترد 
و قاضی‌ابن لبون را مقام حاجیی حویش‌داد ودست او در کارها گشاده گردانید. اعیان 
و قضاة با تقدیم اموال و هدایا به‌او تقرب می‌جستند. فشار قشتالیان نیز بر شهر زیاد 
شده‌بود و برای هزینةٌآ نها مالیاتی بربردم وضع گردید. مسیحیان در شهر و اطراف 
آن دست به‌تارا جو کشتار گشودند. کم کم مردم از القادر وپیروان قشتالی اوبه‌عشم 
آمدند و رشتة نظام کارها ازدست‌بشد. بااینهمه القادر همچنان درطریق ستم گام‌می‌زد 
و اکابر واعیان را برای‌گرفتن اموال‌ایشان وسیر کردن شکم‌قشتالیان سخت به‌مطالبه 
کشیده بود و به‌همین منظور عده‌ای از ایشان را دستگیر کرد و پسران عبدالعزیز 
و چندتن دیگر را دربند کشید. جمعي از سپاهیان اوباش و مزدور بر گرد اوبودند. 
اینان در شهر فساد می کردند و براموال و انفس مردم تجاوز می‌ورزیدند . در وافع 
ریاست شهر به‌دست البارهانس و لشکر او بود . بسیاری از اعیان و اکابر » بلنسیه 


۷. این‌بام: الذغیره» قسمت سوم (نسخه خعلی)» بر ک ۱۸ب. ونیز دجوع کنیدبه, 
,۰ ۰ ,161۲09 ۵ ۵۷6۵۶ دضا :جم۲ز۷ با ,۲ 
,313 .0 ۷۰۱۰ ,.لزط! :08۱ ,1 ۰ 


مملکت بلتسیه(۱) ۳۳۳ 


را ترك گفتند و پای به‌گریز نهادند.** 

در خلال این احوال درجنوب جزبره حوادث مهمی می گذشت . مرابطون 
به‌سرداری امیرشان یوسف‌بن‌تاشفین» در ماه ربیم‌الاخر سال ۱۰۸۶/۸۴۷۹ م برای 
یاری امرای انداس و اسلام از آب گذشته بودند. 

پادشاه قشتاله برای راندن اين سیل دمان از هر ناحبه لشکر گرد می آورد . 
البارهاتس و سیاه او از بلاسیه بیرون رفته بودند تا در کتار پادشاه فرناندوی ششم 
در جنگ شر کت جویند. تا آنگاه که در نبرد زلاقه درماه رجب سال ۵۴۷۵۹/ اکتبر 
سال ع. ۱م سپاه اسلام برسپاه مسیحیان غالب گردید. 

با ابن پیروزی مردم بلنسیه نفس راحت کشیدند؛ زیرا قشتالیان بیرون‌رفتندو 
مردم از پیر وزی مسلمانان شادمان شدند. چون قدرت آ لفونسو درهم شکست القادر 
چون‌دیکر امرای طو ایف‌نزد امبرالمسلمین یوسف بن‌تاشفین کس فرستاد وواستار 
دوستی و هم‌پیمانی اوشد؛ ولی این هم‌پیمانی اورا سود نکرد» زیرا امیرالمسلمین 
چنان سر گرم کارهای دیگر بود که به‌مشرق اندلس نمی‌پرداخت. 

اضطراب وپریشانی به‌بلنسیه سر ایت کرد. حکام دژها سر به‌مخالفت‌برداشتند. 
القادر دید که از ضبط امور عاجز است و اّر بلنسیه را به‌حال خود رها کند عاقبت 
نایسندی خواهد داشت. بلنسیه در این کشا کش هر زعیم نیرومندی را از دست‌داده 
بود و مردانی طماع از هرسو قصد بلعیدن آن داشتند. 

مثلا" منذربن‌هودصاحبلارده و طرطوشه‌منتظر فرصتی بود تا بر بلنسیه‌استیلا 
یابد؛ بویژه از آن‌هنگام که پدرش بر مملکت دانیه غلبه کرده و آن‌را درسال ۵۴۶۹/ 
۷۶ ضميماةٌ قلمرو خویش صاخته‌بود. بدین گونه مملکت او از لارده در شمال تا 
دانیه درجنوب گسترده شده بود و بلنسیه آن را به‌دونیم کرده و و حدت اراضی اورا 
به‌هم‌زده بود. چون‌منذر اوضاع بلنسیه‌را آشفته دید احساس کرد که زمان اقدام‌رسیده 
است؛ پس با قوای خود به‌سوی بلنسیه راند . جمعی از مزدوران قطلونیه نیز با او 
بودند و درسال ۱۰۸ بلنسیه را محاصره کرد. عده‌ای از باران او در درون شهر که 
خحو استار استیلای او بودند نیز به‌یاری‌اش برخاستند. 


18- ۰ ۵۰ ۳100۱: ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۲. 313-۰ 


۳۳۴ تاریخ درات اسلامی در اذل 


در این‌هنگام وحشت بر القادر مستو لی‌شد و آهنگ آن کرد که بلنسیه راتسلیم 
کند؛ ولی این‌طاهر صاحب پیشین مرسیه که وقتی مغلوب ابن‌عمار وزیر المعتمد 
ابن‌عبادشده‌بود به‌بلنسیه پناه آورده‌بود اورا از این‌اقدام منع کرد و به‌متاومست ودفاع 
دلیرش گردانید. در همان‌هنگام القادر نزد ] لفو نسو پادشاه قشتاله کس فرستاد واز او 
باری نحو است. همچنین المستعین‌بن‌هود صا<ب سر قسطه و حصم منذر را بهباری 
طلبید. الستعین مشتاق فتح بلنسیه بود و حمواره از اينکه پدرش الموتمن دراین‌راه 
سستی به‌خر جح داده و امرال بسیاری بدین‌سبب به‌پادشاه قشتاله داده بود » تأسف 
می‌خحورد. المستعین به‌سبب مصاه رتش با ابو بکر بن‌عبدالعزیز صاحب پیشین بلنسیه 
در درون شهر گروهی دو اخواه داشت که می‌خواستند بلنسیه به‌سرقسطه ضمیمه‌شود؛ 
ازاین‌رو تا دعوت التادر به او رسید شتابان درحر کت آمد» در ظاهر برای باری او 
ودرباطن برای دستیابی به‌بلنسیه.۴ 


10. ۲۰ 31, ۳1001: ۱۵۱0.۰ ۷۰۱۱ 2, 2 


السید الکمپبادور و دددان سبادت قشتالیسان 


المستعین بن‌هود به‌تنهایی به‌باری بلنسیه نیامد؛ لشکر دیگری هم ظامرآبرای 
نجات بلنسیه درراه‌بود. سردار این‌سپاه دوست وهم‌پیمان المستعین و دوست‌پدرش 
الموتمن و جدش المقتدر» سوار سلحشور قشتالی السید الکمپیادوربود. 

داستان السید الکمپیادود بخش مهبی از روایات و تواریخ قشتاله‌را بر کرده 
است؛ همچنین انعکاس آن‌را درتواریخ عربی‌هم می‌پابیم. شر ح‌احوال الید بوبژه 
با حادثه‌جوییهای او در بلنسیه و فتح آن وچندسالی حکومت برآن وسیس ونانش 
آمیخته‌است. این حوادث درخشانترین صفحات تاریخ السید است وهمین‌حوادث 
است که اورا به‌صورت يك قهرمان ملی و اساطیری اسپانیادر آورده است؛ از این‌رد 
پیش از آنکه‌درشر ح این‌حوادث و ارد شویم‌سخنی‌چند درس رآغاززندگیاومی آوریم. 

السید سوار سلحشور قشتالی نام اصلی‌اش رودریکو است بارودریگودیاث 
دوبوار . اما لقب او السید 0:۵ 81 تحریف شدء وازةٌ السید عربی است. این لقب 
را مسلماتانی که او درمیان ایشان خدمت می کرد و در کنارشان می‌جنگید به‌او داده 
بودند. الکمپیادود 0۶ ۵ 0۵ 21 به‌معنی جنگجو است. به‌سیب دلیری و جرأت 


۳۳ ثاریخ دو لت اسلامی در آند لس 


و شوقش به‌جنگجو بی او را این لب داده‌اند." السید در شهر بور گوس (برغش) 
پتابرقول ارجح درسال ۱۰۲۳م مت لد شد. پدرش لابان‌کالوو در عهد فرویلای دوم 
قاضی قشتاله بود. تاریخ اطلا ع‌چندانی از آغاز زند گی او ندارد. هرچه‌هست همه 
قصه و اسطوره است. ابتدای ظهور اودرمیدان حوادث پس ازوفات فر ناندوی‌اول 
پادشاه قشتاله و لیون در اواخر سال ۱۰۶۵ و بروز اختلاف میان فرزندان اوست . 
السید در این‌هنگام به‌سانچو پسر فرناندو پیوست و باسپاهیان هم‌پیمان خوداحمدین 
سلیدان ین هو دصاحب سرقسطه به‌جنگث رامیروپادشاه آراگون رفت. درسال ۰۶۸ ۱م 
در جرادوس شکست خورد » سپس هنگّامی که میان سانچو و آلفونسو پادشاه لیون 
جنک در گرفت اودر کنارسانچو بود. سانجو در آغاز شکست‌خورد» و لی‌باز گر دید 
و بقایای لشکر خود جمع کرد و در تاریکی‌شب به‌راهتمایی السید پرسپاهآلفو نسو 
زد و شکستش داد و اسیرش کرد. 

السید همچنان در کنار سانچو پادشاه قشتاله می‌جنگید تا این پادشاه دربر ابر 
باروهای شهرسموره در سال بعد (سال ۱۰۷۲م) کشته شد . پس به‌عدمت برادر او 
آلفونسو که پس از هلاکت برادر تخت پادشاهی قشتاله را تصاحب کرده بود » 
در آمد. چونآ لفونسوبر آمرای‌طوابف‌سخت گرفت و از ابشان پی‌درپی جزبه‌مطالبه 
می کرد؛ السیدرادرسال ۰۱۰۷۹ به‌سفارت نرّد ابن‌عباد صاحب اشبیلیه فرسناد. السید 
دراین ایام همراه باسپاهیان ابن‌عباد درجنگی که میان او و امیرعبدالّه صاحب‌غر ناطه 
در گرفته بود شر کت جست . امیرعبدالله با افواجی از سواران مسیحی به‌اراضی‌او 
حمله کرده‌بود. دراین تبرد امیر عبداله شکست خود و المعتمد شادمان شد وجزیه‌ای 
را کهآ لفرنسو طلب کرده‌بود با مدایا و تحف کرامند به‌پادشاه قشتاله تقدیم نمود.۲ 

السید دو سال دیگر در دربار پادشاه قشتاله‌گذرانید ؛ ولي ظاهراً بر ضد او 
دسیسه‌ها و توطّهها می کردند. حتی اورا متهم کردند که هدایا و تحقی را که‌المعتمد 
ابن‌عباد بای آ لفو نسوفرستاده بود خود تصاحب کرده است. افزون براین؛ آلفو نسو 


1 ال-یداک‌پیادور را در دوایات عربی«القنی‌طوره ضبط فرده‌اند (نقجالشب. ۲ ص 5۵۷۷)- 
آیی‌بسام اودا رذریق! لکت,یطور ناهیده کهبه درودریگوالکمپیادور» نزديك است(اذخبره؛ قسمت 
سوم» تسیعة خطی, بر ۱۹ الف). | بنعذ اری‌گویدمعتی آن‌صاحب الغحص‌است (ج۳/ص۵ ۳۰). 
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هملکت سیه(۲) ۳۳۷ 


هیچ گاه نمی توانست ایستادن السیدرا در کناربر ادرش سانچو برضد اوفر اموش‌نماید 
وازاین‌پس احساس‌می کرد که نسبت به‌آن سوارپیروزجنگ که هر گزدرهیچ نبردی 
پشت‌به‌دشمن نکرده است حسدمی‌ودزد؟؛ ازاین‌رو السیدرا ازدربار خود و ازدیگر 
سرزمینهادش دور نمود. این‌و اقعه‌درسال ۱ اتغاق‌افتاد. 

ایتجا فصل داستانی زندگی السید الکمپیادور آغاز می‌شود و او همانند يك 
حادثه جو از پی بخت‌خو یش است. دراو نه‌تعصب‌دینی است نه‌قومی. گاه‌ و دوبارانش 
را چون‌مزدوری دراختیار امرای‌مسلمان می گذارد و گاه دراختیار امرای مسیحی» 
ودرهرجا شملهٌفروزانی از جنگّث‌ببیند بدان‌سو روی‌می آورد. آنچه‌السید می‌خواهد 
غنایم جنگی و پیروزی و فرمانروایی است و به‌هروسیله و ازهرجا که بتو اند برای 
دست‌بافتن به آنهامی کوشد. اسپانیای مسلمان در آن‌روز گاران برای این گو نه‌اعمال 
میدانی گشاده‌بود و سیاهی حادثه‌جوبی چون السبد مجال خودنمایی می‌بافت. این 
جنگهای‌مستمر داخلی‌همواره امرای‌طو ابف‌را برمی‌انگیخت که از پادشامان‌مسیحی 
یاری‌طل‌ند ودرعوض اموال بسیار به‌ایشان تقدیم‌دارند. دراخبار دول‌طو ایت‌اموری 
که موید این شوربختی‌باشد بسیار دیده‌ایم. این‌جنگهای انتحاری درسر اسر اندلس 
امری رایج بود. درهمان هنگام که السید با گروه سپاهیان خود از قشتاله‌بیرون آمد 
آتش‌نبرد به‌نوعی‌خاص در امارات شمالی که بنی‌هود در آنجا مستقر بودند شعله‌ور 
بود. میان‌سرقسطه و شهرهای مرزی ساحلی ومیان سرقسطه و بلنسیه کشمکش بود. 
درابن عرصهة پر اضطر اب وجنکث السید باسپاه مزدورش‌فرود آمد. نخست به‌خدمت 
المقتدر بن‌هود امیرسرقسطه در آمد. المقتدر درنبرد با برادرش المظفر صاحب لارده 
از لشکریان بشکنس و قطلونیه یاری خواست. در این نبرد برادر را شکست داد 
و اسیر نمود. به‌منگامی که السید به‌دربار المقتدر در آمد المظفر هتوز در اسارت 
پسر می‌برد. سپس المقتدر پس از اندك زمانی درسال ۱۰۸۱/۵۴۷۴پس از آنکه 
مملکت خود را میان دوپسرش‌تفسیم کرد‌بمرد. الموّتمن را امارت سرقسطه و اعمال 
آن داد و برادرش منذر را امارت دانیه و طرطوشه و لارده. آنگاه میان دو بر ادر 
احتلاف‌افتاد. منذراز سانچو رامیرز پادشاه آراگون و کنت برشلونه یاری نو است 
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۳۳۸ تار یخجدو [ت‌اسلامی در انلس 


و السید در کذار الموّتمن بود . این برد به‌شکست منذر انجامید و السید پیروزمند 
به‌سرقسطه باز گردید. مردم سرقسطه از اواستقبالی شایان کردند و الموتمن درا کرام 
او مبالغه نمود و پاداشهای عظیم داد . المتمن به‌دوستی السید و پیمانی که با او 
بسته بود به‌چشم احترام می‌نگریست و مقام او فراثر برد و در امور مملکت تصایح 
او را به‌کارمی‌بست و در وجود او هیچ بدسیرتی و انحرافی ذمی‌دید . منذر نیز 
ازسوی‌دیگر السید را دشمن می‌داشت وبرای‌نبرد بااو ازامرای قطلونیه و صاحبان 
برشلونه پباری می و است. چون‌درسان ,۱۰۸۵/۵۸۴۷ المیتمن‌وفات‌یافت پسرش 
المستعین درسرقسطه و اعمالآن به‌جایش نشست. السید نیز به‌عدمت او پیوست و 
همچنان درمملکت مکانت ونفوذ خحودرا حفظ کرد. ابن‌بسام از اینکه بنی‌هود السید 
رامورد حمایت قرار می‌داده و کارهای خود به‌او می‌سپرده و دربالارفتن مقام‌اوسعی 
می کرده‌اند بر آنان اعتراض کرده است و می گوید: «بنی‌هود بودند که السید را از 
گمنامی به‌در آوردند و در انجام خو استهایشان براو اعتماد کر دند و او را بر اقطار 
جزیره مسلط نمودند تا آن‌سان کارش بالا گرفت و شرش دود و نزديك را 
دربر گرفت.»؟ 

ما درسالهای بعد از اعمال السید در حدمت المستعین آ گاه نیستیم» جز آنکه 
درسال ۱۰ السید و المستعین‌را می‌بینیم که دردو باسپاه خود به‌سوی پلنسیه پیش 
می‌روند . در اینجا رو ایتی است خحلاصه‌اش آنکه چون فرباد باری‌صواهی اامادر 
به وش المستعین و السید رسید هردو به‌غزو بلنسیه و فتح آن پیمان‌بستند. قرارشان 
این بود که هرچه درتاراج به‌دست‌افتد از آن السید و بارانش و شهرازآن المستعین 
باشد.؟ روایت‌دیگرحا کی‌ازاین است که المستعین » السیدرا دعوت کرد که‌بالشکر 
او همراه شود تا به‌باری بلنسیه رو ند؛ ولی‌به‌او نگفت که قصد تصرف شهررا دارد. 
پس اموالی گزاف به‌او داد تا لشکرخوبش بسیج کند. السید در این هنگام سپاه را 
به‌زبرفرمان خود می‌خو اند تا بامسلمانان نبرد کند و از ایشان بنابرروایت ابن‌علقمه 


۴ آین‌بام: الذاخیره . قسمت‌سوم ( تستهتخطلی) : بر گ۸اب. 
۵ اینروایت در کتاب/لاستکفاء این‌الکردبوس آمده ودوژی آتندا داز ,مو۸ ,۱ ۰ ,۵8۱0۳002 
کرده‌است. 


مملکت یلیه(۲) ۳۳۹ 


مورخ فاجعةٌ بلنسیه شمار کثیری گرد آمده بودند . سپاه المستعین از چهارصدسوار 
تجاوز نمی کرد؛ امالشکر ااسید سه‌هزارسوارداشت و آن درمقیاس بااوضا ع آن‌روز 
لشکر عظیمی به‌نظر می آمد. ۱ 

بدین گونه المستعین و السید با سپاعیان خود به‌بلنسیه نرديك شدند » ظاهرا 
به‌این‌عنو آن که به‌یاری امیر آن آمده‌اند وحال آنکه هر کس خیالی‌دیگردرسرداشت. 
منذر صاحبلارده و طرطوشه پاسپاه خود همچنان کُردا گردشهر بود. جون از آمدن 
السید و پسربرادر خود المستعین خبریافت درنک را جایز ندید" و آهنگث باز گشت 
نمود و نزد القادر کس فرستاد و اظهار دوستی کرد و آمادگی خود را برضد پادشاه 
فشتاله اعلام نمود. القادر پاسخ داد که‌آن بیمانهای ازهم گسسته تجدید شود؛ ولی 
چون‌دید که منذرلشکر خویش از بلنسیه‌دور می کند ومی‌خو اهد به‌دیار عودباز گردد 
راهی جزپناه‌بردن برقشتالیان ندید زیرا تنها اینان‌بودند که می‌توانستند اورا از آن 
فاجعه‌برهانند. 

میان‌این گروه‌اززعما که هريك قصدفریب‌دیگری‌را داشت يك‌ساسله‌پیمانهای 
سرد منعقد گردید. القادر درنهان نزدالسید کس‌فرستاد وازاو خو است که ميانشان‌يكك 
معاهدةسری بسته‌شود؛ و بی‌خبر از المستعین مقداری عظیم امو ال‌وهدایا و تحت نزد 
اوفرستاد. چون السید و المستعین به‌بلنسیه‌رسیدند» المستعین نیت‌خویش آشکار کرد 
که‌نه‌بر ای‌باری بلنسیه بلکه‌بر ای‌فتح آن آمده‌است‌و از او حواست راهنماییو یاری‌اش 
کند؛ و لی‌السید درحمله به‌شهر درنگ می‌ کرد و بهانه‌اش این بودکه القادر درساية 
حمایت آ لفو نسو است وشهر از املالك اوست که آذرا به‌المّادر سپرده‌است و هر تجاوزی 
تجاوز به‌حقوق آلفو نسوتلقی‌می‌شود؛ بنابراین قبل ازاقدام به‌هرعملی‌بایداز آلفو نسو 
اجازت خواهد واينکه او تمی‌تواند دست به‌کاری بر حلاف ارادهٌ رئیس‌طبیعی خحود 
یعنی‌پادشاه قشتاله‌ز ند. 

در اینجا السید حقیقت حال خویش آشکار کرد و خوی حادثه‌جویی خحود 
عیان نمود که دوستی و دشمنی نمی‌شناسد و ممواره خوامان فرصت است ؛ حال 
به‌عربهایی که باشد. السید درنهان القادررا سفارش کرد که شهررا به کسی‌تسلیم‌نکند 


۶ روایت‌ابن‌الکردبوس. 


۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلی 


و ازسوی‌دیگر القادر والمستعین‌را هريك‌جدا گانه وعده‌می‌داد که اورا برضد آن‌دیگر" 
پاری حواهدکرد. به‌المستعین می گفت که آماده‌است اورا به گرفتن بلنسیه یاری‌دهد 
و چون‌مو افقت آلمونسو حاصل‌شد درابن کار درنگث نخواهد کرد. السید سپس عزم 
آن کر دکه روابط دیرین خودرا بادوست وحامی‌اش المستعین‌قطع کند ونزدعمو و 
خحصم او منذربن‌هود کس‌فرستد و پیمان دوستی بندد . سرانجام السید نزد [ لفو نسو 
پادشاه قشتاله‌هم رسول‌فرستاد وپیام‌داد هرچه کند وهرچه حاصل کند به‌فرمان اوست 
و این لشکری که بدون هزبنةً آن‌پادشاه به‌سرزمین مسلمانان‌برده گوش به‌فرمان پادشاه 
هستند تاضربات خودرا برپیکر کفار فرود آورند وبه آسانی جانب شرقی اندلس را 
تصرف کنند. آلفونسو با تصمیم السید موافقت کرد و اجازه داد که لشکر خودرا در 
هرجاکه خواهد درممالك مسلمین بهحر کت‌در آورد.۲ 

السید به‌اين اکنفا نکرد بلکه پس ازچند حملةً موفقیت آمیز در آن حوالی و 
ویر ان‌ساختن مزار ع وروستاها چنان‌دید که خود نزرشاه آلفونسو رود و بااوقرارداد 
لازم را جهت تصرف تمام آن مناطق منعقد سازد. السید به‌قشتاله رفت و توانست از 
آلفو نسو جنین مو افقتنامه‌ای را بگیرد. در آن وئیقه آمده بود که هرشهرودژی را که 
السیدبتو اند ازمسلمانان بستان ماك خحاص آلفو نسو باشد و پس‌ازاو به‌عنوان براث 
شرعی‌وقانونی به‌پسر ان ودختران اومنتفل‌شود. 

المستعین درطول این‌مدت به‌نفاق وغدر السید [ گاه‌شده ودریافته بود که اورا 
باآ لُونسو چه‌قول وقرارمایی‌است. این‌بود که روابط خودرا بااوبرید و به‌برنگر 
کنت برشلونه رو ی آورد. این کنت دشمن سرسخت السید بود . اامستعین اموالی 
گزاف به کنت تقدیم‌داشت واورا به‌محاصرة بلنسیه فر اخواند؛ و لی‌القادر توانست 
دربر ابراين محاصرءٌجدید پایداری‌ورزد تاالسید ازقشتاله باز گردد. السید باهفتهزار 
سپاهی از قشتاله‌باز گردید ودرماهمه‌سال۱۰۸۹م لشکرخودرا دردشتی‌متعلق‌به‌ابن‌رزین 
صاحب شنتمربةشرقی فرود آورد. ابن‌رزین نزد السید رفت و باردیگرتعهد کرد که 


۷ 352-354 .2 ..18ط1 :8.۱۵.۳1361. پیدال این فقرهٌ اخیر مر بوط یهرسالهٌ السید به] لفوتسو را 
از اقوال ابن‌علقمه صاحب تارین مفقود بلسیه نقل کرده است. درباب تاریخ قعتاله نیز اقوال 
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مملکت بلیه(۲) ام ی 


به‌پادشاه‌قشتاله جزیه‌بپردازد و این‌جزیه‌را قبل از نبرد زلاقه‌ادا کند. مقدار جزبه‌ده‌هزار 
دینار در سال بود. السید تعهداورا قبول کرد و لشکر از آن دشت بیرون‌برد و رهسپار 
بلنسیه گر دید. 

السید دراین‌هنگام سردار لشکربزر گی از سربازان مزدورشده بود؛ با بهتر 
است بگوییم که او رئیس گروهی از تاراجگران بودکه سرزمینهای شرقی اندلس‌را 
برای تاراج انتخاب کرده بود . امر ای آن نواحی از او به‌بیم افتادند و همه تصمیم 
پسقاومت و بیرون‌راندن او گرفتند. بیش از همه کنت‌برتگر امیر برشلو نه برضد او 
تلاش می کرد. 

کنت‌باسپاه خود از چندی‌پیش بلنسیه‌را محاصره کرده‌بود. ظاه را چون! لسید 
باقو ای‌خود به‌بلنسیه نزديكشد میانشان نبردی در گر فت که کنت»نهزم گردید و باچند 
تن از واص خویش به‌اسارت افتاد والسید آنان را جز دربرابر قدیهةً بزرگی آزاد 
ننمود؟ سپس بایکدیگر تفاهم کردند. کنت محاصرة بلنسیه را رها کرد و لشکر خود 
به‌شمال» به‌سوی پرشلو نه کشید. 

السپدنخت سپاهیان خودرا درب ابرمربیطر درشمال بلسیه جای‌داد ؛ سپس 
به‌سمت جنوب به‌سوی بلنسیه راند . برسر راه حود مربیطر را به‌تصرف در آورد و 
اين لبون فرمانروای آن‌را به‌پرداخت جریه‌ای هرسال هشت‌هزاردینار مجبور نمود. 
آنگاه‌لشکردر کدیه ازاراضی‌شمالی بلنسیه که تنها رود توربا آن‌راازشهرجدامی کرد 
فرود آورد. درحال» القادر سیل‌هدایا و تحف خریش به‌نزداو روان نمود و خبرداد 
که حودرا تحت‌حمایت او جای‌داده‌است,جزبه می‌پردازد. درباب‌جزیه قر اربر این 
شد که هر هفته‌هزاردینار بدهد به‌شرطی که السید اورا از دیگردشمنانش نیز حمایت 
کند . گویند جزیه‌ای که القادر در برایر حمایت السید به‌او می‌برداخت در سال 
به‌صدهز ار دینار می‌رسید که در آن‌زمان مبلغ هنگفتی بود.؟ 

اکنون این سوال پیش می آبد که ابن اموال گزاف که الهادر در هرموقعیتی 
به‌السید ودیگران پیشکش می کرد از کجا حاصل می‌شد؟ پاسخ این است که القادر 
از جد خویش المأمون صاحب طلیطله اموال بی‌حساب به‌ارث بردة بود ؛ همچنین 
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۳۲ تار یخ‌دو لت‌اسلامی در اندلی 


مبلغخ کلانی از گوهرها و دیگر نفایس. 1 افونسو پادشاه قشتاله هنگامی که القادر را 
به‌باز بس گرفتن تخت خود در طلیطله باری نمود - وقتی که در اثر شورش از آن 
دور افتاده بود م از آنجا که می‌دانست صاحب‌چه گنجينة بزر گی‌است به‌هر مناسیت 
او را در فشار قرارمی‌داد و مالی از آومی‌سند. اصولا" سیاست آلفونسو برپایةٌ گرفتن 
ذخایر امو ال امرای طوابف بود» بدین‌طریق که با انواع نیرنگهای سیاسی و نظامی 
آنان را به‌پرداعت جزیه وامی‌داشت و دیدیم که ابشان نیز جک نه درای پر داعت 
اموال خود به آلفونسوبر یکدیگرسبقت می گرفتند. القادر ازدیگران توانگرتر بود؛ 
زیرا به‌هنگامی که او را به‌بلنسیه تبعید کرده بودند در نهان اموال خود را از طلیطله 
به‌بلنسیهآورده ودر آنجا آنهارا بااحتیاط تمام پنهان ساخته‌بود. این اموال‌بعدها طمع 
السید را تحريك کرد و چون بهبلنسیه داخل شد -چنانکه خواهیم گفت- به‌همة آنها 
دست یاات ۰ 

السید از مر مود در کدیه به‌سوی جبال‌البونت درحر کت آمد -نجاقلمرو 
فرمانروابی عبدالله‌بن‌قاسم بود - ودراراضی او دست به‌تارا ح‌و کشتار زد ووادارش 
ساخجت که جزبه‌ای سالانه بسیلخ ده‌هزار دینار بردازد؛ سپس رهپار جنوب شد و 
در رکانه وافع درمغرب بلنسیه لشکر گاءزد. بدین گونه السید به‌سبب بیمی که‌دردلها 
افگنده بود همه امیر نشینهای اين منطقه چون بلنسیه و مربیطر و البونت و شنتمرية 
شرقی را به‌فرمان آورد و برهمه باژ و ساو پست وسپاه نعود را از آنجا که مستقرشده 
بود به‌اطراف می‌فرستاد. 

دراین‌هنگام اوضاع در #شتاله تحول می‌یافت ۰ این پیروزیهایی که السید در 
شرق اند لس‌به‌دست آورده‌بود»دردل امبراتور آلفونسوی ششم‌حدد وبیم بر انگیخته 
بود.* السید در باری امپراتور درجنگت دژ لیرط (با الیدو) تعلل ورزیده بود . این 
جنگ در سال ۱۰۸۸/۵۴۸۱م میان او و مرابطون در گرفته بود . مخالفان السید در 
دربار این فرصت را مغتنم شمرده» او را به‌عرانت ونافرمانی متهم ساخته‌و آلفو نسو 
را برضد اوبرانگرخته‌بودند,۲ فرمان پادشاه صادرشد که السید را به‌دژها وسراهای 
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مملکت بلنسیه(۲) ۳۴۳ 


نحاص راه ندهند و زن و فرزند اورا در بند کشنل . قانون قدیم تصریح می کرد که 
خحان و اد6هر کس در کیفر جنایتی که رئیس خانواده مرتکب‌می‌شود شريك است‌وا گر 
کسی مرتکب جنایتی شود ذره‌ای گذشت و ترحم درحق آنان نباید کرد. 

درثغراعلی نیز اوضا عد گر گوننمی‌شد. المستعین بن‌هودپادشاه سر قسطه‌در یافت 
که مرابطون پس از استیلا برمرسیه و دژ لبیط به‌نزدیکی او رسیده‌اند و زند گی 
او و بقای مملکتش‌را تهدید می کنند . در ابن‌حال» بار دیگر از السید یاری‌عواست 
و با او پیمان دوستانةًنازه‌ای بست. السید بالشکر خود به‌سرقسطه‌آمد و درنزدیکی 
آن بر ساحل دیگر رود لشکر گاه‌زد. هم در آن‌هنگام با پادشاه آراگون وپادشاه‌ناوار 
پیمان دیگری منعقد ساخت و قصدش از این پیمانها آن بود که برای دفع مرابطون 
همه را متحد سازد و نواحی شرقی اندلس دا از تعرض ایشان مصون دارد - السید 
جندی درسرسطه درنگث کردو کارهای خوبش به‌سامان آوردو برنامه‌های دفاعی خود 
را منظم نمود. این‌چیزی است که ابن‌بسام در الذخیره به آن اشاره می کند که «چون 
احمدبن‌یوسف بن‌هود که در این هنگام در تغر سرفسطه می‌زیست از حرکت سپاه 
امیر المسلمین آگاه شد به‌ چاره‌جوبی پرداخت و به‌یکی از سگان جلالقه» لذریق که 
الکنبیطور خوانده می‌شد و برای جزیره اندلس دردی جانکاه بود و طوایفش را 
به‌انواع مکاره دچار کرده بود» توسل جست."۲ 

آلفو نسو پادشاه قشتاله برای‌عقوبت السید دربرابر گناه تعال‌ازیاری وغدر و 
خبانت او و ازبین‌بردن نفوزش راهی بهتر از ابن‌نیافت که برود وبلنسیه را که میدان 
کروفر السید شده‌بود بستاند و سرچشمةٌ امید او را بخشکاند و راه در آمدمالی‌اش‌را 
ببندد. پس با جمهوریهای جنوا و پیزا معاهده‌ای بست که در تسخیر بلنسیه‌باناو گان 
خحود اورا باری کنند. آنگاه خودلشکر به‌بانسیه کشید ودر جباله یا کبولا در نزدیکی 
شهر فرود مد وازصاحبان قلاع مجاورخواست که جزبه‌ای را که به‌السیدمی‌داده‌اند 
به‌اودهند. نیز به‌المّادر پیام داد که ازاین‌پس حق‌پردا خت دیناری به‌السید ندارد.السید 
درحوالی سرقسطه‌بود؛ چون خبریافت که‌پدشاه فشتاله آمده‌است تا سر اصر آن منطقه 
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۳۳۷۳۴ تار یخ دولت‌اسلامی دز ا؛دلس 


را ازچنگش بهدر کند؛ آهنگك آن کر د که جواب زور را به‌زوردهد. پس نزد آلفو نسو 
رسول فرستاد و این عمل او را تقبیح کرد و گفت که اعتماد او به عدایتعالی است و 
هر گر اين اهانت را تحمل نخواهد کرد و بزودی جوابی کوبنده به‌اوداده کیفراین 
عملش را خواهد داد."۲ 

درواقع هنوزچندی نگذشته‌بود که آلفونسو احساس کرد در وضع دشواری 
قرار گرفته است. کشتیهای‌جنوابی‌وییز انی‌دروقت‌مقرر نرسیده‌بودند. آذوقةسپاهیانش 
نیز به‌پایان می‌رسید و لشکر درتنگنا افناده‌بود. این بود که محاصرهٌ شهر را رها کرد 
و ازبیم‌شورش سرداران و یارانش دراهی فشتاله‌شد. 

لفونسو ازبلنسیه چندان دورنشده‌بود که دید ناو گان هم‌پیمانانش به‌سو احل 
بلنسیه نز ديك شدند.چهار صد کشتی بود. مسام بود که‌این ناو گان‌دیگر کاری‌نمی‌توانستند 
کرد. از بلنسیه به‌طرطوشه رفتند؛ و لی طرطوشه سخت مقاومت کرد السید آهنگ 
آن داشت که ازپادشاه و مشاورانش انتقام بگیرد؛ ازاین‌رو به‌سوی قلهره و لوجرنیو 
درحر کت آمد و اراضی رجال درباری را که مخالف‌اوبودند فرو کوفت ودرحوالی 
قشتاله دست به آشوب و تخریب زد و منطقةً وسیعی را در تصرف آورد . و بسیاری 
را به‌قتل رسانید.۲ دراین‌هنگام آ لفونسو صلاح در آن دید که سیاست مدارا درپیش 
گیرد و فرمان عفو او صادرنماید. همچنین به‌او نوشت که املالك و اراضی اورا آزاد 
کرده و می‌تواند هروقت که بخواهد به‌قشتاله باز گردد. السید نیز نامه‌نوشت واورا 
سپاس گفت و از او عواست که گوش به‌سخن مشاوران بدسرشت خود ندهد . این 
واقعه درسال ۲ 2 اتفاق افتاد . 

دراین‌هنگام اوضاع بلنسیه سخت پریشان شد. مردم بلسیه می‌خحو استنداز زیر 
یوغی که السید بر گردن آنان‌نهاده‌بودبیرون آیند. قاضی شهرابو احمدجعفربن عبدالقه 
این جحافالمعافری بزر گترین حزب بلنسیه را رهبری می کرد. این حزب با السید 
وقشتالیان به‌طور کلی مخالفبود ودربرابر حزب «اسپانیایی» یا حزبی که گردالقادر 


را گرفته‌بود مقاومت می‌ورزید. مرابطون اکنون مر سیه و دانیه را گرفته‌بودند و در 
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مملکت سلنیه(۲) ۳۳۵ 


نزدیکی بلنسیه‌قرار داشتند. ابن‌جحاف باابن عایشه‌سردار مر ابطون به گفتگو نشستو 
وعده داد | گر اورا درجنگ الفادر و السید باری‌دهد بلنسیه‌را تسلیم وی خواهد کرد. 
این عایشه قول‌مساعدت‌داد و افواجی ازسپاه‌مر ابطون رابهسرداری ابو ناصرالمرابطی 
به‌یاری‌اش فرستاد. چون این سپاهیان به‌بلنسیه و ارد شدند هر ج‌ومر جح همه‌جا را فرا 
گرفت وابن جحاف که شورشیان را رهبریمی کرد» نخست ابن‌الفر ج نایب‌السیدر| 
بگرفت و به‌قصر داخحل‌شد و به‌جستجوی القادر پرداخت تا او را بيافت . القادر در 
یکی ازحمامهای‌تصرپنهان‌شده‌بود. صندوق زبورها و گوهرهای حاص زتش سلطانه 
زبیده نیزهمراه او بود. درحال» اورا کشتند وسرش را برنیزه کردند و در کوچه‌های 
بلنسیه گردانیدند. این روز» روز بیست وسوم ماه رمضان سال ۲۸/۵۴۸۵ اکتبر صال 
۲ بود. ابن‌جحاف بر اموال و ذخایر ونفایس بی‌شمار دست‌یافت. پس‌ازقتل 
القادر حکومت برعهده «جماعت» قرار گرفت. روزبعد» بیست وچهارم‌ماه رمضان» 
ابن‌جحاف به‌عنوان ریاست «جماعت» انتخاب شد و زمام امور را بهدست گرفت و 
به‌گردآوری لشکر پرداخت و استحکامات اطراف شهر را بررسی کرد ومنتظربروز 
حوادت ۳( 

چون السید از ایو قایع خبریافت درحال با لشکریان خحود رهسپار بلنسیه‌شد 
و درراه که می آمد برهر دژ که‌می گذشت آذوقه و پول می گرفت تا درجباله( کبولا) 
فرود آمد. در آنجادر اواخرسال ۱۰۹۲ یاران پادشاه مقتول‌گرد اورا گرفتند.درحال» 
شهر را محاصره کرد وهمةً مزار ع وباغهای اطراف را آتش‌زد و بربسیاریازمناطق 
نزديك مستولی‌شد وکدیه را که درشمال شهر بود تصرف کرد. ابن‌جحاف دردرون 
شهر فوجی مر کب از سیصد سوار از مرابطون و غیر ایشان تشکیل داد تا در برابر 
حملات السید درحوالی شهر مقاومت ورزد. در درون شهر میان طوایف واحزاب 
مختلف نیزدر گیریهایی‌بود. السید درنهان‌نزد این جحاف کس فرستاد واز او خواست 
که مر ابطون را براند وتعهد کر دکه ا گر چنین کند بلنسیه را به‌دست او خواهدسپرد 
و به‌حمایتش برخواهد حاست . ابن‌جحاف بپذیرفت و به‌تدبیر کار پرداخت . مردم 
بلنسیه نیز حواستار تفاهم وصلح بودند. نتبجه‌گفتگوها میان السید و مردم‌بلنسیه‌این 
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شد که مرابطون ایمن ازهر آسیب شهر را ترل گو یند و ابن‌جحاف بهای آذوقه‌ای‌را 
که درهنگام فتل القادر درخزاین او موجودبوده به‌السید بپردازد و آن جزيهةً مقرررا 
_هرماه هزاردینار و هرچه ادای آن بهتأحیر افتاده‌است ادا کند و کدیه را در دست 
اوباقی گذارد وسیاه قشتاله به‌جباله باز گررد ودر آنجا توقت کند و السید نیزدر آنجا 
باشد. با این شروط پیمان بسته شد و بلنسیه همچنانکه درایام القادر بود زیربار جزیه 
باقی‌ماند.۲ 

مرابطون هم که از درنگث در شهری که سراسر آشوب و اضطر اب‌بود ملول 
شده‌بودند از عقد این قرارداد صلح ممانعت نکردند وبی‌هیج آسیبی از شهر بیرون 
رفتند. السید باز گردید و سپاهیان حود را درجباله جای داد؛ ولی آنچنانکه حوی او 
بود بزودی پیمان بشکست و سپاهیان خود را برای غارت به‌اطراف شهر فرستاد و 
ابن‌جحاف را باگرفتن اموال تحت فشار قرارداد. ابن جحاف در همان هنگام گرفتار 
آشوبهای‌داخلی بود وز عمای‌محلی بویژه بنی‌طاهرفرمانرو ایان‌پیشین مرسیه که| کنون 
در بلنسیه سکو نت گزیده‌بودند» به‌تعلاف او برخاسته بودند. اینان‌خود نهانی‌باالسید 
رابطه برقرار کرده‌بودند تا به‌یاری او ابن‌جحاف را براندازند. السید از ابن‌جحاف 
خواست که اجازه دهد تا حود با بعضی از اصحابش در قصر و باغهای «ربله‌نو به»در 
شمال‌شرقی بلنسیه فرود آیند وباقی لشکریانش در «ریوسا» دررجنوب غربی‌روبروی 
رصافه. ابن‌جحاف از ناچاری گردن‌نهاد. السید بدین گونه شهر را درمحاصرءّ خود 
گرفده‌بود و بیش ازهمه در استحکامات کدیه سعی‌می کرد. السید چون جای‌پای‌محکم 
کرد بار دیگر از ابن‌جحاف باج خواست و گفت باید همةٌ راههای آمدوشد شهررا 
به‌او سپارد و پسرش را نزد او گرو گان نهد. ابن‌جحاف این‌بار درحواست‌اورد کرد 
و درو ازه‌های شهررا بست ونزد آبن‌عايشه سردار مرابطوت کس فرستاد واز اویاری 
طلبید. همچنین از المستعین پادشادسر قسطه نوزمد دحواست. المستعین و عد؟یاری‌اش 
داد . ابن‌جحاف بهآلفونسوی ششم هم نامه نوشت و ماجرا باز گفت. او نیز وعدة 
یاری‌داد. ابن جحاف آهنگمقاومت‌نمودومیان دو گروه‌چندبار زدوخورد در گرفت. 
السید گرداگرد شهر را گرفته‌بود و در اطراف به کشتار وتاراج مشغول‌بود.محاصرة 
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مملکت بلسیه(۲) ۳۷ 


شهر بیست‌ماه مدت گرفت. گرستگی مردم بلنسیه را از پای در آورده بود آنسان که 
موشهاً وسکها ومرداره‌ارا می‌حوردند وازلاغری چون اشباح شده‌بودند.""دراین 
هنگام اعیان‌شهر گرد آمدند و ابن‌جحافرا وادار کردند که باالسیدمةا کره کند و بااو 
پیه‌ان‌صلح‌بندد. ابن‌جحاف اختیار گفتگو بهآنان‌داد. هیأتی برای‌مذا کره نزد السید 
رفت. قرار براین‌شد که‌مردم بلنسیه رسولان‌خودرا نزدپادشاه سرقسطه و نزدابن‌عايشه 
سردار مرابطون درمرسیه فرستند و از آنان مدد خواهند. هر گاه تا پانزده روز کسی 
به‌باری‌شان نیامد بلنسیه‌را طبق این شروط تسلیم کنند: ابن‌جحاف به‌عنوان قاضی و 
حاکم درشهر بافی بماند ومال و جان او درامان‌باشد. مردم شهر نیزاز حیث‌مال وجان 
در امان بمانند. نایب السید برامور خراج ناظر باشد. پاد گانی از مسیحیان معاهد 
(مستعر بین) که درمیات مسلمانان زند گی کرده‌اند در شهر جای گیر ند و السید بالشکر 
حود درجباله ( کبولا) درنگك کندو هيچ‌يك ازفوانین ورسوم و احکام بلنسیه رائغییر 
نده۸ل. 

بااین‌شرو طعقدصلح بسته‌شد ورسولان برای طلب‌مساعدت حر کت کردند. 
پانزده‌روز گذشت وهيچ‌يك ازایشان باز نگردید. صبح‌روزیعد» روزپنجشنبه‌پانزدهم 
ژوئن‌سال۱۰۹۴/) بیست وهشتم جمادی الاول‌سال ۲۸۳۸۷ ان جحاف باجمعی از اعیان 
مسلمان و مسیحی بیرون آمدند و عهدنامةٌ تسلیم شهر را مهر برنهادند. به‌مال و جان 
ساکتان شهرامان داده شد و قرارشد ابن‌جحاتی دمهٌ اموال القادر را به! لسد تسلیم 
کند . هنگام ظهر بلتسیه دروازه‌های خود را بهروی السید و سپاه او بکشود . مردم 
بلنسیه که چون اشباح يا مرد گانی بودند تازه از گور برخاسته برای حساب دربرابر 


۶ این‌بسام: الذخیره » ق-مت سوم ( تسده خملي) ۰ ب رک ٩‏ اب. ابنعذ‌اری : الببان) یقرب »۰ ۳ 
(الملسق) ص.۵ ۳۰ 

۷. بدایات اسلامی در تاریخ دخول السید به‌پلیه مختلفدد . ابن‌پسام که خود معاص واقعه 
است سال۱۰۹۵/<۴۸۸مرا ضبعط کرده‌است (الذشیره » قسمت‌سوم, ثخهخطی» بر که۱۹ب). 
صاحب ذیل البیان)لقرب نیز با آومو افق‌است (۳|/ص۳۰۶) . ولی اپن‌الابار درالحلةالسیر اد 
ص ۱۸٩‏ سال ۴۸۷ </۱۵۹۴ دا آورده است. ابن‌الکردبوس نیز در الاکتفاء و دوزی دد 
۲ ۱۱ ۷۰,ع0<عجوطع80 آزاد نقل‌کرده‌انه و این ارجح است, زیرا باروایات قشتاليان 
نیزمو افق‌است. پیدال دم‌این‌روایت دا بر‌گز‌بده است. ومی‌گوید در روز پا نن‌دهم ژدئن سال 


۴ السیدوارد پللسیه‌شد (405 .و ۱0:0.۰). 


۳۴۸ تاد بخ‌دو لت اسلامی در اتدلی 


پروردگارشان » همه اجتماع کرده بودند تا دخول قشتالیان پیروزمند را به‌شهر خحود 
پتگر ند. 

السید و سباهش به بلنسیه در آمدند و برعلاف شروط معاهده‌نامه نخست 
برجهارا اشغال کردندوالسید به‌فصردر آمد. سپس اشر اف‌شهررا گرد آوردو خطابه‌ای 
آیراد کرد حا کی از اينکه می‌خواهد بساط عدالت بکسترد و حود به‌شکایات مردم 
گوش فرادهد ومرصاحب حقی را به‌حقش برساند و از این گونهوعدد‌ها. مسیحیان 
بیشتر خانه‌های شهر را اشغال کردند و هیچ کس به دادخواهی مردم گوش نسپرد . 
السيدهمةٌ امو ال القادریندو النون‌را از ابن‌جحاف بستد واورا درمنصبش ابقا کرد. 
این‌جحاف قاضی شهر بود. ولی السید در باب ذخعایر و اموالی که از القادز به‌جای 
مانده‌بودبراوسخت گرفت وحواست دربرابر اعیان دوملت‌مسیحی ومسلمان‌سو کند 
تحورد. ابن جحاف‌سو گندخحورد که آزاین اموال هیج‌پنهان نکرده ونزداوهیچ نیست. 
السید تهدید کرد که اگر از این‌بس چیزی از آن اموال در نزد او بافته شود حونش 
مبا ح است. براین پیمان‌اعیان دوملت موافقت کردند. قضارا پس از اندلازمانی السید 
به‌نهانگاه آن‌صندو ق‌گوهرها وزینتهایی که ابن جحاف بهنگام قتل القادرازاو گرفته 
بود راه‌یافت. این‌امرخبر از فاجعةً دردنا کی‌می‌داد. مور خ‌بلسی‌معاصر او ابو العباس 
ابن‌علقمه که‌حود شاهد ماجرا بوده شرح دلگدازی از آن‌راآورده است: 

السید درحال فرمان‌داد تاابن‌جحاف وهمً افراد خاندانش را دستگیر کردند 
واو را به‌شکنجه کشید. سبس فرمان‌داد در آتش بسوزانندش. آنگاه در میدان شهر 
آتشی عظیم افرو ختند و آن قاضی مجاهد با دلیری تمام راه سرنوشت خویش را 
پیمود. این‌علقمه که خود از شاهدان این و اقعة غم‌انگیز بوده است‌گوبد:«القنبیطور 
فرمان داد ابن‌جحاف را بسختی شکنجه کنند. سپس قرمان داد تا هیزم فراوان گرد 
آوردند . در زمین چاله‌ای کندند و او را درون آن نگه‌داشتند و گرداگرد او هیزم 
ریختند و آتش‌زدند. این‌جحاف خود بادودست‌خویشآتش را به‌حود می‌چسبانید 
تازودترجانش ازتن‌بیرون‌رود.۲ 

ابن‌بسام نیز حاده به آ تش‌سوخنن ابن جحاف‌را نقل کرده » گوید: «کسی که 


۸. دذیل البیانالغرب ۰ ۳ص ۳۰۶ 


هملکت بلسیه(۲) ۷۳۹ 


آن‌حادثه راب چشم خود دیده‌بودبر ای‌من‌حکابت کرد که‌حفره‌ای کندند که‌تا آرنجهایش 
می‌رسید و گردا کگرداو آتش افروخنند و اوجوبهای افروخته‌را که دورتر ازاوبودند 
بادست پیش می کشید تازودترجانش بر آ بد ومدت شکنجه‌اش کو تاه‌تر باشد. خد او ند 
آن‌را درصحيفة اعمالش نوشت و گناهان گذشته‌اش‌را محو کرد. السید می‌خواست 
زن ودختر انش‌را نیزبهآتش بسوزاند. بعضی ازیارانش شفیع‌شدند و آن‌بیچار گان‌را 
ازمر کی آنچنان برهانیدند. اين آنش سراسراندلس را فرا گرفت ومردم از هرطبقه 
که بودند غمگین‌وشرمنده شدند.» 

السیدعلاوه برابن‌جحاف چندتن ازیزرگان بلنسیه‌را نیز آتش زد؛ از آن‌جمله 
بود ابوجعفرالیتی" "شاعر مشهور اندلس. دراین هنگام السید به‌جامهٌ واقعی خویش 
آشکارشده بود؛جامةٌ يك‌جبارطاغی و کینه‌نوز. السید مردم بلنسیه‌راسخت‌به‌عواری 
افکند و به‌صورتهای مختلف خو نشان را ربخت و مالشان را مصادره نمود. در اپن 
روزها جمعی ازمسلمانان خیانتکار نیز کرد السیدرا گرفته‌بودند که بیشتر آنهااشرار و 
فرومایگان‌بودند. ابنان زير پرچم‌او گرد آمده‌بودند و درشهرفساد و تاراج می کردند 
وبر برادرانهمکیش خودتجاوز می‌ورزیدند. مردان‌را می کشتند وزنانو فرز ندانشان 
را برده می‌کردند. جماعتی ازایشان از اسلام مرتد شدند. در آن ایام این گروههای 
مجرمرا«الدو اثری "نام‌داده‌بودند. بسیاری ازمسلمانان بلنسیه از آنجامهاجر ت کردند. 
السیدچونان پادشاهی بادیهیم درقصر آرمیده بود؛ زیرا باتسخیر بلنسیه‌سراسرنواحی 
شرقی‌اندلس را درتصرف خود داشت. 

ابو اسحاق‌بن خفاجه که معاصر این‌وقایع بوده شر ح این‌محنت را چنین بیان 
کرده است: 

عائت بساحتك العدا یادار 
ومحا محاستك البلی والنار 


1۹ این‌پسام: ) ژذخیره » قمت‌سوم ( نسحه‌خطی) ۰ بر کت٩‏ ]پ. 
۰ آحمدین‌عبدالمولی‌الیتی» متصوب به‌بته از روستاهای بلنسیه, از آدیا و لفت‌شناسان پزرگه 


بود. 
| ۲ رجوع‌کنید پعروایت این‌الکردبوس در دوثی: ۱۱ ,۸۵ ۱۱ ۷۰ ,100۵2۵089 


۳۵۰ تاریخ دولت اسلامی درا نی 


فاذا تردد فی‌جنابك ناظر 

طال اعتبار فياگ و استعبار 
ارض تقاذفت الخطوب باهلها 
وتمحصت بخرابهاالاقدار 
کتبت بدالحدئان فی عرصاتها 
لاانت انت ولاالدیار دیار 


افتادنبلنسیه به‌دست‌مسیحیان‌مردم‌اندلس‌را بیمناك کردهمچنانکه پیش از این از 
سقوط طلبطله بیمناك‌شده بودند؛ ازاین‌رو فریاد دادخواهی‌بر آوردندو امیر المسلمین 
بوسف‌بن تاشفین را به‌باری خواندند. سیل امه‌ها روان‌شد حاکی از آنکه مسیحیان 
در مشرق اندلس مسلمانان را می کشند و بند ازبندشان جدا می کنند وبه‌عواری و 
زبونی‌شان‌می افکنند. ابن‌بسام گویدچون‌این خبردردنالك به‌امیرا لمسلمین‌رسید آهنگگ 
آن کرد که بلنسیه را بازپس ستاند . لشکر گرد آورد و به‌سبته رفت . پسر برادر خود 
محمدین تأشفین ر اف راخو اند تاسردار اپن‌سپاه‌باشد. به‌حا کم غرناطه‌هم که ازمر ابطون 
بود و نیز به‌امرای ناحیهٌ شرقی اندلس » صاحبان شنتمریةًشرقی والبونت ولارده و 
طرط و شه نامه‌نوشت که همگان برای‌رهایی بلنسیه لشکر گرد آورند ۰ درماه سپتامبر 
سال ۱۰۹۴ یعنی فقط سه ماه پس از سقوط بلنسیه سپاه مرابطون از آب بگذشت. 
لشکرهای اندلس نیز کرد آمدند و آن قوای متحده به‌سوی بلنسیه در حر کت آمد ۰ 
نخست به کوارت وسپس به‌مسلاته درجنوب نهررسیدند. | کنون‌ماه رمضان‌سال۴۸۸ه 
بود. نمازعیدفطررا درسلاته بجایآوردند وهجوم به‌بلنسیه‌راآغاز کردند. 

خبر نزديك شدن لشکر مرابطون به‌بلنسیه رسید و مسیحیان پریشان‌عاطر و 
بیمناك شدند ۰ السید فرمان داد تا مردم اندلس هرچه سلاح یا فطعات آهن داشتند 
تسلیم کردند و مسلمانانی‌را که در همدلی ودوستی آنان تردید داشت از شهر بیرون 
کرد . حملات مرابطون به‌شهر پی‌دربی و کوبنده بود . محمدین‌تاشفين برادرزادة 
یوسف‌ین‌تاشفین چون استواری شهر را نگربست آن را سخت محاصره کرد و 
هنوز چندروزی نگذشته بودکه السید شب‌هنگام باسپاه خود از شهر بیرون آمد و 
به‌نا گاه بر لشکر گاه مسلماناننزد و آنرا درهم‌ریخت وبرغنایم بسیار از اسب‌وسلاح 


مملکت بلتسیه( ۲) وی 


و آذوقه دست یافت وشمار کثیری از مسلمانان‌را به‌قتل آورد؛؟ سبس به‌شهر باز گردید 
و موضع گرفت. ۱ 

محاصره‌شهر مدت گرفت.السید پدرویاول‌پادشاه آراگونرابه‌یاری‌فر اخو اند. 
میان آندو برضدمسلمانان دوستیو پیمان بود. نیز به آلقو نسوی‌ششم نامه‌نوشت وبار 
دیگر نبردهای‌میان‌مرابطون وقشتالیان‌در اطراف بلنسیه در گیرشد. در علال این احو ال 
السید مر بیطروچنددژدیگررا تسخیر کرد. درماه‌ژانوبهًسال ۹۷ 9 میان‌سپاهیان الید 
وهم‌پیمانش‌پدرو پادشاه آرا گون ازيك‌سو رمسلمانان ازسوی دیگر» درنزدیکی کوه 
مندیرنبرد در گرفت. مسلمانان شکست خوردند و پدروبه‌بلاد خود باز گشت والسید 

دراین‌هنگام لشکرمر ابطون ازسمت جنوب به‌اراضی طلیطله حمله‌برد ودست 
به‌تاراج و کشتار گشود. سپاه آ لفونسویششم د رکو نسویجرا منهزم گردید. دراین‌نبرد 
دون‌دبه گوتنهاپسرالسید کشنه شد. درهمان‌حال ابن‌عايشه حا کم‌مرسیه باسپاهی گر ان 
به‌اطر اف‌تو نقه حمله کرد وفشتالیان به‌سرداری! لبارهانس منهزم‌شد ند؛ سپس اراضی 
مملکت بلنسیه را تاجزیره‌زیرپی‌سپرد ودر آنجا به‌افواجی ازسپاه السید رسیدوتقریباً 
همه را نابودساعت وجزاندکی‌نتو انستند بگریزند و به‌بلنسیه برسند. 

در این روزها السید بسختی بیمار و حسته شده بود و کشته شدن تنها پسرش 
قلبش‌را خون کرده بود. السید درماه ژوئیه سال ۱۰۹۹م ازشدت اندوه بمرد. زنش 
خیمنا به‌جای او نشست ودفاع ازشهر را به‌عهده گرفت و توانست دوسال دیگر در 
برابر مجومهای مرابطون مقاومت کند؛ سبس به آ لغونسوی ششم نامه نوشت وازاو 
پاری خواست وبه‌تعریض گفت که شهررا سلیم اوخواهد کرد آ لقونسوبا بخشی از 
سپاهش به‌بلنسیه شتافت و درماه مارس سال ۱۱۰۲ به‌شهردر آمد. سپاهیان مرا بطی 
نیز چند ماه پیش از این‌تحت فرمان امیرابومحمدالمزدلی گردآمده» آماده حمله‌ای 
صخت بودند . چون آلفونسو آمد سپاه امیر ابو محمد از رویارویی با او اجتناب کرد 
ودر کولرا وافع برساحل‌دریا بین‌بلنسیه و شاطبه فرودآمد. آ لفونسو يك ماه درشهر 
ماند ؛ سپس بعمتطقهٌ کو لرا رفت و همه محصولات آن را نابود کرد » ولی از عظمت 
سپاه مرابطون برخود بلرزید و به‌شهر باز گردید بدان فصد که بزودی از آنجابرود . 
نمی‌خواست حادثه‌جویی کند و درجایی دور از مقرسلطتت خویش با چنان دشمن 


۳۵ تادیخ دولت اسلامی دراندلی 


قوی‌بنجه‌ای در گیرشود. سا کنان مسیحی بلنسیه باامو ال وامتعةً خویش ازشهر بیرون 
آمدند. خیمنا زوجه السید نیزباهمةٌ ذنعایر القادرین‌ذو النون و اموالعظیمی که‌شویش 
درحادثه‌جوییها یادرطول جنگهایش‌تاراج کرده بود وبعداً آلفونسو بربخش‌بزرگی 
از آن دست بافت. از شهر بیرون آمد. سپس آلفو نسو بالشکرخود شهر را ترك گفت. 
سواران السید نیز که استخوانهای السید را حمل‌می کردند تا آنهارا دراراضی‌قشتا له 
دقن کنند با او بودند ۰ این و اقعه در ماءمه سال ۱۱۰۲ اتفاق افتاد. آلفونسو پیش‌از 
آنکه از بلنسیه خار ح شود فرمان دادآن‌راآتش زنند و چون قسمت اعظم شهر تل 
خا کسترشد از آنجا بیرون رفت. 

روز بعد؛ پنجم‌ماه‌مه سال۱۱۰۲ع/ شعبان‌سال ۵۴۹۵" "مر ابطون و اردبلنسیه‌شد ند 
و این ثغرعظیم باردیگر به‌حوزه اسلامی باز گردید و برسر اسر آن منطقه صلح سایه 
افگند و با تابودشدن السید» بزر گترین عامل آشوب واضطراب و وحشت در شرق 
انداس ازمیان رفت. ماجراجرییهای مسیحیان تاچندی در آن نو احی‌موقوف‌شد. ۲ 


0 


کر حوادث بلنسیه را از آغاز قیام آن در سایةٌ ماوكالطوایف بیان کردیم و 
به‌این‌مناسبت اخبار السید الکمپیادور زا از آن‌هنگام که در کنف بنی‌هود صاحبان 
سرقسطه‌ظهور کردتا آنگاه که برنواحی‌شرقی اند لس‌غلبه یافت وبلنسیه را فتح کرد و 
چند سال تا بایان عمر برآن حکومت نمود نیز آوردیم . اکنون می‌خواهیم سخنی 
چند دربارة شخصیت السید وصفات او بیاوریم. 

درباب السید ومیزان قهرمانی وسلحشوری‌او روایات مختلف است. در آثار 
مسیحی و قشتا لی بخصوص. اورا به‌صورت مثلاعلای يك‌قهرمان ملی‌وصف کرده‌اند 
وتاریخ زند گی‌اش راحاله‌ای از اساطیرفرا گرفته‌است. گاه اورا از رحلة قهر‌ان‌مای 


۳۲ صاحب الذخیره وید بازیس فر فتن مر ابطون بانسیهر | درهءال 2۳۸۵ بوده است؛ ولی‌ماهمه 
سمال ۰۲ ۱۱م پاشبان سال ۴۹۵+ موافق است. ابن‌خلددن نین تار یخ استرداد پلتسیه داسال 
۵ یط کرده است (العبر. ۲/۴ ۱۶). 

۳ رجوع کنید بهاین بسام: الاخیره؛ قسمت سوم( تسه خطی). بر کک ۲۶ الف و ب. همچنین؛ 

۰ 539۰ 8 530 ,533 508۰ ۵۰ ءللذیاا )۵زظ ۴۰۱ 


هملکت بلتسیه(۲) ۳۵-۳ 


مسیحی اسپانیایی فراتر برده؛ درزمره قدیسان‌با صفات‌وسجایای جلیل آورده‌اند و بدین 
اعتمار» مردم‌گور اورا زیارت می کنند واز خاك اوبر کت وسلامت می‌طلبند. السید 
نخست در دیر سن‌پدرو دو کاردینا درنزدیکی بور گوس (برغش) مدفون بود؛؟ سپس 
استخوانهای اورا به‌ساعتمان شهرداری بور گوس بردند. می گویند که تابوت اورا 
درعهد امپراتور شارل کن (امپر اتورمقدس‌روم) درسال۱ ۱۵۲م گشودند. بوی‌خوشی 
از آن به‌مشام رسید. پیکر اودريك ردای‌عربی پیچیده شده بود وشمشیر و نیزه‌ای در 
کنار او بود و درآن حال نوری‌عظیم درخشیدن قرفت وجون در از تابوت گشودند 
بارانی‌سیل آسا فروریخت وهمهٌ قشتاله را دربر گرفت. 

پیشتر ایناساطیر در شعرو حماسه‌ها واغانی قشتالی آمده که بخش اعظم آنها 
يك‌سال‌پس ازمر کث او ساخته شده‌است. درابن آثار» السید به‌صورت‌سو اری‌سلحشور 
ودلیرو پیروزجنگث و نمونهةً کامل‌يك انسانوطن‌پرست وجامع جمیع فضایلو کمالات 
مسیحیت است . یکی از مشهورترین حماسه‌ها قصیده‌ای است به‌عنوان 00 ۸610 
(سرورمن) که حدودچهل‌سال‌بعد ا زمر گت اوسروده شده است. این‌قصیده که درمدینةً 
سالم سروده شده علاوه بر آنکه تصویری از حوادث ورسوم وعادات آنرا به‌دست 
می‌دهد بیانگر بسیاری ازاعلاق وصفات السید نیزهست. حس وطن پرستی و احلاص 
السید را می‌ستاید واو را باهمةٌ ستمگریهایش نسبت به‌سلمانان‌مفلوب؛ صاحب‌قلبی 
مهر بان‌وصف ی کند کهآ نچنان‌به‌زنوفرزندعویش عشق‌می ورزد که حتی‌در گیرودار 
جنگها وچکاچاك سلاحها جشمان زنش خیمنا ودنعتر انش را درنظر می آورد.*۲ 

| گرالسید را ازدرون این اساطیر وحماسه‌ها واغانی بیرون بکشیم وتعصبات 
دینی وملی را ب‌يك‌سونهیم می‌توان گفت که اويك‌سپاهی بزرگث ويك‌سردارمجرب 
و تیزهوش بوده است . در روایات اسلامی‌نیز او را سواری سلحشور و سرداری 
پیروزجنکگ وصف کرده‌اند. ابن بسام دروصف‌او گوید:«درشهامت وحزم واقداء‌یکی 
از آیات پرورد گارش بود... -خدالعنتش کندب مردی دانش‌دوست بود. به‌راه‌ورسم 
عجمان نيكآ گاهی داشت و با بیشتر زعمای ایشان دیدار کرده بود... درحضور او 
کتاب وسیرعرب را می‌خحو اندند. چون به‌اخبار مهلب می‌رسیدند به‌طرب می آمد و 
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غرق در شگفتی می‌شد.» ابن‌بسام می‌افزاید که او همواره می‌گفت : «در زمان يك 
رودریگو اندلس ازرست رفت ورودریگوی دیگر آنرا نجات داد.-*۲ ولیحی این 
است که السید در کنار این جرآت و شهاست و آ گامیهای جنگی و حادثه‌جوبیهای 
پیروزمندانه صاحب بسیاری از صفات نکوهیده بود که رو ح مردان سلحشوراز آ نها 
بیزار است. 

با مراجعه به‌عدارکی که در دست داریم بخصوص نوشته‌های منندث پیدال 
بزر گترین‌مورخعان معاصرالسیدمعلوم می‌شود که اوچندان به‌عهدو پیمان پای‌بندنبوده 
ودست‌یافتن به‌هدف خود را باهروسیله‌ای که میسربوده جایزمی‌شمرده است. در آن 
هنگام که درخدمت ملوك مسلمان بود بادین وملت خویش عداوت می‌ورزید وحتی 
برضدشان رو ح‌می کرد. السید باهردورقیب پیمان دوستی‌می‌بست‌وچون پای‌منافع 
خودش به‌میان می آمد آن‌را می‌شکست؟! یعنی دربرابر اموالی که به‌او پیشنهاد می‌شد 
دوست‌را به‌دشمن‌می‌فرونعت. در بیشتر اعمال نظامی‌اش‌به‌صورت يك‌راهزن‌و رایس 
يك کرو ه‌تاراجگر جلوه می کند تاسر دار يك لشکر مجاهدمنظم . السید آزم‌ند گرد آوری 
آموال بود وبرای فرونشاندن این‌عطش‌خود باشهریار وامت خود دشمتی می‌ورزید 
وبارها برضد آنها شورش‌می کرد ودراراضی بلاد عود دست به‌تاراج و کشتارمی‌زد 
و اززنان هتك حرمت می‌نمود وهمهٌ این کارهارا بر ای‌تحقق بخشیدن به‌اغراض‌مادی 
خویش ‌می کرد. به‌طور کلی السیدمردی‌دا جر اجواست که‌جامع همةّ رذایل‌زمان‌خود 
است؛ بنابراین باجنین‌صفات ونعصا لی‌چکو نه می‌تواند در کسوت‌فهرمان ملی‌ظهور 
کند؛ تاچهرسد به‌قدیسی صاحب کرامات. 

متفکر آن‌غر بینیزدر باب ارزش اعمال لسیدو عنو ان قهرمان‌ملی‌برای‌او اختلاف 
دارند. خاورشناس دوزی که درتاریخ زندگی او کتابی‌نوشته است *» نتبجه‌می گیرد 
که السید جز يك سبامی حادثه‌ج و که در بی یافتن بخت خویش بود » هیچ نبود - 
بیش از آنکه از فضایل عصر عویش بهره‌ای‌بر ده باشدجامع‌رذایل آن‌عصربود. دانشمند 
فرانسویر نان نیزبااوهمعقیده‌استومی گوبد: «همیتکه السیدرا ازهالهٌ اسطوره به‌در 
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آوریم وبه‌جهان واقعی تاریخ ببریم چیزی ازاوباقی نماند». اما پیدال مورخ السید 
بااین‌همه مخالف‌است ومی‌گوید: «شعرو تاریخ‌درحق اومتففند.»۲۲ 

این بسام که معاصر بیشتر حوادثی است که‌السید در آن‌غوطهور بوده بخشهابی 
اززندگی اورا ضبط کرده‌است. وماعلاوه برنوشته‌های او یکی ازاسناد مهم درباب 
فاجعة‌پلنشیه ر | دردست داریم که مورخ بزرگك‌بلنسی که خودشاهد آن حوادث بوده 
براي ما برجای‌گذاشته است . این مور خ ابوعبدا لله‌محمدین‌خافا لصدفی معروف 
به‌آبن‌علقمه است. این علقمه درسال,۸۱۰۳۷/۸۴۲۸ دربلنسیه متو لدشد ودرسال۹ ۵۰ه 
۵ درهمانجاوفات کرد. ادیب‌وشاعربود. حوادث دردنا کی که بررمیهن او بلنسیه 
گذشته و حود شاهد آن‌بوده» اورابه‌نگارش تاریخ‌خویش برانگیخته‌است. تاریخ او 
بیشترحو ادن غلبةً السید را بربلنسیه دربردارد» باچنانکه این‌الابارمی گید : «او را 
تاریخیاست درباب‌غلبهُروم‌بربلاسیه». ابن‌علقمه تاریخ خودرا الببادالواضح فی‌الملم 
الفادح نامید و این پیش ازسال۰ ۵۸۵۰ بود". از این‌تاریخ‌بلسیه که ازمیان‌رفته وبه‌دوست 
مانرسیده‌است غیر ازابن الابار که حود ازمردم بلنسیه‌است بسیاری از مورخان بعدهم 
خبرداده‌اند» از آن جمله صاحب اخبارملو الطوابف در ذبل الیبان۱ لمنرب آنجا که 
گوید: و بن علقمه کتابی‌در باب بلنسیه ومح‌صره آن‌نوشنه که اشك ازدید گان‌خو اننده 
جاری می‌نازد وعقل ازسرعاقل می‌پراند». سپس‌قصٌ قاضی‌ابن‌جحاف را از آذنقل 
می کند.*۲ همچنین ابن الخطیب درمقدمة الاحاطه ضمن تواریخ شهرهای‌خاصهازآن 
یاد می کند."" تحقیقات اخیر نیز ثابت می‌کند که تواریخ قشتالی معاصر آن ایام و 
سالهای بعد بسیاری ازمطالبی را که درتاریخ ابن علقمه آمده بوده است نقل کرده‌اند. 
مخصوصاًدر اریخآلفر نسوی‌دانا 00۳6201 200[62()درباب حوادث السید ویلنسیه از 
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این علقمه‌بسیار رو ایت ات۳ 
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فصل سوم 


آعارت شنتسمری شرقی 


اين امارت کوچك - امارت شنتمریه یا شنتمريةً ابن‌رزین" - دردشتی سبز و 
خرم درجنوب ثغراعلی و شمال ثغر اوسط در کنار سرچشمه‌های نهر خحالون» شاخةً 
ابره قرارگرفته است. جانب شرقی آن جبالی بود به‌همین تام » یعنی جبال‌ابن‌رزین. 
بنی‌رزین صاحبان شنتمريةٌ شرقی بودند. جد اعلاي ايشان رزین البر نسی‌نام داشت 
اویکی ازرجال بربر بود که باسپاه طارق‌بن‌زیاد و ارد اندلس‌شده‌بود. رزین‌البر نمی 
به‌قبیلةً هواره از بطون قبلةً بزر گگ بر انس انتساب داشت. منازل بنی‌رزین درقرطبه 
بود و از جدشان رزین آثار بسیاری بر جای مانده است.؟ آنگاه از آنجا روانه تفر 
شدند ودر دشتی که ۵ ت شنتمریه در آن و اقع‌شده فرود آمدند و در آنجا حکو متی‌تشکیل 
دادند و سروری یافتند. 

چون اوضاع اندلس پریشان شد؛ در آغاز فتنه و آشوب ‏ بزر کگک خاندانشان 
ابومحمد هذیل‌بن عبدالملك‌بن‌غلض‌ین لب‌بن رزین معروف به‌ابن‌الاصلع نیز در 


٩‏ آن دابرای‌تمیزاز ش شنتمر یه غ‌پی که درجتوب غر بی اندلس پرساحل اقیا نوس اطلس و اقع‌شده 
تیا رش کون بهجای شنت‌ر یه غبی , شهر «فارو‌ی پر تغال ساخته شنه و بهجای 
شنتمر یه شرقی؛ شهر اسپا نیابی «زنوحءطع که تحر یف بتی‌رزین است. 

۲ تاریخ ابن‌حمان, (نسخهٌ خطی کتا یخانةٌ قرویین)» ب رگ ۲۴۵ب. 
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سرزمینهابی که دردست‌داشت دعوی‌استقلال کرد و درابن کار از همسایهٌخحوداسماعیل 
این‌زو النون تقلید نمود ‏ ابوممدمذیل خود را از زبر فرمان قرطبه خار ح ساخحت 
و مت شتتمربه و اعمال آن را درسال ۵۴۰۳ ۵۱۰۱۲ در دست گرفته الحاجب 
عزالدو له لقب‌یافت ودرعین حالاسماً بهعلافت‌سلیمان بن‌هودالمستعین اعتراف کرد. 
المستعین نیز به‌همین مقدار قناعت کرر و آنچه را که در دست داشت برای او باقی 
گذارد. حاجب.نذرین یحی‌النجیبی صاحب غراعلی را قصد آن بود که‌ذیل رانیز 
چون دیگر امرای کوچك غراعلی به‌فرمان حود در آوزد . هذبل سربرتافت و راه 
مطامیع او را سد کرد ؛ ازاین‌رو میانشان حصومت بالا گرفت. هذیل در شهر استو ار 
شنتمریه موضع گرفت وبا موالی عامری که دشمنان منذربودند همپیمان شد وبا آنان 
به‌دعوت هشام مخلو عگردن‌نهاد و رشته دعوت سلیمان‌بن‌هودالمستعین برید.از آن 
پس در اثر هوشیاری او و موقعیت خاص مملکتش از تجاوز مخالفان به‌دور بود و 
توانست درعین امنیت و اطمینان بهحکومت خود ادامه‌دهد. 

زمین حاصلخیز و آباد قلمرو او سبب شده‌بود که در آمد مالیاتی‌اش افزون‌شود 
و اموالش فراوان گردد .آنسان که با همسایةٌ خود اسماعیل‌بن‌ژوالتون دم از رقابت 
زند.هذیل نیزهمانند اسماعیل‌فرمانروابی طاغی و سلحشور و درعین حال بخیل‌بود و 
سعی می کرد سیاست انزوا پیشه کند و درهیچ نزاعی و معاهده‌ای شر کت نجوید و 
همین امر سبب شددبود که مملکتش در صلح و امنیت بسر برد و بخصوص ازفشار 
قشتاله و ءطالبةً جزیبه و خراج آسوده‌باشد. 

درباب طغیان و خودپسندی وجهل و قساوت مذیل سخنها گفته‌اند تاانجا که 
گفته‌اند مادرش را به‌دست خود کشته‌است؛ ولی درعین‌حال در روابات دیگر جبال 
ظاهر اورا ستوده و گفته‌اند که هدیل جوانی زیباروی و نحوشخوی و خوش‌معاشرت 
و جوانمرد بود چنانکه درمیان اما هیچ کس زیباتر ازاونبود. همچنین گو بند مردی 
زبان آوربود و گاه که نیازمی‌افتاد به‌ییروی بیان کار خودپیش‌می‌برد. هذیل رابویوه 
از جهت نوشخواری و لذتجوبی و علاقةٌ او به‌هتر وهنرمندان ستوده‌اند . گویند در 
انتخاب کنیز ان سلیقه‌ای‌خاص‌داشت چنانکه کنیز الطیبابو عبدالّه‌الکنانی‌را که‌دیگر 
امرا به‌سبب‌گران بودن بهایش از خریدن‌او عاجز شده‌بودند به‌سه‌هزار دینار خرید» 
و اين کنیز را در آن زمان همتابی نبود. ابن‌حیان در تاریخ خود اين کنیز مشهور را 
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توصیف کرده‌است که: «درزمان‌اوهیچ کنیزی از او حوشدوق‌تر ودرحر کت‌چابکتر 
و به‌اندام فرمتر نبود. صدایش را درحوشی همتانبود و درعلم موسیقی بی‌نظیر بود. 
شعرزا بجا و برحسب موقع انتخاب می کرد و می‌خواند و چون از نحو و لغت و 
عروضآ گاه‌بود به‌هنگام غنا در کلامش غلط نبود . در علم طبایع و معرفت طب و 
تشریح سر آمد علمای زمانش بود. همچنین در تیر اندازی و سپربازی ونیزه‌گذاری 
و شمشیرزنی و خنجر کشی همانند او شنیده نشده بود .»" هذیل جمعی از بهترین 
غلامان و کنیزان زمان خود را که هريك در زیبایی وغنا و موسیقی سر آمدبودند در 
خحدمت داشت. محافل انس او از مشهورترین محافل ملو اندلس بود. گوبندازاین 
کنیزان زیباروی خوش آواز صدو پنجاه‌تن گرد آورده بود . شصت غلام زیبا داشت 
که هر گز کسی همانندآنها را نداشت. هذیل مردی کریم و بخشنده نیز بود.‌سرایش 
مقصد زایران‌بود. خحلاصه آنکه محبو بترین فر مانرو ابان‌زمان عودبود. مدت سی‌وسه 
سال برمملکت کوچکش حکومت کرد. درایام حکومت اومملکت در امنیت وصلح 
بود. و درسال ۱۰۴۵/۵۴۳۶م در سهله در گذشت.* 

پس از ابومحمدهذیل پسرش ابومروان عبدالملك‌بن‌مذیل‌ین‌رزین به‌جایش 
نشست. اورادرزمان پدر حساعالدو له می‌خحواندند ودرهنگام حکرمت» ذوالرباستین 
لقب یافت و الحاجب جیرالدوله‌اش خواندند . ابومروان قریب به‌شصت سال در 
مملکت شنتمریهشرقی حکومت کرد و بسیاری حوادت را که براین منطقه گذشته‌بود 
به‌چشم خود مشاهده کرد مخصوصاً حوادث ثغراعلی و بلنسیه‌را. از طالع بلند او 
آنکه‌درتمام این حوادث استو ار برجای‌خودیماند وهمچنان برمسند ریاست‌به‌توسعةً 
قلمرو خویش‌پرداخت. درباب احلاق و سبرت ابن‌مروان اختلاف است. می‌بینیم 
مور خ‌معاصرش ابن‌حبان براومی‌تازد و اورا ننکث روز گارخود می‌شمارد ومی گوید 
مردی جاهل وفرومایه و بی‌عرد و خودیسندبود." درحال ی که ابن‌الاباراورامی‌ستاید 


۳ این‌بام: الذخره: قسمت-وم,(نخهخطی), بر گهای ۱ ۲ الفوب: ۲۲ الفوب. درالببان‌الغرب 
نیز نقل تده‌است (۳/ص1 ۱۸۴-۱۸). 

۴ رجوع کشید به: این‌الابار . )الحلةا لمیر اءص ۰۱۸۳۲-۱۷۹ انن‌عذاری: البیانالغرب. ۱/۳ ۱۸- 
۳ این‌بسام؛:الذخبره, قسمت اول. مجلداول/س ۸۸. این ا(خطیب: اعهال‌الاعلام. ص۵٩‏ ۲و 
۶ 2 اینان از این‌حیان ثر فته| ند. 

۵ ذدل البیانا لمغرب. ۳ص ۹ ۳. 
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و می‌گوید ابومروان از دلیرمردان عصر خود بود؛ با سپاهیانش مهربانی می کرد و 
با ایشان آمیزش‌داشت» چنانکه ازحیت اسب و جامه‌بردیگر سربازان حویش امتیازی 
نداشت. نبردهای او در مرزها مشهور است.* 

فتح‌بن‌خاقان نیز برحسب عادت «ویش درستایش او داد سخن می‌دهد واو 
را افتخار قرم ود مي‌شمارد." همچنین ابن‌بسام علاوه‌بر این اوصاف. اورا درشمار 
شاعران بزر گث می‌آورد.* 

در ماحذ مختلف شرح و بسط زبادی در اعمال و اخبار ابومرو ان‌عبدالملك 
ابن‌مذیل در سالهای دراز فرمانروایی ش نيافتیم .آنچه به‌دست آمده این است که او 
مدتی دراز دور از حوادث و توفانهایی که ممالك دیگر امرای طوایف را به‌نعود 
می‌لرزانید بهعکومت خود ادامه داد؛ و لی پس از سقوط طلیطله به‌دست آ لفو نسوی 
ششم درسال ۵۴۷۸ ناچار شد همانند دیگر ملولالطو ابف به‌او جزبه پردازد. جون 
آلفونسو درسال بعد درنیرد زلاقه شکست خورد » عبدالملك نیز از پرداحت جزیه 
سر باز زد. در این‌روزها السید الکمیادور و حادئه‌جویهایش در بلنسیه ورد زبانها 
بود و امارات اسلامی که همجواربلنسیه بودند از تعرض اوبیمناك بودند. ومی‌دانیم 
که السید بهقشتال‌رفت نا حساب خودرا با آلف ونسوتسویه کند واز اوفرمان فتح‌بلنسیه 
را به‌دست آورد. السید دربهار سال ۴۸۲/0۱۰۸۹ از قشتاله عازم شرق اند لس‌شد. 
هفت‌دزار جنگٌچو همراه او بودند. السید در راه‌عود اراضی‌شندمربه را زیر بی‌سیرد 
و در کالاموشا در شمال شرقی شنامر به‌لشکر گاه زد و مدتی در آن در دهای‌سیز وخرم 
درنگت کرد و محصولات آن را که قوت مردم بود خود گردآورد . چون ابومرو ان 
احساس کرد که با این اعمال السید مملکتش ویران و نابود حواهد. شد» خود به‌تن 
خویش به‌لشکر گاه اورفت و چنان نهادند که السید آرامش وصلح قلمرو اورابرهم 
تزند و او درمقابل به‌همان‌رو ال که پیش ازحنکث زلاقه به آلفونسو جزیه می‌دادباز دم 
جزیه دهدودرحالبه| لسیدبه‌عنو ان‌نایب آ لفونسو ده‌هزار دینار بپردازد. چرنده‌دزار 


۶ اچن‌الا:!د: ااحلة‌السر اء. ص۱۸6. 
* دتح بنخافان: قلاندا لعّبان 1 ۵ 
۸ این‌بام: الذخیرد. ابن‌عذاری در الپمانالغرت دیز آن در انفن فر ده است (۳/ص ۱۸۲ 


امارت شتمر بادرقی زقغی 


دینار وصول‌شد » افسید لشکر گاه بر کند و ازاراضی سهله به‌سوی بلنسیه درحرکت 
آمد ٩‏ 
چون فشار السید بربلنسیه و نواحی مجاور آن افزون و افزونتر شد» سردار 

ابوعیسی‌بن لبون فرمانرو ای مربیطر(سا گوننو) دریافت که نمی‌تواند دربر ابر هجوم 
مقاومت کند و از سوی دبگرعارش می آمد که باالسید به‌مذا کره پردازد؛ این‌بود که 
به‌حمایت ایومروان عبدالملك روی آورد ودژ خودرا به‌او تسلیم کرد. عبدالملك‌این 
پيشنهاد را پپذیرفت وحمایت و رعایت‌اورا تعهد کرد وبرای او راتبه‌ای‌گران معين 
نمود ودرماه نو امبرسال۵۱۰۹۲/ ۵۴۸۶ دژ دربیطر را از او بستد. سپس‌ابومرو این 
عیدالملك نرد السید رفت و ازاوخحواست که آن دژرا آسیب نرساند؛ درعوض همه 
دژه‌ای مملکت‌او برای‌خرید وفروش مهیاه‌ستند. همچنین آذوفه و علیقی که سپاهیان 
السید بدان نیازداشتند تقدیم‌نمود. از آن‌پس ابن لبون اموال و زن و فرزند حوریش 
بر گرفت و نزد ابن‌مروان عبدالملك آمد و در سایهٌ حمایت او بیارمید. پس ازاندله 
زمانی عبدالملك بااو دل بد کرد و درادای راتبه بخل ورزید. ابن‌لبون را این‌رفتار 
گران‌آمد تا آنجا که درنگت در آن سرزمین را دیگر خوش نداشت. از سروده‌های 
اوست در آن‌روزهای‌سخت: 

نفضت کفی عن‌الدنیا وقلت‌لها 

اليك‌عنی فما فی‌الحق اغتبن 

من کسربیتی لی‌روض وم نکتبی 

جلیس‌صدق علی‌الاسرار مژتمن 

ادری به ماجری فی‌الدهر من خبر 

قعنده‌الحق مسطور و مختزن 

ومامصابی‌سوا موتی و بدفقنی 

فوم ومالهم علمبمن‌دفنوا 

چون عبدالملك بر مر بیطر غلبه یافت و اوضاع آشفتة بلنسیه را مشاهده کرد 


.357-9 .۵ .0 ال دممم‌ها صل :۳۱۵۵۱ ۰۸۸ :9 


وش تاريخ دولت اسلامی در اندلس 


تصمیم گرفت بر آن استیلایابد. پس در ادای جزیة مقرربه‌السید تعلل‌ورزید وباپدر و 
(بطره) پادشاه آراگون به گفتگو نشست که اورا در انجام هدفش یاری رساند و در 
عوض مبلغ هنگفتی مال به‌او پيشنهاد کرد. چون السید از این اقدامات خبر یافت 
قوای خودرا به‌سرزمین سهله درحر کت آورد ودست به‌حر کتو آشوب و کشتارزد 
ومزار عرا نابودساخت وچارپایان‌را باحود ببرد وجماعتیعظیم ازمردمرا به‌اسارت 
در آورد وهمه‌را به‌جباله درنزدیکی بلنسیه که لعکر گاه اصلی‌اش‌بود فرستاد ۰ دراین 
هنگام باردیگرعبدالملك تا گرفتار این سیل‌دماننشود ومملکت و رعیت آسیب نبینند 
درسال۸۴۸۶/ ۱۰۵۳ع راه خشو عپیش گرفت وپوزش خواست.۲ 

دراو اخرایام فرمانروایی اش که سالخورده‌شده‌بود» بی‌خبرمو ردحمله‌ای‌و افع 
شد و نزديك بود جان‌خویش ببازد» ازاین قرار که دامادش- شوی‌خو اهرش-عبیداله 
حا کم از کون و اقم‌درشمال‌شرقی پایتخت ازاو کینه‌ای دردل‌نهانداشت ومی‌خواست 
اورا براندازد. روزی او را به‌مجلمی که در دژ خود ترتیب داده بود دعوت کرد. 
عبدااملك باحواشی خحود از جملهابن ابون‌بیامد. چون شراب دراو اثر کرد» عبیداله 
ویارانش برجستند و زیرضربه‌های شمشیرش گرفتند. خراهرش - زوجة عبید الله - 
حاضربود. چون برادررا در آن‌حال دبد بربالکن بلندی رفت و فریادزد: به‌فریادش 
برسید که کشتندش. مردم از اطراف بهآن مکان دویدند عبدالماك‌را زحم خورده 
که هنوز رمقی داشت افتاده دبدند. خو استند قائل را بکشند . فرمان داد که نکشند؛ 
بگیر ندش. عبیداللّه وبسرش دستگیر شدند. عبدالملك پس از چندی بهبود بافت ؟ 
ولی جهره‌اش زشت شده بود. گفت‌تادستها و پاهای دامادش را ببرند و چشمانش 
را کور کنند و بر دارش‌نمایند. پای‌پسراورا نیز ببردد. عبدالهلك اندکی پس‌از ان 
حادثه درسال ۱۱۰۳/2۴۹۶ بم‌رد. مدت‌حکومتش شصت‌سال‌بوو.* 

| بو مرو ان‌عبدالملك‌بن‌رزین‌شعرنیزمی گفت. ابن بسام‌اورا شاعری‌مادر وصف 
می کند؛ولی ابن حیان‌شعرش را سخیف می‌شمارد و ابن‌الابارمی گو بدشعرهای‌ضهرف 
او ازشعرهای محکمش بیشتراست. عبدالماك‌با آنکه خود اهل‌شعرو ادب بود شعرا 


م45 نز ادا دامن :8 .10 
۱ این!لابار, الحلهالسراء ص۸۵ ۱و ۱۸۲ 


امارت‌شنتمر یفش‌قی وهی 


را به‌دربارش راه نبود و در دادن صله بخل می‌ورزید. ازاشماراوست درفخروهمین 
شعر است که این‌حیان از آن به‌عتوان يك شعرسخیت یادمی کند: 


آناملك تجمع فی خجمسر 
وهی للانام محیی ممیت 
هی ذهن وحکمة ومضاء 
و کلام فی وقته و سکوت 


پارب لبل اطال‌الهجر مدته 
فایأس القلب عنادر ال منتصفه 
لیل تطاول حتی قدتبین لی 
عندالتأمل ان‌الدهر من سدفه 
ودرغزل گوید: 
اتری‌الزمان یسرنا بتلاق 
ویضم مشتاقاً الی مشتاق 
وتعض تفا ح‌الخدود شفاهنا 
ونری منی‌الاحراق بالاحداق 
و یعید انفسنا الی اجسامها 
فلطالما شردت علی‌الافاقی۲ 


پس از عبدالملك‌بن‌رزین پسرش بحبی حسام‌الدوله جانشین او شد . امیری 
ضمیف العقل بود و میگسار. کوشید تا با پادشاه فشتالهآ لفونسوی ششم طر ح دوستی 
افگند تا گرفتار خشم‌او نشود؛ پس هدیه‌ای‌شامل انوا ع زپورها واسیها و استرها و 


۷ رجوع کنيد به ابن‌بسام: الذخیره. قسمت سوم (نسخهخطی): ب رگ ۲۱ الف وب. ابن‌الاباده 
الحلةالبراء , ص۱۸۲ و۱۸۳ . ابن‌عذاری , البیان‌الطرب ۰ ۱۸۴/۳ ۰ ۳۰۹ و ۰.۳۱۶ 
فتم پن‌خا قان, فلاند) لسیان » ص 6۵9-۵۳ 


۳۶۴ تار یخ دو لت‌اسلاهی در اند لس 


دیگر تحف نادر به نزدش فرستاد. [ لنونسو نیز در پاداش برایش بوزینه‌ای ارسال 
داشت ویحیی ازروی بی‌خردی بر خودمی‌بالید که بوزینه‌ای به‌دستآورده وپادشاه 
قشتاله بررايش هدیه‌ای فرستاده است. ۳ در واقع » دولت بنی‌رزین روی در تراجع 
نهاده‌بود. مرابطون سراسر ناحیهًشرقی اندلس‌را تصرف کرده بودند وچون درسال 
۵ 1 بلنسیه‌راگرفتند تصرف ثغراعلی‌را درسرپروردند. عبدالملك‌بن‌رزین 
پیش‌ازوفات فرمان امیرالمسلمین بوسف‌بن‌تاشفین‌را بر کُردن گرفته بود""؛ ولی این 
اعتراف برای نقشه‌ای که مرابطون درسر داشتند کافی نبود. هدف ایشان برانداعتن 
ملولالطوابف در سراسر اندلس بود؟ ازاین‌رو مرابطون حرکت به‌سوی شمال را 
دنبال کردند ودر روز هشتم‌ماه رجب‌سال۴۹۷ه/ آوریل‌سال ۱۱۰۴ به‌شهر شنتمر یه 
و اردشدند و امیر آن یحیی‌بن‌عبدالملك‌بن‌رزین را حلع نمودند و بانعلع او دولت 
کوچك‌بنی‌رزین پس ازقریب هفتادسال فرمانروایی سقوط کرد و از آنپس از آنهمه 
امرای‌طو ایف جز امير مملکت سرقسطه کسی بافی‌نماند. و اونیزنفسهایآ حرحیاتش 
را می‌کشید. 


۳ این‌ذاری: البیان]لمقرب» ۱/۳ ۳۱. ددذزی ایند اقمهرا به عبدا لملك بن‌هتیل تسبت‌می‌دهد 
ومی‌گوید خودهدایای خویئید| نزدآ لفونسو برد ودراین‌هنگام آ لفونسو مشغول‌تصرف‌طلیطله 
+ود. (0.121 ,۱۱۲ ۷۰ ۱۱16.۰). 

1۴ آین‌الایاد: الحلةا لیر اء ۰ 1۸۲. 


فصل چهارم 
۱ امارت آلیسو شت 


در نزدیکی شنتمریهٌ شرقی » درجنوب شرفی آن » امارت کو چك دیگری از 
امارات طوایت بود به‌نام البونت یا الپنت." شهرالبو نت در وسط راه میان قسطلو نه 
وقونقه واقع شده است» درنزدیکی رودتوریه ودردامنهٌ کوه. از آغاز فتنه» عبدالّ‌بن 
قاسم‌الفهری» یکی اززعمای خاندانهای اصیل عرب در آنجا تشکیل حکومت داد. 
عبدالّه بن‌قاسم درالبونت وسرزمینهای اطراف به‌استقلال حکومت کرد . بنی‌القاسم 
از نسل عبدالملك‌بن فطنالفهر ی هستند. عبدالملك پس از واقعهٌ بلاط الشهدا و کشته 
شدن آمیر اندلس عبدالر حمانالغانقی 4 در او انعر سال ۷۳۲/۸۱۱۴) امارت اندلس 

۲ 

یاقت. 

عبدالله‌بن قاسم درحوادثی که در آن ایام در شرق یاچنوب اندلس می‌گذشت 
شر کت نداشت؛ زبرا مر کز امارت او ازصحنة حوادت به‌دور بود. جز اینکه اواز 
طر قداران خحلافت اموی بود وباجمعی‌ازغلامان عامری دراین امرشر بك. 

شهر البونت محل فرود آمدن عبدالر حمان‌بن محمدین‌عبدال ر حمان‌الناصر و 


1 بهزپان اسیا نیایی ۰۸۱۵۵0۱6 
۲ المقری» ثقل ازا لحجادی در نتح | لطیب» ج ۲]س ۰۵۸ 


۳۶۶۶ تادی دولت اسلامی در اندلی 


پرادرش‌هشام بود وابندو در کنف حمایت او زند گی‌می کردند. عبدا لرحمان‌هنگامی 
که خیر ان و همتایان‌عامری او امزدخلافتش کردند و المرتضیلقبش دادند ازالبونت 
بیرون آمد . چون المرتضی در جنگی که میان بارانش و بربرها در نزدیکی غرناطه 
در گرفت درسال ۵۴۰۹ به‌قتل رسیدء برادرش‌هشام تحت حمایت عبداله بن‌قاسم‌قرار 
گرفت و درالبونت سکونت‌گزید» تا مردم قرطبه اورا در ماه ربیع‌الاخر سال۱۸ ۴ه 
به خلاقت بر گزیدند و المعتدبالله لقبش‌دادند. هشام مدت‌دوسال وهفت‌ماه درالبونت 
ماند ودرقرطبه به‌نام اوحطبه می‌خحو اندند. درماه والحجهٌ سال . ۴۲« بهقرطبه در آمد 
ودر آنجا با اوتجدید بیعت کردند و دوسال دیگر درمر کز حلافت باقی‌ماند.۲ 

عبداله‌بن قاسم در امارت کوجك خود تا سال ۱ ۱ که وفات کرد » 
فرمان می‌راند ۰ پسرش محمدبن‌غبداله ملقب به‌یمن | لدوله بهمجایش نشست . او نیز 
قریب‌دو ازده‌سال حکومت کرد. از حوادئی که درعهد او گذشته‌است خبری نداریم. 
چون در سال ۱۰۴۲/۸۳۲۴ وفات کرد » پسرش احمدبن‌محمدپن‌عبدالّه ملقب 
به‌عز الدو له جانشین او گردید. عز الدو له تاسال ۰۴۸/۵۴۴۰ ۱م که جهانرا بدرود گنت 
بر سریرحکومت بود. بکی ازبارانش فرزند خردسال اومحمد را به‌جای پدرنشاند. 
این کودك هفت ساله بود و جد مادری‌اش که قاسم‌نام داشت سرپرستی او را به‌عهده 
گرفت؛ ولی‌عم اوعبدالّءبن‌محمد را ازاین‌عمل حوش نیامد» زیرا خودرا سزاو ارتر 
از او به‌علافت می‌دانست. جممی‌نیز با آوپارشدند وقاسم راگرفتند ودر بند کشیدند 
و امیر خردسال را به‌دامان مادرش باز گردانیدند ۰" "هنوز چند مامی نگذشته بودکه 
عبدالّه زمام‌همةٌ اموررا دردست گرفت و به‌جناح الدو له یانظام‌الد وله ملقب‌شد ومادر 
آن کودله را که بيوة برادرش بود به‌زنی گرفت تا از طمع ورزیها و دسیسه‌های او 
درامان‌بماند ویی‌هیچ منازعی حکومت کند . 

عبدالله‌بن‌محمدین بیش ازچهل‌سال درالبونت فرمان راند. درعهد او حادئهةً 
مهمی دخ نداد مکر آن ایام که سراسر منطقه مورد حادثه‌جوییها و تجاوزات السید 
الکمپیادور واقع شده بود و ما درتاریح بلنسیه پدان اشارت کردیم. در سال 2۴۸۲ 
۹ السید سپاهیان ود را به‌البونت برد ودر آنجا دست به کشتار و آشوب زد. 


۳ آرن‌عذاری؛ الببانالفرب. ۳/ص۲۷ ۱ د 1۴۵. 


امارت البونت ۳۶۷ 


فرمانرو ای آن‌عبد لین محمد مجبورشد به‌اطاعت پادشاه قشتا له سرفرود آو ردو جزیه‌ای 
به‌میلغ ده‌هز اردینار برعهده گیرد. همسایةٌ او ابومروان‌بن‌رزین‌صاحب‌شنتمری‌شرقی 
تیزچنین جزیه‌ای را به گردن گرفته بود. 
چونم رابطون درسال ۱۰۲/۸۳۹۵ ۶۱بربلنسیه مستولی‌شدندبسرعت‌همهٌشهرها 
و دژهای این منطقه را به‌زبر فرمان آوردند . یکی از اينها البونت بود. در روایت 
دیگر آمده است که آل‌قاسم» صاحبان البونت؛ تا سال ۱۱۰۶/«۵۰۰م برسریر قدرت 
خویش بودند؟ ؛ و لی-روایت نخستین ارجح است » زیرا مرابطون در سال ۴۹۷ه 
شنتمریهٌشرقی راگرفتند وظن غالب ابن‌است که پیش از این برالبونت که درجنوب 
آنواقع است غلبه بافته بودند. واین واقعه درسال ۰۳/۸۴4۶ ۱ بوده است ۵ 
امیر عبدالّهبن‌محمدبن قاسم ادیب وشاعر بود. نثرش‌نیزنیکو بود. الحجاری 
صاحب المسهپ این ابیات را ازاو نقل کرده است:ٍ 
خلعت عن‌الملك لکننی 
عن‌الصبر والمجد لااجلع 
رمانی‌الزمان بازرائه 
و غیری من خطبه یجزع 
فلیس قوادی بالملتظی 
ولامتلتی حسر 5 تدمع 


واز قصیده‌ای از اوست: 


اما لکل نبیه فی‌العلا حیل 

تقضی الحقوق‌بها و المرء منقبض 
کن کیف شثت فمن‌دأیی محافظة 
علی‌الذمام وعهد لیس ینتقض 


۴ این‌عذاریه البیان! لمغرب: ۳ص ۵ ۱ ۰۲ 
۵. رجوع کنید ها پن‌عذادی: ] لبیان! لمقر ب. ۳ سس ۳۲۷ ۵۱۴۵۰۱ ۱ ۰۲ این لخطیب: اععال الاعلام, 
ص۰۸ ۲. ثین؛ 438 8 160 .۳ ۲۵۵.۰ :۴106۱ 1۱۸۱۷۰ 


۳۶۸ تاریخ خو لت اسلامی در اتدلی 
وهمة لمتضق ذرعاً بحادثة 
ان‌الکر یم علی‌العلات ینتهض 
والحر حر وصن الّه منتظر 
والذ کر یبقی وعمرالمرء ینقرض" 


۶ رجوع کید به‌فتح‌بن‌خاقان : کلائدالمیان. م ۲۷ ۱--۱۳۲. المغرب فی‌ حلیالمفرب ۰ ۳۹۶/۲- 
۳۹4 





فصل او ل 


ورن ععسر (لمتتدر بن‌هرن 


0 


مملکت سرقدطه پا ثغراعلی بزرگترین و مهمترین ممالك طوایف بودو این 
نه به‌تعاطار پهناوری سرزمین بلکه به‌سیب موقعیت دقیق و حطیر آن بود. این‌مملکت 
میان دو لنهای اسپانیایی‌سیحی چون فطلونیه ازه‌شرق و ناوار با نبره ازشمال غربی 
و فشتاله از جنوب غربي‌قراردارد. مملکت سرقسطه قدیمی‌ترین دو لت مستقل‌اندلس 
و ربشه‌دارترین آنهاست ؛ زیرا سرقسطه به‌سب جدا افتادنش در گوشه‌ای از شمال 
شرقی شبه‌جزیره ودور بنودنش از جمع دبگر دولاندلس» همواره 0 
که‌برای دفاع از هستی و استقلال خوددربرابر دشمنان کوشش وتلاش بیشتربه خر ج 
دهد 

مملکت سرفسطه پیش از افرو خته‌شدن آتش فتنه و فرویاشی خلافتء بیش از 
آنکه درساك‌مما لك‌طو ایث‌قرار گبرده ب‌ولایت ثغراعلی شهرت‌داشت و در جغر افیای 
اندلس شامل شهر سرقسطه و اعمال آن و تطیله و وشته و بربشتر و لاردء و افراغه و 
طر کونه و طرطوشه‌بود. ثغراعلی منطقهةٌ وسیع و پرنعمتی است که رود ابرو یا ابره 
از مصب آن - نزد شهر طرطوشه - تا مدخل آن - نزد شهر فلهره در ولایت ناوار- 
در آن جریان دارد . همچنین شعبهٌ بزر گك شمالی این رود به‌نام سجری و شعبه‌دای 


۷۲ تاریخ‌دو لت‌اسلامی در اتدلس 


کو چکتری که از آن‌جدامی‌شود وبه بربشتر و وشقه‌جاری هستند وشاخة جنوبی آن 
یمتی رود خالون تا قلعهٌ ایوب و دورقه» این سرزمین را مشروب می کنند ۰ در این 
سرزمین پهناوربا آن‌دره‌های سرسبز وحاصلخبز و آن‌موقعیت سوق‌الجیشی»مملکت 
سرقطه درمکان ولایت قدیمی ثفراعلی ومشتمل بردیگر نواحی آن و اقع‌شده‌است. 

ولایت ثغراعلی درخلال فرن‌سوم هجری (نهم میلادی)صحنة حادثه‌جویبهای 
پنی‌قسی زعمای ثغر مو لدین بوده‌است و ما قبلا" در این باب سخن گفته‌ایم. 

در اواخر این‌فرن» درعهد امیرعبدالله‌ین‌محمد » بنی‌تجیب صاحبان دورقه و 
قلعهٌ ایوب ازاعمال ثغرجتوبی توانستند برشهر سرقمطه دست‌یابند و این کار به‌دست 
زعیه‌شان ابویحیی محمدبن عبدالرحمان‌التجیبی معروف به‌الانقر صورت گرفت ۰ 
امپر عبدالّه اورا بهحکومت سرقسطه و اعمال آن بر گماشت تا محبتش را جلب کند. 
این بنی‌تجیب اززعمای خاندانهای اصیل عربی درثغربودند. بنی‌تجیب درسرقسطه 
بسر می‌بردند و همانند دیگر سران مولدین در دیگر مرا کز ثغر مثل تطیله و وشقه 
گاه به‌فرمان حکومت قرطبه سرمی‌نهادند و گاه برضدآن خروج م ی کردند» جنانکه 
الناصرتوانست به‌اغتشاشاتشان پایان دهد و باردیگر آنانرا به‌اطاعت وادارد. الناصر 
بنی تجیب را عفو کرد وزعیمشان محمدین‌هشام| لتجیبی را به‌جایگاه فرمانرواییاش» 
حکومت‌سرقسطه. باز گردانید؛ زير امحمد پن‌هشام از حیث‌قدرتادارة مملکت‌مردی 
شایسته بود و بنی‌تجیب درشمال طایفه و پاران بسیار داشتند. 

درایام المنصورین ابی‌عامر » بتی‌تجیب احساس کردند که سیادتشان درثغر با 
بر نامه‌ای که المنصور برای پایان‌دادن به‌فدرت خاندانهای‌عرب طر ح کرده» درحطر 
افتاده‌است . زعیم بنی‌تجیب در این عصرء عبدالرحمان‌بن مطرف‌التجیبی صاحب 
سرقسطه بسر آن شد که آبن‌ابی‌عامر را پر اندازدلپس با پسر او عبدالّه برضدش 
دست به‌توطثه زد ۰ ما از این توطئه در اخبار دولت عامری سخن گفتیم و دیدیم که 
چگونه این ابی‌عامر توانست عبدالرحمان‌التجیبی و عبدالّه را دستگیر کند و حکم 
به‌اعدامشان دهد؛ ولي بعد از آن یحبی‌بنعبدالرحمان‌الجیبی را در امارت سرقسطه 
باقی گذاشت. این و اقعه درسال ۸۹/۵۳۷۹ اتفاق‌افتاد. 

یحبی بن‌عبد الرحمان درحکومت سرقسطه برقرار بود تا سال ۸۴۰۸/ 6۱۰۱۷ 
که چشم از جهان فروبست و پیش از مر گث حویش لهیب فتنه و فروپاشی خلافت 


مملکت سرقسطه تا یا یال... ۷۳« 


اموی اندلس و باره‌پاره شدن اندلس را بهچشم خود دید. بیشتر توجه او در چنین 
موقعیتدشوار و <ساسی‌نگهد اشتن‌قلمروخود بود از تجاو زمسیحیان واینکه بتوانددر 
يك‌سرزمین دورافتاده درعصر بروز حوادث» مملکت خود را در امان بدارد. جون 
یحیی بن‌عبدالرحمان بمرد پسرش منذربن‌یحیی‌التجیبی به‌جای اونشست. 

می‌توانیم منذر بن یحیی‌التجیبی رانخستین امیرثغراعلی درعهدملو الط وایف 
به‌شما رآوریم. منذرین بحی برسرسطه و اعمال آن فرمان‌راند و الحاجب‌ذوالر پاستین 
خحونده‌شدو نیزمانند لفا به‌المنصورملقبش‌نمودند. چون‌اوضاع درقرطبه‌دیگر گون 
شد وعلی‌بن‌حمود به‌بهانةٌ رهایی خلیفه هشامالمژید به آن شهردر آمد و حود راخلیفه 
خحواند» مندرین‌یحیی در کثار خیران و همتایان او ازغلامان عامری به‌معارضه باعلي 
ابن<مود برحاست و آنگاه که ابنان عبدالرحمان‌بن‌محمدبن‌عبدالرحمان‌الناصر را 
به‌علافت بر داشتند والمر تضی لقب‌نهادند و بر ایش لشکری آر استند وبه‌جنک بر برها 
و خلع علی بن‌حمود رفتند» منذرین‌بحیی با بخشی از قوای خود با ايشان درحر کت 
آمد و جمعی از مزدوران مسیحی به‌سرداری کنت رامون امیر برشلو نه که هم‌پیمان 
اوبود یز با منذر بودتد . یکی از سرداران آو در این حمله مردی بود که بعدها در 
تطور حوادث ثغراعلی مقامی مهم یافت. این سردار سلیمان‌بن‌هودبود. نیزمی‌دانیم 
در نبردی که در آن روز گاران» در بیر ون شهر غرناطه میان قوای اندلسی وسپاه بربر 
به‌سرداری زاوی‌بن‌زیریالصنهاجی در گرفت وبه‌مزیمت سپاه اندلسیها و قتل نامزد 
خحلافتشان المرتضی درسال ۱۰۱۸/۵۴۰۹ انجامید؛ سلیمان‌ین‌هود شر کت داشت‌و 
لباقت خود را نشان‌داد.۲ 

منذر وهم‌پیمانان مسیحی‌اش به‌شمال باز گشتند درحالی که‌اویقین کرده‌بود در 
يك قضیةً زیانمند شر کت داشته و حال آنکه حوادث بلنسیه حکایت از آن داشت که 
بر ای فعالیت اومیدان و سیعی گشو ده شده‌است» به‌این‌معنی که‌چو ن مبارك اغیر بلنسیه 
درسال,۰۸ ۵۴ در گذشت و لبیبالعامری‌صاحب‌طرطرشه به‌دعوت‌مردم بلنسیه‌به‌جایش 
قرار گرفت سپس درفرماثرو ابی» مجاهدالعامری صاحب دانیه هم‌با اوشريك‌شد» مردم 


٩‏ این‌عذاری» البیان) للفرب» ۳ص ۱۲۶ و ۰۱۲۷ همچنین رجوخ کنیدیه: 
.6-۰ .9 ,11 ۷۰ ۲191.۰ :۳025 


۳۷۴ تار وخ در ۳۹ اسلاهي درا تدلس 


بلتسیه با لبیب دل بد کردند ؛ زیر | خرو را تحت‌نفوة صاحب برشلر نه کنت‌رامون 
برنگر در آورده‌بود و اورا اجازد داد:برد که به‌طور آشکاری در امور بلاسیه‌دعالت 
کند. پس بشور بدند ولبیب بدطر طوشه گر بخت ومجاهد علاودبر دانیه بدفرمانرو ایی 
پلنسیه نیز ادامه‌می‌داد؛ و لی مردم بلاسه به‌ابن فانع نبردند و خحواستند منذر بن‌بحیی 
التجیبی بر شهر شان‌حکومت کند.منذر با سپاه خود به‌سوی دایه راند ومجادد به‌دفا ع 
برخاست و میانشان چند جنگ در گرنت و مردم از عواقب آن جنگها بیمناكشدند. 
پس غلامان عامری گرد آمدند و با ثرادة سرور خود عبدالعزیزین عبدالرحمادذبن 
المنصور بیعت کردند و او را امیربلن-به خو اندند. اين و اقعه درسال ۱۰۲۱/۵۴۱۱ 
اتفاق افتاد. در این‌هنگام مجادد به‌دانیه‌رفت و منذربن بحیی بدسرقسطه‌باز گردید." 

منذر سه‌سال‌دیگربرسرقسطه‌حکومت کرد ودرسال۱۰۲۳/۵۴۱۴ع در گذشت. 
منذر رابامسایگانش ازامرای‌مسیحی رتباط‌بود. مخصوصاًّر امون‌بورل امیر ب رشلو نه 
با اوپیمان مودت‌داشت. دمچنین باسانجوی بزرگث پادشاه ناوار و بسرش‌فر ناندوی 
اول پادشاه قشتاله و آلفو نسوی پنجم پوشاه لیون دم‌ازعلایق دوستی می‌زد. منذرین 
یحی در دوستی با امرای مسیحی میالقه می کرد تا انجاکه برای عقد ازدواج دوتن 
از امرای مسیحی » سانچو پادشاه ناوار و رامونبورل امیر برشلونه ؛ در قصر خود 
مجاس عفدزناشویی ترتیب داد وفتها و کشیشانو اعیان‌دومات‌در آذشر کت‌جستند. 
مردم بدین‌سیب بر و عشم گرفتند و ازاو انتقادهای سخت نمودند.البته منذربن‌بحیی 
با این !ءمال‌حود می‌و است با این بادشاهان دو ستی‌ورزد» شاید مانع تجاوزایشان 
به‌بلاد و دشود. منذر بن‌یحیی علاودبراین توائست آنان‌را به‌سیاستی‌مسالمت جوبانه 
با ممسایگان خود از ملوك مسلمین و ادار سازد؛ ازاین‌رو در عهد او سرفسطه مدتی 
درصلح و آسایش بسربرد و چونان قرطبه درعهد حکومت جماعت آباد گردید. مردم 
پس ازمر گش دربافتند که سیاست او چه سیاست عاقلانه ودور اندیشانه‌ای بوده وجه 
عواقب خوشی درپی داشته‌است.۳ 

منذرین؛حیی زندگی پرتجملی داشت . در قصر باشکوهش جمع کثیری از 
۲ آبن‌عاری: الیبانالفرب؛ ۳/ص ۱۶۳ و ۰۱۶۴ 


۳ ابنعذاری: الببانالغرب. ۳/س ۱۷۶ ر ۰۱۷۷ ابن‌خلدون: العبر , ج ۰۱۶۳/۴ و رز رجوم 
کنود به‌دوژی: ۷۱۱ ۶ ۱۷ و۸ ۷۰۱ «جمطععطع36. 


عملکت سرقطه تا پایان... ۳۷۵ 


کنیزان وغلامان و حشم وزنخایر نفیس وتحف گرانبها گرد آمده بود. منذر به‌دوستان 
خحود از ملولك مسیحی هدایای فاعر می‌داد و بدین طربق » مودت و رضایت آنان را 
جلب می کرد. درمیان وزرای او برخی ازنویسندگان ودبیران آنزمان جای‌داشتند 
چون ابوالباس‌بن‌مروس ازمردم تدمیر و ابی‌عامر بن ازرق وابن و اجب وغیر ایشان. 
شاعر زمان ابوعمربن درا ج‌القسطلی جون نز دمنذر آمد ء فصیدءای در مدح 


او سرود به‌این مطلح: 
بشراله من طول‌الترحل والمری 


واز اببات آن است: 


فلثن تر کت‌اللیل فوقی داجیا 
فلقد لقیت‌الصبح بعدك ازهرا 
وحللت ارضا بدلت حصاوها 
ذهبا یرف لناظری و جوهرا 
ضر بوا قداحهم علی ففاز بی 
من کان بالقد حالمعلی اجدرا۴ 
چون منذر در گذشت پسرش یحبی به‌جایش نشست و به‌المظفرملقب گردید 
وسالی‌چند برسرقسطه و اعمالآن‌حکومت کرد. یحیی‌بن‌منذر درسال۰ 6۱۰۲۹/۵۴۲ 
بمرد. ظاهراً نتوانست‌سیاست مودت آمیزیر | که پدرش‌باهمسایگان و امرای‌برشلو نه 
در پیش گرفته‌بودادامه دهد؛ زیرا صاحب بر شلو نه کنتر امون به‌برعی‌اطر اف‌مملکت 
او دست‌اندازی کرد و یحبی‌مجبورشد پاره‌ای‌از دژهارا به‌اوسپارد. 
پس ازیحیی بن‌منذر پسرش منذر بن‌یحبی جانشین اوشد والحاجب معزالدو له 
لقب یافت. مارااز کارهای‌این امیردرمدت حکومتش جندان اطلاعی‌نیست. حکومتش 
پانزده‌سال‌مدت گرفته‌است؛ و لی از جربان کشته شدنش وازمیان رفتن‌دو لت‌بنی تجیب 


۴ ابن‌بسام قطمات‌طولاني اژ اين‌قصیده نقل کرده‌است: الذخیره , قسمت اول ؛ مجلد اولاص ۵۶- 
۵۸ 


۳۷۴۰ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


بمدست او ۲ گاهیم. این وافعه در آغازمام‌زو الحجةٌ سال ۵۴۳۰/ اوت ۱۰۳۹ بود. دد 
این روزیکی ازپسرعمان وسردارانش به‌قصراو راه یافت. این مرد عبدالهبن‌حکیم 
نام داشت. عبداله ظاهراً برای سلام به‌قصر آمده بود؛ ولی سالها بود که قصد قتل‌او 
داشت. منذرمیان تنی‌چند ازغلامان صقلابی خود نشسته بود وجز یکتاپیرهنی برتن 
نداشتب و کتابی‌دردست‌داشت‌ودر آن‌می‌نگریست. دراین‌حال آن‌مرد به‌نا گاه بر جست 
وباکاردی که از پیش آماده کرده بود ضربتی بر حلقش زد ور گهایش را ببرید . همه 
خحادمان بکُریختند.یکی از آنها که مرد دلیری بود باقی‌ماند تا از سرورخویش دفاع 
کند. عبدالّه باضربتی او را ازپای در آورد. سپس به‌حیات منذرپایان داد وسرشرا 
بپرید. سپس آن‌را برعصا کردو برشرفاً قصرير افراشت‌وفریادزداین است سزای کسی 
که‌امیرالموّمنین‌را عصیان کند. مر آدش ازامیر المومنین آن‌مردی‌بود که قاضی‌ابن‌عباد 
دراشبیلیه آشکار کرده بود ومی‌پنداشت که‌هشاما لموید است. این واقعه درسال۵۴۲۶/ 
۵ اتفاق افتاد. برخی از امرای طوایف او را تأپیدکرده بودنده ولی بحیی‌بن 
منذرالتجیبی به‌این درو غ‌گردن ننهاد. پسرشمنذر ین یحبی نیز از پدرپیروی می کرد. 
جون مردم سرمنذر را برعصا دیدند حیران شدند و ازبیم زبانشان بسته شد. قاتل در 
حال نزد قاضی و اعیان کس فرستاد. آنان به‌قصر آمدند و قاتل را دیدند برسرمقتول 
خویش نشسته وب منذرغرقه درخون در کناري افتاده است. عبداللهبن حکیم گفت 
که این‌کار را در راه اصلاح حال عسوم مردم کرده است.آنگاه سلیمان‌بن‌هود را 
دعوت کرد که به‌عکومت نشیند . بعضی می گویند خود را به‌عکومت نامزد کرد و 
پسرعموهایش نیزاورابهحکومت‌بر گزبدند. مردم‌هم درحالی که تصمیم به‌نابودی‌اش 
کرفته بودند نا کشت 

جون‌خبر کشته‌شدن منذربن بحی‌درهمه‌جاپیچید» دانی اواسماعرل‌بن‌زوا لنون 
صاحب طلیطله به‌سر قسطه‌شتافت تاکاررا تداركك کند. درسرقسطه هر ج ومر ج برپاشد 
وبیم آنبو د که فئته همه‌جارادربر گیرد. مردم برای دستکیری‌قاتل وعقوبت او به‌تصر 
هجوم آوردند. عبدالّ‌بن‌حکیم به‌تصر تحصن جست و تصمیم گرفت از خود دفاع 
کند؛ ولی چون دید عاقیت به‌دست مهاجمان خواهد افتاد» هرچه توانست ازذخایر 
قصربر گرفت واز درعقب قصر بگر بخت وبهقلعةً روطه یکی از قلاع استو ارسرقسطه 
پناه برد . عبدالّ‌بن حکیم همة این کارها را به‌یاری چندتن از یاران خود انجام داد . 


لکیس کانطه فا بجاو ۷۷ 


به‌هنگام‌فرار» دو برادر منذر و بیضی از اعیات از جمله ابو المغیرةبن‌حزم‌را نیزدر بند 
کشیده.به گرو گان‌برد. مردم بهقصرسرقسطه حمله کردند وتاراج وویر انش نمودند و 
هر ح‌ومرج و آشوب همه‌جا را فرا گرقت. 

دراین‌هنگام مردی‌به‌میدان آم د که دست تقدیر اورابرای قمع فتنه ذخیره کرده 
بود. این‌مرد» ابو ایو ب ‌سلیمان‌بن محمد بن‌هودالجدامی بود. سلیمان‌بن محمدبن‌هود 
نیز جون ببی‌تجیب به‌يك حاندان اصیل عربی انتساب داشت . جد اعلایشان هود 
به‌اندلس داخل شد. او ازقبیله ازد بود. سلیمان‌ین‌هود به‌هنگام بروزفتنه از سرداران 
بزرگك جنگی‌در ثفراعلی بود. برشهرلارده مستولی‌شده‌وفرمانرو ای آن ابوالمطرف 
التجیبی‌را کشته بود. سپس برتطیله ازبلاد اطراف ثغرغلبه یافت. به‌هنگام قدل‌منذرین 
بحی‌التجیبی در تطیله بود. چون ازحوادث سرقسطه خبریافت شتابان به آنجا آمد. 
بعضی گویند به‌هنگام وقو ع‌حادثه درلارده مقام‌داشت و مردم‌سرا قسطه از او خو استن که 
به آ نجارود. ابن‌علدون رو ابت‌دیگرمی آوردخحلاصه آنکه‌سلیمان‌بن‌هود خودمرتکب 
جر یمه سرقسطه شده‌بود. و پادشاه مقتول منذرمعزالدو له‌نبود بلکه‌پدرش یحیی المظفر 
بود واوبود که در آن‌ایام حکومت می کرد. ابن خلدون‌تاریخ حادثه را درسال ۴۳۱ه 
می‌داند.* 

ابنالخطیب واقعةٌ قتل را مسکوت گذاشته و می گز بد مردم سرقسطه خحود بر 
یحبی‌بن‌منذرین‌بحيی شوریدند وبه‌او پشت کردند و به‌سلیمان‌بن‌هود روی آوردند 
جز اينکه این دوروایت را روایت این‌حیان مور خ معاصر اونفی می کند؛ ازاین‌دو 
ماهمین روایت را بر گزیدیم. صاحب البیان"لمفرب نیز آن‌را تأیید می‌نماید. 

درهر حال‌سلیمان‌بن‌هود بابار انش به‌سرقسطه‌شتافت ودر آغازمحرم‌سال۱ ۵۴۳/ 
بیست ودوم سپتامبر سا ۰۳۹ ۱م بر آن مستولی گردید. حال این‌استیلا به‌دعوت مردم 
سرقسطه بوده يا دراثراعمال قدرت که شق اخیر به‌نظر ارجح میآید - سلیمان‌بن 
هود زمام اموررا بی‌هیج منازعی به‌دست گرفت وبا روی‌کار آمدن اوریاست‌خاندان 


۵. ابن‌خلددن: العبر, ۰۱۶۳/۴ 

۶ ابنالخطیب: اعمال‌الاعلام, ص ۰۱۷۵ 

۷ رجوع کنید به‌روایت ابن‌حیان که به‌تفصیل‌در البیانالیغرب آمده است؛ ۸/۳ ۱-۱۷ ۱۸و نیز 
ج۳/س۱ ۲ ۲۵۲ ۰۲۲ 


۳۷۸ بار یج دو لت اسللامی در آند لی 


تجیبی بر ثغراءلی پس از بك قرن‌ونيم پایان بافت و درسرقسطه و تثغراعلی خاندان 
جدید بنی‌همود روی‌کار آمد. ابن‌الابار از میان دیگرخاندانهای طوایف تنها آنان را 
به‌شجاعت و شهامت می‌ستاید. اینان در حوادن عصرملولالطوایف بخصوص در 
حوادث ثغراعلی ومنطقةٌ شرقی اندلس نقش مهمی داشتند." 


ت‌ 
0" 
عهد بنی‌هوه 

سلیمان‌بن محمدبن‌هود در آغازمحرم سال ۵۴۳۱ بر تخت فرماترو ایی‌سرقسطه 
نشست و برسراسر ثُفراعلی بجزطرطرشه حکومت کرد. طرطوشه در دست یکی از 
غلامانءامری بود. سلیمانر! ازالقاب خحلاقت به! لمستعین باه ملقب ساختند. سلیمان 
ازهمان آغازبافوت وشدت به کار پر داعت‌و کارش‌بالا گرفت ودو لش استواری‌یافت. 
مدت حکومتش دراین‌مملکت جدید هشت سال بود. مهمترین و اقعه‌ای که در زمان 
حکومت او اتفاق افتاده جنگهای اوست باالمأمون‌بنذو النون. منطقه‌ای که میان دو 
مملکت واقع‌بود- یعنی آنقسمت از اراضی که درجنوب‌غربی سر قسطه وشمال‌شرقی 
طلیطله بود موجب نزاع و زدوخورد می‌شد. پیش از این آوردیم که بنی‌زوالنون 
خحو رشاو ندان مادری منذربن‌بحبی آعرین امرای سرفسطه از بنی‌تجیب بودند و 
سلیمان‌بن‌هود جای منذربن؛حیی راگرفته بود واین خود ءامل دیگری برای شدت 
یافتن اختلاف مبان دوخاندان بود. زدوخورد میان دوطرف نخست دروادیالحجاره 
که از اعمال طلیطله بود رخ داد . سلیمان‌بن‌هود پسر خود احمد را با سپامی‌گران 
به آنجا فرستاد وسر اسر آن‌را اشغال‌نمود. این‌حادثه درسال۵۴۳۶/ ۰۴۴ ۱م اتفاق‌افتاد. 
المأمون‌بن‌زو النون نیز باسپاه خود بیمد ومیان دو لشکر جنگهایی در گرفت که منجر 
به‌مزیمت المأمون گردید - المأمون باسپاه حود به‌طلبیره باز گشت . احمدین‌سلیمان 
درپی اوبود و اورا زیرفشارنهاده بود. المآمون هنگامی ازاین مهلکه نجات یافت که 


۸ ابن‌الاباد: الحلةالیراء. ص۲۲۴ 


فمکت و قطه تا یا دان. ۳۷۹ 


سلیمان» فرزند ودرا ازتعقیب او بازداشت. 

پیش از این در اخبار طلیطله ازحوادث این نزاع خبردادیم و بیان کردیم که 
چگونه المأمون پس ازهزیمتش» به‌فر ناندوی اول پادشاه قشتاله پناه برد واز اوباری 
خحواست وبه‌اطاعت او اعتراف نمود و چه‌سان فرناندو اورا بافرستادن لشکری‌یاری 
نمود ودراراضی‌مملکت سرقسطه دست به آشوب و ویرانی زد. دراین‌حال» سلیمان 
ابن‌هود نیزبه نوبة حود به‌پادشاه قشتاله توسل‌جست وبرای اواموال وتحفی گرانبها 
فرستاد. فر ناندو لشکر خودرا فرستاد که دراراضی‌طلیطله تاو ادی‌الحجاره و قلعة‌النهر 
(قلعهٌ‌نارس) دست به آشوب وتاراج زند. عکس العمل المأمون آن بود که‌به گارسپا 
پادشاه ناوار التجا جوید وباارسال اموال بسیار او را استمالت کند. گارسیا زمینهای 
مملکت سرقسطه را که درهمسایگی او بود مورد حمله قرار داد . پادشاه فشتاله هم 
درعوض‌باردیگر به‌اراضی‌طایطله دستبرد زد. بدین گونه این نبردویرانگرمیان‌ابن‌هود 
و ابن‌زوالنون‌چندی ادامه‌داشت. ابن‌حیانآنهار! دو امیرشوم‌وبدشگون بر ای‌مسلمانان 
مي‌شمارد که جنگشان مردم اندلس را به‌قنانآورده بود. دو پادشاه قشتاله و ناوار با 
کوشش‌تمام در افروخته نگاه‌داشتن این آتش‌تلاش‌می کردند. یکی به‌حساب ابن‌هود 
برطلیطله می‌تاعت و دیگری به‌حساب ابن‌زوالنون به‌سرقمطه. این کشمکش کشنده 
میان دوامیرمسلمان جز بهمر گث سلیمان‌بن‌هود درسال۵۴۳۸/ ۰۳۶ ۱م پایان نگرفت. 
وما قبلا دراین‌باب سخن گفتیم." 

سلیمان‌بن‌هود اند کی پیش ازم ر گث» مملکت خودرا ميان پنج‌فرز ندش تقسیم 
کرد. احمد را ولایت سرقسطه - پایتخت سملکت . داد و بوست را لارده ولب را 
ولابت وشقه ومنذر را ولایت تطیله ومحمد را ولایت قلعهٌ ایوب. اینان هر کدام در 
قلمرو خویش استقلال داشتند. ولی تقسیم مملکت به‌این شیوه‌کار درستی نبود بلکه 
سبب اختلاف و جنگهای داخلی می‌شد . احمدین‌سلیمان ملقب به‌المقتدر صاحب 
سرقسطه ازدیگر برادران آزمندتربود ومی کوشید تا آنچه را که‌آنان دردست داشتند 
از ایشان بستاند. نخست سه‌تن ازبرادران خود را به‌حیله بفریفت وبا و عدووعید بر 


٩‏ رجوع کنید به‌ابن‌عذاری : البیان‌المفرب. ۳/ص ۰۲۸۳-۲۷۷ اینالخطیب , اعمال‌الاعلام. ص 
۸ همچنین» 75 6 74 .0 111۰ ۷۰ ۱19۱.۰( :1(073, 


۲۸۰ تادیخ دولت اسلامی در اتدلس 


قلمروشان دست بافت. اینان لب صاحب وشقه ومنذرصاحب تطیله و محمد صاحب 
قلعةٌ ایوب بودند . احمد پس از گرفتن شهرهایشان ایشان‌را به‌زندان فرستاد و در 
سخت‌دلی بهجایی رسید که چشمانشان را میل کشید؛ ولی برادر دیگرش یوسف 
صاحب لارده وملقب به‌حسام‌الدو له و المظفر» رقیب او بود. او خود مردی دلیر و 
باشهامت بود و دربرابرطمع‌ورزیهای برادرسخت مقاومت ورزید وجلودسیسه‌های 
او را سد کرد. 

دراین هنگام میان دو بر ادر جنگی در گرفت. امالی ثفراعلی که دیدند احمد 
درحق برادران‌خود چه کرده وبرای‌غصب ولایاتشان مرتکب چه‌اعمال‌ناپسندی‌شده 
است؛ با اودل بد کردند. پس ندای خلع اورا دادند وبسیاری ازشهرها از تصرف‌او 
بیرون رفت و به‌دست برادرش افتاد وبرای او جزسرقسطه جایی باقی نماند . احمد 
همچنان چشم به‌راه فرصتی بودکه پیش آید و بر برادر ضريةً خود را فرود آورد و 
اين فرصت بزودی پیش آمد . از این قرار که در شهر تطیله از شهرهابی که به‌فلمرو 
بوهف‌المظفر پیوسته بود قحطی پدیدآمد . مردم فحطی‌زده ازبوست یاری طلبیدند 
واو ادالی ثغور را به‌جمع آوری طعام برای قحملی‌زدگان فر اخواند . مقدار زیادی 
فراهم آمد . یوسف دید که نمی‌تواند این طعامها را از راه سرقسطه به‌تطرله فرستد » 
زیرا ازغدر برادر درامان نبود؛ ازاین‌رو با گارسیا پادشاه ناوارمذا کره کرد و برای 
او اموالی فرستاد تااجازه دهد که این طعامها ازخالك او بکذرد و به‌تطیله رسد. کارسیا 
اجابت کرد. احمدبن‌سلیمان خبریافت ودرنهان نزد گارسیا کس‌فرستاد و دوبرابرآن 
اموال را که برادرش برای اوفرستاده بودپيشنهاد کرد تا اجازه دهد هنگام‌عبورقافلةً 
و اربار ازخاك او آن‌را غارت کند. پادشاه مسبحی‌نیز به‌این‌پيشنهاد فرومایه‌جو اب 
قبول داد و آنچه احمد اندیشیده بود بوقو عپیوست . قافلهٌ آذوقه را شمار زیادی از 
چارپایان‌و چندهزار سپامی‌بود. چونازمملکت‌تاوار درشمال شرقی تطیلهمی گذشت 
نا اه سپاهیان احمدالمقتدر که با مواقت گارسیا در جایی کمین کرده بودند» تاعت 
آوردند وبسیاری ازمردان محافظ را کشتندوم‌سیحیان اموالشان‌را غارت کردند وجز 
اند کی‌نتوانست خود را برهاند. اينو اقعة شنیم که حبر ازسرشت پلید احمدالمفتدر 
می‌داد و ازغدر و تابکاری اوحکایت داشت» سبب شد که‌کار بوستف روی به‌ضعف‌نهد 
و ده لت امد پای برجا گرد و بیم او دردلها افتد ومناطقی را که از دست داده بود 
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پازپس ستاند. ۲ 

ضریت یعدی احمدالمتتدر » استیلای او بر ُغر طر طوشه بود . طرطوشه راه 
سرقسطه به‌دربا بود اکرطر کونه را که در حدود امارت برشلوئه است استثنا کنیم . 
طرطوشه از اعمال لارده به‌شمارمی‌رفت واز عهد فتنه در دست یکی ازغلامان‌عامری 
بود. نخستین کسی که بر آن استیلا بافت و فرمان راند لبیب‌العامری بودکه مردی 
دوراندیش و نیرومند بود. منذربن‌یحی‌التجیبی کوشید تاطرطوشه را از اوبستاند. 
لبیبالعامری از مبارك صاحب بلنسیه یاری خواست . مباركد افواجی از لشکرخحود 
رابه‌یاری‌اش‌فرستاد ومنذر از آنجا دورشد. وقتی درسال۴۰۷ه مبارك رخت ازجهان 
پر بست» لبیبالعامری به‌دعوت مردم‌بلنسیه جانشین اوشد وچون باهمتای‌خودمجاهد 
راه خلاف‌در پیش گرفت‌به‌طر طوشه باز گردید ودر آ نجابماندتادرسال۱۰۴۱/۵۴۳۳م 
در گذشت. یکی‌دیگر ازغلامان‌صقلابی‌عامری‌به‌ناممقاتل و ماقب به سیف الملك‌جانشین 
اوشد. او نیز تاسال ۱۰۳۳/۸۴۴۵م که درگذشت ‏ ب رآنجا فرمان می‌راند . یکی از 
غلامان‌عامری به‌نام یعلی به‌جایش‌قرار گرفت وپساز اونوبت به‌نبیل رسید. المقتدر 
احمدبن‌هود همچنان‌به‌استیلای غلامان صفلابی یکی‌پس ازدیگری برطر طوشه‌به‌دیدة 
خشم می‌نگربست و منتظرفرصت بود تا این شهر مرزی را بمدست آورد . سر انجام 
فرصت دلخواه رابه‌دست آورده و این‌به‌هنگامی بود که طرطوشه برضدنبیل‌بشورید. 
المقندر لشکر به‌طر طوشه برد. نبیل طرطوشه را درحال» تسلیم اونمود وخود از آنجا 
بیرونآمد. بدین گونه دولت غلامان صقلابی درسال ۱۰۶۰/۵۴۵۲ به‌پایان آمد.۲ 
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بزر گترین حادئه با به‌غبارت دیگربزر گترین محنتی که درءهدالمقتدرین‌هود 
برسرمسلمانان نازل‌شدجنک نورمانها باشهر بربشتربود که‌مردم شهررا کشتار کردند 
و اعمالی مرتکب شدند که درصفحات تاریخ همانند آن ضبط نشده است. ابن‌حیان 
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کبه‌هنگام وقو ع حمله درقر طبه می‌زیسته به‌تفصیل وبابیانی درد لودوموثر آن‌واقعه 
رابه‌تحریر در آورده است.ازاین‌قرار که سپاهی از نورمانها(باچنانکه درروایات‌عریی 
آمده‌است اردمانیین) که شمارشان‌را ده‌مزار سو ار نوشته‌اند به‌سرداری گیودومونره 
در سواحل قطلونبه فرودآمد و سرزمین سرقسطه را در ناحيةٌ شمالی درنوردید و 
به‌سوی مشرق‌حر کت کرد. درباب کیفیت موقعیت وسبب حمله و سردار آنروایات 
مختلف است ؛ ولی آنجه از آن روایات مختلتفب برمي آید ابن است که در ولابت 
و رماندی‌فرانسه سالهاپیش از این حادثه» نورمانهابامو افقت‌پادشاه‌فرانسه استقر اریافته 
بودند. این نورمانهای بلاجوی به‌طلب یافتن‌غنایم‌باجمع کثیری ازسو ارآن‌فرانسوی 
از سرزهین خودقدم بیرون‌نهادند. فرمانده این‌حمله سوار کارسلحشور گیوم دومونره 
یکی از بزر گترین سواران سلحشور زمان خود بود. پیش از اين در اواسط فرن 
یازدهم‌میلادی به‌ایتالیا رفته و کرسی‌رسولی‌را خدمت کرده بود تا آنجا که به‌سرداری 
سپاه رومی وپاپی‌نایلآمده بود. اماچراگیوم دومونره به‌قطلو نیه حمله کرد؛ هنوزدر 
پردهٌ ابهام است. آنچه از بررسی‌جوانبامر به‌دست می آید این است که این حمله‌از 
آن گونه حملاتی‌بود که درزیرپوشش بك جنگ صلیبی؛ مقاصد دیگری‌چون‌بهدست 
آوردن غنایم‌جنگی و اسیران مسلمان را درهرجا که باشند پنهان داشته‌بود. تحقیقات 
امروزی ابن حصلت را در ابن سلسله‌جنگها تأیید می‌کند ومی گوید عامل اصلی این 
لشکر کشی پاپ‌الکساندر دوم بود."" روایات اسلامی صراحت دارند که این‌لشکر 
ازفر انسه آمد ووفرنگان از ار ضکبیر (یعنی‌فرانسه) باسپاهی‌بی‌شمار به‌اندلس‌راندند 
ودرمرزهای سرقسطه پرا کنده شدند.»"" اماروشن‌نیست که اینان از طریق‌جبال‌پیر نه 
به‌فطلونیه آمدند یا از دریا. در هرحال نورمانها به‌قطلونیه فرود آمدند و مملکت 
سرقسطه را زیرپی‌سپردند. آنها نخست وشقه یکی از شهرهای‌مهم‌سرقسطهرابه‌تصرف 
در آوردند. چندروزی در آنجا درنگث کردند» و لی‌چون‌حاصلی به‌دست نیاوردند از 
آنجا بیرون آمدند و راه بربشتررا پیش گرفتند. شهر بربشتر نیز از حیث اهمیت و 
استحکام کمتر از وشقه نبود. 

شهر بربشتربررساحل شعبه‌ای کوچك از شعب رود ابره ومیان دوشهرلارده و 
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وشقه‌ودرشمال‌شرقی‌سرقسطه است. بر بشتر در آن ابام یکی ازمهمتر بن‌شهرهای‌شمالی 
اسلامی بود. نورمانهابر بشتررادراوایل سالع۴۵ه/ بهارسال۱۰۶۴م محاصره کردند. 
المقتدرین‌هود برای نجات شهر در محاصره افتاده اقدامی نکرد؛ زبرا این شهر در 
قامرو بر ادرش یوسف‌المظفر بود. این برخورد المقتدر باچنین حادثه‌ای از نرس و 
فرومایگی او سرچشمه می گرفت والبته عواقب‌دردنالك آنرا نیز دید. یوسف‌المظفر 
نتوانست خود از آن دفا ع کند و شهر را به‌حال خود رها کرد. این محاصره چهل 
روزمدت گرفت‌ومسلمانان همچنان در درون شهر مستحکم خحویش پای مي‌فشر دند 
و افراد پادگان شهر پی در پی از شهر بیرون می آمدند و با دشمنان زد و خورد 
می کردند وبازمی گشتند. چون‌شهر درتنگناافتاد و حوردنی‌به‌پایان‌رسید» هر ج‌ومر ج 
ونزاعو کشمکش‌میان‌اهالی بالا گرفت. نورمانها از این‌موضو ع1 گاه‌شد ندومحاصره 
را سخت‌ت رکردندوبر جدیت خویش افزودند وپس از نبردی سهمناك؛ اولین گروههای 
لشکر دشمن که پنج‌هزارمرد جوشن پوش بودند به‌شهر در آمدند. مسلمانان‌سرسختانه 
دفا ع کردند و پانصدتن از آنان را کشتند وعاقبت‌ناجارشدند به‌قصبه و بخش‌درونی 
شهرپناه برند ونا آخرین لحظه از خود دفاع کنند. ولی‌اتفاقی افتاد که نزول‌حادئهرا 
تسریع کرد و آن اینکه آب درون‌شهر ازيك‌راه زیرزمینی که به‌رودخانه متصل بود 
تأمین می‌شد. به‌وسبلةً یکی از خائنان» نورمانها ازاین‌راز آ گاه‌شدند و صخره‌ای‌عظیم 
در آن افگندند و راه آب‌را سد کردند. تشنگی محاصره‌شد گان را از پای در آورد» 
چنانکه همه‌چون اشیاح‌مر گک‌شده‌بودند. پس‌نزد نورمانها کس‌فرستادند وبرای‌نعود 
و زن وفرزندانشان امان‌عواستند و بدان‌شرط که هیچ‌چیز از اموال خود برندارند » 
ازشهر خار ج‌شو ند؛ ولی‌نورمانها این پیشنهادرا نیذیرفتند و مردم شهرتصمیم به‌دفاع 
گرفنند ودفاعی‌دلیرانه کردند. نورمانهاچونان‌و حوش درنده‌به‌شهردر آمدندوهر کهرا 
یافتند کشتند با اسیر کردند واز آنهمه جزسردارشان ابن| لطویل وقاضی‌شان‌ابن‌عیسی 
وتنی‌چند ازاعیان رهایی نيافتند. 

روایات اسلامی, اعمال سبعانهٌنورمانهارا باشر ح وبسط بیشتری نقل کرده‌اند. 
شمار کشتگان و اسیر ان‌شهررا چهل‌هزار ۴ باپنجاه‌هرار ودررو ایتی‌دیگر صدهزارتن 


۴ لحلل‌الموکیه , ص۰۵۲ 
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نوشته‌اند. شمار کثیری از زنان تاعطش شود فرو نشانند خویشتن در آب افگندند و 
کشته‌شدند. چونمردم‌شهر درسايةّ امانی که به‌آنها داده‌بودند ازشهر ببرو نمی آمدند 
سردار لشکرمسیحی از کثرت آنان به‌وحشت افتاد که میادا تن‌و توشی گیر ند و برای 
رمایی‌خویش دست‌به‌اقدامی‌زنند؛ ازاین‌رو فرمان‌داد تیغ‌در آنان‌نهند تا ازشمارشان 
کاسته‌شود. دراین مر حله نیز شش‌هزارتن را برخاله ملاك افکندند. به‌هنگام ازدحام 
بسیاری ازپیران و کودکان جان باختند. بسیاری خودرا از دیوارها آویخته بودند تا 
زیر دست‌وپای له نشوند. قریب به هفنصدتن از جنگجویان درقلعة شهر برای دفاع 
موضع گرفته بودند؛ بیشترشان ازنشنگی هلال شدند. اما روزه‌ای بدتری در انتظار 
مسامانان بود و درآن روزها مهاجمان مرتکب اعمالی شدندکه از پست‌ترین و 
فرومایه‌ترین آدمکشان چنان اعمالی دبده نشده‌بود. 

ابن‌حیان این‌فاجعه‌را جنین وصن‌می کند: «همةٌ کسأنی که ازشهر خار ج‌شده 
بودند- پس از آنکه جماءتی‌را کشتند تا از شمارشان کم‌شود و جماعتی درازدحام 
خحلق زیر با لهشدند ومر دنب در مقابل درو ازه گردآمدند و منتظر آنکه دست‌قضا جه 
برسرشان آورد. در این‌حال ندا دادند که هر کس با زن وفرزند خود باید به‌حانه‌اش 
باز گردد. مردم باردیگر به‌هیجان آمدند و بازمجوم و ازدحام آغازشد باشدتی پشتراز 
آن‌هنگام که ازشهرخار ج می‌شدند. چون بازن وفرزندان درخانه‌مای خود استقرار 
یافتند» مشرکان به‌امر فرمانده خحویش خانه‌ها را میان خحود تقسیم کردند. هرخانه که 
به کسی تعلق می گرف تآن‌را باهرچه و هر کس که درآن بود ضبطمی‌نمود؛ آنگاه 
به‌هرطریق که خود می‌خواست با آنانرفتار می کرد. هرچه پیش‌چشم‌بود می‌ربود و 
برای تشان‌دادن دفینه‌ها صاحب‌خانه‌ر! بشدت شکنجه‌می کرد وچه‌بسا بسیاری درزیر 
شکنجه می‌مردند وراحت می‌شدند و چه بسا نمی‌مردند و آنچه می‌دیدند از مر گث 
بدتربود. نورمانها به‌تك‌توامیس سخت مولع بودند. دستهای‌مردان را می‌بستند و 
بهزنان دربرابر چشم شوهرانشانو به‌دحران دربرابرچشم پدرانشان تجاوزمی کردند 
و مريك از آنان که خود جنین نمی کردند حق خویش را به‌حشم و غلامانشان عطا 
می کردند . کافران در آن روز مرتکب زشتکاریهایی شدند که زبان از گفتنش عاجز 
است واز توصیت آن قاصر. والحول والموة له العظیم.» 

مسیحیان جمع کثیری‌را برده‌ساختند وغنایم بسیار فراچنگك آوردندبویژه از 
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زنان و کودکان. این‌حیان می‌گوبد: «سهم‌سردار سپاهشان هز ارو پانصد دوشیزه بود 
وازانواع جامه‌ها وزیورها پانصدبارشتر.» سپس‌می گوید:«چون‌سردارشان‌عواست 
از بربشتر به‌شهر خود باز گردد هزار تن اززیباترین زنان ودختران و پسران مسلمان 
انتخاب کرد تا برای کسانی که در رتبةٌ بالاتر از او بودند سوغات برد.» صاحب 
الروض الم‌طار آ ورده است که پنج‌هزارتن از زنان‌زبای‌سلمان را برگز یدند وبرای 
پادشاه قسطنطینیه فرستادند. باقوت شمارابشانرا هفت‌هزارتن نوشته است.۲ 

شاب درشمارة کشتگان واسیر ان وبرد گان مبالغتی رفته باشد» و لی درهرحال 
حکایت از اعمال وحشیانة مهاجمانندارد. خبر این فضاحت دراو ایل ماه رمضان سال 
۵۶ به‌قر طبه‌ر سیب ابن‌حیان مور خ در آن‌هنگام در آنجا می‌زیست - و درسر اسر 
اندلس شایع شد و مسلمانان از شنیدن فجایعی که بر همکیشانشان رفته بود سخت 
اندوهگین شا.ند. 

چون جنگجویان نورمان پس از کشتار مردم بربشتر و غارت اموالشان از 
آنجا بیرون آمدند » هزاروپانصد سوار و دوهزار پیاده برای نگهداری شهر باقی 
گذاشتند وبسیاری از خویشان‌وهموطنان‌خودرا به‌شهر فراخو اندند وخود با هزاران 
اسیر از زن و مرد مسلمان و مقادیر عظیمی از اموان و غنایم گوناگون بهدیار خود 
باز گردیدند. 

منوز چندماهی نگذشته‌بود که‌کاری‌معجزه آسا رخ‌داد. انعکاس فاجعة بر بشتر 
درسراسر اندلس طنین افگند و امرای اندلس را یکسره به‌هیجان آورد. مقدم برهمةً 
ایشان المقتدربن‌هود بود. او بدان‌سبب که بموقع به‌دفاع ازمردم بربشتر برنخاسته 
بود هدف تیرهای ملامت شده‌بود. المقتدر مردم‌را به‌جهاد برانگیخت و از اطراف 
بلاد اندلس جمع کثیری از متطوعهو تبر اندازان نزد او گر دآمدند و همه‌برای‌جهاد 
درراه حدا رهسپار مرز شدند. المعتمدبنعباد نیز پانصد سوار به‌یاری وي فرستاد. 
المقتدر بن‌هود با این میاه درحر کت آمد و راهی بربشتر شد . این واقعه در ماه 
جمادی‌الاول سال۲۵۷ه/ بهارسال ۱۰۶۵ بود. بربشتر را محاصره کرد. مسوحیانی 
که در درون‌شهر بودندنخست‌برای دفا ع موضع گرفنند وچون کثرت سپاه مسلمانان 


۵ الحمیری: اثروشالطار, ص۰۴۰ و نیژرجوع کنيد به معجما لبلدان یا قوت تحت‌عنوآن بر بشتر» 


۸۶ تار یخ‌دو لت‌اسلامی در اندلس 


را دیدند به‌وحشت افتادند . مسلمانان تحت حمایت تیراندازان باروی بلند شهر را 
سوراخ کردند و به‌شهر هجوم آوردند . مسیحیان نیز به‌نوبةٌ خود به‌محلهةً مسلمانان 
حمله کردند ‏ میان دو گروه نبرد در گرفت» مسیحیان منهزم شدند و بیشترشان به‌تل 
رسیدند و هرجه درشهر زن و فرزند داشتند به‌اسارت مسلمانان افتادند. در رو ایات 
آمده است که در این جنک هزار سوار وچهارهز ار پیاده از مسیحیان کشثه شدند و 
حال آنکه بیش از پنجاه‌تن از مسلمانان کشنه‌نشدند. البته اين ارقام مبالفه آمیز است. 
آری » می‌نوان حدس زد که تلفات و زيانهاي مسیحیان بسیار و تلفات و زیانهای 
مسلمانان اند بوده‌است. همچنین در روابات آمده است که پنج‌هزارتن از اسیران 
مسیحی را به‌سرقسطه بردند و نیز هزار اسب و مقداری سلاح نبرد و اموال بسیار. 
بازیس گرفتن بربشتر در هشتم ماه جمادی‌الاول سال ۸۴۵۷ بود ونه ماه از اشفال‌آن 
توسط مسیحیان می گذشت.۲۳ 

بدین گونه آن شکست جبر ان گشت و آثار آن ننگث زدوده‌شد ودلهای‌مسلمانان 
خنك گردید. براثر اين فتح بود که ابن‌هود به‌المقندر بالته ملقب گردید.۲ 


0 


درهمانوقت‌میان المقتدربن‌هود وهمسایگان مسیحی‌اش‌حوادث چندی‌اتفاق 
افتاد. مملکت سرقسطه درمیان سه‌عملکت اسپانیایی مسیحی یعنی آرا گون و ناوار و 
قشتاله بود و ازابن‌رو همواره هدف آزمندیهای مسیحیان . مسیحیان گاه بر آن جزیه 
می‌نهادند و گاه بخشی ازسرزمینش را جدا می کردند. درخلال این احوال»بنی‌هود 
برحسب اوضاع و احوالی که پیش می آمد از لشکریان مسیحی یاری می‌خو استند. 
فرناندوی اول پادشاه قشتاله در سال ۰ به‌حدود جنوب غربی سرقسطه 
(شکر کشید و دژ غرماج وبعضی دژهای دیگر را تصرف کرد. المقتدربن‌هودناچار 
شد قبول‌جزیه کند. چون فرناندودرسال ۱۰۶۵م در گذشت» پسرش سانچو به‌جایش 


۶ الحمیری: الروشا لنار . ص ۱ ۴. 
۷ ابن‌بسام. الذخیره, قسمت‌سوم( نسخه‌خطی), بر گهای ۳۶بو ۱۳۷ لف. ابن‌عذاری: البیان) لعقرب. 
۷/۳ ۷ ۲ ۰۲۲۸۲ 


هملکت سرقسطه تایایان... ۳۸۲ 


نشست. اونیز همان جربه‌ای‌را که پدر مقرر کرده‌بود دریافت می‌داشت وعلاوه‌برآن 
برای دخحالت در امور صرسطه درسال ۱۰۶۷ لشکر خود بیاورد و شهر رامحاصره 
نمود. سردار لشکر قشتاله در آن هنگام سوارکار سلحشور رودریگو دیات با السید 
الکمپادوربود که بعدها در حوادث مشرق‌اندلس تأثیر بسزابی داشت.المقندربن‌هود 
مجبورشد مقادیر بسیاری‌زروسيم و گوهرهای گرانبها وجامه‌های فاخر بر ایش بفر ستد 
و جزيهةٌ مقرر را ادا کند و چندتن را نرد اوبه گرو گان نهد وبدین کو نه آدفتنه را دفع 
نماید ۱ 

دره‌واقعی که رابطةٌ اوباهمسایگان مسیحی‌اش خوب بود دربرنامه‌های‌نظامی 
خود ازآنان باری‌می‌جست و گاه برضد یکی از دیکری مدد می گرفت. مثلا" درسال 
۳ که رامیروی اول پادشاه آرا گون به‌سرزمینهای‌سرقسطه حمله کرد» المقتدراز 
فرناندو پادشاه فشتاله باری خو است - او نیز پسر خود سانچو را با لشکری روانه 
داشت. میانندو گروه در بای‌باروی‌جرادوس‌نبردی‌در گرفت.در آن‌نبرد رامیروشکست 
خورد وبهقتل رسید. رودریگو دباث - السید - در آن‌هنگام سردارلشکر قشتالی بود. 

چون تخت‌پادشاهی قشتاله پس از کشته‌شدن سانجو به‌بر ادرش آ لفو نسوی‌ششم 
رسید» از سرقسطه جزیه طلب نمود. در همان‌هنگام‌هم سانچو رامیرز پادشاه‌آراگون 
و ناوار جزیه می‌عواست. سانجو رامیرز تازه بر تخت پادشاهی ناوار نشسته بود . 
المقتدر بن‌هود پیش از این به‌سانچو پادشاه ناوار جزبه می‌پردانعت و در جنکت با 
برادرش یوسف المظفر صاحب لارده از سپاهیان بشکتس(ناو اریها) و قطلونیه باری 
خحواسته‌بود. مبان دو برادر مدتی زدوخورد بود تا عافبت بوسف شکست خورد و 
به‌اسارت‌افتاد. 

ما به‌نص نامه‌ای که المقندربن‌هود برای دوست خود المعتمدین‌عباد نوشته 
است دست‌يافتيم. نامه بسیار دوستانه‌است و خبر از روابط مودت آمیز آندومی‌دهد. 
دراین‌نامه‌ او را از حو ادثی کهمیان او و برادرش‌بوده ] گاه‌می‌سازد وبرادررابه‌ستمگری 
ی حسد و دوری‌گزیدن از عدل و انصان‌نکوهش می کند و می گوید که می‌خواسته 


۸ 1. این‌عذاری, البیان‌المغرب. ٩2/۳‏ ۰۲۲ همچنین: 
۰ ۱۵10.۰ :۴0۵۱ ۸۰ 8۰ 


۳۸۸ تاریخ دولت اسلامی درانهلی 


با او از روی مودت و تفاهم رفتار کند » ولی برادر همواره ابا می‌کرده تباآنجا که 
په‌جنگث با او ناچار شده و بالاخره بر او ظفریافته و لارده مقر اورا تسخیر کرده و 
اورامجبور نموده‌است کهدرقصبةٌ منتشون سکونت کند." ظاهراً حوادثی کها امقتدر 
درنامهًٌ خود به آنها اشاره می کند درسال ۱۰۷۹/۵۴۷۲ اتفاق افتاده‌است. در بعضی 
روایات قشتالی آمده‌است که المقندر پس از آنکه برقلمرو برادر استیلابافت او رادر 
قلعة روطه در بند دشید و در آنجا سه‌سال ببود تا درسال ۴۷۵« در گذشت؛ و لی آنچه 
المقتدر درنامة خود آورده درست است. ۳ 

چون اامقتدر هرچه کرد نتوانست پادشاهان مسیحی راراضی‌نگه‌دارد:عاقیت 
ناجارشد از آن سوارکار ساحشور قشتالي - که پیش ازاين اورا در زمرة سرداران 
سپاه قشتاله بافتیم- یاری‌جوید. این‌سردارالسید رودریگو دیاث د ویواربود که‌دراین 
ایام رابطه‌اش با پادشاه خود آلفو نسوی ششم تیره شده و از دربار اودوری گزیده و 
برای‌یافتن ستارة اقبال حویش به‌راه افتاده‌بود. بدین گونه روابط دوستی میانالسید 
و المقتدر استوار گردید و اونختین کس از ملولك مسلمان بود که السبدرا به‌عدمت 
گرفت. این و اقعه درسال ۱۰۸۰ اندکی پیش از مرگ المقتدربود. ۲ 

در اینجا درضمن کارهای مهم المنندر به‌استیلای او بره‌ملکت دانیه‌نیزاشارت 
می کنیم. دانیه در تصرف شوهردخترش افبالالدو لهعلی‌بود. اامقتدر درسالب۵۴۶۸/ 
۷۶ - چنانکه پیش از اين در اخبار مملکت دانیه آوردیم - دانیه را از او بستد. 
با این‌فتح بزر گث»مملکت سرقسطه‌سر اسرشرق اندلس را دربرگرفت واز پهناورترین 
ممالك‌ما ول الط و ابف گردید؛ حتی ازمجمو ع‌همة‌آنها بزر گتر شد. مملکت‌سرقطه 
وقتی به‌چنین‌قدرت و وسعتی رسید هوای دخالت درامور بلنسیه را درسرپرورانید. 

المقتدر بالله احمدین سلیمان درسال ۵۴۷۴/ ۱۰۸۱م در گذشت. سبب مر کٌثاو 
آن بودکه سکّی اوراگاز گرفت. مدت حکومتش سی‌وپنج‌سال بود. پیش ازمر گگ 
مر تکب‌همان‌خطایی شد که‌پدرشمرتکب شددبود. اونیز کشور خود رامیاندوبسرش 


18 این نامه درن-یدهٌ خطیتمارة ۴۸۸ الغزبری در کتابعانة اسکوریال, بر ثهای ۱1۹2۱1۸ 
هحفو زا است. 
۰0 این بسام:الذخبرن, قسمت سوم (نسخدخطیا. بر ۱۸ب. حمچتین: 
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مملکت سرط4 ۳ پایان... ۳۸۹ 


تقسیم کرد. سرقسطه و اعمال آن را به‌پسر بزرگتریوسف الموتمن داد ولارده ومنتشون 
و طرطوشه و دانیه را به‌پسر کوچك خود منذر سبرد. 

المقتدربن‌هود یکی از بزر گترین امرای طوایف بود . الحجاری در المسعب 
اورا عمید بنی‌هود وعظیم و کریم ايشان می‌خواند. باآنکه زند گی‌سیاسی اش آلوده 
به‌اعمال ناپسند و صفات نکوهیده‌بود عاری از برخی فضایل نبود. دربار ش که یکی 
از بزر گترین و پرشکوه‌ترین قصرهای ملوذالطو ایب بود جایگاه‌مشهورترین علما 
و دبیران‌زمان خودبود. ازجملةٌ این گروه یکی‌وزیرش ابوالمطرف‌بن الدبا غ ووزیر 
و کاتب او بهودی مسلمان‌شده آبوا لفضل بن‌حسدای‌الاسلامیالسرقسطی بود وهردودر 
بلاغت و ادب ازاعلام عصربه‌شمار می آمدند. المقتدز نیزخود ازعلمای‌عصر خویش 
بود. به‌فاسفه و ریاضیات و علم قلك شوقی وافرداشت."* خود نیز کتابی درفلسفه و 
ریاضیات نوشت. قصر اوموسوم به‌فصر الجه‌فریه - منسوب به کنیةٌ او ابو جعفر - از 
بزر گترین و باشکوه‌ترین قصرهای شاهانه در آن عصر بود . در تاریخ هنر اسلامی 
به‌ردارالسرور» اشتهار دارد . دیوارهای تالار عظیم آن منفش به‌نقشهای بدیع‌زرین 
بود. آن‌را تالار زرین یا مجلس‌الذهب می‌نامید ند. 

بنا کنندة آن المقتدر در وصف این قصر کو بد: 


قصرالسرور و مجلس الذهب 

بکما بلغت نهاية الطرب 

لولم یجز ملکی خحلافکما 

کانت‌لدی كفاية الارب 

چون سرفسطه به‌دست اسپانیاییها افتاد این قصر زیبا نیز چهره دیگر گون کرد 

و در آن تصرفات و تغییر ات بسیاری روی‌داد. بسیاری از زیباییها و نقش‌ونگارهای 
عربی‌رامحو کردند. بقابای و بر انةان هنوز دروسط شهر سرقسطه به‌نام‌قصر الجعفری 
دزره؟هز(۸ 0نعداظ تا امروزباقی است. مادر علال‌دیدارمان‌ازسرقسطه آن رادیدیم. 
ازبنای اسلامی آن جز بقابایی درهمريخته ازسجد سابق جیزی برجای نمانده‌است. 
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تاریخ دو لت اسلاهی در انداس 
۳۹۰ 


المقتدر علاوه‌بر شوقی که ب‌فرا گرفتن علوم داشت ‏ ادیب وشاعر نیز بود . 
الحجاری در الیسیپ این دوییت را به‌او نسبت داده‌است: 
لست‌لدی خالقی وجیهاً 
هذامدی دهری و اعتقادی 
لو کتت وجهاً لما برانی 
فی‌عالم الکون والفساد۲ 


۳ رجوع کنید به‌الاندلسی: الیفرب فی‌جلی!امفرب (فاهره),ج ۰۴۳۷/۲ 


از آ فاد حگو هسته وو سب رن احمد الم تمن 
زا سقورط آن هدست مرابطون 


جنگ خانگی که سالهاپیش میان!حمدبن‌سلیمان لمقتدر و چهار برادرش بر 
سر تقسیم مملکت درگرفته بود » بار دیگر میان پرسف‌المتمن صاحب سرقسطه و 
برادرش حاجب منذرصاحبلارده آغاز شاه . 

هربكك از دو بر ادردراین‌نبرد انتحاری‌ازمسیحیان یاری می‌عواست. الموتمن 
ازدوست‌پدرشوهم‌سو گند او السید وسپاه مزدورش باری‌طلبید ومنذر که ازدشمنان 
سرسخت السید بود سانچو رامیرز پادشاه آراگون ورامون برنگسر امیر برشلونه را 
به‌یاری خحواست. 

نخستین جنکث درنزديك دژ المناردرحوالی‌لارده رخ داد. المتمن این‌قلعه 
را تسیر کرده و مردان جنگی در آنجا گماشته بود. چون براددش منذر حطررااحساس 
کرد سپاه خود را همراه هم‌پیمانانش چون امیربرشلونه و برخی از امرای کوچك 
فرنگان درشمال قطلونیه درحر کت آورد و آن‌قلعه را محاصره کرد. الموتمن و السید 
باقوای خود برای رهابی آن بیامدند. میان دو گروه نبرد افتاد. منذر منهزم شد و امیر 
برشلونه رامون برنگر به‌اسارت افتاد. ابنو اقمه درسال ۱۰۸۲ بود. 

دراین احوال اتفافی‌افتاد که السید روابط خودرا یکلی بادر بارسرقسطه‌فطع 


وی تاریخ دولت ابلامی در اند لی 


کرد» از این فر ار که‌حا کم قلعتُرو طه که المظفر در آن زندانی‌بود باهمدستیزندانی اش 
آهنگگ خروج نمود . نزد آ لفونسو پادشاه قشتاله کس فرستاد و ازاو یاری حواست 
و تععد کرد که قلعه را تسلیم او کند. آ لنونسو با بخشی ازساهیان خود به‌روطه راند. 
دراین‌هنگام المظفر ناگهان بمرد. حاکم قلعه از تصمیم خود باز گشت تاطرح دیگر 
ریزد. آ لفونسو جمعی از سرداران سید خود به‌رباست الفانت رامیرو امیر ناو ار را 
برای‌تحویل گرفتن‌قلعه‌فرستاد. اینان هنوزقدم‌به‌درون ننهاده بودند که بارانی از سنگث 
برسرشان باریدن گرفت و همه کشته شدند. اين و اقمه در سال ۱۰۸۲ بود. ألونسو 
باز گردید درحالی که از آتش اندوه وانتقام می‌سوخعت. 

السید دراین‌هنگام در تطیله بود. چون از این‌حادنةٌ اندوهبار آگاه شد بایاران 
خودنزد ‏ لفونسوشتافتتا تعزیتش گوید و ازاوپوزش وعفوخواهد و اجازهٌ باز گشت 
گیرد. پادشاه عفوش کرد والسید بااو به‌قشتاله رفت» ولی درنگش درقشتاله به‌درازا 
نکشید؛ زیرا آلفونسو دربارة او باردیگردچارخیااهای پیشین خودشد. السیداحساس 
حطر کرد. از قشتاله به‌سرقسطه آمد و المژتمن اورا با کشاده‌رویی ومهربانی استقبال 
کرد. پیدال می‌خواهد ازاین‌حر کت السید استدلال کند که‌او در خدماتش در دربار 
سرقسطه يك‌سپاهی مزدورنبود بلکه اين حدمات برعکس نوعی‌کار سیاسی‌بود و در 
نهان به‌سود مملکت قشتاله اقدام می کرد.! 

السید دوباره به‌شغل سابق خرد یعنی‌نبرد بادشمنان الموّتمن‌باز گردید. السید 
باردیگر همراه الموّتمن وباقوای او به‌اراضی آراگون لشکرمی‌برد ودست به کشتار 
وتاراح می‌زد. سس در آوربل‌سال۰۸۳. ۱ به‌دژ مونتشون باز گردیدو سانچو رامیرز 
پادشاه آراگون‌را ازاستیلا بردژ جرادوس ودیکر دژهای آن حدود دورساعت. منذر 
برادرالموتمن باسانچو رامیرز پیمان دوستی بست و هردو به‌چنگ‌السید درحر کت 
آمدند. دوسپاه درحوالی موریلادرنزدیکی‌طرطوشه رو باروی‌شدند. متذروهم‌پیمان 
اوشکست خوردند والسیدبر لشکر گاهشان مستولی گردید وبسیاری را نیز به‌اسارت 
گرفت. هنگامی که السید به‌سرقسطه بازمی گشت المظفر او را با شکوه‌تمام استقبال 
نود 
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کارالسید در دربارسرقسطه بالا گرفت وجای پای استوار کرد ونفوزش افزون 
گردید. چنانکه در امور سیاسی‌و نظامی‌هیچ تصمیمی بدون مشورت‌بااو گرفته نمی‌شد. 
السید بالشکر ک و چکش به‌عنوان نیرو یی به<ساب می آمد ومادر اخبارمملکت بلنسیه‌از 
مقام ممتازی که السید در دربار سرقسطه به‌دست آوزده بودسخن گفتیم و نیزبه‌حملات 
گزنده‌ای که ابن‌بسام دراین‌مورد به‌بنی‌هود می کند اشارت نمودیم" وبه پشتگرمی‌او 
بود که الموتمن را هوای تسخیرمملکت بلتسیه درسر افتاده بود وتابه‌مقصود خویش 
رسد اموالی نزد پادشاه قشتاله کسیل داشت. ودیدیم چگونه ابو بکر بن‌عبدالعزیز با 
لیافت و هوشیاری خود این برنامه را برهم‌زد و دشمنی را به‌دوستی بدل ساخت و 
دختر خودرا بهازدواج احمدالمستعین پسرالموتمن در آورد. 

فرمانروایی الم تمن بیش از چها رسال‌نپایبد. در سال,۵۴۷۸/ ۰۸۸۵ ۱عدر گذشت. 
مرگث زودرس اومانع انجام نقشه‌هایش‌شد. پسرشاحمدبه‌جای پدر نشمت و المستعین 
لب یافت. نیم‌دیگر ازمملکت سرقسطه دردرست عمش منذرباقی ماند. 

یوسف‌الموتمن آن‌قدر که ازجهت علمی مشهور است ازجهت سیاسی‌شهرت 
تدارد. او نیزمانندپدرش المقتدرازعلمای ریاضی‌بود ومنجمی ممتاز. درعلوم‌ریاضی 
رساله‌ای داردموسوم به الاستکمال." اين کتاب درقرن دو ازدهم میلادی به‌زبان‌لاتینی 
ترجمه شده است . در بارةٌ این رساله‌گفته‌اند از حیث ارزش علمی همتای اقلیدس 
و المجنطی است. متأسفانه اصل عربی‌این‌رساله به‌دست‌مانرسیده‌است. 

پس ازیو سف الم نمن پسرشاحمد معروف به‌المستعین الااصغر جانشین اوشد. 
المستعین هنوز در آغاز کاربود که باحادثه‌ای عطیر رو بروشد. آلفو نسوی ششم‌پس از 
استیلا بر طلیطله و تنظیم امور آن» درماه صفرسال ۵۴۷۸ /مادمه سال ۱۰۸۵م آهنگك 
تسخیر سرقسطه نمود و باسپاه خود راهی آن دیارشد و شهر را در محاصره‌گرفت. 
آلفُونسو سو گند حوردکه از اینجا نخواهد رفت مگرآنکه شهر را تصرف کنده با 
بمیرد . المستعین کوشید او را از این کار بازدارد و به‌ترك محاصره و ادارش نماید ؛ 
ازاین‌رو اموالی گزاف پيشنهاد کرد» و لی آلفوسونبذیرفت "بلکه عمال اودراطراف 


۲ ابن‌سام. الذخیره. قسمت سوم (نسخه خطی )۰ بر که ۸ب 
۳ این‌خلدون, : العیر, ۴/ص ۶۳ ۰1 
۴ این‌ابی‌زرع: روضالقرطاس, ص ۹۳. 


۳۳ ۰ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


شایع کردند که او برطبق احکام قر آن عمل خو اهد کرد وج آنچه شریمت مقرر کرده 
است‌هیجمالیاتی از کسی‌نمی‌ستاند و آنان یر جون‌برادرانشان درطلیطله موردالطاف 
او خواهندبود. آ لفونسومحاصر سر قسطه را ادامه داد تادراو احرتابستان‌سال ۱۰۸۶ع/ 
اوایل سال ۵۴۷۹ از فرارسیدن مرابطون خبرهایی شنید. مرابطون از آب گذشته و 
به‌اندلس در آمده‌بودند. دراین هنگام آلفونسو دست به‌فریبکاری زد وچنان نمو دکه 
هیچ نمی‌داند چه اتفاقی می‌افتد. پس‌نزدالمستعین کس فرستاد و کت جر به‌ای‌ر | که 
پيشنهاد کرده است می‌پذیرد . المستعین که از آمدن مرابطون حبر داشت پاسخ داد 
پشیزی‌نخو اهد پرداعت.* 

از این پس نبرد زلاقه‌پیش آمد. دراین نبرد لو نسودر برابرقوای متحدمرابطون 
و اندلسیهاشکست‌خورد. این شکست که درماه رجب سال ۱/۵۴۷۹ کتبر ۰۸۶ ام اتفاق 
افتاده سبب‌شد دولت قشتاله وملوك مسیحی ناتوان شوند. المستعین گاه به‌ جنگ عم 
خود منذرصاحب لارده لشکرمی‌برد ر گاه به‌جنگ پادشاه‌آراگون؛ اما درهيچيك از 
این جنگها سودی حاصل نکرد؛ حتی دربیشترمو اقع بهره‌ای جز هزیمت نداشت. 

احمدالهستعین ازاین پس‌چشه‌طمعبه‌بلنسیه دوخته بود ودراین کار باعم‌خود 
رقابت می‌ورزید. ما دراعبار بلنسیه ازبرامه‌های المستعین و کوششهایش دراین‌راه 
و حادثه‌جوییهای‌هم پی‌انش السید سخن گفتیم. دیدیم که چکو نه‌السید در آغازوانمود 
می کرد که اورا درتحقق امدافش باری خواهد کرد ولی‌راه خدعه‌پیش گرفت واو 
را فرو گذاشت. المستعین پس از آن سعی کرد برنگسرکنت برشلونه را در محاصره 
وتصرف‌بلنسیه باخود یار کند؛ ولی این اقدام نیزباشکست رویرو گردید و کار به آنجا 
کشید که السید خحود به‌تنهایی فرمانروای صحنه‌شد و اوبود که حوادث بلنسیه رازیر 
نظرداشت و منتظر فرصت بود تا بر آن مستولی گردد. وما پیش از این دراین باب 
به‌تفصیل سخن گفته‌ایم. 

هنوز احمدالمستعین‌سر گرم اینتعرضهای بی‌حاصل بود که مملکت‌سرقسطه 
ازدوسو در عطر افتاد: ازسوی‌همسایگانش درشمال و از سوی مرابطون درجنوب . 
قضایای‌شمال آن بود که‌درسال ۱۰۸۹/۵۴۸۱ع سانچو ر امیرز پادشاه آرا گون‌مونتشون 
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را مورد حمله قرارداد. احمدالمستعین ناجار شد خحرد را تحت حمابت آ لو نسو 
برد و جزیه‌ای را که از پرداعت آن سربرتافته بود ببردازد. هنوز سالی‌چند نگذشته 
بود که تهدیدات پادشاه آرا گون حطرنا کترشد؛ زیبرا فصد شهر وشقه نموده بودوابن 
دومین شهر بزر گک مملکت سرقسطه به‌شمار می آمد . پادشاهآراگون در مقابل آن» 
دژعظیمی ساخت ومسلم‌بود که می‌خو اهدبه‌هرنحوممکن آن شهر بزر گت رادرتصرف 
آورد. ظاهراً المستعین خود دریافته بود که اعتماد به‌باری مسیحیان چندان سودمند 
نخواهد بود؟ ازاین‌روبه‌سوی همکیشان‌خود یعنی‌مرابطون روی نمود. البته ازاینکه 
آنان چشم به‌سرقطه داشتند غافل نبود . احمداله‌ست‌ین برای این منظور پسر خود 
عبدالماث را نزد امیرالمسلمین بو سف‌بن‌ناشفین به‌مغرب فرستاد و برای او هدابای 
گر انبها گسیل‌داشت ودرخواست کرد که اورا در برابردست‌اندازبهای مسیحیان‌باری 
دهد و وشته را که همانند جناح دفاعی سرقسطه است ازتهء‌رض ایشان درامان دارد. 
گویا امیرالمسلمین به‌نوبهٌ خود اهمیت پاسخ مثبت بهاین دعوت‌را درك کرده بودو 
نمی‌خواست که المستعین به‌دامن مسیحیان افتد و در نهایت باآنان برضد مرابطون 
عهد دوستی‌بندد. ازسوی دیگرمی‌خواست سرقسطه‌ر: به‌عنو ان حایلی میان‌مرابطون 
ومسیحیان نگه‌دارد؛ ازاین‌رو عبدالملك‌بناحمدالمستعین‌را با گشاده‌رویی پذیراآمد 
و اورا با جلال تمام باز گردانید والمستعین را جوابی رقیق داد. آنگاه بهوالیان‌حود 
درمشرق اندلس پیام داد که مدد بفرستند. این مددشامل هز ارسوار وشش‌هزار پیاده 
ازمرابطون بود. المستءین درهمان هنگام‌بااکی از آن نداشت که ازپادشاه قشتاله هم 
باری طلبد.او نیز افو اجی از لشکرخودرا به‌سرداری کنت گارسیا اردونس که‌مملکتش 
همسایةٌ مملکت سرقسطه بود» به‌یاری اوفرستاد. 

دراین انا سانچو رامیرز وشقه‌را درمحاصرد خود داشت ومصمم بود که از 
آنجانرود تاشهررا درنصرف آورد. وشته از استوارتربن قلا ع‌تغراعلی‌بود ودربرابر 
محاصرة مسیحیان بسختی مقاومت می کرد. سانچو رامیرزناگهان درماه ژوئن سال 
9 بمرد وپسرش پدروی‌اول محاصرهرا ادامه‌داد. چند ماه گذشت و وشقه‌چون 
صخره‌ای همچنان‌مقاومت‌می کرد. محاصره‌سی‌ماه‌مدت گرفت. المستعین باسپاه‌خود 
و سپاه هم‌پیمانش به‌یاری شهر بهمحاصر ه‌افتاده رفت. پدرو محاصره را تركك گفت و 
برای روپاروبی بامسلمانان‌پیش تاخحت. در کرازه» نزدیکی دشقه میان دوسپاه نبردی 
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سخت در گرفت. المستعین بسختی شکست خورد واز مسلمانان‌شمار بسیاری‌به‌فتل 
رسیدند. درمیان کشتگان گار سیااردو نس سردار لکرقشتاله نیزو جودداشت. این و اقعه 
درهجدهم نوامبرسال 2۱۰۹۶/اواخرسال ۵۴۸۹ واقع گردید. پس‌از چندروز وشقه 
تسایم‌شد و پدرو؛ پیروزمند بامو کب‌خود به‌شهر در آمد. درحال» مسجدجامع آن را 
به کلیسا تبدیل کرد؛ سپس وشقه‌را پابتخت مملکت آرا گون گردانید.؟ 

این‌شمه‌ای از حوادث شمال‌بود. | کنون‌بنگریم که درجنوب‌چه گذشته است» 
درسال ۰۸۸/۵۴۸۱ ۱م برای باردوم امیر المسلمین یوست‌بن‌ناشفین از آب گذشت و 
به‌انداس آمد وباشر کت قوای‌اندلس به‌محاصرة دژابیط لشکر کذشیدو بر آنه‌ستولی 
شد وسپس باز گردید. بارسوم درسال۰۹۰/۸۴۸۳ ۱م به‌اندلس آمد وبرممالك‌طوایف 
درجنوب وغرب‌اندلس چون غرناطه و اشبیلیه و المربه و بطلیوس غلبه بافت. آنگاه 
برمرسیه و اوریو له مستولی شد. همه ابن فتوحات میان سالهای ۴۸۴ و۴۸۸د انجام 
گرفت. درائنای‌این امور منذرین‌هود فرمانرو ای‌لارده و دانیه درسال۵۳۸۳/ 6۱۰۹۰ 
بمرد و پسر عردسالش سلیمان مسلقب به‌سعدالدو له به‌جایش نشست . سلیمان تحت 
صرپرستی بنی:یطر بود و اینان خاندانی قوی ومتنفذ بودند. درسال ۱۰۹۲/۵۴۸۵م 
ساه‌مر ابطون به‌سرداری امیر ابن‌عايشه درحر کت آمد و دانیه و شاطبه و شقوره را 
بگرفت. ظاهراً اند کی پس از آن برطرطوشه ولارده نیزغلبه‌یافت. 

دراین‌هنگام المستعین احساس خطر کرد و روی به‌هم‌پیمان قدیم خود السید 
الکمپیادور آورد وازاو باری‌عواست. السید در آن‌ایام خود درمشرق اندلس‌قدرتی 
به‌حساب می آمد و درعین‌حال او نیز به نوبهعود ازخطرمرابطون دربیم‌بود؟ آزاین‌رو 
دعوت المستعین‌را اجابت کرد ومیان آندو پيماني تازه بسته‌شد. السید باقو ای خحود 
به‌سرقسطه رفت و بر ساحل دیگر رود لشکر گاه حویش برپا نمود ۰ در آنجا پیمان 
دیگری با پادشاهان آرا گون و ناوار بست . مقصود از بستن این پیمانهاآن بودکه 
شاید همدستانی بیابد و به‌یروی آنان دست مرابطون را از این بخش از شبه‌جزیره 
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کوتاه سازد. 

می‌دانیم که السید از آن پس به‌جنوب باز گردید وهمچنان به‌حادثه‌جوبی‌خود 
در منطفَةٌ بللسیه ادامه می‌داد :۱ درماه جمادی‌الاول سال ۸۴۸۷/ ژوئن سال ۰"۰۱«۹۴ 
برآن دست‌یافت. سپاه مرابطون چندی درنگك کرد تافرصتی به‌دست آورد و آن‌شهر 
بزرگثاسلامی را بازپس‌ستاند. عاقبت‌به‌هدف خودرسید و به‌سرداری امیر ابومحمد 
المزدلی درماه شعبان سال ۵۴۵۹۵/ ماه مه سال 2۱0۰۲ بلنسیه‌را تصرف کرد. 

حوادث شمال دراین‌روزها درتحول بود. کم کم نیات سانچو رامیرز پادشاه 
آرا گون برای تصرف مملکت سرفسطه آشکار می‌شد . سانچو محاصرة شهر وشقه 
راآغاز کرد ۳ المستعین نیز دربافته بود که به‌عهد و پیمات السید اعتماد نتو ان کرد» 
مخصوصاً از آن پس که بلنسیه را تصرف کرد و به‌محافظت و دفا ع از آن پرداعت ؛ 
ازاین‌رو به‌سوی مرابطون روی آورد وفرزند خود عبدالملك‌ر | به‌مغرب فرستاد و از 
امیر المسامین یاری طلبید ۰ دیدیم چگونه المستعین شکست خحورد و وشقه با همة 
یاریهایی که ازسوی هم‌پیمانانش دید سقوط کرد. 

احمدالمستعین از این‌هنگام دریافت که سرئو شت سرقدطه در گرو نقشه‌ها و 
تصمیمهای مرابطون است » بورژه از هنگامی که تا نزدیکیهای آن پیش آمده‌اند ؛ 
از این‌رو می کوشید تا رشتهً مودت همچنان استوار برجای بماند و از حمایت و 
یاوری ایشان بر خوردار باشد. بر ایتحققابن‌منظور باردیگر درسال۴۹۶ه پسرخود 
عبدالملك را نزد امیرالمسلمین گسیل داشت وبرای‌او مدایای‌جلیل از جمله چهارده 
صندوق ظرفهای سیمین فرستاد . امیرالمسامین دراين هنگام در قرطبه بود و آماده 
می‌شد تا فرزند خود علی‌را به‌ولایت‌عهدی خود بر گمارد . هدایا را قبول کرد و 
فرمان‌داد آن ظروف‌را به‌صورت سکه‌های مرابطی در آوردند و درشب عید اضحی 
درطبقهایی نهاده» میان‌روسای‌قوم‌نحودتقسیم کرد. عباءالملك نیزدررمجلس بیعت گیری 
حضور داشت؛ سبس به‌سرقسطه باز گردید." 

المستعین قدژی احساس امنیت کرد و تصمبم گرفت همه نیروی خود را برای 
نبرد با پادشاه آراگون و نقشه‌های تجاوز کارانهٌ او به‌کار برد . پدرو پادشاه آراگون 
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۳۹۸ تار یخ‌دو لت‌اسلاعی ددائدلی 


دراین‌اوان مرده‌بود و بر ادرش آلفونسو که بعدها به‌جنگجو شهرت یافت به‌جایش 
نشسته‌بود. و این همان کسی است که در روابات‌اسلامی به‌این‌رذمیر معروف است. 
امیری‌سلحشور وجنگجوبود. به‌دنبال از دست‌رفتن و شقه برای مملکت‌سرقسطه شهر 
مهمی جز تطیله باقی نمانده بود. آلفونسو لشکر به‌تطیله‌آورد. المستعین برای دفاع 
لشکربیرونذبرد. ميان دوسپاه نبردی سخت در گرفت. این نبرد درنزدیکی شهری بود 
موسوم به‌بلتیره (و ائترا) . مسلمانان #کست خوردند و المستعین کشته‌شد این و اقعه 
درماه ر جب‌سال ۵۰۳ه/ژانوية سال۰ ۱۱ ام اتفاق‌افتاد." 

پس ازمر گک المستعین پسرشعبدالملك ملقب به‌عمادالدوله به‌جای‌او نشست. 
مردم‌سر قسطه به‌شر ط آنکه بامسیحیان پیمان نبندد و آنان را از لشکر خود بیرون کند» 
بااو بیعت کردند. عبدالملك نیز قول داد که چنان کندء ولی به‌وعدةٌ خود وفا ننمود. 
حوادث بسرعت فرآمی زنمیة وطالع مرابطون پیوسته او ج‌می گرفت. مخصوصاً از 
آن‌هنگام که به‌سرداری امیر تمیم‌بن یو سف پن‌تاشفین در نبرد اقليش در سال۵۵۰۱/ 
۱۱۰۸ برسپاهیان قشتاله پیروز شدند» مر ابطون قدرت‌دیگریافتند. دراین نبردقوای 
قشتاله درهم شکست و انفانت‌سانچوپسرآلفونسوی ششم از زوجهٌ اندلسی او به‌نام 
زائده کشته شد . چون مردم سرقسطه دیدند امپرشان عمادالدو له به‌شرابطی که با او 
نهاده بودند گردن ننهاد و لشکر خود را از مسیحیان پاك نتمود به‌امیرالمسلمین علی 
این‌تاشفین که درمرا کش بود نامه نوشتند وعلع ابن‌هود و گرفتن سرقسطه را ازاو 
خواستند . علی‌بن‌تاشفین از فقهای حود فتوی حواست. آنها به‌وجوب چنین عملی 
فتوی‌دادند. علی‌نیز سپاه خود را به‌سرداری محمدین الحاج والی بلنسیه به‌سرقسطه 
روانه‌نمود. چون عمادالدوله خبریافت نرد امیر | لمسلمین علی بن‌تاشفین نامه نوشت 
و ازاو حواست ازاین بلیه نجاتش بخشد و مراتب مودتی را که میان پدرانشان بود 
فرایادش آورد و گفت تابه‌حال درحق‌او بدی‌نکرده وبهتر آن‌است که سرقسطه‌رابرای 
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او باقی گذارد تامیان او ومسیحیان فاصله و حایل باشد. علی از نامةٌ او به‌رقت آمد و 
به‌سردار حودنوشت که دست ازاو بدارد." و لی کار از دست‌شده‌بود؛ زیرا عمادالدو له 
چون آمدن مرابطون‌را احساس کرد بازن وفرزند و امو ال‌حود ازسرقسطه بیرون آمد 
و به‌دژاستوار روطه پناه‌برد ودر آنجا منتظر حوادن‌نشست." در روایت دیکر آمده 
است که چون ابن‌الحاج لشکر به‌سرقسطه برد » عبدالملك آمادهٌ مقاومت شد و از 
آلفونسو پادشاه آرا کون باری خواست و میان دو نشکر نبرد در گرفت و ابن‌الحاج 
منهزم گردید وبه‌قتل‌رسید.!۱ سپس مردم سرقسطه عبدالملك را بیرون کردند و عامل 
امیرالمسامین را فراخواندند و او در اواخرسال 2۵۰۳ برسرقسطه مستولی شد. در 
دوضی‌القرطامی آمده‌است که آبن الحا ج از بلنسیه به‌سر قسطه‌رفت ودرسال ۵۵۰۲ بی‌هود 
را از آنجابراند وشهررا به‌تصرف‌خویش بر آورد.۲ 

بدین گونه فرمانروایی بنی‌هود در سرقسعله پایان گرفت . حکومتشان از آن 
هنگام که درسال۴۳۰ه عمیدشان وموّسسدو لتشان سلیمان‌بن‌هود زمام فرمانروایی‌دا 
از خاندان تجیب بهدر آورد» بیش‌از هفتادسال مدت گرفت. دولت سرقسطه آخرین 
دو لنهای ملوك الطوایف بود که به‌دست مرابطون‌افتاد وتاریخ آن درسالهای آینده تا 
هنگامی که درسال ۱۱۸/۵۵۱۲ ۱ لفونسوی‌اول پادشاه آرا گون بر آن دست‌یافت با 
تاریخ‌مرابطون پیوسته‌است. دو لت‌سرفسطه یانغراعلی به‌عنو ان يك واحد سیاسی و 
نظامی مستقل ازحکومت مر کزی - اگردوران بنی‌تجیب را نیز به‌حساب آوریم - 
بیش از دوقرن برپابود. 

سقوط سرقسط‌پایان عمربنی‌هودنبود . عمادا لدو لعبد الملك‌بن احمدالمستعین 
درشهر استو ار روطه استقراریافت. این شهرمیان نهرخحالون بکی ازشاخه‌های‌جنوبی 
رودابره (ابرو) واقع شده بود. بنی‌هود این‌شهررا بر ای چنین‌روزهایی‌مهیا کرده و 
در آن استحکاماتو بناهای‌شکو همند بر آورده‌بو دند. عمادالدوله در روطه مقام گرفت 
درحالی که شاهد مبارزهُ میان مسیحیان و مر ابطلون برسر تصرف سرقسطه بود . چون 
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۳۰ تاد یج دو ات اسلاعی در|ندلس 


سرقسطه به‌دست مسیحیان افتاد » عمادالدوله حودرا تحت حمایت سرورجدید خود 
آلفونسو پادشاه آرا گون (این‌رذمیر) در آورد و دراین‌حال ببود تا درماه شعبان سال 
۱۱۳-۴ در آ نجابمرد. پسرش ابو جعف راحمدبن عبدالملك ملقب به‌سرف الدو له 
و المستنصر بالله و نیز المستمین‌بالله همجنان در روطه و سرزهينها و دژهای اطرات 
آن فرمان می‌راند تاآنگاه که آ لو نسو ریموندز پادشاه قشتاله او را مورد حمله قرار 
داد. این ] لو نسوهمان‌است که‌دررو ابات اسلامی ازاو به‌اذفو نش‌بن‌رمندو السلیعاین 
باد شده‌است. عاقبت از روطه صرف‌نظرنمود و دریکی‌از املالك در جو ارطلطله که 
به‌او اقطاع داد قناعت کرد. این واقعه در سال ۱۱۳۹/۸۵۳۴ بود."" اینجا حوادئی 
پیش آمده که درتاریخ مر ابطون‌درشهجزيرة اندلس به‌تفصیل از آن یادخواهیم کرد. 


0 


سرقسطه درعهد بنی‌هود» همانند اشبیلیه درعهد بنی‌عباد مر کز حر کت‌علمی 
و ادبی‌بود. بنی‌هود خود از حامیان علوم و آداب بودند. بعضی از ایشان در میدان 
اندیشه نبوغی داشتند» مخصوصاً ابوجعغراله‌قتدر وپسرش یوسف‌الموتمن که هردو 
از اکایر علمای عصر خود بودند و درفلسفه و ریاضی و نجوم - چنانکه یاد کردیم- 
صاحب‌نامو آوازه سرقسطه دراین‌عصر بعنی درقرن یازدهم میلادی از حیث‌مجالس 
دروس فلسفه وریاضی اشتهار حاص داشت. ازمشادیر آن دراین عصر ابوبکر محمد 
ابن الصائغ‌معروف به‌ابن باجه است که ازاعاظم‌فلاسفه وعلمای‌اسلام است. ابن باجه 
را به‌لاتینی ۸۷۵۵۵۵06 گویند. 

وی دراواخر قرن بازدهم در سرقسطه بر آمد و در آنجا درس خواند و تاعهد 
جوانی ؛ پیش از آنکه سرقسعه به‌دست اسپانيایبها بیفند در آنجا زندگی کرد و در 
رباضیات و نجوم و طبیعیات و فلسقه سر آمد همگان‌شد. علاوه‌بر آن درشعر و ادب 
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مملکت سرقطه از آغاز... ی 


نیز براعت‌یافت. چون امیرابو بکر بن ابر اهیم اللمنونی از سوی مرابطون درسر قسطه 
حکومت‌یافت. ابن‌باجه را به‌وزارت خویش بر گزید و او را از حواص‌خود نمود و 
با آنکه‌آن فیلسوف را به‌داشتن آر ای |احادی متهم کرده بودند» مورد توجه‌اش قرار 
داد. چونهرقسطه درسال ۸ به‌دست اسپانیاییها افتاد» ابن باجه از آ نجابه ابیلیه 
رات و سپس به‌شاطبه .آنگاه از اندلس راهی مغرب‌گردید و در آنجا ببود تا سال 
۱۳۸ که وفات کرد . ابن باجه نزديك به‌ببست وپنج کتاب نوشته که تنها اند کی از 
آذها به‌دست مارسیده‌است. همچنین چند قصیده شیوا ومحکم از او برجای‌مانده که 
حکایت از قوت طبم و ظرافت خیال و قدرت شاءری او دارد ۰ ابن‌باجه را همگان 
از بزر گترین متفکران وفلاسفهٌ اندلس می‌شمارند و آرا و نظربات اورا درفیلسوف 
و متفکر بزر گت ابوالو لیدین‌رشد تأثیر فراوان بوده‌است.*۲ 

در سرقسطه درایام بنی‌هود » در عهد المستعین بن‌الموتمن متفکر و فیلسوف 
سیاسیابوبکرا لطر طوشی‌ظهور کرد. او به‌طرطوشه که غرسرق-طه‌بودانتساب‌داشت. 
کتاب سردجالملوند از اوست که از حیت موضو ع و نظریات مبتکرانه یکی از کتبی 
است که حاوی‌اساس‌سیاست پادشاهی درتقکر اسلامی است. ابن‌خلدون در المقدمه 
به‌ابن کتاب‌اشاره کرده و آت‌را از کتبی که پیش از اودراین‌موضو ع نوشته‌شده‌به‌شمار 
می‌آورد." الطرطوشی کتاب خود رادرالنای‌اقامتش درمصر درایام الافضل‌شاهنشاه 
این امیرالجیوش‌تألیف کرده و در آن از آرای استاد خود ابن-<زمالقر طبی‌بهره گرفته 
است. الطرطوشی درسال ۱۱۲۶/۵۵۲۰ در اسکندریه وفات کرد. 

اوضا ع مملکت سرقسطه و احوال‌سیاسی و اجتماعی آن بسیاری ازنظریات 
سیاسی واجتماعیالطر طوشی‌را به‌او الهام کرده‌بود. يكي از آنها نظریةٌ قدرت‌دولت 
است. الطرطوشی معتقداست که فدرت دولت به‌نیروی‌نظامی آن متکی است و باید 
هر دولتی‌سپاهی ازسربازانی که‌در آخرهرماه حقوق‌ماهیانة خودرا دریافت‌می‌دارند» 
تشکیل دهد. این سپاه را سباه مزدوران می‌گفتند. ابن علدون با این نظر به‌به‌معار ضه 
برمی‌خیزد و می گوید این قاعده در باب دولتهایی که تازه تشکیل شده‌اند نمی‌تواند 
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صادق باشد ؛ زیر ا دو لتهابی می‌توانند از جنین سپاهی بهره گیرند که‌کاملا" استقرار 
یافته و دو لتمردان جای‌پای محکم کرده‌باشند.الطر طوشی دولت بنی‌هود ر اهنگامی 
درك کرد که پیرشده و به‌موالی متکی‌بود؛ سپس برای‌دفا ع از کیان خویش مزدوران 
را به‌عدمت گرفت. دولتهای طوایف نیز چنین بودند. پس از اختلال دولت اموی 
در اندلس و انةراض قدرت عرب و استبداد هر امیری درحوزة فرمانرو ابی‌خویش 
بیشتر به‌سر بازان مزدور متکی‌بودند. الطرطوشی درسر قسطه درسایةٌ دولت‌المستعين 
ابن‌مود می‌زیست. آنان نیز نتوانسته بردند قدرت نظامی خود را از هم‌نژادانشان 
بءنی عربها تأمین کنند ؛ زیرا عربها چذن سرگرم نوشخواری و رفاه شده بودند که 
سالها بود این حصیصه را از دست داده بودند و همو اره در سپاه ود از مزدوران 
استفاده می کر دند."۲ ظاهر ‏ الطر طوشی‌شدید تحت‌تأثیررمشاهدات خود در سرقسطه 
قرار گرفته‌بود؛ زیرا اینان برای حمایت از دولت خویش پی‌درپی از سپاهیان‌مزدود 
مسیحی یاری می‌خو استند و مخصوصاً در ایام السیدالکمپیادور چنین وضعی کاملا" 
رواج داشت. 

سرقسطه‌علاوه‌بر آنکه یکی از مرا کز مهم‌علوم ریاضی وفلسفی درقرن‌یازدهم 
میلادی‌بود؛ همانند دیگر پایتختهای اندلس ازمرا کز ذیرومند شعروادب نیز به‌شمار 
می‌رفت. از ادبای‌نام آوری که دراین‌عصر درسرقسطه ظهور کردند باید ازابن‌الدبا غ 
و ابن‌حسدای و ابوعمر بن القلاس نام برد . ابن‌بسام در الذخیرم شمار کثیری از این 
شاعر ان را نام برده و از رسائل اشعارشان نقل کرده است. 

سرقسطه بخصوص درمبادلة فرهنگی ومدنی میان اندلس ودو لهای‌اسپانیایی 
همسایه و دو لتهای فرنگی شمال نقش بهمی برعهده داشت وضع جغرافيايي این 
سرزمین که درنزدیکی کوههای‌پیر نه‌بود آن رابرای انجام چنین و ظیفه‌ای مهیاساخته 
بود. آ نچه‌شایان ذ کر به‌نظرمی رسد بکی‌اين است که سرقسطه جای‌فرود آمدن‌سو اران 
سلحشورمسیحی بود. ازهرنژادی که‌بودند به‌دربار بنی‌هودمی آمدند و ازخوانکرم 
آنان و دربار باشکوه و میدانهای گستردهشان بهره‌می‌گرفتند . دربار سرقسطه مر کز 


۶ رجوع کنید بها لطر‌طوشی: سراجالملوك (قاحره,۱۹۳۵) .۰۲۳۱2۲۲۹ ابن‌خلدون: المقدمه 
(بولاف). ص۱۳۰ و ۰۱۳۱ همچنین؛ 285 8 284 .م .1910 :اهقزظ ,۸ 8 


عملکن سر قعطه از آغاژ... .۳ 


اشمار قهرمانی و حماسی و غنایی شده‌بود. این شعرها در آن روز گاران دراطاراف 
قطلونیه و آراگون و ناوار منتشربود . از آنجا نیز بود که موسبقی اندلسی #مجامع 
مسیحی همسایه راه می‌یافت و در حماسه‌ها و چکامه‌های مای تأثیر می‌ گذاشت. اين 
تأثیرات به‌مرور زمان از کودهای پیرنه گذشت و بدجنوب فرانسه رسید واز آنجا در 
تمام مجامع مسیحی راه‌یافت. 

همچنین نباید ازنقش سرقسطه درمبادلات بازر گانی میان شرق وغرب‌غفات 
ورزید. مملکت‌سرقسطه بربخش بزر گی ازدریای مدیتر انه‌ودو بندر مهم آن‌طر کونه 
ووطرطوشه استیلایافته‌بود. بنابراین بخش عظيمي از کالاهای بازر گانی‌را که‌ازمشرق 
به‌اندلس و مغرب می‌آمد جلب می‌نمود؛ آ نگاه آ نهارا از راه شهرهای مرزی‌جنوبی 
فرانسه وایتالیا به‌ملل اروپایی می‌رسانید. بنی‌هود ازاین‌طریق سودهای کلان‌به‌دست 
می‌ آوردند و این غیراز باجی بود که از کالاهای بازر گانان می گرفتند و با به‌عنوان 
واسط‌تجاری صاحب حقی‌بودند. بنی‌هود بدین گونه یکی ازتوانگرترین پادشاهان 
عصر خود بودند و دربارشان پرشکوه‌ترین دربار آنروز اند لس بود. بنی‌هود اموال 
حویش راببهوده بذل و بخشش نمی کردند بلکه آن را در استخدام‌جنگجویان‌سیحی 
برای پیشبرد سیاست‌خود صرف‌می مودند» یابه‌پادشاهان متجاوز مسیحی برای دفع 
تجاوزشان باژ و ساو می‌پرداعتند؛ ازاین‌رو سالهای دراز سرقسطه از آنهمه‌جنگها و 
کشمکشهایی که دول‌دیگر طوایف را بی آرام کرده‌بود بر کنار بود ودرصلحو امنیت 





فصل ادل 
ردید آ مدن مر آبطون 
ورام دوت هز بط خی دز هت رب 


اکنون شایسته است اند کی درنگّث کنیم تابراصل و نسب مرابطون که دو لت 
بزرگدان درنیمةٌ دوم فرن پنجم‌هجری سرآسرمغرب را ازلیبی تااقیانوساطلس واز 
جنوب تاسودان دربر گرفته بود پرتوی بیفگنیم. اينان بودند که وقتی امرای‌طو ایف 
اندلس به‌بار پشان خو اند‌ند از دربا گذشتند و بهشبه‌جزبرة‌اسپانبا در آمدند تابه‌مدداسلام 
وفرزندان اسلام بشتابند. 

مرابطون ازقبیلة لمتو نه‌اند و لمتونه‌یکی از بطون صنهاجه بزر گترین قبایل‌بربر 
وبربرهاخود شاخه‌ای ازشاخه‌های قببلهة بزر گک ترزاسن: جر لمتونه» شماردیگری‌از 
قبایل‌بر برچون مسوفه ومسراته‌ومداسه و کداله ووتربکه‌و لمطه همه به‌صنغاجه‌انتساب 
دارند. بسیاری‌ازاینان درتار یخ مغرب نقشهای‌چشمگیری داشته‌اند. در بعضی‌روابات 
آمده که صنهاجه مادر بزر گث این قبایل است و نسبش به‌اعراب یمنی می‌رسد و از 
تیر ه‌های‌عبدشمس بن و ائل‌بن حمیر است.این‌روایت نیز چون‌دیگرروایات همانند آن‌در 
انساب و بطون بربرها رو ایتی‌ضعیف است ومیتنی بر قصهو اسطوره.! 


۱. رجوع‌کنید به‌این‌ایی‌زدع : روضالفرطاس» ص ۵ ۰۷ 


۳.۸ تار یخ دو ات اسلامي در اندلی 


قبیله‌لمتونه دراعصار پیش از اسلام دردل‌صحرا میان‌سیاهان و جنوب سرزمين 
مغرب می‌زیستند؛ یعنی درمنطقه‌ای که اززمان‌رومیان اقلیم «موریتانیا» نامیده‌می‌شد. 
قبیلة لمتونه به‌سبب دوری از آبادی و خوگرفتن به‌انفراد » حیاتی آميخته به‌توحش 
داشتندوقانون‌حا کم»قانونقهر و غلبه برد.غذ ایشان‌شیرو گوشت شتربود. از کشاورزی 
بی‌خبر بودند و هیچ‌میوه‌ای‌را نمی‌شناختند و نمی‌دانستندنان‌چیست و چون‌با گوشه‌ای 
از عمامةٌ حود دهانشان را می‌پوشانیدند (لثام) آنان را «ملثمین» می گفتند . بعضی 
گویند بدان‌سیب آنان‌را ملثم می‌گفتند که درعرو سیهایشان نوعی‌حجاب می‌پوشيدند 
وبعضی‌می گویند دریکی ازجنگهایشان زنانشان نیزشر کت داشتند و در کنار مردان 
درحالی که صورت خودرا پوشیده بودند می‌جنگیدند تا دشمن » ایشان را درشمار 
مردان‌به‌حساب آورد. بعضی‌می گویند در این امرازقبیله حمیر که ادعامی کردند بهآنان 
نسیت دادند» تقلید می کردند.۳ 

قبیلهٌ لمتو نه نیز چون‌دیگرةبایل بر بر کیش مجوسیت‌داشتند وبراین کیش‌بودند» 
تا آنگاه که پس از فتح‌اندلس اسلامدرمیانشان‌شیو عیافت. ازاین‌هنگام صاحب‌ریاست 
شدند و درمیانشان ملو کی پدید آمد. درایام عبدالر حمان‌الداعل» یعنی دراو اسطقرن 
دوم‌هجری‌پادشاهشان تیو لوثان‌بن‌تیکلان الصنهاجیاللمتونی بود. وی‌دردیگر نواحی 
صحرا بسط ساطه‌دادو باقبایل بت پرست همسایه‌چنگید وبه‌نشر اسلام پرداخت‌وبردیگر 
ملوك مجاور جزبه‌نهاد. وسعت مملکت او درصحرا سصاه درسه‌ماه راه بود. جون 
تبولوئان در سال ۵۲۲۲ بمرد نواده‌ا شآذربن بطین بن‌تیولوثان" به‌جایش نشست ‏ 
فرمانروایی او شصت‌وپنج سال مدت گرفت و درسال ۵۲۸۷ در گذشت. پسرش‌تمیم 
جاذشین اوشدوتا انگاه که درسال۳۰۶ه شیو خ قبایل‌صنهاجه برضد اوشورش کردند 
و کشتندش» فرماتروایی کرد.دراین‌هنگام میانشان تفر ق افتادو به چند دسته تقسیم‌شدندو 
بدو نا بنکه تحت فر مان بك ف رما رو ای‌مشتر 2 باشند صدو پیست‌سال دیگر دا گذر انیدندءتا 
آنگاه که‌امیر بو عبد الّهمحمدین تیفاو ت اللمتو نی‌مهر وف به‌تارسنادرمیانشان‌ظهور کرد. 


۲ این‌خلدون, البر. ۱/۴ ۰۱1۸ این‌ابی‌زدع: روش‌القرطاس, ص ۸ 

۳ رجوع کنید با لسالادی: الاستقصاءلاخبار دون المفرب‌الاقصی: ۹۸/۱ و ۹۹ 

۴ این‌نام در روص لقرطاس: ص ۶ ۷ آهده است » ولی ابن‌خلدون او را یاتان ضبط کرده اف 
(خ۶/ص ۱۸۲). 


یدید آمدن می ابطون و... ۳۰۹ 


گردش‌راگرفتند واورا به‌ریاست خودبر گریدند. ابوعبدالله امیری‌فاضل وپرهیز گار 
بود و مشتاق جهاد . مدت حکمش بیش از سه‌سال نبایید » زیرا دریکی ازغزواتش 
برضد قبایل سیامپوست بت‌پرست کشته شد. پس از او دامادش‌امیر بحییبن ابراهیم 
الجدالی زعیم قبیلةٌ جداله یا کداله که باقببلةلمتو نه به‌يك پدر واحد می‌رسیدند زمام 
اموررابه‌دست گرفت. امیر یحبی‌قببلةٌ صنهاجهرا درجنگ‌بادشمنانشرهبری‌می‌نمود 
تا سال ۱۰۳۵/۵۴۲۷" که دیده ازجهان فروبست. پس‌ازاو پسرش ابراهیم‌بن‌یحبی 
جای او بگرفت . ابراهیم با طایفه‌ای از زعمسای قومش به‌مشرق آمد تا فریضةً حج 
بگزارو؛ ولی‌گویا جوز زبارت کعبه مقاصددیگری‌داش:ه است؛ از آن جمله می‌دید که 
قومشجقدر واپس‌افتاده و ازنعالیم و اصول‌اسلام :هدوز ند. بحیی آمده‌بود که در کنار 
انجام فریضه طلبعلم کند. چون ازمشرق باز گردید به‌قیروان راه کج کرد. در آنجا 
اووبارانش بافقیه ابوعمران الفاسی‌شیخ‌آن روزمذهب مالکی دیدار کردند وتحت 
تأثیر وعظ وعلم اوقرار گرفتند. بحبی‌نزدشیخ ازنادانی‌قوم خود شکایت کرد و ازاو 
خحواست فقیهی از شاگردان خویش را بهمیان آنان فرستد تا به‌تعاليم صحیح اسلام 
آشنایشان گر داند. چون ابوعمران درمیان شا گردانعو ددرقیروان‌کسی‌را نیافت که 
به‌اين دعوت پاسخ‌گوید به‌یکی از شاگردانش در سوس‌الاقصی به‌نام ابومحمد 
و اجا ج‌بن‌زلوای لمطی‌نامه‌نوشت.اين اب ومحمدمردی‌فقیه و پرهیز گاربود ودر رباطی 
که برای تدربس‌ساخته شده بودجمعی‌را تعلیم می‌داد.چون بحیی‌نامهًشیخ ابوعمران 
را به‌او داد وبرای شا گردانش‌قرائت کرد یکی از آنان به‌نام‌عبد لین یاسین الجزولی 
که از حرده‌ندترین وپرهیز گارترین و عالمترین شا گردانش‌بود آن‌دعوت اجابت کرد 
عبدالله‌بن‌یاسین که به‌اندلس رفته و چندسالی در آنجا در سایهةٌ امرای طو ایف درس 
خحوانده وعلم وتجربه آموخته بود. بایحیی‌رهسپار صحر اشد. قبایل لمتونه و کداله از 
ورود اوخشنودشدند وبه‌ا کرام تمامش در آوردند." 


۵ این‌روایت این‌ابی‌زرع است (ص۷۷) دصاحب الاسعصاء نیر با او موافق است (۱/ص 16۹۹ 
ولی‌ابن‌خلدون بایان حکومت یحیی‌را سال ۵۴۴۰ ضبط رده است (۶/ص1۸۲). 

۶ این‌ابی‌زردع: روضالقرطاس, ص ۷ ۷و۸ ۷. السللاوی: الاستتهاء: ج ۱ص ۹۹و۰۵ ۱. این‌خلدون: 
العبر, ۶ص ۲ .۱٩‏ الحلل) لموشیه. ص۰۹ 


۱۰ ۳ تاریخج دو لت اسلامی‌درا ندلی 


۱ 


عبداللّهبن‌باسین فقیهی بسیار پرهیز گاربود و در تعالیم اسلام صاحب غیرت. 
گذشته ازمقامات علمی»خطیبی زبان آور بود و سختش مور و نافذ. او به‌نشرتعالیم 
اسلام‌میان بدویان‌صحرا پرداعت‌ودید گان ایشان‌را به‌تعالیم اسلامی بگشودو کارهای 
نیکو را به‌ایشان بیاموعت واز کردارهای زشت بازشان داشت. و لی این فقبه‌بر مردم 
سخت می‌گرفت و آنان را به‌زور وادار می کرد از برخحی سنتهایشان که با تعالیم 
اسلامی‌منافات داشت مانند بیش از چهارزن اختیار کردن که درمیان‌ایشان رایج‌بود و 
امثالآن» دست بردارند؛ ازاین‌رومردم از اوبرمیدند وچون سختگیریهای اورادیدند 
از او اعراض کردند. دراین‌حال عبدالّه‌ین پاسین وشاگرد ودوست باوفایش بحبی‌بن 
ایراهیم از آن بدویان جاهل دوری‌گزیدند و در جایی دور از مردم به‌زمد و عبادت 
پرداختند . هفت تن از کداله و یحبی‌بن‌عمربن تلاکا کین از رسای لمتونه به‌ایشان 
پیو ستند. ابن خلدون می گوید که عبداله‌بن‌یاسین ویار انش درجزیره‌ای در رود نیل 
به‌عبادت پرداختند. البته‌این‌سخن ابن‌خلدون دربارة رودنیل که‌درنزد مامعروف است 
راست نمی آید؛ زیرا رودنیل از صحرای‌جنوبیمغرب فاصله‌ای‌در از دارد.این‌مشکل 
چنین حل‌می‌شو د که بگو بیم مراد او رود نیجراست که در آن روز گاران ازشعب‌رود 
نیلش می‌بنداشتند ورودنیل یارودبزر گش می‌خواندند. این رود در سرزمین غربی 
سیاهان جاری بود. این‌بطو طه هم‌درسفر نامه اش هنگام سخن ازمملکت سیاهپوستان 
مالی آن‌را به‌همین نام‌نامیده است." بتابر این‌مکانی که عبدالّءین‌باسین وبارانش‌برای 
عبادت‌بر گزیدند - بنابر قول ارجح - در انحنای رود نیجر نزدیکی تنبکتو بوده و 
صاحب روضالقرطای‌نیز این‌رأی را تأیید کرده است.* 

عبداللّه ویارانش در آنجا به‌عبادت پرداختند ورباطی برای نماز و عبادت بنا 


۷ رجوع کنید په ابن‌بطوطه: رحله, (قاهره: 2۱۳۲۲ ۲/ص ۲۹۳-۲۰۱ 
۸ آین‌ابی‌زرع: روض لقرطای:. ص٩۷۷‏ 


پدید آمدن مر ابطون و... ۳۹ 


کردند. کم کم اشتهاری یافت وبسیاری ازاشر اف‌صنهاجه که به‌زهد وعبادت گرايش 
داشتند به‌او پیوستند و عبداللّه به‌تعلیم وموعظهآنان پردانعت و آنان را «المرابطون» 
نامید زیر | ملازم رباط اوشده بودند وعبدالله‌ین‌باسین آنان را احکام کتاب وسنت و 
نماز و زکات می آموخعت و امربه‌معروف و نهی‌از»نکرشان می‌نمود . او واعظی 
زبان آوربود وشوق بهشت را در دل‌آنان برمی‌انگیشت و ازعذاب آتش بیمنا کشان 
می‌ساعت و شعلهً حماسةً جهاد را درقلوبشان مشتعل می‌داشت - این‌فقیه سخنور را 
هنگامی که تلقین احکام دین می کرد و بذر ورع و خشو ع را در نفوس یاران خود 
می‌کاشت: دردل هوای دیگری بود. چون شماربار انش افزون شد - یعنی‌به‌هزارتن 
رسید - و به‌فرمانبرداری ایشان بتین کرد آنان را عملا به‌جهاد دعوت‌نمود و بیان 
اقو امشان فر ستاد ۷ ازغضب خداو ند پترسانندشان و ازبدعتها و ضلالتها منعشان کنند 
وبه‌پیروی از احکام صحیح دین وادارشان سازند. آنان نیز چنان کردند و هريك قوم 
خودرا به‌راه رشد وهدایت فراخواند و ازستهای منافی دین بازداشت؟؛ و لی‌هیج‌يك 
از افو امشان به‌سخن‌ایشان گو ش‌ند ادند. عبدالء‌بن باسین خو دبه‌تن‌نعویش نحرو ح کرد 
وشیوخ قبایل‌را موعظه نمود واز عذاب وشکنحةً ختدا بترسانید و به‌پیروی‌از احکام 
اونصیحت کرد ولی‌جزاعراضء تحدی‌حاصلی‌نیافت. دراین‌حال به‌مخالفان‌عویش 
اعلان جنگ داد. شمار پارانش روزبه‌روز افزون مي‌شد تابه‌چندهزارنفررسید. 
عبدالله ین یاسین به‌جنگ کداله لشکر برد و باسه‌مزارسپاهی برسر ابشان تانخت 
وخلق کثیری ازایشان را کشت وباقی باردیگر به‌صورت‌صحیح اسلام آوردند. اين 
واقعه درسال۸۴۳۴/ ۰۴۷ ۱ واقع شد. عبدالله‌بنیاسین سپس‌رهسپار قتال امتونه شد 
و آنان را در تنگنا انگند تاهمه به‌فرمانیرداری او اعتراف کردند و بر کتاب و صنت 
با او بیعت نمودند .آنگاه به‌جنگث قببلةً مسوقه لشکر راند .آنان نیز چون لمتونه با 
او بیعت کردند. بدین گونه قبایل صنهاجه را یکی پس‌از دبگری به‌فرمان می آورد» 
تا همه سر به‌فرمان او نهادند. از تعالیم عبد الّهبن یاسین یکی آن بود که توبه کننده را 
صدتازیانه بزنند تاپاك شود؛ سپس‌اورا قر آن و احکام‌شر ع بیاموزند. عبدالله‌بن‌باسین 
سلطثروحی‌خویشرا برقبایل‌صحرا بسطداد. اونسبت به‌یحبی‌بن ابر اهیم‌بن الکدالی 
اظهار فرمانیرداری می‌نمود ؛ولی در واقع همه شدرت را خود قبضه کرده بود ۰ 
عبداله بهجمع آوری‌اموال ازز کات وعشور وفی پرداحت واسب وسلاح گرد آورد 


۳۰۱۳ تاد یخ دو لت اسلامی دراندای 


و بیمش در دلها افتاد و کارش بالا گرفت و صیت شهرتش در سر اسر صحرا پیچید 
و مغرب و سودان را فرا گرفت - چون امیر بحبی‌بن‌اب راهیم در گذشت عبداله » 
امیر یحیی‌بن عمر بن‌تلاکا کین اللمتونی زا به‌جای اوبر گزید و امور جهاد و جنک را 
به‌اوسپرد,* 

بحیی‌بن‌عمر اللمتونی امیری پرهیز گار وزاهد بود و به‌عبدالته‌بن‌پاسین سخت 
ارادت می‌ورزید واز او اطاعت می کرد. گویند عبدالله‌بن‌یاسین روزی او را ببست 
تازیانه زده زیر ا نعود نیز با لشکریانش در جنگ شر کت کرده بود و حال آنکه‌فرمانده 
باید عو دراازمخاطرات حفظ کند وتنها بهتحربض لشکرخویش پردازد و آنان‌را دل 
دهد که زندگی فرمانده زند گی‌سپاهیان اوست ومر گذاو » نابودی ایشان. امیربحیی 
چندحمله را فرماندهی کرد وسر اسر صحرا را فنح‌نمود و به‌بلاد سیاهان لشکر برد و 
نواحی‌بسیاریرا مفتو ج ساعت. حر کت مرابطونو اعمال‌زعیه‌شان عبدالله‌بن‌یاسین 
در شهرهای مغرب انعکاس یافت . معرب در این روز گار پس از انقراض حکومت 
ادریسیان به‌چندبخش تقسیم شده بود واز اواسط فرن چهارم هجری صحنهجنگهای 
شیعه و علفای‌اموی‌قرطبه بود. درهرجا امیر نشینی پدیدآمده بود وقبایل بربر بویژه 
فبایل صنهاجه ومغر اوه وزناته بر آن اسیلایافته بودند. بزر گترین‌ممالکشان مملکت 
زیری‌بن‌عطیة‌الزناتی وپسرانش بعد ازاو بود. این‌خاندان از زمان‌المنصورء فاس و 
بیشتر اعمال شمالی‌مغرب را تا اوایل فرن‌پنجم‌دردست داشتند. بنی‌یفرن درسواحل 
سل ومتعلقات آن بودند وبنی‌شزرون از قبیلةً مفراوه» درعه وسجلماسه و اعمال آن 
را درتصرف داشتند» همچنین تا او اسط مغر ب. برغواطه درجنوب درساحل‌اقیانوس 
بودند. بنابراین سرزمین‌مغرب با این‌پراکند گی و خردلامیرنشینهایش جای‌مناسبی 
بود برای تاعت‌رتاز آزه‌ندان و شورشگران. عناصرمخالف این امیران مستبد چشم 
به‌این فوم تازه دوخته بودند که آنش‌حماسه دینی در دلهایشان زبانه می کشيد و ندای 
اصلا ح والتز اماحکام‌فر آن وسنت می‌دادند. درسال ۸۴۴۴ فتهای‌درعه وفتهای‌سجلماسه 
نامه‌های‌خودرا نزد عبد لین یاسین وامیریحیی اللمتونی‌ومشایخ مر ابطون‌فرستادند و 
ازظلم‌وجوری که دربلادشان رایج بودونیزعمل نکردن به‌احکام‌اسلام شکایت کر دند 


۱۰۱ این‌ایی‌زرع: روض‌القرطاس: ص۸۰ السلاری: استتصاه, ۱ص‎ ٩ 
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و آنان‌را برای‌رهانیدن مسلمانان ازیو غستم حکام خودفر اخو اند ند . درعه و سجلماسه 
در این ایام تحت فرمان بنیو انودین از زعمای مغراوه بودند و امیرشان مسعودین 
وانودین نام داشت. عبداله‌بن‌یاسین شیوخ مرابطون را گرد آورد و باآنان مشورت 
نمود. آنان به‌وجوب قبول دعوت وحر کت برای باری مردم آن دوشهررآًی‌دادند. 
در سال ۸۴۴۵ مرابطون سوار براسبهای خود با گروهی بزرگث از پیروان خویش 
به‌سرداری عبداله‌بن‌پاسین ویحییاللمتونی در حر کت آمدند. نخس تآهنگ درعه 
کردند و عامل آنجارا ازشهر راندند وبر آن مسئولی شدند. همچنین ازربضهای‌شهر 
به‌پذجاه‌هز ازشتر از اموال مسعودامیر آنجا دست پافتند. مسعودین‌وانودین برای‌دفع 
جنگجوبان قبام کرد ومیان دو گروه بردی سخت درگرفت. مسعود دراین نبرد کشته 
شد و بیشتر لشکریانشب4هلا کت رسیدند ومر ابطون بر لشکر گاهش دست یافتند. پس 
عازم‌سجلم‌اسه شدند. سجلماسه‌را تصرف کردندوهر که‌را ازساهیان مغراوه در آنجا 
یافتند کشتند . عبدالله‌بن‌پاسین فرمان داد هرچه منکر ات بود نابودساختند و باجهای 
جائرانه را برافگندند وخمسهارا میان مر ابطون وهتهای دوشهر تقسیم کردند و احکام 
دبن را مجری داشتند. آنگاه یکی‌از لمتونیان را امارت‌سجلماسه داد. و این نخستین 
فتح مرابطون دربلاد مغرب بود. ۲ 

در سال ۴۴۷ ۵ امیر یحیی‌بن‌عمر اللمتو نی بمرد و عبداله‌بن‌باسین برادرش 
ابوبکر بن‌عمر را به‌جای او به‌فرماندهی برگزید . . کنون برای فتح مغرب گام دوم 
برداشته‌می‌شدو آن غزو بلادسوس‌بود. درماه‌ر بیع الثانی‌سال,۴۴۸ه مرابطون به‌سوری 
جنوب غربی سرزهین مفرب به‌عزم بلاد سرس لشکر به‌جنبش آوردند . امیر ابوبکر 
مدمه سپاه خودرا به‌سرداریپسرعمش « و سف‌بن تاشفین‌اللمتونی روانه داشت‌واین 
او لین بار است که از یوست‌بن تاشفین که بعدها پادشاه بزرگ مرابطون شد خبر 
می‌شنویم. این‌سپاه از بلاد جزو له آغاز کرد؛ سپس ماسه را فتح‌نمود ؛ آنگاه به‌شهر 
تارودنت مر کز بلاد سوس راند و آنجارا بکشود. در تارودنت طایفه‌ای از شیعیان 
بودند که به‌نام مو سس آبینشان علی‌بن عبدالّه لبجلی؛ بجلیه خوانده می‌شدند - اینان 
در ایام عبدالّه‌الشیعی - او احرقرن سوم هجری - به آنجا آمده ومذهب‌خویش دواج 


۰ این‌خلدون, البر, ۶ص ۱۸۳ ۰ اینابی‌زرع ثاریذ این غزده را سال ۴۴۷ه نوشته است 
(روضالقرطاس» ص۱ ۸). تیزرجوع کدید به‌السلاوی در الاستتصاء ع۱/ص۲٩‏ ۱. 
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داده بودند. مذهبشان متضمن بسیاری از تعالیم انقلابی بود. مرابطون آنان را کشتند 
و کسان ی که باقي ماندند به‌مذهب سنت گرویدند . مرابطون بلاد سوس را زیر پی 
سپردندوبر سراسرنواحی آن مستو لی‌شدند. عبدالهبن‌یاسین ازمر ابطون‌بر آنو الیانی 
کماشتو آنان‌را به‌پیروی عدالت وسنت‌فرمان‌داد و گفت به گرفتن ز کات وعشر به‌ها 
اکتفا کنند و جزاین ازهیچ کس هیچ چیزی نستانند. 

مرابطون سپس از جبال اطلس گذشتند و آهنک بلاد مصمودیان (مصامده) 
کردندودر جیال درن پیش‌رفتند و ورده و شفشاوه و نفیس ودیگربلادمنطمةٌ جدمیوه 
را تصرف نمودند. قبایل آن ناحیه باایشان بیعت کردند ؛ سس رهسپارشهر اغمات 
شدند. این شهر دراین زمان درتصرف مغراوه بود و امیر آن لةّوطبن‌بوسف بن‌علی 
المغر اوی نام‌داشت. اغمات‌را محاصره کردند. لقوط بشدت ازشهردفا ع کرد» ولی 
مقاومت‌را بیهوده‌یافت وشب‌هنگام درپرده تاریکی خود وزن وفرزند و اطرافیانش 
فرار کردند و درحمایت بنی‌یفرن امر ای‌تادلا قرار گرفتند. عبداله‌بن یاسین و آشکرش 
مرابطون درسال۴۳۹ه اغمات‌راگرفتند. عبداللّه دوماه در آنجا درنگت کردتالشکرش 
بیاسود؛ سبس قصد بلاد بنی‌بفرن‌نمود وتادلا را موردحمله‌قرارداد و آنرا بستد واز 
بنی‌یفرن هر که در آنجا بود بکشت وبر لقوط المغراوی دست بافت و به‌فتلش آورد. 
زینب زاو دختر اسحاق النفزاوی بود و به‌زیبایی و حردمندی مشهور. امیر ابوبکر 
این عمر اللمنونی اورابه‌ز نی گرفت. عبداله‌بن‌باسین چون اموراین‌منطقه‌را انتظام داد 
به‌تامستا لشکر برد تاباقبایل برغواطه‌کرزار کند. 

این فبایل‌را همه‌مذهبی‌بود اباحی که بااحکام اسلام منافات‌داشت. این مذهب 
را مردی‌بهو دی‌الاصل به‌نام‌صا لح‌بن‌طریف البر ناطی-منسوب به‌بر ناط دژی‌از اعمال 
شذونه در اندلس - تأسیس کرده بود . صالحبن‌طر یف در اوایل قرن دوم هجری 
به‌متطقةٌ تامسنا آمد و مذهب خحود را در میان مردم‌آن ناحیه رواج داد . مردم این 
منطقه بدوی وجاهل بودند . صالح دعوی پیامبری نمود و گفت قرآن جدیدی براو 
نازل شده است و برخی از سوره‌هایش را نیز برایآنان می‌خواند و می‌گفت او 
همان‌مهدی است که بایددر آ خر الزمان حرو ج کند. نماز رامنخصر کرد به‌پنج‌ر کعت 
در روز و پنج ر کت درشب و روزه را به‌ماه رجب برد و گفت هکس هرقدر که 
زن بگبرد مباح است و از این گونه احکام . به‌مرور زمان بارانش افزون شدند. در 
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بعضی روایات آمده است که برغو اطه بقبیلة مشهور زناته انتساب‌دارد. این‌علدون 
می گوبد که‌ایشان؛ هم ازحیث موطن وهم ازحیث جوار از‌صامده‌اند. نیزمی گوید 
که برغواطه ازقبایل مختلفند که درتحت بك‌اصل واحد جای ندارند. آمیزه‌هایی از 
بر برهستند که همه‌تابع يك‌مذهیند: مذحب صالح‌بن‌طریف." صالح‌ین‌طریت برای 
خحود در آن منطقه رباست وقدرتی کسب کرده‌بود. حوزه فرمانروابی او منطقه‌تاهستا 
بود وساحل‌اقبانوس اطلس؛ شمال‌آن ازمور وجنوبش آسفی. اعقابوخوبشاوندان 
صالح پس از او به‌امارت رمیدند. مشهورترین ایشان در اواخر قرن سوم ابوغفیر 
محمدبن‌معاذینالیسع بن‌صالح‌بود که‌شو کت و قدرتی تمام‌داشت. اورادرمیان بربرها 
جنگهای مشهوری است» ونیز باملوك منرب و اندلس ازادریسیان و بنی‌امیه وشیعه 
جنگهایی کرده‌بود. يك‌بارهم بابلکین‌بن‌زیری زعیم‌صنهاجه جنگیده‌بود. این جنگ 
درسال۸ ۳۶ هنگامی که بلکین به‌مغرب اشکر آورده بود رخ‌داد. امیرشان ابومنصور 
عیسی بن ابی‌الا نصاری‌باقوم‌خود به‌مقابلةاورفت: و لی کشته‌شد و لشکرش‌منهزم گردبد 
و بالکین دست به کشتار آنان زد . سپس المنصور بن‌ابی‌عامر به‌جنگشان لشکر پرد. 
این لشکر به‌سرداری‌غلام‌او و اضح‌بود. واضح‌نیز قتل‌وغارت بسیار کرد.بنی‌بفرن هم 
با آنان‌به جنگ پرداعتند. بدین گو نه قبابل‌برغو اطه هدف‌تمر ض‌دشمنان‌بودند تا آنگاه 
که در اوایل قرن‌پنجم مرابطون ظهور کردند. 

قتال مر ابطو تب بااین‌اقوام کافر وئتی آمری‌طبیعی‌بود؛ ازاین‌رو عبدالله‌بن‌باسین 
و سردارش ابوبکراللمتونی باسپاهیان مرابط ره‌سپار سرزمین برغو اطه شدند . در 
این‌روزها امیرشان ابو حفص بن عبد النه‌بن ابی‌غفبر بن محمدبن‌معاذ بود. میان‌مر ابطون 
و برغواطیون نبرد در گرفت. در این نبرد عبدالّ‌بن‌یاسین‌الجزولی امام مرابطون و 
بنیانگذار طایئهٌ ایشان زحمه‌ای سخت برداشت که در همان روز از آن زخحمها کشته 
شد. عبداللّه پیش ازمر گک» شیو خ مرابطونر! جمع کرد و آنان‌را به‌پایداری‌درجنگت 
تحریض‌نمود و از عواقب تفرقه بیمناكگردانید و از حسدورزی در ریاست برحذر 
داشت. قتل‌آو در بیست وچپارم جمادی ال ول‌سال ۱۰۵۹/۸۴۵۱ بود. درمکانی‌موسوم 
به کریفله درنزدیکی تامسنا در گذشت. برسر قبر او بعدها مسجدی ساختند . گور او 
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هنوزبر جاست وزیارتگاه است. مرابطون درحال؛ ابو بکرین‌عمر اللمتونی رابه‌جای 
او به‌ریاست بر گزیدند » زیرا عبدال‌بن‌باسین پیش از آنکه آخرین نفش را بر آورد 
به‌او وصیت کرده‌بوو.*" 

عبداله‌بن باسین فقیهی بسیار پرهیز کار و زهدپیشه بود » ولی سخت در دین 
متعصب . در میان این قبادل ساده‌دل صحرایی مناسبتر ین کسانی را که به‌تعلیماتش 
آگردن می‌نهادند» پیدا کرده و توانسته‌بود درو جود آنها روحیه‌ای حماسی‌پدید آورد 
تا از درون صحرا به‌سرزمیتهای مفرب برسند و بربسیاری از قبایل‌بیروز گردند. اما 
عبدالّه‌بن یاسین درعین‌زهد و پرهیز به‌زذن علاقةً بسیارداشت» چنانکه درهرماه چند 
زن می‌گرفت و طلاق می‌داد و هرجا زنی زیبا سراغ می کرد به‌خو استگاری‌اش 
می‌فرستاد ؛ همچنین ازهر مالی که به‌دست می آمد ثلت آنرا برای خود می‌گرفت. 
اینها کارهابی است که مورخ‌را وادار می کند اورا به‌نوعی اندر اف‌وصف کند.۲۳ 


۷ 


می‌تو انیم بگوییم که باوفات عبد اللّ‌بن‌باسین وقیام ابو بکراللمتونی به‌جای‌او 
درمقام ریاست» دو لت لمتونیان‌یادو لت مرابطو نآغازشد. ابو بکربن‌عمرین‌تلاکاکین 
پسر وایاقطین نخستین اقدامی که کرد دفن پیکر امام‌عبداله بن‌یاسین بود؛ آنگاه نبرد 
برغواطه را پی گرفت. دیگر یروهایش نیز براو گرد آمدند و در قتال دشمن به‌جد 
درایستاد و بسیاری ازایشان‌را کشت و طرایفشان‌را پرا کنده ساعت و جمعی کثیر را 
اسیر کرد» تاهمه سر به‌فرمان نهادند و از نو مسلمان‌شدند و سنن بت‌پرستانهر ابه‌يك سو 
نهادند. هرچه امو ال و غنایم به‌دستش افتاده بود میا مرابطون تقسیم کرد و به‌شهر 
اغمات باز گردید و تاماه‌صفر سال ۱۰۶۰/۵۴۵۲ در آنجاماند؛ سپس بالشکریگران 


۳ این‌ابی‌زرع. روضالفرطظاس ۰ ص۸۴ . ابن‌خلدون تاریخ وفات عبدالهین یاسین را سال ۰ ۴۵« 
ضبط کرد است (ج۶/ص۲۰۹). 
1۳ اينابي‌زدع: روش لترطاس , ص ۰۸,۶ 


پدید آمدن مر ابطون و... ۳۷ 


از صنهاجه‌و جزو له ومصامده بیرون آمد و بلاد فاز از ومکناسه ودیگر سرزمینهایزناته 
را بگرفت.آنگاه رهسپار لواته شد. لواته در دست بنی‌یفرن بود. شهر را به‌جنگث 
گشود وویراننمود و خلق کثیری‌را در آنجا به‌قتل آورد. اينو اقعه درماهربیعالثانی 
سال ۵۴۵۲ بود. پس از این‌نبرد بهاغمات باز گر دید. 

ابو بکر چندماه دیگر در اغمات‌ماند. دراینهنگام مردی از بلادالقبله که‌پایگاه 
آنان درصحرا بود. بیامد و اورا از احتلاف مر ابطون در آنجا خبرداد و گعت میان 
لمتونه ومسوفه کشمکش در گرفته‌است. ابوبکرتر سید که‌کار بالا گیرد و قبایل برادر 
به‌جان یکدیگر افتند. و صحرا سرچشمه کار و حاستگاه‌قدرتشان بود. پس‌چنان مقرر 
داشت که نزدفومش باز گردد تا آن‌شکاف ندارك کند و بارویگروحدت کلمه‌رامیانشان 
باز گرداند . امور مغرب را به‌بسر عم حود یوسف‌بن‌تاشفین سپرد و برای آنکه زن 
زیبایش‌زینب دختر اسحاق‌النفزاوی‌را فضای‌صدر | آز ارندهد اوراطلاق‌داد وبوست 
ابن‌تاشفین او را ب‌زنی گرفت ابو بکر بوسف را به‌قنال فبیلة مفراوه و بنی‌بفرن و 
زناته‌وصیت کرد. شبو خ مرایطون نیز با این اعنیار مو افقت کردند ؛ زیرا ازمراتب 
دینداری وفضل وشجاعت وسلحشوری و دور اندبشی ودادگر ی وورع و استواری 
رأی و نفاذ امر او آ گاه‌بودند. ۲۴ 

سپاه مرابطون دراین‌هنگام به‌دوبخش تفسیم شده بود. بوسف فرماندهی يك 
بخش‌را به‌دست داشت تافتح باقی بلاد مفرب‌را به‌پایان رساتد» وابوبکر فرماندهی 
بخش دیگر را. ابویکر درماه ذوالقعدء سال 2۴۵۳/ دسامیر 2۰۶۱ با سپاه حود 
از مغرب درحر کت آمد. بلاد تادلا و سجلماسد را زیر پی سپرد و رهسپار جنوب 
شده» به‌صحرا داخل‌شد و در آنجا به‌اصلاح امور پرداخت و اختلافات میان اقوام 
را برطرف ساخت وهمه‌را باهم متحدنمود. سیس‌قوای تازه‌ای گرد آورد وباسپامی 
گران به‌بلاد سیاهاننرفت و بسیاری ازنواحی آن‌را تسخیر کرد و به‌مسافت سهماه راه 
دراراضی آن پیش‌رفت. دراین انا یووسف‌بن‌تاشفین سر اسر مغرب را فتح کرده بود 
واز آنپس» لشکرمر ابطو ننرا که‌شمارشان‌به‌چهل‌هزار رسیده‌بود به‌چهار بخش نقسیم 
کرد وچهارتن از تواناترین سرداران خود بعنی سیر بن ابی‌بکر اللمتونی » محمدین 


۴ اینابی‌زرع» ردش) هرطاس , ص ٩‏ ۷. ابن‌خلدون: البر , ج۶/ص۴ ۰۱۸ 


۳۱۸ تار بخ دولت اسلامی درانه‌لس 


تمیم| لکدالی» عمربن سلیمان‌المسوفی و مدرلدالتلکانی رابه‌فرماندهی این‌چهار اشکر 
بر گزید وهر يك‌راپنجهزارسپامی‌داد و آنانرا درمقدمهلشکرخود قرارداد وبه‌اطراف 
مغرب فرستاد و خود فرماندهی باقی سباه را به‌عهده گرفت واز پی ایشان درح رکت 
می آمد.اين لشکرهای مر ابط به‌نبر دباقبایلمخالف مخصوصاأمغر اوه وزناته وبنی‌یفرن 
روانه‌شدند وسر اسر آن متاطق را زبر پی سیردند. برخی ازقبایل مقاومت می کر دند 
تامنهزم ومغلوب می‌شدند و بعضی تسلیم‌شده» به‌اطاعت درمی آمدند. هنوزجتدماهی 
نگذشته بود که بیشتر نواحی جنوبی و میانی سرزمین مغرب به‌تصرف یوسفبن 
تاشفین در آمد. یوسف در او اخرسال ۵۴۵۴ پیروزمندانه به‌اغمات باز گردید. دراین 
هنگام کارش سخت بالا گرفته و هراسش در دلهاافتاده و آوازه‌اش درهمه‌جای‌مغرب 
پیچیده‌بود. 

بوسف‌بن‌تاشفین به‌اين اندیشه‌انتادکه شهری‌بنا کند تا مر کز لشکر یان و خر انة 
ذخایراوشود. مکان این‌شهر درناحیه‌ای درشمال اغمات معین‌شد. اين اراضی از آن 
چندتن از افراد قببلاً مصموده بود. یوسف آن زمینها را از آنان خرید و طر ح بنای 
قصر ومسجدی‌را افگند. دربنای‌مسجدء خودش نیز چون یکی از کار گران کارمی کرد. 
بنایاین‌شهر درسال۸۴۵۴/ ۰۶۲ ۱م آغاز گردید و بدین گونه شهرمشهورمرا کش زاده 
شد. مرا کش نامی بود که قبلا"بر این‌مکان اطلاق می‌شد و معنی آن به‌زبان مصموده 
«به‌شتاب بر و4 است؛ زیرا مکمن دزدان وراهزنان‌بود. بوسف مر کزمملکت خودرا 
درقلب بلاد مصامده قرارداد؛؟ زیرا اینان ازدیگر قبایل مغرب به‌شمار بیشتر وبه‌قوت 
افزو نتر بودند و اکثر سپاهیان او از اين نبایل‌بودند. علاوه بر آن این مر کز جدید 
درپناه کوه‌درن یکی‌از ساسله‌جبال اطلس واقع‌شده‌بود. بوسف پیش از آنکه‌باروهای 
شهررا بسازد دردرون خیمه‌هایی که در آنجا برپا کرده‌بود فرود آمد.آنگاه خانه‌ها و 
کاخها را بر آوردند. مردم نیز برای خود خانه‌هایی ساختند و چاههایی کندند. ولی 
بنای‌مر کش و کشیدن باروهایآن درعهد علی‌بن بو سف‌بن‌تاشفین تکمیل‌شد و اين 
امر درسال۵۲۶ه تحعّق یافت. بخشی که یوسف از شهر عظیم مرا کش بنا کرده بود 
همان بخثی است که به‌سورالحجر معرون است و تا جامع‌الکتبیین ادامه دارد و 
امروز آنجا را السجینه‌گویند. مرا کش در مدتی‌اندك بزر گترین ومهمترین‌شهرهای 
مغرب‌شد وجز دولتبنی‌مرین پایتخت همه دولتهایی‌شد که درمغرب به‌و جود آمدند 


دید آمدن مرا رطونو... ٩۹‏ ۳۱ 


و در تاریخ مغرب نقش مهمی برعهده داشت و تا به‌امروز بسیاری از جلال‌وشکوه 
پیشین خود را حفظ کرده‌است.۲ 

یوسف‌بن تاشفین در ابن‌هنگامبهًو بت‌لشکر ونگهبانان خود پرداخعت.دو هزار 
برده حرید و نیز به‌اندلس کس‌فرستاد وشمار بسیاری ازعجمان و بندگان مسیحی‌را 
به‌عدمت آورد و از آنان فوجی بس‌نیرومند برای حراست و حفاظت درباربر گزید. 
این گروه از آنپس در چند جنگث مهم شر دت جست ونام و آوازه‌یافت. پوسف‌بن 
تاشفین برای‌مخار جلشکرش بربهودبان مالباتهای گران مقرر نمود وازاین‌راه اموالی 
گزاف حاصل کرد. ۲ 

بوسف هنوز بنای مرا کش را به‌پایان نیاورده و سپاه حود انتظام نداده بود 
که عازم فتح شهر فاس پایتخت قدیم مرب و بزر گترین شهرهای آن‌ گردید ۰ سیاه 
مرابطون دراین‌هنگام سخت نیرومند شده‌بود. یوسف نیز آن را مجهز به‌تیر اندازان 
نمود و به کوس‌وعلم بیاراست. گویند شمارشان به‌صدهزارتن می‌رسید وهمه‌ازفبایل 
صذهاجه و جزوله وزناته و مصامده‌بودند. دراواحر سال ۴ بوسف برای‌فتح‌فاس 
به‌جنبش آمد. قبابل زو اغه و لمایه ولوائه و صدینه ومغرله ومدیونه وغیر آن‌با او روبرو 
شد‌ند . نبردهابی سخت در گرفت و هبةٌآن قبایل منهزم شدند و به‌شهر صدینه پناه 
بر دند. بوسف آنجا را بگشود و هزارآن‌تن را به‌فتل رسانید؛ سپس به‌فاس باز گردید 
و درقلعةٌ فازاز فرودآمد. فازاز از دژمای مقدم آن بود.آنگّاه خود آشکر به‌فاس برد. 
فررمانروای فاس معنصرالمغراوی در آنجا بود . یوسف دژهای فاس را یکی پس‌از 
دیگری‌فتح کرد؛ آنگاه‌درسال ۲۵۵« آنجا رابگشود و از لمتونه عاملی بر آن‌گماشت. 
سپس به‌بلاد غماره‌راند و بسیاری از نو احی آن رانسخیر کرد تابه‌نزدیکی‌طنجهر سید. 
در خلال ابن احوال» پسران معنصر المفراوی به‌فاس باز گردیدند؛ شهررا گشودندو 
عامل بوسف را کشتند وخود درشهر مکان‌گرفنند. بوسف مجبور شد باردیگربه‌شهر 
باز گردد ۰ پس با سپاهی گر ان به‌فاس آمد و آنجا را محاصره کرد و بهجنگ تسخیر 


۵ درباب بنای مرا کش رجوع کنیدیه ابن‌ابی‌ژرع « روش‌القرطاسء ص٩۸‏ . این‌خلدون: العبر» 
۱۸۴/۶ . اللاوی» الاستتصاء, ج [ ص۱6۷ , یا قوت‌الحموی در معجمالبلدان تحت کلمةٌ 
مرا کش. 

۶ لحللالموشیه. ص 1۳ 


۰ ۳۲ تار وه دولت‌اسلاهي در ازدا- 


نمود و بسیاری از افراد قبیلةٌ مخراوه وبنی‌یفرن را به‌قتل آورد. اين وفایع در او ایل 
سال ۰۶۹/۵۴۶۲ ۱م اتفاق افتاد. 


اکنون باید سخن در فتوحات بوسف را به‌اتمام برسانیم و بدو افعدای کد در 
زند گی‌یوسف و سرنوشت دوت مرابطون تأثیری‌بسزا داشته‌است بپردازیم و آن‌از 
این قرار است که ابو بکر بن‌عمراالمتونی پس از انتظام امور صحرا و گذز اندن‌چند 
سال در جنذّهای آن سامان از فتوحات عظیمی که نصیب پسرعمش برسف شده و 
قدرت‌شگرفی که حاصل کرده‌بود خبربافت وتصمیم گرفت‌باز گردد تا از حفیفت‌حال 
او واقف‌شود. گاه‌نیزدر حاطرش می گذشت که‌بوست ر اعزل کند وقدرت ازدسترفه 
حود را به‌عنوان امیر مرابطون ازنو به‌دست آورد . صاحب لحلل!(موضیه می گو ید 
که‌آمدن ابوبکر از صحرا به‌مفرب درسال ۵۴۶۵ وافع شد. او درمحلةً حود بیرون 
شهراغمات فرو دآمد و یار انش به‌مر اکش پایتخت جدید روی‌نهادند تا آ نجار اببینند 
و بریوسف‌سلام کنند, یوسف‌آنان را بهنعوشر و بي پدیرفت وهدابا و صلات فراو ان 
داد" ابویکرمیزان شأن ومرتبت واستقرار کاریوسف را دریافت ودانست که‌دره‌یان 
قوم خوداز نفوزی حاص بر خوردار است وهردم اورا دوست می‌دارند ودبکٌربر ای 
او امیدی به‌برانگندنش نیست ۰ اما از روایت ابن‌ابی‌زر ع و این‌خلدون ببرمی آید 
که آمدن ابو بکر به‌مغرب اند کی پیش از این بوده‌است؛ زیرازینب زو جهُیوسف‌ین 
تاشفین که دراین ملاقات نعش مهمی‌داشت درسال ۴۶۴ چشم از جهان بر بتءاست. 
خحللاصه آ نکه پوسف از آمدن ابوبکر دزیافت که‌چیزی قدرت اورا تهدید می کند. با 
زینب زوجهة خود دراین باب مشورت کرد. زینب علاودبر زیبایی زنی خردهندبودو 
دور اندیش. از آن وقت که یرسف اورا به‌زنی گرفته‌بود در کارهای بزرگّث بااو رأی 


۷ الحال‌النوشیه. ص۱۳ و 1۲ 


یدید آمدن هی آ«طوزبو... ۳۳۱ 


می‌زد و به‌رمنمودهای او و تیزهوشی و حسن سیاستش اعتماد داشت. زینب اشارت 
کرد که با ترشروبی و شدت با او دیدار کند و در عین‌اینکه برايش هدایا و طمعام و 
خلعت و چیزهایی که مناسب زند گی‌صحراست گسیل می‌دارد» قدرت وسلطه‌خویش 
نیز به‌رخ او کشد . یوسف به‌دیدار ابویکر رفت و در جایی میان اغمات و مراکش 
ملاقات صورت گرفت. ابوبکر از طرز ملاثات بوسف که دربرابر او از اسب فرود 
نیامد و همچنان سواره سلام کرد دریاف ت که به‌این آسانیها از آنچه حاصل کرده‌دست 
نخواهد کشید؛ ازاین‌رو چون نمی خواست کار به‌رقابت وجنگ کشد اورا به‌پیروی 
از عدل‌ومدارا و صیت کردو به‌صحراباز گردید. بوسف نیزهدایای بسیاریاز زروسیم 
و اسب و استر و سلاحهای زرنگار و کنیزان و جامه‌های فاخر و خواربار و چارپا 
با او همراه کرد. ابوبکر باردیگر درصحرا به‌غزو و جهاد سر گرم شد تا در یکی از 
غروانش درسال ۰۸۷/۵۴۸۰ | م کشته‌شد ,۳ 

یوسف چندسال دیگر را در به‌پاپان سانیدن فتوحات مغرب گذر انید » تا بر 
بیشتر نواحی آن سیطر و‌یافت و بافی فایل زا به‌فرمان آورد . درسال مفت وه 
می‌بینیم که‌به طنجه نزديك‌شدد و آن‌رااز دست‌فرها نروایش‌حاجب‌سکوت (یاسو اجات) 
البرغواتی گرفته‌است. سکوت دراین‌هنگام در سیته بود. او از موالی‌بنی‌حمود بود. 
در او اخر ایام ایشان حکومت سبته یافت ؛ سپس برطنجه مستولی‌شد و دراین گوشة 
دورافتاده کارش‌بالا کرفت وقبابل غماره ر ابه‌فرمان آدرد و حکومتش حدودبیست‌سال 
مدت گرفت. چون‌لشکرمرابطون به‌اين ناحبه راندند» سکوت عازم دفا ع ازملك‌خود 
شد. در ابن‌روزها پیری نودساله ولی سواری ساحشوربود. دروادی منی‌بامر ابطون 
رویاروی شد . منی در نزدیکی طنجه بود و جنکید تا کشته شد و لشکرش پراکنده 
گر دید. طنجه‌به‌دست مر ابطو ن‌افتاد. پسرشبحبی بن‌سکوت درسبته به‌جای‌اونشست. 
درسال ۵۴۷۴ یوسف لشکر به‌مقرب اوسطبرد وبرشهر وجده مستولی گردید؛ سپس 
بر تلمسان و وهران غلبه یافت. یوسف‌بن‌تاشفین همچنان می‌جنگید و پیش می‌رفت 
تا تونس رانیز فتح کرد و از آنایس بربافی سواحل مفرب و ثغور شمالی‌دست‌یافت 


۸ بن‌ابی‌زرع: روش‌الفرطاسی, ص۰۸۶ این‌خلدون: العر .ج۶/س ۴ ۱۸. السلاوی:الاستتصاء. ۲/ 
ص ۶ 1. 


وک ۱ تار بخ دو لت اسلاهي <ر | تدلس 


و امرای محلی را که در آن ایام شهرهای داخلی و مرزی را میان خود تسیم کرده 
بودند» براندانعت و سراسر اقطار مغرب را از تونس تا اقیانوس اطلس و ازدریای 
مدیترانه و تا بلاد سیامان در قبضه اقتدار آورد.۲ 

بدین گو نه دولت‌بزر گث مر ابعاون به‌و جود آمد. این‌دولت حاصل‌نبو غمردی 
توانا چون بوسف‌بن تاشفین برد و موسس آن فقیهی متعصب به‌نام عبداله‌بن‌یاسین» 
و پس از عبداله‌بن‌باسین به‌دست ابوبکر اللمتونی و سیس بوسف‌بن ناشفین‌راه کمال 
پیموده تا از يك دولت محلی به‌صورت يك کشور عظیم در آمد. 

از لابلای رو ایات‌می‌تو اندر بارةٌ این سپاهی عالیقدر اطلاعاتی به‌دست آورد. 
خحلاصه آنکه نام او ابویعقوب بوصت‌بن تاشفین‌بن ابر اهیم‌بن‌ترقوت‌بن‌وارتطین‌بن 
منصور بن‌مصالةبن امیةالحمیری الصنها جی‌اللمتو نی بود ۰ بدین‌طریق نسبت به‌حمیر 
میرساند. مادرش آزادزنی لمتونی‌بود به‌نام فاطمه دخت سیر بن‌بحبی. بوسف‌درسال 
۰ ۰ درصحر امتو لاشد؛و لی‌مار | از آغاز زندگی اواطلاعی‌در دست‌نیست. 
نخستین بار که نامش را می‌شنویم سال ۸۴۴۸ است که امیر ابو بکراللمتونی اورا فرا 
خو اند تا به‌فرماندهی اشکر مرابطون که به‌غزو مغرب می‌رود» بر گمارد. بوسف در 
آن زمان چهلوهشت‌سال ازعمرش رفته‌بود. ازاین هنگام است که اعمال وفتز‌حات 
عظیم پی‌درپی او در تاریخ‌ضبط می‌شود. روایات‌حاکی است که او مردی‌پرهیز گاد 
و زمدپیشه‌بود ودر سادگی و فروتنی روز گار می گذراند وبا آنکه کشوری پهناور و 
عمتی بی‌حساب نصییش شده بود همچنان زاهدانه می‌ز بست . در تمام عمر پشمینه 
می‌پوشید و جز آن نمی‌پوشید. غذایش درهمه‌حال نان‌جوین و گوشت وشیرشتربود. 
ٍوسف دلیر ودوراندیش ومهیب‌بود. همواره درتفقد از احوال بلاد خود ومرزهای 
کشور و احوال رعیت بود. لحظه‌ای ازجهاد غافل نبود. در اکتر نبردهایش پیروز 
بود. دستی بخشنده و طبعی کریم داشت. عادل و مهربان بود. مالیاتها وخراجهایی 
را که در شر ع ممنو ع شده‌بود از رعیت نمی گرفت. تنها به آنچه شریعت مقرر کرده 
بود بسنده‌می کرد:جون زکات و خمس وجریهٌادلذمه. بوسف میاندبالابود و سیه‌چرده 
و لاغراندام با چهره‌ای کم گوشت و چشمانی سیاه و مویی مجعد . وسط بینی اش 
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پدیب آمدن مرادعوت ۶ ۳۳۳ 


اند کی بر آمده‌بود و آوازی نرم داشت,** 

یوسف بن تاشفین فرمانروای بزر گترین امپرات-وری اسلامی در غرب جهان 
اسلامی‌بود. او علاوه بر ایجادامپر اتوری بزر گ مغر که از تونس تااقیانوس‌اطلس 
از يك‌سو و ازدریای مدیتر انه تا بلاد سیاهان گسترده بود» پس‌ازپیروزی درنبرد 
زلاقه برسپاه‌اسپانیایمسیحی- که از آن سخن‌خواهیم گفت- توانست ملوالطوایف 
اندلس را بر اندازد و دولت مرابطون را برسراسر اسیانیای مسلمان نیز بسط دهد. 
بدین گونه امپرانوری او دربای مدیترانه ر! درنوردبد و از سرقسطه در شمال‌شرقی 
اسپانیا تاشنتر ین و اشبونه درقلب پرتفال را ز برفرمان گرفت. 

بوسف‌بن تاشفین‌را در آغاز کارش‌امیرخطاب می کردند. چون مفرب‌را شود 
وحدود مملکتش بسط یافت بعضی ازشیو خ مرابطون خواستند اورا عنوان خلافت 
دهند. «وسف سر بر تافت و به‌همین که اورا امیرالمساحین و ناصر الدین بخو انند اکتفا 
کرد. آنگاه در سال ۴۶۶د فرمانی صادر کرد که همه اورا امیرالمسلمین بخوانند."۲ 
دراو اخر ایام حکومتش فقها نصیحتش کردند که نزد خلیفه کس فرستد واز اونشور 
فرمانروایی ستاند تا اطاعت او بر مردم و اجب باشد. بوسف نزدخلیفه المستغلهر بالله 
عباسی به‌بغداد کس فرستاد با هدابای جلیل ونامه‌ای حاکی ازفتوحات و پیروزیهای 
خود واز او منشور امارت خو است. خلیفه براي او منشور امارت فرسئاد با خاعتها 


۲ 


وتشریشها :۲۳ ازدلابل ابن‌مدعا سکه‌های آو ست که به‌نام حليقة عباسی زده شده‌است:۲ 


اکتون به‌مرحلة دیکری ازز ند کانی او سف‌بن تاشفین می‌بر داز یم و آن مر حله 
دخحالت او در شبه‌جزیرة اسپا نیاست. این‌مررحله باانکُیزه جهاد در راه خدا آغاز شدء 
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۱ حلر‌الموذیه, ص۱۶ و ۰۱۷ دراین صفحات اس منشور آمده است. 
۲ ابنالاثیر, الکامل. ج۱۰ /ص ۵ ۱۴. 
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۳ ریخ دول اساژهی درانداسی 


ولی منجر به‌موج جدیدی از فتوحات مرابطون‌گردید. 

در اخبار دو مملکت اشبیلیه و بطلیوس آوردیم که‌کار امرای طوایف پس از 
پیروزیآ لفونسوی ششم پادشاه قذتاله بر طلیطله ومملکت بنی‌زو النون درسال۴۷۸د 
به کجا کشید. همه امرای طوایف تهدید به‌سوط شدند و چاره‌ای جز آن نداشتند که 
از بر ادر انشان درمغرب باری‌جوبند. این‌بود که پی‌در پی‌فرباد دادخواهی بلند کردند 
و برستبن تاشفین‌را به‌باری‌جو اندند. رو ایات دره‌قدمات این‌فر دادح و آهی‌ومو قعیت 
آن مختلف است. قول مشهور این است که ستوط طلیطله عاملاصلی آن بود ویس 
از آن بود که امرای طوابف از مرابطون باری طلبیدند ؛ و لی دلایلی در دست است 
حاکی از اينکه باری خو استن حکام اندلس از مرابطون به‌دو پاسه سال پیش از این 
بازمی کُردد.طلبطله درماه‌صغرسال۴۷۸ه/ماهمه‌سال ۸۵ ۱۰م به‌دست پادشاه‌قشتا لهافتاد؛ 
ولی می‌بینیم که فریادخحوادی انداس ازمرا کش درسال ۵۴۷۴ بر حاست. دراین‌سال 
جماعتی از مردم اندلس نزد یوسف آمدند و از تجاوز مسیحیان شکابت کردند و 
خو استند که دراین‌مهم باری‌شان کند. بوسف وعده داد که آرزو ی ایشان بر آورد.۲ 
و از آن ٍس پی‌درپی شکایات می‌رسبد . پوسف بن‌ناشفین خود در نامه‌ای که پس از 
ذبرد زلاقه نزدمعز بن‌بادیس امیر افریقیه فرستادهاست ماجرا راشر ح می‌دهد که:«چون 
به‌ما خبر رسد مسیحیان بربلاد و دژعای انداس تسلط بافته و برمردم جزبه نهاده و 
حتی به‌خانه‌های آ نان و ارد شده‌اند وبی آنکه از کسی با کی داشته باشند پیرو جوان 
را می کشند وزن و کودك را اسیرمی کنند چندبار از من خواسته شد که به‌اندلس لشکر 
برم» ولی منتظروقت مناسب بودم». ابن خلدون این رو ایت را تآید می کند و آن را 
ب‌صورت دیگرمی آوردومی گید که‌المعتمدبن عبادبه‌امیر المسلمین بوس‌بن‌باشفین 
پیام فرستاد و گفت اکنون وقت آن رسیده تا وظیفه‌ای را که درنجات اسلام برعهده 
دارد انجام دهد. نامه‌مایی نیز دراین مضمون ازعلما و اعیان و حواص مردم اند لس 
رسید . امیرالمسلمین را شوق جهماد در دل بجنبید و پسر خحود المعز را با سپاهیان 
مرابطون به‌سبته‌فر ستاد. اینان در شکی‌فر ود آمد ند و کشتیهایاین‌عباد دردریاموضح 
گرفتند و درماه ربیع‌الاخرسال ۵۳۴۷۶ پر آن تاختمد و فرمانروای‌آن یحبی‌بن‌سکوت 


۴ | لحللاابوشیه, ص ه ۲. 


پدید آهدن مر ا«طون و... ۳۳۵ 


را اسیر کردند وسپس کشتند. المعتمدین‌عباد پس ازاين پیروزی نزد امیرالمسامین 
رفت م درفاس بااودیدار کرد و اورابه‌جهاد برانگیخت وثغرجزیره‌رابه‌او و اگذاشت 
تاپایگاه جهاد او باشد. ابن‌ابی‌زر ع می‌گوند که چرن امیر المسلمین درسال۴۷۵ه 
پس ازفتح لوهران و تونس به‌مرا کش باز گردید » نامةّ المعتمدین‌عباد به‌او رسید و 
اورا ازحال اندلس و تجاوز دشمنان برشهرهای بزر گک آن خبرداد و ازاو حواست 
لشکر به‌بار بشان برد. یوسف پاسخ داد که هرگاه خداوند اورا درفنح سبته‌موفق‌سازد 
به‌اندلس خواهد آمد. سپس ازنبرد ] لو نسو درهمان‌سال درار اضی اشبیلیه و رسیدن 
قوایش به‌طریف سخن می گوید که آلفونسو چون به‌دربا رسید با اسب به‌درون آب 
رفت و گفت این پایان اندلس است که من به‌آن رسیده‌ام . چون آلفو نسو بر طلیطله 
غلبه بافت امرای اندلس همگان شکابتنامه‌ای نزدیوست فرستادند و اورا به آن‌سامان 
فر احو اندند و گفتند دست در دست او به‌جهاد دشمن حواهند رقت ۰ جون نامیه‌ها 
پی‌دربی شد بوسف پسرخود المعزرا به‌فتح سبته فرستاد . اوسبته را محاصره کرد و 
در سال ۴۷۷« آنرا بکشود. امیر المسلمین شادمان‌شد وبهسوی شمال درحر کت آمد 
تا از آب گذشته» به‌اندلس‌رود. "دراقو ال ابن‌ابی‌زر ع ازحیث تواریخ قدری تناقتض 
دبده می‌شود؛ ولی با وجود آن علت اصلی را بیان می کند و آن اين است که باری 
خحواستن‌امرای اندلس از امیرالمسلمین جندسال‌پیش ازسقوط طلبطله بوده و سقوط 
طلیطله عامل تازه‌ای بر ای انگیزش یوسف‌ین‌تاشفین بوده است. 

معلوم می‌شود انديشةٌ دعوت مرابطون برای نجات اندلس» نخستین‌بار دد 
ذهن المعتمدبن‌عباد عطور کرده است و این به‌هنگامی بود که آلفُونسو او را برای 
گرفتن جزیه تحت‌فشارقرارداده وابن‌شالیب بهودی را درسال ۵۴۷۵ برای تحصیل 
آن به‌نزدش فرستاده بود. دراین هنکام بود که این‌عباد رسولانآ لونسوراگوشمالی 
سخت داد و آلفونسوبرای گرفتن انتقام از اوبه‌مملکتش لشکر آورد رشهر داراویران 
نمود وباغها را بر کند و از اشبیلیه تاجزيرة طریف نرجنوب رازیرپی‌سپرد وما در 
احبارمملکت اشبیلیه به آن اشارت کردیم. المعتمدبن عباد که با آلفو سوپادشاه‌قشتاله 
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بمداز واقمهٌ زلاقه انحام ثرفته است. 


۳۳ تاریخ دور لت اسلا در اندلی 


یکدل‌شده بود وهم‌پیمان» اکنون به‌عوبی دریافت که مرتکب چهاشتباه سیاسی‌شددو 
چه‌سان به‌میزان غدر وخدعهٌ آن پادشاه پی‌نبرده بوده‌است. دراین‌هنگام عزم آن کرد 
که مر ابطون را به‌یاری طلبد. 

معنی این‌سخن ابن‌است که نها المعتمدبن‌عبادرا جنین اندیشه‌ای درسر افتاد. 
بدو ن‌شك‌این اندیشه و رادچاره همهامر ای‌طو ابف بود که‌خولررااحساس کرددبودند. 
همه‌ازدست تجاوزها و و بر انکربهای بادشاد قشناله آ لو نسو و حرص او به گرفتنامو ال 
ایشان به‌تام جزیه به‌جان آمده بودند ؛ اما المعتمدین‌عباد که سر همه امرای طوابف 
بود و درعین حال از تجاوز فشتاله عطر بیشتری احساس می کرد شادسته بود که در 
ابن ماجرا پیشفندم باشد. 

انديشة باری‌جوبی ازمر ابطون مخالفانی نزداشت. بعضی از امرای طوابت 
بودند که از عواقب این اقدام بیم داشتند . المعتمدینعباد بداین مخالفان می گفت : 
«شترچرانی بهتر از خولاچرانی است». مرادش آن بود که اگر در نزد ملمانان اسیر 
باشد بهتر از آن است که دردست مسیحیان, بعنی پادشاه مسیحی‌قشتا !۲۲.4 

دوسال بهد از اين» طلبطله سقوط کرد واين هشداری سخت بود. ازاین پس 
به‌و جودمرابطون شدیداً احساسرازشد: زیرا آنچه دره‌یان‌بود مسلئلهٌ مر گشوزند گی 
بود. دعوتهابی که‌پیش از این به‌صورت نامه‌نگاربهای حصوصی‌بود | کنون به‌صورت 
يك خو است عمومی در آمده بود که سراسر اندلس را در برمی کرفت وهمة امراو 
فقها در آن شر کت داشتند. المعتمدبن‌عباد و حمتایان او المتو کل‌بن‌الافطس صاحب 
بطلیوس و عبداله‌ین‌بلقین صاحب غرناطه سفیران رسمی خود را نزد امیرال‌سلمین 
فرستادند . این سفیران» ابو بکر بن عبدالهبن ادهم قاضی قرطبه و ابو اسحاق‌بن‌مقانا 
قاضی بطایوس و ابوجعفر القلیعی قاضی غرناطه و ابوبکر بن‌زیدون وزیر المعتمدین 
عباد بودند." سفرای اندلس از درنا گذشته» به‌مفرب وارد شدند و آهنگث‌مرا کش 
نمودند تا با امیرالمسامین دیدار کنند. هیأتهابی از اندلس پیش از ابن نزد او گریان 
به‌دادخو اهی‌رفته بودند. امیر نیز به‌سخنشان گوش‌سپرده و وعدة خیرداده بود. ظاهراً 
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سفیر ان رسه‌ی نیامده بودند که بی‌هیچ قبدوشرطی از امیرالمسلمین باری خواهند. 
میانشان مدذاکراتی صورت گرفت و پیمان‌نامه‌هابی ردوبدل شد . خلاصه‌آنکه 
امیرالمسلمین و امرای طو ایث به‌داری هم به‌غرو مسیحیان روند و امرای طو ایث دد 
مملکتشان ایمن از تعرفی باشند و کسی رعایای ابشان را به‌فساد تحریض ننماید. از 
سوی دبگره امیرالمسلمین برحسب رهنمود وزیر انداسی‌خود عبدالر حمان‌بن اسبط 
عراست که ثغر جزبره را به‌او و اگذارند. ابن‌عباد بپذیرفت وحا کم‌جز بره لعتی پسر 
خود بزیدالراضی را فرمان داد که جزیره را به‌مر ابعلون سپارد تا به‌صورت گرو گان 
دردست امیرالمسلمین باقی بماند.*۲ 

همچنین گفتیم که پادشاه فشتاله پس از استبلایش برطلیطله به‌المعتمدبن‌عباد 
نامه نوشت واز اوخواست بلاد حویش تسلیم کند و ازسر نوشت بدی که در انتظار 
اوست بترسانیدش . چنین نامه‌ای هم به‌المتو کل‌بن‌الافطس نوشت ۰ آندو امیر نیز 
به‌او پاسخ دادند وما دراخبار دومملکت اشبیلیه و بعالیوس از آن یاد کردبم. 


0 


بدین گونه امیرالمسلمین یوسف‌بن‌ناشفین پس از آنکه با قوم خود و با فقها 
مشورت کرد ۰ مقرر داشت که به‌دعوت فریادخراعانة مردم اندلس پاسخ دهد و 
به‌یار بشان شتابد. تردیدی‌نداریم که بووسف وقوم او را جزشوق‌جهاد هیج‌هوابی در 
سر نبود و اشکریان او» ساکنان صحراء که از فقر ربدویت سربر کرده بودند وفتی 
به‌تصد اندلس‌حر کت کردند انگیزذدیگری‌هم داشتند و آن‌دیدن اندلس‌بود ونعست 
وغنیمتی که‌از جنگ‌باه‌سیحیان به‌دست‌می آوردند. " "آدرست است که‌پ و سف‌بن تاشفین 
در آغاز قصد تصرف اندلس را نداشت» ولی بعدها نیت دیگر گون کرد واندلس را 
به‌قلمرو حویش ضمیمه نمود . یوسف سپاه خود را برای جهاد به آمنگث اندلس 
به‌حر کت در آورد. پیش از این‌سبته راتصرف کرده بود: ازاین‌رونخست به‌سبتهو ارد 
شدودر آنجا درنگت کرد تالشکر ها ازپی بکدیگر از صحرا وبلاد زاب و دیگر تواحی 


۳۹. رجوع کدید یه اهیر عبد الله: الثیبان. ص ۰۲ ۱ ۰۳ ۱. ااحلل!موسیه, ص۳۲ و۰۲۳ 
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پر ۳۲ تار بت دور لت اتامی در | نان 


هفرب برسیدند . یوسف بندرها را تعمیر کرد و ناو گان عویش را برای گذر کردن 
سپاهیانش گرد آورد. نخستین بار افراجی ازسواران به‌سرداری داودین‌عایشه ازدریا 
گذشتند ودر جزیره‌الخضراء فرود آمدند و برحسب موافقتی که کرده بودند آنجا را 
تصرف کردند. سپس لشکرهای مرابطون فو ح‌فو ج ازپی یکدیکّر از درباگذشتند تا 
کارعبور سپاهیان به‌پایان آمد. 

درنیمروز پنجشنبه نیمه ربیع‌الاول سال۳۰/۵۴۷۹ ژو نن سال ۱۰۸۶ قورمان 
پیر بادیگر باران حود ازدریا عبور کرد . چون کشتیها بادبان گشودند و امواج تنگه 
را شکافتند: نا گهان توفانی سهمگین برحاست و امواج به‌او ج رسیدند . دراین‌حال 
زعیم مرابعلون چنانکه حود <دبث کرده- بر نعاست ودروسط کشتی‌دستها به‌سوی 
آسمان برداشت و گفت: «بارخدایاءا گٌرتومی‌دانی که در این سفر دریابی خیر مسامانان 
نهفته است پس گذر از دربا را برما آسان ساز و اگرنه‌چنین است توفان را سخت‌تر 
نمای که من نتوانم کگذشت». هنوز دعایش به‌پایان نیامده بود که به‌امر خداآن درا 
آرام‌شد ومتصدنزديك گردید. حداو ند چنان‌عو است که کشتیهای‌مر ابطون به‌سلامت 
از دربا بکذرند و درسو احل جزیر د پهلو گیرند.۱" 


۰۳۱ ای ای زرد روش اافرتاس. اس ۹۳ . ووسف ب تاشفین در ناهای ددیی‌از هتم +» المع بن ءادیس 


تودده این میللت را آوردد است. 








امیرالمسل‌ین یوسف‌بن‌تاشفین در روز پنجشنبه نیمه ربیم‌الاول سال ۴۷۹ه 
7 ژوئن سال ۸۱۰۸۶ در جزیرةالخضراه فرود آمد و سپاه جرارش از هرسو گرد 
او را گرفته بود . چون قدم به‌سرزمین اندلس نهاد سجدة شکر بجای‌آورد. آنگاه 
بهاسحکامات جزیره‌پرداعت و باروها وبررجهایش را اصلا ح کرد و از میان سپاهیان 
خود برای‌آن پادگانی تر تیب‌داد؛ سپس بانیروی عظیم خویش به‌سوی اشبیلیه راند. 

المعتمدبن‌عباد پسر خود عبدالله‌را بهاستقبال او به‌جزیره‌فر ستاد و آذوق:وطعام 
تقدیم داشت و سپاهبان مرابطی‌را درطول راه تااشبیلیه میزبانی کرد وبرای این کار 
تهیةٌ بسیار دید چنانکه بوسف بسی خشنود گردید. جوث به‌اشییلیه نزديك شد المعتمد 
ابن‌عباد با وجوه اصحاب و دلیر ان لشکرش به‌استقبالش آمد. دو پادشاه یکدیگٌّر را 
در آغوش کشیدند وهريكك نسبت به‌دیگری اظهار نهایت مودت و اخلاص نمود و 
به‌در گاه خدازاری کردند که اين‌جهادي که دربیش‌د ارند همه برای‌رضای خداباشد. 
المعتمدین‌عباد به‌امیر المسلمین یوسف‌بن‌تاشفین مدایای کُران تقدیم کرد و سپاه 
از راه‌رسیده را به‌ارسال‌طعام ضیافت نمود. او ازدیدت آن لشکرءظیم و آن‌سازو بر گث 
بسیار خوشدل‌شد و یقین به‌پیروزی‌نمود. روزبعد آمیر المسلمین‌رهسپار اشبیلیه‌شد. 


۳۳۰ تاریت عوالت اساامی دداقدلی 


همهٌّلشکرش بدو پیوستند. سه‌روز دراشببلیه‌درنگ کرد. در آن‌مدت برای‌دیگرامرای 
طوایف ناهه‌نوشت وخحواست که به‌او ملحق‌شوند و درجهاد درراه‌خدا بااومشار کت 
نمایند . نخستین کس از آن میان که بداو پاسخ داد عبدالّءبن‌بلقین صاحب غرناطه و 
برادرش تمیم‌صاحبالقهبود. المعتصمبن‌صماد ح‌صاحب المر یه به‌سیب‌سالخور دی 
ونانوانی و بیم ازتجاوز مسیحیان در دژلیبط (الیدو) ازحضور پوزش خواست و در 
عوض پسرش معزالدو لهرا باافواجی ازلشکرش دوانه نمود. امیرالمسلمین با لشکر 
جر ار حود همراه با المعتمدینعباد و سپاه اشبیلبه و قرطیه درحر کت آمد و آهنگت 
بعالیوس نمود. امپربطلیوس عمرالمتو کل‌در نزدیکی بطلیوس بااو دیدار کردو آزوقه 
وعلیق تقدیم داشت و امیران و سپاهیان را ميزباني شابان نمود. امیرالمسامین چند 
روزی‌را دربطلیوس منتظررسیدن رژسا از دیگر اقطار اندلس گردید. وچون‌دانست 
که همه سر گرم دفع تجاوز مسیحیانند و از آن جمله جز عبدالته و برادرش تمیم و 
معز الدو له کس دیگری نخواهد آمد سپاهیان اندلسی دريك لشکر واحد انتظام‌یافتند 
و به‌فرماندمی المعتمدینعباد برمقدمه و لشکر مرابطون پس از آنهادر حر کت آمدند. 
سپاهیان اسلام به‌دشتی درشمال بطلیوس؛ نزديك به‌حدود پرتغال امروزی رسیدند. 
این‌دشت دريك سربالابی :1 قوربه کشیده می‌شد. در روایات عربی آذرا دشت زلاقه 
نامیدد‌اند ,۲ 

خبر پیاده‌شدن مرا بطون درشبه‌جز بره به آ لفو نسوی ششمپادشاه قشتا لدر سید. او 
دراین دنگاسرقسعهرامحاصره کرده بود واینو اقعه دراو احرژوثبه بااوایل‌اوت‌سال 
۸۶ ۱/جمادی‌الاول سال ۵۴۷۹ اتفاق‌افتاد. آ لفونسو محاصره رارها کرد و به‌شتاب 
بیامد.با آمدن او المستعین بن‌هود صاحب سرقدطه نفسی بهراحت کشید. آ لو نسو نزد 
سانچو رامیرزیادشاه آرا کون کس‌فرستاد و اورا به‌یاری خواند. سانجو نیز طرطوشه 
را درمحاصره داشت. همچنین به‌امرای آن‌سوی‌پیرنهدم نامه‌نوشت وهرچه‌توانست 
از جلیقبه و اشتوریش و بسکونیه(ناوار) سپاهی گرد آورد وسردار خود البارد‌انس 


ِ. رجوت کید بد ااحثلا نید راص ۶۳۲ ۰۳۲ الحمیر ی: ار وش)لععدار . سس ۹6-۸۷. ددت زلافه 
دا پداهاشایی ووزری‌ند گویجد و آن در سدمنز لی تیال بلایوس ات ترحاب چپ رودچر یر 


دینی از شدای یی وادییا ور 


نرد زلاقه ۳۳۱ 


را بالشکرش از بلنسیه فراخواند. سیل جنگجویان داوطلب از جنوب‌فرانسه وایتالیا 
به‌سوی او روان گردید . آلفونسو آهنگک آن داشت که با دشمنان خود در سرزمین 
ایشان رویرو گردد تا اراض ی کشور او به‌هنگام هزیعت ویران نگردد. سرداری این 
سپا‌را خود به‌عهده گرفت و برای روبارویی بامسلسانان به‌سوی جنوب در حر کت 
آمد. آ لفونسو به‌برتری قوای‌خود؛ هم ازحیث شمار نفرات و هم از حیث اسلحه و 
سازو بر کث نيرد و قدرت رزمی یقین داشت » ولی درراه که می آمد خحبری از سپاه 
اسلام نشنید.۲ 

سیاهیان مسیحی درمکانی درسه‌میلی اشکر گاه مسامین متوقف گردیدند. میان 
دولشکر شعبةٌ رود وادی‌یانه که به‌سوی‌شمل به‌طرف رود تاجه می‌رفت فاصله بود. 
نهر تاجه‌را امروز ژریرو می گویند.] لفونسر سردار سپاه‌خود البارهانس را برمقدمه 
روان داشت. لشکر او بیشتر از سپاهیان آراگون و داوطلبان بود. روایات در باب 
شمارة سپاهیان مسلمان ومسیحی مختلف است. بعضی روابات عربی سباه مسیحیان 
را هشتاده‌زار جنگّجو نوشته‌اند و بعضی پنجاه‌هزار و چهل‌هزار؟ اماشمار سپاهیان 
اسلام‌را چهل و هشت‌هز ار با ببست‌هزار نوشته‌اند. مچنین از روایات برمی آید که 
سپاه مسیحیان ازحیث ساز وبر گثه جنکگی برسپاداسلام بررتری داشتند.۲ سپاه‌اسلام 
چنانکه گفتیم- از دوبخش بزرگث مر کب‌بود: یکی‌سپاهیان اندلسی که به‌سرداری 
المعتمدین عباد برمقدمه حر کت می کرد- دراین اشکر؛ المتو کل‌بن‌الافطس با سیاه 
خود درمیمنه بود و اهالی شرق‌اندلس در میسره. سپاه مرابطی نیز ددپی این مقدمه 
جای داشت . این‌سپاه هم مر کب از دو بخش بود : يك‌بخش سوارانی بودن د که 
از سراسر قبایل بربر گرد آمده بودند و سردارشان داودین‌عايشه بود -ابن‌عايشه از 
ازمجرب‌ترین سرداران بربر بو وبخش دیگر از نخبه‌ترین دلیران مرابطون از 
قبایل لمتونه وصنهاجه وغیر ایشان به‌فرماندهی بو سف‌بن‌ناشفین. 

سه‌روز دوسپاه روبروی‌هم صف کشیدند و هر میانشان فاصله‌بود و رسولان 
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۳۳ تار یخ‌دو لت اسلاهی در اند لس 


در آمدوشد بودند. بوسف کمی پیش ازنبرد بنابراحکام سنت به‌پادشاه قشتاله پیام‌داد 
که یااسلام‌بیاورد و با جزیه بپذیرد باجنگث‌راآماده‌باشد. یوسف بنتاشفین به آلفونسو 
نوشت: «ای ادفونش » به‌ما حبررسیده که تو برضد ما لشکر گرد آورده‌ای. همواره 
آرزویت این‌بوده که ناو گانی داشته‌باشی وازدربابگذری وبه‌سرزمین‌ما آبی. اینك 
تحداو ند دعای‌تورا مستجاب کرده و مرا وتورا روبروی‌هم قرار داده‌است. اکنون 
عاقبت دعای‌خودر! حواهی‌دید ودعای‌کافران جزضلالت هیچ‌نیست.» 

۲ لفو نسو ازاین حطاب سخت به‌عشم آمد و نامه‌ای همه و عیدو تهدید در پاسخ 
او نوشت و یوسف در پاسخ و چنینعبارتی‌نووشت: «بزودی‌خو اهی‌دانست که‌چه‌حادث 
خو اهدشد.»۲ 

آلفو نسو برای معين کردن رو زجنگث‌خدعه‌ای اندیشید؛ بدین‌طریق که‌درروز 
ینجشنبه به‌المعتمد بن‌عباد نامه‌نوشت که فردا روزجمعه عیدشماست وپس‌ازآن روز 
شنبه عبدیهوداست که در لشکرمابسیاری ز آنان‌جای‌دارندو روزپس از آن روزیکشنبه 
است که عید ما مسیحیان است؛ پس جنگث را از روز دوشنبه آغاز کنیم. المعتمدبن 
عباد و بوسف‌بن‌تاشفین به‌حدعة او پی‌بردند و شب‌هنگام طلایهةٌ لشکر المعتمد بیامد 
و خبر دادکه در لشکر گاه مسیحیان جنب و جوشی افتاده و صدای پای اسبان و 
تخحوردن سلاحها می آید واین‌دلیل است که آمشب آهنگث شبیخون دارند. مسلمانان 
آنشب آمادةً پیکار درانتظار حملهٌ دشمن ببدارماندند." آنچه منتظرش بودند انفاق 
افتاد و صبح روز بعد » جمعة دوازدهم رجب سال ۵۴۷۹/ بیست‌وسوم اکتبر سال 
۰۸۶ ۱م سپاه مسیحی حمله آو رد و نبردآغاز شد." مقَدمهٌ لشکر قشتاله و آراگونیها 
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به‌سرداری البارهانس بر مسلمانان حمله کر دند. فرماندهی مقدمةّ سپاه اسلام مر کب 
از سپاهیان اندلسی را المعتمدین‌عباد به‌عهده‌داشت. حملةً مسیحیان حمله‌ای سخت 
بود؛ چنانکه نظم‌مقدمةٌ لشکر اسلام رابرهم‌زد وبیشتر آنها پای‌به‌فرار نهادندورهسپار 
بطلیوس شدند . در برابر دشمن جر المعتمدبن‌عباد و سلحشوران اشبیلیه کس باقی 
نماند. ابنان بسختی نبرد کردند و امیرشان زخحمهای سنگّین برداشت . جمع کثیری 
دیکر از جنگجوبان که بر کُرداو بودند بکربختند وبسیاری از لشکریان اندلسی کشته 
شدند و بیم آن بود که در محاصره قرار کر ند و کس به‌یاری ایشان نمی آمد. دراین 
هنگام آلفونسو خود بر مقدمةٌ سپاه مرابطون حمله آورد . سردار اين مقدمه داودبن 
عایشه‌بود. آلفو نسو او را نیز ازجای خود بجنبانید. دراين لحظةٌ حساس بوسف‌بن 
تاشفین بکی از سردار آن‌بربری عودسیر بن ابی بکر اللمتو نی‌ر اباافو اجی ازسلحشوران 
بربر به‌یاری اندلسیان و مرابطون فرستاد و خود با سپاه تحت فءرماندهی‌اش به‌قلب 
لشکر مسیحی زد. برودی چهرة جنگث دبگّر گون شد. اندلسیان و مرابعطون نیروی 
مقاومت خویش بازبافتند وفراریان به‌صقوف خود باز گشتند ودرهمین جناح‌نبردی 
عظیم در گرفت و نشانه‌های‌پیروزی‌مسلمانان آشکارشد.] لفو نسو در این‌هنگام‌همچنان 
پیش می تاخحت تابه‌خیمه‌های‌مر ابطون رسید و از خندقی که حفاظت‌می کردند گذشت. 
و لی به‌نا گاه بوسفاقداممبتکر انه‌ای کر دو بامردان امتو نه وصنهاجه ازمها جمان‌مسیحی 
گذشت وبه‌سوی لشکر گاه آلقو نندوتاعت آورد. گرو ه‌اند کی از آن‌نگهبانیمی کردند. 
پوسف همة نگهبانان را بکشت و لشکر آلفر نسورا ازپشت‌سر مورد حمله‌قرارداد و 
طبلها رابه‌صدا در آوردند. آنگاه آتش‌در لشکر گاه زدند ودود وشعله به‌هو ابر خاست. 
لفونسوچون خبریافت شتابان باز گشت تالشکر گاه خودرا از نابودی برهاند» ولی 
بامو خر ءٌ سپاه مر ابطون‌رو بروشد وپس ازتبردی سنگین صفوف قشتا لیان‌درهم‌ریخت 
و پادشاه مسیحی نتوانست به‌لشکر گاه خودرسد مگرپس از تحمل‌تلفات وخسارات 
بسیار. در این‌هنگام نبرد از سر گرفته‌شد. برسف‌ین‌تاشفین برپشت اسب خودجولان 
می‌داد و حمله می کرد و سپاه خود را برمی‌انگیخت و به‌شهادت ترغیب می کرد و 
بانگک کوسها گوشها راکر می کرد. پیدال از بانّث اضطراب‌انگیز این‌طبلها و تأثیر 
سوه آن‌درسپاه قشتاله حکایت داردومی گوبد: تا آن‌زمان‌لشکرهای اسپانیا بااین‌بانگی 
که‌زمین‌را به‌لرزه‌می آورد آشنانبودند.ازسوی‌دیگر » مرابطون‌درصفوف به‌هم‌پیوستةً 


۳۳۴ تاریخ دولت اسلامي دداندلی 


استو ار به‌جنگث اقدام می کردند و این نیز شیوه جدیدی بود که سواران سلحشور 
مسيحی بدان عادت‌نداشتند.انان که باجنگهای‌فردی‌خو گر فته‌بودند ذمی‌تو انستنددر 
بر ابر این صفو ف به‌هم پی و سته‌پایداری کنند» هر چند از حیث سلاحبر آن برتری‌داشتند.۲ 

هجوممر ابطون به‌سرداری سیر بن‌ابی بکر درهمان‌هنگام برقدمةً سپاه‌قشتالیان 
به‌ف رماندهی البارهانس شدت گرفت. سپاهیاناندلس نیروی تازدای بافتند و ازدو سو 
شمار کشتگان در سپاه فشتاله اهزون شد. ضر بت پایانی آد بود که بوسف‌بن‌تاشفین 
افواج جهارهزار نفرة جنکجوبان سیا:پوست را که به‌منزلةٌ نگهبانان بودند به‌قلب 
لشکر دشمن‌فرستاد. یکی ازابشان توانست پادشاه قشتاله رابه‌عنجر بزند. این‌ضربت 
کاری بر زانوی او فرودآمد. آفتاب روی به‌مفرب نهاده‌بود. ‏ لو نسو و سردار انش 
دیدند که ای هدعچنان بر جای‌ببانند رودرروی مر کش خو اهندبود؛ از این‌رو بابقابای 
اصحایش روی بهعقب‌نشینی نهاد و به‌پشته‌ای درهمان نزدیکی پنادبرد تاشب‌دررسید 
و حوبشتن را درپردة شب پنهان ساختنت. در روایات آمده است که با پادشاه قشتاله 
قر یب جچهار صد بابانصد سوار ساحشور که بیشترشان زجمی‌بودند دراین عقب‌نشینی 
شر کت داشتند. سپاه مسیحیان در این عنگام پاره‌پاره شده و از کشتدها پشته‌ها پدید 
آمدهبود. فر اربان درهر جا به‌دنبال‌پناهگاه می گشتند. بسیاری از ایشان به‌هنگام فرار 
حلاك شدند و نها تاریکی‌شب توانست جان باقیماندگان را بخرد. بوست فرمان‌داد 
از تعیب فرازبان بس کنند. 

مسلمانان شب را در میدان جنگ ماندند و مرافب حرکات م-یحیان بودند. 
بامداد روز بعد سواران ازپی فر اربان بازماندهتاختند. گرو ددیگر به گرد آوری غنایم 
برداختند. «وسف در نامه‌ای که برای معز بن‌بادیس نوشته و خبر از این فتح‌شگرف 
دادداست: بدو فررغتایم از اسب و استر و خحرو جامه‌هاو پوستینها اشاردمی کندومی گوبد 
در سو ار مرابعلی پنج اسب با بیشتر با خود آورد. 

روابات اسلامی حاکی است که از لشکر مسیحیان جز پانصد سوار با حتی 
کمنر از پانصدسوار نجات نیافتند. اینان نیز همان عده‌ای بودند که با پادشاد قشناله 
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نبرد زلافه ۳۳۵ 


گریخته‌بودند. پادشاه با آن‌گروه که همراهش بودند درراه‌گریز عنان نکشیدندتاعود 
را به‌غوربه در بیست منزلی میدان جنک رسانیدند . همین روابات حاکی است که 
این گروه نیز همه‌ز حمهای سنگین داشتند وبیشترشان در بین‌راه مردند و فقط‌صدتن 
از ابشان باپادشاهشان به‌طلیطله‌ر سید ند . این‌همان‌چیزی‌است که‌بو ست« رفتحنامةعود 
که بهمفرب فرستاده است می‌نویسد . روایات اسلامی شمار کشتگان لشکر اسلام را 
سه‌هز ار تن ضبط کرده‌اند.* بوسف‌بن تاشفین در نامةخود به‌معزین بادیس می گوید که‌از 
بزر گان اشکراوقر بب به‌بیست‌تن کشته‌شدند» در <الی که بیشتر بزر گان سپاده‌سیحیان 
به‌هلا کت رسیدند. حتی شمارة کشتگان آنان را سیصد هزارتن بر آورد کرده‌اند. ۲ 
البته باید اين‌روایات‌را تعدیل کرد. نیز درروایت آمده‌است که امیر المسلمین فرمان 
داد سرهای کشتگان مسیحی‌را بریدند واز آن تل بلندی‌ساختند وموزنی‌فراز آن رفت 
و بانگ نماز گفت. علاوه براین » بیست‌وجهاره.: ار سر نیز در نزد |لمعتمدین‌عباد 
گردآمد وسرهایی که میان شهرهای اندلس تقسیم‌شد چهل هزاربود. همچنین چهل 
هزار سردیگر به مفرب فرستادند تا در میان شهر های مغرب تهسیم شود. صاحب 
وض‌القرطامی می گوید که رومیان(بعنی شتا لیان) مشتادهز ارسوار ودویست‌هز ارپیاده 
بو دند و همه‌جزهمان صدتن‌سوار که‌با آ لو نسو گر بختند کشته‌شدند. عجیب‌این است 
که همه این ارقام درنامه‌ای که بو سف‌بنشفین به‌مغفرب نوشته است ؛ عیناً آمده و 
مسلماً رنگگ مبالغه دارد. "۲ راویان مسیحی همه همعفیده‌اند که این جنگك جنگی 
هو لنالابود و تلفات مسیحیان فاجعه آمیز. دمچنین تردبدی‌نیست که تلفات مسلمانان 
ذیز هر چند بسیار کمتر از تلفات مسیحیان‌بوده و لیا.دلك نبوده‌است وبنتابر این معقول 
نیست که در آن لشکرانبوه عدد سه‌هزاررا پذيريم. بویژه دريك نبرد حماسی دینی 
که همه‌اش فدا کاری و جانبازی است و نبرد زلاقه راجنین صبغه‌ای بود » کشتار از 
هردوطرف پیروزمند ومغلوب فراوان بوده‌است. 


۸ این ابی‌زدع: روض‌القر ملاس ۰ ص ۶ ۰٩‏ 

٩‏ عمان‌مأخت همان‌صفحه. 

۰ الحلل‌البوتیه , ص۴۳ 
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۳۳۶۰ تاریخ دو لت اسالامی دراندلی 


خبر این پیروزی بزودی در سراسر اندلس پخش شد و مسلمانان از این 
فتحی که خداو ند پیر وز نصیبشان کرده بود شادمانیها نمردند ۰ بوسف‌بن تاشفین نیز 
به‌همه‌جا نامه نوشت. نامه‌ای به‌بلاد مغرب نوشت و نامه‌ای بهءعزبن‌بادیس صاحب 
افریقیه. ومابارها به‌همین نامه‌اشارت کرده‌ايم. ازاطراف مغرب و افریقیه‌نیزجوابهای 
بشاشت آمیزرسید. مردم صدقه‌هادادند وبنده‌ها آزاد کردند. گویند پس ازاین‌پیروزی 
بود که یوسف‌بن‌تاشفین به‌امیرالمسله‌ین«لقب گردید." امرای‌اندلس چون به‌تهنینش 
آمدند اورا امیرالمسلمین حطاب کردند. و لی‌پیش ازاین آوردیم که بوسف آنهنگام 
که درمغرب‌بودت سالهاپیش ازابن- امیرالمسلمین خو انده‌می‌شد. آنچه درخور نظر 
است این است که امیرالم‌سلمین وهم‌پیمانان اندلسیاش نخواستندباتعقیب مسیحیان 
تادرون بلادشان پیروزی خودرا به کمال رسانند؛ حتی‌برای‌باز پس گرفتن طلیطلههم 
اقدام نک ردند. مسلمآدر این حالت ازپرا کند گی و شکست که دو لت‌قشتاله دچارش شده 
بودها گر به‌تعقیب دشمن ادامه می‌دادند بدون تردید پیروزی از آن‌ایشان بود. 

گوبند المعتمدین‌عبادامی را لمسلمین‌را نصیحت کرد کهآ لفو نسو پادشاه‌قشتاله 
راامان ندهد و به‌کارش پایان دهد» ولی امیرالمسلمین عذر آورد که باید صبر کنیم تا 
فراریان مسلمان باز گردند مبادا مسیحبان ایشانرا بکشند. و البته‌هريك از آن دومرد 
دردل نیت‌دیگرداشت."۲ 

درهرحال» پیروزی‌مسلمانان‌درهمین حد متوقف‌شد وسپاه‌اسلام متفرق گردید 
وهريك ازامرای اندلس به‌بلادحودرفت. درباب امرای‌اندلس و موضع هريك از 
ایشان درخلال نبرد» می‌بینيم که درروابات اسلامی تنها المعتمدین عباد موردستایش 
است. نیروهای دیگر اندلسی چون نیروهای بطلیوس و غرناطه و المریه» در آغاز 
جنگ به‌سوی بطلیوس گریختند ودیگربه‌میدان نبرد بازنگشتند تانشانه‌های پیروزی 
آشکار گردید وحال آنکه المعتمدین‌عباد چنانکه گفتیم در برابر سیاه‌قشتاله‌پایداری کرد 
واو ولشکرش جنگجویان‌اندلس دلیریها نمودند وجراحات بسیار برداشتند ومیدان 
جنگ را ترلانگفتند."" امیرالمسلمین نیز درنامه‌ای که بهمغرب‌نوشته‌ازاین پایداری 
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برد ژلائه ۳۳۷ 


دلير اه الععتمدین‌عباد ستایش کرده‌است و گو بد: از رسای‌انداس جززعیم رژسا و 
سرداران, ابوالقاسم المعتمدین‌عباد کس پایداری نشان‌نداد. المعتمدین‌عباددرحالی 
که ز حمهای گران برداشته بود »؛ بیمار گونه نزد امیرالمسلمین آمد و پیروزی او را 
تهنیت گفت .۳ یوسف‌بن‌تاشفین در نامه‌اش برای معزبن‌بادیس باز هم شجاعت و 
پایداری المعتمدبن‌عباد را می‌ستاید. اما حادثه‌ای دردناك جهرتابان ابن پیروزی‌را 
تیره‌وتار کرد و آن‌وفات پسر وولیعهدامیرالسلمین» امیرابوبکربود. اورادرمرا کش 
به‌جای خود نهاده بود. امیر ابو بکر بیمار بود. امیرالسلمین ازسبته شتابان بهءفرب 
باز گردید.صاحب ردضالقرطاس معتقداست کها گر امیر ابو بکر نمرده‌بودامیر المسام‌ین 
به‌این زودي باز نمی گردید ." بعضی گوبند باز گشت او به‌آن سرعت ؛ بهسیب 
مر گك فرزندش‌نبود؛ بلکه به سبب اختلاف امرای اندلس بود. اینان» هم‌میان خود 
با یکدیکّر اختلاف داشتند و هم‌میان امرا و ملتشان.۲۲ باری؛ امیرالمسلمین با سپاه 
خود به‌اشبیلیه رفت وقدری درخار ج‌شهر بیاسود؛ سپس سه‌هزارتن از سپادیان خود 
راتزد المعتمدین‌عباد نهاد و خود رهسپار مغرب گردید. 

دانشمندخاو رشناس کو درا در پیر امون‌این نبرد می‌نویسد که «از خو شبختیهای 
مسیحیان این بود که یوسف‌بن‌تاشفین فانح پیروزه‌ند زلاقه پس از شکست دشمن » 
ناگاه خبروفات فرز ندش امیرابوبکر سیر را برابش آوردند. بوسف مجبور شد از 
تعقیب مسیحیان منصرف‌شود ونتو اند ثمره‌ای که از این پیروزی حاصل‌می‌شد یعنی 
استیلا برطلیطله را به‌دست آورد. البته این بك طرف قضیه است. ولی طرف دیگر 
قضیه این اس ت که برخلاف نظر بضی مورخان که می گوبند سپاهآ لفونسو از هم 
فرو پاشید و اوخود توانست با اند کی پس ازتحمل مشقات زیاد به‌قشتاله باز گردده 
سپاه آ لفونسو همه نیروی رزمی خود را از دست نداد و او توانست پس از انسدك 
مدتی دوباره آمادهٌ هجوم به لاد مسلمانان شود ؛ ولی هیچگاه بخت با او باري 
کر 
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۳۳۸ تاریح دو لت اسلاعی در ادلی 


نبرد زلاقه یکی از نبردهای‌مهم اسلاماست برضدمسیحیت. درو اقع» برحورد 
اسلام ومسیحیت در دشت‌زلاقه صفحه‌ای از جنگهای صلیبی است و اسپانیا نخستین 
کانون‌آن بود. اين آتشی که دراسانیا افرو نعته شده بود پس از اند کی شراره‌هایش 
به‌مشر ق‌رسید و درهمان اوانی که دراسپانیا شعله‌می کشید مشرقرد | نیز درلهیب خود 
فروبرد. نبرد زلافه تنها به‌هزیمت پادشاه قشتاله و پیروزی مرابطون و هم‌ریمانانشان 
پایان نیافت و ابعاد دیگری پیدا کرد. جوش‌وخروش دینی مرابطون که در شهرها 
و صحرای مغرب در مدتی کوتاه او ج گرفت و از دربای مدبترانه گذشت و نخست 
به‌یاری دول‌اسلامی شتافت وسپس سراسر اسپانیارا ازامرای طوایفبستد» حر کتی 
شدید بود که دول‌مسیحی‌را بیمناكنمود وباردیگر چهرة پیروزمند اسلام‌را که دوبار 
مسیحیت را در اسپائیا گوشمال داده برد آشکار ساخت. آری» پس از آنکه در و اقعة 
بلاط لشهدا شارل‌مارتل به‌سال ۸۷۳۲ باپیر وزی عویش برمسلمانان مسیحیترانجات 
بخشید اسپانیایمسلمان دوباربسیج سپاه کرد و انتقام شکست خویش بستد: یکی در 
عهد الناصر لدین‌الله و دیگر در عهد المنصوربن‌ابی‌عامر » و در هر دوباد. اسپانیای 
مسیحی را به آن سوی جبال شمالی واپس راند واسلام را تا دور ترین نقاط اسپانیا 
بسط داد. 

اقدامات آ لفونسو پادشاه قشتاله پس از شکست خود در نبرد زلاقه حاکی از 
تا کید اوبود به‌ایجاد يك‌جنگ صلیبی. آلفونسو دید که ! گرمسلمانان اسپانیا و افریقا 
باردیگر چنانکه در زلاقه اتفاق‌افتاد دست اتحاد به‌هم دهند و چون تن واحد تانحت 
آورند دیری نخواهد پایید که دو لتهای اسپانیای مسیحی‌را سرنگون خواهند کرد ؛ 
پس‌باید دربر ابر ایناتحاديةٌ اسلامی يكاتحاديةٌ مسیحی نیز به‌ی جود آید ؛ از این‌رو 
رسولان خویش را با مکتوباتی به‌نزد ملوك و امرای مسیحی که در آن سوی جبال 
پیر نه بودند فرستاد و آنان‌رااز عطرعظیمی که تهدیدشان می کرد بیا گاهانید وهشدار 
دادکه اگر به‌یاری‌اش نشتابند مجبور خو اهدشد با مسلمانان پیمان‌صلح بندد و آنان 
را در عبور از جبال پیرنه آزاد بکذارد. فرباد آللونسو در سراسر فرانسه و امارات 
اطر اف آن انعکاسی عظیم داشت. امیربور گنی دول اودو؛ داماد لفرنسوو برادرزادة 


تیرد زلاقه ۳۳۹ 


ملکه کو نستانس به‌جمع آوری كمك پرداحت و کنت‌دوسن‌ژیل امیرتولوز نیز با او 
پاوری کرد وسوارانی داوطلب از نورماندی وپواتو و ازدیگر نواحی فرانسه به‌مدد 
آلونسو درحر کت آمدند. ولی آ لفونسو چون‌خبریافت که بوسف‌بن‌تاشفین ازدریا 
گذشته و بخش عظیمی ازسپاهش به‌مغرب باز گشته‌است» نزدامر ای‌فرنگان کس‌فرستاد 
و آنان را سپاس گفت واز باز گشت‌مرابطونآ گاهشان کرد و گفت فعلا"نیازی به آمدن 
آبان‌نیست.؟۲ 

جنگّهای‌صلیبی دراین هنگام منحصر به‌منطقة تُغراعلی بود آنجا که بنی‌هود 
امر ای‌سرقطه‌مو اجه باتجاوزات‌سانچو رامیرز پادشاه آرا گون‌بودند. اومی‌خو است 
بر تطیله و وقشه وطرطوشه غلبه‌یابد و گروه‌گروه داوطلبان‌برای‌شر کت در این گونه 
نبردها ازاطراف‌درمی‌رسیدند. 

مورخان مسلمان خود به‌اهمیت جنک زلاقه و جنبةٌ مذهبی آن۲ گاه بودند ؛ 
ازاین‌رو حوادث آن‌را باپاره‌ای ازاساطیردیتی آمیخنه‌اند» از آن جمله‌است آنچه که 
بوسف‌بن‌تاشفین درنامةٌ حود حکابت‌می کند که جون می‌خحواست ازمغرب به‌اندلاس 
آید دریا توفانی‌شد و اودعا کرد و توفان فرونشست.""دیگر آنکه چون پادشاه قشتاله 
بسیج‌جنگث مسلمانان می کرد بوسف خوابهای و حشتنالامی‌دید چنانکه خو اب دید 
آلفونسو برفیلی‌سوار است و طبلی دردست‌دارد و هرضربه که برآن می‌زند بانگی 
عظیم می‌خبزد. فقیهی ازمردم طلیطله درتعبیر آن‌گفت لشکردشمن بزودی به‌هزیمت 
خحو اهدرفت. فقیه ازداستان عامالفیل و آمدن ابرهه به‌جنگ‌مردم الهام گرفت و ابرعه 
نیز برفیل‌سواربوو,؟۲ دیکر»مبالغةٌ روایات اسلامی در قلت‌تلفات مسلمانان و کثرت 
تلفات‌مسیحیان است. 

این اساطیر ومبالغات جیزی از اهمیت‌نبرد ز لاقه‌را موردتردید قرار نمی‌رهد. 
از نتایج عملی این نبرد یکی آن بود که ازنو رو ح اعتمادو امید در پیکر مسلماناندمیده 
شد ونیروهای شکست‌خورده وخواری کشيدة انداس دیگربار توش‌وتوانی گرفنند 
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۳۷۴۰ تاریخ دو آت اسلاعی در اند لس 


و شخصیت خویش بازیافتند و رو ح حماسی دینی که امرای طوایف با اعمال خود 
به آن پابان داده بودند و آنان‌را نیازمند آستانهای ملو وامرای مسیحی نموده بود 
ازنو ر گهای فسرده‌شان‌راگرم کرد وامرا نیزاز آن حالت‌خضو ع دربرابرمسیحیان که 
سالی چند گرفتارش بودندرهایی یافتند و از پرداحتآنهمه باژوساو و جر به‌سر بر تافتند. 
البته نباید ناگفته گذشت که نتایج‌عاص محلی دربرابرنتایج کلی و انعکاس عظیم آن 
دردیگر بلاد» ناجیزبود. در دشتهای زلاقه سیل‌بنیان کن نصر انیت از اندئس اسلامی 
پس از آنکه تهدید به‌سحو وفتای عاجل می‌نمود» و اپس‌رانده‌شد و اسلام در اسپائیا 
زندگی تازه‌ای یافت که تا چهارقرن دبگر نیزتوانست به‌حیات خود ادامه دهد. راه 
سیطرةٌ موحدین براسپانیای‌اسلامی باز گردید و پس از ایشان‌جانشینانشان در اندلس 
فرمانروایی کردند و اندلس به‌مدت صدوینجاه‌سال به‌صورت یکی از ایالات مغرب 
در آمد. باوجودآنکه زندگی اسپانیای اسلامی از این‌بس چیزی جز مبارزٌ دایم با 
اسپانیای مسیحی‌نبود و لی‌توانست همچنان به‌فعالیتهای ثمر بخش‌خود درراه‌پیشبرد 
تمدن درحشانش ادامه‌دهد .۲۳ 
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امیر المسلمین بوسف‌بن‌تاشفین پس از نبرد زلاقه » در ماه شعبان سال ۴۷۹ه 
به‌مغرب باز گردید و تا او ایل سال بعد در مر کز مملکت خویش» مراکش» درنگث 
کرد؛ سپس‌بیرون آمد تابه‌بلادي که درزیر فرمانش بود سفر کند وبه‌تفقد احوالآنها 
پردازد. امور اندلس در خلال این مدت همچنان به‌او بستگی داشت. مردم اتدلس 
پس از پیروزی او در زلاقه بفین کرده‌بودند که اگر بخواهند از تجاوز مسیحیان در 
امان مانند» راهی جز پناه‌جستن درسایةٌ امارت مغرب ندارند و تنها مر ابطون هستند 
که می‌توانند آنان رااز سیب مسیحیان محفوظ نگه‌دارند؛ از این‌روپی‌درپی‌نامه‌های 
مردم‌اندلس می‌رسید و میاٌتهابی‌می آمدندو از تجاوز مسیحیان نزد ارشکایت‌می کردند 
و از او مدد می‌خو استند. این باربویژه رسولانی ازسوی مردم بلنسبه ومرسیه و لورقه 
آمدند واز اوضاع نواحی شرقی اندلس که به‌سبب دخاات قشتالیان در امور بلنسیه 
روی درپریشانی نهاده‌بور شکابت کردند. جریان از این‌قرار بود که مسیحیاناز طریق 
هملست و هم‌پیمانشان القادربن‌ذوالنون بر آن نو احی مستولی شده‌بودند. در کتاد 
این تسلط السید الکمپیادور نیزدست به‌حادثه‌جوییهایی زده‌بود. ولی در آنجا کانون 
دیگری برای‌تجاوز وجود داشت. این کانون درمنطقةٌ مرسیه و لورقه وبدطه» دژالیدو 


۳ تار یخ‌در لت‌اسلامی دراندلی 


(در روایات عربی حصن لبیط) بود .آلُونسوی ششم در بهار سال ۱۰۸۵م پس از 
استیلا بر طلیطله سپاهیان حود را به‌سرداری‌گارسیا خیمنس به‌نواحی شرقی اندلس 
فرستاد تا در آنجا دست به‌شورش و کشتار و تاراج زند و منطقة میان مرسیه و لورقه 
را تصرف کند ۰ سپس قشتالیان تصمبم گرفتند بر سرتاسر آن منطقه بسط نفوذ دهند 
ودر آنجا دژم‌ستحکمي بنا کنند. این دژ درمکانی‌بود به‌نام الیدو وافع درمیان مر سیه 
و لورقه و به‌لورقه نزدیکتر جون دژ ساحته‌شد آن‌را به‌سلاح ومردان جنگی و آذوقه 
بینباشتند و پابگاه حمله به‌اراضی مر سیهو المر به‌اش ساختند و از آن‌پس دردلهاو حشت 
آفربدند و قرای محلی اندلس از پاسخ به‌تجاوز ایشان عاجز بودند . چون ساکنان 
آن‌نواحی به‌جان آمدند نامه‌حاو پیامهایی نزدامیر المسلمین بوسف‌بن تاشفین فر ستادند 
و اورا به‌یاری خحود خو استند.! 

المعتمدین‌عباد که صاحب اصلی مرسیه و لورقه بود بیش از دیگران‌به‌نجات 
آن منطقه ازتجاوز مسیحیان اهتمام می‌ورزید. آلفونسو پس از هزیمت زلاقه‌پاد گان 
دژ الیدو را دوبرابر کرد وبه سردارخود گارسیا خیمنس فرمان داد که برای‌انتقام از 
المعتمدبن‌عباد هر چه‌می‌تو اند دراراضی [ورقه ومرسیه [ تش‌فتنه بسوزاند؛زیر االمعتمد 
بود که برضد او خرو ج کرد و مرابطون را به‌درون اندلس کشانید.؟ عدةجنگجویان 
پاد گان الیدو دراین‌هنگام سیزده‌هز اری‌بود که هزارتن از آنان سو ار بودند.المعتصم 
این‌صمادح صاحب المریه نیزدراین فاجعه با المعتمدین‌عباد شريك بود؟ پعنی اراضی 
اوهم از سوی مسیحیان دژ البدومورد تجاوز وافع می‌گردید. المعتمد در این‌اشتیاق 
بود که اسنیلای حقیقی خود را بر مرسیه که در اين ایام نحت‌فرمان ابن‌رشیق بود » 
اعمال کند. پس (شکر گرد آورد و همراه با مرابعاو نی که بوسف‌بن‌تاشفین درحدمت 
او گذاشته‌بود به‌مرسیه‌حمله کرد نخست به‌لورقه لشکربرد؛ ولی لورقه دربر ابرحملة 
او بایداری کرد. المعتمدین‌عباد از لوزقه به‌مر سیه رفت و آنجا را محاصره نمود؛اما 
ابن‌رشیق‌توانست با مرابطون وارد مذا کره شود و آنان را قانع کند که اورا به‌حال 
خود گذارند. بدین گو نه المعتمدین‌عباد ناتوان‌شد وبدون آنکه پیروزیی‌به‌دست آورد 
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فتوحات مرایطون(۱) ۳۳۳ 


به‌اشبیلیه باز گردید.۲ 

المعتمدین عباد از بو سف‌بن تاشفین عواست که بیاید وشرپاد گان مسیحی‌الیدو 
را از سر آن منطقه کوتاه کند؛ آزاین‌رو خود با چندتن از خواصش ازدریا گذشتو 
به‌مغفرب رفت و امیراله‌سلمین را در در سبوا دیدار کرد و خواهش خود با او در 
میان نهاد و گفت که مسلمانان درمنطقهٌ لورقه و مرسیه از دست تجاوزوستم مسیحیان 
چه‌می کشند. یو سف‌وعده‌داد که‌عو اهش اورا بر آررد. پیش از آنکه ابن‌عباد به‌دیدار 
او برود نامه‌های‌بسیاری ازفقهاواعیان اندلس دریافت‌داشته بود که همه‌از او حو استه 
بودند که بیاید و از ايشان دقع ستم قشتالیان کند و الیدو مر کز فتنه را ویر ان نماید . 
ابن‌عباد پس از آنکه بوسف و عده‌های موٌ کد داد که به‌اندلس خواهد آمد» باز گشت 
و به‌تهيةً وسایل و آلات برای فتح قلعه پرداخت.۲ 


۱ 


یو سف‌بن‌تاشفین به‌عهد خجود وفا کرد و در ماه ربیع‌الاول سال ۴۸۱ه/رِئية 
سال ۱۰۸۵۸م با سپاه خحود از دربا کذشت و به‌اندلس آمد. ابن‌عباد با اذوقةً فراو اندر 
جزیرةالخضراء از اواستقبال کرد. امیر المسلمین نامه‌هایی به‌امرای طوایف وروسای 
ایشان نوشت وهمگان را به‌جهاد فراخواند و گفت که همه فوای خود را به‌سوی‌دژ 
لبیط (الیدو) در حرکت آورند . یوست امبدوار بود که پس از استیلا بردژ الیدو 
به‌تسلط السید برمنطقة بلنسیه پابان دهد ؛ ازاین‌رو بوسف از راه مالقه به‌سوی شرق 
اندلس‌روان گردید. المعتمذین‌عباد باسپاه‌عود همراد او بود. درراه نیز تمیم ین‌بلقین 
صاحب مالقه و برادرش عبدالّه صاحب غر ناطه و المعتصم‌بن‌صمادح صاحب‌المریه 
با قوای خود به‌او پیوستند. چون به‌نزدیکی دژ رسید. ابن‌رشیق صاحب مرسیه نیز با 
سپاه خود بیامد و چند تن دیگر از امرای اندلس از شقوره و بسطه و جیان و دیگر 
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۳۴۴ تار یخ دولت اسلامی در اندلی 


جایها بیامدند. مسلمانان دژ را محاصره کردند . در دژ الیدو علاوه بر سیزده هزار 
جنگجوی پاد گان آن ؛ جماعات کثیری از مسیحیان این منطقه نیز بعرژ پناه آورده 
بودند. مسلمانان بز ارهای‌قلمه کوب‌را درهمه‌جانصب کردندودژرا بشدت‌فرو کوفتند؛ 
ولی دژ چنان استوار بود که همهًان ضربه‌ها حتی رخنه‌ای هم در آن پدید نیاورد . 
محاصره کنندگان محاصره قلعه را هرجه شدیدتر کردند و محاصره‌شدگان بسختی 
مقاومت می‌ورزیدند. محاصره قریب چهارماه مدت گرفت. قو ای‌مهاجم حمله آغاز 
کرد هر جماعتی به‌نوبةٌ خود از جایی » و مسیحیان چون کوه پایداری می کردند . 
يكيك از گرسنگی و بیماری به‌زمین می‌افتادند و می‌مردند » ولی تسلیم نمی‌شدند. 
امیرالمسلمین از پیروزی نومید گردید. ازدیگررسو مشاهده می کرد که امرای اندلس 
که در محاصرة دژ شر کت کرده‌اند در چه وضع ناشایسته‌اي هستند . میادشانآتش 
اختلاف شعله‌ور شده بود و زبان به‌بد گوبی یکدیگر گشوده بودند . به‌جای غازیان 
جمعی آزمندان دشنامگوی بودندوبس. تمیم صاحب مالقه و بر ادرش‌عبدالله صاحب 
غرناطه یکدیگررا به‌غصب میراث‌پدری خود متهم می کردند و شکایت می‌نمودند. 
المعتمدینعباد و المعتصم‌بن‌صمادح هريك درنزد امیر المسلمین زبان وقعیت در حق 
دیگری می گشود و اورا به‌انواع اتهام متهم‌می کرد. ازهمهٌ مخالفتها مخالفتابن‌عباد 
و ابن‌رشیق سخت‌تربود. ابن‌عباد نزد امیر المسلمین شکایت برد که‌ابن‌رشیق حق‌اورا 
برولایت برمرسیه غصب کرده است و تهمتهای بدتر از اين می‌زد که اورا با پادشاه 
قشتاله درنهان دوستی‌است وخراج مرسیه را برای‌او فرستاده‌است ودرخفا بامدافعان 
دژ سروسری دارد. امیرالمسلمین دراین‌باب با فقها مشورت کرد فتوی‌به‌برانگندن 
اودادند. امیرالمسلمین آورا به‌دست ابن‌عباد داد» و لی بدان‌شرط که خونش‌رانریزد. 
این‌حادثه در لشکر گاه محاصره‌کنند گان تأثیربدی داشت؛ زیرا سرداران سپاه‌مرسیه 
وبزر گان آن همه از خحویشاوندان ومردان ابن‌رشیق بودند. کار لشکر گاه پریشان شد» 
زیرا خود نیز به‌تنگی و گرسنگی افتادند . امير المسلمین خبر بافت کهآ لفونسو با 
لشکری‌گران درراه است تا دژ را ازمحاصره برهاند؛ ازاین‌رو صلاح در آن دید که 
باز گردد و بااو در گیر شود آن‌هم در جنگی که سر انجامش معلوم نیست. آلفو نسو 
به‌دژ آمد» ولی در درونآن جز صدسوار و هزار پیاده نیافت. آلفونسو دید که بااین 
عده نمی‌توان دژرا نگه‌داشت ونیاز به‌پادگان بزرگی است؛ ازاین‌رو فرمان‌دادآنجا 


فتوحات مرابطون( )٩‏ ۳۳۵ 


را خالی کنند و برجها و باروهایش‌را ویران‌سازند. چون اثری ازدژ برجای نماند 
باز گردید. اين و اقعه درسال۱۰۸۹ع/ ۴۸۲ اتفاق‌افتاد. پس از آنکه آ لو نسوباز گشت 
المعتمدین عباد ویرانه‌های دژرا به‌حطهٌ تسخیردر آورد. 

یوسف‌بن‌تاشفین پس‌ازاین نومیدی مجالی برای اقدامات‌دیگر نیافت. پس 
راهی لورقه‌شد. چهارهزارتن از مرابطون را درتحت‌فرمان داودین‌عابشه در منطفةً 
مرصیه و بلنسیه نهاد و امرای اندلس هريك به‌شهر خود رفت ۰ یوسف به‌السریبه و 
از آنجا به‌جزبرةالخضراء رفت؛ سپس ازدربا گذشت ودرحالی که با امرای اندلس 


دل‌بد کرده‌بود به‌مغرب‌باز گردید.* 


هنوز صال به‌پایان نرسیده بود که بوسف‌بن‌تاشفین لشکربسیج نمود و برای 
سومین‌بار رهسپار اندلس‌شد. آغازح رکت‌او اوایل‌سال۵۴۸۳/ ۱۰۹۰ بود. این‌بار 
او به‌دعوت کسی به‌اندلس نمی‌رفت ونمی‌خواست به‌فرباد استاثةً کسی پاسخ دهد. 
اورا مدفی‌خطیر درپیش‌روی‌بود: تسخیر اندلس. 

دراینکه چه‌عاملی صبب‌شد که‌یوسف‌بن‌تاشفین چنین تصمیمی‌بگیرد اختلاف 
است؛ ولی ازخلال روابات برمی آبد که پوسف از آغاز که با امرای اندلس دیدار 
کرد از اختلال احوال ایشان و ضعف عقيدة دینی‌شان و فرورفتنشان در کامجویها و 
رفاه‌طلییها متأثر شده بود. ازسوی‌دیگی برای تأمین هزینهآن زند گی‌شامانه» آحاد 
رعیت‌را برای‌گرفتن انواع خحراجها زیر فشارسخت گذ اشته بودند. یوسف به‌تعوبی 
دریافت که ابن‌زندگی نوشخواری و لذتجوبی که روسا برای‌خود ترتیب داده‌اند و 


۵ رجوع کنید په‌این‌ابی‌زرع: روش‌الترطاس , ص۸٩‏ و ۰۹٩۹‏ ائحللالموشیه , ص ۰-۴۷ ۵. و ثمن 
رجوع کنید به: 
۰ 86 384 ,0 .۲910 ,۳:۵۱ ۰ ۰ :140 6 139 .۵ ,۱۲۱ ۷۰ ,۲۵ز۵ا۲۵ :۱02۷ 


۳۶ تار یتدو لت‌اسلامی در اند لس 


رعیت نیز به آنان اقتدامی کند» رو حیهٌ مردانگی وغیرت‌را درو جود آنا نکشته‌است 
و همتهایشان را ضعیف و پست نموده چنانکه نه تنها یارای جهادشان نیست » بلکه 
راندن مهاجم‌را از آستانة عانخو بش‌نتوانند. و این علاف و شقاقی که درمیان آنها 
حکمفرماست و بعداز پیروزی زلاقه‌بازهم همچنان برجای‌انت بزودی اگرسیرامور 
در همین مجرا باشد به‌حیاتشان پابان خواهد داد و در نزدیکترین زمان » مسیحیان 
برسر اسر شبه‌جزیره مسلط خواهندشد! ازاین‌رو امیرالمسلمین| کنون به‌اندلس آمده 
بود تاامررای راحت‌طلب لذتجوی‌را ازسریر فرمانروایی به‌زیر کشد." 

اين‌يكتصویر کلی است ازعواملی که سبب‌انگیزش امیرالمسلمین برای فتح 
ممالك ملولا لطو ایف‌شد؛ و لی‌عوامل وعلل‌دیگری نیزبود» از جمله آ نکه‌چون‌امرای 
طوایت دریافتند که بوسف با آنان دل‌بد کرده است همدست‌شدند و کمکی ازحیث 
آذوقه وعلیق به‌سپاهیان او که دراندلس گذاشته بود نمی کردند و این‌امر بر یوسف 
گران‌آمد ."۲ همچنین بوسف مشاهده کردکه برخی از اسرای طوابف بار دیگر 
بهآ لفونسو گر ایش‌بافته‌اند وحتی اورا به‌جنگگ باامیر المسلمین ترغیب‌می کنندو برای 
انجام اینمقصود برایش اموال ومدایا می‌فرستند. ازجملةً اینان‌یکی عبدالّبن‌بلقین 
صاحب غرناطه بود.* دیگرموضعی بود که المعتمدین‌عباد در بر ابر او می‌گرفت ۰ 
بدین‌معنی که دراستحکام بلادخود برای دفا ع از آنها اقداماتی می‌کرد." 

ظاهراً تصمیم امیرالمسلمین برای تصرف اندلس يك تصمیم نا گهانی بود ؛ 
ولی بامشاوران خود اززعمای‌ملك وفتها دراین‌امر به‌مذا کره‌پرداعت. دراین‌حال» 
فتواهای فقهای مفرب و اندلس به‌وجوب خلع ملولالطوایف و گرفتن زمام اندلس 
از دست ایشان صادرشد. حتی بعضی ازفتهای مشرق نبز فتوی دادند. مقدم برابنان 
آمم‌محمدغزالی وابوبکر الطر طوشی‌بودند"" - ابوبکر دراینایام‌درمصرمی‌زیست- 


۰ رجوع کنید به: المر! کشی در المعجب , ۰۸ 
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«عوحات مرابطون( 1 1 وف ار 


و عده‌ای‌دیگر. امیر المسلمین پیش از آنکه اقدام به‌لشکر کشی کند سند حکام شر ع‌و 
تأبید امل‌رأی‌را به‌دست آورد. 

بايديك عامل دیگر رانیزبه‌این عوامل اضافه کرد و آن شوق طبیعی‌جهانگیری 
است که در دل هر زعیم سلحشور زبانه می کشد . تردید نمی‌توان داشت که یوسف 
و امراو اصحاب او مردمانی بدوی و صحرانشین بودند ؛ بنابراین به‌عاطر وفور 
نعمت و حوشی آب و هوا و آنهمه زیبابی که در اندلس دیده بودند » از آنجا دل 
نمی‌بریدند. ازاین‌رو روایات نیز از طمع یوسف در شبه‌جريرة اندلس و علاقة او 
به‌تصرف آن سخن می‌رانند . گویند روزی به‌باران خود گفت: می‌پنداشتم که من نیز 
صاحب مملکتی‌هستم. چون‌این بلاد (اندلس) را دیدم مملکتم در نظرم‌حقیر آمد.۲ 

همةٌ این عوامل دست‌به‌دست هم‌دادند وبوسف را به‌فتح اندلس برانگیختند؛ 
عواملی که علاوه برشدت وضو ح روایاتی رانیز درتأیید خود دارند. و لی‌مي‌تو انیم 
عامل‌دیگری را که رو ایات اسلامی‌متوجه آن نشدداند بر مجموع این عو امل‌بیفزاييم 
که شاید برای دستگاه فرمانروایی مرابطون از اهمیت بسیاری بر خوردار بو ده‌است. 
این عامل» عاملدفاعیو استراتژی است. بدین معنی که دراو لین وهله بوسف‌دریافت 
که دولتهای ناتوان وزبون‌ط و ابف با آن‌فرمانروایان راحت‌طلب وفرو مایه‌نمی‌توانند 
از عود دفا ع کنند و اگر او از اندلس خود را به‌يك‌سو کشد دیری نخواهدپایید که 
به‌دست پادشاه قشتاله خواهد افتاد. و بربرسف که يك صیاهی کاردیده‌بود»پیوستگی 
دفاعی و استراتژی میان‌دوساحل دریا بعنی‌مغرب واندلس پوشیده‌نبود. اومی‌دانست 
که افتادن اندلس به‌دست مسیحیان معنی دیگری جز سقوط جناح دفاعی مفرب در 
ناحیهٌشمالی نخواهدداشت ونتیجةٌ آن جزاین نیست که چون‌اسپانیای مسیحی‌نیرودی 
خوبش بازیابد بلادمفرب را دراین‌سوی آب مورد تهدید قرارخواهدداد وبدین‌دلیل 
بود که به‌تصرف اندلس هست گماشت تا آنجا را از عطر سقوط برهاند؛ آنگاه وضع 
دفاعیآن را استحکام بخشد تابتواند نه‌ننها حود را ازتجاوز مسیحیان حفظ کندبلکه 
از مغرب هم در برابر چنین تجاوزی دفاع نماید. امیرالمسلمین فراموش‌نکرده‌بود 


[ ۰۱ المراکشی: المعجب,ص۷۴.رجوع کنید به| بن‌خلکان: و فیان‌الاعیان, ۲/ص۴۰.این| لخطیب: 
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۳۳۴۸ تاریخ دو لت اسلامی در اندلی 


که پادشاه قشتاله پس از استیلایش برطلیطله توانست همه سرزمینهای و سطای‌اند لس 
را از نهر تاجه تا سرزمین فرنتره درجنوب به‌تصرف‌در آورد و درشهر مرزی‌طریف 
روبروی ساحل مغرب قرارگیرد و در این پیشروی هيچ‌يك از امرای طوایف مأنع 
حرکت اونشد وچه‌بسا باردیگر چنین"تفاقی بیفتد وبلادمفرب درخطرسپاه‌مسیحیت 


۳ كت 
قرار ثیرد. 


امیر المسلمین بر ای‌بارسومدراو ایل‌سال ۴۸۳« بچنانکه گفتیم- از آب گذشت و 
به‌اندلس‌در آمد. دراین‌هنگام آ نچه‌بر ای‌او اهمیت‌داشتاخبار پی‌در پی بو که‌سی رسیدو 
از قر ارد اده‌ای‌سری‌خبرمی‌داد که المعتمدبنعبادو المتو کل‌بن‌الافطس و عبدالله‌بن بلقین 
باآلفونسوی ششم پادشاه قشتاله بسته‌بودند تا با اودربیرون‌راندن مرابطون همدستی 
کنند. حملاٌ بوسف در آغاز صبفة جهاد داشت؛ زیرا فوراً بهجانب طلیطله لشکربرد 
ودرراه متعرض اراضی قشتاله گردید. دراین سفر هيچ‌يك از امرای طوایف به‌پاری 
اوبرنخاست و با اونرفت. پوست امیدو ار بود که طلیطله را بازیس‌ستاند وجراحصت 
خونین اندلس راشفابخشد وتوجه هم مردم اندلس را به‌عود جلب کند. مرابطون 
درحوالی طلیطله دست به آشوب و خونریزی و تاراج زدند و نمام کشته‌ها را ازمیان 
بردند؛ سپس شهررابه‌محاصره در آوردند. طلیطله شهرقدیم گتها وپایتخت امروزین 
قشتا له بود .آلفونسو و سانچو رامیرز به‌دفاع از آن‌برحاستند » ولی مرابطون چون 
بارو های بلندش را دیدند و آن استحکامات شگرف را مشاهده کردند دانستند که 
ادامةٌ محاصره‌کاری عبث است؛ از این‌رو یوسف نیروهای خود را به‌سوی جنوب‌در 
بر کت اور ۱۳ 

بوسف راه جود به‌غرناطه کج کرد. هدفش غرناطه و فرمانرو ای آنعبد لین 
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فتوحات مر ابطون(۱ ) ۳۹ 


بلقین‌بود؛ بلکه همه امرای طوایف. عبدالقه درو اقع از آن‌هنگام که از محاصرا لیدو 
باز گردید و دریافت که پوسف بااو نظر دیگر گون کرده‌است بار دیگر روابط خود 
را با آلفونسو برفرار کرد و اين‌ کار به‌توسط البارهانس سردار وسفیر اودراین‌منطته 
انجامپذیرفت. گوبا با اويك معاهده پنهانی برضد مر ابطون منعقد ساعت.امیر عبدالله 
دریادداشتهای خود به‌این معاهده اشاره‌م ی کند؛ ون می گوبد این معادده جیزی‌جز 
التزام او به‌دادن جریه و تعهد آ لفونسو به‌عدم تعرض به‌بلاد او ثبوده‌است۰" اما ادله‌ای 
که دردست بوسف‌بود ورسولاناو نیز آن‌را تأبید می کردند آن بود که‌ا لمعتمدبن‌عباد 
و عبدالله‌بن‌بلقین و دیگر امرای طوایف با پادشاه فشتاله معاهدات سری بسته‌اند و 
متهء‌هدشده‌اند که به‌مال و آذوقه‌به‌مر ابطون مددنرسانند ودرزیر سایهٌآ لفونسودر آیند. 
بعضی از اطرافیان امیرعبدالّه بویژه مومل ازموالی جدش بادیس نزد امیرالمسامين 
رفتند و از سروسری که عبدالّه با پادشاه قشماله پیدا کرده بود و اهتمام او به‌تجدید 
باروهای شهر و دیگر استحکامات آن» آ گاهش کر دند. از سوی دیگر فتهای‌غر ناطه 
نیز فتوا به علع عبدالّه و برادرش تمیم صاحب مالقه دادند؛ زیراایندو مرتکب‌مظالم 
شده و از احکام دین» پای بیرون نهاده‌بودند. اینان از بوست طلب کردند که امرای 
انداس رابه‌پیروی از احکام‌دین و الغای باجهاودیگٌر مالیاتهای ستمکارانه و ادارسازد. 

امیر المسلمین غر ناطه‌رابه گو نه‌ای درمحاصرء گرفت و لشکر خودرابه‌حراست 
باروهای بیرو نی آن بر گماشت تا ازسوی سیحیان مددی نرسد. آنگاه‌از امیر عبداله 
آذوقه وعلیق‌طلب کرد. امیر عبد اللّه بی‌درنگث تقدیم نمود. اوضا ع غرناطه‌بهو نعامت 
گرایبده و میان خحاندانها وطایفه‌ها نشانه‌های خدلاف وتمرد آشکار شده‌بود. امیر عبد اللّه 
دبدراهی بر ای مقاومت ندارد. رسولان خرد را با اموالی نزد امیر المسلمین‌فرستاد. 
اینان باز گشتند و گفتند که بوسف به‌جان ار و جان زن و فرزندش امان داده است » 
ولی اموالش را نه. بوسف همچنین پيشنهاد کرده بود به‌درشهر دیگر جز غرناطه که 
خحواهد مسکن گیرد. عبد الله‌مدتی‌مهلت خواست. ظاهراً منتظر بود تااز قشتاله‌بر ایش 
مدد رسد» ولی‌از آن‌سو خبری نشد. درخحلال اين مدت مادرش وخواص دولتش‌در 
گوشش می نو اندند که بهترین راه‌حل این است که نزدامیرالمسلمین رود وبه‌فرمان 


۳ امیر عیدالله: انتبیان .۵ ۱۲. ورجوع کنیه بهاین‌خلدون, العبر» ۶ص ۰۱۸۷ 


۳۵۰ تار پم‌دو لت‌انلاهی در اتدلی 


او گردن نهد. جون امیرالمسلمین به‌محه‌ای که او در آنجا ساکن بود نزديك شد و 
غوغا از هرسو برخاست. عبدالّه دید جاره‌ای جز عمل به‌تصیحت مادرش پرای او 
باقی ذه‌انده‌است. پس به‌قر ار گاه یوسف‌رفت وخودرا به‌دست اوداد. یوسف‌او و زن 
وفرزندش‌را امان‌داد وفرمود براو بندیرنهند تاضبط اموالش به‌پایانرسد. نردعبدالله 
ومادرش اموالیبسیار ذخیره‌شده‌بود. ابن اموال اززمان‌جدش بادیس گرد آمده‌بود. 
پس از آن قتها واعیان به‌قر ار گاه بوسف آمدند و بااو به‌اطاعت بیعت کردند. یوسف 
و سرداران سباه وسپاهیانش به‌غرناطه دز آمدند. بوسف بهقصر امیر عبدالّه داعل شد 
و بردرچه اموال وتحف نفیس بود دست یافت. آنگاه درمیان مردم پرا کنده ساعت 
که بزودی به‌مظالم خواهدنشست و بررفق احکام‌شر ع به‌عدل و مدارا حکم خواهد 
راند ودرحق‌ایشان نیکی خو ادد کردوشهر شان‌را از تعرض دشمنان حفظخواهدنمود 
وباج و خراجهای جایر انه‌را لغوخواهد ساعت وجز آنچه شرع اجازمداده ازایشان 
چیزی نخو اهد گرفت. خلععبدالهبن بلقین بن‌بادیس درروز دهم‌ماهرجب‌سال۵۴۸۳/ 
سپتامبر سال ۱۰۹۰م بود.۳" 

امیر المسلمین بو سفن ناشفین درهمان‌وقت افواجی ازاشکر خودرا به‌ما لقه 
فرستاد و صاحب آن تمیم‌بن بلقین بر ادرعبداللّهر! نوزبگرفت و دست‌بسته به‌مفرب و 
از آنجا به‌سوس فرستاد. فقها به‌شماری ازمظالم شنیح متهمش کرده و خواستارخلع 
اوشدء بودند.* 

عبد الله وخانواده‌اش را اول به‌جزبرةالخضراء بردند؛ سپس به‌سبته‌نقل کردند 
واز آنجا به‌مکناسه» وسرانجام دراغمات اقامتشان‌دادند. برایشان سرابی نیکو معين 
کردند و درحمشان به‌رفق ورعایت عمل نمودند. عبدالله تا پایان عمر دراغمات‌بود. 
در آنجا بادداشتهای خود را که به کاب التیبان موسوع‌است تحریر کرد. و این‌همان 
کتابی‌است که مابارها به‌آن مر اجعه کرده‌ایم. امیر المسلمین بعدها برادرش تمیم را 
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نیز عفو کرد. او هم‌تاسال ۵۴۸۸ که وفات کرد درمرا کش ی شرت ۱۳ 

بدین گونه نخستین‌دولت ازدول‌طوایف به‌دست مر ابعلون‌سقوط کرد. سقوط 
دو ات این‌دو برادر مشداری‌بود به‌نزديك‌شدن توفان؛ توفانی که بساطدول طوابف 
را درهم نوردید . المعتمدین‌عباد نیز خطر این توفان را احساس کرد ولی همواره 
خود را به‌انوا ع آرزوهای عجیب و غریب تسکین می‌داد. به‌هنگامی که یوسف دد 
جزیرةالخضراء فرودآمد با تقدیم طعام و آذوفه طبق معمول به‌استمبالش رفت . 
می گوبندبوسف وعده‌اش داده‌بود که جون غرناطه‌را بکیرد آنرا به‌اوخو اهدداد. "۲ 
چون امیرالمسامین غرناطه راگرفت؛ المعتددین‌عباد وهمتایش المتو کل‌بن‌الافطس 
به‌غر ناطه‌رفتند واين پیروژی‌را تهنیت گفتند. المعتمد.بن‌عباد امیدو اربود که‌هم| کنون 
بوسف به‌وعده خود عمل خواهد کرد وغرناطه را به‌او وا کگذار خواهد نمود؛ ولی 
یوسف با سردی با آندو روبرو شد .آندو نیز در حالی که به‌حقیقت امر آ گاه شده 
بودند » باز گشتند. با چنان برحوردی در سرنوشت محنوم خود تردیدی نکردند ۰ 
المعتمد بن‌عباد به‌اشبیلیه باز گردید بدان تصمیم که از مملکت خود دفاع کند و 
ب‌جمع آوری سازوب رگث نبرد پرداعت و برج و باروی شهر را استحکام بخشید . 
بسرعت‌روابط مان او و امیرالمسلمین تیره‌شد. گروهی نیزبه‌سعایت برضد دوطرف؛ 
میدان ومجالی‌به‌دست آوردند. امیر المسلمین؛ المعتمدرا به‌نزد خودثر اخواند» ولی 
المعتمد دعوتش را ردکرد . از او عواست که به‌احکام شر ع عمل کند و باج و 
خراجهای جائرانه را ملغی‌دارد و برای جهادبامسیحیان به‌او پیوندد ؛ ولی المعتمد 
هیچ پاسخیبه‌اونداو. 

امیرالمسلمین در ماه رمضان سال ۵۴۸۳ از غرناطه بیامد و از آب‌گذشت و 
به‌ساحل مغرب آمد و امور اندلس‌را به‌سردار بزرگث خود سیربن‌ابی‌بکراللمتونی 
سپرده دراینجارو ایات مختلف‌است. بعضی‌می گویند امیر المسلمین» سیر بن‌ابی‌بکر 
اللمتونی‌ر | گفت در کار المعتمدین‌عباد دحالت نکند. و بعضی‌می گو یند که اورامآمور 
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۳۵۲ تاردخ دولت اسلامی دراندلی 


محاصرةّ ابن‌عباد در اشبیلیه‌نمود و گفتش که پس از پایان‌یافتن کار اشبیلیه رهسپاربلاد 
ابن الافطس‌شود." امیرالمسلمین سردارخود ابن‌الحاج را باسپاهی دیگر به‌اندلس 
فرستاد و گفت به‌قر طبه رود و الفتح ملفب به‌المأمون پسرالمع‌تمدین‌عباد را از آنجا 
بردارد. همچنین ابوز کریابن و اسنو رابالشکری‌دیگر به‌محاصرة المعتصمبن‌صمادح 
صاحب المریه مأمور کرد و جرور حبشی‌رابه‌بر افگندن یزیدالر اضی پسردیگر المعتمد 
به‌رنده فرستاد. امیر المسلمین‌ ود درسبته درنکث کرد وبرای لشخرهایی که‌به‌اندلس 
فرستاده‌بود مدد می‌فرستاد وچشم بهراه نتیحة اعمال سپاهیان تخود درشبه‌جریره‌بود. 


۳ 


ازاینهمه تدار کات وسازوبر گ ی که برای‌حماه به‌شهرهای‌مملکت اشببلیه بسیج 
می‌شد به‌خوبی برم ی آید که بوسف‌بن‌تاشفین اشبیلیه را مهمترین شهرهای‌اندلس و 
فرمانروای آن المعتمدین‌عباد را برترازهمة امرای طوایف می‌شمرد و یفین داشت 
که چون اشبیلیه به‌دستش افند برهمه‌اندلس استیلایافته‌است. 

امیرالمسلمین برای کشتن المعتمدین‌عباد چندان هم بدون مجوز نبود بلکه 
مجوزات‌مادی وشرعی کافی دردست داشت؛ ولی منتظرصلور فتواهای‌فتهای‌مخرب 
و اندلس‌بود. آنان‌هم سرانجام فتوی دادند که روش این‌عباد در همکاری با مسیحیان 
و تسلیم بلاد به‌آنان و استظهار به‌ایشان و نیز رفتار او با رعایا و وضع مالیاتهای 
غیرشرعی و امثالآن . همه اعمالی‌است حلاف احکام شرع . علاوه براینها تجاهر 
به‌ارتکاب‌معاصی‌می کند و آن کس که دار ای‌چنیناعمالی‌باشدشابسته‌نیست زمام‌امور 
مسلمانانرا به‌دست داشته‌باشد و باید با او جنگید و ازحکومت خلعش کرد." امااز 
جملهةً مجوزات مادی یکی آن بود که برخی نامه‌های سری که ابن‌عباد بهآلفو نسو 
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وحوحا ت‌مر ابطوت ( 1 ۱ ۳۵۳ 


پادشاه قشتاله نوشته و ازاو باری طلبیده بود بددست بوسف افناده‌بود. ۲ واقع این 
است که المعتمدین‌عباد چون دید لشکر قشتاله به‌سوی مملکت او در حر کت است 
و مرجا که می‌رسد ویران می کند و قادر به‌رفع آن‌هم ثیست و احساس می کر دکه 
مرابطون هم نیت‌بااو دیگر گون کرده‌اند» راهی درپیش‌پای خود جز التجا به‌پادشاه 
قشتاله‌ندید. ناچار برای‌دفم مرابطون از اندلس» باقشتالیان تفاهم‌پیدا کرد. 
درهمان‌او آن که المعتمدین‌عیاد به‌بسیج سازوبر گث وسپاه برای‌دفا ع از اشبیلیه 
سر گرم بوده سیربن‌ابی‌بکر سردار مرابطون آخرین برنامةٌ خود را برای سرنگونی 
مملکت اشبیلیه بررسی می کرد ۰ سیربن‌ابی‌بکر نخست دورترین شهرهای مرزی 
مملکت اشبیلیه» بعنی طریف را موردحمله فرار داد. این‌امر درشو ال سال ۵۴۸۳/ 
دسامبرسال۱۰۹۰م بود. سیر بن‌ابی‌بکر درطریف دودترین‌شهرمرزی شعار یوسض‌ین 
تاشفین آشکار کرو؟۲ و سس زهسار شمال شد و به آهنگث اشبیلیه در حر کت آمد. 
در همین حال» افواجی از سپاه مرابطون شهرهای زبان و جیان و قرطبه را مورد 
حمله قراردادند. رنده را جرورالمرابطی یکی ازسرداران ایشان محاصره کرده‌بود. 
یزیدا لراضی فرزند المعتمداز آن دفا ع می کرد. رنده بکی از استوارترین شهرهای 
جنوبی‌بود و الراضی در آنجا باقدرت تمام ایستاده‌بود. جرور بدان قناعت کرد که 
شهررا همچنان درمحاصره گیرد و چشمبه‌راه سیر حوادث باشد. اماجیان؛ یکی‌دیگر 
از سرداران مرابطی به‌نام بطی‌بناسماعیل لشکربهآنجا برده وشهررا محاصره کرده 
بود. ابن الخطیب می گوید که سباهی از سری پادشاه قشتاله برای نجات جیان آمد 
واين به‌سبب معاهده‌ای بود میان ابن‌عباد و آلفونسوی ششم. آنگاه میان مسیحیان و 
مرابطون نبرد در گرفت ومرابطون تارومارشدند." ولی ابن‌ابی‌زرع روایت‌دیگری 
می‌آورد که بطی» جیانرا محاصره کرد وبه‌صلح داخل آن‌شد و سیر بن‌ابی‌بکر خبر 
پیروزی به‌امیرالمسلمین نوشت و بطی‌مأمورشد قوای خود را به‌قرطبه برد. پیش‌از 
این برطبق رو ایت‌صاحب «لحلل‌الموشیه گفتیم که فو ای‌مرابطی که به‌فرطبه رفته بود 
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+۱ تار یح دو لت اسلامی در اند لی 


به‌سرداری‌این الحاج بود. درهرحال» مرابطونلشکر به‌قرطبه بردند. حا کم آن الفتح 
ملقب به‌المأمون پسر المعتمدین‌عباد بود . او نیز برای دفاع » سازوبر گک ضروری 
گرد آورده‌بود. الفتح زنوفرزند حودرا- احتیاطاً - به حصن‌المدور در جنوب‌غربی 
قرطبه برساحل رود وادی‌الکبیر فرستاده بود تا اگر خطری پیش آید به‌آنان آسیبی 
نرسد و نیز به‌هنگام ضرورت بتو اند به‌پادشاه قشتاله پناه برد. جنان بر می آید که این 
اقدامات به‌اشارة ابن‌عباد یا به‌موافقت‌او بوده‌است. درواقع قرطبه نتوانست چندان 
مقاومتی کند. مرابطون آن‌را به‌عنف تصرف کردند و الفتح بن | لمعتمدرا که از شهر 
دفاع می کرد کشتند و سرش را برنیزه کردند. فتح قرطبه به‌دست مرابطون در دوز 
سوم‌ماه صغرسال ۸۴۸۴/ بیست‌وششم ماه‌مارس‌سال۱ ٩۱۰م‏ بود. ۴ 


۳ 


اکنون بایداند کی درنگث کنیم تا به‌يك‌مسئلةً مهم تاریخی بپردازیم؛مستاه‌ای 
که درطول تاریخ با اسطوره آمیخته شده و امروز به‌نحو اقنا ع کننده‌ای حقیقتآن 
آشکار گردیده و آن؛ فصهزائدة اندلسی‌است. 

راوبان اسپانیایی مسیحی که معاصر ابن‌حادثه بوده و با بعد از آن آمده‌اند» 
آورده‌اندکهآ لفونسوی ششم دختر المعتمدین‌عباد را که «زائده» نام داشت به‌زنی 
گرفته یا اورا به‌عنوان کنیزسو گلی‌خود اختیار کرده بود و از او تنها فرزندش‌سانچو 
به‌دنیا آمده‌بوده و بر آن افزوده‌اند که چون المعته‌دینعباد از سوی‌مرابطوناحساس 
خحطر کرداز آ لفو نسو خواست که‌به‌یاری اش‌شتابد ودراین‌هنگام‌بود که دختر حودزائده 
را نزد پادشاه مسیحی فرستاد. آنگاه بخشهایی ازاراضي طلیطله راکه فتح کرده بود 
به‌عنوان جهیز دختر بهآ لفونسو واگذار کرد. دربعضی روایات‌متأخر» اين اقدام از 
جانب المعتمدین عباد درموقعیتی پیش از آمدن مرابطون انجام پذیرفته است. بعضی 
گویند جزه یکی ازمواد معاهده‌ای‌بود که المعتمدین‌عباد به‌وسیلهً وزیرش این‌عمار با 
آلفونسو منعقد کرده بود. سرانجام این عمل رسوایی بزر گی دا در اندلس در پی 
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داشت و ابن‌عباد متهم شد که نه در حراست دین خود تلاش می کند و نه در حفظ 
ناموسش .۲۹ 

تواریخ مسیحی این اسطوره را چنانکه‌گوبی حقیقتی بی‌شابه و شك است 
در طول قرون نقل کرده‌اند. در این توادیخ همواره از زائدة اندلسی به‌نام 209 
۶ ۵[ یا 0:06) و از نسل مسیحی اوحکایاتی نقل‌شده است. ما می‌گوییم که در 
اين تفاصیل يك حقیقت یافته می‌شود و آن» زنی است به‌نام زانده که زن واقعی با 
کنیز سو گلی آلفو نسوی ششم بوده و آلفونسو از اوصاحب فرزندی شده‌به‌نام‌سانچو 
و اين پسر در کود کی در جنگ اقلیش درسال ۱۱۰۸/۵۵۰۱ کشته شده‌است؛ ولی 
این زن دختر المعتمدین‌عباد نبوده و المعتمد او را به‌بهای بستن يك‌فرارداد سياسي 
به آ لفو نسو تقدیم ننموده‌است. این‌است لب این اسطوره که چهر؛ٌ اغراق وتحریف 
در آن نمودار است؛ زیرا به‌عقل راست درنمی آید که امیری بزرککت و مسلمان چون 
المعتمد بن‌عباد هر چند هم در امور دینی سهل انگار و متساهل باشد» دختر خود را 
به‌امیری مسيحي بهزنی دهد یا به‌عنوان کنیز با رفیقه به‌او تقديم‌نماید. چنین عملی نه 
از جنبهةٌ دینی وشرعی مورد پذیرش است ونه از جهت‌عقلی قابل‌قبول؛ زیرا این‌سوال 
پیش‌می آبد که المعتمدین‌عباد از این اقدام‌ناپسند چه‌ننیجهٌ سیاسی می‌خو است‌حاصل 
کند؟ بوی*ه در آن بحرانی که اسپانیای مسلمان دچار آن شده‌بود چگونه ممکن بود 
يك رهبر مسلمان خود و خاندانش را دستخوش جنان اتهامی کند ؟ المعتمدین‌عباد 
به‌اندازة کافی در درون مملکت و خارج از آن بدگوبان و نکوهشگرانی داشت ؛ 
پنابر این جگونه با چنین عملی سلاح تازه‌ای به‌دست مخالفان حود می‌دهد تا او را 
در صف مر تدان و خار ج‌شد گان از دین قرار دهد؟ 

اما بیان‌حقیقی این‌قصه چنانکه از مطاوی تحقیقات و نصوص مولی‌برمی آید 


۵. این قصه در ضمن ردایت واوزین ول ویوزوح که در آن عصر_نوشته شده آمده‌است. همچنین 
در خلال مجموعةٌ ولوءعم3 عوممع7 از پدر فلورس (جلد چهاردهم) نين ذقل شده‌است. نین 
آن را رودريك طلیطلی در موزومموزیز وزرامتز و. ولوقای طلیطلی در دوایت جه)‌زمو::) 
شمه با اختلاقی‌در تقصیلات آورده‌اند. بدرفلوری نیز درتاريخ خودیه‌نام وم801 :۳۱0۳۵6 
وی‌زاهامت و ازمورخان جدید مودستو لافو نته در مه‌مررعتا و۵ ۳0۳۵1هع 110102 از آن‌سعن 
گفته‌اند. نیز رجوع کنید‌به 700-764 .م ,.۱۷:۵ :اعل:9 .۸۶ ,8 که روایات پیشین دا خللاصه 
کرده‌است. 


زمر تار یخ‌دو لت‌اسلامی در اندلی 


این است کهز ائدة چنانکه‌گفتیم زوجه الفتح‌بن المعتمد بود. این الفتح»المأمونلقب 
داشت و حاکم قرطبه بود. المأمون هنگامی که مرابطون به‌قرطبه حمله کردند زن و 
فرزندان و اموال خود را به‌حصن‌المدور فرستاد » با آنکه پس از هجوم مرابطون 
به‌شهرو به‌قدل‌رسیدن الفتحز ائده وفرزندانش موفق‌به‌فر ارشده‌عودرابه حصن | لمدود 
رسانیدند و در آنجا تحت‌حمایت پادشاه قشتاله قرار گرفتند ۰ و این به‌هنگامی بود 
که <طر مر ابطون به‌همه‌جا سابه‌افگنده بو دو بسا که این فر ارباموافقت المعتمدبن‌عباد 
بوده‌است. زائده‌درزیبایی‌بی‌همتا بودو آ لو نسوی‌ششم پادشاه‌قشتاله زنباره. پناه‌بردن 
او را مفتتم شمرد و اورا نخست به‌عنوان دوست و سپس به‌عنوان زن شرعی‌تعویش 
بر گزبد.رو ابات‌قشتالی حا کی‌است که زائده که‌اوصاف آ لفونسورا شنیده‌بود نادیده 
مهر او به‌دل گرفته بود و می‌خواست با او ازدواج کند . و المعتمد (یه‌فر ض آنکه 
زائده دختر او باشد) بدین مناسبت قونقه و وبذه و اقلیش و اوکانیا و کونسویجرا 
وغیره رابه‌پادشاه قشتاله وا گذاشت تا به‌منو له جهیزاوباشد. المعتمدین‌عباد این‌شهرها 
را درایام بنی‌زو النون ازمملکت طلیطله به‌تصرف خود در آورده‌بود. المعتمدین‌عباد 
این مکانها و نیز اما کن دیگری را به‌پادشاه قشتاله و اگذار کرد؛ و لی ابن وا گذاشتن 
به‌سیب تعهدی بود که به‌هنگام عقد پیمان دوستي با او به گردن‌گرفته‌بود. هنگامی که 
مسلم شود که زائده دختر المعتمدبن‌عباد نبوده پس جایی برای صحت این قول که 
المعتمد این شهرها رابه‌عنوان جهیز زائده در ازدواجش با آ لفونسو به‌او وا گذار 
کرد باقی نمی‌ماند. در دنبالهٌ قصة زائده می گوییم که زائده بنابرقول ارجح‌اند کی 
پس از سقوط قرطبه دراوایل سال ۸۱۰۹۲ به‌دربار آلفونسو رفت ودر آنجا به کیش 
مسیحیت در آمد و ایسابل (< ایزابل) نام گرفت و بهروایت دیگر ماریا. فرزندان‌او 
از الفتح وهمةٌ کسانی که با اوبودند مسیحی شدند. آ لفونسو از او صاحب‌تنهافرزند 
خود سانچو شد . چون فرزند به‌دنیاآمد ایسابل بمردو او را در دیرساهاگون دفن 
کردند. ابن واقعهةٌ درسال ۷ با ۸۱۰۹۸ اتفاق افتاد. 

چون مرابطون در اوایل حکوعت امیرعلی‌بن‌تاشفین به‌قشتاله حمله کردند و 
قشتالیان در کناردژاقلیش به‌جنکث ایشان‌رفتند» آلفونسو تاروح حماسه رادرسربازان 
حود برانگیزد فرزند حردسال‌خویش سانچو را بالشکری روانةٌ نبرد نمود. سانچو 
از زائد؛ بود و در این‌نبرد کشته‌شد وجمعی از اکابر سپاه و سرداران نیز کشته‌شدند. 


فعوحات عرایطون (۱) ٩۵۲‏ 


حادثثفتل سانچودرسال ۱۱۰۸/۵۵۰۱ واقع‌شدو آلفونسوی ششم یز پس ازمر گت 
او ازشدت اندوه در گذشت. ۲۴ 

دررو ایات اسلامی تنها نامی از زائدهآمده بدون قصه وداستانی‌مر بوطبه‌او؛ 
و لی‌دلایل قاطعی برحقیقت شخصیت ارو اوصافش ازمطاوی نصوص به‌دست‌می آید 
و ما به‌دونص معتبر درباب او دسترسی داربم: 

یکی آ نچهابن‌عذاری دزتاریخ خود البیانالمنوب درذیل حوادث سال۵۵۰۱/ 
۸ آورده است و می گوید در این سال مرابطون برای‌گرفتن دژ اقلیش لشکر 
بردند ودرخلال نبردفرزند آ لفونسو (اذفونس) که سانچو (شانجه)نام‌داشت‌ومادرش 
پیش از آن زوجة المأمون‌بن‌عباد بود وبه کیش مسیحیت در آمده بود با هفت هزار 
سوار بیامد.۳ ۱ 

دیکّر نصی است که المونشریشی در کتاب خود به‌نام المعیارالمفرب و الجامع 
المعرب عی‌فتادی! هل افریقیهدالا ندلی‌والمنرب آورده و در ذیل یکی از فتاوی» به‌عروس 
المعتمد بن عباد مثل میز ند که‌چون به‌دست دشمن افتاد مرند گر دید.۲ 

این بودحقیقت اسطورء زائده دخثر المعتمدین‌عباد که پدر» اورا به آلقونسوی 
ششم به‌زنی داد تابتواند اورا برضد مرابطون‌باخود همدست‌نه‌اید. این افسانه‌سالها 
چون حقیقتی تردیدناپذیر در نوشته‌های کلیسایی اوراقی را اشغال کرده بود.آنچه 
بر غموض آن می‌افز ابدسکوت مور خان اسلامی است که خود معاصر آن‌ماجر ابوده‌اند 
پا پس از آن می‌زیسته‌اند. ظاهرا این مورخان دربافته‌اند که این قصه با چنین طول 
وتفصیلی برای آزار روح مسلمانان ساخته شده است؛ ازاین‌رو ترجیح داده‌اند که‌از 
ذکر آن چشم بپوشند و با آن چون قصه‌ای خحالی از اهمیت تاریخی برخورد کنند. 


۶ رجوع کنیدبه: 760-764 4088 ۰ 405 .2 :.100: اهان۴ ,۱۵ ۰ ۱ 

۷ ایننص راخاورتداس دا نشمند لوی‌پروو نسال دراوراق مخطوطی از البیانا لشرب در کتابخانه 
جامع قرویین‌درفاس پیدا کرده وحنوز منتشرنشده است.. لوی‌پرووتسال برمبنای‌آن اوراق» 
مقا له‌ای تحت‌عتوان ۸400۵ وا و2۵10 در مجلة (1934) ]۶۷1۲ ۲۱126۶6 نوشته است . ما اه 
او پر توی است که زوایای تاريك این اسطوره دا دوشن می‌سادد. 

۸ کتاب الو نگریشی در سال ۱۳۱۴ دق. درفاس چاپ شده‌است . 


فصل چهازم 


فتوحات مرابطون(۲) 


۱ 


پس‌از سقوطفرطبه» مررابطون‌بر آبده و بیاسه و شقوره درمشرق‌فر طبه‌مستولی 
شدند. همچنین حصنالبلاط و حصن المدوررا درمذرب آن تصرف کردند.فاتح قرطبه 
بطی‌بن اسماعیل هزارسوار به‌قلعةرباح - که دورترین شهر دراراضی مسلمین بود - 
فرستاد و آنجا را نیز به‌تصرف در آورد. مرابطون بر سراسر اراضی وادی‌الکبیر و 
دیگرشهرهای مملکت اشبیلیه جز رنده و قرمونه و اشبیلیه دست‌یافتند. در اوایل‌ماه 
ربیع‌الاول سال ۴۸۴ه سرداد کل مرابطون مسیربن‌ابی‌بکررا دربرابر دروازه قرمونه 
می‌بینیم. قرمونه شهر استوار شمالی مملکت اشبیلیه بود. سیرین‌ابی‌بکر در هفدهم 
دبیع‌الاول ۸۴ دهم‌مه سال ۸۱۰۹۱ شهرترمونه را تصرف کرد و آعادهٌ نبرد شهر 
اشبیلیه گردید. 

ابمن‌ابی‌زر ع می‌گوید که سیرین‌ابی‌بکر چون به‌اشبیلیه رسید پیش از آنکه 
به‌قرطبه لشکر برد » معتقد بو دکه به‌شیوة پیشین المعتمدین‌عباد به‌استقبال او بیرون 
خو اهد آمد وتقدیم آذوقه وعلیق خ هد نمود؟ و لی‌المعتمدبن‌عباد درشهر تحصن‌نمود 
و به‌او ثپرداحت . سیر نامه‌ای به‌او وشت و خواست که بلاد حوبش تسلیم کند و 


۳۶9 :1 بخ دو ات‌اتلاهی ۳۹ اتداسی 


بدفرمانآبد. المعتمد سربرتافت. سیر» شهررا محاصره کرد و نبرد با ابن‌عبادر | آغاز 
نهاد. ابن‌خلکان می گوبد که بوسف‌بن تاشفین امیرسیر را فرستاد تابه‌المعتمدینعباد 
بگوید بازنوفرزند و اموال‌خود بهآن‌سو ی آب.به‌مغرب‌زود.| گر پذیرفت که چه‌بهتر 
وا کر نپذیرفت بااو بجنگد. چون سیر پیشنهادبو سف‌را عرضه داشت جواب‌دلخواه 
نشنید. پس به‌نبرد بردانحت وشهر را جندماه درمحاصره گرفت.۲ 

مرابطون برای تسخیر اشبیلیه سپاهی گران بسیج کردند . المعتمدبن‌عباد از 
همان آغاز تردیدی نداشت که بزودی با مرابطون درگیر يك نبرد مر کث و زندکی 
نو اهدشد. پس‌برای دفاع ازمملکت خویش آماده‌شد واز هم‌پیه‌ان‌خود آ لفو نسوی 
ششم پادشاه قشتاله یاری طلبید. آلفو نسو وفتی که شنید مرابطون مملکت اشبیایه را 
بدین گو نه صاعقه‌وار مورد حمله قر ارداد‌اند» برخود بلرزبد ودریافت که مسئله تنها 
به‌مملکت اشبیلیه با امرای طو ایف ختم نمی‌شود؛ بلکه همه شبه‌جسزیرة اسپانیا را 
دربرخواهد گرفت و اکنون با ابن‌عباد در بك قضیه و آن راندن مرابطون از وطن 
مشتركك » شريك است ؛ ازاین‌رو به‌شناب البارهانس راکه بزرگترین و مجر بترین 
سردارانش بود به‌یاری ابن‌عباد فرستاد ۰ روایت اسلامی می گوید سباه آلقو نسو 
بیست‌هزارسوار و چهل‌هزار پیاده داشت؟ و روابت مسیحی‌می گو بد که نها مزارو 
پانصدسوار بود. سیرین‌ابی‌بکر نیز ده‌هزار سوار بسیج کرد. سردار سپاه مرابطلون 
ابر اهیم‌بن اسحاقاللمتونی بود . شمار این سیاه در روایت مسیحی پانزده هزاد تن 
ضبط شده‌است. قشتالیان و مر ابطون درنزدیکی حصناامدور و به‌روایت مسیحیان 
در بلمه در حوالی‌اشلیه رویاروی شدند" ومیانشان نبردی سخت در گرفت. جمح 
کثیری از دوطرف به‌قتل رسید و به‌پیروزی مرابطون و شکست قشتالیان انجامید و 
سردارشان البارهانس زخعمهای بسیار برداشت.؟ بااین شکست امید المعتمدین‌عباد 
دریاری قشتالیان به‌تمیدی بلل‌شد. 


1 - ابن‌خلکان: وفیات‌الاعیان ۰ ۲ص ۴۸۷ 
۲ ای‌ابی‌زدع: دوش لقرظاس , ص۵6 [. 
۳ این اخطیب: اعمال‌الاعلام. ۰۱۶۳ 
۴ رجوع کنید به‌ابن‌ابی‌زرع: روضااترطلاس , ص۱۱۵ ۱, وهمچنین: 
۰ 4 407 .۵ ۱۳۵۸۲۰۰ :۱۵1/ز۳ .۵ ۰ 


فتوحات‌مراءطون (۲) ۳۶۱ 


مرابطون قریب‌چهارماه اشبیلبه‌ر امحاصره کردند و المعتمد و لشکرش بشدت 
از آن دفاع نمودند. شهر در بر ابر حمله‌های مر ابطاون همچنان استو ار ایسناده بود » 
تا انجا که گو بند سردارمر ابطون سیربن‌ابی‌بکر گفت: «اگر به‌شهرمشر کان حمله کرده 
بودم اينهمه از حود دفا ع‌نمی کردند.م" 

درخلال آین‌مدت جماعتی ازاهل‌شهر ازدشمنان بنی‌عباد آتش‌شورش‌داخلی 
را برافرو عتند»آن‌سان که‌امر دفا خ مختل‌شد رمقدمات وروده‌رابطون فر اهم‌می آمد. 
المعتمد بن‌عباد بر کارشان و اقف شدء ولی به‌توصيةٌ سرداران لشکرش از اعدام آمان 
خودداری کرد؛ تنها اعمالشان را زیرنظر گرفت. عاقبت مرابعطون به‌یاری‌این خائنان 
توانستند درروز پنجمر جب‌رخنه‌ای دربارو ایجاد کنند. اين‌رخنه در کناردرو ازهالفر ج 
نزدیکی نهربود. المعتمدبنعباد خبریاقت و برفور باافواجی از لشکرش برای طرد 
سپاهیان دشمن کنه به‌درون آمده بودند روان گردید ۰ المعتمد زره ببرتن ننداشت . 
پوشش او جامه‌ای بود نازلل. در این هنگام یکی‌از سواران مرابطی نیزه‌ای به‌زبر 
بغلش زد. المعتمد بر او تاخت و باشمشیر دونیمه‌اش نمود. مرابطون ازهمان رخنه 
گر بختندو رخنمر ابه‌مم آو ردند. اماعصرهمان‌روز انفاق نا گو اردیگری‌افتاد. افواجی 
از سپاه مرابطون توانستند حودرا به کشتیهایی که در و ادی‌الکبیر پهلو گرفته بودند 
برسانند و آتش در آنهاز نند. بیشتر کشتیها نابودشدند. مردم دریافتند که خط دفاعی 
شهرضعیف شده است ؛ ازاین‌رو دچاررعب و و حشت شدند و بسیاری راه فرارپیش 
گرفتند ؛ بعضی ازراه‌نهر وبعضی ازفراز باروها با راه آبها. همه‌جا هر ج‌ومرج بود 
وعلام‌ات‌حادثه اشکار. 

طي‌اين مدت سیربن‌ابی‌بکر قوای خود راگرد آورده‌بود تا آخرین ضربه را 
فرودآورد. این‌ضربه درروز یکشنبةً بیست‌و دوم ماه رجب‌سال۵۴۸۴/ هفتم سبتامبر 
سال ٩۱‏ 5 فرودآمد. مرابطون ازئاحیةو دی‌الکبیر حمله‌ای سخت کردند و چون 


۵ آهیر عید الله: آالتبیان . ۰ ۷ ۱. 

۶. دجوع کنید به امبرعید ال التیبان , ص۵ ۰۱۷ ابن‌ابی‌زرع نیز با آن موافق‌است( روض لفرطاس, 
ص۱۰۱ ). الما دمی‌روزیکشنبة ۲۱رجب ۴۸۴ه ضبط ترده (الیعجب , ص‌۷۷) وابنا لخطیب 
۰ ۲رجب۴۸۴< (اعمال‌الاعلام. ۴ ۱۶). ماروایت نخسنین‌را که باتوار یخ‌مسیحیان‌نیز‌موافق 
آست بر گزیدیم: هفتم‌سپداهیر بر ابر است با پیست‌ودوم رجب. 


۳ ترریخ دولت‌اسلامی در اتدلی 


سیل به‌شهر در آمدند و دست به کشتار و تخری بگشودند. میان مدافعان و مهاجمان 
نبردی هولناك در گرفت. گروهی‌ازمرابطون به‌درونفصر المعتمدحمله‌بردند .المعتمد 
باجمعی از سو اران و حواص خود بهپپشبازشان آمد. المعتمدین‌عباد می‌حواست تا 
آخحرین‌نفس ازخود و کشورش دفا ع کند ولی اینهمه دلیری‌سودنبخذیدومرابطون 
برشهر و بر فصر های شاهی دست بافتند و المعتمد وهمهةٌ ادل و عیالش را به‌اسارت 
گر فتند وپمرش مالك‌را دربرابر چشمانش کشند و کاجهایش‌را تاراج کردند» به‌قول 
مورنحان تاراجی‌زشت. وهمفزخایرو امرالش‌را بردند وقتل‌وغارت به‌ صورتی‌موحش 
دز سرتاسرشهراو ج گرفت. 

سیر بن‌ابی‌بکر برای المعتمدبن‌عباد وزنوفرز ندش اماننامه‌نوشت ؟ و لی‌اورا 
مجبور کرد که به‌پسران خود الراضی و المعتد پیام ددد و آندو را به‌تسلیم و ادارد . 
الراضی در رنده موضع گرفته بود و امعند در میرتله (یا مارنله) در جنوب پر تغال. 
دست‌بافتن به‌رنده دشواربود. السیدةا لکبری یعنی اعتماداارمیکیه مادر آن دو امیر با 
شوی خود المعتمدبنعباد همر أی‌شد و آندو را به‌تسلیم‌فرا خواند تا مبادا به‌پدرشان 
آسیبی برسد ۰آندو پذیرفتند که تسلیم شوند . یزیدالراضی که از رنده دفاع می کرد 
از دست جرور سردار مرابعی اماننامه گرفت و تسلیم شد؛ ولی چون درهای شهر 
کشوده گردید ومرابطون به‌درون‌در آمدند جرور پیمان بشکست واورا دستگیر کرد 
وبه‌اعدامش فرمات‌داد و امو الش‌را غارت‌؛مود و هر کس از آزادان(دربر ابر بند گان) 
و افر ادسپامی را که بافت بکشت. اما درمپر تله مر ابطون برجان المعتد ابقا کردند و 
به غارت اموالش اکتفا نمودند." با این فتح » مرا:طون سراسر مملکت اشبیلیه را 
گر فتند. 

دولت بنی‌عباد در ارف چندماه سقوط کرد وستارةٌ ببخت آن که روز گباری 
در آسمان اندلس می‌درخشید ونور می‌پاشید افول‌نمود؛ و لی‌سقوط آن‌مردانه بود » 
درمیان دفا ع‌سر سختانه‌ود لیر انثمدافع ساحشور آن المعتمدین عباد و دیگرسردارانش. 
صاحب «وشالترطای می گوید که المعنمد ازمرابطون امان عواست و درعین‌اختبار 


۷ آبن‌ابي‌زرع: ردضالقرطاس , ص ه [ 1. 
۸ مرا کشی: النجب , ص ۷ ۷. آهیر عبداله: التیبان , ص ۱ ۰۱۷ 


فتوحات مر ,تون (۲) ۶۳ 


شهر رابهآ نهاتدلیم کرد. و لی‌همةرو ایات از هجوم مرابطون و دفاع مردانةٌ المعتمد 
وبارانش حکایت مي کنند. الم‌تمد در تمام روزهای نبرد هر چه توانست از خود و 
پایتختش دفا ع کرد واین دفا ع تا هنگامی که اسیرشد ودشمن بهقصرش داحل گردید 
ادامه داشت . یکی از کسانی که حادئهٌ سقرط اشبیلیه را به‌چشم خود دیده ابوبکر 
محمدبنعیسی الدانی معروف به‌اپن‌اللبانه است که در کتاب خحود موسوم‌به نظمالسلوك 
فیمواعظالملوند هی ابا راندولةالجادیه جنین آورده است : «در روز بیست‌ویکم ماه 
رجب حادثه در رسید و دشمن از سوی رودخخانه به‌شهر در آمد ۰ المعتمدین‌عباد دل 
بهءر گك‌نهاد ودفای که برتر از آن نتوان دید آغاز کرد. سبس مهاجمان درشهردست 
به‌غارت زدند. حتی سبدپاره و کهنه‌نمدی برای کسی باقی نگذاشتند. مردم درحالی 
که عورتهای عویش با دست پوشانده‌بودند از خانه‌های خود به کوچه‌ها ریختندو 
زنان پرده‌نشین» برهنه‌سر به کوی و برزن کشیده شدند. مردم را چون‌مستان می‌دیدی 
وحالآنکه مست نبودند.»؟۲ 
فتح‌بن خاقان مورخ عصر ملو الطوابت و تقریبا معاصر حادثه طی عبارات 

مسجع خحویش دلاوریهای المعتمدین‌عباد را می‌ستاید." ابن‌عباد خود نیز در یکی 
از چکامه‌مایش نبرد خویش را با دشمن چنین وصف می کند: 

ان بسلب القوم العدا 

ملکی و سلمتی الجمو ع 

فالقلب بین ضلوعه 

لم تسلم القلب الضلوع 

قدرمت یوم نزالهم 

الاتحصنتی الدرو ع 

و برزت لیس سوی القمیص.. 

عن الحشا شیء دفو ع 


.۱ ۵ ۱ این‌ابی‌زرع: روش لقرطاس؛ ص‎ ٩ 

۰ المقری. ننحا لللیب, ۲/ص ۰۴۵۳ 

۱. فتم بن‌خا قان: قلائدالعقبان, ص ۲ ۳ ,در احوال الممشهد ین عباد. وم بن‌خا قان کتاب خودر احدود 
سی‌سال پس‌از مقوط اشبیلیه توشته است. 


۳۶۴ دار وخ دولت اسلای در آنداس 


و بذلت نفسی کی تسیل... 
اذا یسیل بها النجیع 
اجلی تاخر لم یکن 
بهوای ذلی و الخضو ع 
ماسرت قط الی الفتال 

و کان من املی الرجو ع 
شیم الالی انا منهم 
والاصل تنرعه الفرو ع 


سپس فتحبن خاقان می گو ید که پس از سقوط شهر المعتمدبن‌عباد بهقصر خود 
پناه برد و لشکرش پرا کنده گردید و دیگر امیدی به‌رهایی نداشت. اندیشي که حود 
به‌حیات خوبشتن‌پایان دهد و لی‌ایمان استو ارش به‌او اجازه‌نداد؛ پس‌به‌ننگگ اسارت 
دل‌نهاد. مر ابطون او و همةً خاندان و زن و فرزندش را اسیر کر دند.۲۳ 


لازم می‌نماید پیش از آنکه فتوحات مرابطون را در اين سامان به‌پایان آوریم» 
پبینیم پایان کار المعتمد بن‌عباد به کجا کشید . 

مرحلهةً پایانی زندگی المعتمدین‌عباد مرحله‌ای دردنالا است وبیش از آنکه با 
تاریخ مرتیط باشد باادبیات ارتباط دارد؛ زیرا المعتمد دربارةٌ این‌سالهای آخحرحسب 


۴ رجوع کنید به‌آین‌ابی‌زدع ؛ روض لفرطاس اص ‏ ۱90 و 19۱ . فتم‌ین‌خاقان » قلالدا لشبان, 
ص ۲۱ و ۲۲ . امیر عبداله: التبیان. ص» ۱۷ و ۰۱۷۱ الم اکشی » العجب. ص ۷۶و ۷۷. 
ابن‌خلدون: البر, ج۶/صی۱۸۶ . ابن| لحطیب ؛ )عمالالاعلام, ص ۱۶۳ و ۱۶۴ . المقری ؛ 
قح| لطبب » ح ۲/ص۴۵۳. این‌خلکان: وفان‌الاعیان. ج۲/ص ۴۵ و ۴۱. ابن‌الاتیر , الامل, 
۱/ص۶۵. و نیز رجوع کنید به: 

۰ 8 407 .0 ۲۵1۰۰ :۱06۱ ۲۰ ۰ :144 .۵ بزا]۷۰ 64.۰( :12021۷ 


فعوحات مر ابطون (۲) ۳۶۵ 


حال خویش درتبعید گاه اشعاری دلگداز سروده است. ایام حبس او باو جود کوتاه 
بودن دورءةآن در کتب تاریخ وادب جای بسیاری اشغال کرده آن‌سان که زند گی اش 
در ایام فرمانر وابی اشفال نکرده‌است. 

آنچه و اقعاً شگفت آور می‌نماید تفییر عقبدة امیر المسلمین یوسفبن‌تاشفین 
است درحق‌المعتم‌دین‌عباد. با آنکه بوسف با اودر منتهای شدت وقساوت‌رفتار کرده 
ولی در نامه‌هایی که پس ازاین پیروزی به‌اطراف نوشته است دلیری و جو انمردی 
او را می‌سزاید . می‌گویند دز آنچه سبب این دشمنی شد علاوه بر عو امل سیاسی و 
نظامی. سعایت ساعیان نیز نقش مهمی داشت. اینان بودند که قلب یوسف‌بن‌تاشفین 
را از بغض و کينهٌ المعتمدبن‌عباد انباشتند. 

سقوط اشبیلیه و اسارت المعتمد وخاندانش پایان ایام محنت نبود» بلکه آغاز 
دور رنجها و شکنجه‌های روحی دیگر بود : محنت تبعید و شکنجهةٌ بند و زنجیر . 
امیر المسلمین‌سر نوشت‌بنیعباد راچون سرنوشت عبدالله وبر ادرش تمیم‌فرمانرو ابان 
غرناطه ومالقه‌رقم‌زد. مرابطون چهارپسر والفتح‌المأمون» یزیدالر اضیء المعتدباله 
ومالك را کشتند ولی حود اورا زنده گذاشتند. چنانکه برمی آید» این امر به‌دستور 
امیر المسلمین بود. المعتمدبن‌عباد چنانکه دیدیم نه تنها از مر کث نمی‌تر سید بلکه از 
دلو جان عواهان آن‌بود. سردار پیروزمند مرابطی‌می‌خواست اورا آنچناننبه‌عواری 
افگند که دربرابرش به‌خالافتد؟ زیرا المعنمد راقضب‌همة فتنه‌های اندلس‌می‌دانست 
و هم‌پیمان مسیحیان و درحق دین ووطنش گناهکار. بوسف می‌خواست چنین کسی 
را به‌سخت‌ترین عذاب روحی دجارگرداند. 

المعتمد بن‌عباد وهمهٌ خاندانش را از کاخ پرشکوه حودبیرون آوردندوتمامی 
را به کشتیهایی که از پیش آماده شده‌بود نشاندند تا به‌تبعیدگاه ببرند. جون کشتیها از 
اشبیلیه در رود وادی الکبیر به‌حر کت آمدند و راه دبار مفرب را در پیش گرفتند » 
خاق کثیری که‌در دوسوی‌رود گرد آمده‌بودند فریاد به‌ز اری و گریه‌برداشتند.مردی که 
تا دیروز نگهبان آنان بود امروز درغل‌وزنجیر مر کز فرمانروایی خویش راپشت‌سر 
می گذارد وبه‌سوی سرنوشت مجهول‌خویش رانده می‌شود. شاعر ا[معتمدینعباد» 
ابویکر ین اللبانه که خود در آن روز حاضر بوده در قصیده‌ای چنین گو بد: 


و۳ تار یخ‌دو لت اسلامی در اندلی 


نسیت الا غداة النهر کونهم 

فی‌المنشات کاموات بالحاد 

والناس قدملاو | العبرین و اعتبروا 

من لول طافیات فوق از باد 

حول القناع فلم تستر مخدرة 

و مرقت اوجه تمزیق ابراد 

حان‌ااوداع فضجت کل صار خة 

و صارخ من مفداة و من نادی 

سارت سفائنهم و النوح یتبعها 

کانها ابل یحدو بهاالحادی 

کم سال فی‌الماء من‌دمع و کم حبلت 

تاك القطائع‌من قطعات اکباد" 

المعتمدو خا ندانشر ابه طنجه‌فرود آوردئدوچندروزی درز نجیرش نگه‌داشتند. 
دراینجا بود که حصری شاعرنابینا نزد او آمد و بیتی‌چند درمدح اوخو اند وبه‌اصر ار 
از او صله خواست. حصری نمی‌توانست وضع غم‌انگیز اورا درك کند. المعتمدرا 
ر گب‌جوانمردی بجنبید وسی‌وشش ملفال‌زر باییتی‌چند که از اندلابودن صله‌معذرت 
خحو استه‌بودبرابش فرستادو این آخرین صله‌ای بود که‌می‌داد. اورا از طنجه‌به‌مکناسه 
بردند ودر آنجا باعبداللءین‌بلفین و برادرش تمیم دیدار کرد. آن دو بر ادر منتظر بودند 
که وسایل‌سفرشان‌فراهم شودوبه‌مقر ود بروند""؛ و لی‌چندماه دیگر در آنجاماندند. 
سرانجام فرمان رسید که همه را به‌اغمات ببرند ۰ اغمات شهری کو چك و 

مستحکم بوددر جنوب مرا کش (چهل کیلومتری آن) تزديك کوههای اطلس باقله‌های 
برف پوشش. این شهر- چنانکه گفتیم- پیش از این پایتخت مرابعطون‌بود. المعتمد 
ابن‌عباد در اوانعرسال ۴۸۴ يا اوایل سال ۵۴۸۵ در اغمات جای‌گرفت. درحالي که 


ص ۴۵۲ و ۴۵۳ المراکشی: اامعجب, ص ٩‏ ۷ و هم۸. 
۱۴ امیرعیدالله, التبیان» ص [ ۰1۷ 


ف-وحات‌مرابطون(۳۲) ۳2۷ 


عبداللّه‌ین‌بلفین و خاندان اورا در خانه‌ای نبکو جای دادند و با آنان به‌رفق و مدارا 
رفتار می کردند. المعتمد وزن وفرزندش را به‌قلعه منیع اغمات‌بردند. 

المعتمد سالی‌چند درزندان اسارت‌ماند. او دراغمات يك‌زندانی عادی نبود» 
بلکه ایام زندان‌او بارنج وشکنجهة‌بسیار توأم‌بود. براو وخاندانش سخت می گرفتند 
و غذای‌کافی به‌ایشان نمی‌دادند ۰ او و زنش اعتمادالرمیکیه که به زیبابی در سراسر 
اندلس می‌در شید وفرز ندان‌اورا جامة درشت می پر شا نیدند. دعترانش پشم‌می‌رشتند 
تاپغیزی به‌زندگی پدر وخانواده كمك کنند. چنانکه ازشعرش برمی آید همواره با 
دراواخر اسارتش زنجیربرپای داشته‌است. چنین رفتار ناپسندی با بزر گترین امرای 
طو ایف بی‌سببی نبوده» بدون شك به‌علتی بوده‌است. با آنکه امیر المسامین دعوي 
جوانمردی و بهلوانی می کرد جنین اعمالی با ابنهمه قساون با هیچ معیاری‌راست 
نمی آید. بعدها خواهیم‌دید که می کوشدتااعمال خودرا توجیه کند وحتی عذرمابی 
بتر اشد. 

اعتمادالرمیکیه زو جها لمعتمدبن‌عباد تاب این رنجهانداشت. روزبه‌روزلاغرثر 
شد تاجان‌سپرد. اورا بیرون‌اغمات درنزدیکی ز ندان‌شوی وفرزندانش به‌عاسپردند. 
المعتمد ازمر گک‌او بشدت غمگین‌شد. 

پیش ازاین ازمقام ومنزلتی که این زن در دربار اشبیلیه داشت سخن گفتیم که 
چه‌سان ازجمال صورت ومعنی متمتع بود. شعره‌ی‌سرود و در مجالس شعر و ادب 
شر کت می‌جست. درعین‌حال» گاه‌هدف تبرهای تهمت و اقح‌می‌شد. مثلا" الجانی 
الاندلسی ازحجاری دربارةٌ او چنین‌می گوبد:«این‌زن المعتمدپنءبادر ابه‌فسق‌وفجور 
سوق داد و به‌نوشخواری و لذتجویی کشانید» تا آنجا که مردم اشبیلیه از او شکایت 
نوشتند و به‌عنوان اعتراض , نمازهای جماعت را تعطیل کردند و شکایتنامه نزد 
امیر المسلمین بردند و امیر المسلمین عاقبت به آن‌حال زارش افگند. المعتمدینعباد 
دراغمات ز ندانی‌شد واعتماد نیز بااو به‌زندانرفت و درآنجا پیش ازشوی‌بمرد.»" 

المعتمدبن عبادشاعری توانا بود ودز ایام رنج ومحنت زندان» شعرش همدم 


۵ نسخذ خطی شمار؛ ۵۶۲ الغزبری (اسکوریال) موسوم به تحفه!لعروس اذ ابن‌عبدالّه الشجانی 


الاندلسی|لمالکی: بر ک۰۰ ۲. 


۳۶۸ تار یخ ده لت‌اسلامی دراندلس 


تسلی‌بخش او شد و قصایدی سوزنال ازاو برجای مانده است . از یکی از قصاید 


حیسیهةٌ اوست: 


غریب بارض‌المغربین اسیر 
سیبکی علبه منبر و سریر 

وتند به‌الییض الصو ارم والقنا 
و ینهل دمع‌بینهن غزیر 

مضی زمن والملك مستأنس ب4 
واصیح منه‌الیوم ودونقور 
برأی من‌الدهر المضلل‌فاسد 
متی‌صلحت للمصلحین‌دهور 
اذل بنی ماء| لسماء زمانهم 

ر ذل بنی ماءالسماء کییر 
فیالیت شعری هل‌ابیتن لبلة 
امامی وخلفی روضة و غدیر 
بمنیته‌الزیتون مورثه‌العلا 
یفتی حمام او تدن طیور 
بزاهر ها السامی‌الذری جاده‌ا لیا 
تشیرالثریا نحونا و نشیر 
ویلحظناالزاهی" وسمدسعوده 
غفورین والصبالمحب غیور 
تراه عسیراً او «سیر [ مناله 

الا کل ماشاء الالاه سبر 


ونیز از اوست » درنخستین عیدی که دراغمات اسیر بودند: 


۶. الزاهر والزادی ازقصور شر عباد است دراذبیليه. 


فحوحات‌مر | بطون( ۲) ۳2۹ 


فیما مضی کنت بالاعیاد مسرورأً 
فساءله العید فی‌اغمات مأسوراً 
تری بناتك فی‌الاطمار جائعة 
یغزلن الناس مایملکن قطبیرا 
برزن نحوله للتلیم خحاشعة 
ابصارهن حسیرات مکاسپرأً 
بطان فی الطین و الاقدام حافية 
کانها لم‌تطاً مسکاً و کافور 
افطرت فی‌العید لاعادت سائنه 
فکان فطرك للا کیاد تفطیراً 
قدکان دهرك ان‌تامره ممتثلا 

فر دا لدهر منهیاً ومأمورا 
من‌بات بعدك فی‌ملك بسربه 
فانما بات بالاحلام مغروراً 


حادثهة دردناك بنی‌عباد دیکّرشعرای اندلس را نیز بر انگیخت. شهر ای‌بزر گک 
آن‌زمان دررئای ایشان قصایدی پرداختند که بسیاری از آنها تاامروز بافی است. از 
جملةٌ این‌شاعران یکی ابویکربن اللبانه شاعر المعنمداست که همچنانر ابطة‌دو ستانة 
خودرا بااو حفظ کرد و درزندان اغمات نیز به‌دیدن او رفت. قصاید او در کتابی که 
درتاریخ بنی‌عباد به‌نام نظامالسلولد فی مواعظاسملوز تألیف کرده ۵ امده‌اشت: ۲ 

اسارت و زندان المعتمدینعباد تاسال ۴(۵ه مدت کرفت."" روزهای آخر 
عمرش آمیر المسامین‌فرمان‌داد بربندوز تجیراو بیفز اد؟ زیرا دریکی از قلا عاشبیلیه 
که پسرش عبدالجبار در آنجا بود به‌وسیلةٌ او ذورشی برپا شد. عبدالجبار به‌هنگام 


۷. پرخی از این قصاید در قلاندالهان آمده‌است (ص٩‏ ۲ ۳۰) و تبز ابن‌خلکان: وفباتالاعیان . 
۲۰ص ۴۱ بدبمد. المفری: قفح‌الطب , ۲ص ۵۷ ۴ ۰۴۵۸ 


۸ اشبات؛ تار یخا لعر ینوا (عوحدین (جاپ‌دوی. ۸ 3. 


ب‌‌ 


۳۷۰ تار بخ دور ات اسلامی درا تدلس 


سقوط اشییلیه از آنجا گر بخته بود. درروز یازدهم وال سال بی۵۴۸/ او احر اکتبر 
سال۵ ۰٩‏ ۱م المعتمد درزندان اغمات چشم‌ازجهان فروبست. مدت زندانش نزديك 
به‌چهارسال بود. به‌هنگام وفات پنجاه‌وهفت سال و چندماه داشت. او را در بیرون 
اغمات در کتار زنش اعتماد به‌عاك سپردند . پس از مر گث‌او فرزندان و خاندانش 
به‌اطر اف پرا کنده‌شدند؛ و لی‌نام او سالها درمغفرب واندلس برسرزبانها بود و پایان 
زند گی‌محنت بارش آينة عبرت دیگر ان‌شد .اند لی پس ازوفات او ابو بحر ین عبدالصمد 
که ازشعرای دولت و ازمتعلقان دستگه اوبود به‌اغمات آمد. روز عیدبرسر گورش 
رفت؛ دربرابر آن زانو زد و برخاكك او بوسه‌داد و حاك اوبه‌سرشك دید ان بیامیخت. 
آنگاه در حضورجسع» قصیده غرایی‌را که‌عطاب به‌او سروده بودبخواند. اين بیتها 
از آنتصیده‌است: 


ملكالماول اسامع فانادی 

ام قد غدتك عن‌السماع عواد 
لما حلت متك‌القتصور و لم تکن 
فیها کما قد کنت فی‌الاعیاد 
اقبلت فی‌هذا الثری لك خاضعاً 
و تخذت قرلا موضع‌الانشاد 
قد کنت احسب ان‌نبدد ادمعی 
نیران <زن‌اضرمت بفژادی 

فاذا بدمعی کلما اجربته 

زادت علی‌حر ارةالا کباد 


مردم به‌شنیدن این شعر بسختی می‌گربستند و چون حاجیان بر گرد گور او 


طواف‌می کردند واین‌منظره‌ای دلکداز بود.* 
المعتمدین‌عباد را پسران ودعتران بسیار بود. بسران‌او که نامشان درروابات 


, رجوع کنید به‌فتح‌بن خاقان , قلامدالمقبان , ص۳۵ و ۳۱ و این اخطیب : اعبالااعلام‎ ٩ 
۰.۱۷ ۰-۱ ص۶۵‎ 


فتوحات‌مر ا+طون(۲) ۳۷۹ 


آمده است عبارتند از الرشید والمأمون والراضی و المعتد و عبدالّهوما لك و ابوهاشم 
وعبدالجبار؛ ولی ازه‌یان دختران او تنهانام بئینه دزروایات آمده است.۲ 
الشجانی‌الاندلسی از بثینه حکایتی تثل کرده‌است خحلاصهآنکه بثینه نیزچون 
مادرش از زیبایی خیره کننده‌ای برخوردار بود. جون اشبیلیه سقوط کرد و قصرها 
به‌تاراج رفت بثیله نیز اسیر شد و دیگر کسی خبری از او نشنید» تا آنگاه که پدر و 
مادرش دراغمات جای گرفتند . بثینه که چون بدرومادر حود شعر می‌سرود برابشان 
شعری فرستاد که سر گذشت او بود. معلوم شد که پس از اسارت » بازر گانی او را 
به‌عنوان کنیز جربده‌است؛ و لی‌وی به‌بازر گان دست نداده و حقیقت حال‌عویش بااو 
در ميان‌نهاده و از بازر گان‌خواسته که اورا به‌زنی گیرد. ا کنون ازپدرومادرخود اجازه 
می‌خو اهد و امیدوار است که مو افقت نمایند. المعتدد وزنش اعتمادازاینکه فرزندشان 


زنده بود شادمان‌شدند و مواففت ود اعلام کر دند. ت 
1 


زمینی که پادشاه اشبیلیه و امیر شاعران زمانش در آن به‌نعواب ابد رفته بود 
بمدها سیب شهرت عظیم شهر اغمات شد. چون پس از پنجاه سال دو لت مرابطون 
بر افتاد گور المعتمدین‌عباد و زنش اعتماد ژبارتگاه مردم شد. گروه‌گروه از اطراف 
مغرب و اندلس به‌اغمات‌می آمدند و این‌تاسالها ادامه‌داشت. درسال۱ 6۱۳۶۰/۸۷۶ 
نویسنده و شاعر بزر گث» وزیر لسان‌الدین‌بنالخطیب گور اورا زیارت کرد ودروصف 
آن جنین نوشت: «دراغمات درجایی مرتفع گور او نهاده‌دیدم ودرختان سدر بر آن 
سابه افگنده بود. در کنار گور او گور زنش اعتمادالرمیکیه بود. وحشت غربت و 
رنج گمنامی بعد از سروری از آن نمودار بود. از دبدن آنها گربه برمن! فتاد.» 

این الخطیب برسر آن‌قبر ابیاتی خو انده‌است از جمله گوید: 


۳ اله‌قری: قح (لیب ۰ ۲ /ص ۰۴۸٩‏ 
۱ ۲ ابن‌عید الا لجانی‌الاندلسی , تحفةالمروس , نخهٌ خدلی اصکوریال , بر ۰۲9۱ نیز دجوع 
کنید‌به | امقری, نفح) لطیب. ج۲ ص۹٩‏ ۴۸و ۰۴۹۰ 


۳ تار یخ دولت ادلامی در انلس 


قدزرت قبرك عن‌طو غ باغمات 
ریت ذلك من او لی‌المهمات 
ولم ازورك یااندی‌الملوك بدا 

و باضیاءاللیالی المدلهمات 
اناف فبرك فی‌دضب ببمیزه 
فتنتحیه حفیات‌التحیات 

کرمت حیاً ومیتاً واشتهرت‌علا 
فانت سلطان احیاء و اموات 
ماری" مثلك فیماض ومعتقدی 
ان لابریالدهر فی‌حال ولا آ ت۲۲ 


همچنین المقری مور خ‌اندلسی درسال ۱۶۰۲/۸۱۰۱۰م قبر المعتمدبن‌عبادر| 
دراغمات زیارت کرده است. او نیز چون ابن‌الخطیب قبر اورا برفر از تبه‌ای دیده 
گرد فراموشی بر آت نشمته. المفری نیز درعین اندوه و خشو ع دربرابر آن ایستاده 
ارت ۲۳ 

من‌نیزدر پاییزسال ۱۹۵۶ که درسرا کش بودم فرصتی به‌دستآوردم وازاغمات 
دیدن کردم . اغمات که به‌سبب و جود گور المعتمد و زنش در آننجا شهرت تاریخی 
بافته»امروز قریه‌ای است درنزدیکی مرا کش برسر تبه‌ای ازجبال برف‌پوش اطلس» 
همه‌درختان زیتون‌و انجیر بری. شمار؛‌سا کنانش حدودسه‌هزار نقر است. قبرالمعتمد 
در کنار قریه میان خرابه‌هاست و دیواری کوتاه گرد آن دا گرفته است . در آنجا دو 
گنبد گونه‌است. دردرون‌یکی قبرالمعتم‌د است‌ودردرون دیگری قبر اعتمادالرمیکیه. 
هردوویران شده‌اند و درزیر کومه‌ای ازسنگهای کوچك پنهان‌مانده. بر آنهابوته‌های 
خحار روییده‌است. من نیز چون ابنالخطیب و المقری غمگین‌شدم... 


۷ این الخطیب: اعالالاعلام , ص۶۴ ول 1۶. 
۳ رجوع نید به تفح‌الطیب ۰ ۲5 ص۴۵۸ ۰۴۵۹ 


فتوحات مر ابطون(۲) ۳۷۳ 


۳ 


گفتیم که‌چون‌امیرالمسامین سپاه‌عویش برای‌فتح امارات اندلس بسیج کرد» 
سپاهی به‌سرداری ابوز کریاینو اسئو(و به‌روایتی محمدین‌عایشه) به‌المریه‌فرستاد.این 
سپاه‌شهر رامحاصره کرد و بستد.در اینجاروابات‌مختلت‌است. بعضی گویند مرابطون 
به‌المر یه آمدند و آن را محاصره کردند؛ درحالی که امیر آن المعتصم‌بن صماد ح بیمار 
و مشرف به‌مر گک بود. چون از آمدن لشکر مرابطون خبریافت گفت: «اینان‌همه‌چیز 
حتی مر گث را برما منقص‌می کنند». سپس درائنای محاصرة شهر درماه ربیع‌الاخر 
سال ۱۰۶۱/۸۴۸۴ ۸" بمرد ۰ در روایت دیگر آمده است که المعتصم قبل از آمدن 
مرابطون مرده بود. او پسرخود معزالدوله را پیش از مرگث وصیت کرد که بنگرد 
سر زو شت‌اشبیلیه چه‌خو اهدشد. اگر آنجا بهدست مرابطون‌افتاد و امیر آن‌المعتمدین 
عباد خلع‌شد او نیز برفور از المریه خار ح‌شود و با زن و فرزند ومالومنال‌حویش 
به‌آن سوی آب رود. آنگاه به‌سایهٌ حمایت بنی‌حماد امرای القلءه پناه‌برد. معز الدو له 
به‌وصیت پدرعمل کرد و توانست خاندان و اموال حویش از هلاکت وتلف‌برهاند 
ودر آخرین لحظه پیش از آنکه به‌محاصرةٌ مر ابطون گرفتار آبد » در ماه رمضان سال 
۴ر۴ه از آب گذشت وبه‌آن‌سورفت. مرابطون‌به‌شهردر آمدند. المربه‌پس ازغرناطه 
و اشبیلیه سومین مملکت امرای طر ایف بود که به‌دست مرابطون افتاد. 

پیش زاین گفتیم که‌یو سف بن تاشفین‌درماه‌شوال‌سال ۱/۵۴۸۴ کنبر سال۱ 6۱۰۹ 
به‌سرداری ابن‌عایشه لشکر به‌شهر مرسیه‌فرستاد. ابن عايشه در آن سال مر سیه‌ودرسال 
بعد (۴۸۵ه) شاطبه وشقوره و دانیه را تصرف کرد. 

در اخبار مملکت بلنسیه آوردیم که مر ابطون ازسال ۰۹۲/۸۴۸۵ ۱م همو ارهدر 
حوادتث بلنسیه‌دعالت‌می کردند ودربرابر حادثه‌جوپیهای السید درابن منطقه‌مقاومت 
می‌و رز ددند و سپاهی که ابن‌عایشه به‌این منطقه آ ورد جزئی از اين برنامه‌بود. سصبس 
يك لشکر دیگر از مرابطون که به‌شمار و سازوبر گک بیشتر بود به‌سرداری محمدبن 


۴ این‌الاباد. ااحلةالیراء. ص ۰۱۷۲ 


۳۷۴ تار یخ‌حو لت اسااهمی در اند(س 


تاشفین پسر برادربوسف به‌مشرق اندلس رفت و بلنسیه را محاصره نمود. السید در 
درون شهر بود. این‌حمله دراو اخر سال ۸۴۸۸ بود و السید سخت مقاومت ورزیدو 
پس از مر گث او قشتالیان تا چندسال مقاومت کردند. مرابطون نتوانستند به‌شهرداحل 
شو ند مگّر درماه‌ذمبان سال ۵۴۹۵ ماهمه‌سال ۰۲ ۱۱ع- 

سپاه مر ابطون در شمال بلنسیه‌بهسوی اراضی ژغراعلی پیش می‌رفت ودرماه 
رجب سال ۸۴۹۷/ آوریل‌سال ۱۱۰۴ بر امارت‌شنتمريةٌ شرقی مستو لی‌شد و پیش از آن 
امارت کو چك البونت را تصرف کرده بود. درسال ۱۱۰۹/۵۵۰۲ پس از پیروزی 
مرابطون در نبرد اقلیش » سپاه مر ابماون به‌سرداری ابو عبداله‌بن‌الحاج والی بلسیه 
به‌طرف شمال به‌سوی سرقسطه راند و شهر را بگرفت و بنی‌هود را برانداخت و با 
سقوط سرقسطه سر اسر شرق‌اندلس وئفر اعلی مرابطون را محلم‌شد وامارت طوایف 
دراین نواحی بکلی‌بر افتاد. 

واما درغرب اندلس» المتو کل‌بن الافطس فرماثروای‌بطلیوس پس ازاستبلای 
مر ابطون‌بر اشبیلیه احساس کرد که این‌بلا بر آستان او نیز نزول‌خواهد کرد. المتو کل 
پیش از این‌بهفر مانرو ای مرابطو ن‌یو سف‌بن‌تاشفین تقرب یافته‌بود و نامه‌ای‌مو ثربرایش 
نوشتهو اور ابه‌اندلس‌دعوت کرده‌بود. جون‌مرا بطون‌غر ناطه‌ راتصر ف کر دتدالمت و کل 
باالمعتمد بن‌عباد نزد امیر المسلمین‌رفتند تا اورا تهنیت گویند و امیرالمسامین آندورا 
به‌سردی پذیرفت. چون هر دو از نزد اوباز گشتند احساس کردند که عطری سهمناكك 
مملکت‌ودو لنشان ر اتهدید می کند. و لیالمتو کل بن‌الافطس توانست تا سه‌سال‌دیگر 
روابط دوستانهٌ خود را با مرابطون حفظ کند تا آنگاه که ایشان اراضی بطلیوس را 
مورد تجاوز قراردادند و المت و کل دریانت که وضع دیگر گون شده وقصدسرنگونی 
او دارند. المتو کل برای‌رهابی از این حادئه‌راهی جر آنکه المعتمدین‌عبادطی کرده 
بود درپیش‌پای خود ندید و آن باری‌خو استن از آلفونسوی ششم پادشاه‌قشتاله بود. 
ابنالافطس برای جلب باری] لفونسو بهای‌گزافی به‌او پرداخت و آن سه شهر مهم 
نحود اشبونه و شنتره و شنترین‌بود. این اقدام درمیان مردم بالبوس تأثیری ناستوده 
داشت و ازاو رویگردان شدند ‏ اعیان شهر به‌امیراله‌سلمین نامه‌نوشتند و او را فرا 
خجو اندند. در اوایل سال ۸۴۸۸/ اوایل سال ۱۰۹۴م حا کم |شبیلیه امیر سیر بن ابی‌بکر 
سپاهی برای فتح‌بطلیوس فرستاد. این سپاه بسرعت اراضی بطلیوس دا زیرپی‌سپرد 


فتوحات مرابطون(۲) ۳۷۵ 


و پادشاه قشناله نتوانست بموقع به‌باری هم‌پیمان مسلمان خود بیاید . المتو کل‌بن 
الافطس تاچارشد به‌قاعهٌاستو ار بطلیوس پناه‌ببرد؛ و لی‌مرابطون قلعه را به‌عنف گرفتند 
و المت و کل و دوپسرش فضل و عباس را اسبر ساختند و همه اموالی‌را که‌در آن قلعه 
پنهان کرده بودند پس از آنکه اورا بشدت شکنجه کردند کشف نمودند . مرابطون 
بطلیوس را تصرف کردند و المت و کل و پسرانش را به‌اين بهانه که آنان را به‌اشیلیه 
می‌بر ند از بطلیوس به‌دربردند و درراه‌اعدام کردند.۴ المتو کل را پسری دبکّر بود 
به‌نام المتصور. پدر اورا با قسمت اعظلم اموال خود به‌دژ شانجش فرستاده‌بود وابن 
درنزدیکی قشتاله‌بود. جون ازسر گذشت پدر و بر ادران‌خبربافت بازن وفرزند وآن 
اموال نزد پادشاه قشتاله رفت و درحمایت ار و درقشتاله اقامت‌گزید وبرطبق برحی 
روابات به کیش مسیحیت‌در آمد."" بدین گو نه‌عکومت بطلیوس که درظل‌بنی الافطس 
هفتادو پنج‌سال زیسته بود پایان‌گرفت و سراسر نواحی غربی اندلس نیز به‌تصرف 
مر ابطون‌در آمد. 
محنت ورنجی که گریبانگیر بنی‌الافطس‌شد؛ احساسات شعرا را برانگیخت 

همچنانکه پیش از این نسبت به‌بنی‌عباد براگیخته بود ودر رای ایشان و دولتشان 
قصاید پرداختند. از جمله ابو محمدعبد المجیدین عبدون وزیرشان که خود شاعری 
توانابود در زوالاین‌دولت مرئیه‌ای سروده که در زه‌رة شیواترین وموثرترین مرائی 
اندلسی است به‌این‌مطلع: 

الدهر یفجع بعدالعین بالاثر 

فما البکاء علی الاشباح والصور"" 


مرابطون پس ازتصرف بطلیرس به‌سوی‌اشبونه روی نهادند .از آن هنگام که 
المت و کل بن الافطس آن رابه‌پادشاه‌قشتاله و اگذاشته‌بون پاد گانی به‌رباست کنت‌ریمون 


۵ المراکشی: المعجب. ص ۵۲ ابن|(حطیب: انمال‌الاعلام.ص ۱۸۶. و نیزرجوع کنید بهه 
02۰ ۷۰۱۱۲۰ 80,۰]] :1202 :04ج ,.مذ( :۲:2۱ ۰ ۴۰ 
۶ ابنالدطیب: اعبال‌الاعلام.ص ۰۱۸۶ 
۷ همه این‌قصیده درالعجب, ص ۲ ۴۶-۴ آمده و پخشی از آن در اعمال‌الاعلام, ص۸۶ ۱۸۹-۱ نیز 
" نقل‌شده است. 


مه خی تاریخ دو أت‌اسلامی در اقد لسن 


بور گونی درآنجا استقر اریافته بود. اب کنت داماد آ لفونسوی ششم بود . مرابطون 
بشدت شهررا مورد حمله قراردادند و بیشتر افر اد پادگان مسیحی را کشتند با اسیر 
کردند ودر نتیجه‌این‌شهر نیز به‌حوزءهٌ معلکت اسلامی‌باز گردید(ن و امبرسال*۰)2۱۰۹ 


۳ 


امیر المسامین بو سف بن‌تاشفین چندی در سبته درنگ کرد و برای سپاهی که 
به غزای شبه‌جزبرة اندلس فرستاده بود مدد می‌فر ستاد و از اخبار فتوحات پی‌درپی 
در شهرهای مهم اندلس خبر می‌بافت؛ سپس از آنجا به‌مرا کش رفت» زیرا مطمئن 
شده‌بود که کاراند لس بکسر‌شده‌است. پسامیر صیر بن ابی‌بکر اللمتونی‌را که‌بزر گترین 
سردارانش بود منشور امارت اندلس داد. 

یوسف چندسال یعد » در ۱۱۰۲/۵۴۹۶ خود برای چهارمین بار به‌اندلس 


باز گردید. دز روایتی آمده‌است که سق چهارم درسال ۵٩۷‏ ۰ ۹۱ بوده‌است*۲ 


مالك طوایف دراین ایام همه به‌دست مرابطون افتاده‌بود جز سرقسطه که‌مر ابطون 
بر آن نیزپس ازچندسال‌غلبه‌یافتند وسراسر اسپانیای مسلمان در تصرف بر برهادر آمد 
ویکی از ولایات مغرب گردید. از آن‌پس خحاندانهای اندلسی و عناصر مقلوب‌چندی 
قرو بردندتادرموقع‌مناسب برضد مرابطون‌به‌صورت انوا ع قیامهای ملی‌خودنه‌ایی 
آمدن‌امیر المسلمین این‌بار بازهم صبفةٌ جهاد داشت. سپاه عظیمی ازمر ابطون 

و مردم اندلس به‌سرداری محمدین‌الحاج تشکیل داد. اين لشکر رهسپار طلبطله شد 
واراضی قشتالهر ازیرپی‌سپرد و پیش‌راند تا درنزدیکی کونسویجرا با لشکر آلقونسو 
روبروشد. مسیحبان دراین‌نبرد بسختی شکست‌خوردند و آلفونسو بابقایای‌لشکرش 
به کونسویجرا گریخت. مرابطون چندروز آنجا را محاصره کردند وسپس باز کُشتند 


۸ حلل) لموشیه, ص ۵۵ د 2.502 .1010 :۳1001 ۳۵۰ .3 
.35 ,.۱010 :۳10۵1 ۸ ۰ ,29 


قتوحات میا بطون( ۲) ۳۷۷۲ 


(اوت سال ۱۰۹۷ع)- 

پوست‌بن‌تاشفین آهنگ قرطبه کرد تا در آنجا کاری‌را که در واقع به‌عاطر آن 
به‌اندلس آمده‌بود به‌پایانرساند. اين مهم گرفتن بیعت برای پسرش ابوالحسن علی 
بود . بوست پسر خود ابوالحسن‌علی را با برادر بزر گترش ابوطاهر تمیم همر اه 
خود به‌اندلس آورده‌بود."" پوسف پسر کوچکنر خود علی را به‌سبب پرهیز گاری و 
دوراندیشی و خردمندی که در او مشاهده می کرد به‌ولایت‌عهدی بر گزید و در سال 
۴۵ فرمان ولابت‌عهدی اورا صادر کرد. بوست درماه‌دوالحجه سال ۴۵۹۶ه امرای 
لمتو نه وشیو خ‌مرابطو ن‌وفقهارا گرد آورد وبر ای فرز ندش علی از آنان بیعت گرفت. 
همچنین مصمم‌شد که در اندلس از مرابطون لشکری ثابت به‌وجود آورد که قوام آن 
برهفده‌مز ار سو ارباشد و افراد این لشکر را میان شهرهای بزر گكاندلس تقسیم کند؛ 
از جمله‌هفت‌هز ارسو اردراشبیلیه باشد و درقر طبه‌و غر ناطه هر يك‌هزارسوار و چهارهزار 
سوار درشرق اندلس و باقی را در شهرهای مرزی بگمارد."" بر گزیدن شهر قرطبه 
ازمیان دیگر شهرهای اندلس برای بیعت گرفتن را دلیل آن بود که قرطبه مر کز قدیم 
خلافت‌بود و از جهت معنوی بر دیگر شهرهای اندلس برتری داشت. 

دراو اخر سال 2۴۹۸ امیرالمسلمین بوسف‌بن‌تاشفین درقصر خود درمرا کش 
بیمار شد و بیماری‌اش يك‌سالو دوماه ادامه داشت. در اول محرم سال ۵۰۰ه/ دوم 
سپتامبر سال ۱۱۰۶م بمرد.؟ "بعضی گفته‌اند مر گك او درماه‌رییع الاخرسال ۰ 2۵۰ بود. 
وفات او در قصرش در مرا کش‌بود. دوپسرش ابوالحسن علی و ابوطاهر تمیم واکایر 
امتونه در کنار اوبودند. اورا درهمان قصر دفن کردند . یوسف‌بن‌تاشفین پسر خود 
علی را کمی‌بیش ازمر گث سه وصیت کرد: نخست آنکه کاری‌نکند که مردم جبل‌درن 
و آن‌سوی آن مصامده و اهل‌قبله رابهتعشم آورد؛ دوم آنکه با بنی‌هود امر ای‌سرقسطه 
صلح کند و بگذارد که آنان میان او ومسیحیان حایل باشند؟ سه دیگرآنکه به‌هر کس 


۳۰. الحللا لنوشیه, ص۵ ۵. ابن‌ابی‌زرع می‌گوید علی دد این‌هنکام در سبته بود ( روض) تقرطاس ۰ 
ص ۱۰۱). 

۳۱ حللالموشبه, ص ۰۵۸ 

۳۲ این پی‌زدع: روضالترطاس» ص ( و | . ابن‌خلکان و بات او را در سوم محرع سال ۵ ۰ ۵ 
ضیط کرده‌است (وفیات الاعیان ۲ص ۴۸۸). 


۳۷۸ تاریخ دولت اسلاعی درایدلس 
از مردم قرطبه که نیکی کند» محبت ورزد و از گناه آنان که مرتکب خطابی می‌شو ند 
۲۳ 

بدین گونه‌زندگی این‌قهرمان بزر گمغربی‌پس ازصدسال به‌پایان آمدنيم‌قرن 
عمرخحودرا از آن‌هنگام که عمویش امیر ابوبکر اللمتونیاورا به‌فرماندهی‌لشکر گمارد 
در زعامت و فرمانروایی سپری ساخت و ازسال ۴۶۲« که بهشهرفاس در آمد تاپایان 
عمر قریب چهل‌سال بردولت پهناورمر ابطون حکومت کرد وپانزده سال فرمانروای 
امپر اتوری عظیمی بود که از دو کشور مقرب و اندلس به‌وجودآمده‌بود. جنگهای 
او درمغرب به‌حساب درنمی آید و بارها به‌عنو ان جهاد در راه خدا به‌اندلس اشکر 
کشید و پیروزی او در نبرد زلاقه بدون شك از درخشنده‌ترین صفحات زندگانی 
سلحشوری اوبود. 

دربارة اخلاق و صفات او پیش ازاین سخن گفته‌ايم و اکنون می‌افزاییم که 
نقطةٌ سیاه ز ند گی‌دراز او تنهارفتار بیرحمانه‌ای‌بود که باامرای اندلس کرد ومادر آن 
باره نیز سخن گفتوم. 


۳ الحللا ابوشید, ص و ۶ 


عم 
۱ 


سم 





در قرن یازدهم میلادی 








فصسل او ل 
هملکت سول رک اسیاثیا 
درعهد سانچوی بزر گث و پسرش فر ناندوی اول 


پیش از این درتاریخ ممالك مسیحی اسپانیا تا پایان قرن دهم میلادی یعنی‌تا 
پایان عهد اامنصوربن‌ابی‌عامر سخن‌گفتيم. اکنون می‌خواهیم تاریخ این ممالك دا 
درخلال‌فرن بازدهم‌میلادی, یعنی دوره‌ای که شاهدسقوط خلافت اندلسی‌وفروپاشی 
اندلس بزر گ و پدیدآمدن دول طوایف‌بود» سپس در ایام فرمانروابی آنان تا آمدن 
مرابطون به‌شبه‌جزیره و به‌پایانرسیدن عمر این دو لتهای کو چك» بیان کنیم. 

ممالك مسیحی اسپانیا در اواخر قرن دهم میلادی سه مملکت‌بود: 

یکی‌ناو ار(نبره) که گارسیا سانشز پسرسانجو گاررسیای‌دومبر آن فرمان‌می‌ر اند. 
ناوار دراین‌هنگام بزر گتررین مملکت‌مسیحی درآن سرزمین‌بود. زیرا علاوه‌برمیهن 
اصلی‌ناو ار شامل ولایات کانتابریا وسو برابی و رباجررسا نیزبود. چرن گارسیا سانشز 
درسال 6۱۰۰۰ پس از پنج‌سال که از حکومنش رفته‌بود بمرد» پسرش سانچوی سوم 
ملقب به« کبیر» جانشین او گردید. 

دوم مملکت لیون بود که برمودوی دوم ازسال 64۸۲ بر آن حکومت‌می کرد 
و با وجود دشمنی برادرش رامیرو وجنک با او تا سال ٩۹٩‏ که پایان حیاتش‌بود 
بهعکومت خود ادامه داد.پسرش] لفونسو که هنوز کودك‌بود به‌جای او نشست. کنت 


۳۸۴ ۶اریخ دولت اسلامی دراند لس 


منندت گو نثالث بکی از اشراف مماکت سرپرستی اورا به‌عهده گرفت. 

سوم مملکت قشتاله‌بود. این مملکت هنوز درمرحلةً کنتزشینی‌بود؛ زیرا دد 
فرمان گارسیا فر ناندز پسر قهرمان و آزاد کنندة آن فرنان‌گو نثالث بود . چون گارسیا 
فر ناندزدرسال ۹۹۵ در گذشت بسرش‌سانچو گارسیا به‌جای اونشمت وتاسال۱۰۲۱م 
حکومت کرد. پس ازاو پسرش گارسیا بهجای اونشست. فضا رادرسال,۱۰۲۸م گارسیا 
به‌ایوننرفت وخواهر برمودوی سوم پادشاه آنجا رابه‌عتدخویش در آورد ودر کلیسا 
هنگام اجرای مراسم ازدواج اورا کشتند. قاتلان او پسران کنت‌وبلا بکی ازاشراف 
قشتاله بودند که گارسیا املاك آنها را تصاحب کرده‌بود. چون گارسیا کشته‌شد نسل او 
نیز منقطم گر دید و این امر درسر نوشت مالك اسپانیا تأثیری عظیم داشت. 

سانچوی بزر گث پادشاه ناوار با البره خو اهر گارسیا دختر سانچو کار سیاامیر 
(با کنت) قشتاله‌ازدواج کرد. چون کنت گارسیا درلیون کشته‌شد» سانچوبه‌قشتاله‌رفت 
و به‌این‌عنوان که ازطریق زنش وارث تخت‌شاهی آنجاست به‌شهر در آمد و پسرخود 
فرناندو را به‌فرمانروابی آن بر گماشت و اورا لقب پادشاهی داد و اونخستین پادشاه 
قشتاله‌بود و به‌پادشاه اسپانیا ملقب‌شد و از حاندان ویلً قاتلان کارسیا انتقام گرفت‌و 
باآنکه ثمرجنایت آنان‌را باتصرف قشتاله به‌دست آورد» فرمان داد همه آنان رازنده 
در آتش سوختند. 

آلفو نسوی‌پنجم تاهنگام مر گثخودسال ۰۲۷ ۱مبرمملکت لیون حکومت کرد. 
او بهجنگث مسلمانانی که مجاورشمال‌پرتغال بودند لشکر کشیدو برحی‌سرزمینهایشان 
را تصرف کرد وشهر بازو را درتصرف آورد . درخحلال جنک تیری مسموم از کمان 
یکی ازتیر انداز ان مسلمان‌رها شدوبراو آمد وبکشتش. مشهورترین اعمال اومجلس 
مشاوره‌ای بو دکه درسال ۱۰۲۵م تشکبل‌داد ودرآنجا به‌وضع يك‌نو ع قانون‌اساسی 
پرداخعت وتخت‌پادشاهی موروثی‌شد.چون ازدنیا رفت پسرش برمودوی‌سوم به‌جایش 
نشست. فرناندو پادشاه قشتاله دختر آ لفونسو » تحواهر پرمودو را به‌زنی گرفته بود؛ 
ولی ابن ازدواح دراستحکام روابط در مملکت تأثیری‌نداشت. برعکس» سانچوی 
کبیر و پسرش فرناندو از این ازدواج وسیله‌ای برای به‌چنگک آوردن تخت لیون 
می‌جستند. اما سانچو برای‌تحفق آمال خحویش منتظر سیرحوادث نماند» بلکه‌باسپاه 
خود ره‌سپار لیون شد و آنجا را فتح کرد و خود را پادشاه عواند. برمودو گریخت 


مماکت بزر ک اسپا نیا ۳۸۳ 


تا برای بازپس گرفتن تخت پادشاهی خحویش فرصتی فراچنگ آرد. 

چون سانجوی کبیر پادشاه ناوار با پادشاه اسبانیا در سال ۵ بمرد » 
برمودو توانست جزئی از املا کش را منتز ع نماید و در دربار خود اقامت جوید . 
میان او و دامادش فرناندو پادشاه قشتاله جنک در گرفت و دوسال به‌طول اتجامید. 
سپس برخورد سختی در تامارون درسال ۸۱۰۲۷ به‌وجودآمد و دراین نبرد برمودو 
کشته‌شد وچون فرزندی از او برجای نماند فرناندو به‌حکم خویشاوندی و ودائت 
بر مملکت لیون استیلا یافت و پادشاه مملکت و احد قشتاله و لبون گردید . با قتل 
برمودوي‌سوم نسل پادشاهان مسیحی اسپانب که از زمان‌کتها و آغاز پیدایش‌مملکت 
اشتوریش و جلیقیه ولیون دراواخر قرن هشتم میلادی حکومت می کردند» برافتاده 
همچنانکه پیش از آن نسل امراي قشتاله بر فتاده‌بود. 


۱ 


سانچوی کبیر پیش از مرگ خود مملکت را میان چهار پسرش تقسیم کرد ۰ 
فرناندو را فرمانروایی قشتاله و لیون و جلیقیه‌داد و کارسیا پسر بزر گت خودرا امارت 
میهن اصلی یعنی ناوار - ازغرب پیرنه تا سرچشمه‌های ابرو - و پسرغیرشرعی‌خود 
رامیرو راحکومت باریکه‌ای که از ناوار تا دربندشزروا که از شمال به‌جنوب کشیده 
شده‌بود ومملکت آرا گون‌نامیده‌می‌شد بخشبد و پسرچهارم گو نزالو رامنطعَهٌ کوچکی 
در اواسط جبال پیرنه به‌نام سوبرابی و ریباجرسا داد . بدین گونه ممالك اسپانیای 
مسیحی با این تقسیم بهچهارقسمت شد و این غیر ازامارت برشلونةٌ فرنگی درشمال 
شرقی اسپانیا بودکه رامون برنگر اول رئیس خاندان برنگر بر آن حکم می‌راند . 

به‌سیب این تفسیم يك سلسله جنگهای دانعلی میان بر ادران بر پاشد.]غاز آنها 
از ميان رفتن مملکت کوچك سوبرابی بودکه امی رآن‌گونزالو به‌هنگام باز گشتش 
از شکار گاه درسال ۱۰۳۸م نا گهان به‌قتل‌رسید ومردم سوبرابی برادرش دامیرو امیر 
آراگون را به‌جای او بر گزیدند تا برولایتشان حکومت کند و بدین‌گونه دو امارت 


م۳۸ تاریخ‌دو لت‌اسازمی در اندلی 


به‌صورت يك مملکت در آمد. هيچ‌يك از برادران با رامیرو مخالفت نورزید؛زیرا 
فر ناندو پادشاه قشتاله سر گرم تنظیم امور و تقوبت کشور خود بود و گارسیا پادشاه 
ناو ار در آن‌هتگام به‌زیارت به‌رم رفته‌برد. ازاینها گذشته مردم سو برابی خود رامیرو 
را بر گزیده‌بودند. 

لافو نته می گوبد:« گویی رو ح طمع و حسد ورقابت درخاندانهای‌پادشاهی‌ما 
ريشه دوانیده است وسانچوی کبیرمملکت خود را تقسیم نکرد مگراینکه بر جر ئومة 
شقاق و مر کث بیفزود.»۲ 

رامیرو به‌استیلا برولابت سوبرابی قانع نشد بلکه به‌عیال استبلا بر مملکت 
ناوار افتاد وجون ازحیت آلت وعدت یرای تحقیق برنامةً بزر ک خود قاصر بود با 
همسایةٌ مسلمانش ابن‌هود امیر سرفسطه بیمان دوستی بست تا با فرستادن افو اجی از 
سپاه حود اورا باری دهد . سپس با ساه متحد خود از مسلمانان و مسیحیان رهسپار 
ناو ار گردید ونا گهان پر آن هجوم برد: ولی قلعةٌ تاو الاراه پیروزمندانة اوراصد کرد. 
گارسیا که از بر ادر حود انتظار چنین‌جسارتی نداشت شتابان قوای حویش گرد آورد 
و در روزهایی که قلمةٌ تاولا مقاومت می کر دآن را در حر کت آورد و به‌سوي تاولا 
برد و در تاریکی شب برسپاه حصم حبله برد. سپاه آرا گونیها پربشان شد و پیش‌از 
آنکهآ نان صفوف خود را تعبیه دهند پرا کنده گردید. رامپرو بسختی توانست خود 
را باچندتن ازیارانش از مر گت برهاند. بیشتر سپاهیانش کشته واسیر شدند؛همچنین 
بسیاری ازهم‌پیمانان مسلمانشان به‌قتل رسیدند. این و اقعه ظاهر اً درسال ۲ بود. 

رامیرو به‌شکاف کوههای صعب‌العبور سوبرابی پناه برد ؛ اماگارسیا به‌همین 
پیروزی خرسند شد و به‌تعقیب لشکر فراری نپرداخت ۰ رامیرو چند سالی به‌تنظیم 
امور مملکت خود پرداخت و کوشید دوباره برپای ابستد و لشکر تازه‌ای به‌وجود 
آورد. می‌بینيم که بار دیگر درحوادث دیگری داخل گردید. 

سپس حوادث صورت دیکّری بافت و میدان نبرد به‌جانب دیگر ازاسپانیای 
مسیحی منتقل‌شد؛یعنی‌میان ناو ار وقشتاله. گار سیا پادشاه‌ناو ار که‌بزر گتر ین‌بر ادران‌بود 
از پیروزیهای‌بر ادر کو چك‌شودفرناندو وحکومت اوبرچنان کشورپهناوری-مملکت 


۰ .۴ ۱۲۰ ۷۰ :(1661 ,۷۸۵/۴10] مصفرعنا هل احمصوع هزمماجنیا امن اما واعووو .21 
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و 


قشتاله و لیون - به‌رشك آمد؛ زیر | خودرابه‌چنین مقامی از اوشایسته‌تر می‌دید. گارسیا 
بر ای‌رسیدن‌به‌اهداف خود آزغدرو کشتن مددمی گرفت. قر ناندو در آغاز کارتردیدی 
در دوستی وصدق نیت برادر نداشت؛ مخصوصاً که در برد تاماروت برضد برمودو 
پادشاه لیون در کنار اوجنگیدهبود. گارسیا برای از میان برداشتن برادر دست به‌غدر 
و خیانت‌زد» بدین گونه که خود را بیمار گونه ساعت و نزد برادر کس فرستاد و پیام 
داد که بیماراست و به‌بستر مر کٌث‌افتاده ومی‌خواهد دراین دم آنحر اورا ببیند.فر تاندو 
پاسخ قبول داد » ولی در حلال حر کتش خبر یافت که برای کشتن او گروهی کمین 
گرفته‌اند. این بود که شتابان به‌برغش (بور گوس) باز گردید درحالی که کین برادد 
به‌دل گر فته‌بود. گارسیا نمی‌دانست برادرش به‌حقیةت کار او آگاه شده است . اکنون 
نوبت فرناندو بود که از برادر انتقام بگیرد . يك دو سال بعد فر ناندو برادر خود را 
به‌برغش دعوت کرد. گار سیابدون هیچ تردیدی دعرت‌او رابپذیرفت و چون‌قدم به‌خال 
قشناله نهاد اورا گرفتند ودریکی از دژهای‌اطراف حبس کردند. گارسیا روحبةٌ دلیرانة 
حود را از دست‌نداد و بزودی توانست بگریزد و به‌ناو ار باز گردد و آماده انتقام‌شود. 

درچنین وضعی جز جنک میان دوبرادر راهی‌نبود. گارسیا با حمله‌به‌اراضی 
قشتاله جنگ راآغاز کرد و به‌تهدیدات برادر هم‌توجه‌نتمود. سپس خواست آخرین 
ضربت را فرودآورد . پس با برادر و دشمن فدیمش رامیرو پیمان دوستی بست و 
هرچه توانست‌سپاهی وسازنبردبسیج کرد. | لمقتدرین‌ه و دصاحب‌سرقسطههم افو اجی 
از لشکر خود رابه‌باری‌اش‌فرستادو بااین لشکر گران رهسپاراراضی تاله‌شد. گارسیا 
به‌اين سپاه‌عظیم وبه‌دلیری‌خویش امیدها بسته‌بود. فرناندوبر ادرش نیزنیرویبزد گی 
ازمردم‌قشتاله‌و لبون گرد آورده‌بود. کارسیا پیش راندتابه‌دشت‌اتابور کا واقع‌درنزدیکی 
برغش - ازجانب شرق - رسید. فرناندو بار دیگر تلاش کر دکه از جنکٌث با برادر 
اجتناب کند ۰ اين بود که دوتن‌از کشیشان رانزد اوقرستاد» باشد که اورااز خونریزی 
و جنک بازدارند و پیمان صلح منعقد کنند. گارسیا آن دو رسول را به‌عشونت دور 
کرد. دربامداد روز اول‌سبتامبرسال ۸۱۰۵۴ دوسیاه به‌جدالو آویز پرداتند. گارسیا 
دلیراته بادشمن می کوشید» و لی بزودی‌خلل درلشکرش افتاد؛ زیرا شمار کثیری از 
سپاهیان او به‌لشکر گاه برادرش رفتند و سواران لبون درهمان‌وقت پر سر ناو اریان 
تاختند. گارسیا که درقلب لشکر می‌جنگید ضربتی کشنده‌خورد و از اسب درغلتید و 


۳۸۶ تادیخ دولت اسلاعی در اندالسی 


در دم دربرابر کاهن خودجان‌باعت . لشکرناوار روبه‌گریزنهاد. فرناندو ازتعقیبشان 
چشم‌پوشید وتنها هم‌پیمانان مسلمان اورا تعقیب کرد و بسیاری را کشت واسیر کرد. 
فرناندو فرمان‌داد پیکر بر ادر را به‌منتهای تکریم برداشتند ودر کلیسایی که درهمانجا 
بنانمود بهحاكسپردند ودرحال» پسرش سانچو را به‌جای اوبه‌پادشامی‌ناو اربر گزید. 
پادشاه جدید نسبت به‌عم پیروزمند خود که میراث پدر را برای او باقی گذ اشته بود 
اظهار فرمانبرداری نمود . فرناندو از مملکت ناوار جز برخی نواحی که بر ساحل 
راست رود ابروبود هیچ تصرف نکرد.؟ 


۳ 


در آن‌هنگام که‌اسپانیای‌مسیحی بدین گو نه گرفتار جنگهای داخلی‌بودو بر ادران 
و دامادان درجدال و آویز» اسپانیای مسلمان هم در همسایگی آن پاره‌پاره شده بود 
وبیش از بیست دولت ازدولتهای طواین بر آن فرمان مي‌راندند و آنگاه که‌علافت 
محتضر قرطبه آحرین نفسهایش را می کشید و گاه به‌دست ححلفای رانده شدء بنی امیه 
می‌افتاد و گاه به‌دست شورشیان بنی‌حمود » رسای طوایف که بیشترشان مردمی 
نودولت بودند برای‌خردله هدفهای خحود اینجاو آنجا آتش‌جنگها ی کو چك محلی‌را 
روشن نگاه می‌داشتند واندلس رابه‌صورت صمنهً يك‌نمایش پرزدوخورد در آورده 
بودند و هر گز نمی‌خواستند اوضاع سروسامانی گیرد. داقع اين است که‌سرنوشت 
اندلس اسلامی‌با آ نهمه جنگهای انتحاری به‌درجات بدتر ونگران کننده‌تر از اسپاتیای 
مسیحی بود با آن چنگهای محدود وزود گذر . اسپانیای مسیحی بزودی آرامش و 
رحدت خود را بازیافت . لطف و رحمت پرورد گار بود که اين دولتهای کو چك 
سلامی توانستند به‌حیات خود ادامه‌دهند» بدین‌معنی که‌آنها دراین سالها - نیمذاول 
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فرن بازدهم میلادی - سر گرم جنگهای داخلی حوبش بودند وفرصت دست‌اندازی 
به‌اسپانیای ازهم گسیختةٌ اسلامی را نداشتند و گرنه به‌حیات آن پایان می‌دادند. 

در آغاز این‌قرن در شبه‌جزیره در میزان فوای سیاسی و نظامی دو طرف 
د گر گونیمهمیر خ‌داد. پس از آنکه از آغاز ایام الناصرتاپایان‌عهد المنصور اسپانیای 
اسلامی تفوق عظیم حود را براسپانیای مسیحی حفظ کرده‌بود و همو اره ملوك آن‌سو 
در برابر قدرت مسلمانان حاضع بو دند و بدر بار قرطبه جزبه می‌پرداختند » جون 
و حدت خحلاقت‌فرو باشید ودو لتهای ناتو ان طو ابف با آنهمه انختلاقات روی کار آمدند 
اسپان.ای مسلمان بیشتر امکانات دفاعی خود را از دست داد و امرای طوابف برای 
حفظ کیان خویش درجلب دوستی پادشامان مسیحی بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند و 
به‌آنان پناه می‌بردند و از آنبان برای جنک با همکیشان خویش یاری می‌طلبیدند ‌ 
پادشاهان‌مسی‌حی‌هم این فرصتها را حتی‌درایام‌ضعف وتفرفةً خویش مغتنم‌می‌شمردند 
و از آن‌به‌عنوان و سیله‌ای بر ای‌برتری‌نظامی وبه‌دست آوردن‌غنايم مادی‌سودمی‌جستند. 
روی آوردن به‌باری‌حواستن از پادشاهان مسرحی حتی از ایام فتنه‌ها وشورشها آغاز 
شد. گر وههای رقیب بر ای‌تصرف‌مسند حلافت ازاين گو نه اعمال‌دریخ نمی‌ورزیدند» 
چنانکه واضح و محمدین‌هشام ملتب به‌المهدی دست یاری به‌نزد امیر برشلو ه‌دراز 
کردند. همچنین سلیمان‌بن حکم و بر برها از سانچو فارسیا امیرفشتاله‌باری‌حو استند. 
این رقابت در مدد گرفتن از مسیحیان روزبه‌روز گسترش بیشتری یافت و چنانکه در 
اخبارشان آوردیم به‌صورت يك ضرورت سیاسی ونظامی در آمد. پادشاهان مسیحی 
این پدیده‌را بزر گترین وسیله برای استثمار امرای طوایف ساختند و ایشان درو آقع 
آلات مسخره‌ای در دست مسیحیان گر دیدند تا |ذحا که‌درعهد آ لفو نسوی‌ششم‌پادشاه 
قشناله این و ابستکی به‌حداعلای خحود رسید. 

این امر بدون اتکا به‌يك نیروی مادی میسر نبود. اسپانیای مسیحی‌تو انسته‌بود 
از او اسط قرن بازدهم با ثرتیب‌دادن بك ساسله جنکها و فتوحات بزر گک که بعدها 
به‌صورت‌سیاست بازپس گیر ی‌اسپانیایی(هادذدا1600 و,)پدیده‌ای نیر ومندوعاملی 
مهم در میدان مبارزه میان اسپانیای مسلمان و اسپانیای مسیحی در آمد به‌يك برتری 
سیاسی و نظامی در درون شبه‌جزبره دست‌بابد. 

این ‌سیاست نخستین بار به‌دست فر ناندوی اول پادشاه قشتا لو لیون‌پابه گذاری 


۳ تاریخ دو لت اسالامی در اتدلی 


شد. این‌پادشاه که‌دررو ایات اسلامی به فرذ لندمعر وف است تااز کشمکشهای‌خانو ادگی 
میان خود و برادرانش فراغت بافت»آمادة نبرد با مسلمانان گردید و درسال۱۰۵۷م 
با سپاه خود از رود دویره و تورمس گذشت و در ولابت لوزیتانیا (درشمال‌پر تغال) 
پیش تاخحت. اینجا مکانی دور افتاده درشمال غربی؛ از اراضی مسلمانان بود و تابع 
مملکت بطلیوس؛ ولی باوجود دوری‌اش تاحدودی درامور خویش استقلال داشت 
ودر دفاع بهعود متکی بود . فرناندو به آنجا لشکر کشید و دست به کشتار و تاراج 
زد وبربرعی دژهااستیلایافت؟ سپس آهنگت شهر بازو داع2ز۷ کرد و در محاصره‌اش 
افگند . مسلمانان بشدت به‌دفاع برحاستند و تیراندازان مسلمان همانند آن ایام که 
آلفونسوی پنجم شهر را محاصره کرده بود مهارت بسیار نشان دادند و جمعی کثیر 
از سربازان دشمن‌را به‌ضرب تیر کشتند» چنانکه‌مسیحیان سدزره دربر کردندوفرناندو 
مجبورشد منجنیقها نصب کند. سر انجام قشتالیان‌تو انستند پس‌از تحمل تلفات‌فراو ان 
به‌شهر در آیند وبه کشتار واسارت مردم بپردازند. درمیان اسیران آن تیراندازماهری 
که سی‌سال‌پیش آ لفو نسوی‌پنجم بهزخم تیرمسمومش کشته شده‌بود نیزوجودداشت. 
فر ناندو فرمان داد دستها و پاهایش را بریدند وچشمانش را کور کردند و شکنجه‌اش 
دادند تا وفات نمود. سپس فرناندو بهلامیگو (لمیقه) واقع درشمال بازو لشکر برد. 
و آن‌دژیمر تفع و استواربود.فرناندو پس‌از چندماه آن دژبگرفت و بیشترسا کنانش 
را کشت با اسیر کرد. اسیران هر دوشهر را به‌بردگی فروعت وجای ساکنان شهر را 
به‌مسیحیان‌داد. این الا فطس‌صاحب بطلبو س از جای‌خود نجنبید درحالی که‌فرمانروای 
آن‌حدودبود و چنانکه دراخبار مملکت بطلیوس گفتیم می‌دانست که کاری از اوساخته 


نیست» 

پیش ازاین نیزبه حملةٌ فرناندو به‌شنترین - درشمال اشپونه بر روی نهرتاجه- 
اشاره کردیمو گفتیم که چکو نه ابن الافطس دراین‌هنگام تعهد کرد که به‌قشتاله‌جز به‌ای 
به‌مپلغ پنج‌هزار دینار بپردازد. 

فرناندو درصدد به‌تسلیم کشاندن همةٌ امر ای طوایف مخصوصاً ابن‌عباد وابن 
ذوالنون بود و ایندو در اين هنگام نیرومندترین و مهمترین امرای طوایف بودند ؛ 
ازاین‌رو درسال 2۱۶۲+ به‌نواحی شمال شرقی طلیطله لشکر برد و بر مدینةً سالم و 
او سیدا و طلمنکه و وادی‌الحجاره و تلعة‌النهر (الکالا دی‌هتارس) حمله برد و دست 


مملکت بزر گ ا-یانیا ۳۸۹ 


به‌تخریب و اسیر کردن مردم اطر اف زد. مردم این نواحی از المأمون پسر ذوالنون 
فرمانروای طلیطله پاری خواستند. المأمون مقادیر زیادی زروسیم و جامه‌های فاخر 
گرد آوردو خودبه لشکر گاهمسیحیان‌رفت‌و آن‌هدایاتقدیم‌فر ناندو نمودوبه‌فرمانبرداری 
او اعتراف کرد و جریه به‌گُردن‌گرفت. فرناندو آن اموال بپذیرفت و بابار گر انی از 
غنایم و تحف باز گردید. 

سال بعد فرناندو لشکر بیرون آورد و سرزمین اشبیلیه را مورد حمله قرارداد 
و اطراف شهر را ویران کرد المعتضدین‌عباد یزهمان کاری را کرد که المأمون کرده 
بود. با هدایای جلیل از اموال و تحف آهنک فر ناندو کرد و با تعهد جربه‌عو استار 
صلح ودوستی اوشد. فرناندونءواست اورا اجابت کرد؛ ولی از اوعو است که‌اجازه 
دهد استخوانهای ود بسه‌خحوستا را باخودببرد. این‌قدسه‌درعصر امیراتور دقادیانوس 
کشته‌شدودر اشببلیه اور ابه‌عال سپرده‌بودند. ابن‌عباد و عده‌داد که عواست‌او بر آورد. 
فرناندو جماعتی از اکابر روحانیان را به‌اشبیلیه فرسناد؛ ولی این هیأت نتوانست‌قبر 
را پیدا کند. دراین‌حال یکی‌ازاعضای هیأت اسقف‌الویتی گفت که قدیس‌اسیدورو 
یکی از اسقفان اشبیلیه در ایام گنها را در خواب دیده و گفته است که استخوانهای 
3دیسه حو ستاباید بر ای حمایت اشیلیه‌در آنجایماند. آنگاه پيشنهاد کرد که استخوانهای 
اوراحمل کنند و جای آن‌راشان‌داد. استخو انهای اسردورو را درهمانجا که‌نشان‌داده 
بود یافتند و به‌لیون بردند و در آنجا با تشریفغات بسیار در کلیسایی که از آن تاریخ 
به‌نام او کلیسای سان‌اسیدورو امیده شد به‌خا سپردند. این‌حوادث دراوایل‌سپتامبر 
سال ۵ع۱۰۶م بود.؟ 

پیروزبهای فر ناندو برملوك بطلیوس و طلیعاله و اشبیلیه و وادار کردن ایشان 
به‌پردااعت جزبه سیب شد که او را هوای تسخیر قلمریه بزر گترین شهرهای اسلامی 
در شمال غربی اندلس درسرافتد ؛ ولی فرناندو چنان دید که برای استمداد وگرفتن 
پاری و بر کت از قدیس‌باقب به‌مزار او به‌شنت‌یاقب رود . فرناندو سه روز در آنجا 
به‌نماز ونیایش پردانعت؛ سپس بالشکری گران به‌قلمر یه راند ودرژانوية سال۱۰۶۴م 
آنجارا محاصره‌نمود. ماپیش زاین ازمحاصرة قلمریه سخن‌به‌میان آوردیم‌و گفتیم که 
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۳۹۰ تاریخ حولت اسلامی در اندلی 


طبق روایات اسلامی رانده فرمانده پادگان مسلمانان با فرناندو قراری نهاد و پنهانی 
بیرونرفت واین‌الافطس بعدها به کیفر این‌خحیانت اعد امش نمود. ابن الافطس‌قلمر به 
را به‌عال خود رها کرد همچنانکه بازو را رها کرده بود؟ ولی مردم قلمربه مردانه از 
خود دفادع کردند. محاصره شش ماه ادامه داشت تا آذوقةّ محاصره کنندگان تمام‌شد 
و نزديك بود که از محاصره دست بردارند؛ و لی‌راهبان دير لوروان تان‌را به آذوقه‌ای 
که در کوهها انبار کرده‌بودند باریددند. سر انجام قشتالیان موفق‌شدند چندسوراخ 
در بارو پدید آورند . سردار جنگجریان شهر از فاتحان امان خواست . فرناندو 
موافقت کرد و گفت مردان با زن و فرزند خود از شهر بیرون روند » ولی اموالشان 
را برای فاتحان‌گذارند. سپاهیان مدافع اين شرط نپذیرفتند و همچنان به‌دفاع‌ادامه 
دادند. سرانجام خوردنی در شهر به‌پایان رسید و قشتالیان بهدرونآمدند و بیش اذ 
پنج‌هزارتن از مدافان ومردم شهر را به‌اسارت بردند. فرناندو درروز بازدهم‌ژو تیه 
به‌شهر داخل‌شد. ملکه دونیاسانچا وجمعی از اسققان ورو حانیان نیز همراه‌اوبودند.؟ 
امارت قلمریه را به‌مردی داد که بعدها درسیاست قشتاله و امر ای طوایف‌نقش‌مهمی 
یافت به‌نام سسنندو داویدس که کنتی‌ستعرب بود. نام‌اين کنت را درروابات اسلامی 
ششنند ضبط کرده‌اند. کنت‌سسنندو - چنانکه در تاریخ اشبیلیه گفتیم - از مردم این 
منطقه بود. درحردی در حمله‌ای که قاضی‌ابن‌عباد برضد ابن‌الافطس ترتیب‌داد اسیر 
شد ودر دربار بنی‌عباد ترببت یافت. المعتضدین‌عبادرا از فشل‌و کمال او حوش آمد 
و به‌عود نزدیکش ساخت؛ سپس اورا به‌عنوان سفیر میان خود و فرناندو به‌عدمت 
گرفت . سسنندو سپس از اشبیلیه بیرون رفت و به‌دربار فشتاله پیوست.؟ فرناندو او 
را که به‌زبان عربی نيك] گاه بود و دین اسلام را می‌شناخعت و از احوال و عادات 
مسلم‌انان اطلا عداشت موردتوجه خرد قرار داد. و سسنندو اکنون به‌امارت قلمربه 
یرمی گردید. صسنندودرایام‌امارت؛ کنایت‌و کاردانی‌خویش برو زدادو احتر ام‌سلمانان 
وم‌سیحیان را به‌عود جلب کرد و به‌شيوة مسلمانان اورا «الوزیره حطاب می کردند. 


۴ درپارة حوادت فتح قلمریه رجوع کنیدبه, 
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۰ 6 0.145 ۱۳0.۰ :1ملز۳ .۳ 8۰ 
۵ ابن‌بسام, الذخیره» قمت چهارم, مجلد اول/ص ۰۱۲۹٩‏ 


ممالکت بزرکگ اسپانیا ۳۹٩‏ 


درعهد او قامربه رونقی و آبادانی بافت وچندکاخ عظیم در آنجا ساخته‌شد. دربرحی 
از روایات آمده است که سسنندو پس ازفتح‌طلیطله به‌امارت آن‌معین‌نشد بلکه تاپایان 
عمر یعنی تا سال ۱ درفرمانروایی قلمر به باقی ماند.* 
مورخان اسلامی تاربخ سقوط قلمریه را سال ۱۰۶۳/۵۴۵۶م ضبط کرده‌اندو 
اين با روایات مسیحیان نیز موافق است : ولی از حیث تفصیل با آن متفاوت است 
وما پیش ازاین درضمن اعبارمملکت بطلیوس به‌اقوال راویان اسلامی" اشاره کردیم 
و گفتیم که فرناندو دستور داد مسلمانان از اراضی واقع درشمال پرتغال - میان نهر 
منهو و دویره - مهاجرت کنند. 
همچنین دراخبار مملکت بلنسیه آوردیم که فرناندو باقوای خود دراو ایل‌سال 
۵ یعنی چندماه پس از استیلا برقلمربه به‌سوی بلنسیه درحر کت آمد و آهنگت 
فتحآن داشت. درراه سرزمینهای جنوبی مملکت سرقسطه را مورد تجاوز قرار داد 
وتا المقتدربن‌هود را که درپرداعت جزیه تعلل کرده‌بودتنبیه کند در آن حوالی‌دست 
به کشتار و آشوب زد . سپس بلنسیه را محاصره نمود» ولی چون عظمت و ارتفاع 
باروهای آن و آمادگی مردمش را دید چنان وانمود که از محاصره منصرف شده » 
بازمی گردد؛ اما در آن نزدیکیها کمین گرفت. دراین‌هنگام مردم بلنسیه بدوناحتیاط 
بیرون آمدند.نا گهانةشتا لیان در بطر نه به آ نهاحمله آوردند و بسختی منهزمشان‌ساختند. 
فرناندو در این هنگام بیمارشد و ترجیح داد به‌لیون باز گردد و در آنجا طی 
مراسمی در او ابل دسامبر استخوانهای قدیس اسبدورو را به‌حاك سپرد. این‌بیمادی 
منجر به‌مر گك او شد. هنوز ماه دسامبر به‌پایان نیامده بود که چشم از جهان فروبست 
(بیست‌وهفتم‌دسامی سا ۱۰۶۵ع). اورا درهمان کلیسایی که آن قدیس رابه‌عالسپرده 
بودند مدفون ساختند. آن کلیسا مدفن پادشاهان قشتاله شد. 
فرناندوی اول یکی از بزر گترین ملولك اسپانیای مسیحی بود ۰ در عهد او 
اسپانیای‌مسیحی بر مسلمانان‌تفو قآ شکار یافت.سر اسر پادشاهی اش نبرده‌ای‌پیر و زمندانه 
بود؛ ازاین‌رو در رو ایات اورا به‌لقب کببر (۱/۵800 2۱) می‌خوانند» چنانکه اونیز 
۰ 0۵6۰ ۸۱۵2۵۲۵ قم.] :2281808 ۱۵5 06 .1 .0 


۷ دربادة سقوط قلمریه رجوع کنید به‌ابن‌عذاری: البیان) لعرب, ج۳/ص ۲۳۸ و ۰۲۳٩‏ 
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۳۹ تاد بت دولت اسلاهی در اند لس 


خودرا امپر اتور می‌خواند و برپادشاهان ناوار و آرا گون برتری می‌فروخحت. درعهد 
او مملکت قشتاله وسعتی عظیم یافت ر از جانب جنوب و شرق و غرب در ممالك 
اسلامی پیشرفت نمودو بسیاری از قلاع وحصون آذرا تصرف کرد . با آنکه او دا 
به‌صفت توی و پرهیز گاری متصف می کنند جنگهایش همه و نین و هولناك بوده 
مخصوصاً نسیت به‌مردم بلاد اسلامی که فتح‌می کرد درنهایت بیرحمی رفتارمی‌نمود 
و یی‌محابا خوننمی‌ریخت‌وبیحساباسیر می گرفتو اسیران رابه‌برد گی‌می‌فروخت. 
فر ناندو علاوه‌یر جنگهای پیر وزم‌ندانه از عمران و آبادی غافل نبود. دوشهر لیون و 
سموره را که ازعهد غزوات المنصورین‌ابی‌عامر ویران شده‌بودند از نوبنا کرد. در 
لبون چندکاخ و کلیسای پرشکوه‌ساخعت که تابه‌امروز هم باقی‌هستند. درسال ۰۵۰ ۱ 
برای تأسیس يك مجاس مشاوره ( کورتس) جمعی را درجوبانسا دعوت کرد ملکه 
و اشراف واستفان نیز «ضور باقتند. چند قانون برای اصلاح امور کلیسا ومملکت 
صاد کرد که دراستحکام بنیان مملکت قشتاله بعدها تأثیر بسزاداشت. ازجمله‌قوانین 
او یکی آن‌بود که درهمة کلیساها و دیرها به‌دستورهای‌قدیس بندیکتوس‌عمل شود و 
برمردان روحانی حمل اسلحه و ازدواج یا حضور در مجالس عروسی حراماست. 
کلیسابر طبق قوانینی که وضع کر دصاحب امتباز اتی‌شد» ازجمله آنکه استیلابر املاله 
کلیسا شامل مرور زمان نمی‌شود و دیگر آنکه اگر مجرمی به‌سوی کلیساگریزد و تا 
سی‌قدمی آستان رسد تحت‌حمایت قضایی کلیساست ۰ این یکی از آثار قوانین گتی 
قدیم بود که برقومسها (یا کنتها) و نو اب‌ایشان و اجب‌بود که درمسائل‌جنایی‌درتحری 
حق و عدالت حریص باشند . سومآنکه قوانین آلفو نسوی پنجم موسومبه 806۳05 
۵۵ (قوانین نیکو) در مملکت لیرن و لوایح سانچو به‌نام ووزده)20ومع8 در 
مملکت قشتاله اجرا شود . چهارم آنکه مجرمان و عصیانگران را به‌نقدان شرف و 
گرفتن مناصب ازابشان و دورساختن از کلیسا محکوم ساز ند. همچنین قوانینی‌برای 
تمایزمیان مسیحیان و مسلمانان‌و دهودیانی که‌درمملکتاوزند گی‌می کردندو ضع‌نمود.* 

تواریخ اسپانیابی از صفات عالی و خحصال برجسته و قدرت سیاسی ونظامی 


۸ رجوع کنید به‌اشباخ؛ کار یلا ند لس فی‌عهدا امر این وا لوحدین جاپ‌دوم, تررجمه‌م<مدعبد العنان, 
ص۱۳ و ۰.۱۴ 


مملکت زر کی اسپا نیا ۳۹۳ 


فرثاندو فراوان سخن گفنه‌اند و نقوی و ور غ او را ستوده‌اند و گفته‌اندکه با کلیسا 
پپوند ناگستنی داشت و به‌ساختن کلیساها و دبرها و تزبینشان و بخشش به‌آنها 
و آوردن استخوانهای قدیسین از اراضی مسلمانان به‌اراضی مسیحیان اهتمام و افر 
داشت .به‌طو رکلی دومملکت متحد فشتاله و لبون درعهد او به‌درجه‌ای از استقرار 
و اهمیت و تفوق رسیدند که تا آنزمان به‌چنان درجه‌ای نرسیده‌بودند.؟ 
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فصل ذوم 
احیانیای هسبعتو 
بعد از مر کت فر ناندوی اول 








آلفو نوی ششم و آغاز عهد باز س گیری 


۱ 


فرناندو پیش از مر گث, کشور بزر گک ود را میان سه‌فرز ندش تقسیم کرد و 
برای انجام این مقصود نخست درسال ۱۰۶۴م مجلسی از اسقفان و اشراف تشکیل 
داد و بدون اینکه ازکار پدر خود سانچوی کبیر عبرت گرفته باشد مملکت‌خویش‌را 
بدین گونه میان فرزندانش تقسیم کرد : قشتاله را ب‌پسربزر گث خمود سانچوسپرد و 
حقوق‌جزبه برمملکت‌سرقسطه رابر آن‌بیفزود. لبون واشتوریش به‌اضافهةً حقوق‌جزیه 
برمملکت طلیطله رابهآ لفو نسوارزانی داشت و امارت‌جلیفیه و پرتغال که ب‌صورت 
يك‌مملکت‌در آمده بودند وحقوق‌جزیه برمبلکت اشبیلیه وبطلیوس‌را به کوچکترین 
پسر خحود گارسیاسپرد . حق اشراف بر دبرهای سراسر مملکت را به دختران خود 
دونیااوراکا و دونیاالبره داد به‌اضافهة شهر مستحکم سموره را به‌اوراکا وشهر تورو و 
اما کن دیگریر نهر دویره را به‌البره. 

مسلم‌بود که‌تقسيم‌مملکت اسپا نبابدین‌نحوپس از آنکه در عهدفر ناندویکپارچه 
شده‌بود» عمل خحطابی بود و از باز گشت جنگه‌ای خانگی حکایت داشت . سازش 
میان برادران در ظل حکومت سانچو دو سال دبگر استمرار بافت ۰ چون در سال 
۷ سانچو وفات کرد نشانه‌های مبارزه و مکش در افق ظاهر گردید. 


۳۹ تاریخ دولت اسلامی دراندلی 


سانجو پیش از آنکه میان او و برادرانش فتنه‌افتد همةٌ اهتمام خود رابه‌سویی 
دیگر معطوف داشته‌بود. دراین‌هنگام سانچو پسرعموی او گارسیا بر ناو ارحکومت 
می کرد و سانچو پسرعموی دیگرش رامیرو در آراگون فرمان‌می‌راند. سانچوپادشاه 
فشتاله آهنگث تصرف ناوار و آراگون نمود. آندو تا که از نیات تجاوز کارانةاو | گاه 
شدند میان حود پیمان دوستی و اتحاد برقرار کردند تا در برابر او ایستاد گی کنند 
جون به‌جتگک ابشان لشکر برد آندو درمقابلش ابستادند و بسختی منهرزمش نمودند. 
این جنگٌث درسال ۱۰۶۷ در ویانا واقع گردید. نتیجه آن شد که سانچو آن‌بخش‌از 
اراضی ناوار را که پدرش درجنگث اتابور کا به‌دست آورده‌بود از دست بدهد. سال 
بعد از مر گث ملکه سانچاء سانچو با لشکر خود در حر کت آمد و مملکت لیون را 
موردحمله‌قر ارداد. برادرش] لفونسو لشکر به‌دفع‌اوبرد. دولشکر در بلانتادا درژوئية 
مبال 0۱۰۶۸ بر کرانرود بسیر جاجنکك آغاز نهادند. 1 لفو نسو شکست‌خورد وشتا بان 
به‌لیون‌باز گردیدودراین اندیشه بو د که‌باداسانچز برخی‌اراضی فثتالهر اتصرن کند, 

سپس سانچو باز گشت و به‌غزای مملکت لیون رفت و تا مفرب آنذرا زبرپی 
سپرد. میان دو برادر در جولنجار يا جلیبارس واقع بر نهر کریون نبرد در گرفت و 
قشتالیان شکست خوردند و شیمه‌های خودرا رها کرده ‏ بگریختند . آلفونسو از 
تعقیب آنان چشم پوشید تا مان حونریزی شده‌باشد. سانچو می‌خواست از پی کار 
ود رود» ولی یکی از سواران سلحشورش پیش آمد ونصیحت کرد که لشکرش‌را 
جمع آورد و سحر گاه که هنوز هوا تاريك است حمله کند و ایبن به‌منگامی بود که 
مپاه لیون به‌پیروزی خود اطمینتان‌بافته و از شروشور افتاده‌بود. صاحب‌این رهنمود 
رودریگّو دیاث بود که پس زاین به‌السبد معروف‌شد. ابننخستین‌بار است که‌نامش 
در تاریخ آمده است . سانچو به‌اندرز او گوش داد و لشک رگرد آورد و سپیده‌دم که 
سپاهیانلیون درخو اب‌بودند برسرشان تاخت. در لشکر آلفونسو اضطراب و آشوب 
افتاد و بیشتر ارشان‌در خواب به‌قتل رسیدند. آلفونسو گربخت وبه کلیسای شهر کریون 
پناه‌برد. یافتندش ودر دژ برفش به‌زندانش بردند وسانچو پیروزمندانه درماه ژوئبة 
سال ۱۰۷۱ وارد لبون‌گردید. 

دراین‌هتگام دونیااوراک که برادر را بسیار دوست می‌داشت وارد معر که شد 
و کوشید تا اورا از زندان برهاند. سانچو شفاعت او بپذیرفت » ولی بدان شرط که 


آسها بای هسیدی ومد‌از ... ۳۹۷ 


جامٌ رهبانان‌پوشد ودر دیر ساها گون مقیم‌شود. آلفونسو به‌ناچار قبول کرد که به‌دیر 
پناه‌برد. آنگاه عواهرش اوراکا برای فرار او از زندان به‌چاره پرداخت تا بگریزد. 
آلفو نسو به‌طلیطله کر یخت و به‌پادشاه طلیطله المأمون‌بن‌ذوالنون یناه برد. المآمون 
اور به‌ا کرام تمامپذیراگردید و با اوهمانند برادر خود رفتار کرد و چنانکه‌دررو ایات 
مسیحی آمده وی‌رادرسرانی در کنار سرای‌خویش‌جای‌داد ووسایل راحت اوفر اهم 
ساخت. قصری نیز برای او بیرون شهرم‌عيین کرد. اين قصر در درون باغی‌پردرخت 
بود» تا در آنجا تفر ج کند. همةّ یار ان او - از مسیحیان - در آنجا گرد آمدند؛بویژه 
مستشار او فرناندو انسورز بدو پیوست و آلفونسو در میان ایشان زندگی خوش و 
احترام آمیزی‌داشت.؟ 

اکنون شرحی را که پیدال درباب استقبال المآمون از مهمان خود آورده‌است؛ 
می آوریم: «المأمون پادشاه مفلوب را بها کرام تمام در آورد و قول م کد داد که‌در 
حفظ جان او سعی خواهد کرد. سپس اورا درسرایی پیوسته به‌فصر خود جای دادو 
دررو بروی قنطره استحکاماتی‌به‌و جود آوردتا کس از آن حدودنگذرد ویادشاه تبعیدی 
آسوده ازغوغای شهرزند گی کند.آ لفو نسومی‌تو انست درباغهای پهناور اودرسوی 
دیگر پل درانحنای شهر تاجه به ُردش و ورزش پردازد.» 

پیدال در نوشتةٌ حود اقوال راویان عرب را درباب شکوه و زیبابی این فصر 
تقل می کند و از تزیینات بدیع و باغهای سرسبز ومحافل عیشی که در آنجابرپامی‌شد 
ومجالس علمی که دایر می گردید سخن می‌گوبد. طلیطله در آن ایام یکی از مرا کز 
مهم فرهنگ اسلامی بود. سپس می‌گوید: «اين گونه تبعید کهآ لفونسو درچتین‌مکان 
شکوهمندی می گذرانید شاید يك موهبت دیگر بود » چنانکه نوبسندةٌ تایخ سیلوی 
گوید:پادشاه‌مخلو علیون‌با شهرو ندان مسلمان آمیزش‌می کرد.می‌تو انست درهرجای 
شهر که می‌حواهد بگردد و درهرمکانی بابستد وتأمل کند که با چه و سیله‌ای از آلات 
نبرد می‌توان در آنجا رخنه پدید آورد.»۲ 


1. در روایات اسلامی هم به‌این حوادت اشاده‌شده‌است. دراين ردایات دیر ساها گون را «بسفقند» 
ضبط کرده‌اند. رجوع کنیدبه اینالعطیب. اعمالالاعلام. ص ۳۳۵ 
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۳۵۸ تاریخ درلت اسلامی دراندلی 


ما این اقوال را آوردیم تاحواننده بتوائد بعدها در رفتار ناجوانمردانه‌ا ی که 
همین آلفونوی‌ششم با فرزند پداه‌دمندة حودو با مملکت طلیطله کرد قضاوت کند. 

آنچه درخور تعمی است داستانی است که صاحب تاریخ سیلوی نةل‌می کند 
که الفونسو روزی خودرا به‌جو اب زده‌بود وبه‌سخن المأمون با وزرایش‌در کیفیت 
دفاع از شهر گوش‌می‌داد. ابتان می‌گفتند اگر مسیحیان به‌عللطله حمله کنند جگّو نه 
و باچه وسیله‌ای و از چه مخانی می‌توانند شهر را تصرف کنند . یخی گفت مسیحیان 
باو جوداین استحکامات به‌شهر دست تخو اهندیافت مگرآنکه اقله" هقت‌سال‌دراطرات 
شهر وبرانی کنند و محصولات را نابودسازند و ذوقَهً مردم را ازمیان ببرند. راوی 
ابن روابت می‌ گوید که آلفو نسو درهمات وقت نقشه‌های تصرف شهر را می کشید و 
برای اجرای برنامه‌های دود راهها می ندشید تا چون در آتیه فرصتی به‌دست آورد 
طلبلله را مورد جمله قراردهد.۴ 

آلفو نسو درتبعید گاه‌عود» درقصر بادشاه مسلمان‌هفت‌ماه- از ژانوبه تا اکتبر 
سال ۲ مب را سپری ساخعت غرقه در انعام و ا کرام میزبان سخاوتمندش و چشم 
به‌راه آنکه درقشتاله حادئه‌ای پیش آید و ستارٌ اقبال او از حضیض راه او ج گیرد. 

سانجو به‌تصر ف مملکت لیون ستدم نکرد بلکه عزم آن نمود که برادر جرد 
خحود گارسیا پادشاه جلیقیه را نیز به‌فرمان آورد. سیر حوادث درجلیقیه به‌گونه‌ای بود 
که او را در تحقق هدفش پاری می‌داد ؛ زیرا گارسیا سیرتی نابسند پیش گرفته بود 
وبرمردم باژوساو گران نهاده‌بود. همةّ ابن کارها به‌توصيةٌ وزیرش برتولابود که زمام 
امور دولت را به‌او تفویض کرده‌بود. اشراف به نعشم آمدند و وزیر ستم‌پيشه را ور 
برابر پادشاهش کشتند. گارسیا خشمگین شد وبرشدت مظالم خوبش افزود.چنانکه 
مردم را توان تحمل نماند. چون سانچو با سپاهش به‌جلیقیه‌رفت گارسیا خود را در 
تنگنا دید و فقط توانست سپاهی اندلة بسیج کند . هيچ‌يك از همسایگان مسلمانش 
به‌پاریاش نر فتند.دوسپاه در نزدیکی‌شنتر بن رویاروی شدند و کارسیا بسختی‌شکست 
خورد . بیشتر اصحابش به‌قتل رسیدند و خود به‌دست برادر اسیر شد . هنگامی از 
اسارت آزادگردید که سو گند خورد در براپر سانچو حاضع و مطیع باشد . دراین 
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هنگام‌با چندتن از پارانش به‌اشبیلیه رفت و به‌امیر آنجا پناه‌برد (اواخرسال۱۰۷۱ع)۰ 

بیرون ازقبفة اقندار سانچو جز دوشهر سموره و تورو که حواهر انش‌اوراکا 
والبره بر آن‌فرمان‌می راندند باقی‌نم‌اند. سانچ و نسبت به‌دوخو اهر خود کینه‌می‌و رزید؛ 
زیرا ایندو با برادر دیگر خودآ [فونسو همدردی می کردند و سانچو می‌ترسیدمبادا 
برضد او دست به‌توطله و دسیسه زنند. این بود که تصمیم گرفت برآن دو شهر غلبه 
یابد. سانچ و زخست کوشید تابا گفتگو به‌مدف خوبش برسد؛ از اين‌رو بهتعوامرانش 
پیشنهاد کرد که به‌جای آن دوشهر دوشهر دیگر به آنها دهد. خواهران به‌تهدید بر ادر 
اهمیت ندادند و پيشتهاد اورا رد کردند. دراین‌هنگام سانچو باسپاه حود درحر کت 
آمد ونخمت تورو راگرفت. فرمانروای‌آن البره‌جندان مقاومتی ننمود؛ و لی‌اوراکا 
به‌دفا ع از سموره مصمم شد و دز این دفاع به‌استحکامات شهر و یاری گروهی اندك 
از سپاهیان حود متکی‌بود. قرمانده این سپاه اندلك» سوارسلحشور آریابس گوتثالث 
بود. سانچو و است یکباره به‌شهر در آید» و ای بامقاو مت روبرو شد؛ ازاین‌روشهر 
را محاصره نمود و مدتی به‌محاصره ادامه داد و هر چندگاه حمله‌ای می کرد . روزی 
سواری به‌لشکر گاه سانچو راهیافت و خحواستارملاقات او شد تا اورا از وضع شهر 
درمحاصره افتاده آ گاه کند. تاچشم سو اربر سانچافتاد باحر به‌ای که در دست‌داشت 
حمله کرد و ضربه‌ای بزد و او را غرقه در حون خویش رها کرد و به‌شهر گریخت . 
بعید می‌نماید که اوراکا دراین جریمه بی‌تأثیر بوده است. این حادثه در ششم اکتبر 
سال ۱۰۷۲م اتفاق افتاد. 

درهرحال»شورش در لشکر گاه‌قشتاله‌افتادوسپاهیان‌لیونی و جلیقی که,هعواست 
خود به‌این جنگ نیامده‌بودند ازلشکر گاه بیرون زفتند.شتالیان پیکر پادشاه مقتول 
حودرا برداشتند ودر دير اونیا به‌الاسیردند.بددن گونه سانچو کشتةً آزمندیهای‌حود 
شد, مدت حکومتش هفت‌سال بود. اورا به‌سب جرأت وشضهامتش ۳۷6۲۱۵ آنابنی 
«قوی» لقب داده‌بودند. 

اشراف ملك دربرغش گرد آمدند و آلفو نسو را فرا حواندند که به‌جای‌بر ادر 
پادشاه شود» و لی‌به‌يكك شرط و آن اینکه سو گندخورد که به‌هیچ‌روی درقتل‌برادرش 
سانچو دست‌نداشته‌است. پس رسولان خود را به‌طایطله فرستادند. خواهرش‌اوراکا 
نیز به‌شتاب رسولان خود را نهانی نزد اوفرستاد و پیش از آنکه المآمون‌بن‌ذوالنون 


۳۰.۰ تاریخ دو لت اسلامی در اند لس 


از ماجراا گاه شود اورا خبر داد. 

دراینجارو ایات‌مختلف است. بعضي‌می گو یندهنگامی که آ لفونسو از کشته‌شدن 
برادر خبر یافت ‏ المأمون را گاه ننمود و آهنگث آن کرد که پیش از آنکه المأمون 
او را به‌تعهدهایی زیانبخش وادارد نهانی از طلیطله عار ج شود ؛ و لی ابن‌ذوالنون 
حبریافت و خو است دربندش کشد اما آلفونسو توانست بگریزد. البته این رو ایتی 
ضعیت است. آنچه موردتأبید از روایات‌موثق بددست می آید این است که آلفو نو 
خود درحال؛ میزبانش را از آنجه گذشته بود خبر داد و اونیز شادمانی نمود. آنگاه 
هرچه لازم بود از مال و اسب وغیر آنها برايش مهیا سانعت و دریرابر ابنهمه‌نعدمت 
فط خواست که با او رفتاری صادةانه داشته‌باشد و استقلال مملکتش را محترم‌دارد 
و اورا برضد دشمنان مسلمانش باری دهد وبس از آ هو نسو پسر بزر ش که به‌جای 
او می‌نشیند مشمول این تعهد باشد . لفو نسو نیز تعهد کرد که جز این کاری نکند . 
المأمون هدایای گرانبها تقدیمش کرد و برای او از بزرگان طلیطله مو کبی عظیم و 
شکوهمند ترتیب داد که تا مرز مسلکتش اورا همراهی نمودند.* 

لافو نته مور خ‌گوید: «المأمون را پسری کوچکتر بود که اين تعهد به‌سببی که 
بر ما مجهول است شامل اونمی‌شد.» سپس به‌رفتار المأمون با مهمان خحودپرداخته 
می‌گوید: «آنهمه تکریم که المأم و نبن‌ذرالنون در حق آلفونسو به‌هنگام شوربختی 
و محنتش نموه با رفتار پرادرش سانچو درسق‌او یکلی متباین است. سانچو برادر 
خود را درزندان یا دیر محبوس می‌سازد واين امیر مسلمان درقصر خود ازاو استقبال 
می کند و چونان فرزند خویش گرامی‌اش می‌دارد و سرابستان خود را تفرجگاه او 
قرارمی‌ده‌د و چون تختهای پادشاهی قشتله خالی‌افتاد به‌جوانمردی و کرم؛ آ لفو نسو 
را یاری کرد تا بر هرسه تخت بی‌پادشاد استیلا جوید و جر آن نخواست که با او 
رفتاری دوستانه داشته بباشد - این گونه اعمال که از المآمون‌بن‌ژوالنون سرزد از 
جوانمردیو کرمی حکایت داردکه در این نژاد- ناد عرب - به‌ودیعت نهاده شده 
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مملکت اسپانیا یعداز... ۳۰ 


۳ 


آلفو نسو به‌سموره نزد خواهر خود اوراکا رفت. در آنجا اشر اف و اسقفان 
از لیون و جلیقیه آمدند. آلفونسو درپی یافتن وسایلی‌بود تا بی‌هیچ صعوبتی‌بر نخت 
پادشاهی قشتاله فرا رود. بیشتر اشراف و اکثر مرده قتل سانچو را به‌اوراکا نست 
می‌دادند و می‌بنداشتند در این اقدام» آلفو نسو را الهام داده است ؛ ازاین‌رو چون 
آلفونسو به‌بر غش رسید واشراف مملکت وبزرگان نزد او آمدند» خو استندسو گند 
بخورد که به‌هیچ‌روی درقتل برادرش سانچو دست نداشته است .۲ لفونسو گفت که 
سو گند خواهد خورد ؛ اما هنگامی که همه در کلیسا جمع شدند تا مراسم سو گند 
اجراشود هیچ‌يك از اشراف جرأت نکرد که متصدی سو گنددادن شاه‌شود. در این 
هنگام سوارسلحشور رودریگو دیاث (بعدها السید) سردارلشکر برادرش سانچو و 
مستشار او پای‌پیش‌نهاد وخود سو گنددادن آلفونسو را به‌عهده گرفت. چون آلفونسو 
سوگند خورد رودریگو افزود که از خدا می‌خواهم که اگرآلفونسو درو غ می‌گوید 
خائنی را بر اومساط کند تا بکشدش همچنانکه بر ادرش‌سانچو را کشت. این جسارت 
السید دردل آ لفونسو اثری‌نازدودنی داشت؛ زیر ا از آن پس هرگز داش با این‌سوار 
سلحشور صافی نشد و میان آندو روابط صمیمانه برقرار نگردید.۲ 

بدین گونهآ لفو نسو پادشاهی قشتاله بافت چنانکه پیش از اين پادشاه لیون و 
جلیقیه‌بود (دسامبرسال ۰۷۲ ۱)ومملکت بزر گك اسپانیای‌مسیحی باردیگر همان گونه 
که درعهد فرناندو بود به‌وحدت خویش‌رسید. هنوز زماتی نگذشته بود که‌برادرش 
گارسیا پادشاه پیشین جلیقیه از تبعید گاه خوددر اشببلیه باز گردید به‌اين امید که‌به تخت 
شاهی‌خوبش باز گردد. آ لفو نسوبه‌رهنمود خواهرمکارش اوراکا اورا به‌دیدارحویش 
فر اخواند» ولی‌چون‌به‌مکان ملاقات رسیدناگهان‌اورا گرفت وبه‌زندان دژٌ لونافرستاد. 
این واقعه در فوربة سال و وله اتفاق افتاد گارسیا تا سال ۰ که وفات کرد 
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ری تار یخ‌دو لت‌اسلاهی در اندلی 


ممده مال درزندان ماند. 

روایت مسیحی حاکی است که آلفونسو چون بر تخت نشست شحو است از 
خدمات المأمون‌بنذو النونسیاس گوبد به این‌طر بق که اورا برضد این‌عباد باری‌دهد. 
پس‌افواجی ازسپاهش را به‌پاری او برد وبا وی به‌قرطبه رفت و در حوالی آندست 
به کشتار وتاراج زد؛ ولی‌المآمون به‌شیوه دیگر که فرستادٌ او حکم‌بن عکاشه‌اندیشیده 
بود درسال ۱۰۷۵م برقرطبه مستو لی‌شدوةشتالیان به‌هیج‌وجه در آن حوادث ش ر کت 
نداشتند. 

هنوز چندماهی براین نگذشته‌بود که المأمون بیمار شد و بمرد. پسرش هشام 
ملقب به‌التادر درطلیطله به‌جای اونشت. واين روایت مورخان مسیحی است. گویا 
این‌هشام بیش از چند ماهی فرمان نرانده باشد» یا اینکه بهسبب پیوستگی شدیدش 
به‌سیحیان» مردم‌اورا حلع کرده‌باشند؛ امارو ایت‌عربی که درنظر ما مولثق‌ترمی‌نماید 
حاکی است که پس از المأمون » نواده‌اش ملقب بهالقادر به‌جایش نشست .و این 
دلیل بر آن است که هشام اند کی پیش از وفات پدر مرده است . به‌هرحال » روابت 
مسیحی که‌می گوید پس ازالمأمون پسرش‌هشامبه علافت نشست می‌خواهدعهدشکنی 
آلفونسو را توجیه کند » زبرا قرار براین بودکه استقلال کشور میزبان خود را در 
زمان حیات و مدت حکومت فرزند بزرگش محترم دارد ؛ ازاین‌رو القادر که مورد 
حمله وهجوماوقرارمی گیرد؛ نه‌پسربلکه نوادُ‌اوست ودراین معاهده شر کت‌ندارد.؟ 

درو اقم‌پس ازمر که المًمو ن‌بن ذو التون:آ لفونسو راهیچ کاری نماندجز آنکه 
لشکر به غزو طلیطله برد وبر آن اسنیلا پابد. این برنامه بنابه‌روایت سیلوسمذ کور 
آن‌هنگام در ذهن آ لفونسو شکل گرفت که درطلیطله می‌زبست و فرصتی يافته بود که 
در استحکامات شهر مطا لعه کند ومواضع ضعف دفاعی آن را یشناسد وراههای‌مجوم 
به‌شهر را درنظر گیرد. 

آلفونسو برای اجرای برنامةٌ حویش تردید به‌عود راه نداد؛ ازاین‌رو ازسال 
۱۷۸ به‌جمع آوری سازو بر گک و آذوقه پرداخت و اراضی طلبطله را مورد حمله 


۸ ارن‌خلدون: ااعبر, ۴/ص ۱ ۱۶. این لخطیب: اععال‌الاعلام, ص ۰1۱۷٩‏ 
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مملکت اسیا نیا چعد از ... ارف 


قرارداد . حون می‌ریخت و ویر ان می کرد وهرچه مزار ع و باغ بود می‌سوزانید . 
آلفو نسو سالهای بعد نیز چنین کرد و درخلال این مدت بر شهر طلبیره غلبه یافت ؛ 
سپس سایر مناطق میان طلبیره و مجریط را تصرف نمود. 

دراین مدت القادر در حکومت بر طلیطله دجار مشکلات فراوان شده بود . 
اوضاع شهر پریشان شد و حوادئی دردناك ر خ‌داد. چون القادر دریافت که دربرابر 
اين خر ابکاریها یارای مقاومتش نیست ناچارشد تحت حمایت آلفونسو در آیدوجزیه 
به‌گردن گیرد و چند دژنزديك مرزفشتاله را به‌اوسپارد؛ ولی باهمة اینها پادشاه‌قشتاله 
باز نمی‌ایستاد و اموال و اراضی بیشتر می‌خو است. القادر در درون مملکت گرفتار 
حشم مات خود شده‌بود آن‌سان که شورش برخاست و او ناچار به‌فرار گردید و از 
آلْفْونسو خواست اورا باری کند تا باردیگر برتخت پادشاهی خویش مستقر گردد. 
آلفونسو نیز تا بیشتر اورا درچنگث خود داشته باشد به‌باری‌اش برخاست و القادر 
به‌پاری سپاهیان‌مسیحی» شهر بر پایخاسته را به‌فرمان آورد و باردیگر زیر سایةًشمشیر 
مسیحیت بر تخت نشست. این واقعه دزسال ۰۸۱/۵۴۷۴ ۱م اتفاق‌افتاد. 

در این‌هنگام بر ناماستبلای آ لفو نسو بر طلیعاله نضج گرفته‌بودو آخعرین نیروهای 
خود را بسیج‌می کرد. المعتمدبن‌عباد صاحب اشبیلبه چونآ لفونسو را نیرومندیافت 
و دید که روی به‌سوی جنوب دارد با او پیمان دوستی بست وجزیه به‌عهده‌گرفت و 
در پیمان‌نامه آمده‌بود که[ لو نسو دراقدامات‌عوبش برضد طلبطله آز اداست. آ لفو نسو 
نیز تعهد کرده‌بود که او را در برابر دشمنان مسلمانش باری‌دهد. و این همان‌پيمانی 
است که مورخان مسیحی می کوبند برای مستحکم ساختن آن المعتم‌د دخترخویش 
زائده را نیز نقدیم آلفونسو نمود. این‌قصه‌ای است که ماپیش ازاین دراخبار المعتمد 
این‌عباد بطلان‌آن را به‌اثبات رسانیدیم. 

آلفونسو بحق‌باور کرده‌بود که طلیطله اينك تحت!لحمايةٌ اوست ودیگرنباید 
مزار ع آن‌را وبرانو آذوقةً مردمش رامعدوم‌سازد. آلفونسو از هنگام باز کشت‌المادر 
به‌پادشاهی اش‌درسال 2۸۱+ چهارسال‌بود که این برنامث ویرانگر را اجرامی کرد. 
او وهمةٌ امرای طوایف بجز یکی از آنان- یعنی امیر دلاور بطلیوس - نزديك‌شدن 
شکست وسر کوب رامی‌دیدند» ولی بی‌هبج اقدامی برسر جای‌خود ایستاده‌بودند. 
این ازدورنگریستن و دست به‌اقدامی‌نزدن یا بدان‌سیب بود که خود نیزمی‌تررسید ند» 


۳۴۳۰۳۴ تادیخ دو لت‌املاهی در انلس 


یا حمیت و غیرت و اهتمام خویش رااز دست داده‌بودند. عافبت شهر قدیمی‌ومهم 
اندلس در آغاز ماه صفرسال ۵۴۷۸/ ۲۵ماه مه سال ۰۸۵ ۱م به‌دست آ لفو نسوی ششم 
افتاد. چون به‌هنگام ذ کر اخباربنی‌ژو النون این حو ادث‌را به‌تفصیل آورده‌ایم در اینجا 
نیازی به‌تکرارنمی‌بینيم. تنها به‌این نکته اشاره‌می کنیم که محاصره وفتح‌طلیطله‌جنبة 
يك جنگ صلیبی داشت. در کنار سپاه قشتاله ولیون سپاهی هم از آراگون آمده‌بود 
و جمعی از داوطلبان و حادثه‌جویان نیز از فرانسه ودیگر جادها آمده‌بودند. بنابراين 
حمله بهطلیطله پر تامةٌ مشتركث همه مسیحیان بود. 

چون‌طلیطله فتح‌شد بار دیگر پایتخت اسپانیای مسیحی - چنانکه درایام گتها 
بود - به آنجا منتقل گردید وباز مر کز اصلی کلیسای اسپانباشد و تا به‌امروزاین‌عنوان 
را حفظ کرده است. پس‌از قتح طلیطله اسقف برنار فرانسوی رئیس دیر ساماگون 
دراثر نفوزملکه کونستانس که زنی فرانسوی و اصولا" ازمردم بورگنی بودبه‌ریاست 
کلیسا بر گزیده شد. تعبین این راهب به‌ریاست کلیسای اسپانیا تأثیر شدیدی‌در تطور 
مراسم و سنن آن‌داشت. 

او لین اقدام این استف که دلیل برستم وتعصب اوست‌تعرضش به‌مسجدجامع 
طلیطله‌است. ‏ لفونسو به‌هنگام تسلیم شهر تعهد کرده‌بود که مسجد مسلمانان رابرجای 
گذارد و هیچگاه مانع ایشان در ادای شعایر مذهبی‌شان نگردد؛ ولی هنوز دو ماه 
از تسلیم شهر نگذشته بود که اين کشیش به‌نحريك ملکة متعصب کونستانس برای 
از میان‌بردن مسجد توطئه آغاز کرد . روحانیان مسیحی از دیدن آنهمه شکوه وجلال 
که مسجد جامع طلیطله را بود به‌رشك آمده بودند و اين در حالی بود که کلیساها 
یناهایی خرد وفقیرانه بودند؛ کنت‌سسنندو حا کم شهر کوشش بسیاری کرد شاید این 
کشیش را ازنصمیمش منصرف کند و عواقب شوم پیمان‌شکنی را برایش برشمرد» 
ولی کشیش از تصمیم خویش بازنگردید و رفتن پادشاه را به‌لیون مغتنم شمرد و با 
جمعی از سو اران به‌مسجدتانعت‌ومحراب را ویران کرد و تصاو بر و تندیسهای‌مقدسین 
مذهب خود را در آنجا نهاد. روز بعد درمسجد مراسم قداس بجای آورد. مسلمانان 
به‌هیجان آمدند و ار پادگان بزر کي فشتاله در شهر نبود این هیجان به‌يك شورش 
عظیم‌بدل‌می گردید. پادشاهآ لفو نسوی‌ششم ازماجر!۲ گاه‌شد وشتابان از لیونب‌طلیطله 
آمد و چون خود پای‌بند قول وقرارهابش بود سخت خشمگین شدد بود .آ لفونسو 


هملکت آسپ‌نیا بعداز... ۳۰۵ 


معتقدبود بر ای‌جلو گیری ازشورش‌مسلمانان اقلا" برای‌مدتی‌هم که شده بایدبه‌عهدی 
که کرده بود وفا کند ۰ او تظاهر کرد که بزودی کشیش و ملکه را عقوبت خواهد 
کرد و آنان‌را در آتش خواهد سوخت. دراین‌هنگام مسلمانان پیش آمدندواز پادشاه 
به‌التماس و استند که آندو راعف و کند‌شاید به‌این امید که‌مسجدجامع خحودباز ستانند؛ 
ولی این آرزو تحقق نیافت ومسیحیان دست به‌کار شدند و مسجدجامع رابه‌صورت 
کلیسا در آوردند. در روز یکشتبة هجدهم دسامبر سال ۱۰۸۵ع/ پانزدهم شعبان سال 
۷۸ در کلیسای‌جدید مجلس عظیمی برپاگردید و پادشاه و اشراف وروحانیان‌همه 
در آن حضور بافتند. دراین مجلس بر ثار به‌مقام مطر انی‌فر | برده شف 


۳ 


بدون‌تردید استیلایآ لفونسوی ششم برطلرطله بزر گترین کارهای اوبود.حتی 
از اواخر قرن‌هشتم میلادی که مماکت امپانبای‌مسیحی درشبه‌جزیره تشکیل شدبرای 
هيچ‌يك از پادشاهان مسیحی جنین پیروزی حاصل نشده‌بود. 

سقو ططلیطله رادربرهم‌خعوردن تعادل وا در شبه‌جزبرة اندلس تأثیری‌فر اوان 
بود. با این فتح تفوق نظامی و سیاسی اسپانیای مسیحی بهاثبات رسید.پادشاه‌قشتاله 
از آنپس عنوان امپراتوری یافت و سیاست بازیس گیری (۳۵۵۵9۵1618 مصآ) وارد 
مرحله‌اي تازه شد که از ناحبةٌ دیگری از رود تاجه:غاز گردید؛ ولی همین امر سب 
شد که اسپانیای مسلمان هم از حواب گران حویش بیدار شود . امرای طوایف نیز 
به‌وضع وموقعیت خود[ گاه‌شدند ودریافتند که‌این‌تفرق ودشمنی که درمیان آنهاست 
چه‌عو اقب وخیمی‌دارد- دراین‌هنگام ازدیگر برادر ان دینی حویش در آن‌سوی درپا 


۰ تاریخ تبدیل مسجد جامع به کلیسا در اوراقی خطی و منتش نشده از تاریخ الببان] لمقرب 
این‌عذاریآهده است. این اوراق دا لوی پردو تسال بافته و پیدال نیز آن را در کتاب خود 
[زن ام معمووع ما (ص ۳۰۷ ۳۰۸) نقل کرده‌است. ابن‌بسام درالذخیره, ( قمت چهارم: 
محلد اد ل/ص ۱۳۱ و ۳۲ درعبار اتی همسجم به آن آشاره کرده‌است. 


۳۰ تار یخ دو لت اسلامی در اندلی 


یاری طلبیدند و امیر المه‌سلمین بوسف بن‌ناشفین به‌ندایشان پاسخ داد و با سپاه خود 
به‌شبه جزیره آمد. دراین‌هنگامآ لفونسو پس ازاستبلایش برطلیطله به‌محاصر سر قسطه 
رفته‌بودتا امیر آن المستعین‌بن‌هود را به‌پرداعت‌جزبه‌و ادارد. جون از آمدن‌مر ابطون 
خبر بافت شتابان از سرقسطه بیرون آمد تا با دشمنان جدید خویش رویاروی شود . 
پس در ماه رجب سال ۱/۵۴۷۹ کتبر سال ۱۰۸۶ نبرد زلاقه در گرفت و سپاه متحد 
اسلام برسپاه مسیحیت پیروز شد و قوای| لفونسوی‌ششم را درهم کوفت و آلفونسو 
-چنانکه گفتیم- راه گربز درپیش گرفت. 

اما یو سف بن‌تاشفین پس ازنبرد زلاقه وشکستآ لفونسو به‌سبب مر گثپسرش 
امیر سیر مجبور شد به‌مغرب باز گر دد.آ لفونسو نفس‌راحت کشیدوباردیگر بهمجمع آوری 
لشکر پرداخت. این‌بار سیل داوطلبان مسیحی از نورمانها و فرانسویها و غیرایشان 
با احساس يك‌جنگك‌صلیبی به‌سوی او جاری‌شد. هنوزچندی‌نگذشته‌بود که آ لفونسو 
تن‌و توش و اعتماد خویش بازیافت و باردیگر با دشمنان خود در آورد گاه دبگری 
مصاف داد. المعتمدبنعباد و دیگر امر ای طوایف پس از پیروزی زلاقه حالو هو ای 
دیگر یافته‌بودند. المعتمدبنعباد به‌طلیطله حمله کرد و چندجا را متصرف شد » ولی 
امرای‌طو ایف باردیگر به‌سیرت پیشین‌خودیعنی‌دشمنی وتفرقه باز گردیدند وهر کس 
در کمین نابود کردن آن دیگری نشست و نتوانتند بر ضد مسیحیان نیروبی درخور 
تشکیل دهند ؛ آزاین‌رو السید الکمپیادور همچنان در منطِقَةٌ بلنسیه سر گرم غارت و 
کشتار و حادثه‌جوبیهای حود بود و از سوی دیگر قشتالیان در پایگاه استوار عویش 
در دژ لییط(الیدو) وافع میان مرسیه و اورقه که جندسال پیش زاین بنانموده بودند 
پی‌در بی به‌اين نواحی حمله می کردند. امرای طوابف از امیرالمسلمین دوسف‌بن 
تاشفین خواستند که بار دیگر به‌یاری ایشان آید. امیرالمسلمین برای بار دوم درسال 
2۱-۴۸۱ از آب یگذشت . المعتمدبن‌عباد صاحب اشییلیه نیز به‌او پیوست . 
المعتصم صاحب المربه و تمیم‌بن بلقین صاحب مالقه‌و بر ادرش عبدالله صاحب غرناطه 
و ابن‌رشیق صاحب مرسیه همه با قوای خود بیامدند . اینان مملکتهایشان در مشرق 
اندلس بود. امیرالمسلمین دژلیبط را محاصره کرد. هزار سوار و دوازده‌هزار پیاده 
ازمسیحیان از آن دفاع می کردند» و لی دژ درنهایت استواری بود.آلات قلعه‌ستانی 
نتوانست در آن رخنه‌ای پدید آورد . مدت محاصره چهارماه طول کشید . محاصره. 


هملکت اسپانئیا بعدار... ۰" 


کنند گان‌به‌نو بت و دسته‌دسته بر آن‌می تاختندومحاصره‌شد گان‌نیکو مقاو مت‌می کر دند» 
درحالی که از شدن گر سنگی و ماندگی در درون در برزمین می‌افتادند.دراین‌حال» 
میان امرای‌اندلس اختلاف وسعایت از بکدیگر بالا گرفته‌بود؛ مخصوصاً میان‌ابن‌عباد 
و ابن‌رشیق. المعتمدبن‌عباد ازابن رشیق‌نزدامیر المسلمین شکایت کرد واورا به‌غصب 
ولابت مرسیه متهم نمود و گفت که درنهان باآلفونسو دوستی می‌ورزد و به‌اوعراج 
می‌پردازد. امیرالمسلمین را ازظاهر این شکایت خحوش آمد ودر کار ابن‌رشیق ازفتها 
فتوی خحواست.آنها به‌مجرمیت او فتوی دادند. امیر المسلمین اورا به‌ابن‌عباد تسلیم 
کرد بدان‌شرط که قصد جان او نکند. این عمل در لشکر گاه محاصره کنند گان‌اثری 
ناپسندراشت» زیرا سرداران لشکرمرسیه بیشترشان ازخویشاو ندان این‌رشیق‌بودند؛؟ 
پس میدان‌کارزار را ترلك گفتند و با افراد عود عشمکین باز گشتند و آذوفه‌ای را که 
برای‌سپاهیان از مرسیه می‌رسید قطع کردند. امورلشکر گاه مختل‌شد وتنگی و گرانی 
همه‌جارا فر اگرفت. ازدیگر سو امیر المسلمپن که دبد آ لفونسو پادشاه قشتاله بالشکری 
کران به‌یاری محاصره‌شد گان دژ می آبد » بهتر آن دید که لشکر باز گرداند و با او 
روبرو نشود.] لفونسو به‌دژ داحل شد. از همه مدافعان دژ جز صدسوار و هزارپیاده 
هیچ ۶س را ندید. دیگران از گرسنگی مرده بودند و چون دید که در نگهداری آن 
دژ فایدتی نیست وانجام اين کار نیازبه‌پاد گان عظیمی‌دارد؛ آنجا را رما کرد وفرمود 
تا باروهایش را ویران کنند وخود باز گشت. این‌و اقعه درسال ۸۴۸۲/۱۰۸۹ اتفاق 
افتاد. امیر الم‌سلمین به‌سرداری پسرش وفرماندهی ابن‌عایشه نیروی بزر گی‌درمشرق 
اندلس نهاد تا به‌فتح‌مر سیه و بلاسیه و پایان‌دادن به‌سیادت ورپاست السید در آن‌منطقه 
پردازد وخود به‌مغرب رفت. دراین‌سفر وقتی اختلال احوال ورفتار ناپسند وهمتهای 
پست و آزمندیهای بسیار امرای اندلس را دید باآنان دل‌بد کرد."۲ 

آلفونسو از آن‌پس به‌چندجنگک دیگر برضد مسلمانان دست‌بازید. نخست در 
آهنگ‌فتح بلنسیه اندیشيد تاالسید راازاستیلای‌بر آن‌محروم‌دارد. آنگاه لشکر به‌بلنسیه 
بردودرسال ۰٩۳‏ ۱ آنجا رامحاصره کرد. آ لفونسو دراین حمله‌به‌یاری‌ناو گان 
1 لحلل‌الموشیه, ص۴۹ و ۵ ۵. ابن‌ابی‌زدع: روض‌القرطاس, م٩‏ ۹ . آمیر عیدال. التببانبص9 1 1- 
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۳۰۸ ار یخ دو لت اسلامی دراندلی 


جتوا و پیزا که برای انجام این مقتصود با او پیمان بسته‌بودند» اعتماد کرده‌بود؛ ولی 
هنگام ی که السید اراضی ةشتاله را مورد حمله قرازداد این برنامه با شکست مواجه 
گردید. السید در سال ۱۰۹۴ بر بلنسیه دست‌یافت و هنوز اندكزمانی نگذشته بود 
که مر ابطون برای نجات آن بیامدند و گرداگردش را محاصره کردند . دستة دبگر 
از لشکر مرابطون به‌حوالی طلیطله رفت و درآنجا دست به آشوب و کشتار زد و 
قشتالیان منهزم شدند . لشکر سوم مرابطون روانةقونقهگردید و سپاه آلفونسو را 
به‌فرماندمی البارهانس درهم‌شکست. درخلال این و فایعی که قو ای‌مرابطون‌برقوای 
آلفونسوی‌ششم پیروزی می‌بافت؛ انسید درمحاصرةٌ بلنسیه در گذشت و زنش خیمنا 
به آ لفونسو پناهنده گردید. آ لفونسو به‌بلسیه‌رفت ودرمارس ۱۰۲ ۱م وارد آنجاگردید. 
مرابطون به‌سب موقعیت خاصی که داشتند به‌معارضه او برنخاستند ؛ ولی او خود 
چون عظمت سپاه مرابطون رادید» از عاقبت کار بیمناك شد و با خیمنا ودیگر قوای 
مسیحی از بلنسیه بیرون رفت. مرابطون در ماه مه سال ۱۱۰۲ع/۵۴۹۵ به‌شهر داحل 
شدند. و ما هم این وقایع را به‌تفصیل دراخبار مملکت بلنسیه بیان کردیم. 

آلفونسو به‌شنترین از اعمال ولایت‌غربی لشکریرد ودر سال ۴۸۶/2۱۰۹۳ه 
بر آن غلبه یافت. ظاهراً اين اقدام در حلال نبرد مرابطون در مملکت بطلبوس بوده 
است و شنترین از اعمال آن به‌شمار می آمد و می‌دانیم که بطلیوس درماه صفر سال 
۷مارس ۶۱۰۹۴ به‌دست مرابطون افتاد. 

آخرین نبردی که آ لفونسو بر ضد مسلمانان بهراه انداخت نبرد اقلیش بود . 
امیر المسلمیندو سف‌بن تاضفین دراین‌هنگام در گذشته‌بود (سال۰ ۵۰ه) و پسرش‌علی 
به‌جای او نشسته‌بود. علی‌بن دوسف‌بن‌تاشفین پس از آنکه به‌امارت نشست دراوایل 
سال ۵۰۱/۵۱۱۰۸ آهنگث از سر گرفتن جهاد با مسیحیان نمود و سرداری سپاه را 
به‌بر ادر بزر کش ابوطاهر تمیم سپرد . امیر تمیم با لشکری‌گران در حرکت آمد و 
ار اضی‌قشتاله را زبرپی‌سپرد؛ و لی دژاستو اراقلیش راه‌پیشرفتش را سد کرد.ابوطاهر 
تمیم دژ را محاصره نمود. لمُونسو اشکر به‌دفا ع فرستاد» زیرا دیکر پیر وسالخورده 
شده بود و یارایآنکه فرماندمی لشکر را به‌عهده‌گیرد » تداشت . پس فرزند خود 
سانچو را همراه لشکر کرد تارو ح حماسی را در سپاهیان برانگیزد. سانچ و کودکی 
بازده ساله بود و مادرش زائده زن يا کنیز سو گلی مسیحی‌شدهآ لفونسو بود . میان 


مملکت اسپانیا بعدار... ۴۰6 


مرابطون وقشتالیان دربر ابر دژ اقلیش نبردی سخت در گرفت. قضا را امیر عردسال 
سانچو خود را به‌میان مع رکه انداعت و ضر بتی کشنده بر او واردآهد و کشته شد . 
سرپرست او کنت گارسیادو گابره نیزدردفاع ازاوبدقتل رسید. درسپاه قشتاله‌شکست 
افتاد و روی به‌فرار نهادند . مرابطاون جمم کثیری از آنان را کشتند . گوبند نزديك 
به‌بیست‌هزار تن کشته شدند. این واقعه در ۲۵ ماه مه سال ۱۱۰۹ اتفاق افتاد." این 
پیروزی‌خاطر ةپیر وزی زلاقه رازنده کرد. ضربهٌمحکمی که بررو ح آلفونسو وارد آمد 
مر گ‌تنها فرزند و ولی‌عهد او بود و با مر گث او ندل آ لفونسو منقطع‌شد. آلفونسو 
پس از این شکست و مر گث فرزند دیری نبایید و در بیست‌ونهم ژوئن سال 2۱۱۰۹ 
دیده از جهان‌فروبست. مدت حکومت اوبر مملکت متحده مسیحی سی‌وهفت‌سال 
بود . حوادت اواحر زندگی‌اش با تاریخ مرابطرن پیوند دارد » ولی ما بر ای آنکه 
رشتهةٌ حوادث گسیخته نشود آن را به‌اخحتصار بیان کر دیم. 

پیش از آنکه سخن ازعصرآلفو نسوی ششم را بهپایان‌آوریم‌لازم است شمه‌ای 
از اصلاحات داخلی اوسخن گویم. این اصلاحات دربنای مملکت مسیحی‌و جامعةً 
اسپانیا از جهت دینی و دنیوی تأثیر بسزا داشتند. 

در اواخر قرن یازدهم ودرعهد آلفونسوی ششم اولین نشانه‌های نفوذ دستگاه 
پاپ و سلطهآن بر اسپانیا و پادشاهی اسپانیا نمودار شد. این ساطه به‌مرور زمان‌ریشه 
گرفت چنانکه تا به‌امروز هم به‌فوت خود بافی است ۰ در این عهد میأتهای مذهبی 
از سوی کرسی‌رسولی به‌نزد پادشاهان اسپانیامی آمدند ومی کوشیدند سیادت‌معنوی 
خود را برآنها تحمیل نمایند و رسوم و عادات گتی منسوب به‌قدبس اسیدورو را لغو 
کنند و آیینهای مذهبی رومی را جانشین آن سازند . دیر بند کنی‌ساهاگون و رئیس 
راهبش برنار فرانسوی برای تحت هدفهای پاب کوشش فراو ان داشت وماپیش از 
این از اقدامات ملکه کونستانس زوجة اول آلفو نسو که زنی فرانسوی از خاندانی 
از مردم بر گونی بود؛ در تأیید برنار آ گاه شدیم و دیدیم چه‌سان برنار را پس از فتح 
طلیطله به‌مقام‌مطرانی کلیسای اسپانیایی‌رسانید. برنار بعد آزاین ازجانب پاپ‌فرمانی 
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۴۹۰ تار یخ دولت اسلامی در اندلی 


دریافت کرد که اورادرابن‌منصب خحطیر ابقامی‌نمود. برنار دربسیاری از اسقف‌نشیها 
مردانی از هموطنان خود را بر گماشت و دیرساها گون پر از راهبان فرانسوی شد. 
و ابنهمه علی‌رغم حصومت و خشم روحانیان اسپانیایی بود . همچنین دستگاه پاب 
توانست ریاست‌روحانی‌خود رابراسپانیا تحمیل کند و باوجود آنکه] لفونسو بسیاری 
از خو استهاي پاپ را رد مي کرد کرسی رسولی را تجلیل می‌نمود وبرای آنمقامی 
ار جمند قایل بود. 

نیزدرعهد ] لفو نسو او لین‌جنگك‌صلیبی درمشر قآغازشد؛ ولی پاپ‌اوربانوس 
دوم فرمانی‌صادر کرد وشر کت اسپانیا را درچنین جنگی ممنو ع نمود؛ زیرادشمنان 
مسیحیت» بعنی‌مسامانان آنان رادر درون سرزمینشان تهدیدمی کردند و ازاین گذشته 
در شبه‌جزبره برای افروختن آتش چنین‌ جنگ مقدسی به‌اندازهٌ کافی آتشگیره‌دار ند. 
جنکّك مستمر میان مسیحیان ومسام‌انان رجال دین را وادار کر ده‌بود که درادن‌میدان 
به‌پیکار پرداززند و آنان نیز چون کنتها واشراف دربیشتر مو اقع همراهپادشاه‌به‌جنگث 
می‌رقتند و در صف جنگٌجوبان با دشمن می‌جنگیدند و گاه حود فرماندهی برحی 
حملات را به‌عهده می گر فتند. 

پادشاهی فقط در قشناله مورو ی بوده اما در دیگر ممالك مسیحی این‌وظیقةً 
اشراف‌بود که پادشاه‌نعودرا بر گزینند. درممالك اسپانیاحق‌صلح و جنگ وفرماندهی 
سباه و ریاست قوةّ قضاییه با شاه بود . گروهی از مردان خاص (:۳۵161:0) او را 
پاری می‌دادند و عنوانهای مناصب؛ بیشنر از نظام گتی گرفته شده‌بود. 

نظام‌فئودالیته درابن‌روز گاران در تکوین جامعٌاسپانیایی تأثیر عظیمی‌داشت. 
بر طبق این‌نظام» جامعه را مراتب متعدد بود . بالاترین آن مرتبهٌ دولك یا والی بود . 
دوك سر اسر و لایتی مثل جلیفیه و اشتوریه را به‌اقطاع داشت. فروتر از او مرتبةٌ کنت 
يا قوس بود که منطقة معینی در اقطاع او بود ؛ سپس صاحبان املالك کوچکتر اینان 
یعنی بارونها با متابعان قومسها بودند. این سیستم ذاناً يك سیستم نظامی‌بودومراتب 
و درجات غیرنظامی با درجات نظامی نزديك بود . مثلا" دوك سبهسالار لشکر آن 
ولایت بود و کنتها زبردست او بودند وبارونها فرمانده سواران» وسوار پایین‌تربن 
مراتب نظامی‌بود؛ ولی‌سواران‌قواملشکر بودندوسر نوشت‌پیروزی وشکست را آنان 
تعیین‌می کردند.افوا ج‌پیاده‌از اتبا ع‌بارونها و از حشم دو کهاوقومسها تشکیل‌می‌شدند. 


هملکت اسپا نیا پعداز... ۳۱ 


پادشاه همواره با این بزر گان فشودال در کشمکش بود . بسیاری از مواقع 
مجرورمی‌شد با آنان مصالحه کند و خو استهایشان دا بر آورد و آنان برعلاف میل و 
حواست دربار بر برحی شهرها و ولابات اعمال‌نفو نز کنند. 

درجوار اين نظام » نظام فئودالیسم زراعی نیز به‌همین اسلوب درجهبه‌درجه 
و جودداشت. مالکان‌بزر گگ‌بخشهایی اززمیی حودرابه کشاورزان آزاد و امی‌گذاشتند 
تا آن را بکارند و نصف با حداقل ثلث محصول را به‌مالك بیردازند . این واگذاری 
زمین به‌زار ع » محدود بعزمانی معین نمی‌شد و زار ع در واقع خود را مالك زمین 
به‌حساب می آورد و پس از مرگك او زراعت در آن اراضی به‌همان شیوه به‌فرزندان 
او منتقل می‌شد ؛ ولی ابنان مجبور بودند در همانجا افامت کنند و اگر آن ناحیه را 
تراك می گفتند دیگر حق زراعت در آن نداشتند. 

شمار بردگان در این عصری که جنگها بی‌درپی بوقوع می‌پبوست و عدة 
اسیرانی که به‌برد گی گرفته می‌شدند» فراوان بود. جماعات کثبری از مسلمانان در 
جنگها یاحملاتی که مسیحیان برضد مسلمانان به‌راد می‌انداعتند اسیرمی‌شدند واین 
اسیر ان راهم و اره‌برده‌می‌ساختندو به‌دشو ارترین کار های کشاو رزیوادارشان‌می کر دند 
و جز به‌پذیرفتن کیش مسیحیت از بردگی آزاد نمي‌شدند. 

اما از حیث قانگذاری  »‏ لفونسوی ششم بساط عدالت گسترد وحق «زوره را 
ملغی کرد. این قانون به‌زورمندان اجازه‌می‌داد که به‌اتکای زورشان برای‌خودحقوقی 
فایل شوند و بر دو کها و کنتها مقرر می‌داشت که مرتکبان جراییم را عقوبت کنند . 
همچنین برای جرایم سواران سلحشور و قتل و تار اج آدمکشان و دزدان در سر اسر 
مملکت کیفرهایی معین نمود. 

در وضع قوانین» بزرگان مملکت و اکابر روحائیان و اشراف درجایی شبیه 
به‌پار لمان‌به‌نام کور تس (۲0:165) تحت‌ریاست پادشاه گردمی آمدند. قانو نی که‌برطبق 
آن عمل‌می کردند فانونگتی (قانونآلاريك) بود که‌بعدها باموادی که بر آن‌افزوده 
پا کاسته بودند تعدیل و به‌توانین نیکو (و۳۵۵۲۵ 9۵80۶) معروف شده‌بود. در آين 
قانونآمده‌بود که هرانسان‌آزادی حق‌دارد دربرابر قضاة ازخود دفا ع کند ومی‌تواند 
برای دفاع از خود و کیل بگیرد؛ ولی برطبق قانونی کهآ لفونسو وضع کرد بهودبان 
خود حق دفاع از خود را نداشتند. تقسیه ارث نیز برطبق قانون‌گتی بود و پسران 


بِ"" تاربت دور لت اسلامی ددا ندلی 


و دختران سهم مساو ی هی‌بر دند. 

مسئلهٌ ورائت پادشامی مهمترین مسئله‌ای بود که آلفونسو پیش از مر کش با 
آن روبرو شد . او از زنهای متعدد خود ثنها صاحب يك پسر شد و آن سانچو بود 
از زن با کنیز سو گلی مسلمان شکه به‌دها مسیحی شد و ماریا یا الیزابت نام گرفت و 
ما دراعبار پنی‌عباد قصه اورا نقل کردیم. این پسر درتبرد اقلیش به‌قدل رسید. پس‌از 
قتل سانچو» آلفونسو می‌خواست دختر خود اوراکا را به‌جانشینی خویش بر گزیند. 
مادر او ملکه کونستانس فرانسوی بود . چون کنتر دموند بر گونی به‌اسپانیاآمد با 
اورا کاازدواج کرد وپس‌ازچندی بمردوازاوپسری باقی‌ماندبه‌نام آ لفو نسو ریموندس. 
آ لف و نسوی‌ششم بر ای‌تةویت تخت‌شاهی‌خودو و حدت‌مملکتاوراکا رابهآلفونسوی 
اول پادشاه آرا گون و ناوارداد. پس اعضای‌مجلسمشاوره ( کورتس) رابه‌اجتماع 
در لیون فراخواند. اشراف و استفان وحکام ولایات ورجال دین و سو اران‌سلحشور 
در مجلس حضوریافتند. آلفونسوی ششم در حضور ایشان فرمانهای خودرا درباب 
وارث تخت خویش صادر کرد. خحلاصه‌اش آنکه اوراکا وارث تخت قشتاله و لبون 
و استوریاس‌می‌شود. آنگاه پسراو آ لفونسو از ریمو ند صاحب مملکت جلیقیه می‌شود 
به‌شرطی که تحب‌نظر پادشاه قشتاله باشد . کنت‌هانری داماد آ لفونسو امارت پرتغال 
می‌یابد» ولی او نیز تابع سلطنت قشتاله خواهدبود و اگر اوراکا از آلفونسو پادشاه 
آراگون صاحب فرزندی نشد همه مملکت به‌پسرش آلفونسو از ربم‌وند یعنی‌به‌نوة 
آلفونسوی‌ششم تعلق‌می گیرد. آلونس و آن کودلك را به‌عمش اسقف‌ویین‌و کنت‌تر اقا 
سپرد تا بهشیوة پادشاهان تر بیتش کنند و امارت‌جلیقیه راتحت وصایت آندو قرارداد 
که بی‌هیج نقص با رجوعی از آن کود؛ باشد.۳ 


ناوار و آداگون 


در آغازاین‌نصل دیدیم که چگونه گارسیا پادشاه ناوار در برد اتابور کاسنبردی 
که میان او و برادرش فرناندو درسال ۴ واقع شد - به‌ملا کت رسید وجه‌سان 


۳ در پاب اعمال آ لفو نسو واصلاحات داخلی او به‌ثاریخ العرابطین والموحدین نوشتةٌ اغباخ رجوع 
کرده‌ايم (ص۰ ۱۳۵-۱۲)- 


مملکت اسپاتیا بمداز... ارف 


فرناندو پسر برادر مقتول خود سانچو را به‌جای پدر برتخت فرمانروایی ناوارجای 
داد» ولی بدان‌شرط که مطیم فرمان او باشد. 

در این‌هنگام رامیرو پسرسانچوی‌بزر گث بر آرا گون فرمان‌می‌راند و در آغاز 
حکومتش لشکر به‌مملکت ناوار برد تا آنرا از بر درش گارسیا بستاند؛ولی چنانکه 
دیدیم به‌هز دمت‌رفت و لشکرش برا کنده گردید ومجبورشد سالی‌جند به آرامش گر اید 
تا به‌کارهای خود انتنلامی دهد و برای قیام دیگر آماده شود . چون برادرش گارسیا 
هلاكشد و پسرش‌سانچو به‌جای‌او نشست اوهمچنان آر امش‌خحودرا درقبال همسایه‌اش 
ناوار حفظ کرد؛ ولی و جههٌ عمل خود را حمله بههملکت سرسطه قر ارداد و آهنکت 
جنکك آن دیار کرد. 

امیر سرقسعله‌المقتدر بن‌هود از فر ناندو پادشاه‌قشتاله باری طلبید. او نیز بمخشی 
از سیاه خود را به‌پاری‌اش فرستاد ومیان دوسپاه در سال ۱۰۶۳م در جرادوس نبردی 
در گرفت که رامیرو منهزم شد و به‌قنل رسید. 

سانچو پسر رامیرو معروف به‌سانچو رامیرز جانشین او بر تخت فرمانروایی 
آراگون گردید . چون فرناندو پادشاه قشتاله بمرد پسرش سانچ و آهنگت تسلط بر 
مملکت ناوار نمود و سانچو پادشاه ناو ار که از آزمندیهای پادشاه فشتاله آ گاه بود با 
همسايةٌ حود سانچو رامیرز پیمان دوستی بست. سانچو به‌جنگث سانچو رامیرز و 
هم‌پیمانش رفت و آندو توانستند روبروی او بایستند و در نبرد ویانا درسال ۱۰۶۷م 
منهزمش گردانند. 

سانچو مدت بیست‌ودو سال بر تاوار فرمان راند ۰ در عهد او ناوار در میان 
همسایگانش از ثباتی خحاص بهره‌مند بود و المقتدرین‌هود صاحب سرقسطه درسال 
4 بر عهده گرفت که به‌ناوار جزیه دهد و با سانچو پیمانی منعقد کرد که حاضر 
است اورا درنبرد برضد دشمنانش واه از مسلمانان وخواه ازمسیحیان یاری دهد. 
این پیمان دوستی در سال 2۱۰۷۳ بار دیگر تجدید شد و هنوز اندلازمانی نگذشته 
بود که سانچودر کمینی که برادرش ریموند و حواهرش ارمزنده برای او تعبیه کرده 
بودند کشته شد. 

مردم ناوار از این جنایت به عشم آمدند و سانچو رامیرز را فرا خحواندند تا 
بر تخت ناوار فرا رود ؛ ولی ریموند از 1 لفونسو پادشاه قشتاله یاری خحواست و از 


وچ تاریخ دو لت اصلامی دراندلی 


ناحیهٌ غربی ناوار به آنجا لشکر برد و سانچو رامیرز از جانب شرقی آمد ودو پادشاه 
تفاهم کر دند که ناوار را میان خود تفسیم کنند و این در حالی بود که دو پسر پادشاه 
مقتول‌دستشان ازهر اقدامی کو تاه‌بود. پس‌سانچو برجزء واقع درمنطقةٌ پیرنهستولی 
شد که بنبلونه بایتخت آنجا بود و آلأونسو بر بخش محاذی نهر ابرو دست بافت . 
بدین گونه مملکت مستقل ناوار چندی استقلال خود را از دست داد ؛ استقلالی که 
مدتی مدید از آن دفا ع کرده بود - مملکت آراگون نمو کرد و گسترش یافت و نقش 
عظیم حودرا درشمال شرقی اسپانیا ایفا نمود. 

نگاه آزمندانهُ سانچو رامیرز بویژه‌متوجه‌هه‌سایهٌ جنوبی بعنی‌مملکت اسلامی 
سر قطه بود. پس مو نتشون را محاصرد کرد و درسال۱۰۸۹ع تصرفش نمود. سپس 
به‌محاصرة وشقةٌ اسنوار» مستحکم‌ترین شهر شمالی مملکت سرقسطه پرداحت؛ولی 
پس از اندل‌مدنی درپای باروهای شهر بمرد و پسر و جانشینش پدروی اول‌محاصره 
را ادامه داد. المستعین از پادشاه قشتاله ناری‌حواست وبرای نجات شهردرمحاصره 
افتاده لشکر درحر کت آورد. میان او وپذرو در کرازه نبردی سخت افناد.المستعین 
و هم‌پیما نانش ازفشتالیان پسختی منهزم شدند ویس‌از جندروز وشفه تسلیم‌شد. این 
موضوغ رانیز به‌تفصیل درجای خود در اخبار مملکت سرقسطه آورده‌ایم. 

سال‌بعد پدرو باقوای خود به‌باری‌هم‌پیمانش السید الکمپیادور که‌بامر ابطون 
می‌جنگید رفت. این‌بار در مندیر تزديك پلسه کشت در لشکر مرابطون افتاد. 

پدروی اول تاسال مر کش - سال ۵ - برتخت آراگون استقرارداشت. 
پادشاهی دلیر بود. اوبود که با فتح وشقه و بربشتر مقدمات سقوط مملکت‌سرقعطه 
را فراهم کر د. سموطقطعی آن بعدها به‌دست‌برادر و جانثینش آلفو نسو انجام گر فت. 
پدرو در دین‌خود مردی‌سخت»تعصب وپرهیز گاربود. هرشهر اسلامی‌را که‌می گشود 
درحال» مساجدش را به کلیساها تبدیل می کرد ودر کلیساها ودیرها بسپار نمازبجای 
می آورد. چود‌تنهاپسرش,یش ازر فاتش‌در گذشت برادرشآ لفو نسوی اول آراگونی 
معروف به «جنگّجو» جانشین او شد . همین آلفونسو بودکه بعدها با اوراکا دخحتر 
آلفونسوی‌ششم پادشاه قشتاله ازدو اج کرد و بدین گونه برسر اسر مملکت فرمانر و ایی 
یافت واز بزر گترین ملوك اسپانیا گردید. 


هملکت اسپائیا پعداژ .. ۴۴۹۵ 


امادت بر شلو ثه 

در کتار ممالك اسپانیای مسیحی که در نیمةٌ شمالی شبه‌جزيرةٌ اسپانیا تشکیل 
شده‌بود» در جانب شمال شرقی دردامنةٌ جبال پیر نه امارت مسیحی دیگری‌بود به‌نام 
امارت‌یا کنت‌شین برشلو نه. ومامی‌دانیم که برشلونه نخستین تخر ءظیمی‌بود درشمال 
شبه‌جریره که مسلمانانش از دست دادند. این شهر را شار امان ( کار ل کبیر) در سال 
۸۵ ۸۰ در ایام حکم‌بن‌هشام تصرف کرد و آن را شهر مرزی مملکت گتی يا 
سبانیایی که در پشت جبال پیرنه به‌وجود آورده بود گردانید تا بتواند نگهبان حدود 
جنوبی فرانسه گردد. قبلا" پادشاهان فرنگان حکام ابن شهر مرزی را از میان‌اشراف 
و کنتهابی که به‌اصل گوتی با فرانکی انتساب داشنند برمی گزیدند . چون مملکت 
فرنگان روی به‌ضعف‌نهاد و از حمایت ثُغر وباریرساندن به آن بازماندند» این کنتها 
به‌نیروی خویش غره شدند و خودرا دور از مر کز حکومت بافتند واءعلان استقلال 
نمودند و ناحیهٌ ثغر به‌چند امادت با کنت‌نشین کو چك تسیم گردید که مهمتر از همه 
امارت پرشاو نه بود . در اواخر قرن دهم تعاندان بورل بر آن فرمان می‌راندند و در 
زمان ایشان بود که المنصوربن‌ابی‌عامر به‌غزای برشلونه رفت و شهر را بکرفت و 
ویران‌نمود. این‌پیروزی درسال 2۹۸۵/۸۳۷۵ اتفاق‌افناد: و لی ابنابی‌عامر نخو است 
شهر را در دست نگه‌دارد. چون دولت عامری سقوط کرد و آشوب در قرطبه‌افتاد» 
واضح صقلابی از امیر برشلونه کنت‌رامون‌بورل و همتای او کنت‌ارقله باری طلبید 
تا با گرفتن‌اموال بسیاری اورا در روباروبی با بربر یاری دهند ‏ در نبردهایی که در 
سال ۱۰۱۰/۵۴۰۰ ر خ‌داد در کنار المهدی‌محمدبن‌هشام شر کت جست . از اوایل 
قرن یازدهم برشلونه را در زیر فرمان خاندان برنکر می‌ببنیم . موسس این خاندان 
کنت‌رامون برنگربزر کت از سال ۱۰۳۵ تا ۱۰۷۶م برآن شهر حکومت کرد. درعهد 
اودامنة آن امارت‌نشین گسترش بافت و ارقله وشرطانیه نیز به آن افزوده گردید؛سپس 
ولایت قرقشو نه در ناحيهةٌ دیگر از جبال پیرنه به آن منضم شد. این شهر را دو دختر 
فرمانروای آن کنت‌روجر سوم خریدند . منضم شدن این بخش از اراضی لانگدوك 
به‌امارت برشلونه نتیجةٌ مهمی دربرداشت و آن پیوستگی میان شهر مرزی‌گتی فدیم 
وجنوب فرانسه‌بود و خود پایگاهی‌شد برای سواران حادثه‌جویی که از دیارفرنگان 


مر تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


باروحیه‌آی مذهبی درپی طالع عویش درحر کت بودند و در اینجا به‌سپاهیان‌مسیحی 
که در مقابل مسلمانان می‌جنگیدند» می‌پیوستند. 

یکی از مهمترین اعمال برنگر اول» اصلاحات قضایی اوست . او در سال 
۱۰۶۸ برای مشاورت جمعی از بزر گان برشلونه را گردآورد و اين پارلمان قانون 
جدیدی صادر کرد که قانون‌عرفی برشلو نه (هجاوع807 06 وعومدزا) نامیده شد تا در 
کناد قانون قدیم گتی به‌اجرا در آید. 

چون رامون‌برنگر اول درگذشت دوپسرش برنگر و رامون بروفق وصیت 
او به.حکومت ادامه دادند ؛ و لی بزودی میانشان حلاف افتاد و کار به‌ آنجا کشی دکه 
هردو کنت برشاونه باشند و به‌تناوب هريك شش‌ماه حکومت کنند. درسال 2۱۸۲ 
رامون به‌ناگهان کشته‌شد. ظن‌قوی‌بود که اين»کار برادراوست. برنگر خود به‌تنهایی 
بهحکومت پرداخت» ولی چنان وانمودکه وصی پسر خردسال برادرش رامون‌سوم 

بنی‌هود امر ای‌سر قسطه که‌همسایگان امارت بر شلو نه بودند به‌تو انمندی‌سو اران 
قطلو نیابی که از ابنای این مملکت بودند اعتقاد داشتند و هرچند گاه از آنان بادی 
می‌خواستند ۰ آمرای برشلونه دراین‌هنگام همان نقشی را بازی می کردند که دیگر 
پادشاهان مسیحی در یاری رساندن به‌امرای مسلمان؛ خواه برضد مسلمانان دیگّر با 
برضد مسیحیان که همکیشان ایشان‌بودند. وما دریبان اعبار مملکت بلاحیه و سر قسطه 
به‌بسیاری از نظایر آن اشارت کردیم . مهمترین اقدامی که از سوی خاندان برنگر 
صورت گرفت» باری خو استن المستعین‌بن‌هود بود از کنت برنگر دربرنامهةٌ او برای 
فتج بلنسیه. کنت رابا السید کینه‌ای عجیب‌بود. پس با قوای خود به‌محاصرة بلنسیه 
رفت و مدتی در محاصرةآن گذرانید تا السید با سپاه خود به‌شهر نزديك شد . میان 
السید و کتت چند نامةٌ توهین و تهدید آمیز ردوبدل گردید . عاقبت‌کارشان به‌جنگت 
کشید. کنت شکست خورد و به‌اسارت افتاد. السید اورا باگرفتن فدیهٌ عظیمی آزاد 
کرد؛ سپس میانشان دوستی افتاد و کنت محاصرهٌ شهر را ترك گفت و با قوای حود 
یاز گشت. این حادثه در سال ۱۰۹۰م اتفاق افتاد. 

موضوع قابل ذکر این است که کنت برنگر کمی پیش از این و اقعه با سپاه 
آلفو نسوی ششم درنبرد زلاقه (۱۰۸۶م) در کنار دیگر پادشاهان مسیحی درحالی که 


مملکت اسپانیا یعد‌از... وداض 


همه ابمان داشتند دريك جنگ صلیبی شر کت دارند» جنگیده‌بود. 

کنت برنگر تا سال ۱۰۹۲م در قطلونیه حکومت کرد ؛ سپس زمام امور را 
به‌پسر برادرش رامون برنگر سوم -که‌هنوز جوان بود- سپرد و خود برای زیارت 
به‌مشرق رفت . رامون بالیاقت و کفایت تملع چندی حکومت کرد و در جنگهایی که 
بعدها با مرابطون کرد پیروز گردید. 


فصل سوم 
مسحیان معاهد 


پس از آنکه از تاریخ ممالك اسپانیای مسیحی سخن گفتیم اکنون با اندکی 
تفصیل از مسیحیان معاهد و احوال ایشان در عصرطوایف سخن می‌گوییم ۰ در این 
عصرء انحلال سیاسی و نظامی » اسپانیای مسلمان را فرا گرفت و جنگهای داخلی » 
آن مملکت و احد را قطعهقطعه کرد وممالك مسیحی‌دست تطاول به‌سوی آن گشودند 
ومامی‌دانیم که این گروه‌از مسیحیان‌در آن روز گاران به‌صورت‌افلیتی مهم‌درشهرهای 
بزر گک اندلس چون قرطبه و اشبیلیه و طلیطله و بلنسیه و سرقسطه می‌زیستند . این 
اقلیتهای مسیحی در نهایت امنیت و اطمینان در سايةٌ حکومت اسلامی غنوده‌بودند 
و درعین آزادی به‌فعالیتهای مادی ودینی حریش می‌پرداختند وهمواره موردمحبت 
و اعتماد خلفا بودند و بیشترشان مناصب مهم اداری و درباری داشتند . بسیاری از 
ایشاننزبان عربی‌می‌دانستند» و لی به‌زبان اصلی خود رومی (0۵766) که آن‌روزها 
درسراسرمما لك اسپانیای‌مسیحی» زبان | کثربت بودسخن‌می گفتند. با این ز بان‌بسیاری 
از بزر گان‌صقلابیان دردرباراندلس و بعضی ازبزر گان مسلمان چون وزیرآنودبیران؛» 
آشنایی کامل داشتند . مسیحیان معاهد نیز به‌اين زبان می‌نوشتند و در درون جامعةً 
اسللامی که در آن‌مي‌زیستند در گفتگوها و معاملاتشان آن را به‌کار می‌بردند.مسلمانان 
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گاهی برخی عبارات این زبان رومی را که «اللطینیه» می‌گفتند » بویژه در پاره‌ای 
مسائل عامی استعمال می کردند.۱ 

چون دستگاه حلافت فروپاشید وبا رفتن آن حکومت مر کزی نیز ازمیان‌رفت 
و دول طوایث روی‌کار آمدند دراحو ال مسیحیان معاهد هم تغییر اتی حاصل‌شد. البته 
جنین نبود که این تغییر همه برضد مصالح يا آزادیهای ایشان باشد » زیرا سرنوشت 
وارضاع واحوال ایشان درهردولتی ازدول طرایف مربوط بعوضح تعاص آندو لت 
و برسیاست محلی آن مبتنی بود. به‌طو ر کلی می‌تو انیم بگوبیم که با مسیحیان‌معاهد 
در ایام ملوكالطوایفی نیز آنچنان جوانمردانه رفتار می‌شد که درعصر خلفاء حتی گاه 
این دول در چنان وضعی قرارمی گرفتند که مجبور بودند بامسیحیان معاهد بانرمی و 
مدارای بیشتری رفتار کنند ۰ چون توفان جنگهای داحلی در قرطبه وزیدن گرفت و 
دستگاه خلافت فروپاشید اوضاع واحوال مسیحیاننمعاهد هم روی درپریشانی‌نهاد. 
اینان به‌جبهةٌ عامریان‌گرايش داشتند و از ستم و تجاوز بربرها می‌ترسيدند . وقتی 
بربرها بر پایتخت خلافت استیلا یافتند جمع کثیری از ایشان درپی غلامان عامری 
به‌شرق اندلس رهسپارشد ند و آنگاه که دو لت‌بنی‌جهور درقر طبه‌روی‌کار آمد.حکومت 
جماعت در تأمین معاهدین وحمایت ایشان سعی بلیغ کرد. ابوالولیدین‌جهور وزیر 
خحود ابن‌زیدون شاعر بزرگک را فرمان داد که «درشوژون اهل‌زمه نظر کند ومشکلاتی 
راکه برایشان پیش آمده‌است مرتفع سازد.»" 

این‌توجه به‌امور مسیحیان‌معاهد منحصر به‌حکومت قرطبه‌نبود بلکه دول‌دیگر 
طوایف نیز برای تأمین رفاه و حمایت و جلب محبت معاهدین گامهایی برداشتند . 
علت این سیاست دوستانه روشن بود: مملکت مسیحی قشتاله از نظرنظامی مملکتی 
توانمند بود و آلفونسوی‌ششم پادشاه قشتا له باحملات پی‌درپیومطالبات مالی» دول 
طوایف را زیر فشار می‌ گذاشت و امرای طوایت برای جلب دوستی اربر بکدیگر 
سبقت می گرفتند تا ازشرش درامان مانند؛ بعضی نیز از او برای جنک باهمسایگان 
مسلمان حود یاری می‌طلببدند. اقلینهای مسیحی در شهرهای بزرگك اندلس‌در چنین 
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موقعیتی به‌صورت نهانگاه‌های مخاطرات و دسیسه‌ها به‌نظر می آمدند و همین امر 
امرای‌طوایترا به‌حمایت ومدارا با ايشان وامی‌داشت. بنی‌عباد بیش از دبگرامرای 
طوایف در جلب مودت اینان‌می کوشیدند» زیرا بیش ازدیگر طو یف درجلب‌دوستی 
مملکت قشتاله سعی می‌ورزیدند. مسیحیان معاهد را دردربار آنان مکانتی رفیع‌بود. 
ب رخحی‌شعرمی‌سرودند چون ابن‌المرجری الاشبیلی و این‌مرتین» وسردارسپاه‌این‌عباد 
درفتح قرطبه محمدین‌مرتین از خاندانی مسیحی‌بود. بنی‌عباد بودند که کنت‌سسنندو 
را از حردسالی پرورش دادند تا پالیده شد ؛ سپس او را در دربار نحود منزلتی بلند 
دادند و درکارهای خاص و مهم سیاسی به کار گرفتند" . بنی‌مناد ملولك غمرناطه - از 
خاندانهای بربر - در آغاز کارشان يا بهودیان یکی کردند و چون بر قبیلهً صنهاجه 
غلبه‌یافننددرسال /۸۴۵٩‏ ۱۰۶۶مبه‌سر کو بی ایشان‌پرداختند. امیرغر ناطه‌عبد الله‌بن بلفین 
نو ادبادیس به‌مسیحیان روی آوردوچون خود درتحت‌حمابت پادشاه مسیحی قشتا له 
قرار گرفت و جزیه پرداخت. مسیحیان معاهد نیز در غرناطه روزگار خوشی‌بافتند و 
نیرو گرفتند و امیرعبداللّه حواص خود را از میان اکابر مسیحیان قشتالی بر گزید . 
اینان امیرمسلمان را درامور نظامی و اداری یاری می‌نمودند. برخی ازاینمسیحیان 
از بزرگان سواران سلحشور بودند.۲ 

مسیحیان معاهد در شرق اندلس و بویژه مملکت دانیه سخت مورد حمایت 
بودند ودر امور دینی خود آزاد. غلامان صتالبه که برشرق انداس سیطر هیافده‌بودند 
بیش ازدیگر رژٌسابامعاهدین رفتاری پسندیدد داشتندومجاهدالعامری صاحب مملکت 
دانیه و جزایر و همچنین جانشین او علی‌اقبال‌الدوله درحق مسیحران نهایت‌مهربانی 
و تسامح رامبذولمی‌داشتند؛ چنانکه گفتهمی‌شود مجاهدالعامری‌خود از اصل‌مسیحی 
بود وژنش نیزه‌سیحی‌بود وپسرش‌علی‌در آغاز جوانی مان مسیحیان سردانیه پرورش 
یافت و به‌دین وعادات آنان گروید و چون ازاسارت آز ادشد و به‌بلاد اسلامی‌باز گشت 
مسلمان شد. گذشته از اين علایق؛ مجامد و پسرش با این سیاستی که در پیش گرفته 
بودندخود را از تجاوز پادشاهان مسیحی درامان داشته‌بودند ومملکت دانیه‌سالهای 
دراز در صلح و آرامش بسر آورد. 
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۳ تاد یج دو آت‌اسلامی در آاتدلی 


در آنجا مملکت دیگری بود از ممالك طوابف که موقعیتش ایجاب می کرد 
با رعاياي مسیحی خود راه مدارا و گذشت درپیش گیرد و این مملکت سرقسطه بود 
که میان چهار مملکت از ممالك مسیحی بعنی قشتاله و ناوار و آرا گون و برشلونه 
واقع شده بود. از آنجا که سرقدطه میان اسپانیای مسلمان و اسپانیای مسیحی حایل 
بود و به‌سیب انبوه مسیحبانی که در آنجا می‌زیستند مجبور به‌انخاذ سپاست اعتدال 
و تسامح نسبت به‌مسیحیان بود. این منطفه یعنی منطفه ثُغراعلی از زمان بنی‌قسی و 
بنی الطو یل و جز ایشان‌از زعمای‌مو لدین» میدانی وسیع برای‌بر حورد عناصرمسلمان 
و مسیحی و اختلاط و آميزشآنان با یکدیگر بود؛ ازاین‌رو معاهدین در اين منطقه 
بیشتر اظهار وجود می کردند و در کارهای مهم‌سیاسی واجتماعی شر کت‌می‌نمودند. 
بنی تجیب حکام ثغر اعلی و پس از ایشان‌بنی هو د صاحبانمملکت سر قسطه‌سیحیان‌معاهد 
را زیر پرحمایت خویش می‌داشتند. بویژه بنی‌هود به‌موقعیت خویش دربین‌ممالك 
مسیحی آگاه بودند و این ممالك مسیحی همواره برای گرفتن باژوساو با جدا کردن 
قطعه‌ای از قلمرو مملکت. آنان را زبرفشار قرار می‌دادند؟ از این‌رو اقلیت مسیحیان 
را در کشور خودکاملا" آزادی داده بودند تا هم از دسایس ایشان درایجاد آشوبهای 
داخلی‌در امان‌مانندو هم‌رو ابط مودت آمیزی بادول‌سیحی داشته‌باشند. المقتدرین‌هود 
بزر گترین ملوك سرقسطه بیش از همه نسبت به‌مسیحیان گذشت داشت و از وزیران 
مقرب او وزیر مسیحی‌اش ابوعامر بن‌غندشلب ۱۷0بهعز۵یی که ادیب و شاعر هم 
بود جای حاص داشت .آری » در سال ۱۰۶۵م در عهد المقتدر در سرقسطه يك‌بار 
مسیحیان را کشتار کردند و آذنهم به‌سبب تجاوز شنیع نورمانها بر مسلمانان بربشتر 
بود ؛ ولی این بيك حادنهٌ منفرد بود و دنباله آن‌گرفته نشد . از سوی دیگر دیدیم که 
بنی‌مود چه‌سان به‌دوستی و هم‌پیمانی همسایگان خود اعتماد می کردند و جمعی از 
مسیحیان را به‌عنوان مزدور در سپاه خود جای می‌دادند وابنان بودند که‌نخستین‌بار 
السید الکمپیادور را به‌عدمت گرفتند و مدتی به‌دوستی اش اعتماد نمودند.۵ 

اما به‌این حقیقت بایداعتراف کرد که مسیحیان معاهد بااینهمهرعایت و حمایتی 
که از سوی امرای طوایف درحق ایشان اعمالمی گردید - حال به‌هرسببی که بوده 
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است.-هر گز با مسلمائان دل یکی نکردند وتا فرصتی به‌دست می آوردندبه‌پادشاهان 
مسیحی‌می گرابیدند تابر مسلمانان‌ضر بت ارد آورند» ودرطول تاریخ ملولهالطو ایف 
نمونه‌های بیشماری از این گونه رفتار مشاهده شده‌است. مثلا" در محاصر؛ قلمریه و 
فتح آن در سال ۱۰۶۴/۵۴۵۶م مسیحیان معاهد نقش مهمی داشتند ۰ آنان که در این 
منطقه فراوان بودند در یاری‌رساندن به‌پادشاه فشتاله فعالیتی بسزا داشتند » چنانکه 
راهبان‌دیر لوربان همةزخایر انبارهای‌خودرا همسیحیان مهاجم‌تسلیم کردند. "مسیحیان 
معاهد در طلیطله در ایام القادرین‌ژوالنون دست به‌دسیسه‌هایی زدند و در درون شهر 
پریشانی و آشوب ایجاد کردند و پیوسته با آلفونسوی ششم ویارانش دررابطه‌بودند 
و دشمنان مسلمانان را برضدآنان تقویت می کردند. عافت کار به آنجا کشید که‌راه 
آلفو نسورا برای فتح شهر گشودند. همچنین مسیحیان معاهد در بلنسیه نقشی چنین 
داشتند. اینان السید را درحادئه‌جوبیهایش برای محاصره شهر و استیلای‌بر آن باری 
دادند. پیدال اين گونه اعمال مسیحیان درتوطثه برضد مسلمانان‌را چنین بیان‌می کند 
که رستارة اقبالمسیحیان‌معاهد پس ازانقراض دولت مر کزی اندلس وروی‌کار آمدن 
مر ای‌ناتو ان‌طوایف‌درخشیدنگرفت‌و تو انستند خدمات‌مهمی به‌مسئلةٌ رهابی‌مسیحیان 
بنمایند.»۲ 

ازاين‌رومی‌بینيم پس ازسقوط طلیطله و اشنداد روحيةٌ تجاوز ازسوی‌اسپانیای 
مسیحی» درسر اسراندلس نیزدشمنی بامسیحیان بعدنازه‌ای‌پافت. فتهافر بادیر آوررند 
که بابد بر مسیحیان سخت گرفت و آزادیهایی را که به آنان داده شده‌است بار دیگر 
سلب نمود. بدین سب اس تکه اپن‌عبدون درنامة خوددرباب حسبت سو آن‌قوانینی 
است که در آغاز عصر مرابطون وضع گردید - اعلام می کند که باید بانگ ناقوس 
کلیساها در بلاد اسلامی قطع گردد وچون کشیشان دجار سوء‌اخحلاق شده‌اند » پاید 
همچنانکه در بلاد مشرق رسم است» ازدواج کنند و نبایدگذاشت در خانةً کشیش» 
زنی با حتی‌پیرزالی و جزآن خدمت کند. زنان مسیحی حق ندارند جز در روزهای 
رسمی يا اعیاد قدم به کلیسا گذارند . و باید به‌هيچ‌يك از بهودیان و مسیحیان کتاب 
علمی فروخته نشود مگر آنکه مربوط به‌شریعت ایشان باشد؛ زیرا اینان کتب علمی 
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و افیا تاد ی دو لت اسلامی درانه لی 


را ترجمه‌م ی کنند و آنها را به‌عود با اسقفان خوبش نسبت می‌دهند و حال آنکه‌اینها 
تألیغات مسلمانان هستند. همچنین هیچ‌طبیب بهودی یا مسیحی حق معالجهٌمسلمانان 
را ندارو.* 

این گونه‌فرمانها هر چند کارمسیحیان رادشوار می‌نمود ولی چونعکس العمل 
اعمال تو طثه آمیز ایشان بود هنگامی که از سوی حکومت دينی مرابطون اعلام شد 
سمت قبول‌یافت. جرأت و جسارت‌معاهدین‌هنگامی به‌او ج خود رسید که آلفونسوی 
جنکجوپادشاه آر اگون را فراخواندند که به‌جنگک مسلمانان اندلس آید ووعده‌دادند 
که چون بیاید هزاران تن از مسیحیان اندلس به‌لشکر اوخواهند پیوست. آلفونسو 
نیز فریفتةٌ این و عده گردید ودرماد سپنامبر سال ۵۵۱۹/۶۱۱۲۵ درعهدامیر المسلمین 
علی‌بن بوسف‌بن‌تاشفین از سرقسطه لشکر بیرون آورد و سرزمینهای اندلس را از 
سوی‌مشرق زیرپی‌سپرد و از نزدیکی بلاسبه ومرسیه ودانیه گذشت و درهمه‌جادست 
به‌تاراج و کشتار گشود و مسیحدیان معاهد ازهرسو به‌لشکر اومی‌پیوستند. آلفو نوی 
جنکّجو بیامد تا به‌وادی آش رسید و درماه ژانوبةً سال بعد در کنار باروهای غرناطه 
بود ؛ ولی دریافت که پرآن دست خواهد یافت . در این‌هنگام دزد زعیم معاهدین 
غرناطه پیام‌فرستاد و از اینکه به‌باری‌اش برنخاسته‌است ملامتش کرد.آنان نیزجواب 
دادند که‌وقت خودرا بااین‌راه درازی که پیموده‌تلف کرده‌است. سپس‌قوای‌مرابطون 
به‌فرماندهی امیر ابوطاهرتمیم به‌نبرد او قیام کرد. آلفوتسو در اراضی شمال غرناطة 
جولان می‌داد تا درماه مارس سال ۱۱۲۶ میان او ومرابطون درمکانی به‌نام‌رنیسول 
نبرد افتاد ومرابطون منهزم شدند؛ و ی آ لفونسوی‌جنگجو نتوانست از پیروزی‌خود 
بهره‌گیرد. پس راه خود به‌جنوب ادامه داد و از ارتفاعات بشرات گذشت وببساحل 
دریای مدیترانه رسید ؛ آنگاه رهسپار شمال شد » در حالی که بسیاری از سپاهیانش 
به‌سبب خستگی و بیماری تلف شده‌بودند. 

نتیجه‌این تجاوزاین شد که‌امیر المسلمین بر طبقفتوای‌فتها به‌سبب آنکه‌مسیحیان 
نقض عهد کرده و از ذمةٌ مسلمانان بیرون رفته‌بودند به‌تیعید آنان پرداخت . با براین 


۸ این‌عبدون: رسالافیالحبه, ص ۵ ۵۷-۵. 


فرمان» هزاران از ایشان اندلس را تره کردند و در انحای افربقیه پرا کنده شدند.* 

مسئلهٌ دیگری که دراو خر عهد ملولالطو ابف پیش آمد ودنبالةٌ سقو ط طلیطله 
و دیگر شهرهای مهم و قدیمی اندلس به‌دست قشتالیان بود» سقو ط سر قسطه‌و اعمال 
آن به‌دست پادشاه آراگون در سال ۱۱۱۸/۸۵۱۲ بود. تاکنون مسئلةٌ نژادی‌ودینی 
یکجانبه بود و مربوط به‌اقلیتهای مسیحی می‌شد که در شهرهای اندلس تحت‌فرمان 
حکومت اسلامی می‌زیستند ؛ ولی ازاین‌پس مسئلهٌ نژادی و دینی دیگری نیز پدید 
آمد و آن مسئلةٌ افلیتهای مسلمانی بود که تحت فرمان مسیحیان می‌ز بستند . اینان‌را 
مدجنون (به اسپانیایی ۱۸۵۵6[5:0 ) می‌گفتند. از اوایل قرن‌ششم میلادی عنوانشان 
درتاریخ اندلس پیدا می‌شود . شمار ابنان هرچه شهرهای تازه‌ای به‌دست مسیحیان 
می‌افتاد روی به‌افزايش می‌نهاد.۲ 


۹. رجوع کید به) لحلل | لموشیه مس ۵ ۷ و ۰۷ هه‌چنین: 
۰ .2 ,5۵88۴01 ۵1 0۳18۵765 :۳۱۵۵۱ ۳۰ ۴۰ 
۰ 86 15 .۵ و8لز۷ ۸۱0۴۵ ۱۵ ول ج۵نها۲مموز0 ۲ 160۵0۵00 :2۵062۵ ,۴ 


۰ در کتاب خود نها یةالاندلس در احوال مدجنین بحت کرده‌ام (ص ۴۷ - ۵۸). 


و ی گیه‌ای سیاسی و اجتماعي ومدنی عصر ملو كالطواف 


۱ 


| کنون که‌اعباردو لتهای‌طو ایفر ابه‌پابان آو زدیم‌ضروری‌است که بهو یژ گیهای 
این برهه از تاریخ اسپانیای مسلمان نیز اشاره کنیم. 

عصر ملولالطوابف هشتاد سال از تاریخ مردم اندلس را اشفغال کر ده است 
وبا آنکه دربرعی ازجنبه‌ها تاحدی درخشند گیهایی داشته و لی دروافع عصر انحلال 
و تفرقهکامل سیاسیو اجتماعی است. دولتهای کر کی که بر روی ویرانه‌های‌اندلس 
بزر کی بهوجود آمدند و همه عنواد مملکت داشتند و می‌بنداشتند در امور خحود از 
استقلال بر حوردارند» ازنظر نظامي فاقدآن‌عناصری بودند که يك‌دو لت استقر ار بافته 
باید از آن بهره‌مند باشد. وا گر بك دو دولت از آنها را مستئتی کنیم باقی نه‌از حیث 
وسعءت خال و نه از حث درآه‌دهای مادی به‌پایه‌ای نبودند که بتوانند امور سیاسی 
و نظامی خود را به‌تنهایی بگردانند . اینها به‌يك واحد فئودالیستی با يك خاندان یا 
جماعات قبیلگی نزدیکتر بودند تا به آنچه عنو ان مملکت‌را حمل می کند. بتابراین 
آنها به‌معنی صحیح » حکومتی صاحب نظام که همه همتش خیر و آسایش ملت و 
حفظ امنیت و نظم‌باشد» نبودند. خحاندانها بارژسایی‌بودند که بیش ازهرچیزخواهان 
مصالح خحاص خود بودند تا با مقامشان فراتررود با بر دارایی‌شان افزوده‌تر گردد 


۳۸ تار یخ‌دو لت اسلامی دراتدلی 


یا برزرق‌وبرق دربارشان بیفزاید. و آنچه بهحساب نمی آمد مردم بود . وظيفةٌ مردم 
آن بود که در برایر باژوساو ی که ب رآنها مي‌بندند خاضع‌باشند واين امو ال که‌از مردم 
احذ می‌شد همه مصارف معینی‌داشت: بخش‌عظیمی از آن‌صرف دربارهای‌پرجلال 
و شکوه می‌شد و بخشی برای قوای نظامی که نگهبانان سلطنت بودند و سرانجام 
برای اجرای برنامه‌های سیاسی و نظامی به‌مصرف می‌رسید. اين اقدامات نظامی‌هم 
ازهجوم دولت نیمه‌ضعیفی بر همسایه وهمکیش ضعیف‌او تجاوز نمی کرد. می‌رفت 
تا آنچه در دست دارد از او بستاند . کمتر اتفاق می‌افتادکه هدفی بزر گث را تعقیب 
کنند یابخواهند از اندلس‌دربرابردشمن اصلی‌ودر پایش اسپانیای‌مسیحی دفا عنمایند. 

امر ای‌ط و ایف بدترین‌رهبر ان دولتی اندلس‌بودند. در وطن‌دوستی‌ضعیف‌ودر 
دینداری نیزضع‌یف‌بودند. همه درپی‌هواهای نفسانی خویش‌بودند ودر این کشا کش 
نفسانی نه‌دین می‌شناعتند نهوطان. حتی‌سان جوانمردی را نیز فراموش کرده بودند. 
به آن می‌ناز ید ند که آستان‌بو سان پادشاهان‌مسیحی‌هستند و درموقم ضرورت‌از آنان 
پاری مي‌طلبند؛ آن‌هم نه‌برای يك قضية شرفتمندانه» بلکة برای تصرف شهر يا دژی 
از آن برادر خود » یا دربند کشیدن یکی از امرای همسابه . امرای طوایف در این 
شیوه که پیش گرفته‌بودند به‌نهایت فرومابگی رسیدند. کافی است قضيةٌ تسخیر طلیطله 
را به‌یاد آوریم که پادشاه‌قشتاله به‌فصد آن لشکر آورد ومحاصره‌اش کرد» و لی‌هيج‌يك 
از آنها جز يك‌تن - امیر دلیر بطلیوس - ازجای نجنبید. اینان همچنان می‌نگريستند 
تاشهر اسلامی به‌دست مسیحیان افتاد؛ زبرا جزرضای خحاطر پادشاه مسیحی‌وسلامت 
جان و مال و دولت خویش چیزی نمی‌شناختند. معاملهٌ پادشاه قشتاله با آ نهادرمو ارد 
متعدد چون معامله با زیردستان بود. اموالی گزاف به‌نام جزیه از ایشان می‌گرفت و 
با رسولان وسفرایشان چون‌خادمان خویش رفتارمی کرد و ابن‌بسام در الذخیره به‌اين 
رفتارقدرتمندانه ومتکبر انة آلقونسو با سفرای امرای طوای فآنگاه که در برابر طلیطله 
فرود آمده‌بود نیکو اشارت کرده‌است.۱ 

امرای طوایف درعوض درسیاست داجلی‌خویش و دربرایرملتهایشان رفتاری 
طاغیانه داشتند. بافساوت عمل می کردند و در سر کوبشان درنگك روا نمی‌داشتند 


.۰ این‌پسام» )لذخیره: قسمت چهادم. مجله ادل/۹ ۳ ۱ و ۰1۳۰ 


درخا تمه ۳۹ 


و تا خحزاین خود را پر کنند و بزمهای عیش‌ونوش خویش رونق بخشند » بار گران 
مالیات را بر دوش آنان می‌نهادند و در این راه هبچ‌چیر را یارای ممانعت نبود » 
نه‌دین و نه‌احلاق. همچنانکه سیاستداررجی‌شان مو رداعترااض نویسند کان‌ومتفکران 
زمانشان بود به‌اين سیاست داخلی نیزاعتراض می کردند؛ از جمله فیلسوف ابن حزم 
آنان‌را بدین گونه مورد حمله قرار می‌دهد: «اما درباب این فتنه سوال کرده بودید. 
این کاری است که خدا مارا به آن گرفتار کرده است . از خدا سلامت می‌خواهیم که 
فتنةسوئی‌است که دیانت‌مردم راسمگر آنهابی‌را که خعداحفظ کند - به‌صور گوناگون 
که بیان آن سخن‌را به‌در ازا می کشاند» ازمیان‌برده‌است. کار گزاران شهرها ودژهای 
اندلس ما از ابتدا تا به‌انتها همه‌محارب باخدا ورمولهستند و درزمین فسادمی کنند. 
و تو به‌عیان می‌بینی که چهسان اموال مسلمانان را تاراج می‌کنند و چگونه دست 
سپاهیان خودرا در راهزنی گشاده داشته‌اند وچگونه برمسلمانان با ج‌و خراج و جزبه 
تحمیل می کنند و بهودیان‌را برسرشان مسلط ساخته‌اند تا درراه و بیراه از آنان جزیه 
مطالبه نماید ... مباداآن فاسقانی که ود را به‌فقه منسوب مي‌دارند تز را بفرببند . 
اینان گر گانی درپوست میش هستند که بدی‌را درچشم بدکاران می آرایند و فاسقان 
را در فسقشان یاری م ی کنند.»۲ 

فقها در این عصری که عصر انحلال و هرج ومرج اخلاقی و اجتماعی بود 
درشمار پاوران سررسخت امرای طوایف درآمده‌بودند وستم و طغیان آنانر اتوجیه 
می‌نمودند و اعمالشان را می‌ستودند. درخوردن اموال رعیت با آنان‌شريك‌می‌شدند 
ودرهر درباری به‌حدمت‌می‌پرداختند تابرنفوز ودارایی خودبیفزاید .نگاه‌معلومات 
دینی و فقهی خود را برای تأیید ظلم وجور ایشان به‌کار می گرفتند و مردم را به‌نام 
شرع می‌فریفتند - امرای طاغی نیز آنان دا زیر حمایت خود می گرفتند و به‌انواع 
صلات و عطایا می نو اعتند. ابومرو آن‌بن‌حیان نیز از همکاری میان امرا و فقها غافل 
نبوده اس ت که چگونه فقها ظلم و فساد را تأیید می کنند و از احکام دین پای بیرون 
می‌نهند. 


و5 ادداقی مخحطوط از ابن‌حزم که آسین پلائیوس در له 4 تدای منتش کرده است؛ 
۰ ,۵ ,(1834 :۵0۵) ۸۱۸6۵۵18 :عهز۳۵1۵6 «زد۸ ,۳۵ 


کضا تار بت دو لت اسلامی در اند لی 


ابن‌حبان فنها را چجون نمك می‌شمارد که فساد امرا بدان چاره توان کرد و 
می‌گوید: «اگر فقهاصالح باشند امرا نیزصالح‌اند وا گر فاصد باشند آنان نیزفاسدند؛ 
ولی در این قرن که ما زند گی می کنیم هردوصنف فاسد شدداند» چنانکه امرا دست 
به‌نابکاری و ستم می‌گشایند و فقها با سکوت خوبش آنان را تشجیم می‌نمابند...»" 

منت اندلسی درسايةُ طغیان امرای طو ایف رنج فر او ان برد. این‌رنج‌منحصر 
به‌نحمل اوضا ع آشفته وانتلابات وفتنه‌ها وجنگهای داخلی پی‌درپی‌نبود» بلکه‌درعین 
همین بدبختیهاو نا بسامانیها امر ای‌بلادافراد رعیت ر؛همانند ابزاری‌به حساب‌می آوردند 
که به‌بدترین و بیرحمانه‌ترین وسایل از آن بهره کشی نماید. افراد ملت درنظرایشان 
برد گانی‌بودند که‌اموالشان متعلق‌به‌مولای ایشان‌باشد و ثمر تدسترنجشان به کیسهآنان 
رود تادرارضای شهوات و زرق‌وبرق قصرها وخرید کنیزان وغلامان وفراهم‌ساختن 
محافل عیش‌و نوش و بدلوبخشش به‌اصحاب منافق خود به‌کار برند و این افزون 
برمبلغ کثیری بود که برای مصارف نظامی جهت محکمتر کردن بوغ ستم بر گردن 
آنان و پابرجا کردن بساط ستم نحویش هزینه می کردند. در چنین وضعی ارزشهای 
اخلاقی سقوط کرد و حق به‌باطل و حلال به‌حر ام بيامیخت . مردم در این آندیشه 
نبودند که برای رسیدن به‌عدف خود از چه‌نو ع وسیلةً شر افتمندانه‌ای استفاده کنند 
یا ازچه‌راهی معیشت‌خو یبش به‌دست آرند.ابن‌حزم‌در آثار خودشمه‌ای از اینانحطاط 
اعلاقی را آورده‌است. مثلا" می گوید: :در زمانهای پیش چون صلح برقرارمی‌شد 
دیکّر حمله‌ای صورت نمی گرقت برخلاف امروز. باجهابی که پادشاهانمی گرفتند 
منحصر به‌زمین بود » اما امروز از مسام.نان سرانه (جزیه) می ثیرند و آن را قطیعه 
می‌خو انند. این مبلغ بابدماها نه‌پرداخت‌شودو از گ و سفند و گاو و چارپایان وزنبورعسل 
(هر کندویی) سرانه مالیات می‌ستانند و .ز هرچه در بازارها خحرید و فروش می‌شود 
چیزی به‌عنوان مالیات می گیر ند. مسلمانان در بعضی شهرها شراب می‌فروشندواین 
هك حرمت شریعت و نقض قوانین اسلامی است-.۰». ابن‌حزم سستی اعتقادات‌دینی 
امر ای علوایف را مورد حمله قرارمی‌دهد که «اگر اينان بدانند که چنانچه دست از 


۳ ابن‌بسام: الذخیره. قسمت سوم ( سره خعلی ): پر کث ۳۴ب. و این‌عذاری در آ لییانا لمفرب آنر | 
نقل کرده است (۳/ ۲۵۴ )۰ 


درا رمه ۱ظ۷"۰۳ 


اسلام بر دارند و به‌مسیحیت گر ابند وسیله‌ای ببرای تحفق هواهای نفسانی و مصالح 
دنیو ی‌خویش به‌دست‌می آورند» دراین کار درنکک رد انمی‌دار ند.»این‌حزءمی گوبد: 
«می‌بينيم که از مسیحیان استمداد می کنند و آنان را امکان می‌دهند تا حرم مسلمانان 
و فرزندان و مردان ابشان را اسیر کنند و به‌بلاد دود برند. اه قطعه‌ای از حالانعود 
با دژی يا شهری از ان عویش را به‌طو ع ورغبت به‌ایشان می‌سپارند . آنان نیز آثار 
اسلام راازآن مکان بر می افگنندو آنگاه بانگ‌ناقوس‌در آنجا طنین‌می‌اندازد.خداو ند 
همه را لعنت کند و بکی از شمشیرهای خود را برسر آنان مسلط گرداند.»* 

نمی‌توانیم فیلسوفی همانند ابن‌حزم را با آن بعد نفار و دقت درامور؛ متهم 
به‌مبالفه کنیم. او حود در آن عصرمی زبسته وهمةً حوادث را به‌چشم حویش دیده و 
سیس این احکام تند و کوبنده را صادر کرده اسب . همچنین در کتاب دیگر خود 
نتطالمروس در پیرامون برعی فضایح زمان‌حویش سخن گفته‌است." ابن‌حزم درسال 
۴۵۶ /۶+۴-+"2۱ وفات کرده است و این سخنان به‌هنگامی گفته می‌شود که حکومت 
ملولالطوایف در آغاز کارش بوده و هنوز به آن (نحطاطی که بعدها درافتاد ستوط 
نکرده‌بود وپیش از آن‌بود که امرای طوابف در آست ن‌بوسی پادشاه‌قشتاله بریکدیگر 
پشی کبرند و به‌دست او به‌اعماق جهتم خواری و فرومایگی سرنکون شوند . اگر 
فباسوف زنده می‌ماند واين مرحله از دنائت ایشاد را می‌دید بدون تردیددرتعلیقات 
و احکام حود شدت و خشم بیشتری بروز می‌داد. 


در عصرملو لا لطو ایت‌در اندلس»] نچه جلب:ظرمی کند این است که حکومتها 
در عين عدم استقر ار و هر جومر ح» دارای ظاهری آراسته بودند و مردم در برهه‌ای 
۴ سغدان این‌حزم را پلاسیوس در مجلهُ الانداس انتشار داده‌است. رجوع کدید به: 


۰ .۱( ,(۱934 ,نجه) فنالسلون - ۸۱ 
۵ رجوع کید به‌تعلیقات این‌حزم س‌برخي فضایح مان -تود در قط العروس. صض ۴ ۰۸۹2۸۳۱۷ 


9 تاریخ دولت املامی‌درا تدلس 


از زمان که اتفاقاً جنگ و ستیزی در میان تبود در آسایش بسر می‌بردند و سر گرم 
حرکت و فعالیت خویش بودند. امرای طوایف باو جود آنهمه ستم و طنیان دارای 
برحی صفات و سجایای نیکو هم‌بودند. از جمله آنکه ازعلم و ادب‌حمایت‌می کردند 
و این بکی از پدیده‌های آشکار این عصر است که بسیاری از امرا و رسای‌طوایف 
خود از اکابر ادبا وشعرا وعلما بوده‌اند وفصرهایشان جایگاه اهل علم وشعروادب. 
همچنین در آن عصر جم عکثبری از علما و نویسند گان و شعرای ممتاز می‌زیسته‌اند 
که برخی در زمره پیشوایان انديشة اندلسی و فکر اسلامی هستند. 

اکنون ازتصرهای امرای‌طوایف سخن آغازمی کنیم. این ثصرها که‌در سر اسر 
انداس پرا کنده بودند و هريك مدعی سیادت بربخشی از اندلس بزر گگ بودنه‌تنها 
به‌سبب فخامت و تزبینات در خور ترجه بودند بلکه اهمیت واقعی آنها به‌امرا و 
وزرا ودبیر ان وادبا وشعرایآن‌بود. شعر اندلسی بخصوص درعصر ملوالطو ایف 
رشد و رونق یافت چنانکه از هرعصر دیگری پیشی گرفت. «نکل» در بیان علت‌این 
آمر گوید : «از حصوصیات عصر ملوالطوایف وجود يك نو عآزادیهایی است که 
با وجودآنها از برحی قیود دینی چشه‌پوشی شده‌بود. ازجمله تحریم شراب و مسئلة 
حجاب زان که باعث شیو ع روابط عشقی میان دوجنس شده بود.ء" امرای‌طوایف 
چنانکه گفتیم زیاد پای‌بند ایمان و عفیده نبودند و احکام دین را محترم نمی‌شمردند. 
بیشترشان به‌معاصی و ارتکاب اعمال حرام تجاهر می کردند و همین امور است که 
تشم فیلسوف ابن‌حزم را برانگیخته است. قصرهای پرجاه و جلالشان که گاه محل 
بر گزاری‌مجالس علم وادب بود محفل عبش وطرب نیز بود. زنان وامردان‌وشراب 
در شعر آن عصر جای وسيعي را اشغال کرده‌اند. جامعهةً روبه‌زوال اندلس در عصر 
ملولالطوایف از روحيةٌ اباحیگری متثر بود و تمتعات مادی و لذات جسمائی را 
-از هرئو ع- برهرچیز ترجیح می‌نهاد و ه‌تنها طبقه‌ممتاز دچار چنین‌وضعی بود بلکه 
طبقات فرودین اجتماغ نیز از قافله عفب نمانده‌بود. 

نیضت‌ادبی وفکری درعصرملو الطوایف باوجود چنین جامعه‌ای‌درسطحي 
عالی و درعشان سیر می کرد و قصور امرا خود از عوامل و انگیزه‌های این‌نهضت 
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درخانمه ررض 


بودواین پادشاهان که 5اه حود دچاربی بندوباری‌بودند از داعیان وحامیان این نهضت 
به‌شمارمی آمدند و گاه میانشان کار ب‌رقابت‌می کشید. از میان اين, قصرها سه‌تای آنها 
به‌سبب مشار کتشان درنهضت ادبی وشعری به‌نو ع حاصی از دیگران ممتازند:دربار 
بنی‌عباد در اشبیلیه» دربار بنی الا فطس در بطلیوس و دربار بنی‌صمادح درالمربه. 

بنی‌عباد چنانکه دیدیم بزرگترین امرای طوایف بودند و از پیشوایان نهضت 
ادبی و فکری دراندلس. گفتیم که بنی‌عباد درمیدان شعر وادب خوداز نوابخ‌بودند. 
بویژه از المعتضدین‌عباد و پسرش المعتمدبن‌عباد مقدار فراوانی شعر برجای مانده 
است. از خصوصیات شعر المعتضدبنعبادگرایش آن به‌فخر است و ستایش اشتهار 
و جود وسخاوت؛ اما المعتمدینعباد بدون‌تردید بزر گترین‌شاعر عصرملو لا لطو ایف 
است . استاد نکل معتفد است که او بزر گتربن شعرای اندلدیان عرب‌نژاد در نيمة 
دوم قرن یازدهم به‌شمار است. المعتمد که از خحصایل بك‌سوار سلحشور نیزبهره‌ای 
بسزاداردفراترین وفروزان‌ترین ستارگان آسمان اندلس در عصرملو لا لط و ایف‌است.۲ 
از او مقدار معتتابهی قصاید دلپذیر و شیوا بافی مانده که بخشی از آن حکایتگر ایام 
مجد و عظمت و بخشی از آن یادآور ایام شوربختی و محنت اوست و از ایند و که 
بگذریم قطعات فر اوانی دارد که در مناسبات و حوادث مختلف سروده‌است. 

بنی‌عباد علاوه‌بر آنکه خود از ادب وشعر بهر؛کافی یافته‌بودند در دربارشان 
جمع کثبری ازادبا وشعرا وتویسند گان عصر گرد آمه‌بودند. اینانبعضی در کسوت 
وزارت بودند وبعضی دارای منصب دبیری. بنی‌عباد مستشاران خود را ازمیان‌آنان 
انتخاب می کردند. از جملاً این شاعران یکی ابوبکر بن‌عمار شاعر هوشمند ومبدغ 
است که به حوادت‌ایام‌حیات‌او پیش از این‌اشارت کردیم ودیگر ابو الولیدین‌زیدون» 
که نکل او را شاعر بزر گک عشق خوانده و اورا بهترین سمبل شعر كلاسيك عربی 
دانسته و در ردیف متئبی و بحتری آورده‌است. 

دوزی» ابن‌زیدون را در زندگی عاشقانه‌ای به‌شاعر لاتینی تیپولوس عاشق 
دلباخته «لدلیا» تشبیه نموده است» ولی نکل می گوید تنها از جهت عشقی می‌توان 
آندو را با یکدیگر مقایسه کرد . درنظر او آن دو شاعر از نظر مظاهر شعری یکسان 


۰ .0 1010.۰ :2۷۱ .ظ ۸۰ .7 


۳۳۴ ثار یخ‌دو لت‌اسلامی دداندلسی 


نیستنده‌مان‌طور که‌هر گلی رابویی دیگراستو رنکی‌دیگر.* درو اقع عشقابن‌زیدون 
ب‌ولاده دختر خلیفه المستکفی" بزرگترین حوادث زندگی اوبوده است وبزر گترین 
الهام‌دهندةاو. مادر ولاده کنیزی مسیحی بود و ولاده ژیباترین زنان عصر خود. با 
چهره‌ای تابان و چشمانی آسمانگون و مویی‌طلایی و تناسبی بی‌همانند. ابن‌بسام‌نیز 
با عباراتی‌مسجع زیبایی‌خیره کنندة اور ستوده‌است و اورا فلیل‌المبالات و درتمتع 
از لذات بی‌حفاظ خو انده‌است. " ابن‌زندون در آغاز جوانی درایامی که درخدمت 
بنی‌جهور بود به‌ولاده دل‌باخعت ورشته‌های این‌عشق روزبهروز استوارترشد.بخشی 
از بهترین قصاید خود را در وصف جمال ولاده و بیان شور و حال خویش سروده 
است. سپس ولاده رشتهة مهر بگسست و از او جدا شد. ابن‌زبدون تا محبت او را 
برانگیزد قصایدی سوزناا سرود؛ و لی رقیب او مردی از خاندانهای بزر کت قرطبه 
به‌نام آبوعامربن‌عبدوس بر اوفایق آمدو ولاده را از آن خود کرد و اورا به‌زنی گرقت. 
چندی‌بعد ابن‌زیدون یابه‌سب تردیدی که برای ابن‌جهور پیدا شده‌بود ومی‌پنداشت 
ابن‌زیدون راه نفاق می‌پیماید یا به‌سیب سعایت رقیب او ابوعامربن‌عبدوس به‌زندان 
افتاد. ابنزبدون از زندان کربخت و ازفر طبه به‌اشبیلیه‌رفت. این‌و اقعه در سال۱ ۵۴۴/ 
۹ اتفاق افتاد. ابن‌زیدون به‌دربار المعتضدبن‌عباد پیوست و درخحدمت او کارش 
بالا گرفت . چون المعتضد وقات کرد ابن‌زیدون به عدمت پسرش المعتمد در آمد و 
درسال ۱۹۶۳+ جهان را بدرود گفت ۰ از ابن‌زیدون مقدار کثیری شعر خوب 
و شیوا باقی مانده که برحی از قصاید او درشمار دلپذیرترین شعر اندلس است ۰" 
عشق ولاده در روحيهةٌ او تأثیری عمیق داشت واین همان تأثیری است که موردتو جه 
نقادان امروز واقع شده است. نکل می‌گوید: «اگر عش ولاده نبود شعر ابن‌زیدون 
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٩‏ مر اد محمدین عبداله بن‌التاصر لمدین ال است . در ذوالقعدء سال ۴۱۴ و به‌خلافت رسد و 
المستکفیبالّة لقب‌یا فت. در دبیع‌الادل سال ۱۰۳۵/۴1۱۶ از قر‌طبه گر یخت و ددراه بهدست 
یکی از یارانش به‌قتل‌رسید. 
۰ لذخیره: قسمت ادل. مجلد اولاص ۶ ۳۷. 
۱ راجم بهز ندگی ابن‌زیدون و شص او رجوع‌کنید به‌این‌بسام. الذخیره. قسمت‌اول, مجلداول/ 
۰۳۲۷۶۰۲۸۹ فتح پن‌خا ان کلالدا لنیان. ص ه ۸۳-۷ 
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گرانبهاترین گوهر خود را از دست می‌داد»۳ 

در کنار این دوشاعر بزر گك» ابن‌عمار و ابن‌ریدون در دربار اشبیلیه » جمعی 
دبگر از شهع‌رای بزر گت زمان می‌ز «ستند» از آن حماه بودند؛ ابو بکرم«مدین‌عیسی 
الدانی معروف به‌ابن‌اللبانه . او شاعر بر گزیده و بر کشیدهٌ المعتمدینعباد بود و در 
مدح او قصاید بسیار پرداختهاست. چون‌ستارة دو لت المعتمد افول کرد و دراسارت 
به‌مغرب تبعید شد ؛ ابوبکر در اغمات به‌دیدار او رفت . ابوبکر محمدین‌عیسی چه 
آن‌هنگام که المعتمد بر سریرقدرت‌بود وچه‌آن‌هنگام که در بند اسارت» او را مدح 
کرده‌است .کتاب تاریخ بنی‌عباد که به آن اشاره کردیم از اوست . دیگر از شه‌رای 
دربار اشبرلیه عبدالجلیل‌بن‌وهبون است که دوست ابن‌عماربود و برای او مر ثیه گفته 
است؛ وابوالحسنالحصری که از مردم قیروان‌بود ز درعدمت اامعتضد سپس‌پسرش 
المعتمد. در سال ,۵۴۸۸ در طنجه در گذشت . دیکثر شاعر یکتا عبدالجباربن ابی‌بکر 
ابنمحمدالازدی‌الصمّلی معروف به‌ابن‌حمدیس است. او از مهاجرانُ به‌اندلس‌بود. 
در سرقوسه به‌سال ۱۰۵۵/۰۴۴۷ وفات کرد . در سال ۱۰۷۸/۵۴۷۱م که نورمانها 
به‌صملیه تاخحتند او به‌تونس و از آنجا به‌اشبیلیه رفت و به‌دربار المعتمدبنعبادپیوست 
و در مدایج او قصاید پرداعت و بوبژه درشعر وصفی براعت خویش آشکارساخعت. 
جون المعتمد بن‌عباد اسیر شد به‌دیدار او به‌اغمات رفت و مدتئی در نزد او ماند . 
این حمدیس از اغمات به‌مهدیه رفت و به‌عدمت پادشاه آنجا در آمد. درسال۵۲۷*/ 
۲ وفات کرد. 

دبیران و نو یسند گانی که در دربار اشپرلیه عدمت می کردند و درسایهبنی‌عباد 
به‌نام و آو ازه رسیدند از بسياری از ایشان نام بردیم؛ اما در اینجا به‌شعر | پرداختیم » 
زیرا بنی‌عباد خود در این‌میدان از نام آوران بودند ودرایام دولت خودبه‌شعر اهتمام 
حاص‌داشتند. بنی‌عباد ازدیگر امرای‌طوایف بات اختن اهل‌ادب و بذل صلات کر امند 
خحدست بیشتری به‌ادبیات کرده‌اند ودر این‌طریق مي‌يك از دربارهای‌ملولالطو ابف 
به‌پای ایشان نمی‌رسد. 

نی‌الافطس ملولّبطلیوس نیز از حامیان ادب و شعر بودند. در بار آنان‌بویژه 
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۳۶" تاد یخن دولت اسلامی در اندلس 


درعهد عمیدشان المظفر وپسرش عمرالمتو کل پناهگاه جمعی‌بزر گث ازشعرای عصر 
بود. مقدم بر همه‌آنها وزیرشان شاعر و کاتب بزر گک ابومحمدعبدالمجیدینعبدون» 
متوفی‌به‌سال ۶۱۱۲۶/۵۵۲۰بود وسه‌بر ادرهوسوم به‌بنو القبطرانه؛ ابوبکر وابومحمد 
و ابوالحسن پسران عبدالعزیزالبطلیوسی . اینان نیز از وزرای بنی‌الافطس بودند و 
ازشاعران دربار آنان. مرئیه‌ای که ابن‌عبدون پس از برافتادن دولت بنی‌الافطس‌سرود 
شهرت بسزا بافت - آن قصیده به‌عبدونیه معروف است و ما پیش از این از آن یاد 
کردیم. المظفربن الافطس خود بزرگترین ادبای زمان‌حویش‌بود. کتاب بزرگک ادبی 
و تاریخی او موسوم به‌المظفری شهرت بسیار دارد. می گویند صد مجلد بوده است 
همه اخبار وفنون ادبی."" همچنین پسرش عمرالمتو کل عالم و شاعری بزرگه‌بود. 

در دربارالمریه‌بر گردبتی‌صماد ح نیز جمعی از اقطاب‌شعروادب گرد آمده‌بودند. 
مقدم بر همه ابو عبدالله‌ین عباده معروف به‌ابن‌القزار و ابوالفضل جعفربن‌شرف و 
ابن‌الحدادالوادی آشی و غیر ایشان بودند و ما در اخبار مملکت المربه از آنان نام 
بردیم. بنی‌صمادح نیزچون بنی‌عباد حاندانی‌شعرپيشه بودند و المعتصم‌بن صماد ح‌از 
بزرگترین شعرای زمان خود بود . همچنین دوپسرش یحبی ملقب به‌رفیع‌الدوله و 
ابو جعفرملقب به‌ر شید الدو له ودعترش امالکر ام درزمرة شمرابودند.بو یژه‌رفیعالدوله 
مشهورتر وبرتر از همه بود."" نباید فراموش کرد که علامة لغت‌شناس وجغرافیادان 
ابوعبیدالبکری چندی درالمریه در کنف حمایت ورعایت‌المعتصم زیست وفرهنگگ 
مشهور جغرافیایی و بعضی کتابهای دیگر خود را در آنجا تألیف کرد. 

اما شعر و ادب را در دربارهای امرای بربری چندان مکانتی نبود . مثلا" در 
سای تربیت بنی‌ذو النون درطلیطله چندان‌درعششي نداشت ودر دربارشان‌جزاند کی 
از شعرا و ادباگرد نیامدند؛ ولی برعی از منجمان یا علمای فلاحت در آنجا ظهور 
کردند. همچتین درغرناطه در سایةٌ تریبت بنی‌مناد که از بربرها بودند نهضت ادبی 
مهمی به‌وجود نیامد. 

و لی‌قصرهای امرای طوایف درشرق اندلس و در سرقسطه نیز به‌طور کلی‌دد 


۳ المقری» نفعالطیب, ۱۳۶/۲ و ۰1۴۱ 
۴ این‌الاپاره الحلةا لیر اء. ص ۰.۱۷۶ 


درخانیه وفر یا 


حر کت ادبی وفکری شأن مهمی داشتند وحتی درهمین‌زمان در میان امرای آنسامان 
چندتن از ادبا وعلمای مبرز و جود داشتند که بههنگٌام سخن ازنهضت فکری درعصر 
ملول الطوایف از آنها یاد خواهیم کرد. 


در کنار این نهضت درخشان ادبی و شعری » عصر ملولالطوابف با داشتن 
جماعاتی ازعلمای بی‌همتا که به‌او ج دانش‌رسیده‌بودند از دیگر اعصار تاریخ‌اندلس 
ممتاز است. اینان از جهت تفکر در سطح بالایی از دانش قرار دارند. مقدم برهمة 
ایشان‌علامه فیلسوف ابو محمدعلی بن حزم‌است که از حیث پختنگی فکر ودقت تحقیق 
و عمق تفکر آیتی از آیات زمان عویش است. ابن‌حزم درقرطبه درسال 0۹۸۳/۵۳۸۳ 
در اواخر عصر المنصورین‌ابی‌عامر متولدشد. پدرش احمدبن‌حزم از وزرا ومقربان 
المنصور بود و پس از او به‌وزادت پسرش عبدالملك‌منصوب گردید ۰ ابن‌حزم ایام 
نوجوانی خود را درایام فتنه درقرطبه گذرانید. سپس گاه در المریه بودگاه دربلنسیه 
در کنف حمایت غلامان عامری . او نیز همانند ایشان مسئلهً خلافت اموی را تأبید 
می کرد. چون‌اوضاع به‌نحویآرام‌شد به‌فرطبه‌باز گردید وتدریس خود را درمسجد 
جامع ادامه‌داد. ابن‌حزم بخصوص درفقه وعلوم دینی و شرعی و اصول مذاهب و 
احل و منطق و فلسفه ولغت وآگاهی از سیر و اخبار. محققی بار ع بود. در جوانی 
په‌وزارت المستظهر اسموی رسید ؛ سپس رهسیار شاطبه شد و در آنجا کتاب حود 
طوقالحمامه را که تحقیقی است روانی درباب عشق و عال واشکال آن» تألیف‌نمود. 
این‌حزم از آن‌پس دهها کتاب و رسائل دیکر در موضوعات مختلف چون فقه‌و فلسفه 
وتاریخ ژوشت. یکی از آثار او جمرة ۱ نسابالعرب است: کتابی‌موئی وجایع دراصل 
و بنیان قبایل‌عرب وانساب آنها واعرایی که دراندلس مکان گرفته بودند. دیگر از آثار 
او :قطالعردی است متضمن سلسله‌ای ازحوادث و اتفاقات تاریخی. اما آنچه سیب 
اشتهاراو شده ونام و آواز اورا درشرق وغرب افگنده کتاب جامع الفصل‌فیالملل 
دالا هوا: والنهل است. محققان‌امروز ابن‌حزم رابه کثرت علم و بعد آندیشه‌می‌ستایند. 


۴۰۳۸ تارج دوات اسلاهبی دراتدلس 


از جمله‌آسین پلاسیوس کتابی جامع درباب زندگی و در پیرامون‌کتایش النصل 
نوشته‌و اورا به‌عنوان بك متفکر و عالم لاهوت و مورخ ناقد ادیان و مدرس فلسفةً 
دینی شناسانده"" و نکل او را ادیب و شاعر و فقیه و مورخ و سیاستمدار و عالم 
اعلاق خوانده است. ۷ ابن حزم با بیان برخی آرا و نظریات اصولی و دینی خود 
دشمنی بسیاری را نسبت به‌خود برانگیخت و برخی اورا بهبدعت در دین و زندقه 
متهم کر دند و کتابخانه‌اش‌را در اشییلیه به‌امر المعتضدینعباد آتش زدند . در اواخر 
عمر به‌میان خاندان خویش به‌لبله رفت و در آنجا در ماد شعبان سال2۴۵۶/ ۸۱۰۶۴ 
در گذشت. 

ازهمتابان ابن‌حزم که همانند اودرمیدان تفکر دینی وشرعی‌جولانی‌داشته‌اند 
یکی هم ابوالو لیدالباجی است. نام او سلیمان‌بن خلف‌بن‌سعید بود. در قرطبه درس 
خواند؛ سیس به‌بلاد مشرق اسلامی رفت ومدتی دربغداد تحصیل علم نسود . چون 
به‌اندلس باز گشت چندی در دربار میورقه زپست و مدتی در دربار المقتدرین‌هود . 
به‌سبب ردیه‌عابی که براین‌حزم نوشت‌شهرت یافت. ابو الولیدالباجی ازحیث کثرت 
علم و وسعت معرفت حمانند ابن‌حزم بود. درسال ۵۴۷۴ ۱۰۸۱ع وفات کرد. 

دیگر از معاصران این‌حزم که در علم و تفکر صاحب نبو غ بود علامه‌ناپینای 
لغت‌شناس ابوالحسن علی بن‌سیده بود. در سال ۵۴۵۸/ ۱۰۶۶م وفات کرد در قوت 
حافظه آیتی از آ بات‌خداو ندبود. دردانیه‌در کنف‌حمایت‌امیردانشمند آنمجاهدالعامر ی 
می‌زیست. چون‌مجاهدوفات کرد ازپسرش اقبال‌الدو له بیمناك گردید واز دانیه بیکی 
از شهرهای نزديك آننرفت. شهرت ابن‌سیده‌به کناب اوست به‌نام الم‌حک که‌فررهنگث 
مفصل لغت است و دبکر از آثار او کتاب السماد است . از مولفان فرهنگنامه‌ها در 
اینعصر یکی نیز علامة لغت‌شناس و جغراقيادان ابوعبیدالبکری است که از او یاد 
کردیم.ابوعبیدالبکری درلغت متبحر بردو فرهنگک جغرافیایی او به‌نام معجهدااستعي 
من!سما: البلاد دالمواضع همان کتابی است که شاه آ لفونسوی عالم در تاریخ عمومی 
خود از آن استفاده کرده است. 

منندثپیدال‌دو کتاب الفصل آبن حزم والمحک ابن‌سیدهر استوده‌است‌ومی گوبد: 


وموه‌زوزاع7 عنیل۱ عفا ول مزعماف۱۱ باه ۱ میاول۵ فل مورا موامه لمع مایا .15 
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درتاامه ۳۳۹ 


«آن نضو ج عقلی که در اسپانیای اسلامی‌بهو جود آمده بود و توانست دواثر مهم‌یکی 
در تاریخ ادیان (الفمن) و یکی در علم لغت (المحک) پدید آورد حتی تا قرن‌نهم در 
اروبا بو جود نیامددبود.»" 

دیگر از علمای بزر ک اندلس علامه‌این‌عبدالبر است. نام او ابوعمر بوسف 
ابن عبداللّه! لمیر ی القرطبی است. درسال ۸٩۷۸/۵۳۶۸‏ مترلد شد. بخشی اززند گی 
خود را در دانید و بلنسیه و شاطبه خدرانید ؛ سیسر به‌درباز بنی‌الافطس در بطلیوس 
پیوست. المقغر بنالافطس او را قاضی اشبو نه نمود. آنگاه به‌شنترین رقت‌ودرسال 
ار 92 در آنجا در گذشت. ابن‌عبدالبر ر تأْلیفات بسیاری‌است.مشهورترین 
کتابهای او بهجةالمجالید انی!لمجالی است. شعرش به‌استو اری و استحکام‌ممروف 
است. پسرش ابو م<مدعبد الله‌ین‌عبدالبر در دربار بنی‌عباد می‌زیست*۲ و ما در جای 
حود از آن حکایت کر دیم. 

اکنون پس از بیان احوال علمای بزر کث اندلس به‌ذکر دوتن از امرای‌عصر 
ملول4 الط و ایف می‌پردازیم ایندو یکی مجاهد العامری صاحب دانیه و دیکری 
ابوعبدالر حمان‌بن الطاهر صاحب مر سیه‌است. محاهد در لغت و علوم قر آن سر آمد 
همگان بود و دربارش مجمع‌گروهی از مشافیر علمای زمان ۰ از اين‌گروه یکی 
این‌سیده‌بود. ابوعبدالرحمان‌الطاهر نیز از بزر گنرین علما و دبیران اندلس درعصر 
ملولالطوابت بود. معاصر او ابن بسام در کتات ود الدخیره علم و ادب اور استوده 
و از جمال و رونق رسائل او حکابت کردداست. 

عصر ملولااطوابف علاوه بر این نوضت ادبی و فکری همه‌جانبه از حیث 
تحقیقات علمی نیز در میان دیگٌر اعصار سمتاز است. در این عصر جمعی‌ازبزر گان 
ریاضیدانانومنجمان ظهور کردند. تحقیقات اینان منبع‌مهمی برای بهره‌گیری‌علمای 
مفرب‌زمین بوده‌است. یکی از اين علما زرفالی ةرطبی است صاحب جداول فلکی 
مشهور و دیگر ابوالقاسم اصیخ‌بن السمح که در شدسد ونجوم سر آمدبود و درهندسه 
وزیج‌فلکی کتابهای مهمی از او باقی مانده‌است. و نیز ابوالو لیدهشامالوقشی که در 
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مر ی تار یخ دور لت اسلامی دراندلی 


فلسفه و هندسه و تحو ولغت سر آمدبود. شا گردش |بو القاسم‌سعیدبن احمدا لطلیطلی 
صاحب کتاب طبقات الام که درتاریخ علوم‌است نیز ازمبرزین علمایآن‌عصراصت. 
جدولهای قلکی که اين علمایسلمان وضع کرده‌اند بعدها مهمترین‌مرجم آلفو نسو 
پادشاه‌دانشمندقشتا له در تنظیم جدو لهایش‌شد.] لفونسوی دانشمند بخصوص‌به‌منابع 
علمی اندلسی بویژه آثار عصرملولها لطرایف متکی‌بود و از علمای اندلسی که‌قفریب 
دوقرن پیش ازاو می‌زبسته‌اند سود فراو ان برده‌است. سرقسطه و طلیطله و قرطبه از 
بزرگترین مرا کز تحقیقات فلسفی و ریاضی در قرن یازدهم میلادی بودند . المقتدر 
ابن‌هود و پسرش المتمن خود از نام آوران در فلسفه و ریاضیات و نجوم بودند . 
الموتمن رسالةٌ لاستکمال را در ریاضی نوشته است. تحقیقات این‌دو امیر دانشمند 
اعجاب مرا کز علمی را در قرون وسطی بر انگیخته‌است.* 

ابن‌جمعیت‌انبوه ادباو شعر | وعلما که‌درعصر ملول الطو ایف ودر کنف‌حمایت 
امرای آن می‌زیستند » بعضی صاحب مناصب دولتی چون وزارت و دبیری یا قضا 
بودند و بحضی سمت همصحبت و ندیم داشتند. پیشتر این علما و ادبا دريك‌دربار 
درنگگ نمی کردند و از درباری به‌درباری و از قصری به‌قصری بر حسب وضع و 
موفعی که پیش می آمد درحر کت بودند. قصور امرای طوایف برای جذب وجلب 
ایشان با یکدیگررقابت می‌ورزیدند و از ارسال صلات و عطایا دریغ نمی‌داشتند. 
بمضی سراسر عمر درحمایت يك امپر سرمی کردند؛ برخی نیز خود را در گیرودار 
مسائل‌سیاسیمی‌افگندند وچه‌یسا سر بر سر هوای خویش می‌باعتند. احمدبن‌عباس 
وزیر زهیرالعامری وابوعبد الهالبز لیانی وزیر المعتضدبنعباد و ابن‌عمار وزیر پسرش 
المعتمد در این زمره‌بودند ۰ این هردو زندگی خود را به‌بهای حادثه‌جوییهایشان از 
دست دادند. 

یکی از تشانههای‌شکوفاییعلم‌و ادب‌در عصرملو الط و ایف و جود کتابخانه‌های 
عمومی و خصوصی بسیار است. هر شهر اندلس پایتخت مملکتی بزرگذو کوچك 
بود. امرای طو ایف در گرد آوردن کتب نفیس بر یکدیگر سبقت می گرفتند.ودراین 
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درخاتمه قوس 


مسابقه شبه‌جزیرة اندلس از دییگر نواحی عالم اسلامی برتر بود ۰ قرطبه علی‌رغم 
گرفتارشدنش درجنگهای داخلی و تأثیر آنها یکی از مرا کز ممتاز علوم و تحقیقات 
علمی بودو با آ نکه کتابخانةٌ عظیم امویان گرفتار آن سرنوشت دردناكشد بازهم‌جایگاه 
بسیاری از مجموعه‌های نفیس بود . اشبیلیه پایتخت بنی‌عباد بعد از قرطبه از جهت 
پیشرفت علم و فرهنگ دومین شهر اندلس بود . برهر اه علاوه بر کتابخانة عظیم 
بتی‌عباد تعدادی کتابخانه‌های خصو صی‌هم و جودداشت. المربه نیز ازمر اکزی‌بود که 
به‌سیب کتابخانه‌های گر انبهایش اشتهار به‌دس تآورد. احمدبن عباس وز برزهیر العامری 
افزون بر مقام بلندعلمی اش از بزر گترین عاشقان کتاب بود . گوبند کتابخانةً بزر گك 
المربه چهارصدهزار جلد کتاب داشته‌است. بطلیوس درسابة حمایت بنی‌الافطس از 
مراکز علمی‌وفرهنگی اندلس بود. همچنین طلیطله در پرتو بنی‌زو اللون مر کز مهم 
تحقیقات علمی بود . بنی‌ذوالنون نیز بهجمع آوری کتب اشتهار داشتند . کتا بخانةً 
بنی ذو النون یکی از کتابخانه‌های بزرگث اندلس بود . جز کتابخانه‌های سلطنتی 
کتابخانه‌های عمومی و حصوصی بمیار دردیگر شهرهای بزرگك‌اندلس و جودداشت. 
این گنجینه‌های گرانبها بدون‌شك درپیشرفتحر کت‌فکری وفرهنگی اسپانیای اسلامی 
درعهدملو الط وایف تأثیری شگرف داشته‌است. 

نهضت فکری و ادبی عصر ملوكالطوایف تا زمان روی‌کار آمدن مر ابطون‌از 
شکفتگی خاصی برخوردار بود. مرابطون‌رنگ خشونت و بدویت داشتند و ازجنبة 
فکر ی‌بشدت مر تجع‌بو دند. بامظاهر تمدذ‌رفیع اند لس خحصو مت می‌ورز بدندو باقدرت 
یافتن‌ایشان ستارقدو لت تفکرودانش روی به‌افول‌نهاد. مجالس‌ومحافل پررو نقادبی 
تعطیل شد.*" معذاك در عصر ایشان بازهم حردشعاعی که از عصر ملوالطوابف 
مایه گرفته بود سوسو می‌زد . چند تن ازشخصیتهای مشهور در آن عصر می‌زیستند 
چون ابوالقاسم خلف‌بن‌عباس القرطبی طبیب نامدار متوفی به‌سال ۵۵۶۶/ ۰0۱۱۲۲ 
ابن باجه‌پزشك و فبلسوف مشهورمتوفی به‌سال ۱۱۲۹/۸۵۲۳ » ابوبکر الطرطوشی 
متوفی به‌سال ۱۱۲۶/۵۵۲۰ » فنح‌بن‌خاقان متوفی به‌سال ۱۱۴۰/۵۵۳۵ و این‌بسام 
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مممهانون ۲ همع توشته خولیان. 


و مه ا تاره دولت اسالامی دراتدلی 


شنترینی متوفی به‌سال ۱۱۴۷/۸۵۴۲م. همه در آن عصر می‌زیستند . البته ظهور 
این علماو ادبا واعلام دراین برهه از زمان جز اثری از آثارفکریءصر ملوك الطو ابف 


تبود ۰ 


در عصر ملولثالطو ابف چندتن از "کابر علما و ادبا ومورخان بودند که‌به‌تاریخ 
اندلس وضبط حواد ث آن علاقه نشان می‌دادند. مقدم برهمه فیلسوف ابن‌حزم‌است. 
با آنکه این حزم یهعتی صحیح» مورخ عصر ملولا لطوایف نبود ولی در کتاب‌خود 
به‌نام نقطالدروس و بعضی رسائل دیگرش که اخيراً به‌دست آمده برعی وفایع و 
ملاحظات را درباب عصر ملو الط و ایف و شخصیتهای آن آورده وصادقانه درباره آنها 
بحث کرده است و ما پیشتر از برخعی ازآنها مطالبی افتباس کردیم. مور خ بزر گث 
ابو مرو آن‌بن‌حیان ازمورخان نامدار این عصر است. او درسال ۹۸۷/۵۳۷۷عدرقرطبه 
به‌دنیا آمد ودرسال ۸۴۶۹/ ۱۰۷۶م در آنجاوفات کرد. پدرش خحلف‌بن‌حیان‌ازوزرای 
المنصو ربن‌ابی‌عامر بود و او خود وزارت‌بنی‌جهور را برعهده داشت وشاهدستوط 
دولت ابشان بود و یکی از کتابهای خود را به آن دولت اختصاص داد.این‌سیان در 
دو کتاب‌خحویش المتین و المقتبس‌فیانبا داهل‌الا ندلی ازحو ادث عصرملو كا لطوایف 
که خود ناظر آنها بوده مطالب مهم وپرارزشی برای ما باقی گذاشته است.اومطالب 
تاربخی را به‌شیوه‌ای نقادانه وبا روحیه‌ای علمی به‌رشته‌تحریر آورده است.ابن‌بسام 
کوشش او را در ضبط وقایع تاریخی سترده و از آن مطالب بسیار نقل کرده‌است؟؛ 
ولی گاه گاه نیز اورا در نقل‌برعی‌حوادت مورد انتقاد قرارمی‌دهدونکو هش می کند. 
ما به‌اين انتقادات این‌بسام در جای خود در اخبار دولت بنی‌جهور اشارت کردیم . 
دیگر ازمورخان این عصر یکی هم‌شا گرد ابن‌حیان ابوعبدالتهالحمیدی است‌متوفی 
به‌سال ۱۰۹۵/۸۴۸۸ نام کتاب او جذوالمعتیس فیذکر ولاةالاندنی است.- الحمیدی 
در کتاب‌خود شر ح‌حال بسیاری ازعلما و ادبا وفتها ومحدئان در عصرملو الط و ابف 
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راآورده است. مورخ و ادیب بزر گ آبوالحسن علی بن بسام شنترینی معجم‌بزر گ 
تاریخی و ادبی خود را در قرطبه اند کی پس از سقوط دولت طوایف در سالهای 
۲ و ۵۰۳ ۵ تألیف کرده‌است. ابن بسام نخست دره‌و طن حویش شنترین از شهرهای 
پرتغال می‌زیست. در سال ۲۸۰« آن شهر را ترلد گفت. مهاجرت او اند کی پیش از 
استیلای مسیحیان برزادگاه اوبود""» در اواخر عصر ملولالطوایت و اوابل دولت 
مرابطون. ابن‌بسام چندی در اشبیلیه زیست؛ سپس از آنجا به‌فرطبه رفت و در آنجا 
به‌تألیف کتاب خود الذخیره پرداعت. الذخبره کتابی است بزر گث حاوی جهارمجلد 
که مهمترین و نفیس‌ترین منابع تاریخی اندلس است» زویه وی و چه 
از جهت اجتماعی یا ادبی. الذخیره باو جود دربرداشتن تراجم احوال‌جمع کثیری‌از 
اکابر ادبا و نوبسندگان و شعرا و نقل بسیاری از آثار 0۹ و منئور ايشان » مبالغ 
کثیری‌ازحوادث‌ووقایع تاریخی رانیزدر بردارد. ابنبسام این‌مطالب را از این‌حیان 
و دیگر مورخان عصر خویش نقل کرده و بعضی از اين وقایع رشحات قلم خود 
اوست . معاصر با ابن‌بسام کانب وادیب و مور خ دیگری است به‌نام فتح‌بن خاقان 
متوفی به‌سال۹ ۱۳۴/۵۵۲ ۱ع»صاحب‌دو کتاب اقلا ند و المطمح. فتح‌بن‌خاقان‌در کتاب 
القلاند تاریخ جمع کثیری ازامرا ووزراو دبیران وشعرا و قضاةءعصر ملوكالط و ابیت 
راآورده است . فتح‌بن خاقان کتاب خود را به‌شیوه‌ای متکلقانه پیچیده دز صنایع» 
بخصوص سجع نوشته است. همچنین در کتاب دیکثرخود مطمح‌الا نفی و مسرحالتأ نی 
علاوه‌برشر ح حال آنان که در القلاند آورده از جماعتی دیگر باهماناسلوبمتصنعانه 
یاد کرده‌است. بالاخره شاعر و نوبسندبزر گث ابو محمدینعبدالمجیدبن‌عبدون‌وزیر 
بنی‌الافطس و رثا گوی دو لتشان» دراین عصر می‌زیست . ابومحمد بن‌عبد المجیدبن 
عبدون‌درسال ۱۱۲۶/۵۵۲۰ جهان‌را بدرود گفت. ابن‌عبدون در کتاب خود القضا* 
والحبه تصاوبر مهمی از وضع قضاوت وحسبت‌را همراه با مطالب جالبی از اوضاع 
و احوال مردم در جامعةهً عصر ملول ااطوادف آورده است . در نوشته‌های او روح 
نقد و بدبینی موح مي‌زند . در رسالهً خود از اوضاع اشییلیه حکابت مي کند و از 


[۲1. دجوع کنید, بهد ِِ قممت اول » محلد اول/ص ۸ . شنترین در سال ۱۰۹۳/۶۴۸۶ 


پٍِ۳ تاریخ دولت اسلامی درا تدلی 


فسادی که در آنجا حکمفرما بود و مردم را دعوت می کند که مرتکب برخی‌کارهایی 
که در آن عصر رواج داشتهزشو ند. مثلا" زنان‌مسلمان به کلیسا نروند تامبادا کشیشان 
فاسق سب بدنامی آنان گردند ومسیحیان در بلاد اسلامی ناقوس نزنند؛ زیرا بانگك 
ناقوس از نشانه‌های بلاد نصاری است. همچنین مسیحیان و بهود کتب علوم‌اسلامی 
رانخرند؛ زبرا ا گر این کتابها به‌دستشان بیفند آنها را ترجمه می کنند وبه‌علمای‌خحود 
نسبت می‌دهند» و پزشکان مسیحی و بهردی معالجةٌ مسلمانان را به‌عهده‌نگیر ند. واز 
این‌قبیل امرونهی‌ها که پیش از این‌هم به‌آنها اشارت رفت. ابن‌عبدون درپابانرسالهةً 
خحودگوید: «علاصه آ نکه دینهای مردم فاسد شده است و جز این نیست ۰.. که دنیا 
فانی است و زمان به آخر خود رسیده‌است و پدید آمدن این‌چیزها آغازهر جومر ج 
و داعيهً فساد و انقضای عالم است واصلاح این امور را جز پیامبری به‌ازن‌خداو ند 
نتواند. اگر زمان پیامبر نباشد اصلاح امور به‌دست قاضیی است که خودرا مسوول 
همه اینهاشناسد که هر کس باور مسامانان‌باشد خدا یاور اوست. وبر آن قاضی است 
که حق راآشکارا بگوید و دست به‌اصلاح امور زند و عدالت را مجری داد وخود 
از قید هوی برهد تا حداوند به‌عزت خویش یاری‌اش کند و دراعمال خیر پیروزش 


گرداند.۲۳ 


همچنانکه در عصر ملولالطوابف» علوم و ادبیات شکوفا شد» همچنین‌فنون 
وصناعات هم ازشکوفایی خاص بهر ه‌مند بود. قصور ملولالطوایف مر کز هنرهای 
زیبا بود و نمونةٌ زنددای از ذوق و سلیقةٌ مردم آن‌زمان در انتخاب زیورهاوزینتهای 


۲ دسالهٌ فی‌القضاء والحبة آبن‌عبدون در مجموع»ای از سهرسالةٌ دیکر در حسیت به‌همت استاد 
لوی‌پروو نسال چاپ شده د ضمن مطبوعات الهدالفر نمی‌والائار در قاهره به‌چاب دسیده 


است. 


درخانمه ۳۴۳۵ 


زندگی . بویژه موسیقی و هرچه بدان تعلن دارد رونق بسیار داشت . بیشتر امرای 
طو ایف از عشاق موسیقی بودند وهمواره شماری از کنیزان حوبروی خوش آواز و 
مطربان چریدست را در اختیار داشتند و در این راه آموال بسیار صرف می کردند؛ 
چذانکه یکی ازایشان به‌نام هذیل‌بن‌رزین صاحب شنتمريةٌ شرقی سه‌هزاردینار زر در 
بهای یکی از این گونه کنیزان پرداخت. در قصرهای اندلس گروه‌گروه از این زنان 
و جود داشتند » مخصوصاً فصرهای بنی‌عباد در اشبیلیه و بنی‌ذوالنون در طلیطله - 
المعتمدین بن‌عباد خود شيفتة موسیقی‌بود. حتی‌به‌هنگام سفرهای جتگی نو ازند گان 
وخوانندگان را با خود همراه می‌سانعت. 

در اندلس درعصر طوایف زراعت نیز رونق‌بافت . می‌دانیم که اند لسیان از 
فنون کشاورزی‌نيك آ گاه بودندودیدیم که چه‌سان‌دره‌های‌اندلس رابه‌صورت‌باغعای 
دلکش در آوردند و جکونه زراعت در دست ایشان جنبهً علمی یافت . شکوفایی 
کشاورزی در عصر ملولااطو ایف به‌سبب شوق امرای طوایف بود به‌احداث‌باغها 
و بستانهای باطراوت و سرسبز و تربیت نهالهاً و گلهای کمیاب . در این عصرچندتن 
از علمای علم نبات و فلاحت مخصوصاً در طلیطله و اشبیلیه ظهور کردند . باغها و 
سر ابستانهای بنی‌ذوالنون در درجةٌ اول و باغها و ستانسراهای بنی‌عباد پس از آنها 
اراضی گسترده‌ای را دربرداشتندو موردتوجه وسرپرستی آ گاهان ممتاز به‌این‌صناعت 
بودند . یکی از علمای فلاحت در طایطله ابنو افد طبیب مشهور بود - او برباغهای 
بنی‌ذو النون‌نظارت‌داشت. دیکّری ابوعبدالله بن بصال‌از علمای مشهور کشاورزی‌بود. 
ابن بصال به‌تجارب خود در تولید نهال و مبارزه با آفات نیاتی اشتهار داشت. کناب 
او به‌نام الفلاحه که به‌دست ما رسیده‌است: گواه مهارت و استادی اودر این صناعت 
است. جون طلیطله بمدست مسیحیان افتاده ابن‌بصال از آنجا به‌اشبیله‌رفت ودر آنجا 
نظارت بر باغهای بنی‌عباد را بر عهده گرفت . دیگر ازاین دانشمندان ابزعمر احمد 
ابن‌محمد بن‌حجاج است که در اشبلیه می‌زیست و کتاببی در زراعت به‌نام المقنع 
تألیت کرده » ولی به‌رست ما نرسیده است ‏ و ابر عبدالتّه‌محمدین‌مالك الطغتری که 
ازمردم غرناطه بود و در اواعر قرن یازدهم می‌زیست. شا گرد این بصال بود. کتابی 
درفلاحت به‌نام زهر البستان و نزهقالاذهان تأألیف کرد. یکی دبگر از علمای کشاورزی 
ابن‌لونکو متوفی به‌سال ۱۱۰۴/۸۴۹۸م است. 


۴۴۳۶۶ تاردیخ دولت اسلاحی در اتدلس 


اما آنچه مر بوط به‌صنعت است . صنعت در عصرامرای طوایف رواج بسیار 
داشت‌چونآهنگری و مسگریو شیشه گری و بافند گی. بخصوص صنعت پارچه‌بافی 
مهمترین‌صنعت‌اندلس درعصر ملو لا لطو ایف‌بوده‌است. تنها درشهر المریه‌پنج‌ه‌زار 
بافنده بوده‌اند که بهترین و زیباترین و فانعرترین پارچه‌ها را می‌بافته‌اند . کشتیها از 
بنادرمشرق و ایتالیا با انواع مال‌التجاره بهالمریه و دیگر شهرهای مرزی می آمدند 
و با انواع کالاهای اندلسی بازمی کشتند . در عصر ملو الطوایف شهرهای مرزی 
اشبیلیه و المریه و بلنسیه و دانیه و سرفسطه از تجارت‌حارجی سودهای کلان حاصل 
می کردند. 

حلاص کلام آ نکه دو لتهای طو ایف آمیزه‌ای ازضعف وقوت بوده‌اند: ضعف 
بنای سیاسیونظامی وقوت‌میراث‌مادی ومدنی؛ انحلال عمومی اجتماعی وپیشرفت 
در خشان‌فکری. و آنچه در اين آمیز؛ُ متناقض بیش ازهرچیز جلب‌نظر می کند ضعف 
روحيةٌ دبنی و میهنی بود ؛ به‌صورتی که در میان امت اندلس و در تاریخ آن حتی 
در بدترین دو رانعای فتنه‌و آشوب‌سابقه نداشته‌است. سالهای‌پیش دراین‌سو گسستکی 
سیاسی و نظامی بود ودر آنسو درممالك مسیحی قوت‌وتفوق؛ ولی هر گز روز گار 
انداس به‌آن‌درجه اضف و تسلیم در بر پردولسیحی نر سید که درایام‌ملو الط ایف. 
تنها در عصرملوالطوایف بودکه اندلس به‌اين وضع دلخراش گرفتار شد؛ وضعی 
که با طبیمت امت اندلسی که در طول تاربخ خحود به‌شجاعت و شهامت‌وسرافرازی 
و فداکاری در راه دین و وطن شهرت فراوان داشت» هیچ ساز گار تبود. 

| کنون می‌توانیم به‌تاریخ امارات و جمهوریهای ایتالیایی در دوفرن‌چهاردهم 
و پانزدهم سیعنی دور تجدید حیات- نظرافگنيم. بسیاری از خصوصیاتی‌را کسلت 
اندلس درعصر ماولالطوایث با آن دست‌به گریبان‌بود در آنجا نیزمشاهده مي کنيم. 
درآنجا نیز امرای ستمگر بودند و جنگهای داخلی که سبب برهم‌خوردن روحية 
وحدت و ایجاد تفرق کلمه می‌شد . در آنجا نیز جمهوریها برضد یکدیگر از دشمن 
تحارجی مدد می گر فتند و بدین‌شبب قدرت دفاعی خویش را از دست مي‌دادند. در 
آنجا نیز دینداری و اخلاق روی درسراشیب سقوط نهاده بود» و لی درهمان‌هنگام 
آن نهضت عفیم علمی و ادبی بهوجود "مد ؛ نهضتی که ایتالیا در تمام طول حیات 
خود همانند آن را ندیده بود. همان امرای ستمکار از حامیان آن بودند و با بذل‌مال 


درخانمه پ۳۴۳ 


آن را مدد می‌رسانیدند. در آنجا نیز بازرگانی رونق بسیار یافت وآسودگی و رفاه 
همه گیرشد و مردم به‌تمتع از مواهب حیات سر گرم گردیدند . مسلم است این 
شباهت میأن این‌دو دوره تاحد زیادی به‌سبب شباهت در شرابط سیاسی و اجتماعی 
آنهاست. 


جدو ل تار یخی دو لتهای طو )یف 


دو لت بی‌جهود در قرطبه 
ابو الحزمبن جهور: 6۱۰۴۴-۱۰۳۱/۸۳۳۵-۴۲۲ 
ابوالو لیدمحمدبن‌جهور: ۵۳۵۷-۴۳۵/ 6۱۰۶-۱۰۴۴ 
عبدالملك بن‌محمدبن چهور: ۰-۱۰۶۴۸۴۶۳-۴۵۷ ۱۰۷ 

المعتمد بن‌عیان درسال ۵۴2۴ بر قرطبه غلبه یافت. 

دو لت نی‌عباد در اشبیلیه 

ابو القاسم محمد [اول ]ین اسماعیل‌بن‌قریش‌بن‌عباد : ۴۳۳-۴۱۴/ 
۱۰۴۲-۳م 
آبوعمرو عبادبن‌محمد؛ المعتضد: ۸۴۶۱-۴۳۳/ 6۱۰۶۹-۱۰۴۳۲ 
ابوالقاسم محمد[ انی]ین‌عباد» المعتمد: ۱۶۹/۵۴۸۲۴۶۱ ۱۰۹۱ع 
اشبیلیه بدست مر ابطون سقرط کرد 

عبد لین محمدبن مسلمةا لمتصور: ۵۴۳۷-۴۱۳ 6۱۰۴۵-۰۱۰۲۲ 


۳۵۰ 


تاریخ دولت اسلامی دداند لس 


محمدبن عبداللّه لمظفر : ۸۴۶۱-۴۳۷ 6۱۰۶۸-۱۰۳۴۵ 
یحبی بن محمد المنصور: ۲-۱۰۶۸۸۴۶۴-۴۶۱ 6۱۰۷ 
عمربن‌محمدالمتو کل: ۵۴۸۸-۴۶۴/ 6۱۰۹۲-۱۰۱۷۲ 
طلیوس به‌دست مرابطون افتاد . 
دو لت نی یحمی در لبله 
ابوالعباس احمد‌ین‌یحیی: ۲۳/۸۴۳۴-۴۱۴ ۱۰۴۲-۱۰ 
محمدین یحیی؛ عز الدو له: ۸۲۴۲-۴۳۴/ 6۱۰۵۱-۰۱۰۴۲ 
فتح‌بن خلف» ناصر الدوله: ۵۳-۱۰۵۱/۵۴۴۵-۲۴۳ 6۱۰ 
لبله به‌دست المعتضد بن‌عباد افتاد. 
دولت بنی‌مزین در باجه و شلب 
الحاجب‌عیسی بن‌محمد: ۰ 6۱۰۴۱ 
محمدبن‌عپسی» عمیدالدو له: ۸۴۴۰-۴۲۲/ ۱۰۴۸-۱۰۴۱ 
عیسی‌بن‌مز بن | لمظفر : ۵۴۴۵-۴۴۰ /۱۰۵۳-۱۰۴۸ع 
محمدین عیسی‌الناصر: ۱۰۵۸-۱۰۵۳/۸۴۵۰-۴۴۵م 
عیسی بن‌محمدالمظفر : ۵۰ ۱۰۶۳-۱۰۵۸/۵۴۵۵-۴م 
شلب به‌دست " لمحندین‌عباد افتاد. 
دو لت بنی| لبکری زر ولبه و جزیرة شلطیش 
عبدالعزیزالبکری» عز الدو له: ۸۴۴۳-۴۰۳ 6۱۰۵۱-۱۰۱۱۲ 
و لبه و شلطیش به‌دست المعتضدین‌عباد افتاد. 
دولت بنی‌هارون در شنتمری؟ غر یی 
سعیدین‌هارون: ۰۲۶/۸۴۳۳۰۴۱۷ ۰۴۱-۱ 6۱ 
محمد بن سعید المعتصم: ۵۲۷۳-۴۳۳ 6۱۰۵۱-۰۱۰۴۱ 
شنتر 2 غربی به‌دست آلمعتند بن‌عباد افتاد. 
دولت بنی‌ذوالنون در طلیطله 
اسماعیل‌بن‌ژو التونا لظافر: ۵۴۳۵-۴۲۷/ ۰۴۳-۱۰۳۶ ۱م 


جدول تار یخی دو لتهای طوایف ۵۱ 


رحبی‌بن اسماعیل المآمون: ۵۴۶۷-۴۳۵/ ۰۷۵-۱۰۴۳ ۱م 
پحیی بن اسماعیل بن بحیی القادر : ۰۷۵/۵۴۷۸۰۴۶۷ 6۱۰۸۵-۱ 
طلیطله به‌دست1 لفو نوی شلم افتاد. 
دو لت بنی‌مناد در غر ناطه 
زاوی‌بن‌زیری: ۱۳/۸۴۱۰۴۳۰۳ ۱-۱۹-۱۰ 
حبوس‌بن‌ما کسن: ۱۰۳۷-۱۰۲۰/۸۴۲۸۷-۴۱۱م 
بادیس بن‌حبوس المظفر : ۵۴۶۵-۲۲۸ 6۱۰۷۳-۰۱۰۳۷ 
عبدالله‌بن‌بلقین ۸۴۸۳-۰۴۶۵/ 6۱۰۰-۱۰۷۳ 
مر اطون بر غر ناطه اصتیلا با فتند. 
دولت بنی برزال در قرمو نه 
محمد بن عبد اللّه بن‌برز ال: ۸۴۳۴-۴۰۳۴/ 6۱۰۴۲۱۰۱۳ 
عز یز ین محمدا لمستظهر: ۸۷۵۹-۴۳۴/ ۱۰۶۷-۱۰۴۲ 
قرمو ه به‌دست ابن‌عباد افتاد. 
دولت بنی‌دمر در مورور 
نو ح‌بن‌ابی‌تزیریالدمری: ۱۳/۵۴۳۳-۴۰۳ 2۱۰۴۱-۰۱۰ 
محمدین‌نو ح» عزالدوله: ۸۴۲۵-۴۳۳/ ۱۰۵۲-۱۰۴۱ 
منادین‌محمد» عمادالدو له: ۵۸-۴۴۵ ۵۳/۵۷ 6۱۰۶۶۱۰ 
مورور به‌دست ان‌عباد افناد. 
دولت بنی‌خزرون دد ار کش 
محمدین خزرون»عمادالدو له: ۵۴۲۰-۴۰۲/ ۱۰۲۹-۱۰۱۱ 
عبدو ین محمد بن‌خزرون: 6۱۰۵۳-۱۰۲۹/۸۴۴۵-۴۲۰ 
محمد بن محمد بن‌خز رون القائم : ۵۳/۵۴۶۱-۰۴۴۵ 6۱۰۶۸-۲۱۰ 
آر کش یمیت ان‌عباد افتاد. 
دولت نی بفرن در ر ند 


هلال‌بنآبی‌فرةالیقرنی: ۴۱۰۵۳-۱۰۵۱/۵۷۴۵-۴۰۶ 


۵۲" تاریخ دولت اسلاهی حراندلس 


بادیس‌بن‌هلال: ۵۴۴۹-۴۲۵/ ۱۰۵۷-۱۰۵۳ 
ابونصرفتو حین‌هلال: ۰۵۷/۸۴۵۷۴۷۹ ۸۵-۱ 6۱۰۶ 
ر نده دادست این‌عباد اقتاد. 


معلکت المریه 


۱ خیر آن‌العامری: ۰۱۴/۵۴۱۹۴۰۵ اسب ۱۰۲م 
زهیر العامری: ۰۳۸-۱۰۲۸/۸۴۲۹-۴۱۹ 6۱ 
عبدالعزیزالمنصور: ۰۳۸/۶۴۳۳۴۲۹ ۱۰۴۱-۰۱ 
۲ معن‌بن‌صمادح: ۸۴۴۳-۳۳۳/ 6۱۰۵۱-۱۰۲۷۱ 
محمد بن‌معن المعتصم: ۱/۸۴۸۴-۴۴۳ ۱۰۹۱/۴۱۰۵ 
احمد بن‌محمدمعز | لدوله: ۸۴۸۴/ 6۱۰۹۱ 
مرابطون بر المر یه مسلط شدند. 


مملکت مرسیه 


۱ خیران‌العامری: ۸۴۱۹-۴۰۳/ 6۱۰۲۸-۰۱۰۱۲ 
زهیرالعامری؛ ۱۰۳۸-۱۰۲۸/۸۴۲۹-۴۱۹م 
ابوبکر بن‌طاهر: ۰۳۸/۵۴۵۵۴۲۹ ۰۶۳-۱ ۱م 
اپوعبدا لر حمان‌بن‌طاهر: ۰۶۳/۸۴۷۱-۴۵۵ 6۱۰۷۸۱ 
(بني‌طاهر به نامعبدا لعز یز ا لمتصور صاحب بدنسیه و پسرش‌عبدالملك 
حکومت می کرد ند.) المعتمدبن‌عباد بر بلنسیه متولی لردید. 
۲ این‌عمار: ۰۷۸/۸۴۷۳-۲۷۱ 6۱۰۸۱۱ 
این رشیق: ۸۴۸۲۳-۰۴۷۳/ ۱۰۹۱-۱۰۸۱ 
مر آطون بر مرسیه غلبه یاقدند. 
مملکت دانیه و جزایر 
۱- مجاهدالعامریالموفی: ۸۲۳۶-۴۰۰/ 6۱۰۴-۱۰۰۹ 
علی‌ین‌مجاهد؛ اقبالا لدو له: ۸-۴۳۶ع۰۴۴/۸۴ 6۱۰۷۶۱ 
۲ المقتدربن‌هود صاحب سرقسطه: ,6۱۰۸۱۱۰۷۶۸۴۷۴۴۶۸ 


جدول تاریعی دو لتهای طوایف ۵۳" 


المنذرین‌هود: ۱۰۹۱-۱۰۸۱/۸۲۸۴-۴۷۴م 
مرابطون بر دا نیا متولی شدند. 
معلکت بلنسیه 
دو مملولك مظفر و مباركث: ۱۰۱۷-۱۰۰۹/۸۴۰۸-۴۰۰م 
لیب العامری: ۱۷/۸۴۱۱۴۳۰۸ ۲۱-۱۰ ۱م 
عبدالعزیزالمنتصور: ۱۰۶۱-۱۰۲۱/۵۴۵۲-۴۱۱م 
عبدا لملك بن عبدا لعزیز: ۲ ۱/۸۴۵۷-۴۵ 6۱۰۶۵-۱۰۶ 


المآمون بن‌ذو النون بر بلنمیه متولی شنه 


نایب او ابوبکر بنعبدالعزیز؛ 6۱۰۸۵-۱۰۶۵/۸۴۷۸-۴۵۷ 
عثمان‌بنابوبکر : ۰۸۵/۸۰۰۰۷۸ ۰۱ ۰۰ ۰م 
القادربن‌ذوالنون: 6۱۰۹۲-۱۰۸۵/۸۳۸۵-۴۷۸ 
قاضی این جحافت: ۵۴۸۷-۴۸۵ ۱۰۹۴-۱۰۹۲ 
السید الکمپیادور و قشتالیان: ۱۱۰۲-۱۰۹۴/۸۳۹۵-۴۸۷م 
مرابطون بر بلشبه مستولی هد ند. 
امارت شنتمر ی شرقی 
هذیل بن‌عبد الملك‌بن‌رزین: ۱۲/۸۳۳۶۰۴۰۳ ۱۰۴۵-۱۰ 
عبد الملك‌بن‌هذیل: ۱۱۰۳-۱۰۴۵/۸۴۹۶-۴۳۶م 
یحیی حساءا لد و له: ۵۴۹۷-۳۹۶/ 6۱۱۰۴-۱۰۳ 
عرابظون بر شنتمرة شرآلی هستولی‌شد. 
امارت البو نت 
عبد الّه بن‌قاسم: ۸۴۳۱-۴۰۰/ 6۱۰۳۹-۰۱۰۰۹ 
محمد بن‌عبد الّه» یمن الدوله: ۰۳۹/۵۴۳۷-۳۳۱ ۱۰۴۲-۰۱ 
احمد ین محمد» عز الدوله: ۳۲/۵۱۳۴۴6۰۴ ۰ 6۱۰۴۳۸-۱ 
عبدالله‌بن محمد» جنا حالدو له: 0۱۱۰۲-۱۰۴۸/۸۴۹۵-۷۴۰ 


مراجطون بر البوت سعولي شدند. 


۵۴ تاریخ دو لت اسلامی درائدلس 
مملکت سرقمطه 

۱ مندذربن یحبی التجیمی: ۸۴۱۴-۳۰۸/ ۱۰۲۴-۱۰۱۷ 
یحیی‌بن المنذرالمظفر: ۱۰۲۹-۱۰۲۳/۸۴۲۰-۴۱۴م 
المندرین یحیی» معزالدو له: 6۱۰۳۹-۱۰۲۹/۵۴۳۰-۴۲۰ 

۲ سلیمان‌بن‌هودالمستعین: 6۱۰۳۶-۱۰۳۹/۸۳۳۸-۲۳۱ 
احمدین سلیمان لمقتدر: 6۱۰۸۱-۱۰۴۶/۵۴۷۷-۴۳۸ 
یوسف‌ین احمدالموتمن: ۸۳۷۸-۰۴۷۴/ ۱۰۸۵-۱۰۸۱ 
احمدبن یو سفالمستعین: ۸۵۰۲-۲۷۸/ 6۱۱۱۰۱۰۸۵ 
عبدالملك بن احمد» عمادالدو له: ۱ 


مراجطون بر سرفعطه متو لی شد ند. 


مثاببع و ما خذ 


9 منایع اسلامی و اندلسی : 


۳ (بن خندوی» التیر » (بولاف). 

اپینالاثیین الکامل‌فیالتار بخ» (الطبعة‌الاهلیه ۰۳ ۱۳ه). 

اپی خلکای: ولیات‌الاعیان. (بولاق). 

- اللویری» نهایةاارب. (القسمالنادیخی). 

- المقری » ننع) لطیب من غصن الاندلس الرطیب ۰ (الطبنة الاهلیه 
۲« 

ابو عذاریالمرا کشی؛) لبیانا لغرب في اخبا ر ملو الا دالس و العغرب» 
الجزها لثانی المنشور بعنایةا لملامة دوژی (۱۸۷۹) دالجزه 
الّا لثا لمنشود بعناية الاستاذ لیری برو تسال(بادیس۹۳۰٩۰)۱‏ 

- السلاوی» الاستتصاءلاخبار دول لیقرب‌الاقصی, (القاهره). 

ون پسا)۱لشنترینی » الدخیره فی‌محاسن اهل)لجز یره ۰ المجلدات 
ااثلائةا لمنشو رةبعنا ية كلية الاداب بجامعة القاهر ه. ومانشر منه 
فی‌موسوعة دوزی‌عن بني عبا ده‌عواط۸ .54ز1 دافم | لمخطوط 


المنوه عنه قیما یعد. 
ابن بشکوال» کتاب! لصله. (ضمن المکنبةا لاندلسية وا لفاهرع سنة 
0۵ 


سابیالا با را لقضاعی») لتکملذ تکتا ب لصله»(ضمن | لمکتبة الا ند لسید), 


«7 


تار یخ دو لت اسلامی درائدلی 


الضبی ؛ مية الملتس فی اریی رجال‌الاندلی ۰ (ضمن المکتبة 
الاند لسية والقاهرة سنة ۱۹۵۵). 

ِ ۱بیالا بادالعضاعی؛) نحلة ا سیر ۶1 (! لقسما لمنشود بعناية | لعلامة 
دوزی » لیدن ۱۸۴۷ ) والاصل الکامل المخطوط المنوه عنه 
فیما یعد. 

ابوعبداللهالحمیدی» الجلو: لقتس» (الماهره). 

عبدالواحد اثمراکشی » البعجب فی‌تلخیص اخبارالعفرب. (! لقاهره 
۲ هه 

ت ابن۱ بیذد عالفاسيی » الائیس)لطرب بروض الفرطظاس فیاخبارملو لك 
آلعفرب و نار یخ مدینافاس . (المتشور بعنايية المستشرق کارل 
تورنبرك. ابسال ۰۱۸۴۲ 

- الحللا لموشیة فی کر الاخبار المر اکنبه» (طبع تو نس): 

- ابنالخطیب, اعمال‌الاعلام» (طبع بیردت ۱۹۵۶). 

-۱بی۱ لخطیب.الاحاطة فی | خبارغر اطهء (القّاهره۰۴٩‏ ۱ ۰)۱۹۵۶ 

- ا بن صعیدالا خدلمی» | لنفرب فی حلی! لعقرب.| لمنشو ر بعنا یة| لد کتور 
شوقی‌ضیف (القاهره ۱۹۵۳ و ۱۹۵۵). 

- الاهیر عبدالله بن بلقین » کتاب التبیان او مذ کرات لامیر عبدالله, 
اامنشور بعناية الاستاذ لیفی بروفنسال (القاهره ۰)۱۹۵۵ 

ضَّ الفتح بی‌عاقان» فلاندا لتیان, (| لفاهره ۲۸۴ ۱ه). 

- بذءتار يخية فی‌اخبار اثبر بر فی‌الفرون) اوسطی» (الر باط ۰۱۹۳۴ 

ابا خ » تاریخ‌الاتدلی فی‌عهدا لمرابطینو)لموحدین ۰ ترجمة محمد 
عبداته‌عنان. (۱ لطبعةا لا نیه ۱۹۵۸)- 

اپن حزی جمهرةا ناب ارب (القاهره ۱۹۴۸)- 

- ابو حزم طوق | لحمامه, (طبع دش ۵۱۳۷۹). 

اپون حزم» رسا 2 فلع لعردس, (ا لمتشورة بمجلة کلية الاداب بجامعة 
القاهره فی‌عدد دیسمبر ۰)۱۹۵۱ 

۱جوعبدا له محمد پن عبد اامنع! لحمیری» ال دضا امعظار ومفه‌جز ارة 
الاندلی», (القاهره ۱۹۴۸). 

2 !بو بکرا لطرطوشی» صر اج لملو لا ۰ (الاهره 1۳۵ ۱ 

- پاقوتالحموی. معجمالبلدان. (القاهره ۱۹۰۶ ). 

۱ بوالجامی!حمد بن یحییالو نشریشی» کتاب ) لسیارا لفر بو الجامع 
آلمعرب عن فتاوی علماء ]فر بقية والاندلس والمقرب, (طبع فاس سنة 
۴ص 

س ابی‌عبددن » رسالافیالحیه. (المنشرد بعنابة الاسناذ لیفی 


متایع وماأخذ 


۳۷ 


بروتسال طبع‌بعهدالاثار الفر تسی با لقاهر ه). 
- بو پصالل» کناب نقلاحة» | لمنشو د بعنا بةا لمستشرق‌میاس بییکر وسا 
و الاستاد محمدعزیمان» [ تطو ان سنة ۰۱۹۵۵ 


۲7 مصادر مخطوطه 


ابو حیان» لسفر !لا نی‌من کناب «اللقتبی فی‌تار يخ اهل‌الا ندس»» 
قلعةمنلوطة متفر ظله» بمکتية جاسعالقرویین بفاس. 

اپ بسای اذخیره فی‌محاسن‌اهلا لجز بره. القمم‌الثا لث + النسخة 
| لمخطو طةا امحفوظة بمکتبة اکادیمیة! لتار یخ بمدد ید(مجموعة 
جاینجو س). 

ابنالخطیب الاحاطه فی‌اخبار غر اطه» الجزها لکبیر | لمخطو طة 
المحفوظة بمکتبةالاسکوریال» برقم ۱۶۷۴ الغزیری. 

- اپیالابان العلةالیرا» النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتة 
الاسکودیال» برفم ۱۶۵۴ النزیری. 

مت ۱و الا بار » اعداب| لعتاب, النسخة المخطوطة المحفوظة بمکتبة 
الاسکوریال» برقم ۱۷۳۱ الغزیری. 

- المجموعةا لمخطوطةیمكنبة الامکورپال. برفم۸۸ ۲ الغزبری 
و بهاعدة رسائل مرابطية هامة. 

- المجمو عة | امخطو طةا لمسماة «دسا لل تار یخبةو ادبیا», | لمحفوظة 
بمکنبة الاسکوریال برقم ۵۳۸ الفز بری. 

ابوعبداللهالتسجا نی الا ندلسیالمالکی » لحفةالعروس » نمخة 
مخطو طةمحفوظةيمكاية الاسکوریال برقم ۵۹٩‏ الغزیری. 


۵ منابع اروپایی : 


زذاز 4 2۶ ۲۵6 وراه جبممتونیک :102۷ .ظ 
۷۵1۰(۰ :3 1848-1852 معانصا) (صنععلتاعطاها۸ عزعماعزا) 
۱6۵ 6۱ +۳۲۱0 برد رهظ 1۳02۷۰ ,۶ 

مخ 3 حعلتما) ععه ۳:۵2 ۱ جوم «ودم رت 22 
۳۲۵۰(۰ 
0 دیرمب ۱2۵۸ ع ۵ 2۵۶۵۶ 6۵ مسا :۳02۱۷ .۱ 
هداز #چمم دا وعصاعلق دوه مجزهر ۴ :102۷ ۲ 
(1932 جعذزه.1] 4۵۵40۶ دح 96و ۱ 
کوه ۲۵4۱ کوخ ۵۱۱4 «جاععم ۸4۲۵ -وجمو ور :۵۷ ۲.۸۰ 
1996(۰ مجز۱۱ول]کده لدطیت۲ 7 آهعنرع9 ۵( 018 ۶6 رنه 
فزجفهد۱) سحنظ ۵ اهعدرهی موزءهعزلظ :۱۷۵21۵98 ۳۵0۳۵ 
1065(۰ 


۳۵۸ 


تاردیخ دولت اسلامی دراندلی 


-۵۵۳1707) دله«ع52 مجه 2۶ :۲۱۵۲۵2 ونایز۳۵۳ ۴0۲9 
(1886 

4ص ع5 2 اجه همقل تعاجویاکص ۷0۵6۱0( 
۰( ۵۵۳۱() 

۰ ۵ ۲۱۵۵۱۵8۵6 ,۵1)هع0۳1۱ صممز0بع۳ و0 ممزلن اعظ 
99 

249۵۳۵ دا 2 ومع چ دزع۰8 6۵۵ :0۵09۲۵ .۳ 
.(1890 2۵۲۵807۵) دج 1 ره ده له 

1926(۰ ۱0۵۵۲:۱) عهذه 7 عل زرم و70 ۷۷۵۵۰ ۷ ۳۳۱۵۱0 

1997(۰ 2)42۵۳1۵) احل همق :2 ما :۲۱021 062عه۵هم۳ ۲۰[ 

هه و5 221 ۶ع هه و0۶۱ :۳۱0۵1 ۹۵2۵0082 ٩.‏ 

۵ هزع ۶۳ عل ۳۶۶۵۳۵ ۳۱۵6۲۵۰ 9۵9ع2) 1۷۰ 
(1005 20۲88026) 

1001(۰ م۷۵۱۵0۵) »م4 مجهزه۷ 9و[ و۳۱۱۵ ,۸ 

.(1049 ۵زن‌ه4) به‌طاممده۸ ومر] :0۵8805 1۵5 ع0 .18 

وداج 0 هروهوء۵جعظ : 18۲۳۳۵۵۵ ۷ ۳۵۵۶۵ .[ 
(1028 ۱۵۵۲:۵) 

وه 0و ز 0۳۵09۵ 92 هام4 : ۳۵۱۵60۵ دزعظ .۸ 
.605 !|۳۵ کم ۵ عها 2۵ ۱۵۳۱۵ 

۵ ۵۰ جعزجهویذل مزءبوروظ ۳۵۵۵۵۵۰ ۷ ۵(6۲ه1ه) .۸ 
وحد۳۵۱) :3:62 عماءا عم( (۵ ما مارا هدومن 
(18868 

تالا( عمج ون دا ۵6 ۲29/۵۳۵ :۳۵16۳61۵ 20820162 .ظ 
۱ ۰( ۵ا۲ونان)) 7۶۵4 
هخا زهض دا عل منعطوب و :۳۵16260 82[معدمت 
۱ 1031(۰ ۵۵۲۵) 242۳۵6 

عدومروز۳) انز 2 هه یووم نع زک ۸۱۵۵۴۰ .۷۲( 
(1808 

سه۳ل 5 راو ع 4 دواء«عفظ عها عل مروزه۲ :16] ۵۸80 - گر 
۲۲۵۵۵۰ رز ۸۵۵۲۵ 4 دعط 

-۶ 2۴ هل 26۱ ۲بر2 روهزهدم 5 ه زماعخیاععهی :6ححاحه‌عظ ,[ 
اج گ(هد۴۴ جع اه‌ص اف وه له« 22 مباء 
(وئرجمة العر بية امحمدعبد الاعتان) (1833 ۵9( و 

و25 معط هچ فطع معه 8۵۱ :نع 


اشخاص 
« جابها 
* کنابه 


تام اشخاص 


ابر ا«مم ین اسحاقآمتونی #۰ 

ار اهیم‌ینالسقا ۰۲۲ ۰.10۵ 

ابر اهیمالشوخ ۰۱۳۴ 

ابراهیم‌ین :حییا لکدالی ۳۹ 

ابن‌ابی‌حصاد م۹ 

۰۱۲۹٩۹ ۰۲۹۳۰۱۹۱ ۰۱۷۸۰۷۴ این‌ایی‌زرع‎ 
۰ ۲۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰.۳۱۰ ۳ ۷ 
۰ ۳۴۶۲ ۰۳۳۴ ۰۳۲۸ ۰۳۲ 5۵ ۷ ۰ 
. ۳۶ ۸۳۵۴ ۰۳۵۳ ۰۳۳۴۸ ۱۳۴۵ ۳ 
(۰ ۷ ۷۷ ۲ 

ابن‌آبی‌جوش وفو 9 

آین‌ارفعد اس ۰۱9۴ 

ابنا بار القضاعي ۱ ۷۰۴۱ ۰۸۸۰۰۸۹ 
۰ ۱۰۰ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۱۸۳ » 
۲( ۹ ۳ ۳ ۰۳۲۴۷ ۰ ۰۲۶ ۰۲۶۰۱ ۲۲۶۳ ۰ 
۸ ۷ ۳ ۳۰۰ ۱۳۹۸ ۰۳۰۹ ۳۷۳ ۰ 
۰۴۲۰ ۴۳۶۰ 

این الاگیر ۲ ۹ ۲۰۶ ۰۳۰۵ ۳۲۳ ۰ 
۱ ۲ ۳۸ ۳. 

اپن‌الاقطی,المظشی, مدمدینعید ال ۰۱۹ ۰۳۱ 
۲ ۳۷ ۰۸۱ ۰۱۷۲۶ 

آپن باجه.! بو بکر‌مسمدین| لصائخ ۰ ۳۵. 

اپن‌پدروت ۰۱۰۲ 


۰ ۲۵ ۰۲۷ ۰۲۱ ۱۱٩۹ ۰ ۰ اپن بساها لشدتر بنی‎ 
+۰۱۰۲ ۰۹٩ ۰٩۳ ۰۵۵ ۰۵۱ ۰۴۸ ۳۳ ۶ 
۰ ۱۲٩۰۱۳۲۸ ۰۱۲۵ ۱ ۱۱ ۱ ۷ ۳ 
۰ ۱۸۷ ۰۱۸۴ ۰۱۷۵ ۰۱ ۷۴ ۰ ۷ ۱۷/۱/۳ ۰ ۱(۳۱ 
۰ ۲۳۰ ۰۲۲۱ ۱۲۱۱ ۲۲ ۲۳ 
۰ ۲۵۹ ۰۱۲۵۴ ۰۱۲۵۸۳ ۷ ۳ ۸ 
۰ ۳۹۳ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷۸ ۸۲۸۷/۵ ۵5۰ ۸۳۵/۸۳۳۵ ۳۲ 
. ۴۶۴۳ ۰۴۳۰ ۰۱۴۳۲۱ ۰۴۵۵ ۰۳۹۰ ۳۶ ۰ 

این پث:کوال ۰۹۳ 

ابن,سال ۰۲۰۳ 

این بطرطه ۰۳۱۰ 

این تا نی ۲ ۳ 

اینتقرتاسی ۰۲۱۵ 

این‌التيا نی,| بوةا لب ۰۲۰۵ 

آین‌جا بر ۰۲« 

این-تای ۰۱۹۳۲۰۱۹۱ 

این اج ابوعبد ال ۰۳۵۲ ۰۳۵۴ ۰۳۷۴ 

اپن| لحداد وادیآشی ۰۱۱۷۳ ۰.۱۶۴ 

آبن‌<زم.ا بومجهد ( فیلسوف) ۸۹ ۳۴ ۷۰ ۰۱ 
۱ ۰۴۲ ۰۴۳۱ ۰۴۴۰-۳۷ ۰.۴۴۲ 

اين‌حرم (وذیر) ۰۱۳۲۹ ۰۴۳۷ 

اپن الحضرمی ۰۸۸ 

آین‌<مدیسی ۴۳۵ 


فهرست راهشما 


۰۴۰۰۳۶ ۲ ۵ ۰۲۰۰۸ اپن‌حیان, | بومرو ان‎ 
؛‎ ۱۴۲ ۶۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰٩۳ ۰٩۲ ۰۵۰-۷ 
۰ ۲۸۴ ۰۲۸۱ ۰۲ ۲ ٩ ۰۲۰۴ ۰۱ ۵۳ ۳۲ 
۰.۴۶۴۲ ۰۴۲٩ 

این‌خزرون-ه محده بن‌خزرون 

آبن‌الخزرجی ۰۱۱۲۰۸۱۰۵ 

(۳۰۰ ۸ این| اخطیب. مان (دین‎ 
۰. ۸۸-۸ ۵ ۰۷ ٩ ۰۷۸ ۰.۷ ۰ ۰۶۶ ۳ ۰ 
۰ ۱۲ ٩ ۱۱۲۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ٩۷ , ۳ 
؛‎ ۱۴۸ ۰۱۷۲ ۰۱۳۴۰ ۰۱۳۸ ۴ ۲ 
؛‎ ۱۸۳ ۰۱۷۱ ۰۱۶ ۱۱۵۹ ۷ ۳ 
, ۲۰۱ ۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱ ٩۷ ۱ ۵ ۴ 
۰ ۲۷۷ ۰۲۵۹ ۰۱۲۲۵ ۰۲۲۱ ۸۲۲ ۰ ۰۳۰۵ 
: ۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۵۳ ۰۳۴۶۷ ۰۲۹٩ ۲ ۷ 
۰۶۰۷ ۰۴۰۳ ۳۵۹۷ (۹ 

۰۱۲۹ ۰۱۱۳۲۱ ۰۱۰۳۰۱۹۳ ۰۷۳۰۲۴ اپن‌خلددن‎ 
۰ ۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۶٩ ۱۱۶۶ ۱۴۰ ۰۰ 
۰ ۲۱۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۴ ۱۱۹۹ ۰1 ۴ 
, ۳۰۰ ۰۲۹۶ ۲ ۷ ۳ (۲ 
:. ۳ ۷ ۳ ۰۳۱ ۰ ۳۲ 
.۴۶۰۲ ۲ ۶ 


این‌خلکان ۰۰۳۴۷۰۳۴۶۰۳۳۵ ۰۳۷۷۰۳۶۹۰۱۳۶ 


این‌رزین ۰۲۴۰ ۰۱۲۵۷ ۰۲۵۹ 

اپن‌رشیق ۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۳۴۴-۰۳۴۲ ۴۵۷ 

۰ این‌زیدون» ابو یپک ۰۵۲۰۲۱ ۰۵۴ ۰۴۵ ۰۶۹ 
۵( ۸ ۷۵ ۳۳۲ ۰ ۰ ۰۴۳۰ ۰۴۳۳ ۰۴۲۳۵ 

اپن‌سمید ۰۱۹۴ ۰1۲ 

اینسماحه م۹9 

این‌شالیب ۰۷۲ ۰۷۳ ۰.۳۲۵ 

این‌شبیب ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ 

این‌الشهید ۰۱۷۴ 

این‌طالوت ۲۲ ۰۲ ۲۴ ۰۲ 

آپن‌طیفور ۰۳۲ ۰۴۵ 

این‌عايشه, دادد ۰۱٩۱‏ ۲۴۵ ۰ ۰۲۴۶ ۰۳۵۱ 
۸ ۳۴۵۹۵ ۰۳۷۲ ۴۰۷ 

این عیدا لیر .| پومحمدعبد ال بن یوسف ۴ ۵۰۵ 0 ۲- 

این‌عبدون» عیدالمجید ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ ۰۲۲۴ ۰۴۲۳ 
۶ ۴۴۳ ۰۴۴۴ 

,۴۱۰۴۰ ۰۱۳٩ ,۳۴ ۰۲۴ ۸۲۰۰۱ ٩ اپن‌عذاری‎ 
۱۸۴۱۸۲ ۶۵ ۱۵۳-۴۹ ۰۴۷ ۰۴۵-۳ 


۳۶۲ 


۲٩ ۰۱۲۴ ۰۱ ۰ ۱۹۷-۵‏ ۱: 1۳9 مه 
٩ ۳‏ ۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۷ ۰ 
٩۴ ۰۱۷۸ ۹‏ ۰۱ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۰۷ « 
۱( ۸۷۳/1۳۳ ۸۷۳۳۲۶۰ ۳۷ ۰۲۳۰ ۲۴۵ ۰ 
۶ ۰۲۵ ۰۸۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۸۳ ۲۷۴ ۰ 
۹ ۱ ۷۶ ۷ ۷ ۰۳۹۱ 
۵ ۰ ۴۳. 

این عکاشه,حکم ۱۵٩‏ هه ۱ ۰۱۰۱ ۰۴۰۲ 

این علقمه سهحمد ون خلف 

این‌عمار,ایویکر ۰۶۱۶۴۶۳ ۱۶۷ ۶۹ ۰۱۷۰ 
۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰۱۱۴۵ ۰۱۴۷ ۰۱۱۸۵ ۱۸۷ ۰ 
۰۹۹ ۲۳۳۴ ۰۳۵۳ ۰۳۵۴ ۰۴۳۵ 

ابن‌الفرج ۰۱6۳ ۳۴۵ 

اپن‌القز از ۳۲ 

این‌القطان ۰۳۴ ۰۵۲ 

این لکرد یوس ۱۸۲۳۹ ۰۲۴۹۰۳۲۴۷۱۲۴۴۰۲۴ 
۰-۳۳۹ 

این‌اللبا نه ۰۲۵ ۰۵۷ ۰۷۰ ۰۲۱۳ ۰۳۶۵ 

ابن‌لبون ۰۹۴ ۰۲۶۱ 

این! لمر‌جری‌الاشبیلی ۴۲۱. 

این‌مروس.ا بوالمباس ۵ ۰۲۷ 

۰.٩۳ این‌سره‎ 

این‌مهلب ۰۲۲۲ 

۰۲٩۷ ۰۱۲۷۵ اپن‌واجب‎ 

آپن بحیی #۳ 

این یوب ۰1۵۶ 

ابو اسحاقا لبیری ۱۳۶ 


| اپواسحاق‌بن‌خفاجه ۰۳۲۶ 


اپواسحاق‌ین‌مقا نا ۰۳۲۶ 

ایو یکی ین پر اهیم لمتونی ۱ ۰ ۳۱۶ ۰۳۷۸ 

آپویکر پنالحدیدی ۰۹۴ ۰۱۰۳ ۰16۳۴ 

ابو یکرالرمیمی ۰۱۶۹٩‏ 

ایویکر بن‌طاهر ۰۶۳ ۲۰۳ 

اپوپکرالطرطوشی ۳( ۳ ۰۳۴۶ ۰۴۴۶۱ 

| بو بکر پن‌عبداله پن‌ادهم ۳۲۶. 

| پو یکی پن‌عمدا لمز ین ,۱۱/۹/۱( ۱ 7۳۴۰۳ 
۹۳ 

ایو یکین عمر لمتونی ۰۳۲۰۱۳۱۶۰۳۱۴۱۳۱۳ 
۰۳۳۲ 

ابو پکی بن‌القصور ۰۷۵ 


وی 


ایو بکر بن یوسف بن‌تاشفین ۰.۳۳۷ 

ابوتز یریالددری ۰۱۵۷ 

ابوجفرالبعی ۲۴۹ 

ابوجدفر القامعی ۳۳۶۶ 

ابوحردب ۰1۹۶ 

ایو ا احز مچهور بن‌محدد پن‌چهور ۰۱۵ ۰۲۰ ۳۴. 

ابوالهن نا لیسع ۰۱1۹۰ 

اپوالربی پن‌نلسان ۲۱۵ 

ابوژ کر با ینو استو ۰۳۵۲ ۰۳۷۳ 

بوطالب‌بن‌غانم ۰۷۷ 

ابوعامر بن‌ازرق ۲۷۵ 

| پو عاعر بن‌خطاب ۰۱۸۱ 

اپوعامر بن‌عبدوی ۰۴۳۴ 

اپوعبدالالز بیدی ۰:۳۰ ۳۷. 

| پوعبد ال ین عبید الا لمعیطی ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ 

|بوعبدالهالکنا نی»الطیب ۰۲۸۵ 

یو عید ال محمدا لقرطبی:اپن‌رو یش ۰۲۲۹۱۲۲۶ 
۳۳۱ 

ایوعبدالر‌حمان‌بنالطاهی ۶۳ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ 
ولگ 

ابو عبیدعبدالها لیکری ۱۷۵ 

آبوعتمة بن‌آمی یحمی بن‌صمادح ۰۱۷۱ 

ایو عمر‌ال‌ا(فاسی ۰۳۰٩‏ 

| پوعمر احمدپن‌خطاب ۰۱۸۱ ٩۳‏ ۰۲ 

ابوعی بن‌در اجالقمطلی ۱۲۲۳ ۰۲۷۵ 

۰۱ ۲ ٩ ایوعمروالیاجی‎ 

ابوءمرو بنت‌یدالدانی ۰۲۰۵ 

ایوا لفضل‌بن‌حدای ۰۳۰۲۰۲۸٩‏ 

|یومجمد عد ال بن‌ر وم ۰۳ ۰۳۷ 

| پومحمد‌المزدلی ۰۲۵۱ 

۰۲۵ ٩ ۸ آیوم<مد‌هذیل‎ 

ایو المطرف العجیبی ۰۲۷۷ 

ابوالعطر ف‌ینا(دیاغ ۰۲۸۹ ۳6۲ 

ایوا احفیر: ین لحم ۰۲۷۷ 

ابوناص‌المرايطی ۰۲۴۵ 

ابو نس فتوح پن‌ابی‌نور ۰۴۴ ۰۱۴۲ ۰۱۵۶ 

اپو نود ین‌ابی‌قره ۰۴۲ ۱۵۸ 

ابونورهلال بن‌ابی‌فره ۰۱۵۴۰۴۲ ۰۱۱۵۶ ۰۴۴۳ 

ابوالو لیدا لباجی ۰۸۹ ۱۹۰ ۰19۸ 

ابوا لو لیده‌حمدین‌جهور ۲6:۱۶ ۰۲۴ 


تاریخ دو ات اسلامی در اندای 


ابو ی«بی‌محمد ین ا<مدین‌صمادح ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۰ 

۰ ۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷۰۰ ۱۴۶ ۰1۱۴ ۰ ۸ 
۷۷ 

۲ ثر ین بطین بن‌ثیو لوئان ۳۰۸ 

(<مدبن اسحاق‌ین طاهر , اپویکن ۰۱۸ ۰۱۸۲ 
و۳ 

احمد بن در اج امسطلی ۱*۷ 

احمد رن سلیمان بن‌هود ۰۴۶ ۰۱۹۵ ۰۲۱۶ ۰۳۳۶ 
۰ ۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 

احمدین عباس ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۶۹-۰۱۶۷ ۰ 
۲۵ ۰۲ ۰۴۴۵ 

احمد بن عبد | لملك»,سوفا لدو له ,اپوجعفر ۳۵۵ 

احجمدین مجمد رن احاج.! بوعی ۰۴۴۵ 

احمد بر مهد بن بد اللّه,عن | ادو له ۰۲۶۶ 


۲۹۸ ۰۱۲٩۹۳ احمدالس‌هین‎ 1 


اجمدین یحبی اليحصبي: لبلی؛ا پوا لعباس ۳۷ 

ادر یس المتاأید ۰۸۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۱۵۳ 

آدد یس بن بجیی:ا لسامی ۱۳۱": 

ادر یس بن‌بدیی العالی ۰۱۳۱ 

ادر ری بن پحیی پن‌جمود ۰۳۵۰۱۲۴ ۰۱۴۲ ۰۱۵۵ 

(در پسی .اسر رف ۰۱۳۲۲ 

ارمن نده ۰۴۱۳ 

اسحاق.ن عید ال۱ (برز الی ۰۸۳ 

اسحاف| لنفز ادی ۰.۳۱۴ 

اسه‌اهیی‌ین الذ نون ۰ تاصرالدو له ۰ (لظافر ۹۲« 
۵ ۰۲۷۲۶ ۸۵ ۲. 

اسماعی‌پن‌عباد ۳۶-۲۸ ۰ ۰۱۴۹ ۰۸۰ ۱۵۳ ۰ 
۳۴ ۷۷۲ ۳ 

اسما عیل‌ین نف اله ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۴۳ 

آسما عیل پن|آهعتضد ۰۴۶ 

آسین پالاسیوس ٩‏ ۳۱ 

اشباخ ۰۴۰٩ ۰۳۹۲ ۰۳۶۹ ۰۲۹۸ ۰۲ ٩۶۰۱۹۹‏ 
و رک 

اعتم دالر‌یکیه ۶۲ ۰۶۵ ۰۶۶ ۰۱۸۸ ۱۳۶۷ 
۷ ۳۱۱۳+ 

افلح‌صقلابی ۰۱۴۶ 

۰۲٩۳ اقلیهسی‎ 

آلار يا 1 ۰۴۱ 

البره ۰.۳۸۲ 

الیر‌ه نی ۰۱۱۲ ۰۲۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۲۵۱ ۰۳۳9 


فهردت فطا اب 


۰۱۳۴٩ ۰۳۳۴ ۰۱۳۳۳ ۱‏ ۰۳۶۰ ۴۰۸ 
آلفوسوی‌ایی ( آراگون) ۰۴۱۲ 
] لفو نسوی‌جتکجو یاهمحارب ۰۴۱۴ ۰۴۲۴ 
1لفو سوی‌دانا ۰۲۵۵ ۰۴۳۸ ۴۴۰ 
آ لفوتسوی‌پنجم ۰۲۷۴ ۰۲۸۲ ۱۲۸۸ ۰۳۹۲ 
آلفونسوپتر فر ناندو ۰۳۹۵ ۰.۳۹۷ 
آلفو نسو( لیون) ۰۹٩‏ ۰۲۳۶ 
آلفو ننوء,شتم (قشتاله) ۶۳۴۱۶۱ ۰۷۰ ۷۲- 
۶ ۰۸۶ ۸۸۹ ۵۴ ۰۱ ۰۱۵ ۰۷ ۰۱۱۹۰۱ 
۱( ۱۱۳ 6 ۵ ۱۷ ۱۷۷۲ ! 
1۹ ۳/۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۲۴۰۰۱۲۳۹ ۰ 
۴۲ ۷۳۴ ۷/۱۱/۰۳۴۶ ۲۶۵۰۰۲۵۲ ۰ 
۳ ۹(:۰۴۵/ ۸۳۷۸۷۰۳ ۸ ۳ ۴ ۱«: 
۶( ۸ ۲ ۳۲۴ ۱۳۲۶ ۰۳۳۰ ۳۳۳ ۰ ۱ 
۱ 


۰ ۳۵۴ ۰۳۴۹ ۱۳۴۵ ۰۳۴۴ ۰۳۴۱ 1۳۴۳ 
۱ ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۰۳۷۶ ۸۳۷۴ ۳۶۰ ۷ 
۰۴۲۳ ۴۲۰ ۰۶ ۲ ۱ 

السید (ال-ید) ۲ ۳ ۷۳ ۱ 
۴ ۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۵۵ ۰ 
۳۵( ۳(ظ/(/۷۱( ۸ ۷۲۷/۰ ۲ ۰۲۸۸ ۰۲٩۹۱‏ ۱ 
۳۳« :۶۰,(آ/آ‌ ۳۹/۷/۳ ۰۳۴۱/۸۳۰۳ ۰۳۴۶ ۱ 
۴ /۳/۷ ۰۴۰ ۰۸۴۰۶ ۰۴۱۴ ۴۶۱۶ ۱ 
۳۲ 

الکساندر ددم ۰۲۸۲ 

الو و استف .۳۸٩‏ 

۰1 ۹٩ ۰۱٩۴ اعاري‎ 

انفانت رامورد ۰۲۹۲ 

انفا نت‌سانچو ۰۲۹۸ 

انور پن ایی‌بکر لم‌تونی ۱۵ ۲. 

اوده.ددك ۳۳۸ 

آوراء ۰۴۰۱ ۱۴۱۲ ۰۴1۴ 

اور با نوس ۰.۴۱۰ 

ایسابل,| بزابل ۳۵۶. 

پادیس بن<بوس,! (مظف باللهُ ۰۸ ۰۳۵ ۰۴۱ ۱۵۸ 
۸۷۸/۸۶۰ ۷۳ ۳ ۲ ۳۹ ۰15 
۳ ۱ ۱۵۹ ۱۸۱ ۰.۱۸۲ 
۳0۵ 

یآدیی بن‌المتعور ۰۱۲۱ ۰1۲۴ 

پادیس بن‌هلال| لیفر نی.ابو نور ۰۴۳ ۰1۵۵ 

پشینه‌دخت!(همتمد ۱ ۳۷ 





۱<«۴ 


بحتری ۰۴۳۳ 

بر تولا ۳۹۸. 

پر‌مودوی‌دوم ۳۸۱ 

پرمودوی‌سوم ۰۳۸۳ ۰۳۸۳ 

بر تار ۰۴۵۰ ۴۱۵. 

بر‌نگر, کفت ۰۱۲۴ ۰۱۳۴۱۰۱۳۴۰ ۰۴۱۷ 

بطی بن اسما عول ۰99۹ 

«أج پن‌پگن ۰۱۶ ۰۲٩‏ 

بلقین‌پن بادیس سیف لدو(ه ۰۱۳۵۰۱۳۴ ۰۱۶۹ 

بلقین پن‌حبوس ۰۱۳۶ 

بلقین بن‌ذیری ۰۳۱۵ 

بلقین پن‌ما کسن ۰۱۲۸ 

پند‌یکتوس: قدیس ۰۳۹۲ 

میا فطس ۵۰۱۵۲۰۸۷۹ ۰۴۴۱۰۴۳۹۰۴۳۵۰۱۳۷ 

بنی‌امیه ۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۳۱۵ 

پنی‌برز ال ۴ ۴۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ 

بئی‌بیطر ۰۲۹۶ 

بنیتجوب ۰۱۳۷۹ ۰۲۷۲ ۰۳۷۸ 

پئی‌جهود ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۴۲ 

بنی<مود ۸ هک و خر ۱۵ 
۰۱۶٩ ۰۱۵ ۲ ۱۴۲ ۱ ۰‏ ۱۷۲ ۰ 
۳۳۱ 

بئی‌خزرون ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۳۱۲ 

رنی‌خطاب ۳« 

پدی‌دم ۰۱۴۱ ۰1۵۲ 

پنی‌ذدالنون ۰۲۳۲۰۱۴۲ ۰۱۳۲۴ ۰۳۵۶ ۱۴۳۶ 
۴1 

پنی‌رذ بن ۰۲۵۸ ۰۳۶۴ 

بنیز بری ۰۱۱۴۹۰۱۳۷ ۰۱۵۱ 

پنی‌صم دح ۰۴۳۴ 

پنی‌طاهر ۰۳ ۰۲ 

۰۱1۳۴٩ ۰۱۳۰ ۰۸۲ ۰ ۶۸۷ ۰ ۳۹ ,. ۸ ینی‌عباد‎ 
۰ ۰۳۹6 ۱۳۶۵ ۰۳۶۱ ۰۱۷۶ ۰1۵۵ ۰ 
۰۴۴۱ ۰۴۳۹۰۴۳۵ ۰ 

پنيالتاسم ۰۲۶۵ 

چنی‌القبطر :4 ۰ ۰۷ ۸۸ ۴۳۶ 

عمی‌مز دن ۱ ۴- 

.1۵ ۰ ۰۱۳۴٩۹ ۰1۲۴ ۲ 1 ۱ پنی‌هناد‎ 

بنیدانودین ۰۳۱۳ 


آبئی‌دود ۷۸۰۱۲۵۳۲۰۲۳۸ ۰۲۸۶۰۱۲ ۰۲۹۹۰۱۲۸۹ 


۴۶۵ 


۰۴۱۶ ۰۳۷۴ ۱۳۰۳-۳۱ 

بنی‌بر لبان یا بتی‌ارنیان ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ 

پئی مفرن ۱ ۰۰۴ ۰۳۱۰۳۱۲۰۱۵۹۰۱۵ ۰۳۱۷ 
۳۲۰ 

پدرد (آراگون) ۰۲۵۱ ۰۱۳۲۶۲ ۰۱۳۹۵ ۲۹۷ 
۱۴ 

پهدال‌شدتث ۰۱۲۵۶ ۰۳۹۷ ۰۴۳۸ 

التجانی ۰۳۶۷ ۰۳۷۱ 

تمیم‌پن‌بلفین ۰۶۱ ۰۷۵ ۰۱۱۴۶ ۰۳۳۰ ۳۴۳ ۰ 
۳۰ ۵ ۰۳۶ ۰۱۳۶۶ ۰۴۰۶ ۴۰۸ 

تمیم پنتیو لوثان ۳9۸. 

تمیم ین ,وسف بن تا شفین ۰۴۹۸ 

تیپولوس ۰.۴۳۳ 

یو لو ثان‌بن تیکلا ۳۰۸. 

ثا بت ین‌محمد الجرجا نی» بوالفتوح ۲۶ ۰۱۲۷۰۱ 
۱۳۰ 

جایر پنا تشد ۰۱۳۲ 

جرور الحبشی ۰۳۵۲ 

جعفر پن‌ذرف» | بوا لفضل ۰۴۳۶ 

جعفر بن عبدالّهبن جحاق المما فسری ابواحمد 
۴ 2 3 نیز سه‌ابن‌جحای 

جلالی بنزاوی ۰۱۲۵ 

جوهرالصةای ۰.1۳ 

ااحاح‌بن‌محتور ۰۹۴ 

حبوس پن‌ها کسن ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۲۶ ۰۱ ۲۷ ۰۱ 

الحجاری ۰۳۶۵ ۰۲۶۷ ۰۳۸۹ ۰۲۹۰ 

حز پر پن‌عکاشه ۵۱ 1. 

حسن بن‌هجا هد.ستد | لدو له ۸۷۳۰۴۶ ۳۰۷ 

الحصریشا عن ۳5۶ 

السکم! آمستتصس ۷۵ ۰ ۰۱۲ ۵۱ ۰۱ 

الحک پن‌هتام ۰ ۰۲ ۰۴۲۸ 

الحمیدی:اپوعبد ال ۰۵۳ ۰۴۴۲ 

الحمیری ۰۱۱۷۹ ۱۲۰۳ ۰۲۱۵ ۰۳۲۸۲ ۳۲۸۵ ۰ 
۶ ۳۳۲۵ ۳۶۶. 

خلفبالحصری ۳۴ 

خلف‌پن عباسالقر طبی, بو القاسم ۱ ۰۴۴ 

خلف‌بن‌فر ج.المیسی ۰۱۷۳ 

خلف پن تجاح ۳ (. 

خوستا. فدیسه ۰۴۶ ۰۳۸۹ 


تاریخ دولت اسلامی در انلس 


خیران لنامری ۱۲۳ ۰ ۱۶۴۰۱۶۳ ۰ ۰۱۶۷ 
۸ ۰۱۸۰ ۰۱۹۴ ۰۳۰۲ ۰۲۰۳ ۲۲۳ : 
۵( ۳ ۶۰ ۲۶. 

دقلدیا نوس ۰.۳۸۹ 

دورزی ۹,۱۳۳ ۴۰۰۳ ۰۴۷ ۱۵۴ ۰۵۷ ۶۳ ۱۳۵ 
۷ ۷ ۰۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۳۸ ۰.1۸۶ 

دوس‌ژیل, کشت ۰۳۳٩‏ 

دء نیاسانچا ۰.۳۹۰ 

الر ازی» عیس بناحمد .٩۲‏ 

الر اژی‌ینالمه‌حمدین‌عباد ۲۶۲ 

رامون‌بر تگر ۱۲۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۴ 
۵ ۱ ۵ ۲ ۴۶ ۱۷ ۰۴ 

ر امون بودل ۳۷۴ 

رامیر دی‌اول (آراگون) ۰۲۳۶ ۱۲۸۷ ۳۸۴ ۰ 
۴۳ 

۰۳٩۵ ۰۸۵ رانده‎ 

ردر يك‌للیطلی ۰.۳۵۵ 

رذین! لبر اسي ۰:۷ 

الر شین پن المهتمد ین‌عباد ۶۳ ۰ ۰۷۶۰۱۳۹۱۶۲۸ 
۷۸ 

روجر ۰۴۱۵ 

ریمون با زر یموندبور گنی ۷۵ ۰۴۱۲ 

زائده ۰۷۲ ۰۱۰۷ ۰۳۹۸ ۰۳۵۴ ۰۳۵۷ 

ر یموید.پرآدرسانچو ۰۴۱۳ 


ژاذی‌بنذیری ۰۲۰۲۰۱۲۵۰۱۲۳۰۱۲۱ ۰۳۲۷۳ 


زرةا ای فر طبی ۰۴۳۹ 

ز نون ذوالنون ۰۹۲ 

ذهیرالمامری ۵ ۰۱۱۳۲۹۰۱۳۲۷۰۱۲ ۰۱۶۹۰۱۶۷ 
۰ ۲ ۱( ۰۲۰۳ ۰۲۲۵ ۴۴۰ ۰ 
۴۴۱ 

ذیری‌بن عطیة‌ااز ناتی ۰۳۱۲ 

زیری‌ین‌ناد ۰۱۲۲۰۱۲۰ ۰۱۵۱ 

ساتچو (نادار) ۲۷۴ 

سا زچوی‌پز رک ۰۳۸۴-۳۸۱ ۰۳۹۵ 

سازجو ثارسیا ۰۳۸۲ ۳۸۷ 

سا نچو پس ‌فر دا ندو ۰۴۶ ۱۲۸۶ ۰۳۲۸۷ ۰۳۹۵ 

سائچوپس ]لو نسو ۰۱۳۵۵۰۲۵۴ ۱۳۵۷ ۰۴6۹۸ 
۹ ( ۶ 

سانووا پن ادر [ لفو نسو) ۰۳۸۷ ۰۴6۱ 

سانچو ر امیرز ۱۱۲۳۷۱۱۰۴ ۰۱۳۲۹۳۲۰۳۹ ۰۳۹۴ 


فهرست مطا لب 


۰۴۱ ۴ ۰۳ ۱۳ ۳۴۸ ۷ ۵ 

ما نچوی‌فوی ۰۲۹٩‏ 

سا تچول(قشتاه) ۰۹٩‏ 

سر اج | لدد لین الممد پن‌عباد ۵ ۰۲ ۰٩۹۵‏ ۰1۰۰ 
1 ۰.1 

سستندو داو یدس(ششند ) ۵ ۹۰۱۸۵:۵ ۱۱-۱۰ ۰۱ 
۰۸:۵ ۳۰۰ ۰۳۹۵ ۰۸۳۹۱ ۱۳۴۰۴ ۰۴۲۱ 

سعود پر جمد | لطلیطلی: | بوا لقاسم ۴۴۵ 

صکوت‌الیرغواطی ۰۳۲۱ 

اشدلاوی ۳۰۸ ۰ ۳۱۲ ۰۳۱۳۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ 
۳.۳۲ 

سلیمان‌سدا لدوله ۰۲۹۶ 

سلیمان پنا(احکم.المستعین ۰۳۳ ۰۱۱۲۲ ۰۱۳۲۳ 
۴ ۶۵ 

۰۱۷۱ ۰٩۲ سلی‌مانالطافر‎ 

سلیمان پن‌هود.الم‌تمین ۰۱۹۶۱۹۴ ۰۱6۸۱۱۵۴ 
۰ ۱۱ ۰۲ ۸۳۲۳۵ ۸۳۲۸۷۲۳ ۰۳۲۷۲۷۲ ۲۷۹ ۰ 
۹٩‏ ۰.۲۳ 

سماچه ۰۱۴۴ 

سیر ین یی بکر لمتونی ۰۸۷ ۰۸ ۳۳۳۳ ۰ ۰۳۵۱ 
۳ ۰۳۶۲-۳۵ ۰۳۱۷۴ 

سور بن یوسف بن تاشفیق ۵ ۰۳۶ ۰۳۲۱ 

سیف‌الملك ۲۸۱. 

شاپاش ۰۲۵۱ ۲۱۵ 

شاپورالفارسی ۹ «#۰. 

شارل کن (امپر اتورمقدس) ۰۲۵۳ 

شارل‌مار تل ۰۳۳۸ 

شار لمان (کارل کبیر) ۰.۴۱۵ 

ششللا ند سه ن‌سندو. 

شقندی ۴۴۵ 

شلبی ۰1۸۶ 

شیخه ۲۴ ۱. 

صاحب پن‌غباد ۰۱۸۴ 

صا لح بن‌طریف ا لیر باطی ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ 

صمادح, اپوغتیبه ۰۱۷۱ 

صمادح پن‌عبدا لرر<مان ۱۷۰ 

طارق‌ین‌زیاد ۰۲۵۷ 

طر‌طوشی ۱۱6۲ ۳۰۲ 

| اطغتری.محمد‌ین‌ما لكث, | بوعبداله ۰۴۴۵ 

عبادین | لمعتمدین‌عباد ۰۳۷ 


منم نی 


عبداله (حاکاذکون) ۰۲۶۲ 

عبدالهالمر تضی ۰۲۱۲ 

عبد‌الهین| بر اهیم| لشیت ۱۳۴ 

عبداله ن بلقین,امیر ۱ ۰۷۵۰۷۰۰۲ ۰۷۷ ۵۸ ۰۱ 
۰۱۳۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ 1۳۶-۱۳۲ ۰ 
۰ ۴ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 
۰( ۸ ۲( ۳( ۳۳ ۳۳۰ ۳۳۴۸ 
۰ ۰.۳۵۳ ۸۳۶۱ ۳۶۶ ۰.۳۶۷ ۰9 . 
۷ ۲ ۲( 

عبدالله پن‌حکيم ۰۲۷۶ 

عبداله پن‌شا یور ۰۱٩‏ ۰ ۸. 

عردالها لشیمی ۰.۳۱۳ 

عبداله بن‌عبدا لر‌حمانا لتجیبی ۰۲۷۲ 

عبد ال پن‌قاسم الفهری ۰۲۴۲ ۰۸۲۶۵ ۰.۲۶۶ 

عبداله پن‌مسید ۰۲۶۶ ۰۱۲۶۷ ۰۲۷۲ 

عبدالّه پن‌مسمد پن عبدا لر حمان ۶. 

عبدالله ین ممد پن‌مسلمة | لمتصور ۱۸۰ ۰۸۲ ۰۸۸ 

عبد ال بن| امعتمد پن‌عباد ۰۳۲۹٩‏ 

عبداله ین‌یاسین ۰۳۱۵-۳۹ ۰۳۲۲ 

فیدا لجبار بن| بی بکر بن‌مصمدالازدي ۰۴۳۵ 

عبدا لجبار بن‌المسند ۳۶٩‏ 

عبدالجیاد پن پوسف ٩‏ ۰.۳۶ 

عبدا اجلیل بن‌وهبون ۳۷۵. 

عیدا لر حمان ین اسبط ۰۷۷ ۰.۳۲۷ 

عبدالر <مان‌پن اسما عیل بن‌ذوا لنون ۰٩۲ ۰۷ ٩‏ 

عبدالر حمان‌بن‌جهور ۰۲۲ ۰۲۴ 

عبدالر‌حمان! لداخل ۰۶ ۰۸ ۰۳۰۸ 

عبدا لر حمان پن عبد ال ین المهاج ۰1۷۰ 

عیدا لر حمانا لغافقی ۰۲۶۵ 

عیدا (ن‌حمان پن‌متیوه ۰٩۳‏ 

عبدا لر حمان ین«حمد. | لمر تضی ۳ ۰ ۱"*+ 
۹,۲ ۰ ۴۱۱۳+ 

عردالر ح‌مان بن هحمدين عمدالر‌حمان الناص 
۵ ۳۷۳۳۵ 

عبدا ار حمان بن‌مطرف | لتجیبی ۰۲۷۲ 

عبدا لر حمان‌ین لمتصور پن‌ابی‌عاص ۰۱۶ ۰۱۲۱ 
1۶*۳ 

عبدا لر <مانالناصر ۰۵ ۰۶ ۰۱۷۹ 

عبدا لعز یز ین بی‌عامس ۰1۹ ۷۲۲-۰۹ (. 

عبدالعز یز بن‌ارقم:ا بوالاصیغ ۳ ۰۲ 


وهی 


عبدالهز یز بن‌افلع ۰۲۲۰ 

عبدالمز یز | لبطلیوسی ۴۳۶ 

عبدالهر یز بن‌شاپور ۰ ۸. 

عبدا لمز یز بن ءبدالر‌حمان‌ ین اامتصور ۱۸۲ ۰ 
۵ ۶۶( ۰۳۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۲۳ ۲۲۲ ۰ 
۶ ۴ "۲ 

عبدا لمجید بنعبدون, | پومسمد سه | پن‌غیدون. 

عبدا لمحمة رن‌الافطس ۰۳۷۵ 

عیدا املك پن احمد المستعین» عمادا ادوله ۲٩۵‏ 
۸ ۰ ۳. 

عبدا املك بنرذ ین ۲۶۵. 

عبدا لماك بن‌شا پور ۰۸۱ ۸۲. 

عبدا لملك‌ین عبدالمز یزین ابی‌عاعر. ا(مظاض » 
نظام الدوله ۰٩۸‏ ۰۹۹ ۰۱۷۲ ۰۳۲۸-۲۳۶ 

عبدالهلك بن قطن | لنهری ۰۲۶۵ 

عبدا لماك بن‌محمد پن] بی عا هی ۰۱۳1 

عبدا مك ین‌مسمد پن‌جهور ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۵٩۱۲۴‏ 
ن ۱(93‏ 

عبدا (ملك‌ین‌مروان ۶ ۰1 

عبدا لملك‌بن حذیل » ابومردان ٩‏ ۲۶۳-۲۵ .۰ 
۰۷ 

۱۷۰۰۱۶۲۹۰۶۶ ۶۵۱۶۳ عبدالواحداامراکشی‎ 
۰۱ ٩۴۰۱۸٩ ۱۸۶ ۲ ۳ ۶ 
۰ ۳۶ ۲ ۰۳۶ ۱ ۳ ۷ ۳ ۱ 
, ۰۳۷۵ 

عبدون بن‌خزرون ۰۱۴۲ ۰1۵۷ 

عذدان ین بی یکر بن‌دو بش ۱ ( 

عریزبن ابی‌عبدالله البرذالی » المتظهر ۰۴۴ 
1۵۳" 

عطاف پن نعیم ٩‏ ۰۲ 

علی‌بن! بر اهیم»| لشیخ ۰1۳۴ 

علی پن‌تاشفین ۱۲۹۸ ۰۳۵۶ ۶۲۴ 

علی بن‌حمود ۸ ۳۳ ٩‏ ۲۳۰۴ ۰1۶۵۰۱۵1۱۰۱ 

۲" ۲ ۳۲ 

علی‌بن‌سیده ۰۴۳۸ 

علی بن‌عبد‌الهالبجلی ۰۳۱۳ 

علی پن‌مجاحدالسامرری, اقبال| لدو له ۰۱۹۶۰۱۷۳ 
۸ ۰۱ ۰۲ ۰۲۰۴ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۱۰ ۰ 
۰-۶۳۱ 

علی‌بن پوسف‌بن تاشفین ۲۱۴ ۰ ۰۳۲۱۵ ۳۷۷: 


تار یخ دو ات اسلامی در اند‌لی 


۷ 
مر پن محمدین الافطی, المتو کل ۷۹-۷۷ ۰ 

15۸ ۰۱6۷۰۱۰۶۵ | 

مر بن‌سایمانا لمسوفی ۳۱۸. 

عمر ین‌عمدا لعز یز ۱۰ 

عذبر ا(ماحری ۴<_«. 

عمسی‌پن | بی‌الا تصاری ۳۱۵ 

خیسی ینآ بی پک بن‌هن ین ۰ ۴- 

عیسی ینسمد:| لحاجب ۱ ۰.۴ 

الغریزی ۰۳۶۰۷۰۳۲۸۸ 

فا ق| لخادم ٩‏ ۰۹۷-۷ 

فاطمه.دخت‌سیر بن بحمی وق قو دا 

۰۸۸ ۰۸۷ ۸۶۳ ۰۵۴ ۰۵۳ ۰ ۲۱ فتم‌بن‌خافان‎ 
۰ ۲۶۰۰ ۰۸۱۹۲ ۱۱۸۹٩ ۰۱۴۳ ۱۴۰ ۰ 
۰۴۴۳ ۰۴۴۱ ۰۳۷ ۰ ۳ ۳ 

فتح پن لعتمدین‌عباد ۰۳۶۵۰۳۵۶۰۳۵۴۱۳۵۲ 

فتی بن‌موسی ۹۲ 

فتوح بن آبی نود هلال, | بو نصی ۶ ۰۱۵ 

فر تاندوی‌ادل (فشتاله) ۰۱۹۵ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۰۲۲۶ 
۰۳۸ ۳/۰( ( ۵( ۷ ۷ ۷۶ ۲۸۷ ۰ 
۲ --۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۳۹۳ ۰ 
۵ ۰۸۴۰۱ ۰۴۶۱۳ 

فی نا ندو( ناوار) ۰۳۱۲ 

فر نا ندد پس‌سا:زچوی‌سوم ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۳۸۴ ۰ 
۳۸۶ 

فردزلد-هقر نا ندوی‌ادل. 

فرویلای دوم ۰۲۳۶ 

فلورس ۰۳۵۵ 

القادر بن بحمی پن‌ذوالنون ۹ ۳ 7۳۲۴۵"* 
۷ ۸ ۳ ۳۶ 

القا دره‌شام پن| آمآمون پن‌ذد النون ۴۰۲ ری اک 3 
و ارف دا 

قاسم پنجمد پن‌جمودءالسعهآی ٩‏ ۰۱ ۳۸ ۰۳6 
۴ ۰ ۶ ۱۱۳۱ ۰۲۳۲۳۰۱۹۴ ۰۲۲۴ 

کو فحانی ۰۳۳۹ ۰۴۹۴ ۲ ۴۱ 

پاپ بن.تمیت ۳۷۲ 

کارسیا (جلیقیه) .۹٩‏ 

کادسیا ازدوتی ۰۲۹۵ 

کارسیاا ناو ار ) ۰۲۸۰۰۲۷۹۰۹۷ ۰۳۸۴ ۰۴۱۲ 

۱ کارسیاخیمتس ۳۴۲. 








دس سس سم 


فهرست مطا لب 


کارسیاسا نشز ۱ ۳ ۴( 

کارسیافر ناندذ ۰۳۸۲ ۰.۳۹۵ 

کوترالو ۰۳۸۳ 

گیوم‌ددمونژه ۰۲۸۲ 

لافونته ۰۱۳۵۵ ۴۶۰0۰. 

لایان کالرو ۰۲۳۲ 

لب‌پن‌سلیمان ۰۱۲۷۹ ۰۲۹۰۶ 

لییب‌عامری ۰۲۲۰۱۶۳ ۲۷۳۰۲۲۳۰۲۲۱ ۰ 
۴ ۰۲۸۰ 

لدلیا ۰۴۳۳ 

لوط بن یوسف ون علی| لمغر اوی فیک 

لوقای‌طلوطلی ۰۳۵۵ 

لوی‌پروو نساله ۰۷ ۰۳۵۷ ۰۱۴۰۵ ۰۴۴۴ 

ها کسن‌پن‌بادیس ۰ ۰.1۴۶۴ 

ما کسن‌پن‌زیری ۰1۲۱ 

ما کسن پن‌ما کسن ۰۱۲۱ 

ما لك‌پن‌جابر بن ابید ٩‏ ۰۱۷ 

۰۱٩۹۷ مالو:و‎ 


المأمون‌بن‌ذوالنون» یحیی ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۴۵ ۰۵٩‏ 


. 1۵٩ ۱۱۰۳-۹۴ ۰۸۹ ۸ ۳ ۱ 
۲۴۱ ۰۲۲۹-۰۲۲۶ ۰۱۸۳ ۱۳ ۰ 


. ۴۵ ۰۳۹٩ ۰۲ ٩۷ ۷۲ ۷ ۸ 


۴9! 

مبار لا لعامری ۰۱۹۵ ۰۲۰۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ 

مبشر بن‌سلیمان , اصرالدوله ۲۵۹ ۰ ۰.۳۱۲ 
۲۵. 

متنبی ۰۴۳۲ 

اله‌تو کل‌عس بن‌الافطی ۴ ۰ ۳۲۷ ۰ ۰۳۳۰ 
۱ ۰۳۴۸ ۰۳۷۵۰۳۵۲۰۳۵۱ ۰۴۳۶ 

۰۱۷۰ ۰۱۶۳۰۱۴۱ ۰۵۲۰۱۹ مساهدالعامری‎ 
, ۲۰۵ ۰۲ ۰۲ ۰۳۲۰۱ ۰۱ ٩ ۳ ۲۱ 
۰۲۲٩ ۰۳۲۴ ۰۳۲۲۳ ۰۲۱ ۴ 

محمدپن‌اپی عامر,الستمور ۰۵ ۰۵ ۰۷ ۰۱۳ ۳8۱ 
۵ ۲ 7 ۱ ۰ ۰۱۲ ۰۱۵۴۰۱۲۱ 
۵ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۰۳٩۲ ۰۳,۸۷ ۰۳۸۱ ۸‏ ۰۴۳۷ ۰۴۴۲ 

محمد‌ین احمها لبز لیا تی. ابوعید ال ۴ ۵ ۰.۵ 

محمدبن‌ادز یی المستملی ۰۱۳۱ 

هحمد پن‌آدر س‌البهدی ۰۱۳۱ 

محمدین اسماعیل بن‌عباد.قاضي ۰۳۶ ۰۲۷۶ 


۴۶۵۸ 


محمدین‌تاشفین ۰۲۵0 ۰۲۷۳ 

محمد ین میم | لکدااي ۰۳۱۷ 

محمد ین تیفاادت لمتو نی تارستا ۱۳۰۸ ۳۰٩‏ 

۰۳ ۹٩ ۰۲۹۸ محمدین‌الحاج‎ 

۰1۵٩ ۰۱۵۸ ۰۱۲۲ ۰۵ ۱۱۴۶۲ محمدین‌خررون‎ 

«حمد ین خاف | لصدفی ۰ این‌علقمه ۰( ۰۲۴۶۸۰ 
۵ ۵4 ۲۳. ۲ 

سجدمد پن‌سعید پن‌عار ون | بوعیداله ۳۰ 

محمددن‌سلیمان ۳ ۰۴ ۰۳۷ ۰.۲۸۰ 

محمد‌پن‌عبادة | لقن‌اذ» | یوعد ال ۰۱۷۳ 

محمدبن‌عبدالّ. یمین لدو له ۰۲۶۶ 

هحمد پن عبد ال بن الا اطسی, | لدظفی ۰۸۴۰۸۳۱۸۲ 
44 

محبد‌پن عبداله برژ الی»ابومحید ۰۳۱ ۰۳۵۰۳۲ 
۴ ۸۸۱ ۳۰ ۱ ۰۱۳۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۰۱9۳+ 

محمدعبد ال عدان ٩۲۰۹۹۰۷۷‏ ۰۱۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ 

محمد‌پن عبدا لجبار ,| لمهدی ۳۲(۹. 

محمد پن عید الرحمان, امین ۹۳۲ 

محمد‌عبد | لر‌حمان] اتجیبی؛ الانقر ۲ ۰۲۷ 

محمد ین عبدا لملك بن!لمتصور» الموئین ۰۱۶۶ 
۰۵ ۳۳۵۳۳ 

محمد بن‌عمار پن حسین ین عمار | لمهری ۲ ۲ .. 

محدد‌پن عیسی ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۴۳۵ 

ءحمدغن | لی, امام رف دا 

محمد‌ین امَقیه, این‌الاحمر ۰۷۷ 

محبدین‌م این ۰۲۳ ۰۵4 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۴۱۲ 

محمد بن‌ههءاذپن| لیسع پن‌صا اج ,ابوغفیر ۰۳۱۵ 

مب<مد| لمعتصم ۳۳۳ ۳۳ ۳۲ 

محمدین نوی‌الدمری ء عمادالدوله ۴۲ ۰ ۴۳ » 
۵ ۰1۵۸ 

محمدین‌هشام | لمهدی ۰۴٩‏ ۰۱۶۳۰۸۱۲۲ ۰۱۶۴ 
۶ ۸ 1 ۰۳۸۲۷ ۰.8۱۵ 

محمدیوسف التمیمی ۷ 

محمد بن یحیی | ایحصیی, عز | لذوله ۷ 

مخاوف بن‌ماول ۰۱۳۷ 

مدرلا لتلکانی ۰.۳۱۸ 

| امستظهر بالّعباسی ۳۲۳ 

المعتصم پن‌سمادح.ر فیع | لدو له ۷ 

| امعتضدباله عبأسی ۰ ۵. 


فهرست راعتما 


| لممتضد‌پن عباد. عبادین محمد ۱ ۰۱۲۹۰۲۸۰۱۲۳-۲ 
۰۴٩ ۴۶ ۴۴ ۳ ۳ ۳ ۲‏ 
٩ ۳ (۱ ۰‏ ۱ ۰۱۱ 
۰۹ ۰۱۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ۲۰۷ .۰ 


۴۶۴۴ ۳ ۳ ۳۹۰۸ 


| لمعتمد بن عباد.محمد ین‌عباد ۵۰۲۳ ۰۳۱۰۳۰۰۱۲ 
۷ ۰۵۸ ۰۸۴۶۰ ۸۶۴ ۱۶۷۲ ۱۷۰ ۰۷۸ ۰۷۹ 
۰۰ ۱/۱۷۴۵ ۷ ۳ ۳ ۱۴۴ 
۵ ۱/۰ ۸۷1 ۱۷۳ ۳( ۱۷ ۰ ۱۸۵ 
۷ ۱۷/۹/۰ ۷۰:۱۷:۷ ۷ ۰۸۷ ۳۲۵۰۳۲۴ 
۷ ۰۳۳۱۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۳۳۷-۳۳۵ ۰ 
۰۳۵۷-۲۳۲ ۱۳۶۷-۰۳۵۹ ۰۳۷۲-۰۳۶۹ 


ماد( اما هر ارف ی ام ق فس(: کس فر ۱5 


المز پن یوسف بن‌تاشفین ۰۳۲۴ ۵ ۰۳۲ 

المعتصر اامتراوی٩‏ ۰۳۱ 

المةعدر پن‌هود ۰۲۸۸ ۰۴۲۲ 

۰ ۲۰۵ ۰ ۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰ ۱۳ ۸۶ المقری‎ 
۰۳۴۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲ ۱ ۲۶۵ ۱۲۵۶ ۵ 
۰۴۳ ٩ ۰۴۲۶ ۰۳۷۱ ۹ 

مننر پن‌سلیمان ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

م‌ذر پن‌هود ۰۲۸٩‏ 

منذر بنیحیی | لتجیبی ۱ ۰۲۵۸۰۱۷ ۵۰۲۷۳ ۰۲۷ 
۸ ۲۸۱ 

منشدت گونثالت ۰۳۸۲ 

اامو تمن‌پن‌هود ۰۶۴ ۰۲۲۰ 

موسی‌بن تصور ۹۶ ۰۱ 

موز توس سهما هدا لعامری ۵6 ۲. 

مهلب ۰۲۵۳ 

التا یه ۵ ۱۴۰ ۰.1۴۱ 

الاصی لدین ال ۰۴۸ ۰ ۰۱۲ ۰.۳۳۸ 

تبیلالعامری ۰۲۸۱ 

فعمان پن‌منتر پن‌اءالسماء ۰۲9۹ 

کل ۰۴۳۲ ۰۴۳۴ ۰۴۳۸ 

نوح‌پن| پی‌تز بری الدمری » عزت‌الدو(» ۱۵۶ ۰ 
۱-۷" 

اشویری ۰۷۵ ۰۷۶ 

واجاح ینز لوا ی لمطی: بومحمه ۳99۹ 

۰.۱٩۴ ۰۶۴ ۳ ۲ وامی‌المامری‎ 

وایاقطین ۳۱۶. 

ولاده ۱۷۰ ۰۴۳۴ 

الونشر مشی ۰۳۵۷ 


۱-۹ 
| حذیلالسقلی ۰1۳۲٩‏ 
هایل بن, عبدالملك , اپوهحمدالحاجب ۲۵۷- 
۳۵۹ 


هشام‌ین| (مأهون ۱۰۳, ۰.۴۰۲ 

هشامالهمتمد ۰۸ ۰۱۵ ۰۳۶۵ 

۰ ۹۶ ۰۹۴ ۰۴۸ ۰۳۴ ۰۳۳۰ ۱٩ هشامالموّید‎ 
۰ ۲۲۳ ۰۳ ۱٩ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۵۰ ۲ 
.۲ ۷۲*۶ ۰۹۸۷/۳ (۴ 

/ یافب. قد مس ۳4۹۹ 

۰۳۱۹ ۰۱۷٩ باقوت‌<موی‎ 

وحیی بر ابر اهیم| لکدا ای یا | لجدالی۹ ۲۰۳۰ ۰۳۱ 

بحیی بن اسما عیل بن بحمی | لقادر ۳ ۰ ۱9۵ ۰ 
۹ ۲ ۰1۱ 

یحیی! لسو نونسه المآمون. 

یحمی بن‌سکوت‌البرغواطی ۶ ۰۷ ۰۳۲۴ 

پحیی بن عبدالرحمان ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 

یحوی بن‌عمدا لملك بن‌رذ ین؛ حسام‌الدو له ۱۳۲۶۳ 
۳5۴ 

بحیی بن علی بن<هود ۰ المعتای ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۳۳- 
۵ ۵ ( ۲۰۱۵۱۰ ۵ ۰۱ 

یحمی بن‌عدر بن‌تلاکا کین ۰ ۰۳۱ ۰۱۱۳ 

وجوی پن‌محمد پن الا فطی | لمنصور ۰۸۶ ۰۸۷ 

یحیی بن | لمعتصم بن‌صما دح مش ۹ 

زحیی پن‌منذر ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ 

پدین بن حبامة پن‌ما کسن ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 

یزیدا لراشی ۰۷۸ ۰۱۳۲۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۶۲ 
۰۳۵ 

بمیتی ون‌محمد بن یمیش الاسدی ۹۳ 

یوسف ین اسما عیل پن نفز | له ۶ ۷ "ما" 
۳٩ ۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۴‏ ۰۱ 

یوسف ین بخت ین عبده ۲ [. 

یوسف پن تاشفین ۰۷۸۲-۰۷۴ ۰۹۰ ۰۱۴۷ ۱۳۸ ۰ 
۷ ۱۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۰ ۰۲۶۴ ۲۹۵ ۰ 
۴ ۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۴ ۳۲۷ ۰ 
۱ ۳ ۰۳۳۷-۳۴ ۰۳۳۹ ۳۳۴۱ ۰ 
۳ ۳۴۷ ۰۳۴۸ ۰۱۳۵۳-۳۵۰ ۳۳۶۰ ۰ 
۸/۸۳۵ ۰۸۳۷۸۲ ۱۳۷۶ ۰۳۷۷ ۰۴۰۸ 

یوسف نز بری»هعروف به بلکین ۱۳ 

پوسف ین عبداله لنمری ۰۴۳۹٩‏ 

بوسفالمو تمن ۰۲۱ ۲ ۰ ۰۳ 

یومفا لمظضی ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ 


نام جایها 


ایده و‌هرا7) ۰۱۷ 

اپرو؛ رود و۴9 با ابره ۰۱۲۸۲۰۲۷۰ ۰۴۱۴ 

آبله وازنجر ۳۹ 

اتا یور ک مود 

اذ کون ۰۱۶۲ 

آراگون ۱۰۴ ۰۱۱۵۸۰ ۱۲۴۳۰۱۲۳۷ ۰۳۹۶ 
۷( ۰۳ ۳۷ ۷۳/۷۹/۳ / ۸۳۷۸۶۲ ۰۴۱۳ ۰۴۱۳ 
۴ ۰۴۲۲ ۴۲۴ 

ارچو نه ۹5۹ 

ارشدو ند ومملززمرد ۰۱۴۷ 

ار قله امورنا ۰۴۱۵ 

ار کش ۰۸ ۰۴۲ ۰۴۳ ۶۵, ۱۳۲ ۰1۵۸۰۱۵۵ 
219۹ 

ازور ۳۱۵. 

اسپانیا » ۰۱ ۰۱۲۰۰۱۱۱۳ ۰۳۲۸۰۱۳۲۳۰۳۹۷ 
۴۵ ۰۴۵۴ ۸۴۱۲ ۰۱۴۱۵ ۴۲۴۰۱۴۱۹ ۱ 
۴۵ 

استجه وژزمع ۰۸ ۱۴۳۰۱۶ ۰۴۴ ۰۱۳۰ ۰۱۴۳ 
۲ ۳ ۱۵(,- 

آسفی ۳۱۵. 

اشیونه یا لشبونه جمواوزیز ۰۷۹۱۳۲ ۳۷۴۰۸۱ 
۳۸۸ 

اشبیلیه هاازع5 یا وزازبم5 ۰۱۱-۸ ۰۱۹ ۱۳۴ 


۰۴۷ ۰۴۵ ۳۳ (۴۷ (۳ ۳ (۷ ۳/۷ 
۰۷۲ ۰۶۷ ۰۶۵ ۶۲-۰۵۷ ۵ ۲ ۱ 
:[ ۰٩ ۱۰۶ ۸۹۹ ۰۸۷ : ۸۸۳ . ۷٩ ۰ ۳ 
۰ ۱۴۴ ۰۸۱۴۲ ۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱ ۳۲۰ ۰9 
۰ ۱۷۷ ۰۱۱۵۸ ۰۱۵۷ ۸۱۵۵ ۷ ۳ ۳ 
۱ ۳۲۹ ۰۳۳۴ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۳۶ ۸ 
۰ ۳۳۸ ۰۳۷۰ ۰۳۵٩ ۰۳۵۳ ۰۳۴۳ (۳۰ 
۰۴۴۶ ۰۴۴۵ ۳ 

استور یش ووزاوه ۱۴۵۰-۳۹۵ ۰۴1۱۰ 

اشونه ۰۱۵۲ 

اطلی؛ جبال ۰۱۳۱۸ ۰۳۶۶ ۰۳۷۱ 

اغمات ۰۳۲۱۰۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۴ ۰۳۲۶ ۰۳۶۷ 
۰۸ ۰۳۷۲-۰۳۷۰ ۴۲۵ 

افراغه ۰۲۷۰ 

افریقیه ۴ ۰۱۲ ۰۳۳۶ 

۰۳۵۶ ۰۲۹۸ ۰۲۲۷۰۹۲ ۰٩۹۱ ۱۱6۱۵۵ اقلیش‎ 
۴۰۹ ۳۷۴ ۷ 

الیونت واومروله ۰۱۵ ۰۲۰۲ ۱۲۴۲ ۲۵۰ ۰ 
۰۰( ۹/۷۲۹( ۱( ۳۷۴ 

الیوره وتزبله ۲۲ ۰۱ ۰۱۷۳ 

الش ۰1۸۳ 

الفثت ومروم/زم0 ۸۱۲۸ ۰۱۶۹ 

المر‌به وزرووام ۰۱٩‏ ۰۴۵ ۰۱۷۷ ۰۱۲۵ ۱۳۷ ۰ 


قهرست راهنما 


۸ ۵ ۳ ۵ ۵ -. 
۰۱۷۳۴-۷۱۶ ۱۷۷ .۰ 
۸۰ ۱۱۸۳ ۰۳ ۷ ۵ ام 
۳۶ ۴۵ ۰۳۵۲ ۰۴۳۶ ۰۴۴۱ ۰.۴۴۶ 

الیدو ووو۸1 و نیز -ه لیوط ۰۲۴۳۰۱۱۴۲ ۰۳۴۲ 
۴ ۳۴ 

انبار ۳۹۰ 

انتفره ۴۷ ۰۱ 

۰۳۶ ۰۳۳۰۳۲۹-۲۷ ۰۱۹ ۰۱۱ ۰٩-۵ اندلی‎ 
۰ ۹-1 ۰۷۷ ۵ ۷۲ 
۰ ۱۴۲ ۱۱۴۲ ۰۱ ۲۵ ۰,۱۲۵ ۱۱ ۷ 
۰ ۲۴۰ ۰۲۳۷ ۰۳۲۳۱ ۰۲۱٩ ۱ ۷ 
۰۳۷۳ ۰ ۳۲۷۰۰۱۳۵۲ ۲۵۵ ۳ ۴۱ 
۰.۳۱۹ ۳۰۲ ۰۳۰۱ ۸ ۱1 (۱۷(۱۶ ۱۳۵ ۷ 
۰۳۴۲ ۰۳۴۰ ۰۳۳۶ ۳۲۹ ۷ ۵ 
۰۳۶۲ ۰۳۵۳ ۰۳۴۸ ۰۳۴۶ ۰۳۴۵ ۸۳ 
۰ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۸۳۷۶ ۱۸۳۷۴ ۸۳۷۳ ۳۷۰ 
۰۴۲۷ ۰۸۴۳۲۳ ۱۴۲۱ ۱۴۰۵ ۴۵۳۴ ۳۸۶ 
۰۴۶۶ ۰۸۴۴۳ ۰۱۴۴۱ ۴۳۱ ۸ 

اتدوجر ۰۱۷ 

اودیل. دود ۰۳٩‏ ۴۰. 

اور یو له وامنطزجن ۰۱۱۶۴۸۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۱۷٩‏ 
۸۰ ۰۱۸۳ ۰۳ ۰.۲ 

او کانیا ۳۵۶۲. 

ایتا لیا ۸ ۹۵۰۱ ۰۳۲۰۵-۱۹۸۰۱ ۰۱۲۸۲ ۰۳۰۳ 
۴۴۶ 

پاجه وزع0 ۰۳۳ ۰۳۸۸ 

بازد دموز۷ ۰۵۸٩۹۰۵٩‏ 

۰1٩۴ پالکان‎ 

پبشتر 009080۳0 ۳۴. 

بجایه موزعع۲ ۰۱۷۸ 

پر پشتش 06۳۵۵۱۲0۵ ۰۱۳۲۷۰ ۱ ۰۱۳۲۷ ۰۳۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۳ ۵ ۰.۲۸ 

پر گونی ۰۴۰۹ ۰۴۱۲ 

پر شلو نه مدمامممم ۶۳ ۸ ۰۱ ۰۱۸۵ ۰۲۰۲ 
۰۵ ۳۲۱۳ ۰۳۲۳۷ ۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۷۳ 
۰۲۸۹٩ ۳۸۱ ۸‏ ۰۳۰۱ ۰۳ ۳. 

پرخش عمون9 ۰۲۳۶ ۲۵۲ ۰ ۰۲۸۵ ۰۳۹۶ 
۷ ۶۰ 

پسطه ورمو ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ ۰۱۶۷ ۰۳۴۳ 


۳۷۱ 


بط زء ۹۹ 

بطلیوی ووزوقوو ۰۳۱۰۱۹ ۱۳۷ ۱۳۸ ۴۴ ۰ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۰۷ ۰۹۸ ۰۰۹۰0۰۸۵۰۸۱-۹‏ 
۳۶ ۳۲۴ ۸۳۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۳۶ ۳۵۷ ۰ 
۸ ۰۳۹۵ ۸۴۰۳ ۰۱۴۲۸ ۰۴۳۵ ۴۴۱ . 

بلاط ا لشهدا» ۰۲۶۵ ۳۳۸. 

۰۳٩۹۶ پلانتادا‎ 

بلج. دژ ورطن8 ۷۵62 ۰۶۳ 

یلیر ه ۷۵۱۱:6۲۲۵ ۲۹۸ 

۰۱۵۶۰۸۱۹۱۱۹۹۰۱۹۸۰۱ ۱,۹ بللسیه وزممیزع/۱‎ 
۰ ۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۸۱۷۲۷۰ ۸۰۸1۶ ۹ ۵۶۰ ۰ ۷1 ۷۲ 
۰: ۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۳۳۱ ۱ ۳ 
۰ ۲۴۳ ۰۳۲۴۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۳۴ 
۰: ۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۳۲۶۰ ۰۲ ۵۳ ۶ ۵ 
۰ ۲۹٩۹ ۰۲ ۹۵ ۰۳۲ ٩۲-۲۸۶ ۲۸۳ ۹ 
. ۶۵۶ ۰۳۹۵ ۰۳۷۴ ۳۳۰۰ ۳۳۳۳ ۸۸۲ 
, ۴۲۲ ۰۴۱ ٩ ۰۴۱۶ ۱ ۴۶ ۷ 
۰۴۴۶ ۴۹۰ 

البلوط ۸0 

باه تو به بو عیجه۱ ۰۲۴۶۱۷۱ 

پنبلونه ممماموجوع ۰۴۱۴ 

پولاق ۰۳9۲ 

پیاسه وومم0 ۰۱۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۱۱۶۸ ۰۱۷۳ 
۹ 

بیز انطیه ٩۷‏ ۱. 

۰۳۶۲ ۰۳۲۳ ۰۸۵ ۰۱۸۴۰۱۷٩ ۰۵۸,۴۵۰ پرتفال‎ 
۰۳ ۵ ۱ 

پرووانسی ۱۲۰۵ ۰۲۱۳۰۲۶۹ 

پیر نه. حبال ۰۳۲۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ 

پیزا ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۴۰۸ 

تاجهء داد وزو۲]" 3 کناوه 1 ۴ ۵ ۳۸۵ 

تادلا ۰.۳۱۷ 

تارودنت ۰۳۱۳ 

تاکرونا ۰۱۵۴ 

تاست ۱۵ ۰۳ 

۱۸۱ ۰۱۷٩ ۰ ۱۶۴ ۰۰ 100: تدعیر‎ 
۷۵ 

۰1۱۰ ۰۹۵ ۰٩۱ ترجاله‎ 

:ملیله 1-۵ ۸۰ ۲۷۷ ۸۳۷۹۰ ۰ ۲۷۰ ۰ 
۲۹۲ 


۳۷ 


تلمسان ۰۳۲۱ 

تتبکتوت ۰۳۱۵ 

تورس ۰۳۸۸ 

تور به ۵ ۰۲۶۵ 

تولوشه وون‌وزن1 ۳۳۹ 

تونی ۰۳۲۱ ۰.۳۲۲ 

ثفراعلی ۱۲۴۳۰۱۲۳۲۹۰۹۴۸۱۲ ۰۲۵۷ ۱۲۵۸ 
۷ ۱ ۰.۳۴ ۰۳۴۳ ۴۵۶ ۴۰۷ و۴ , 
۳۹ 

ثفر ادسط ۰۱۱ ۰۲۵۷ 

جابر؛قلعه ومزوق‌ویی مل مادعا۸ ۰۳۵ 

جبال| بن‌رزین ۰۲۵۷ 

جباله با کبولا ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰.۲۴۷ 

چیل‌طارق ۴ ۰۷۸ 

جبل‌المیون 6107۵1600 ۰۳۷ 

جرادوی با جر یدوی ۰۴۱۳۰۲۸۷۰۲۳۶ 

جر برد دود ۰۳۳۹ 

جزایرشرقی یا جزایر پلیار ۰۱٩‏ ۱۱۶۳ ۰۱۷۰ 

۳۲ ۵ 

جز یر ها لخضآء ووحزمموام ۰۸ ۰۱۱ ۰۴۴ ۰۴۵ 
۷ ۰ ۰۷۸ ۰۱۳۱ ۰۳۴۳۰۳۲۹۰۳۲۸ 
۵ ۰ ۵ ۰۳۲ 

الجه‌ض به. قصر ۰۲۸٩‏ 

جلیقیه من‌ززمی ۴۶ ۰ ۰۱۴۶ ۰۳۸۳۰۱۹۴ 
۹۷ ۷۷/۷/۷ ۷ ۰۳ ۰۸۴۰۱ ۱۴۱۰ ۴۱۲ . 

۴۰۸ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ جنووا‎ 

جوللجار يا جلبیاری ۳۹۶. 

جران ۱۷ , ۶۰ ۰۱۲۵ ۰۸۱۴۰ ۰۱۴۱ ۱۴۴ ۰ 
۰۱/۷ ۷۸۰ ۷۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۲ ۰۳۴۲ 
۳۵۳ 

حدیقة | لرژس ۰ ۵. 

حدیقة | لملك ۱۰ ۱. 

الحس!ء ۱ ۰۶ ۰1۴۱ 

حمیر ,قلمه و 5 

خالون, رود ۰۲۵۷ 

۰۲۸٩ دارالسرور‎ 

۱۸۹ ۰۱۷۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۳۰۶۴ ۰۵۲ دانیه‎ 
۰ ۲۲۳ ۰۲۱۲ ۰۸۲۰۴ ۰۱ ٩۶ ۰1 ۵ ۳ 
۰۴۴۶ ۰۴۳۹ ۰۴۲۱ ۳۳ ۸۷ ۲ ۳ ۷ 

درعه ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 





تاد یج دولت اسلامی در اتدلس 


حروقه ممممو0 ۰۲۷۲ 

دو یه دزد ومن0 ۸۴ ۰ ۰۸۵ ۰۳۸۸ ۱۳۹۱ 
۳۹۵ 

ریاجورسا ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۲۰۰ 

رصافه ۰۲۳۴۶ 

رمله ۰۱۲۷ 

دنده ول‌وانجا بر ء ۱۴۴-۴۱ ۱۵۳ ۱۶۵ ۱۱۱٩‏ 
۱۵٩ ۰۱۵۶ ,۱ ۵۴ ۰۱ ۴۱ ۳ ۷۲‏ ,۰ 
۷۲ ۲ ۳۶۲ 

ریوسا ۰۲۴۶ 

روطه وین ۰۲۷۶ ۱۲۸۸ ۰۳۹۲ ۰۲۹۹ 

ریه موز[ ۰۳۴ ۰۱۵۵ 

راب‌اسفل ۱ ۰۱۵ 

الزامی؛قصر ۰۵۱ ۳۶۸۰۵۲ 

دلاقه ووزوروو ۷۸ ۰ ۰۱۹۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۵٩‏ 
۵( ۰۹۳۹۴۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۳۴۱ ۰ 
۳۶صىة *«۰#«: 

الزهر اء. حصن ۰۴۷ ۰.۳۶۸ 

سالن‌پدر و دکاردینا: دی ۰۲۵۴ 

سانسرواندو, دز ۱9٩‏ 

ساحاچون پا ساها کون ۷ ۴ ۰.8۵٩‏ 

سبته وایرون ۰۱۷۶ ۰۳۲۵ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ 

سحری, رود ۷۰ ۰۲ 

سجلماسه ۰۱۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ 

۰۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱ ٩۷۰۱۱۹۶ سردائیه وروم50‎ 
۳۱ 

۱۱۲ ۱۱۱ ۰٩ ٩وموومعم س‌قسطه مووووحو2 یا‎ 
-۲ ۲۸ ۰۳۲۱۳۱۳ ۰ ۸ ۷ ۱ /۱/۱,//۹/۱0( ۰:۰(«" «(۰-۴ 
۰ ۲۵۲ ۰۲۴۶ ۰۲۴۳ ۰۷۳۹۳۸۰/۵۴ ۸۷/۸۳/۷۵ ۰ ۹((۳۰ 
۲۸۶ ۰۳۸۳ ۰۲۸۲-۲۸۰ ۷ ۷۰۵ 
۰ ۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۳۲۹٩ ۰,۲ ۹۸ ۰۳ ٩۵ ۳ 
۰. ۳۱۱۳ «۷ ۳۰۶ ۳۹۵ ۱۳۷۴ ۳۳ 
۰۴۲۶ ۱۴۴۰ ۰۴۳۶ ۰۴۲۵ ۴۲۲ ۲ 

سر اوسه 

سربه ۰۵ ۱ 

سللا ۰۳۱۲ 

سموره وحم م2 ۱۹٩‏ ۰۱۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ 

سویرابی ۴۰۰ 

سودان ۰۷ 


فهر ست راهتما 


سور الحچر ۰۳۱۸ 
سوس‌الاقصی ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۵۰ 


سییر | مور تا ۰۱۶ ۰۷۴ 
سییر| توادا ۳۳( 

صمادحیه قصر ۰1۷۴ 
الشارات,جبل ۰۱۶ ۰۷۲ ۰۷۹٩‏ 


شاطیه موز يا وبزام2 ۹۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۶۵ ۰ 


۰ ۲۵۰ ۰۳۲ ۲۳ ۰۲ ۲ ۰ ۰۲ ٩۳ ۰۱ ٩۳ ۸ 
۰۴۳۷ ۳۰ ۹۵ 
۰۳۷۵ شانچش, دز‎ 


شند نه وزوولزگ موز60/ ۴۳۰۴۲ ۱۱۹۰ ۰ 


۳ ۰.1۵۵ 
شر طا نیه ۵۳0۵۳۵ با 60۳00976 


شر.ش جع[ يا و۵ج: ۰۱۵۸ 

شفداده ۰۳۱۴ 

شقوره ۰۱۷۹۱۶۴۰۱۶۲ ۰۱۸۵ ۰۳۴۳۰۱۸۹ 
۳۹( 

شلب ووباز5 ۰۴۰ ۰۴۱ ۰.۵۸ 

شلطیی ۰۱۹ ۳۹ 

شلیر ۰1۲۳ 

شبوس (موا) ۳۵ ۰.۲ 

شنت‌یر به ۲عباواو و6 ۰۱۱۱۰۸۹۳۰۹۲ 

شندره ۹ ۰۳۷۴۶ 

۴۰۸ ۳۸۸ ۰۳۷۴ ۰۷۹٩ شنعرین‎ 

شنتمر یه شرق وزمهز۸۱۵7 ۱۲۴۲۰۱۱۱۰۱۹۱ 
۷۳۱ 1/۹ ۰۶۰۵۵ ۰۳۲۶۷ ۴ ۳۷. 

.۳۸٩ شنت‌یاآب‎ 

شیل (زمون با ازوم: ۰۱۲۳ 

موذر ۰۳۰۴ ۲۵ ۰۲ 

حقلیه, سیسیل ۹٩‏ ۱. 

طر طوشه موووم۲0 ۰۱۶۳ ۰۱۹۴ ۰۱۲۰۲ ۰۳۱۵ 
۳۳( ۳ ۰۲۳۴ ۰۳۲۷۰ ۲۷۳ ۱ 
۰۲۸٩۹ ۲۸۱ ۸‏ ۰۳۹۱ ۱۳۰۳ ۰۳۳6 

طر کونه ومموم2:۳] ۱٩‏ ۰۲ ۰۲۷۰ ۰۳۹۲ 

طر یف ۰۳۵۳ 

طشانه ووزم۲ ٩‏ ۰۲ 

طلبیره ورم-بو(ع ۱ ۰۹3۵۰۱۹ ۱۱۱ ۳ ۴. 

۴ . ]۷ ۷ ۱ 2 بر 


1 7 
مه یله زو 1 ۱ 


«۷۳ 
, ۱1 ۴۰ ۰۱ ۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱ ۵ ۱۰۸ 
. ۲۳۲ ۰۲ ۴۰ ۰۲۳۱ ۰۲ ۱٩ ۰۱۳۸ ۷ 
. ۲٩۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰۳۶۲۷۲ ۰ ۳/۳۳ ۳۲ 
: ۳۲۵۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰۳۲۶ ۰۲ ٩۶ .۳ ۴ 
۰ ۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۷۶ ۲۰۸۳۵۶۰ ۳ 


, ۰۸ ۰۴۰۶ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۳ ۲ ۹ 


۰ ۶۲۸ ۰۴۳۶ ۰۴۲۵ ۰۴۲۳ ۰۴۱ ۴٩ 
۴۴۵ ۴۴۱ ۴۴ 

ط وزومی با «میومن ۱٩‏ ۱:۳ ۰۳۶۶۰۳۲ 
۴۳۹۵ 


غر ناطه ۸ ( ۱ ۱ ۰۵٩۹‏ ۱۶۰ ۱۶۹ 
۸۸۳ ۷ ۷ ۷ ۱ ۳ ۳ "(۳"۱": 
۳ ۰ ۳۲ ۳۳ ۱۳۵ ؛ 
۱۴٩ ۰۱۴۶-۱۴۴ ۰۱۷۲ ۰۱۴‏ ۰ 
۸ 1 ۰۱/۰۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۲۵۰ ۰ 
۳ ۰۳۳۰ ۳۳۶ ۰۳۴۸ ۰۳۳۴۹ ۰۳۵۱ 
تصع ۰۴۲۱ ۱۴۲۴ ۰۴۴۵ 

فار؛ ۰۲۵۷ 

قاس ۰۷ ۰۳۱۹ ۱۳۲۵ ۰۳۷۸ 

فر امه (ارض کبین) ۳۹۳۰۳۲۸۲۰۱۹۷۱۱۹۵ 
۴۱۹۵ 

الفر ج, دروازه ۱ ۳۶. 

فره:شره ۰.۲۱۳ 

فی‌دتره ۰۴۵۰۱۱ ۰۱۷۱ ۰۱۴۹ ۱۶۰ ۰۳۴۸ 

فلود.اس ۰۱۸ 

قبره ۰۱۲۵ 

القله. بلاد ۰۳۱۷ 

قرهبا وواولم) با وبولومی ۰:۵ ۸ ۱۱۵ ۰۱۱ 
۵ ۲۰ ۱۲۳ ۰۳۲۴ ۰۳۲۸ ۰۳۰ ۱ .۳۳ 
۶ ۴ ۰۵ ۶۴ ۰۷۳ ۰۷۵ ۱۱۵۵۰۸۰ 
۱ ۱ ۰ ۰۱۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۸ ۱۸۶ ۰ 
۹٩‏ ۰۳۵۸ ۰۳۶۶ ۰۲۷۴ ۰۳۲۸۲ ۳۲۶ ۰ 
۶۲۱-۴۱٩ ۰۴۰۳ ۰۳۸۵ ۳۵۴ ۳‏ ۰ 
۸ ۰۳۴۴۳ ۰۴۴۳ 

قرمو.» وووصح6۵ ۰۳۱ ۳۲ ۰۳۵ ۰۴۲ ۴۴ ۰ 
۵٩ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰ ۵ ۷۹‏ ۰1 

فلاو ند وواایاووی ۰۹۸ ۰۲۶۵ 

۳ ۰ ۰ 1 4 ها ۷ 


۰ 


ها ۳ 


«۷۴ 


۰ ۳۹۴ ۳ ٩ ۸۳( ۲۷ ۰ ۷ ۳ 
۰۳۵۶ ۰۳۵۲ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۳۲۶ ۶ 
۰ ۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۳۸۲ ۷۶ 
, ۴۵۵ ۰۴۰۴ ۰۴۰۱ ۱۸۴۰۵ ۸۳۹۹ ۳۵ 
۰۶۴ ۰ ۱ ۷ 

قصر المبارك ٩۰۵۱‏ ۲. 

فطلو نیه ممیزموو ۱۴۰۱۲۹۹ ۰۲۹۱۱۲۲۸۰۲ 
۳۳۳( ۳۳۷۲ ۰ ۰۳۷ ۰۳ ۳. 

قلشانه ۰۱۵۸ 

قلعهٌا یوب دام و0۵۱۵ ۱ ۰۲۷۹۰۹۴۰۱۹ 

قلنهالنهی عمممما ول عا۸۱6۵ ۱۹۶ ۲۷۹ ۰ 
۳۸ 

ولمر یه ۵ 0:6۲ ۷٩‏ ۰ ۸۵ ۰ ۳۸۹ ۰ 
۳۹۰ 

قلهره مدای ۸۹۴ ۰۳۲۴۴ ۰.۲۷۰ 

قالش ۰۱16۵ 

فود یه 60۵ ۰۹۵ ۳۳۹ 

قونقه می‌وویج) ۱۷۱ ۱۹۱ ۰۹۲ ۰۹۹ 

ثیروان ۰۳۰۹ ۰۴۳۵ 

کالاموشا ۰۲۲۰ 

کلیاری ۰۱۷۹ ۰1۹۸ 

تانتا بر پا ۱ ۰۳۸ 

کتا بخا نژاسکوریال ۷۶ ۰ ۱۲۸۸ ۰۳۶۷ ۱۳۷۱ 
۳۲۰ 

کتا بان قررویین ۸۹۲ ۰۲۵۷ ۰۳۵۷ 

دما بخا نه وانیکان ۰۲۱۰ 

کحنده ۱۸۳ 

کراژه ۰۴۱۴ 

کر یفله ۰۳۱۵ 

کریون ۰۳۹۶ 

کوارت ۰۲۵۰ 

خولییر۱ ۰۲۵۱ 

کو نسویحر | ۱ ۰۲۵ 9 ۰۳۵ ۰۳۷۶ 

کو نکه-+ قونقه. 

کا ایشوا 4 جلیقوه. 

۱۲۸۰۰۱۲۷۵ ۰۱۳۲۵۰ ۲۳۷ ۸۳۲۳۳۰۲۱۰ لاردم‎ 
۰.۲٩ ۸ ۰ ۳۲ 

لانگدوك ۰۳۱۵ ۰۴۲۷ 

امیقه مووومر ۰۸۴ ۰۳۸۸ 

لو گا و 2 


تار یج دو ات اسلامی در انداسی 


لبله مزووزیج ۰۳۸ 

لقتت واجموزا: ۰۱٩۳‏ 

لنبارد ۰۱۹۷ 

لوجر یو ۰۲۴۴ 

لور قه ومبما ۰۸۱۷۳۰۱۱۷۲۰۱۶۲ ۰۱۸۳۱۱۷۷ 
۵ اکآ« «(۰(۳« 1۳۵۱۱9 ۳ ۳ ۰۳۴۱ ۰.۳۴۲ 
۳ ۰۱۳۴۵ ۰۴۰۶ 

لوردان» دبر ۰۳۹۵ ۰۴۲۳ 

لوزیعا نیا ۳۸۸. 

لونا ۱ ۴۰. 

لونی ۰1۹۸ 

لوهران ۰۳۲۵ 

لیبی ۰۳۰۷ 

لیکوریا ۰۲۱۳ 

لیون نبا ۰۱۵۶۱۸۶۸۸۴۰۸۷۲ ۰۴۳۶ ۰۳۱۸ 
۸۳۰ ۷/۸/۱۱ ۷۲ 5 , 
۰۵ ۱۴۰۱ ۰۴۰۴ 

اءیط و۸۱۵ ۱۲۴۳۰۱۴۲ ۰۱۲۹۶ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ 
۴ ۰۳۴۹ ۴۰۶ 

مادده ولز۱/۵۴ ۰۷٩‏ 

ما له مردادکح ۵ ۱ ۷۵ ۰۱۱٩‏ 
۸1۱۳۵ ۷۳ ۳۱ ۱۴۳ ۰۱۴۶ ۱۴۷ ۰ 
۳۰ ۰۳۴۳ ۳۴۹ 

۰۲۸٩ مجلس‌الذهب‎ 

۰: ۳۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰٩۱ ۰۱۷۳ ۰ ۱۷ المدور‎ 
۳9۶ 

مدیتر انه ۳ ۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ ۰۱۷۹ ۲۰۰ ۰ 
۲۳۲ ۰ ۳۶ 

مد بثة | از هر !۰ ۴۲ 

مدینة سا لم ززمموو‌ز0ع/۱ ۱۹۱ ۰۹۷ ۰۲۵۳ 

مراکتی ۳۱۹ ۰ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۶ ۳۴۱ ۰ 
۷ ۰۳۰*۰۲ ۳۷۲ ۰.۳۷۷ 

می‌پیطی ۰۹۸ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۲۵۱ ۰۲۶۱ 

۰۱۶۷ ۱۶۴۰۱۶۵۰ ۱۱ ۰ ٩ عررسیه وزیمن(‎ 
۰ ۱۸۴ ۰۱۸۵ ۳ ۲ ۷ ۸ 
۰.۴۷ ۰۳۴۶۵ ۰۲۴۳۰۲۲۳ ٩ ۸ 
۰۴۳۹ ۰۴۰۸ ۰۴۰۶ ۳۴۳-۴۱ 

مرشانه ۴۴ 

مسللاته ۵۵ ۰۲ 

مسیله ۰۲۵۰ 


وورست ر اهنما 


مصر ۰۱۲۹۹ ۰۳۵۱ ۰۳۴۶ 

ممدن»جبال ووله(۱. عل 5۳۴۵ ۰۹۱ 

منرب ۰۷۲۷۰۷ ۱۳۱۹۰۱۱۶۵۱۱۱۱۱۸۵ 
۴۵ ۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۶ 

مکناسه ۰۳۵۵ 

المتاد ۰۲۹۱ 

ند در ۳۵ 

مدتشون ۰۲۸۸ ۰۳۲۸ ۰۱۳۹۲ ۰۴۱۴ 

حددیکو ۸۵ 

اامشکب ۰۱۲۴ ۱۴۶ 

۰۱۵٩ منورفه‎ 

«نية] (مسوره ۹ ۰ ۱(- 

مدیو با منهو ۰۸۵ ۰۳٩۹۱‏ 

ره ۱ 

مورود ووروا ۰۴۳۰۸۴۱۰۸ ۲۲۰۱۱۹ ۰۱۵۵۰۱ 
۰-19۹ 

مود :تانیا ۳۰۸. 

موله وایژ ۰۱۸۲ ۰1۸۶ 

مین ئله وامزعول( ۱۳۲ ۰۳۶۲ 

میور قه ممموووک۱ ۰۱۹۵ ۰۲۰۴ ۰۱۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۲ ۴۳۸ 

تاداد ورموبوند ‏ یا نبره ۰۲۳۴ ۰۲۸۰۰۲۷۰ 
۷ ۲ ۲ ۸۷ ۴۱۳ 


"۷۵ 


دق ۰.۳۱۴ 

ثیجر . رود ۰۳۱۴ 

تیل ۳۱۵. 

وانیکان ۵ ۲۱. 

داد اش بزلونی ۰۱۴۶ ۰۱۷۳۰۱۶۶ 

۰ ۲۷۸ ۰۱۱۱ 1 ۰۹۵ ۰ ٩۴ ۱ دادی| لحجاره‎ 
.۳ ۸۸ ۷ ٩ 

وادی لکییر مزنزیوادلون6 ۱۲۹۰۱۱۶۱۱۱۰۱۱۰ 
۱ ۰۵۳ ۳ 1۴۹۰۶۵ ۰ ۱۵۰ ۰ 
۳۴ ۳۹ ۰۳۶۱ 

وادی لکه ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 

وادی یانه وموزل‌ون) ۱۷۹ ۰۳۳۵ 

۰۳۵٩ ۰۳۵۶ ۱٩۹۱ ۲ ویده وامن‎ 

وجدد ۰۳9۱ ۳۲۱ 

ورده ۰۳۱۴ 

وشمه وموویی1 ۳۷۰ ۰ ۸۳۷۱ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۵ ۲ ۱۲۹۷ ۰.۴۱۲ 

ولیه 19 ۷ ۰.۳۹ 


.وحرات ۰۳۲۱ 


ویین ۰۴۱۲ 
بایره ۰۷۹٩‏ 
و پد4 ۰۲۱۳ 
بوهین ۰۶۷ 


کتابها 


الاحاطه فی‌اخبار غر ناطه ۰۱۲۱ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۶ 
۹ ۱۱۲ ۱۳۴: ۱۱۴ ۱۶8 ۳ 
۸ ۱۲۵8۵ ۴8۱: 

لاستفعیاءلاخباریدل | لمنرب الاقعي ۱۷۶ قزک: 
۰۳۱٩۹ ۱۳۱ ۵ ۱۳۱۴ ۱۳۱۲ ۱۳۵ ۸‏ 
۱ ۳۳۳: 

الاستکمال,رسا له ۱۲۹۳ ۴۳9۵ 

الا کتناء فی‌اخبار الملاه ۰۷۴ ۰۱۱۵۵ ۱۱۲ 
و قرو 

اعتابالکتاب ۱ ۰۲ 

۱۶۳ ۰:۵۵ ۳۴ ۱۳۱ ۰ ۲۴ ۰ ۰ اعمالالاعلام‎ 
۰ ٩۹۴۰۱۹۳ ۰۱۸٩ ۰۱۸۷ ۰۸۵ ۸۷٩ ۰۷۸ ۵ 
۰ ۱۳۹٩ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۳۱۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۷ 
: ۱۵۳ ۰۱۵۲ ۸ ۶ ۳ 
۰ ۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۰۱۶۷ ۸۱۶۶ ۰۱۱۵4 ۷ 
, ۲۰۱ ۰۱ ۹٩ ۰۱۹۷ ۰( ۱ ۳ 
۰ ۲۵۹ ۱۲۲۶ ۰۸۲۲۱ ۰,۲ ۲۰ ۱ ۵ 
۰ ۳۵۰ ۰۳۴۷ ۰۳۲۹۳ ۲۸۶ ۳ ۷/۷۵ ۳ 
۰۳۹۱ ۸۳۷۹ ۰۳۷۲۲ ۳۷۰۵ (۳۶۰۰: ۳ 
.۴( ۰۳ ۷ 

البطثةا لکبری ۰۳۴ 

البلاد والبواضع ۰۴۳۸ 

یهجةا لمجا سی‌دانیا لمجالس ۰۴۳۹ 


۰۴۵-۳۹ ۱۳۴ ۰۲۴ ۰۱۲۰ ۰۱٩ الپیان|(مذب‎ 
4 ۱۸۵ ۱۸۱۸۲ :۶5 ۵۳ 8 ۷ 
1: ۱۳۹ :۱۴۴ :۱۲۸ ۱۲۴ : 188 ۷ 
: ۱۷۸ ۱۱۵٩ ۱۱۵۷ ۱۱۸۲ ۱۸ ۴ 
۱ ۲۲۴ ۱۴۲۱ ۱۳۵۷ ۱۴8۱ ۵ ۲۴ 
۱۴۵۹ ۱۲۵۶ ۱۷۴۵ ۱۲۳۰ ۸۳۷ ۸ ۴ 
۰ ۲۸۱ ۱۳۷۹ ۸۲۷ ۱۸۷۳۵ ۷ 
:۴۳۵ ۱۴۵۵ ۱۳۹۱ ۱۳۵۷ ۱۲۸۷ ۴ 

البیانالواضح‌فی‌الملمالفادح ۰۲۵۵ 

تاد یش الا ند لس‌فی‌عهد | لمر | بطمن و | لموحدین ۰٩ ٩‏ 
۹ ۰۸۹۳۳۵ ۳۰۰۹۹ ۰۱۴۳۱۲ ۰۴۲۵ 

تار بخ پلسیه ۳۳۰ 

تار ین‌سملرس ۰۳۹۷ ۰.۳۹۸ 

تار یخ‌ملوا لطوایف ۰۱۵۴ 

العبیان» مت کر ات امیر عیداله ۰۷۰ ۷۷-۷۵ ۰ 
۱۳۲٩ ۰۱۳۷ ۰۱ ۲۶ ۰۱۲۴ ۰۱ ۲۳ (۱ (1‏ ۰ 
1/۳ ۰ ۷۳۴۳ 1 ۰ ۰۸۱۳۶۰ ۱۳۴۰ ۰۱۴۳ ۱۴۵ ۰ 
۶«(پچِ«,«/۱(۱(,۰۱ (۱ /۱/۷(۳ ۱ /۱۷(/۱(۳ 1 ۷ ۰۱/۷۶۲ ۰.۳۲۷ 
۳۷ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۰۱۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۶۰ , 
ری خر 5 

تحفةالیروس ۰۳۶۷ ۱ ۰۳۷ 

چذو:المقتیی ۰۵۲ ۰۴۴۲ 

چمهرة | نسابالعرب ۰۳۱ ۰۱۷۰ 


الحلهةا لحیر ۱+ ۴  ,۳۱‏ ۸۴۱ ۰۶۷ ۰۶۹ ۸۰ » ۳۵ ۳۱۷ ۰۳۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۲۴ ۰ 
0 , 10۱ ۰ ۸۱۱۷۰ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۷۸ . ۶ ۰,۳۴۹ ۱۳۵۰ ۴۰۲. 
۰۲۵٩۹ ۰۲۴۷ 1 ۳ (۱‏ ۲۶۰ : ا لفصل‌في| امللو الا هواءر التحل ۸ ٩‏ ۰.۴۲۳ 
۲ ۳ ۲۷ ۰,۲۷۹ ۳۰۰ ۳۷۲ ۰ ۰ التلاحه ۰۴۴۵ 


۳۶ فیذ کر عاماءالاندلس ٩‏ ۰۴۳ 

الحللالموشیه ۳ ۷۸۰-۰۷۵ ۰ ۸٩‏ ۰ ۲۸۲ ۰ قلائدا لعقیان ۸۱ ۰۸۵۲ ۰۱۵۴ ۰۵۰۴۲۳ ۸۷ ۰ 
۹۹ ۳۱ ۰ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۲۷ ۰ ۳ ۴ ۱ ۱ ۰۲۶۰۰۱۱۹۲ ۲۶۳ ؛ 
۰۳۳۵۳۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۸۳۴۲ ۳۴۳ :۰ ۳۸ ۳۶۳۴ ۰۱۳۶۶ ۱۳۶۹ ۰۳۷۰ ۴۳۴ ۰ 
۵ ۳ ۰۳۷۸-۰۳۷۶ ۰۴۰۷ ۴۳ 


| لذخیره‌فی‌محاسن‌اهل لجز یره ۰ ۷ ۰۱ ۲۴ , | القضاء والحصبه ۰۸۴۴۳ ۰۴۳۴۴ 
۵ ۳۳ ۳۹ ۸ ۰۸۵۱ ۰۵۵ ۰۱۷۷ ۸۲ ۰ | الکامل‌بی‌التاریخ ۰۱۹۹۰۱۱۸۲ ۰۱۲۰۶ ۰۳۲۶ 
۳»أپ۰««ةٍچٍ«چ« چ« آ۱/ط (آ۱‌ ۹ « ۱۱۵( ۰۹۱ ۱۷۱۳۶۲۵ ۱۸۸( ۲ ۰۳۳۵ ۰۱۳۴۰ ۳۶۴. 
۶:۱۸ ۷(۸۱ ۸ ۷( ۱ ۰۱۷۸ ۲۰۵ « المتین ۰۴۴۲ 
۳۱۹۰ ۸ ۷۳۳۱ ۷/۸۳۴6 ۲۳۰ ,| المحعم ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ 
۳۴ ۰۲۴۵ ۰۱۲۵۲ ۰۸۲۵۴ ۲۷۵۰۲۶۰ ۰ | المتهت ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۳۰ ۰۴۳۰۰۹:۳۸ ۰۴۳۷ ۰۴۴۳ البطمح ۴۶۴۳ 


دل لوب 19۴ :۴ ۱۵۶ | العتري ۸۶ 


ااعتعب ۶۸ :۰ ۶ : ۰88 ۸۸: ۱۱۳۵ ۱۷۶ ؛ 
با ید 19 ۱۸۶ ۱۸ ۱۹۴ ۱۲۱۱ ۳۶۱: ۳۴ 
ریضی| لقر‌طاس ۱۷۴ ۰:۷۸ ۱۱۷۸ ۱۱۹۱ ۲۱۵: ۳ ۱۴۴۷ ۱۴۵۴ ۳۶۶: ۳۷۵: 


۸۲ ۱۸۳۴ ۱۲۹۴ ۱۹ ۱۳۵۷ ۴۱۲ :۰ | مت‌الادیا: ۱۴۵۴ ۲۸۵: 

۳ ۸/۱ ۷( ۱۱۱ ۴ | میجیالبلدان ۴۱۹۱۱۷۹: 

۸۴ ۱۳۲۸ ۱۳۳۲ ۱۳۳۴ ۰۳۳۷۷۳۳۵ | هنجمها امشمچم‌دن‌اسماء|املادوا لمواضی ۰۳۳۸ 
۸۲ ۸۴۳ ۰۱۳۴۵ ۱۳۴۸۱۳۴۶ ۳۵۴ ۱ | الممیارالمفرب والجاهعا لمفرب عن فتادیهلماء 


۱۳۶۴-۳۰ ۰۳۷۷ افر یقیه والاندلس‌والمفرب ۰.۳۵۷ 
الروض‌السسطار ۱۷۹ ۰ ۰۳۱۵ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۰ | اامقرب‌فی‌حای‌المنرب ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۰۱1٩۹۲‏ 

۴ ۰۳۲ ۰۱۳۳۶ ۰۳۶۰ المقعیس‌فیاخباداهل‌الا ندلس ۰۴۴۲ 
زهر‌الیستان ۰.۴۴۵ المقنم ۰۴۴۵ 
| لسجیی‌فی علوم الاو ایلالر یاضیه ۰۱۳۴ نبذ‌ناد. یخیه‌فی اخبادالبر بر ۰۱۵۱ ۰1۵۴ 
سراج‌الملوكگ ۰۱۲ ۰۳۰۲ نظم! ل- لو فی‌مو اضما لملوك ۰۳۶۳ ۰۳۶۹ 
السمار ۰۴۳۸ تفج آلطیب عن فصن الا ندلس| لر طیب 9۶ ۰ ۰۶۷ 
ااسله ٩۳‏ ۱ ۰۲۰۵ ۲۶۵۰۲۵۶ ۰ 
طبقاتالامم ۰ ۴. ۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۴۷ ۳۶۴ ۱۳۶۶ 
المین ۲۴ ۰ ۰۷۶۰۷۳ ٩۳‏ ۰ ۰۱۶۱ ۱:۳ ۰ ۷۹ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۴۳۶ ۰۴۳۹ ۴۴۰ . 


۳ ۲ ۴ ۰۱۳۰ ۱۱۴۰ ۱۶۶ ۰ | تقطاامروس ۰۳۴ ۰۱۴۳۱ ۰۴۴۲ 

۰۳۴۷ ۰۳۴۶۰۳۲۰۰۳۳۵۰۳۳۲ وفیات‌الاعیان‎ | ۰۱۹۹ ۰۱۹۴ ۰۱۸۴ ۷ ۲ ۹ 
۰۳۷۷ ۰.۳۶٩ ۳۶۴ ۰ ۰ ۲۵۲ ۰۲۲۴ ۰۲۱۲ ۰۳۱۱ ۳ ۹ ۴ 

۱: ۳۱۳ ۰۳۵۸ ۰۳۰۲-۳۰۰ ۳ ۷ 


